ری خرته 
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a 


(بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و الا و الستلام على سیّد المرسلین و علی آله و آصحابه 
آجمعین) آما بعد فقیر حقیر جانی محمد اکبر عرف محمد ارزانی مشهود رای صداقت انتمای تالیان' این اوراق و 
طالبان این مذاق میگرداند که پس از تالیف طب الاکبر و حدود الامراض اهم اغراض آن شد که نسخه در ذکر 
کلیات " بنحویکه حاوی قوانین و ذخیره قواعد دل‌نشین باشد بنویسد اما فرصت نمی‌یافت اتفاقا بعض محبان صادق 


الاخلاص و مخلصان کثیر الاختصاص نفعهم ال سبحانه بهذا بتدرس قانونچه محمد بن المحمود الچغمینی که 
نسخه در غایت ایجاز و لطافت است و بنا بر سهولت حفظ مقدمات کلیه اگر گویند در جنبش قانونچه باشد می‌شاید 
اشتغال می‌نمودند و برخی از یاران پارسی‌خوان که بسماعت وی نیز بهره‌ور بودند درخواستند بالضرور اقدام بر شرح 
وی نمودیم و زنگ خفا از روی آئینه مدعا مهما امکن زدودیم هرچند شرحهای دیگر نیز دارد امّا ترصد از جناب 


حکیم" اليه المرجع و الماب آنست که نفع این رساله اعم‌تر از همه باشد و ما توفیقی الا بالله و از آنکه متضمن 


` (1) قوله تالیان جمع تال معنی اسم فاعل است مشتق از تلو بالکسر قبل نعته معنی پس چیزی رفتن و در پی آمده است و اصطلاحا در عرف منطق بعنی جزو ثای قضیه شرطیه و 
جزو اول آنرا مقدم گویند چنانکه در قضیه حملیه موضوع و محمول گویند و شرطیه مقدم و تالی خوانند و نام اسپی و قایم مقام نیز درست و اینجا کنایه از طالبان است که در صدد 
تالیف این کناب بودند. 

2 محمد مير عام عفی عنه 

* ( 2) قوله کلیات اینجا مراد از کلیات طرق حکمت و ابحاث آن و قواعدت و در منطق پنج کلی‌اند جنس چون حیوان نوع چون انسان فصل چون ناطق خاصه چون ضاحك عرض عام 
چون ماشی 12 م 

( 3) قوله حکیم دانا و راست کار و خداوند همه علوم حکمت هست و اینجا مراد ازان هو الله سبحانه و جل جلاله است که خالق موالید ثلاثه است و مبدئ اخلاط ثلاثه چهارگانه است 
و مظهر عناصر اربعه و معط علوم حکمت است سبحانه تعالی 12 مولوی محمد میر عام کاتب کتاب هذا 


ذره آنکه مؤلف ذره مثال بیمقدار را کمال اعتبار بخشیده مقبول نظر اعزه جلیل القدر سازد بمنه و کرمه. 
و این رساله بده مقاله گفته شد 


(المقالة الآولی فى الأمور الطبيعية و هی تشتمل على خمسة فصول) 


[تعریف امور طبیعیه ] 


و تعریف این امور جمهور چنین کرده‌اند که آن مبادی است که وجود بدن بر آن مبتنی است و قوام بدن از وی 
است و اگر عدم چیزی ازین‌ها فرض کنیم بدن را اصلا وجود نباشد و این هفت امور است ارکان امزجه اخلاط اعضا 


ارواح قوی؟ 
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و قوی صورت انیه و بعضی غایت است مر آن را و آن افعال است و می‌تواند که امور مذکوره را بطریق مسطور 


: (4) قوله قوی معنی قوت و آن پنج قسم‌اند اوّل قوت باصره دوم قوت سامعه سوم قوت لامسه چهارم قوت شامه پنجم قوت ذایقه و قوای طبیعی هفتند اول جاذبه دوم ماسکه سوم 
هاضمه چهارم غاذیه پنجم دافعه ششم ناميه هفتم مولده است فافهم 12 م 


ماده و صورت طبیعت گویند و از آنکه میان قوت و فعل شدت تعلق است اطبا افعال را نیز لاحق کرده‌اند و الا فی 


ال افتال اه کت اوه انم کار اس سا لا بش 
آتعریف طبیعت ] 


و طبیعت بر قول بقراط قوتی است که مدټّر بدن است بغیر اراده و بغیر شعور و او مبداً هر حرکت و سکون است 


و بر قول افلاطون قوتی است آلیه که بر مصالح بدن موکل است. 

و علامه گفته که اسم طبیعت در عرف طب بر چهار معانی اطلاق می‌یابد: 
یکی بر مزاج که خاص است مر بدن را. 

دوم بر هیئت ترکیبیه. 

سوم بر قوت مدبره بدن. 


چهارم بر حرکت نفس و از قرشی محکی است که طبیعت قوتی است که از شان اوست حفظ کمالات آنچه او در 


را بالذات. 


و مراد از مبداً چیزی است که موقوف علیه مسائل و احکام ما یبدا عنه باشد. 


(الفصل الأول فى الأركان و الأمزجة) 
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فصل نخستین ثابت است در بیان ارکان و اما جه 
(آما الا ر گان فهی آجسام بسيطة و هی آجزاء أولية لبدن الانسان و غیره) اما ارکان اجسامی است بسیط که اجزائی 
و اد شیم ال اضما ي و ا و کن ا ان له اس که مک نت 


انقسام او به اجسام مختلفة الصور و الطبایع یعنی هر رکنی از ارکان که صورتی و طبیعتی مخصوصه دارد مادام که 


پیت تست که ر کن ر اف زوم را تة که و اة باه باو ت اله حون اضر و لاه جون اشاوظط 


فائده آدر بیان فرق میان اصل و رکن و اسطقس و اصل و ماده و هیولا] 


جسم به اعتبار بودن او جزو مرکب بالفعل مسمی میگردد به رکن و به اعتبار انقلاب و استحاله یکی بدیگری مسمی 
می گردد به اصل» زیرا که هر واحد از اجسام گویا اصل است مر غیر را و به اعتبار ابقای ترکیب از وی مسمی 
می گردد به عنصر و به اعتبار انتهای تحلیل به او مسمی می‌گردد به اسطقس و معنایش در لغت یونانی ما یستحیل 
إلیه الشی است و به اعتبار بودن او قابل مر صور را مطلقا به غیر تخصیص به صورت معینه مسمی می‌گردد به 


هیولی و به اعتبار بودن او قابل مر صورت معینه را مسمی می گردد به ماده کذا قال القرشی فی شرح القانون. 
اما جسم جوهری است قابل مر ابعاد ثلاثه را یعنی طول و عرض 
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و عمق را و او مرکب است از هیولی و صورت. امّا بسیط بر چند معنی اطلاق می‌یابد: یکی بر آنکه جزء نداشته 


بر آنکه هر جزوی محسوس که از او گرفته شود آن جزو مشارک باشد مر کل را در اسم و حد چون لحم و عظم و 


منت ان از اعضاق م سا ردیر آ که اوقل الا پاش تشخ به عرش ات فا که اوخو یی 


مرکب است او را بسیط میگویند لأنها أقل أجزاء من باقی الأعضاء الم رکبة. 
فائده آدر بیان مفهوم بساطت ارکان] 


ظاهر شد که مراد از بساطت ارکان عدم ترکب اوست از اجسام مختلفة الصور و الطبائع نه عدم انقسام او به اشیای 
مختلفة الحقائق زیرا که هر جسم بسیط متألف است از دو جوهر مختلفة الحقایق که یکی از آن هیولی و دوم 
صورت جسمیه است پس اگر نوعیه نیز ملحوظ باشد از سه جوهر مختلفة الحقائق مرکب خواهد شد. صورت نوعیه 
غير صورت جسمیه است و اختلاف خواص بدان متعلق است پس در معنی بساطت تجرید از حقائق مختلفه دخلی 


ندارد و اگر چنین بودی هیچ جسم به بساطت موصوف نشدی و لیس فلیس. 


(و هی آربعة: النار و هى حارة يابسة و الهواء و هى حار رطب و الماء و هو بارد رطب و الأرض و هی باردة یابسة) و 


ارکان چهار است: یکی آتش و آن گرم و خشک است. 
دوم هوا و آن گرم و تر است. 
سوم آب و آن سرد و تر است. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


ای کے کل می ماق فر اا 

اکنون بدانکه عناصر یا خفیف‌اند یا ثقیل و هر واحد از این دو یا مطلق است یا مضاف آنچه خفیف مطلق است 
آتش است لهذا طالب غایت محیط است و محدب او مماس مقعر فلک قمر است و آنجه خفیف مضاف است هوا 
است لهذا طالب جهت محیط است و محدب او مماس مقعر نار است و در هوا سه درجه است چنانچه گفته آید و 
آنچه ثقیل مطلق است زمین است لهذا طالب غایت مرکز است و فروتر از همه ارکان است و آنچه ثقیل مضاف 
است آب است لهذا طالب جهت مرکز است و زیر هوا و بالای ارض واقع است و هر واحد را از عناصر که به مکانی 
مخصوص داشته‌اند بحسب مقتضای طبع وی است وگرنه به امور قاسره عنصری بمکان عنصری دیگر دارد می‌شود 
کما لا یخفی و معنی خفیف آن است که بالطبع میل او به جانب محیط باشد و ثقیل آنکه بالطبع به جانب مرکز 
تأمل بود محیط مقعر فلک است و مرکز نقطه مفروضه در وسط که هر جزو فلک نسبت به آن نقطه متساوی البعد 


تاف 
قفه ر ات ت چ و ا 


خالق او خاصیتی داده است که باعث کیفیات گشته و در اثبات آن کیفیات محتاج به استدلال شده‌اند نه در 


[آتش و دلایل عار بودن آن] 


اما دلیل بر حرارت آتش که در مکان خود است آن است که آتشی که نزد ما است 


را ڪه مو 4 
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گرمی او ظاهر و محسوس است با وجود آنکه مرکب است. پس بسیط بطریق اولی گرم خواهد بود لطرفته و کونه 


فی مکانه. 
و اثر حرارت قویه احراق است و تجفیف و تذویب 


که فضای تنور از آن مملو نمی‌شود و در زوایای او خلو از نار نمایان می‌باشد. 
و دلیل دیگر اینکه اگر نار یابس نباشد باید که رطب بود زیرا که اگر قبول اشکال بسهولت می‌کند آن را رطب 
گویند و الا یابس و دیگر واسطه در میان نیست. پس اگر آتش رطب بودی چوب تر زودتر بدان مستحیل شدی و 


نیک افروختی زیرا که استحاله بسوی عنصری که مناسب به کیفیت اوست اسهل می‌باشد و لیس فلیس. 


و چوب تر و یابس در افروختن متساوی باشند و هذا خلف. 


و دلیل دیگر آنکه اگر نار رطب می‌بود یابس نمی‌بود حرارت مفرط نمی‌داشت زیرا که رطوبت مانع افراط حرارت 


است و اگر نه چنین بودی گرمی هوا شدید می‌نمودی و لیس فلیس. 


ثابت شد که نار پایس است 


[تشکیک در یبوست آتش و پاسخ آن] 


و از آنکه این نار که در اینجا است و بنا بر ترکب به هوا قبول تفرق و اتصال به سهولت می‌نماید قادح مقصود 
تس کان شه پر نک اختمال دارد که نار صرف که در مکان خود انت غير قابل باشد ول رق و اتال رآ به 
سهولت و حال آنکه این نار مرکب به هوا نیز شکل صنوبری خود نمی‌گذارد و یحتمل که در اثبات ذات یبوست 
عدم قبول اشکال به سهولت کافی باشد و عدم تفرق و اتصال اجزا به سهولت دلیل شدت یبوست بود و مقرر است 


که پیوست ثار کمئز از پبوست ارضن است قبت آنها خارة پایسة و ندانند که تار په تبح قلک دایم ذر کر کت است: 


آهوا 9 دلیل حار بودن آن ] 


اما دلیل بر حرارت هوا آن است که اگر بارد می‌بود ثقالت و کثافت در وی رو می‌نمود لأن البرودة علة لهما و حال 
آنکه هوا سبک است و لطیف و محلل و مجفف و مستفرش بالای آب است و این صفات از لازمه حرارت است غایت 
آنکه حرارت او بنا بر رطوبت به شدت نیست و دلیل دیگر آنکه هرگاه آب گرم‌تر می‌شود مستحیل به هوا می گردد 
با وجود آنکه هر دو در رطوبت به یکدیگر مشارکت دارند پس معلوم شد که ميان هر دو مخالفت نبود مگر در 
حرارت پس چون حرارت در آب اثر کرد و برودت از آن زائل شد صورت نوعیه آب به صورت نوعیه هوا منقلب 


۳ 
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فائده آدر بیان سرد محسوس شدن هوا] 
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ابدان سرد است چنانچه آب نیمگرم نسبت به آب گرم سرد می‌نماید و لهذا هوا چون می‌جنبد سردتر محسوس 
می گردد به واسطه تبدیل اجزای هوائیه ماسه بدن که عند المکث از حرارت بدن متکیف به حرارت می‌شود چه 


هوای جدید لاحق می گردد عند التحرک و وی سرد است نسبت به هوای ماسه ابدان. 


ادلیل رطوبت هوا و درجات آن] 


اما دلیل بر رطوبت هوا سهولت قبول اشکال است و رطوبتش بیشتر است از رطوبت آب لهذا در هوا هیچ ممانعت 


نیست یعنی حرکت جسم در وی در غایت سهولت می‌باشد بی‌منعی. 


آدر جات چهار گانه هوا] 


هوا چهار درجه دارد: یکی آنکه مماس مقعر نار است و وی بر طبع خویش است یعنی گرم و تر زیرا که بسیط 
است و نهایت این طبقه تا آنجا است که مقطع تصاعد ادخنه واقع شده و بعد درجه بسیط درجه هوائی دخانی 


و بدانند که نهایت درجه تصاعد اکثر دخان تا اینجا است و باشد که بعضی ادخنه قوی الحرارت باشد و شدید 
النارية و از اینجا نیز صعود نموده و طبقه بسیطه را هم قطع کرده با نار لاحق شود و لیکن دخان مذکور در آنجا 
واقف نمی تواند ماند و بمجرد وصول بکره نار از صدمه حرکت دوریه نار باز پس می گردد و از زمهربر هم فروسوی 


می‌گراید و از اسباب تولید ریاح یکی این است چنانچه در بحث ریاح بعد ذکر اقالیم بیاید. 


و بعد درجه دخانیه درجه هوائی بخاری است و غایت صعود بخار تا اینجا است و این درجه سومی شدید البرودة 
است و مسمی است به زمهریر و تکون ابر و ژاله در اینجا است و وجه برودت او اختلاط ابخره بارده مائی و ارضی 
است و اگرچه باعث تصعید ابخره حرارت است لیکن تا رسیدن بخار به اینجا آن حرارت قاسره زوال می‌پذیرد و 
بخار مرتفع به اصل طبع خویش رجوع می‌کند و هوا را سرد می‌سازد و از آنکه حرارت منعکسه شمسیه تا این 
محل نمی‌رسد و صعود ابخره دایم میباشد بالضرور برودت درین درجه لازم می‌بود و فیضان برد در هوای ما تحت 
از وی است به واسطه هبوط ابخره بارده از آنجا لهذا در هوای مغیّم گرمی محسوس می‌شود بنا بر منع کردن ابر 


نزول بخار بارد را. 
فائده آدر بیان تفاوت دخان و بخار] 


رت ی و ی ی و ی 
بخار اثقل است لیکن اجزای ارضیه که در دخان است بنا بر یبوست ذاتی محافظت می کند اجزای مصعده ناریه را 
کک کر وھ ایت اف کا که ا خاش ماه ار یا بر روطت اماک اجا ای دید ی واه که لو 
دخان به سبب بقای فاعل صعود بیشتر می کند و طبقه چهارم از زمهربر تا سطح ماء و ارض است و احوال این به 
حسب حرارت منعکسه و بخار تنزل در حرارت و برودت مختلف است چنانچه مرئی است در روز و شب و سرما و 


گرما و در هوای صاف و مغیم. 


و قوی‌ترین اسباب سخونت این هوا حرارت انعکاسیه است لهذا هر چون که از زمین بالاتر رویم و حال آنکه آفتاب 


تست آلرای باشد برودت 
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الحرارة الانعکاسية الیه. 


آچند نکته درباره حرارت انعکاسیه] 


9 پوشیده نیست که از برای انعکاس حرارت شمس و غیره جسم کثیف شرط است زیرا که انعکاس بدون تمانع 


نفوذ نور صورت نمی‌بندد و پس از این ارکان قابل انعکاس نیست مگر ارض و ماء لأنهما کثیفان. 


گرم می‌شود آب گرم نمی‌شود و اگرچه موضوع باشد در محلش و آب و زمین با وجود آنکه بارداند لیکن به واسطه 


می‌نماید نسبت بدانکه بود به واسطه زوال سبب حرارت و تمیّل آب بر طبیعت خود. 


و مسافتی که حرارت انعکاسیه تا آنجا می‌رسد هفده فرسخ است از زمین به جانب بالا. 


[اختلاف در طبقات هوا] 


و بعضی گویند طبقه دخانی مماس کره نار است و طبقه مذکور در اندک مسافت منقطع شده و رقیق است و تحت 


[آب و دلیل برودت و رطوبت آن] 


اما دلیل بر برودت ماء کتافت جرم اوست و ادراک آن به حس لمس بارد و برودت او در غایت اس زیرا که هیچ 


عنصری سردتر از آن محسوس نمی‌شود اما دلیل بر رطوبت او سهولت قبول اوست مر اشکال را. 


ادلیل جمودت آن ] 


پوشیده نماند که آب بالطبع جامد می‌باشد لیکن به ادنی سبب که بدو می‌رسد از حرارت آفتاب خلع جمود 
می‌نماید و قبول تفرق و اتصال و اشکال به سهولت می‌کند. از این جهت او را رطب گویند زیرا که رطب همچنان 
که اطلاق می‌کنند بر جسمی که قابل اتصال و انفصال و تشکل است به سهولت بالطبع همچنین بر جسمی که 
اگر چه بالطبع متماسک است لیکن به ادنی سبب قابل سهولت اتصال و انفصال و تشکل می‌شود نیز اطلاق 


می کنند. هوا از قسم اول است و آب از قسم ثانی کذا قال الشیخ فى الشفاء. 


بستن آب در کره زمهریر و هنگام سرما در شهرهای کثیر البرودة موّید این قول است و ثابت شده که برودت آب 


تمیل آب بر طبیعت خود فثبت أنه بالطبع جامد لا 

سائل این دقیقه‌ایست لازم المعرفة که بيان ان ناگزیر است. 
قبول 
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می‌شود پس رطب باشد نه یابس. 


اسب شوری برخی آب‌ها و حکمت شوری دریاها] 


آب باران و شیرینی بخار آب شور به حکمت عملیه مؤید این معنی است که چون بخار آب از اجزای کثیفه ارضیه 


مفارق می‌شود به طبیعت و مزه اصلیه خود رجوع می‌نماید و حکمت در شوری دریای شور ان است که تا مزاج او 


گرم و خشک باشد و بعید از عفونت بود و اگر نه چنان بودی وبای عام در عالم لازم بودی زیرا که رطوبت جسم 


فائده آدر سبب پیدايش خشکی زمین] 


تقاضای طبیعی آب آن است که بر جمیع اجزای زمین محیط باشد و حائل بود میان هوا و زمین لیکن چون کشف 
بعض زمین جهت ظهور مرکبات درخواست بود خالق الخلق حیله برانگیخت تا آب در بعض اجزای زمین در آمد و 
زیو آز یک خهت مکقوف شد و حل آخ نود که کواکپ را تا تیر بخشینه ات که به قوای شود عض قاض ,ا 
گرم می‌کند و بدان سبب عنصر متبخر یا متدخن می‌شود پس هرگاه بعض اجزای ارض گرم شود و متصاعد گردد 
دخان شده آنقدر از اجزای ارض کاواک می‌نماید زیرا که زمین سیّال نیست تا جبر نقصان تواند کرد و از آنکه آب 
طالب جهت مرکز است بالطبع بدان جایگاه خالی می‌درآید و روی زمین مماس هوا می‌گردد جهت ظهور موالید 


و تخصیص کشف بقعه از آن از جمله صنعات فاطر الاأرض و السماوات است و کره ارض چون مختلفة الاجزامی فى 
الارتفاع و الانخفاض می‌تواند که عند غوص آب در وی آنچه مرتفع است پدید آید زیرا که آب متساوی التدویر 
ناهموار در میان آب قلیل المقدار که از هر جانب کلوخ محیط تواند شد بنهیم آب درین کلوخ تداخل خواهد نمود 


پس آنجه از اجزای کلوخ مرتفع است مکشوف خواهد شد. 


و گمان نشود که نفوذ آب در جمیع اجزای ارض است زیرا که آب طالب غایت مرکز نیست و تأثیرات کواکب تا 
قرب مرکز واصل نمی‌شود تا به علت تدخن جهت ضرورت خلا نفوذ آب لازم آید و از آنکه استحاله هر عنصری به 
عنصر دیگر نیز از تأثیرات مودعه فی الکواکب است در هیچ عنصر نقصان واقع نمی‌شود از تبخر و تدخن لورود بدله 


آب که در خلل زمین می‌درآید بتدریج مستحیل به ارض می‌گردد و باز چون در اجزای ارض به سبب تدخن فرج 


می‌افتد دیگر آب در آنجا می‌درآید همین‌سان استحالات در عناصر تا بقای عالم باقی است. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


آزمین و دلیل برودت و پبوست آن] 


آسمان دورتر باشد و دورترین مواضع از آسمان مرکز است پس آنچه 
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ثقیل است بالطبع بايد که به مرکز راجع باشد زیرا که نسبت او به جمیع اجزای داثره کره متساوی است و چون 


این متحقق گشت در وجه بودن ارض در وسط حاجت نماند نه آنکه گفته‌اند که قوت دافعه آسمان از هر طرف در 


دفع زمین است یا جاذبه او از هر جانب در جذبش لاله يشير فى کون الأرض فى الوسط بالقسر. 
آسبب محسوس نبودن رطوبت آب و یبوست زمین] 


و بايد دانست که یبوست او بحس لمس مدرک نیست و کذلک رطوبت آب. زیرا که یبوست و رطوبت از کیفیات 


انفعالیه‌اند و برای احساس به لمس فعل از محسوس و انفعال از حاسه لازم لأن الاحساس انفعال من المحسوس. 


و اما ارتضاض و درشتی که می‌یابد لامس از غمزشی یابس نه به واسطه احساس اوست مر یبس را بلکه برای آن 
است که چون شیء یابس قبول غمز از غامز نمی کند پس حکم می‌کند عقل بر بودن آن چیز یابس و کذلک 
رطوبت آب نیز مدرک به لمس نمی‌شود و لدونت که از لمس او معلوم می‌شود بنابر کثافت قوام اوست که چون 
جرم او محسوس است به برودت و قبول می کند ورود هر چیز را در خود به سهولت حکم می کند عقل بر آنکه 


فائده ضروریه آدر بیان اختلاف نظر حکما و شارع] 


آنچه گفته شد از بودن ارض در وسط و کرویت افلاک و عناصر بنا بر تجویز عقل حکما است لیکن در شرع شریف 
خلاف این ظاهر می شود ونا کی الشرع قهو خی زیرا که اقوال حکما بت بر استدلال ست و اسدلال را استقلال 


دیست مولوی روم ره فر موده‌اند: بیت 


پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی‌تمکین بود 


. انتباه آنفع وجود عناصر در کائنات] 


نفع نار در کائنات تلطیف و نضج است و تنفیذ هوا در همه جسمها و کسر برودت آب و زمین. 


و نفع آب در کاثنات آن است که دیگر ارکان بدو قابل هیثت شوند. 


و نفع زمین در کاثنات آن است که هرچند بدو استوار گردد و استمساک هیتت نماید. 


رو آما الأمزجة فنقول إن الأرکان إذا تصغرت آجزاژها و تماست) لیکن مزاجها پس گوئیم بدرستی که ارکان هرگاه 
متصغر و خرد می‌شوند اجزای او با یکدیگر مس می کنند (فعل بعضها فی بعض بقواها المتضادة) اثر میکند بعضی 


از آن در بعض دیگر به قوتهای متضاده (و کسر کل واحد منها سورة كيفية الاخر) و می‌شکند هر یک از ارکان غلبه 


کیفیت دیگر را (فاٍذا انته الفعل و الانفعال منها إلی حد ما) پس هرگاه منتهی می‌شود تأثیر و اثر از ارکان به سوی 


خی و لاک الق کب ا ا فی آ جر ف الا حال مشود اه کنیس کف مشاه 


در اجزایش و آن مزاج است یعنی آن کیفیت حاصله مسمی است به مزاج. 


[تعریف مزاج و بیان اقوال مختلف در کیفیات فاعلیه و انفعالیه] 
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عناصر و حصول امتزاج موقوف است بر فعل و انفعال هر واحد و عناصر اجسام‌اند و هر جسم را ماده و صورت لازم 


آنکه از این سه چیز فعل و انفعال به کدام منسوب است چنانچه مشروحا گفته آید بسه قول: 


اقول ي ف سین غا فاعليه و ااك 


قول اول 


آنکه هر واحد از کیفیات فعل میکند در ضد خود و منفعل می‌شود ضد او از آن مثلا حرارت در برودت اثر می کند 


و برودت در حرارت و رطوبت در پبوست اثر می‌کند و پبوست در رطوبت و مشهور نزد اطبا همین است 


ایک اشکال و پاسخ آن] 


کون الا مذ کی یه كه یه موس شات ااانه و در اتتا قل کت انا متشه کی كاك 


کردن که فعل است در رطوبت و یبوست نیز متحقق است پس بینهما تخالف واقع می‌شود برین قول. 


و در دفع وی دو چیز گفته‌اند: 


کے که مره ا ات انم امک که اا در سارک مودک کل ی کته له ا در خوخ قل 
نمی کنند مثلا یبوست که ضد رطوبت است در یکدیگر فعل و انفعال دارند لیکن در حرارت و برودت فعل از اینها 
نیست اما منفعل از اینها می‌گردند به خلاف حرارت و برودت که هم خود فعل و انفعال دارند و هم در رطوبت و 
یبوست فعل می کنند پس جهت انفعال در این دو کیفیت عام واقع است و جهت فعل خاص مشهور به کیفیتان 


انفعالیتان گردیدند. 


و وجه دیگر آنکه اگر چه از رطوبت و یبوست نیز فعل در ضد و غیر ضد متحقق است لیکن از آنکه فعل به توسط 
حرارت و برودت اظهر است و انفعال به توسط رطوبت و یبوست اظهر بنا بر کثرت ظهور فعل در اولین و انفعال در 
آخرین آن‌ها را بفاعلیت و اینها را بانفعالیت میخوانند و إلا فى الحقيقة هر واحد از کیفیات اربعه هم فاعل است و 
هم منفعل هذا کله علی ری من قال بهذا القول. 

[اشکال امام بر این پاسخ] 

و در ابطال این قول از امام رازی آورده‌اند که این قول از دو چیز خالی نیست: پا آنکه انکسار کیفیتی از ضدش 
بقفه باه بر اتسار شش و ایی ال ات ریا که چو کے قبل اتسار کسر تواست کرد و حال آنک 


پیش از مکسور شدن قوی بود پس بعد انکسار چگونه کاسر می‌تواند شد کاسر خود را یا آنکه فعل و انفعال که 


آپاسخ عوض بن نفیس کرمانی بر اشکال امام رازی] 


و در رفع ابطال صاحب نفیسی گفته که نفس کیفیت فاعل است و صورت کیفیت منفعل و ظاهر است که چون 
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اسناد فعل به نفس کیفیت کنند و اسناد انفعال بالاستقلال به صورت و غلبه او نمایند خوض تمام در کار است تا 


بر غموض او آگاهی شود. 


[قول حکما در باب کیفیات فاعلیه و انفعالیه و تبیین آن] 


قول دوم آن که فاعل صورت نوعیه باشد به توسط کیفیت و منفعل ماده و این مذهب حکما است و در تحقیق این 
قول گفته‌اند که در جسم حاصل نیست مگر صورت و ماده و کیفیت صورت بالذات فاعل است در ماده خود و ماده 
منفعل و ثمره فعل و انفعال اینها حدوث کیفیت است از کیفیات در آن جسم از آنست که هیچ جسم بی کیفیت 


نیست پس ماده که بالذات شائستگی انفعال وارد فاعل نمی‌تواند شد لأن المنفعل لا یکون فاعلا. 


و اما کتفیت از دو کال خالل کیست با لخوق اه جستم را به شیپ صفرت است نی صورت فیدا می است حون 


حرارت آتش را و برودت آب را یا به سبب ماده است یعنی به ماده تعلق دارد چون رطوبت آب را و یبوست آتش 


رن دمص فمو 


#۰ <م 


را پس آنجه به صورت تعلق دارد چون صورت فاعل است او نیز فاعل است و آنجه به ماده تعلق دارد چون ماده 
منفعل است او نیز منفعل است از آن است که حرارت و برودت را کیفیتان فاعلتان گویند و رطوبت و یبوست را 
کیفیتان منفعلتان و این کیفیات فقط باعث اثمام فعل و انفعال مذکور نمی‌توانند شد به علتی که در ابطال قول 
اول از امام مذکور شد لیکن به صورت و غلبه کیفیات متکسر می‌شود پس وجود کاسر لازم آمد و چون مغاثرت 
بین کاسر و منکسر شرط است و در جسم چیزی برای کاسر بودن نمانده مگر صورت بالضرور واجب آمد که فعل 


را بدان اسناد کنیم و از آنکه اثر او در ماده دیگر بالذات متعدی نمی‌تواند شد کیفیت را که به آن متعلق است 
واسطه گردانیم پس متحقق شد که صورت عنصری ماده عنصر آخر را مستحیل می‌سازد به سوی کیفیت خود و 
صورت کیفیت آن عنصر منکسر می گردد 
[تفاعل کیفیات یا تفاعل مبادی کیفیات؟] 
و از آنکه در کلام بعض علمای عظام چون شیخ و غير آن اسناد تفاعل به کیفیات واقع است کلام مذکور را قائل 
به این قول تأویل می‌کند که مراد از تفاعل کیفیات تفاعل مبادی کیفیات است و لیکن چون نزد اطبا مبادی 


کیفیات که عبارت است از صور و مواد معلوم نیست به حس ظاهر و تعربف به شی مجهول غیر ممکن بالضرور 


أتبيي نبیین مفاهیم صورت و عرض ] 


بدآنکه مائیت صورت آب است و ناربت صورت نار و آما بر دماء و رطوبت او و حرارت نار و پبوست ا اعراض‌اند که 


ادو اشکال بر قول دوم و پاسخ آن‌ها] 


ایل دو کل مهب که اش ون فراع کا کے ار کون اھ کد که ورک کل کی که خر 
غير ماده خود مگر به توسط کیفیت و ماده منفعل نمی‌شود مگر در کیفیتی که او راست پس در این صورت لازم 


آمد که اسناد فعل و انفعال به کیفیت باشد و هم در دفع 
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این اعتراض گفته‌اند که کیفیت فاعل است به اعتبار صورت و منفعل است به اعتبار ماده و هرگاه فعل و انفعال را 


و بعضی گفته‌اند که فاعل صورت است به واسطه نفس کیفیت و منفعل ماده است در صورت کیفیت نه در نفس 


کیفیت فاختلف الاعتبار ایضا 


و دوم آنکه هرگاه آب گرم را به آب سرد می‌آمیزند نیمگرم می‌شود و این بجز فعل و انفعال هر واحد نباشد و حال 
آنکه صورت آب واحد است نه مختلف زیرا که از تجزی جسم که بر نوعیت خود است تخلف در صورت او واقع 
نمی‌شود پس اسناد تفاعل به کیفیات متحقق باشد و در دفع این اعتراض گفته‌اند می‌تواند که صورت آب گرم 
مغاثر باشد مر صورت اولی را که قبل از گرم شدن بود و از آنکه اجسام در صورت جسمیه با هم متحداند و تخالف 
نیست که در صورت نوعیه و حکم بر تخالف نوع نمی‌توان کرد مگر به اعتبار کیفیات خواه تغیر در یک کیفیت 
باشد خواه در دو کیفیت پس هرگاه آب سرد گرم شود اگر چه در رطوبت اتحاد است اما در حرارت تفاوت افتاده 
لازم می‌آید که صورت او نیز مستحیل به صورت دیگر شود اما بقای هیئت او بر قوام ما سبق قادح مقصود نیست 
زیرا که در بقا و فنای صورت نوعیه شکل مخصوص مدخل ندارد مثلا اگر گندم را دقیق کنند صورت متخالف 
نمی‌شود با وجود آنکه شکل حبوبی باطل شده و این نیست مگر به واسطه عدم تغیر کیفیت فثبت أن تغیر الكيفية 


مسئلزم لاختلاف الصورة و لا مدخل لبقاء اله المشخصه و لفنائها فة 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


[اعتراض بر این پاسخ] 


اما آنچه از کلام شیخ مفهوم می‌شود مبطل این دفع اعتراض است چنانچه در شفاء گفته: التار علة لشسخین عنصر 
الماء و التسخین علة لابطال استعداده بالفعل لقبول کيفية الماء و حفظها و این کلام صریح دلالت می‌کند بر بقای 
صورت نوعیه در آب گرم با وجود بطلان کیفیت فافهم. 

و صاحب نفیسی نوشته که کیفیت مرکب را بر کیفیت بسیط قیاس نتوان کرد زیرا که کیفیت بسیط تابع صورت 
می‌باشد لهذا از بطلان کیفیت بسیط بطلان در صورت او نمی‌افتد. اما بطلان صورت را بطلان کیفیت لازم است 
بخلاف کیفیت مرکب که در وی صورت تابع کیفیت است لهذا بطلان کیفیت مرکب را بطلان صورت لازم می‌باشد 


و این نیز مؤید قول شيخ است لأن الماء بسيط فتسخنه لا یبطل صورته. 


[قول سوم در باب کیفیات فاعلیه و انفعالیه] 


قول سوم آنکه کیفیت فاعل باشد و ماده منفعل و مختار بعض متأخرین همین است و دلیل بر این آورده‌اند که 


تسخین آب گرم مثلا که مشهود می‌شود بدیهی است و تسخین بجز مسخن صورت نه‌بندد. 


و متحقق گشته که آب گرم بر صورت نوعیه خود است که مائیت است و هو مبرد لا مسخن پس ثابت شد که 


فاعل سخونت کیفیت باشد و چون کیفیت عارضیه فاعل می‌تواند شد کیفیت ذاتیه بطریق اولی خواهد بود و از 


آنکه فاعل منفعل نمی‌شود بالضرور ماده که منفعل باشد فثبت آن 
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الكيفية فاعلة و المادة منفعلة فى امتزاج العناصر 


را ڪه مو 4 
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حکیم طاها 


8 


۶ 


[اعتراض بر این پاسخ] 


و بعضی این قول را رد می‌کنند و می‌گویند که فاعل در اینجا صورت ماء مسخن است به توسط کیفیت عرضیه و 
بدرستی که صورت هر عنصر فعل می کند در ماده خود بالذات و در ماده غير خود به واسطه کیفیت خواه کیفیت 
ذاتیه باشد خواه عرضیه و در دفع این اعتراض گفته‌اند که برین تقدیر لازم می‌آید که صورت آب گرم مبرد باشد 
ماده خود را بالذات و مسخن بود ماده غیر را به کیفیت عرضيه و هذا باطل بالبديهة لاستلزام اقتضاء الطبيعة الواحدة 


فی آن واحد آمرین متنافیین. 
فائده در متشابه بودن مزاج در اجزای مرکب و توجیه آن 
سه توجیه کرده‌اند: 


کیفیت گشته و از درک آنها علی انفرادهما مانع آمده. 


دوم آنکه مراد ازین تشابه در اجزای ممتزج فی الحقیقت است به این معنی که جمله عناصر خلع کیفیات متعدده 


متضاده نموده کیفیت واحده حقیقیه که متوسط است میان کیفیات متضاده لبس کرده‌اند. 


سوم آنکه مراد از تشابه در نوع است به این معنی که کیفیت مزاجیه حادثه از ترکیب که متوسط است توسط ما 
بين الکیفیات الاربعة و قایم است به جزء ناری» متشابه است در نوع مر کیفیت متوسط موصوفه را که قایم است 


به جز مائی و اینچنین باشد که جزء ناری متلا سرد شود نسبت بدانکه بود و جزء مائی گرم گردد نسبت بدانکه 


بود و کذلک رطوبت و یبوست پس کیفیت مزاجیه که قایم است به یکی از اجزای مرکب هرچند غیر کیفیت 
مزاجیه قایم بدیگر است و متبائن ازو است بعدد لیکن در نوع متشابه است و این برای آنست که کیفیت واحده به 
عدد ممکن نیست قیام او به محال متعدده و قس علیهما الهواء و الارض. 

حاصل آنکه از امتزاج عناصر اربعه و تفاعل کیفیات ایشان کیفیتی متحصل گشته که بنوع هر واحد از کیفیات 
اجزای مرکب تشابه دارد و از این ثابت شد که صور عناصر در مرکب همچنان باقی است و حدوث صورت و کیفیت 
متشابه عند الترکیب مبطل آن نمی‌شود از آنست که چون جسم را در قرع انبیق مقطر سازیم اجزای اربعه عناصر 


فائده تقیید قول بتوسط ما جهت آن است که تا سائر امزجه در آن 
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داخل باشند لأن الحار إذا كان عشرة آجزاء و البارد خمسة كانت الکیفیة أميل إلى الحرارة فلا تکون متوسطة على 


الاطلاق. 
انتباه آپاسخ اشکال بر حد مزاج] 


اگر قائل گوید که حد مزاج نقض می‌پابد از الوان و طعوم و روائح حادثه در ممتزج زیرا که همچنانکه بر مزاج صادق 


کذلک بر الوان و غیره نيز صادق می‌آید إنها كيفية تحدث عن تفاعل الکیفیات على الوجه المذكور. 


جواب آنست که این کیفیات از تفاعل مذ کور حادث نمی‌شوند بلکه از صورتی که حادث می‌شود از مزاج که حادث 
می‌شود از تفاعل مذ‌کور حادث میگردند و مراد در حد مزاج چیزی است که حادث می‌شود از تفاعل مذ‌کور بلا 


زو تشب همي الق اة ال ما كن ما الت و الا تى 
الممتزج متساوية و يسمى معتدلا بالحقيقة) و منقسم ميشود مزاج بحسب قسمت عقلى يعنى باعتبار تجويز عقل 
تھ افا وکو او ور کاچ جک جن ك مضل ااك ات وار اس که ادن کات ادد در 
م رکب متساوی باشد و اين را حكما معتدل بالحقيقة نامند و إلى ما يكون خارجا عن الاعتدال الحقيقى) و منقسم 
می‌شود بسوی چیزی که خارچ است از اعتدال حقیقی (لیکن القسم ا ل ما لا یمکن آن یوجد فی الخارج أصل6 
لیکن قسم اول یعنی معتدل حقیقی از آن جمله است که ممکن نیست که يافته شود در خارج هرگز (بل الذی 
یوجد من الأمزجة إنما هو خارج عن الاعتدال الحقیقی) بلکه آنچه یافته می‌شود از مزاجها جز این نیست که او 


خارج است از اعتدال حقیقی. 


اما معتدل آن است که در ممتزج او کیفیات اربعه یعنی حرارت و برودت و رطوبت برابر باشند بر وجهی که میول 
عاص کا ا تین اه ای تاه رام ات دایم مه او ت سا 1۳ 
قوی یعنی صور نوعیه متساوی باشند لانها هی المقتضية للاثار التی منها المیل و این مستلزم آن است که عناصر 
متساوی باشند از روی کمیت به حسب حجم و از روی کیفیت نیز به حسب شدت و ضعف زیرا که هرگاه مقادیر 
اجرام عناصر متساوی خواهد بود از روی حجم طبائع وی که مقتضی آثار است نیز متکافی و برابر خواهد بود و 


هرگاه مختلف خواهد بود غالب در حجم غالب در میل خواهد بود لا محاله زیرا که جسم محل است و صورت حال 


نتوان کرد 
ا ممتنع بودن وجود معتدل حفیقی در خارج] 
الال یی کم ی 
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کے کک فاد ای ر کاسری که م کد عتاض را از تل آنها امک آنا و ظاه آن اس که فر این رة 
ترکیب حاصل نمی‌تواند شد زیرا که عناصر بالطبع مائل و شایق احیاز خوداند و اگر مائل به احیاز نباشند لازم 


می‌آید که مطلوب بالطبع متروک بالطبع باشد و هو محال. 


دوم آنکه باشد مر او را قاسری که مانع تشتت اجزا بود و این نیز غیر ممکن است زیرا که قاسر مرکب را در مکان 
یکی از این بسایط خواهد داشت پا در مکان دیگر و مکان دیگر خود تحت السماء موجود نیست غیر مکان بسائط 
لاْن الخلاء محال و لا بسیط غير هذه الاربعة و استمساک قاسر او را در مکان احد البسایط مستلزم ترجیح است 
بلا مرجح و هو ایضا محال و اگر گویند جائز است که آن قاسر هم بالطبع مائل به مکان یکی از بسائط بود پس 
ترجیح بلا مرجح لازم نیاید» گویم قاسری که بالطبع مائل به مکان خواهد بود ناچار است که او هم جسمی داشته 
تاش زرا که اتان کان من اه کے سم ات و کون تا را میم ات نت ال ات که که 


جسم مختلف در ماهیت مقتضی باشند مکان واحد را بالطبع کما قرروه و ایضا این قاسر یا بسیط خواهد بود یا 


مرکب اگر بسیط است البته خارج از عناصر اربعه خواهد بود و هو مما لا نطق به آحد و اگر مرکب است این نیز 


محتاج به قاسر خواهد بود و منتهی به تسلسل يا بدور خواهد شد فثبت أن المعتدل الحقیقی لا يوجد فى الخارج 


أصلا 


اما غیر معتدل یعنی خارج از اعتدال حقیقی نیز بر دو قسم است: 


یکی معتدل بالفرض. دوم خارج از اعتدال مفروض و این هر دو موجود در خارج‌اند چنانچه گفته آید. 


(و ینقسم إلى ما یسمیه الأطباء معتدلا بالفرض) و منقسم می‌شود مزاج ثانیا بسوی چیزیکه می‌نامند او را اطباء 
معتدل بالفرض و اطلاق اعتدال بر این بنا بر اشتقاق اوست از عدل در قسمت و الا نظر به تعادل یعنی تکافۇ غير 
معتدل است (و هو آن یکون لموضوع ما نوع مزاج و هو أصلح الامزجة له) و او آن است که باشد موضوع ما را نوع 
مزاجی که او بهترین امزجه باشد در حق ممتزج و عام است که موضوع بدن باشد بتمامه يا عضوی از آن که حاصل 
است در وی و مراد از بهترین امزجه آن است که به هر مرکبی بحسب تقاضای حال او حاصل شود از عناصر به 
حسب کمیات و کیفیات آنها قدری که لایق مزاج آن مرکب بود و باعث تکمیل فعلی که از آن مرکب مطلوب است 
باد کد امد کک کی از آن کجات ات واه هاش کد موو آن باه در وی وی اس این ا 
اعتدال اسدی گویند و کذلک در ارنب که مستحق خوف و نامردی است زیادتی برودتی که موجب وی باشد در 
آن لازم است و این را اعتدال ارنبی گویند (و قس علیهما غیرهما و إلى ما یکون خارجا عن هذا الاعتدال) و منقسم 


می‌شود به سوی چیزی که خارج است از این 
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اعتدال مفروض (و المعتدل بهذا المعنی یعرض له ثمانية من الاعتبارات) و معتدل به این معنی یعنی معتدل 


مفروض عارض می‌شود او را هشت وجوه از اعتبارها. 


(آحدها المعتدل التوعی بالقیاس إلى ما هو خارج عنه و هو المزاج الذی بحصل الان مثلا بلقیاس الى ساثر 


(و الثانی المعتدل النوعی بالقیاس إلى ما هو داخل فى نوعه و هو المزاج الذى بحصل لأعدل شخص من آشخاص 
نوع الانسان) دوم از آن معتدل نوعی است به قیاس بسوی چیزی که او داخل است در نوع وی و آن مزاجی است 
دحال تفر امل ف را اس وخ سای باه ماس که اال توص ای شا سارت باه 
است بسوی آن اعتدال نوع در وجود خود که حاصل می‌شود مر هر فرد را از افرادش علی تفاوت مراتبه و اعتدال 
نوعی که قیاس به داخل است محتاج است بسوی او نوع در اجودیت کمالات خود و این حاصل نمی‌شود مگر کسی 
ا که واه اس کر خان وط و ختضیاشی آخاست بان ما سای کے راغ اه رای ام طایخ 
و هر طرف را حدی است که اگر انسان از آن حد تجاوز کند من حیث المزاج از مزاج انسانی خارج شود و ميان دو 
طرف وجود وسط حقیقی که آنرا حاق وسط گویند ضروری است و این وسط نسبت به آنچه مائل به طرف است 
معتدل باشد و آنچه میل به طرف دارد نسبت به این وسط معتدل نباشد و بعد از اعتدال و قرب به آن به حسب 
دوری و نزدیکی از این وسط است پس هر انسانی که مزاج او در وسط است معتدل نظر بدانچه غير اوست و داخل 


است در نوعش و کذلک آنچه قریب بوسط است معتدل است نسبت به آنجه میل به طرف دارد. 


اما مراد از اعتدال نوعی قیاس به داخل معتدل‌تر است. 


(الثالث المعتدل الصنفی بالقیاس إلى ما هو خارج عن صنفه و هو المزاج الذی یحصل لسکان اقلیم من الاقالیم) 
باشندگان اقلیمی از اقالیم را بعنی طایفه از نوع ممتاز باشند از غير خود که داخل است در نوع متلا مزاجی که مر 
هر شخص را از اشخاص هند است لایق‌تر است او را من حیث آنه هندی از مزاج حبشی و جز آن از اصناف که 


داخل‌اند در نوعش حتی اگر از مزاجی که مخصوص به صنف او است خارج شود از آن صنف نباشد. 


(الرابع المعتدل الصنفی بالقیاس إلى ما هو داخل فى صنفه و هو المزاج الذى بحصا لأعدل 3 و اا 


صنف معین) چهارم از آن معتدل 
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و بدان که آنچه در اعتدال نوعی نظر به داخل گفته شد از اتساع عرض اعتدال و اثبات طرفین و وسط حقیقی 
بینهما در اینجا نیز به همان وجه ملحوظ باید کرد تا روشن شود که هر که از اشخاص صنف معین در حاق وسط 


است او معتدل‌تر است نسبت به دیگر اشخاص که داخل در صنف وی هستند. 


انتباه آدر انواع اعتدال نوعی و صنفی] 


اعتدال نوعی بود یا صنفی از دو وجه بیرون نیست: 


کے اش که نکن اخفال. که ب سیب امد ی خود ماه افد ارط برد كاماد کان دلی یال أو اتا د 


دوم آنکه تمام اعتدال که به سبب او کمال در نوع یا صنف متحقق شود ملحوظ بود و این صورت نمی‌بندد مگر به 
قیاس به داخلش تا نظر به افرادی که واقع در وسطاند تمامی اعتدال در نوع یا در صنف ثابت شود و این است مراد 
از اعتدال نوعی و صنفی نظر بداخل چون مبتدیان را بلکه متوسطان را این مبحث اعتدال ثمانیه نیک مدرک 


(الخامس المعتدل الشخصی بالقیاس إلى ما هو خارج عنه و هو المزاج الذی یحصل لشخص معین حتی یکون 
موجودا صحیحا) پنجم از آن معتدل شخصی است قیاس به آنچه او بیرون است از آن شخص و آن مزاجی است 
که حاصل می‌شود شخصی معین را تا که می‌باشد آن شخص موجود صحیح. حاصل آن که فردی معین را از صنفی 
قیاس کنیم به افراد دیگر هم از صنف او پس آن فرد را بهتر و صحیح‌تر یابیم نسبت به بعض افراد آن صنف. اگر 
چه نظر به بعض دیگر غیر معتدل باشد و از این معلوم شود که مزاج این شخص من حیث هو شخص لایق‌تر است 


مر این شخص را از امزجه بعض اشخاص که از صنف اویند. 


(السادس المعتدل الشخصی بالقیاس إلى آحواله فى نفسه و هو المزاج الذی إذا حصل للشخص كان على آفضل مما 
کے از یی ای شم | مان کے اس کا اال کر مکی و ان اک ام که هگا 
حاصل شود مر شخص را باشد بهترین حالتی که سزاوار باشد بودن او بر آن حالت» حاصل آنکه شخصی که متصف 
است به اعتدالی نسبت به دیگر اشخاص احوال او نظر به نفس او نیز متفاوت است مزاجی که در بهترین حالات او 
مستحصل است لایق‌تر است او را از امزجه که در دیگر احوال او می‌باشد پس چون مزاج افضل احوال را به مزاج 


(السابع المعتدل العضوی بالقیاس إلى غيره و هو المزاج الذى يجب أن یکون النوع کل عضو من الاعضاء یخالف به 


را 
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از اعضا ممتاز و مخالف باشد آن عضو به سبب آن مزاج مخصوص غیر خود را و این چنان باشد که اندامها را با 
رطوبت او از همه اعضا بیشتر بود و این مزاج اگر چه در حق دماغ معتدل است اما چون جلد را بر این قیاس کنیم 


جلد معتدل‌تر باشد زیرا که کیفیات اربعه در جلد اقرب به اعتدال است چنانجه در باب اعضا گفته آید. 


(الثامن المعتدل العضوی بالقیاس إلى آحواله فى نفسه و هو المزاج الذی إذا حصل للعضو كان على آفضل مما 


اینست مراد از اعتدال عضوی نظر بداخل. 


(و آما الخارج عن الاعتدال بحسب اصطلاح الأطباء فینقسم إلى ثمانية آقسام) اما خارج از اعتدال مفروض بطور 
اصطلاح طبیبان منقسم میشود بهشت قسم. (لانه إما آن یکون آحر مما ینبغی) زیرا که بدرستی که یا هست غیر 
معتدل مذکور که باشد گرم‌تر از آنچه می‌باید. یعنی نسبت به حال معتدل مفروض گرمی در وی زیاده بود (أو آبرد 


مه با سود از أن اشد زاو ارظب مده با ق از ام پاش زاو ایس مه با کی از ان ناش زاو اجر و روطب 


منه) یا گرم‌تر و ترتر از آن باشد یعنی در دو کیفیت زیاده بود (آو حر و بیس منه) یا گرم‌تر و خشک‌تر از آن باشد 


(آو آبرد و آرطب منه) یا سرد و ترتر از آن باشد (آو آبرد و یبس منه) یا سردتر و خشک‌تر از آن باشد. 


فائده [انواع مزاج نامعتدل فرضی ] 


مزاجی که خارج است از اعتدال مفروض منحصر است در هشت قسم زیرا که خروج از آن متحقق نمی‌شود مگر 
به زیادتی کیفیتی از کیفیات و کیفیات خود چهاراند پس اگر خروج در یک کیفیت است آنرا مفرد گویند و این 
ضداند زیرا که اجتماع ضدین محال است. پس این نیز بجز چهار قسم صورت نه‌بندد چنانچه بیان نموده شد و این 


تنبیه در بیان آنکه لفظ معتدل در اصطلاح اطبا در چند جا اطلاق می‌یابد: 


دوم آنجا که داده شود هر مرکب را مزاجی 
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چهارم آنجا که چون وارد بدن شود و از حرارت بدن منفعل گردد اثر نکند در وی به احداث کیفیتی زائد بر آنچه 


پنجم آنجا که محتاج نکند انسان را به سوی پوشش يا ترویح معتد به چنانچه گفته می‌شود که خط استوا و زمان 
ربیع معتدل‌اند زیرا که در خط استوا و در زمان ربیع ابدان معتدل مزاجان منفعل نمی گردند از حرارت و برودت یا 
غیرهما تا محتاج بدثار که لباس را گویند يا ترویح شوند. 

ششم آنجا که همچنان که احساس حرارت عضوی شود احساس برودت نیز شود و چنانجه گفته می‌شود که زمان 
خریف معتدل است زیرا که بدن در وی همچنان که از حرارت منفعل می‌شود از برودت نیز منفعل می گردد. 
(الفصل الثانی) 

فصل دوم ثابت است در بیان اخلاط 


قابل تسییل است و مستحیل می‌گردد به سوی وی غذا در اول استحاله یعنی چیز مأکول که وارد معده می‌شود 
صورت نوعیه خود را گذاشته نخستین که صورت دیگر می‌گیرد آن صورت خلطی است. چنانچه در بیان تولد 


اخلاط در همین فصل مفصل گفته آید. 
و بدانکه معنی جسم رطب در فصل اول مذکور شد و در اینجا معنی سیّال معلوم نموده می‌آید. 


آمفهوم سیال ] 


پوشیده الاد که مال ان اس که از فان او نود اتساط اكان مهك بالط بسن ومد که رطویت در 
سیّال بودن شرط نیست که از آن است که رمل یعنی ریگ را سیّال می‌گویند با وجود آن که شدید الیبوست است 
وکلک لام کیمک کف هر جه ر طب ود بحال تاقوا کے ھا نا نکم اب ات نکم مال یت خی که 


خاصل استت که جد کی وات که ما ار سل ا کے الروت امت و و این قد فط رب ر کسیر 


آسبب تقیید واژه رطب به بالفعل] 


که مراد از این یبوست بالقوه است و مراد از آن رطوبت بالفعل است فافترقا. 
فائده آدر تبیین کلمه‌های موجود در تعریف] 

قوله رطب احتراز است از عظم و لحم و غضروف و امثال آن. 

و قوله سیّال احتراز است از شحم و مانند آن. 


و باید که گمان نشود که بلغم جصی و زجاجی بر این تقدیر خارج از حد خلط باشد زیرا که مراد از تشبیه بجص 


یعنی گچ و به زجاج ذائب یعنی آبگینه گداخته تشبیه 
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در لون است نه در قوام. 


و ایضا چون مراد از رطب و سیّال به حسب الطبع است اگر فرضا در رطوبت و سیلان به سبب امتزاج مغلظی 


فتوری افتد نیز منافی مقصود نیست. 


کک و کیقیات ی کت و تفای ی ان انس کی ق ال باق ا د امال الب 


البارد و نگویند: استحال الماء إلى البارد. 


دوم آنکه در کون و فساد یعنی تفیر صور نوعیه اطلاق نمایند و در اینجا لفظ لی لازم دانند چنانچه گویند استحال 


بنذو و اسگخاله کلوسی که کر کیک ست تن مشک مفکلے کیلشی رآ در خد خلط باش 


و دلیل بقای کیلوس بر نوعیت طعم او است زیرا که کیلوس چون بقی برآید هر چه خورده باشند طعم آن باز دهد 


و از این ثابت شد که کیلوس بر صورت نوعیه که لازم غذا بالقوة البعیده است همچنان باقی است پس در هر حد 
خلط که غذا بالقوة القریبه است داخل نباشد و کذلک خمر و ماء اللحم در حد خلطی داخل نمی‌تواند شد لانهما 


اکل صورت می گیرد در اخراج اینها از حد خلط همین قدر کافی است و مغنی از قبود آخر است. 


جزو بدن گردد 
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و غذا را در طب بر دو معنی اطلاق می کنند: 


یکی بر جسم رطب که از صورت غذائیه که عبارت است از غذا بالقوه منخلع شود و لبس صورت عضویه نماید و 


این را غذای بالفعل گویند. 


دوم بر جسمی که او بالقوه قابلیت این داشته باشد یعنی صالح آن بود که به تغیر کثیر یا قلیل به حسب تفاوت 
درجات متلبس به صورت عضو شود و این غذا بالقوه دو درجه دارد: یکی آن که قریب باشد که بالفعل گردد و این 
ا یه هد رن رارت ار سی اغا ری ت گام درم اک دوو انرا 


اتتحالة عل الاظلاخ مسجل می گرد ضاسه قري کفته آي انشا اله ال 


و قوله ولا احتراز است از رطوبت ثانیه زیرا که او غیر خلط است فی الحقيقة و اطلاق خلط بر وی مجاز است 


آدر بیان ماهیت رطوبت ئانیه] 


هشت باشد و هو خلف و از اعضا نیز نتوان شمرد زیرا که این رطوبت 
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معداند جهت تغذیه اعضا پس جائز نیست که معدود از اعضا باشد و تعداد او از خلط که بنا بر مقاربت و ضرورت 


که از احتراق اخلاط متکون می‌گردد خلط نگویند و الحال علی خلافه. 


جواب آن است که اوّلیت به اعتبار نوعیت در خون متولد از بلغم و در سودای متولد از خلط محترق نیز حاصل 
است لأن خلطیهما قد تکوّنت من الکیلوس لا محالة. 
اما دمویت و سوداویت که به اعتبار استحاله خلط إلى الخلط مره انیه ظهور یافته امری است زاید بر خلطیّت زیر 


که پینهما جسمی که مغاثر الصور باشد واسط نشده فثبت آنهما یتکونان عن آول استحاله الکیلوس علی ما ذکرناه. 
[چند نکته در باب احتراق اخلاط] 


و باید دانست که خلط اگر چه محترق و سوخته شود لیکن از حد خلطیت برنمی‌آید زیرا که احتراق اگر چه شدید 
بود اما خلط را از حد رطب برنمی‌آرد و احتراق اخلاط بیش‌تر از این نیست که قوام او غلیظ شود و مع ذلک قبول 


اشکال به سهولت کند و کثرت و قلت غلظت به حسب شدت و خفت احتراق است. 


مرکب‌اند از عناصر پس واجب است که در غذا قوتی واحد غالب باشد لأن المساواة محال و چون قوتی از عنصری 
در غذا زیاده باشد بالضرور باید که خلطی مناسب به طبع آن قوت زائده پدید آید لهذا هر خلطی بر طبع عنصری 


بر این آن است که مشاهده می‌کنیم که چون خون در بدن زیاده می‌شود حرارت و رطوبت غالب می‌آید و بیماریهای 
گرم و تر حادث می‌نماید و از اغذیه گرم و تر چون گوشت و شراب متولد می گردد و در وقت حار رطب و در سن 


نمو که حار رطب است اشتداد می‌نماید و بیماریهای خونی از بارد یابس زائل می‌شود. 


[ایراد یک شبهه در گرم و تر بودن خون و پاسخ آن] 


نیست که مزاج انوئت بارد است. 
و جواب این شبهه آن است که تولد خون در بدن زنان لا نسلم که بیشتر باشد از بدن مردان لیکن چون تحلیل 


بالضرور طبیعت باذن خالقها آنرا بحیض مندفع می‌سازد. 
[فائده خون در بدن ] 


و فائده خون در بدن تغذیه است یعنی هر چه از بدن به تحلیل ناقص شود وی بدل او گردد و این بدل تا که سن 
نمو است زیاده از نقصان وارد می گردد و در سن وقوف به قدر نقصان و در سن انحطاط کمتر از آن و فى الحقيقة 
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گرم و خشک پیدا می‌سازد که از بارد و رطب انتفاع می‌بابند. 


افائده صفرا در بدن ] 


عضو لطیف نیز بايد که لطیف باشد و چون صفرا نیز لطیف است و اختلاط او بدان لازم باشد لیجعل غذاءه مناسبا 


له. 


دیگر آنکه انسان را بر قضای حاجت خبردار کند و این چنان باشد که صفرا از مراره نخست بر امعای صایم ریزد 


بزداید پس امعا از حدت صفرا خبر یابد و قوت دافعه او بدفع آن گراید و آدمی به تبرز توجه نماید. 


(و البلغم و هو بارد رطب) و از انواع اخلاط بلغم است و او سردتر است بر طبع آب و دلیل برد و رطوبت او آن است 
که زبادتی او امراض بارد و رطب پیدا می‌کند و به گرم و خشک زائل می گردد و در مزاجها سرد و وقتهای بارد و 


رطب بیشتر می‌شود و از اغذیه بارد و رطب متولد می گردد. 


[فائده بلغم در بدن ] 
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و فائده او آن است که چون غذا وقتی ببدن نرسد او مستحیل به خون شود و بدل ما بتحلل گردد. 


نکر آنکه افضاه مفاصل ,را ٹر کاردا اد گراتی حر کات که مستن اسک سفاف توف 


دیگر آنکه در غذای بعض اعضا چون دماغ و نخاع داخل شود زیرا که دماغ هم بلغمی مزاج است لهذا سرد و تر 


این کثرت تولد وی است از اغذیه بارد یابس و تولید آن امراض بارد یابس را که منتفع شوند به گرم و تر. 


نزد محققین برودت بلغم بیشتر است از برودت سودا چنانچه گرمی صفرا افزونتر است از گرمی خون. 


آفایده سوداء در بدن ] 


در خون در این وقت همچون عمل الفحه است در لین. 


و آنجه در فائده صفرا ذکر پافت که خون غلیظ را رقیق می‌سازد تا نفوذ کند در مسالک ضیقه با این قول که سودا 
خون را غلیظ می کند منافات ندارد زیرا که جمع این هر دو فائده که به هم ضداند در یک وقت مقصود نیست بلکه 


در وقتی حاجت به این است و در وقت دیگر حاجت په آن و قدرت بر این تصرفات به امر اللّه سبحانه مفوض به 


طبیعت است تا خون را که م رکب است از اخلاط دیگر گاهی به تأثیر صفرا متأثر می‌سازد و ذلک عند 
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نفوذه فی المجاری الضیقة دیگر گاهی به تأثیر سودا و ذلک عند وصوله بالأعضاء. 


و دیگر آنکه در غذای بعض اعضا واصل شود چون عظام و رباطات و غضاریف و جز آن که صلب مخلوقند لأجل 


در غذای آنها بلغم و اعضائی که داخل می‌شود در وی بلغم بیشتراند از آنجه که داخل می‌گردد در غذای آنها صفرا. 


و دیگر آنکه قدری از آن عند الحاجت بر فم معده ریزد تا خبردار کند آدمی را بر جوع و تحریک گرسنگی نماید. 


آدر بیان آنکه طحال خانه سوداست] 


بايد دانست که طحال خانه سودا است و در میان او و فم معده مسلک است هر گاه که آدمی را حاجت به غذا 
واجب شود قدری از آن بر فم معده می‌آید و به سبب ترشی و زمختی خود فم معده را که عصبی است و قوی 
الحس لذع کند و اجزای او بیفشرد و مع ذلک او را قوت دهد تا دریابد آدمی را کیفیتی که مسمی است به جوع و 
دلیل بر آنکه ترشی باعث جوع و محرک شهوت است آن است که می‌بینیم بعض مردم را که اشتهای اوشان ضعیف 
است چون ترشی می‌خورند اشتهای اوشان پدید می‌آید لهذا در شهرهای گرم روزه‌داران افطار به سرکه می‌کنند و 


اگر نکنند اشتهای پدید نیاید مطلق یا چنانچه باید کما لا یخفی. 


قافن افضا فرب اقلاط حون اس 


از آن که بدن را حسن و جمال می‌دهد و محبوب طبیعت است زیرا که مناسب حیات و مزاج روح است از آن است 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


۳ 


#۰ هم 


و بعد از بلغم صفرا راست زیرا که در حرارت با خون موافقت دارد و ذکر صفرا بعد خون جهت توافق او است با 


کون در حرارت و الا فی الحقيقة رتبه ذکر اه بعد بلغم است کما فی آکثر المعتبرات. 


(و کل واحد منها پنقسم إلى طبیعی و غیر طبیعی) و هر واحد از اخلاط منقسم می‌شود به طبیعی و غیر طبیعی. 


(آما الدم الطبیعی فهو آحمر اللون لا نتن له حلو جدا) اما خون طبیعی پس او سرخ رنگ است بوی بد ندارد 


[مراد از خلط طبیعی و ناطبیعی] 


باید دانست که در اصطلاح اطبا خلط طبیعی آن را گویند که در کبد متولد شود و نافع بدن باشد پس آنچه در 


کبد متولد شود اما بدن را از او انتفاع نبود يا آنچه در عضو دیگر متولد شود آن را غیر طبیعی گویند. 


و خون طبیعی را چهار صفت است سه از آن مصنف در متن ذکر کرده و چهارم اعتدال قوام است چنانچه هر چهار 


مفصل ذکر کنیم با فوائد کثیر 


اقا خلط دم[ 


خود می‌سازد تا بدان اغتذا کند. 


و ظاهر است که چون بیاض کیلوسی زائل شود از جسم و سرخ گردد 
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دلبل ير استحالة تام اة لمقاییتیا ها 


و دلیل دیگر بر فضیلت حمرت آن است که حمرت دلیل اعتدال حرارت است چنانجه صفرت دلیل اشتداد حرارت 


و حمرت خون طبیعی به حسب مکان نیز متفاوت می‌باشد آنجه در قلب و شرائین است ناصع الحمرت است نسبت 
اا هر ار و کد او الق اھ وی یی ای اسف فر ف اهدر ك تامع الح تیا 


سیاهی در وی نباشد و سرخی این نسبت به سرخی خون شرائین غلیظ می‌باشد. 


و صفت دوم آن است که بوی متعفن و بوی ترش و مانند آن روایح ردټّه نداشته باشد و نما ذکر النتن على سبیل 


المتال و مع ذلک باید که عدیم الرائحه نیز بود که این دلیل غلبه برودت است. 


و صفت سوم آنکه معتدل القوام باشد یعنی قوام او متوسط بود میان قوام صفرا و بلغم نه همچون صفرا رقیق بود 
وة چون خاطین هگ قلف ورا که رقيق فرظ لاحت فد انیت عظام نی ارهاظ مفوط شات لد 


روح ندارد و المعتدل یصلح لهما و چون این صفت در غایت ظهور بود مؤلف بیان نکرده است. 


و صفت چهارم آن است که شدید الحلاوة و شیرین باشد یعنی لذیذ بود و طعم او شبیه به طعم چیزی شیرین 


باشد چون عسل و شکر نه آنکه شیرینی او مثل عسل و شکر باشد. 


بعض اعضا با وجود حلاوت مرارةما محسوس می شود همچون عسل که چون زیاده از حد معین بجوشانند تلخی 
زند و در بعضی عفوصفما و در بعضی تفاهقا چنانچه فواکه شیرین بعضی به عفوصت مائل است همچون بسر یعنی 


خرماء خام و بعضی به تفاهت همچون تربز. 


حال بیرون نیست: 
یکی آنکه در جمیع صفات طبیعی مخالفت داشته باشد مثلا سپید منتن غلیظ القوام معدوم الحلاوت باشد و اين 


را غیر طبیعی مطلق میگویند. 


و دوم آنکه در بعض صفات مخالف بود و این را ناطبیعی در صفت مخالفت می‌گویند مثلا اگر از حمرت معرا باشد 
آن را ناطبیعی در لون گویند و اگر با نتن بود ناطبیعی در رائحه گویند و اگر متغیر در طعم بود یا در قوام ناطبیعی 
در طعم یا در قوام گویند و بر این قیاس اگر مخالفت در دو صفت يا سه صفت باشد ناطبیعی را نیز به آنها مقید 


سازند چنانچه گویند در مخالف در لون و رائحه إنه غير طبیعی فى اللون و الرائحة و قس عليه غيره. 
پوشیده و مخفی نماناد که خون ناطبیعی دو قسم ایت 


یکی از آن دو گونه آنکه چون فی نفسه بی یکی از اسباب بی‌امتزاج خلطی آخر از واتره طبیعی بیرون آید. 
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خون ظاهر می‌شود و هم در بدن و هم بعد خروج آن از بدن کما لا یخفی 
آندر باب تعفن دم ناطبیعی] 


و اگر خارج از عروق بود احداث تپ نمی‌نماید مگر آنکه ورم بزرگ پیدا کرده باشد خاصه در باطن که در این 


صورت حمی عرضیه لازم دارد. 

[آیا فساد خون سبب فساد اخلاط دیگر می‌شود؟] 

و اگر گویند خون مرکب به اخلاط هست هر گاه او فاسد شود بايد که همه اخلاط که با او ممتزجاند فاسد گردند 
و مرض دموی صرف را وجود نباشد. 

مسهل هر خلطی که مسهل مشروب به اخراج او مخصوص است همان خلط از عروق برمی‌آید و تعفن آن خلط 


سببی مغیر با یکدیگر مغایر چیزی که مفسد صفرا است مفسد بلغم نیست برای آنکه اخلاط چون به هم مخالف‌اند 


مفسد هر واحد نیز در یکدیگر مخالف باشند و بالفرض اگر واحد چیزی مفسد دو خلط یا زیاده از آن باشد اما از 
افساد او یک خلط را فساد در دیگر لازم نمی‌آید لاختلاف موادهما بهر آنکه ماده بعضی سریع الانفعال است و ماده 
بعضی بطی الانفعال و آن هم مشروط به شرائط. پس ثابت شد که فساد خون فساد اخلاط دیگر نمی کند وجوبا و 


لزوما. 
آنکته‌ای در باب رقت 9 غلظت خون در برخی از مردم] 


بدانکه در بعض مردم خون به غایت رقیق می‌شود و کثیر حتی که به عرق برمی‌آید و گاهی قوام خون غلیظتر 


می‌شود حتی که خون علق می‌گردد یعنی منجمد چنانچه در مجذوم. 


فائده آسخنی از ارسطو] 


معلم اول یعنی ارسطو گفته است که هر خونی که هست منجمد می‌شود مگر خون ابل و ارنب و هر حیوانی که 


(و ما الصفرا الطبیعة فهو رغوة الدم الطبیعی و هو احمر ناصع خفیف حاد) اما صفرای طبیعی پس او سرجوش و 


کف خون طبیعی است و او سرخ خالص و سبک تیز است 
اصفات خلط صفرای طبیعی ] 


یکی آنکه سرخی او مائل به زردی باشد همچون شعر زعفران و این به سبب زیادتی لطافت او است بر خون و مقرر 


است که جسم سرخ که لطیف و رقیق گردد زردی می‌زند. 


خت 
رها 0 یی 


۳ 


#۰ هم 


دوم آنکه خفیف بود زیرا که بر طبع نار است و از آن است که سرآمد دیگر اخلاط می‌باشد. 


مرور او بر امعا دبر مرتی باعث احراق می‌شود و احداث لذع می‌نماید. 
(و آما غير الطبیعی فأقسامه أربعة) اما صفرای ناطبیعی چهار قسم است: 


(الأول المرة الصفراء و هی صفراء یخالطها رطوبة رقیقة) نخستین مره صفرا است و آن صفراتی است که رطوبت 


رقیق بلغمی به او مرکب بود. 
آوجه تسمیه این قسم به مره] 


لهذا بر وی اطلاق مره می‌کنند و 
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زا تین این تسش امن امک تاه ابر ان اس عون اقمام‌دیگ اعا تخاس مت ان 


به واسطه مشابهتی که گفته آید و این قسم را مشابه نیست پس این صنف را به اسم عام مسمی کردند تا از اصناف 


و وجه دیگر آنکه این صنف نسبت به دیگر اصناف صفرا کثیر الوجود است پس تسمیه این به مره صفرا اشارت 


آرنگ صفره‌ای مره] 


و لون این صنف زرد می‌باشد زیرا که رنگ صفرا طبیعی سرخ است و رنگ بلغم سپید و از اختلاط سرخی یا 


(الثانی المحية و هی التی بخالطها رطوبة غلیظة) نوع ثانی از صفراء ناطبیعی مسمی است به صفرای مُحی و وی 


اش ات که مک اة او روطو غل بلقم 


[وجه تسمیه و رنگ صفرای محیه] 


و مشابه زردی بیضه باشد از روی قوام و لون و لهذا منسوب به مح کردند و مح بضم میم و حای مهمله صفرة 


البیض است و این نوع نیز زرد باشد به علتی که در نوع اول گذشت. 


از مره صفرا و تولد وی نیست مگر در معده 


آسبب پیدایی و رنگ صفرای کرائی] 


و اینچنین باشد که بعض اجزای صفرای محترق شود فی نفسه و سیاه گردد از شدت احتراق» پس صفرای دیگر 


که زرد است آمیزد و مشابه شود به آب گندنا یا در لون زیرا که از اختلاط سیاهی یا زردی سبزی حاصل گردد. 


(الرابع الصفراء الزنجارية و هی آسخن آنواع الصفراء و طبعها قریب من السموم) نوع چهارم صفرای زنگاری است و 


أب پیدایی صفرای زنجاری و رنگ آن| 


و فی الحقيقة این قسم در قسم ثالث داخل است به اند ک تفاوت و او آن است که چون احتراق صفرا که م رکب به 
صفرای غیر محترق می‌شود به اشتداد نباشد کراثی می‌نماید و چون به اشتداد باشد زنگاری نماید زیرا که از شدت 
حرارت که باعث زوال رطوبت و تخلخل هوا است جسم سپیدی می‌زند چنانچه در خاکستر مشهود است که نسبت 
به انگشت سپید می‌نماید. زیرا که در انگشت حرارت اثر تمام نکرده است لهذا رطوبت که موجب استمساک اجزای 
جسم است در وی باقی است و به همان سبب در وی هوا متخلخل نمی‌تواند شد لهذا سیاه است و چون حرارت 


بیشتر اثر کند و ازاله رطوبت نماید حتی که اجزای او از هم جدا شود آن وقت به سپیدی میل می‌کند. 


آنوع دیگری از صفراا] 


و نوع دیگر از صفرای ناطبیعی است که ماتن آنرا اصالة ذکر نکرده و وی آن است که صفرای ناطبیعی آمیزد با 
قلیلی سودای ناطبیعی یعنی محترق گویند و لون او بر سرخ مائل به کمودت باشد به سبب اختلاط صفرا با سودا 
و قید تقلیل اختلاط صفرا با سودا بهر آن است که اگر سودا بسیار باشد آنرا از اصناف سودا خواهند شمرد نه از 
صفراء لأن الحکم للغالب و فی الحقيقة صفرای محترق همین است و اگر چه بر کراثی و زنگاری نیز اطلاق محترقه 


آدر بیان سودای صفراوی ] 


و باید دانست که در کرائی و زنگاری که بعض اجزای صفرا محترق شده با بعض دیگر که محترق نیست می‌آمیزد 
شرط است که اختلاط آنها به شدت بود حتی که بصر بینهما تمیز نتواند کرد» زیرا که اگر نه چنین باشد بلکه 


اجزای محترقه از غير آن 
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افر بیان فرق در کرائی و زنگاری و دیگر اصناف صفراا 


انتباه آصفراء طبیعی و شیرین بودن] 


آفرق صفرای ناطبیعی با خون صفراوی] 


باک خلاط خرن اضق اموعت تا سای ار کے ی نی کد کے الاک زوا کا کر خرن کیک ات شا 


کما در سوداء به احتراق بعض اجزای صفراء و اختلاط وی به اجزای دیگر وی که غير محترق‌اند به شرط شدت 


اختلاط چنانچه گفته شد. 


فائده أفرق صفرای موجود در خون با صفرای موجود در مراره] 


(آما البلغم الطبیعی فهو الذی بصلح لأن یصیر دما کأنه دم قاصر عن تمام النضج) اما بلغم طبیعی پس وی آن است 
که صلاحیت آن دارد که عنقریب خون شود گویا وی خون است که هنوز نضج تمام نیافته یعنی قریب است به 
خارج شوند. زیرا که این هر دو اگر چه صلاحيةّ خون شدن دارند لیکن بعیداند در استحاله. 

اما تفه نسبت بحامض قلیل البعد است و چون بلغم مانند خون معد برای تغذیه است آن را مفرغه نیست چنانجه 
خون گردد. 

[صفات بلغم طبیعی ] 


خت فم 
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اطبیعت بلغم طبیعی] 


و بلغم طبیعی شدید البرد نیست بلکه او قیاس به بدن قلیل البرد است و قیاس به خون و صفرا بارد. 


آدر وجه پیدایی بلغم ناطبیعی] 


بدانکه بلغم غیر طبیعی آن است که بعید از مستحیل شدن به خون بود یا غير ممکن الاستحاله به خون باشد خواه 
تولد او در کبد بود خواه در غیر آن چون ماساریقا و هر چون که باشد تغیر در آن یا از جهة طعم می‌باشد یا از 
جهة فوام. 


اما از جهة رائحه و لون نمی‌تواند شد زیرا که بلغم همه اقسام آن سپید عدیم الرایحه است. زیرا که بارد است و برد 
موجب بیاض و عدم الرائحه باشد» پس اگر با وی چیزی آمیزد که لون آن را تغیر دهد آن را از اقسام مخالطه 
می‌شمرند نه از اقسام بلغم از آن است که صفرای محیه را از اصناف صفرا می‌دانند با وجود آنکه بلغم در این نسبت 


به صفرا بیشتر می‌باشد. زیرا که نسبت نمی کنند شیء را مگر به چیزی که او در آن چیز محسوس‌تر بود در ماده 


ممتزجه از صفرا و بلغم آن چه محسوس می‌شود از لونش صفرت است نه بیاض. 


فائده در بیان طبیعی يا ناطبیعی بودن بلفم عفنه] 
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عفونت مختص به نوعی از انواعش نیست عام است که بلغم عفن طبیعی بود یا غیر طبیعی و چون بلغم طبیعی در 
اصطلاح بلغمی را گوبند که در کبد متولد شود به اوصافی که ذکر یافت موصوف باشد متعفن شدن وی مع بقای 
وصاف قادح مرام نیست زیرا که عفونت اگر چه فی ا امری غیر طبیعی است لیکن اجتماع او با طبیعی 


مصطلح منافات ندارد. 
(الأول الحلو و هو الذی یخالطه قدر من الخلط الحار) نوع اول از اقسام خمسه بلغم شیرین است و وی آن است که 


بیامیزد او را پاره از خون و این قسم در اکثر کتب نیست. 


که ای اوه وش و و لون عت غالب تود وی که اک غالب شوه ام وا اقام را رند 


آوجه سازگاری گرمی بلغم با بارد و رطب بودن آن] 


وای یا کل اا که کا کل اه بان ی مات تاره وی کد س به رودت وروت مت اقا بات 
قیاس به خون و صفرا است» بلغم هر چند گرم باشد نسبت به خون سرد است و هر چند میل به یبوست کند نظر 


۳ 


0 


حکیم طاها 


رنه هنمو 4 


ایب شوری بلغم مالح] 


و سبب ملوحت آن است که چون قدری معتدل از صفرا با بلغم می‌آمیزد و بعض اجزای بلغم را می‌سوزد پس 


یکی آن که سودای ترش در او آمیزد به قدری که طعم آن را ترش کند اما لون آن را تغیر ندهد. زیرا که اگر تغیر 


دهد از اقسام سودا باشد نه بلغم. 


دوم آن که حرارت غریزیه در بلغم شیرین پیدا شود و آن را در جوش ارد و بدان سبب حرارت غریزبه به تحلیل 


رود و بر او استیلا کند و بلغم ترش گردد. چنانچه عصارات ترش می گردند در شدت گرما: 


سوم آن که در بلغم شیرین برودت مستولی گردد بر حرارت غریزیه. پس حرارت ذاتیه او مقهور و منطفی گردد و 


بدان سبب حموضت پدید آید چنانچه خمر و عصارات دیگر ترش می گردند در شدت سرما. 


چهارم آن که حرارت غریزیه ضعیفه عمل کند در بلغم تفه و نتواند آن را نضح داد و به واسطه احداث تخلخل که 
لازم حرارت است بلغم را مستعد قبول برد خارجی سازد» پس ترشی در آن پدید آید مثل فواکه تفه که بیزد آن 


خت 
هد دمن 


۷ 


۶ 


حکیم طاها 


فائده آسبب پیدایش بلغم حامض] 


بلغم ترش از دو وجه خارج نیست: 


دوم آن که به امری که داخل در نفس او باشد ترش گردد و این که به امری نفسی ترش گردد یا حلو باشد یا تفه 
و سبب تحمیض حلو یا حرارت بود يا برودت و سبب تحمیض تفه حرارت غریزیه باشد فقط. چنانچه جمله به 


فائده آبرودت و پبوست انواع بلغم ] 


(الرابع العفص و هو الذی یغلب عليه الجوهر الأرضی و هو أكثف الأصناف) نوع چهارم از بلغم عفص است یعنی 


زمخت و او 
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آسبب پیدایی عفص و طبیعت آن] 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


۳ 


0 


حکیم طاها 


یکی آنکه سودای عفص یعنی خام به او آمیزد و مزه آن را تغیر دهد. 


می‌آمیزد آن را نیز عفص می‌سازد و اگر سودای پخته با وی آمیزد آنرا ترش می‌گرداند. 


است هیچ در وی اثر نکرده باشد زمخت می‌شود و این قسم نیز میل به برد و یبس دارد» بلکه میل این به برد و 


مال و اکى کر باق 


(الخامس التفه و هو الذى لا طعم له و يغلب عليه الجوهر المائی و هو أبرد الأصناف) نوع پنجم تفه است و وى آن 


مستحیل شدن به خون است و این قسم را 
ابلغم مسیخ] 


مسیخ نیز گویند به میم و سین مهمله و یای تحتانی و خای معجمه بر وزن فعیلء زیرا که در لغت مسیخ و تفه 


[سبب بی‌طعمی بلغم تفه 


و سبب بی‌طعمی این عدم اختلاط او است با چیزی مغیر و عدم تعفن وی زیرا که بلغمی که هنوز به نضج نرسیده 
باشد و محتقن شود تا که لطیف وی به تحلیل رود از مکث طویل و ما بقی غلیظ شود در او برودت زیاده نمی‌شود 


آایراد یک اشکال و پاسخ آن] 


یش کی او تاه تهاقف اشد ای رای خی دک کرک مامت نم مان 


یکی آن که مسیخ را از اقسام ما له طعم نشمرده‌اند بلکه از اقسام بلغم گردانیده‌اند از جهةّ طعم» یعنی بلغم دو 


اس کف و خان از یا اسان ات اک امان ها اه کی اه ناس اه 


دوم آنکه لفظ طعم گاهی اطلاق می‌کنند بر چیزی که حکم کند بر آن حس ذوق» خواه محکوم عليه کیفیت 


موجوده مذوقه باشد یا عدم آن بود. 


فائده آدر بیان بلقم ناطبیعی من حیث القوام] 


بلغم ناطبیعی یا من حیث الطعم می‌باشد یا من حیث القوام. آن چه من حیث الطعم است و ماتن آن را ضبط 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 


e Hh. 
اقسام غير طبیعی از جهة قوام]‎ 

بدان که غیر طبیعی از جهۀ قوام بر دو قسم است: یکی آن که متفق القوام بود دوم آنکه مختلف القوام باشد. 
کو آل کر کی اا 


دوم آن که به غایت غلیظ باشد و آن را جصی نامند و از این گمان نشود که تشبیه به جص یعنی گچ به اعتبار 


کنافت قوام است که او مثل گچ غلیظ است زیرا که قوام بلغمی از بلاغم بدین کثافت نمی‌رسد بلکه 
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این بلغم در بیاض و غلظت بدان می‌نماید و او غلیظترین اصناف بلغم است. 

قسم دوم در مختلف القوام 

و این نیز دو گونه است: 

یکی آن که اختلاف او محسوس نباشد جهة فجاجة او و این را خام گویند لبقائه علی فجاجته. 


بعض اجزا بدان سرعت غوض نمی کند فیها یحکم بالاختلاف و إن لم یکن محسوسا فی قوامه. 


دوم آنکه اختلاف او محسوس بود و این را مخاطی گویند جهھ مشابهة او با مخاط زیرا که مخاط یعنی بلغم بینی 


(و آما السوداء الطبیعةٌ فهی عکر الدم الطبیعی) اما سودای طبیعی پس وی درد خون طبیعی است زیرا که نسبت 


یعنی طبیعی و اگر محمود نیست. رسوب وی نیز محمود نیست و وی ناطبیعی است 
اپ خی فا تسب جر غا چم 


صالح به این کار نیست. زیرا که اجزای او در یکدیگر متشبث است. اجزای ارضیه که در وی است نمی‌تواند خرق 


بعض دیگر کرده میل به تسفل نمود. 


و صفرا نیز قابل این کار نیست به سه وجه: یکی آنکه ماده او لطیف است اجزای ارضیه کمتر دارد و چون اجزای 


ارضیه کمتر باشد قادر بر خرق باقی اجزا و تنزل به اسفل نتواند شد. 


دوم آنکه ماده صفرا دایم الحركة است و جسمی سایل که متحرک باشد اجزای ارضیه از او مترسب نمی شود 


چنانچه در آب جاری مشهود است که چنانچه در آب ایستاده اجزای ارضیه به ته می‌نشیند در جاری نمی‌نشیند. 


تصرف حرارت غریزیه در وی با متعفن می گردد به تصرف حرارت غریبه در وی و چون متعفن شود لطیف وی به 
تحلیل می‌رود و مابقی کثیف شده سودای احتراقی می‌گردد نه رسوبی و چون متحقق شد که جهة رسوبی چندین 


(و ما غير الطبيعة فهی الخلط المحترق) اما سودای غیر طبیعی آن خلط محترق یعنی سوخته است 


آسبب پیدایی سودای ناطبیعی] 


باید دانست هر خلطی از اخلاط اربعه که محترق شود یعنی اجزای لطیفه او به تحلیل رود و کنیفه باقی ماند آن 
سودای ناطبیعی است و این را سودای احتراقی نامند و مره سودا گوبند زیرا که محترق با قوت و حدت باشد و 
معنی مرة قوة است و لیکن بدان که حدت سودای محترق در قوت و ضعف به حسب حدت هر خلطی که از او 
حاصل می‌شود مختلف می‌باشد آنجه از احتراق صفرا شود احد است از آنجه از احتراق دم بود و آنجه از احتراق 
سودا بود از آنجه از احتراق بلغم باشد و کذلک در قلت فساد و سرعت آن» احوال این نیز مختلف است. سودای 
دموی قلیل الفساد بطیء الرداءة است زیرا که دم افضل اخلاط و مناسب حیات و صحت است و سودای صفراوی 
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لطافت ماده صفرائی. 


و آنچه از سودای رقیق بود ارداً است از آنچه از سودای غلیظ حاصل شود زیرا که او به سبب رقت غایص‌تر و نافذتر 
است لیکن اگر تدارک کنند علاج نیز زود قبول می کند به واسطه آنکه ماده رقیق زود تحلیل یابد و آنجه از سودای 
غلیظ بود غلیان او و تشبث او به اعضا کمتر می‌باشد جهة غلظ ماده لهذا در تحلیل و نضج و قبول علاج عاصی 
می‌شود و سودای بلغمی رقیق باشد یا غلیظ کمتر قبول می کند ردأ را نسبت به اخلاط ثلاثه, اما چون ماده او 
غلیظ است و لزج تحلیل نیز زود نمی‌بابد و ضرر وی اگر چه کمتر است اما دیر می‌ماند و ظاهر است که در این 


فائده آدر بیان طعم انواع سودای ناطبیعی] 


سودای دموی آنچه در اجزایش احتراق عام نبود و طعم او شور می‌باشد مائل به حلاوت قلیل و آنچه در او احتراق 
عام بود تلخ می‌باشد و سودای صفراوی تلختر می‌بود و سودای بلغمی آنچه از بلغم مائی بود تلخ مائل به ملوحت 


بود و آنچه از بلغم غلیظ باشد تلخ مائل به حموضت می‌باشد و یا مائل به عفوصت. 


و سودای سوداوی آنچه از سودای رقیق باشد شدید الحموضت می‌باشد و به سرکه می‌ماند در طعم و رائحه و آنچه 


از سودای غلیظ باشد ترشی در وی کمتر بود و مائل به عفوصت می‌باشد. 


انتباه آدر بیان اقسام سودای ناطبیعی] 


یکی آنکه از احتراق اخلاط باشد و این مفصل گفته شد. 


دوم آنکه از برد خارجی یا داخلی خلطی از اخلاط منجمد شود و سودای ناطبیعی گردد و از آنکه این قسم قلیل 
الوجود است مصنف رح در صدد بیان آن نشده و این سودا عفص و خشن و غلیظ باشد و بی‌حدت بود خاصه آنجه 


از جمود خلط غير حاد باشد. 


سوم آنکه در وی خون ناطبیعی باشد و این قسم را اکثر اطبا ذکر نکرده‌اند بنا بر ظهور وی زیرا که هرگاه خون 


ناطبیعی باشد بدیهی است که رسوب او نیز ناطبیعی خواهد بود و الراسب لا یکون الا سوداء. 


(و آما كيفية تولد الأخلاط فاعلم أن الغذاء هو الجسم الذی من شأنه أن يصير جزءا من بدن الانسان إذا ورد على 


الد اسان قا ال ج هر شه بماد لفك این الق بس كلا 


اما کتفیه: بیدا دن اخلاط سی پدان که بدرس که غذا انس است که از شان او کر دیدن ج از جن اسان 
است هرگاه وارد می‌شود بر معده مستحیل می‌گردد در آن به سوی جوهری که مثل آب کشک غلیظ بود و این 
جوهر مسمی است به کیلوس در زبان سریانی و نخستین استحاله این است و صورت نوعیه مأکول همچنان باقی 


(و ينجذب الصافى منه إلى الكبد من طريق العروق المسماة بماساريقا و ينطبخ فى الكبد و يسمى كيموسا). 


و کشیده می‌شود یعنی از قوت جاذبه جگر خلاصه کیلوس به سوی جگر از راه رگهایی که مسمی است به ماساریقا 
و این عروق چند شعر ماننداند در صلابت و دقت که در مقعر کبد و حدبه معده واقع‌اند و از مقعر کبد به امعا نیز 


رسیده‌اند جه جذب خلاصه غذا از آنها. 


و منفعت صلابت اینها استوای اجرام ایشان است تا مفتوح باشند و منطبق نتواند شد. و منفعت باریکی این رگها 
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اجزای او ساری می گردد همچون اسفنج که به آب تر کنند زیرا که جگر جوف ندارد بلکه متخلخل است و نفع این 


که در جگر و بعد آن در عروق می‌شود آنرا به زبان سریانی کیموس گویند. 


(فیحصل منه شیء کالرغوة و شیء کالرسوب و قد یکون معهما شىء محترق إذ آفرط الطبخ و شىء فج |ذا قصر 
الطبخ.) پس حاصل می‌شود از آن خلاصه مطبوخه فی الکبد چیزی همچون سرجوش و چیزی همچو ذرد و گاه 
می‌باشد با رغوه و رسوب چیزی سوخته وقتی که طبخ افراط کند و گاه باشد با اینها چیزی خام وقتی که ناقص 


شود طبخ 
ایک ايراد به موضوع طبخ کبدی و پاسخ آن] 


قرط ایا راکو EE E‏ ای هام این eps‏ نک رف 


هم معتدل باشد و هم مفرط و هذا مح؟ 


در خارج نیز می‌بینم که در حق بعض مواد محرق می‌شود و در حق بعضی مرقق و ملین» کما لا بخفی. 


و همین جواب است در اجتماع فج به آنها. 


(فالرغوة هی الصفراء الطبیعة) پس سرجوش وی سودای طبیعی است. 


(و الرسوب هی السوداء الطبیعة) و درد و ته‌نشین وی سودای طبیعی است. 


(و المحترق لطیفه صفراء غير طبیعیة) و چیزی سوخته لطیف او صفراء غیر طبیعی است و کثیفه سوداء غیر 


طبیعیة و کثیف وی سودای ناطبیعی است. 


(و الشیء الفج هو البلغم) و چیز خام آن بلغم است طبیعی بود يا غیر طبیعی. 


ااقوال در تولد بلغم طبیعی و ناطبیعی] 


بدانکه در تولد بلغم طبیعی دو قول است: یکی آنکه در بعض طبخها می‌شود نه در هر طبخ کبدی و مال قول ماتن 


در هر طبخ کبدی تولدش ضرور باشد؟ 


جوابش آنکه عدم تکون او در هر طبخ ناقص ضروری بودنش نیست نعم در بعض طبخ ضروری است گو که در هر 


ضرر نمی کند ضروری بودن او را. 


قول دوم آنکه در هر طبخ کبدی می‌شود چون اخلاط طبیعیه دیگر به دلیل آنکه غذا مرکب است از عناصر اربعه 


و در این هضم از هر عنصر خلطی که مناسب به آنست پیدا می‌شود لا محالة لأنها ليست بضرورية. 


(آما المصفی من هذه الجملة نضجا فهو الدم) و لیکن آنچه صافی و پخته است از این جمله او خون است این است 
طریق تولد اخلاط در جگر و چون وجود هر خلطی از اخلاط موقوف است بر علل اربعه که فاعلی مادی صوری 


می گوید. 


امه تاای هو را ره ها وی سیت قافا کو ارت اک ا که ت رط نو نف نامه 


(و سببه المادى هو المعتدل من الأغذية و الأشربة الفاضلة) و سبب مادى خون 
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(و سببه الصوری النضج الفاضل) و سبب صوری خون نضج کامل است. 


دوم آنکه بدن را گرمی بخشد به حرارت ذاتیه و به تولید ارواح. 


سوم آنکه بدن را ترطیب دهد. 


و الا س قاطا ابا اتکی یاقا وله اما سس اغا د ام یی ارت کل ات 


(و آما المحترقة منها فالحرارة المفرطة) و سبب فاعل صفرای محترقه حرارت مفرط است. 


(و سببها المادی اللطیف الحار و الحلو الدسم و الحریف من الأغذية) و سبب مادی صفرای طبیعی و غير طبیعی 


غذای لطیف گرم است و شیرین و چرب و تیز. 


(و سببها الصوری فی الطبیعی منها هو النضج الفاضل) و سبب صوری صفرای طبیعی نضج کامل است. 


(و فی غیر الطبیعی منها مجاوزة النضج إلى حد الافراط) و در صفرای غير طبیعی افراط حرارت نضج است. 


اق تیا ماش یه ق جا وق E‏ افش ام ای الوم ا ا نوتم کی 


المجازی الضتقة و لذغه الامعاء لقف تالحاجة الی دقع الفضلق) و سیب غافی دقرا جند جیزاند: 


یکی آنکه در غذای بعض اعضا چون ریه داخل شود. 


دوم آنکه خونرا لطیف کند تا در مجاری تنگ نفوذ تواند کرد. 


سوم آنکه امعا را لذع کند تا حاجت به دفع فضله دریابد. چنانجه در مقدمه بحث اخلاط گفته شد. 


(و سبب البلغم الفاعلی حرارةٌ مقصرة) و سبب فاعلی بلغم طبیعی بود یا غیر طبیعی حرارت قاصره است و قصور 


این نسبت به اخلاط دیگر است و الا بعض اقسامش چنانچه بلغم شور بی‌حرارت فاعلیه قویه وجود نمی گیرد. 


سمک طری و قتا و قند. 


(و سببه الصوری قصور النضج) و سبب صوری بلغم نضج قاصر است. 


(و سببه الغاتی أن یکون معدا لتغذية البدن عند فقدان الغذاء و ترطیبه و تغذية بعض الأعضاء التی يجب أن یکون 


غذا نیابد او خون شود و غذای بدن گردد. 
سوم آنکه در غذای بعض اعضا داخل گردد چنانجه گفته شد. 


که او رسوب خون طبیعی است و اعتدال حرارت در فاعلیت وی نسبت به حرارة غیر طبیعی است و الا شک نیست 


که وی از اعتدال حرارت فاعلیه خون متجاوز است. 


(و أما المحترقة فحرارة متجاوزة عن الاعتدال) اما سبب فاعلی سودای محترقه حرارت زیاده از اعتدال است. 


او سا الماقئ ر ا0 فلل ال میم ا و سب مان سوا دای غلیظ قليل الرظوبة است ماد 


(و سببها الصوری الثقل الراسب بحیث لا یسیل و لا پتحلل) و سبب صوری سودا ثقل ته‌نشین است که سائل نشود 


(و سببها الغائى تغذية الأعضاء التی يجب أن یکون فى غذاتها قسط من السوداء و تنبیه شهوة الطعام بأن تنصب 


إلى فم المعدة من الطحال) 
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غذای بعض اعضا که دخول قدری از أن در غذای آنها واجب باشد. 


دوم آنکه برانگیزد آرزوی طعام را به این نوع که بریزد قدری از آن بر فم معده از سپرز و چون او عفص است و 


ترش به سبب زمختی بربندد» یعنی فراهم کشد فم معده را و سبب ترشی خلش دهد آنراء پس آدمی غذا طلبد. 
اشهوت صادق و کاذب] 


پس اگر این انصباب بعد خلو معده و به حسب تقاضای معتاد طبیعت است این را شهوت صادق گویند و علت غائی 
از سودا همین قسم است و الا شهوت كاذب خوانند و او مرضی است و المرض لا یکون علة غائية آبدا لأن الغاية 


هی المطلوب الطبیعی و ذلک لیس بمطلوب. 


فائده آدر بیان کیفیت هضم‌های ثالث و رابع أ 


حقیقت هضم اول و هضم ثانی مبرهن شد از روی متن» اکنون کیفیت هضم ثالث و رابع گفته می‌آید تا بر هضوم 


اربعه اطلاع شود. 


بدانکه هضم سوم در عروق است و آن عبارت است از مستحیل شدن رطوبت اولی بر رطوبت انيه به حیئیتی که 


پوشیده نماند که چون در عروق اخلاط نضح می‌یابند این نیست که آنهمه یکبارگی مستحیل به رطوبت ثانیه 
می گردند و جنس خلط در عروق نمی‌ماند بلکه اخلاط مع بقائها فی العروق بعضی از آن وقتا بعد وقت مستحیل 
به رطوبت ثانیه می‌گردد پس در عروق رطوبت اولی در رطوبت ثانیه هميشه موجود است. بخلاف کیلوس که او از 
خالی می گردد تا کیلوس دیگر برسد و اخلاط نیز در جگر تا تمامی نضج می‌باشند بعده هر یکی بمحل خود روان 
می‌شود مگر قدری که به غذای او کار می‌آید و اگر احیانا خلطی زیاده از آنجه باید در جگر بماند احداث سده و 


ورم نماید. 


[انواع رطوبت ثانیه] 


بالجمله رطوبت ثانیه که در صدد ذکر آن هستیم از دو نوع بیرون نیست: 


نکند متعفن شود و حمیات احداث کند. 


دوم آنکه غیر فضول بود یعنی محتاج اليه بدن باشد. 
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و این چهار قسم است یکی آنکه در عروق صغار دقاق موجود است. 

دوم آنکه مستحیل شود به جوهر عضو به حسب مزاج فقط و مقصود از هضم سوم همین است. 
سوم آنکه به منزله طل یعنی شبنم در اعضا منتشر است. 

چهارم آنکه التيام و التصاق اعضا بدان است. 


می‌شود. زیرا که ماده غذای عضو می‌شود و فضله این دو هضم به مثل عرق و اوساخ که از بدن و بینی و گوش 


برمی‌آید مندفع گردد. 


فائده در تحقیق لفظ نضح و بیان علل اربعه با امنله: 


بدان که تعریف نضج چنین کرده‌اند که النضج هو حالة من الحرارة للجسم ذی الرطوبة إلى موافقه الغاية المطلوبة 
یعنی نضح آن است که حرارت اثر کند در جسم که تری دارد و او را بگرداند و برساند به حالتی که در حقش غایت 


مطلوب باشد. 


آدو ایراد بر تعریف نخج و پاسخ آن] 


و درینجا ايراد کرده‌اند که در حد نضج حرارت مأخوذ است او متفق‌اند اطبا بر آنکه نضح صفرا بارد است پس حد 


باطل بود؟ 


و جواب آنست که منضج جمیع اخلاط طبیعت است و آل طبیعت در نضج حرارت غریزی است پس اسناد نضج 


به حرارت ثابت باشد. 


و اما 
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اسبابی بارده در ماده صفرا معاون طبیعت‌اند. زیرا که طبیعت به حسب ماده محتاج به معاونی است که بدان مناسب 


و ایضا ايراد نموده‌اند که احاله حرارت منضجه را به ماده رطب مقید کرده‌اند و بر این تقدیر لازم می‌آید که اخلاط 


یابسه و غذای یابس از قبول نضج خارج باشند؟ 


ای ای اش که اغا ر آغذبه کا ا ریک ناه بسن انیا تا را کر خن ایا ادن اید رة 


اخااظ شین بالل طاه. ات 
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اما رطوبت آغذیه یابسه نیز متحقق است بنا بر آنکه او مرکب است از عناصر و چون بعضی از آن رطب‌اند بر مرکب 


اطلاق ذی رطوبت توان کرد نظرا إلى آجزائه الرطبة. 


چغمینی» محمود بن محمد - شارح: شاه ارزانی» مير محمد اکبر بن محمد مفرح القلوب (شرح قانونچه)» 1جلد. مطبعة إسلامية - لاهورء چاپ: اول» -. 
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آدر بیان انواع نضج] 

و انواع نضج چهار است: 

یکی از آن» نضج الثمره است و وی آن است که برسد فواکه يا جز آن بدرجه که تولد مثل از آن تواند شد. 

دوم نضج الغذا است و او آن است که غذا صلاحیت جزو شدن عضو پیدا کند و اسم خاص این نضج هضم است. 
شوم ای انس و او ان است که قتان مات ان تا که که ابا عاقلا ةر اكل اة تصرف موه در 


وقت غیر مضطره. و این نضج بر چند وجه است و در هر وجهی به اسمی مسمی می‌گردد: 


و وجه اول آن است که حرارت فاعله نضج هوائی بود یعنی به هوا آميخته باشد و مع ذلک ملاقی جسم ما ینضج 


مثلا کبابی است که در هوای آتش کنند. 


وجه دیگر آنکه حرارت مذکوره ارضی بود یعنی به اجسام ارضیه ممتزج بود و مع ذلک ملاقی ما ینضج بود و این 
وجه دیگر حرارت مذکوره ملاقی نشود جسم ما ینضج را بلکه بینهما واسطه باشد پس آن حرارت در آن متوسط 


اثر کند و وی در ما ینضج اثر نماید و نظیرش دیگ است و تابه که در نار و طعام حائل می‌باشد. 


و این نضج با واسطه از سه حال بیرون نیست: 


یکی آنکه ترکب جسم دیگر با این منضج مشروط نبود البته و این نضج را قلی گویند. 
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دوم آنکه با او ت رکب جسمی هنی مشروط بود» این را تطجین نامند. 


سوم آنکه با او ت رکب جسمی مائی مشروط باشد و این را طبخ خوانند و گاهی اطلاق می‌کنند طبخ را بر تصفیه از 
فضول چنانچه گویند طبخ الذهب اذا صفی او بیشتر اطلاق قلی بدانجا کنند که چیزی را به واسطه جسمی بر آتش 


اشتراک اطلاق نمایند و از قربنه موضعیه معلوم شود. 
ا ا ا الات ات وان ای ات كه ما ل الاد موق ان حجان ناف که اه فیط 
اما خون محتاج به نضج نیست در اخراج» لیکن از آنکه او مرکب اخلاط ثلاثه است به حسب غلبه خلط مختلط نزد 


اخراج دم گاهی به تغلیظ و گاهی به ترقیق حاجت می‌افتد و مراعات آن نافع می‌شود کما لا بخفی على المجربین. 


اما سبب در لغت حبل است یعنی ریسمان و در 
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عرف عام چیزی که بدان توسل کنند جهت حصول امری از امور و در اصطلاح حکما که عرف خاص است چیزی 
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و گفته‌اند که علت تامه چیزی است که جمله ما یتوقف علیه وجود الشی بود و علت ناقصة به خلاف آن است. 


داخل بود يا نه» آنجه داخل بود اما بالقوه آن را مادی گویند چون آهن نسبت به سیف و اگر داخل بود اما بالفعل 
آن را صوری گویند چون صورت سیف که معوج بود یا راست و مانند آن. و آنچه داخل نبود یعنی خارج از مسبب 


گویند چون قتال به اعداء. 

و علت غائی اگرچه در وجود موخر است لیکن در ذهن مقدم است. 
(الفصل الثالث فى الاعضاء) 

فصل سوم ثابت است در بیان اعضا. 


(و هی آجسام متولدة من آول مزاج الأخلاط كما أن الأخلاط آجسام متولدة من أول مزاج الأرکان) و اعضا اجسام‌اند 


فائده آشبهاتی که بر حد اعضا 9 اخلاط وارد ق وإ 


درین محل بیان آموری چند لازم است تا شبهات که بر حد اعضا و اخلاط وارد می‌شود مرتفع گردد: 


یکی آنکه بدانند که مراد از تکوّن اعضا از اول مزاج اخلاط آن است که متکوّن شود عضو از جسمی که آن جسم 
رطوبت ثانیه و خلط متولد از خلط بايد که در حد عضو داخل شود زیرا که متکّن من اول مزاج اخلاط بر اینها 


دوو که علو فا مساق ا ك اععا ار وی انه عام انس کی اه اش سوم كن اعات 
مفرد از وی یا به واسطه باشد همچون تکوّن اعضای آلیه از وی» زیرا که اعضای مفرد از رطوبت ثانیه می‌شود و 
اعضای م رکب از اعضای مفرد وجود می گیرد» پس عضو مفرد از رطوبت ثانیه می‌شود و اعضای مر کب از عضو مفرد. 


سوم آنکه در تکوّن اخلاط از اول مزاج ارکان نیز قید مذکور لازم دارند زیرا که از اول مزاج ارکان نبات می‌شود و 
از شات خا کی جات ها واسته اشد و عام ات که ولد تقاط ار دات واه اه هجون واد اا 
از اغذیه نباتیه. یا به واسطه باشد همچون تولد خلط از اغذیه حیوانیه و تولد حیوان از اغذیه نباتیه و تولد خلط از 


خلط. 


چهارم آن که در اخراج ارواح از حد اعضا توجیه فرمایند زیرا که اجسام تتولّد من آول مزاج الأخلاط در حقش نیز 


یکی آنکه گویند که مراد از جسم که در حد عضو است جسم کثیف است و روح لطیف. 


دیگر آنکه مراد از تولد اعضا از جسمی که حاصل شده است از اول مزاج اخلاط وجوب تولد اعضا است از آن جسم. 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 37 


خارج شد زیرا که تولد ارواح از رطوبت ثانیه بر سبیل وجوب نیست گاه ارواح از آن متکوّن شود و گاه از اخلاط بلا 
واسطه به این که اجزای اخلاط تلطف پذیرد و متبخر شود حاصل گردد و روی مزاج روحی من غیر اشتراط تقدم 


مزاجی که به سبب آن بگردند اخلاط رطوبت ثانیه. 


(و هي نسم الى رة و غير رئسة) و أغضا منفسم مى شود به رتسا غير یسلا 


(و التى ليست برئيسة تنقسم إلى خادمة الرئيسة و إلى غير خادمة الرئيسة) و اعضائى که رئيسه نيستند منقسم 


می‌شوند به خادم رئیسه و به غير خادم رئیسه. 


وال امت اف ار ية امم الى مه و غير فرش اعشاق که شاد رة تة نکمم سب شود 


به مروسه و غير مروسه. 


(آما العضاء الرئيسة فهی التی تکون مبادئ القوی محتاجا إلیها فی بقاء الشخص أو النوع) و اما اعضای رئیسه پس 


وی آن است که مبادی قوتها باشند و بسوی وی حاجت باشد در بقای شخص يا بقای نوع. 
آدر تعریف مبدا و تطبیق آن بر اعضای رئیسه] 


بدان که مبداً آن است که سبب وجود پود و مبداً عام است که فاعلی بود یا قابلی. و اعضای رئیسه کلها من وجه 


مبداً فاعلی‌اند و من وجه مبداء قابلی‌اند. 


وجه فاعلیت فاعل بودن ایشان است مر ارواح را که حامل قوی است. زیرا که چون ارواح مبداً قابلی قوی است و 


اعضا مبداً فاعلی ارواح» مبدئیت اعضا به قوی ثابت باشد لام مبداً المبداً لشیء مبداً لذلک الشى. 
رواح فوی ن 


و وجه قابلیت قابل بودن اینها است مر نفس را که فایض میشود بر قوای مذکور از مفیض مطلق. 


و بودن هر عضو از اعضای رئیسه فاعل و قابل. قول اکثر محققان است. 


در ذکر ارواح و قوی مفصل گفته آید و بر طور امام بعض اعضای رئیسه مبداً فاعلی ارواح‌اند همچون قلب و بعض 
دیگر مبداً قابلی ارواح‌اند. زیرا که فاعلیت و قابلیت نزد او نظر به ارواح است فقط و فاعل ارواح به جز قلب عضوی 


دیگر نمی گوید چنانچه گفته شود در ارواح. 


(آما بحسب بقاء الشخص) اما اعضای رئیسه که مبادی قوی‌اند به حسب بقای شخص یعنی بقای وجود حیوان من 
حيث الشخص موقوف بر أن قوت است (فثلاثة) پس آن اعضا سه‌اند: (القلب) یکی از آن سه دل است (و هو مبداً 


للقوة الحيوانية) و دل مبداً قوت حیوانی است 
[سبب نیاز به قوه حیوانی] 


و حاجت به سوی این قوت بنا بر آن است که بدن مرکب است از عناصر اربعه و هر واحد از آن خواهشمند مکان 


گرفته دارد و از هم نگذارد لهذا فاسد و متعفن نمی‌شود بدن مادام که این قوت در وی هست. 
ادلایل وجود قوه حیوانی در قلب ] 


و دلیل بر بودن این قوت در دل دو چیز است: 


دوم آنکه هرگاه شریانی از شرائین محکم بربندند از ماورای موضع ربط اثر قوت حیوانی منقطع می‌شود و عضو 
مذکور فاسد و متعفن می گردد همچون اعضای موتی و چون ثابت شده که شریان از دل می‌روید پس مبدئیت 


قلب این قوت را متحقق باشد. 


قوت نفسانی 
انیت نیاز به قوه نفسانی ] 


و حاجت به سوی این قوت بنا بر آن است که بعض اشیا مضر بدن است و بعض نافع» پس لازم است که چیزی 
باشد در بدن که به واسطه او بدن را شعوری بود بر ضار و نافع و ایضا حرکت بود تا به واسطه آن طلب نماید نافع 
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ادلایل وجود قوه نفسانی در دماغ ] 


و دلیل بر بودن این قوت در دماغ سه چیز است: یکی آنکه هرگاه بعضی از اعصاب سخت بربندند پا قطع شود از 


ماورای آن حس و حرکت باطل می‌گردد. 


دوم آنکه هرگاه اصل نخاع منسد شود یا منقطع گردد حس و حرکت آنچه مادون است باطل می‌شود. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


سوم آنکه هرگاه آفتی قویه که باعث انسداد بود به دماغ رسد حس و حرکت تمام بدن باطل می‌گردد. 


خلیفه دماغ است و فیضان قوت مذکور در اعصابی که از نخاع رسته‌اند نیز از دماغ است پس مبدئیت دماغ قوت 


اسائ را ايت اة 


قوت تغذیه و تنمیه از اینجا به اعضا می‌رسد 
[اختلاف اطبا در عضو رئیسه بودن جگر و مبدئیت او برای قوه تغذیه] 


به اعضا می‌رسد بر سبیل مدد. 


و اتفاق کرده‌اند اطبا بر آنکه اگر اورده منسد شوند و نزد اعضا ماده غذا موجود باشد فعل آن عضو در تغذیه باقی 
می‌باشد و باطل نمیگردد و لیکن بر عدم بطلان فعل عضو در این صورت دلیلی نگفته‌اند تا حجت باشد و نرسیدن 


است و نزد این قوم جگر از عضو رئیس نیست لیکن اکثر ثقات برآنند که از جگر قوت تغذیه به اعضا رسیده است 


به نوعی که گفته شد پس عضو رئیس باشد. 


فائده آدر بیان ضروری بودن قوه تغذیه و تنمیه ] 


قوت تغذیه و تنمیه به هر کیفیتی که باشد حاجت به جانب او ضروری است زیرا که بدن دایم در تحلل است در 
انش صررت واچ ات که قرت ماش که اة بل ما تحال اه کد که وله کون ایت زیا کد رن 
ماد الحيوة است. هم بدل روح متحلل از وی می‌شود و هم عوض بدن و این عوض يا به مقدار متحلل بود یا زیاده 


از این یا کمتر از آن» کما لا یخفی. 


اھان حاجت به تغذیه و کا 


اما حاجت به تغذیه دایم است تا بقای عمر و حاجت به تنمیه تا به کمال نشو است و بس. 


(و آما بحسب بقاء النوع فهذه الثلاثة مع الرابع و هو الأنثیان) لیکن به حسب باقی بودن نوع انسان» پس اين سه 
دخل دارد» پس او هم از رئیس باشد و چون بقای نوع بعد بقای شخص است آنچه در بقای شخص دخیل است 


بطریق اولی بدین مشروط بود. 
(آما خادمة الرئيسة فمثل الأعصاب للدماغ و الشرائین للقلب و الأوردة للکبد و أوعية المنی للأنثيين) اما اعضائی که 


رن دمص فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


فائده اعضا که خادم‌اند دو گونه‌اند. مهی و موذی 


و مهی آن است که چیزی را مهیّا سازد برای قبول فعل مخدوم بود. 


ان چیزاند برساند. 


آمثال برای اعضای مهی-] 


اما مهیه چنانچه ریه است مر قلب را زبرا که هوا را وی تعدیل کرده به دل می‌فرستد. 


ِ مختلط نشود» لیکن 
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شیخ این را منع می‌کند و می‌گوید: جائز نیست که عنصر بسیط تنها مستحیل شود و مشابه جوهر مرکب گردد. 


اما خرگاه هوای مق مخعلط شود به اجزای لطیفه عون که در قلپ است اختلاطی که پیدا شود اه جمله آن 


مزاجی صالح مر روح را پس خلاف نیست در این که هوای مذکور به این طربق روح می گردد» یعنی این هوا مع 


خت هو 
یا ۸ ۴ 


۳ 


#۰ هم 


ادل 9 دماغ ] 


اما مودیه دل و دماغ و جگر در متن ضبط يافته و مودیه انثیین در مردان احلیل است و رگها که ما بین احلیل و 


انثیین واقع‌اند و در زنان رگهایی‌اند که از انثیین به سوی رحم منی از آن مندفع می‌شود. 


خوادم مهیه اعضای رئیسه شخصیه و خادم مودیه نوعیه بنا بر معروفیت این خوادم است کما لا یخفی. 
آبیان اوعیه یا 


و بدان که اوعیه منی عبارت است از رگهای وربدیه پیچدار که خلل آنها پر است به گوشت غددی و موضوعاند 
نزدیک انثیین و اینها را مولده منی گویند» زیرا که خون را آماده می‌سازند که چون به انثیین رسد منی گردد و 
اطلاق مولد منی بر اینها صادق است بهر آنکه در مولد الشی شرط نیست که مکمل الشی بود. ماده خون چون در 
این رگها می‌رسد منی می‌گردد. امّا کمال او و بیاض در او بعد وصول در آنثیین صورت می‌بندد و الشیء شیء 


کاملا کان أو ناقصا. 


(و آما الأعضاء المروسة فهی الأعضاء التی یجری إليه القوی من الأعضاء الرئيسة کالکلی و المعدة و الطحال و الرئذ) 


اما اعضائی که مروسه‌اند پس آنها اعضایی هستند که جاری می‌شود به سوی آنها قوتها از اعضای رئیسه. 
[انواع اعضای مرئوس] 
بدانکه عضو مرس چهار گونه‌اند: 


یکی آنکه رئیس باشد اما خادم نبود و آن دماغ است و انثیین. 


دوم آنکه هم رئیس باشد و هم خادم بود و آن کبد است زیرا که وی بنا بر آنکه قوت تغذیه را به اعضا می‌دهد 


رو آما الأعضاء التی ليست بخادمة و لا بمروسة فهی الأعضاء التی تختص بقوی غريزية لها و لا تجری إليها من 
الأعضاء الرئيسة قوی آخری کالعظام و الغضاریف) اما اعضای غير رئیسه که نه خادم‌اند و نه مرژس پس آن اعضایی 
هستند که مختص‌اند به قوای غریزیه که مر ایشان را است و جاری نمی‌شود به سوی آنها از اعضای رتیسه قوای 
دیگر» یعنی در ذات آنها بالاستقلال قوت غریزی است که امر تغذیه بدان تمام می‌شود و از عضو دیگر نمی‌رسد و 


فائده مراد از عدم جریان قوی از عضوی به این اعضا قوت طبیعی و نفسانی است نه حیوانی 


زیا که ھر عضو که سک قول میات از قلت ہے کیو لا محا و شنک کے که فظم و جو ان مس ند 


حیات‌اند. 


(و تنقسم الأعضاء بالجملة إلى مفردة و هی التی أئ جزء محسوس أخذ منها كان مشارکا للکل فى الاسم و الحد) 
و منقسم می‌شوند اعضا بجملتها به سوی مفرد و وی آنست که هر جزوی محسوس که گرفته شود از آن باشد آن 


جزو مشارک مر کل را در اسم واحد. 


خت فم 
را مد 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


(و الی مرکبة و هی التی لا تکون کذلک و تسمی آعضاء آلیة) و به سوی مرکب و او آن است 
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که نباشد اینچنین و می‌نامند آنرا اغضای آلیه. 


فائده مراد ا مج که کر کا عد مخ واقع است 


آنست که آی شیء يقال آنه جزوه یعنی هر جزوی محسوس که بر وی توان گفت که این جزو فلان عضو است 


بگیری در اسم و حد بکل خود شریک باشد در نوعیت نه در کلیت. 


و از این تعریف شبهات از حد مفرد رفع می‌شود زیرا که اگر قید یقال آنه جزوه نباشد لازم می‌آید که شریان را 
مثلا مفرد نگویند بهر آنکه اگر جزوی به غایت خرد در عرض یا جزوی بزرگ در طول از شریان قطع کنیم این 
جزو را مشارکت با کل او نخواهد بود در اسم و حد. با آنکه فی الحقيقة جزو اوست. زیرا که وجود شریان مشروط 
اتو آ نگ خرف باشه: و اعت ود عون قطعه مااع ان مین بر هکل فان تافو و دات 


شود که جزو شریان است. پس جزو مذکور او را شربان گفته نشود» پس شریان مفرد نباشد و الحال على خلافه. 


و چون به قید مذکور مقید کردند اطلاق مفرد بر شریان و امثال آن ثابت ماند و لهذا غشا و وتر را از اعضای مفرد 
می‌شمرند با آنکه هر واحد مرکب است از عصب و رباط و چون عصب و رباط را از آنها جدا سازند این عصب و رباط 
را غشا و وتر نخواهند گفت و حال آنکه اینها اجزای آنهااند زیرا که اینها اگر چه اجزای آنها هستند فى الحقيقة 


لیکن از دائره يقال أنه جزؤه خارجاند. 


پس متحقة شد که در عضو مفرد عدم تر کب از اعضا مشروط ني نیست بلکه تشابه در اجزا مشروط است آن هم مقید 


ایک اشکال و پاسخ آن] 


و در اینجا ايراد کرده‌اند که چون در حد مفرد جزو را بر یقال آنه جزژه مقید کرده‌اند هرگاه از ید مثلا به قدر کنجد 
قطع کنیم شک نیست که ما بقی جزو ید است و مشارک است با کل در حد یعنی بعد قطع نیز به حدی که پیش 


از قطع محدود بود موصوف است پس لازم می‌آید که ید را که عضو آلی است مفرد گویند و حد مفرد مانع نباشد؟ 


و جواب آن است که ید را که از وی قدری به غایت اندک بریده باشند لا محاله ید خواهند گفت نه جزو ید و 


و نفع تقیید حد مفرد به آنکه جزو مذکور او مشارک با کل باشد در نوعیت نه در کلیت ظاهر است. زیرا که اگر 
کلیت ملحوظ بود چون جزئیت را با کلیت ضد است مشارکت جزو با کل هرگز صورت نه‌بندد. مثلا جزوی را که 
از لحم یا جز آن از عضو مفرد بگیریم محدود به حد کل خواهد بود اما از این حیثیت که او جزو است و جزو مغائر 
است مر کل را تباین بینهما از جهت جزئیت و کلیت باقی است اگر چه در نوعیت اشتراک است مثلا حد عظم آن 


لاحق سازیم شک نیست که در جزو او این حیثیت نخواهد بود» پس متحقق شد که مقصود در حد مفرد اشتراک 


جزوی با کلش به اعتبار نوعیت است نه کلیت. 


انتباه آدر بیان اعضای مرکب] 


چون حد مفرد معلوم شد مرکب را از خلاف آن نیز خفا در حد نماند یعنی مرکب آن است که هر جزو که از وی 


بگیری مشارک نباشد کل را نه در اسم نه در حد و مراد از جزو در اینجا نیز جزوی است که او را جزو ان عضو 


توان گفت و گرنه ید که از وی جزو به غایت صغیر ببرند لازم آید که مرکب نبود زبرا که جزو فی الحقيقة همچنان 


که بر اقل شیء توان گفت بر 
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حقيقةٌ عبارت از مجموع آن است اما در عرف همچنان که آن جزو به غایت قلیل را جزو ید نمی گویند کذلک آن 


بقیه را نیز جزو ید نمی گویند بلکه ید می‌گویند. 


آوجه تسمیه عضو مرکب به عضو آلی] 


و بدان که عضو مرکب را عضو آلی از آن گویند که وی آلت نفس است در تمام حرکات و افعال اگر چه بعض 
اعضای مفرد نیز آله نفس است چنانچه اعصاب که آله نفس‌اند در نفوذ روح حساس محرک به اعضا و شرائین که 
آله در نفوذ روح حیوانی به اعضا و اورده که آله‌اند در نفوذ خون به اعضا لیکن تسمیه مرکب به آلی انسب است 
بهر آنکه مقصود از خلقت عضو مرکب همین است که آله باشد به خلاف مفرد که مقصود از خلقت وی آن است 
که تمامی عضو مرکب از آن بود و اگر نه چنان بودی عضو مفرد در خلقت بدن کفایت نمودی و احتیاج به م رکب 


نیفتادی» پس تسمیه شی به چیزی که مقصود از آن شی باشد اولی بود. 


ی غیر قابل جمله چهار قسم می‌شود: 


یکی معطی قابل و آن دماغ و کبد است. 


سوم غیر معطی قابل و آن چون لحم حساس است. 


چهارم غیر معطی غیر قابل و آن چون عظم است. 


فائده در بیان معنی معطی و غیر معطی و قابل و غیر قابل: 


بدان که هر عضو را قوتی است غریزی که بدان امر تغذیه او تمام می‌شود و مع ذلک بعض اعضا مبادی قوت‌اند و 


به اعضای دیگر قوت می‌دهند و این را معطی می‌گویند. 


و مراد از این قوت غیر قوت تغذیه است کما لا یخفی و اختلاف در آنکه قوت تغذیه هر عضو را به ذاتها حاصل 


است پا از جگر می‌رسد در بیان رئیس و غير رئیس گفته شد. 


و باید دانست که در معطی بودن عضو ریاست شرط است و لیکن رئیس را معطی بودن لازم نیست. زیرا که در 


ریاست تغذیه قوت او به عضو دیگر شرط نکرده‌اند» مبداً بودن او جهت قوت کفایت می‌کند بخلاف معطی که تعدیه 


قوت از وی به دیگری شرط کرده‌اند مع کونه مبداً لهذاء انثیین را با آنکه رئیس است معطی نمی‌گویند پس معطی 


اخص از رئیس باشد. 


الفصل الرابع فى القوی و هى ثلائة آقسام) 


فصل چهارم ثابت است در بیان قوتها و قوتها سه گونه‌اند نزد اطبا 


اما نزد فلاسفه قوی چهاراند و قوت هیئتی است در جسم حیوانی که حیوان را به واسطه آن مباشرت افعال بالذات 


ممکن است یعنی قوت مبداً فعل با الذات. 


[ادله وجود قوه ] 


و دلیل بر وجود قوت ظهور فعل است. زیرا که وجود فعل بدون مبداً محال است. 
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آقوای اولی و انوی] 


و بدانکه قوی دو گونه است. اولی و ثانوی: 


اولی قوت حیوانی و نفسانی و طبیعی است و هر واحد از این جنس است متضمن بر قوای جزئیه چنانچه گفته 


آید. 


و ثانوی چون سمع است و شم و بصر و ذوق و لمس و این قوای نه از آن جمله است که بدن به سوی وی مفتقر 


ےت 


می گوید: 


(آحدها قوة طبيعية و هی فی الکبد) یکی از آن قوت طبیعی است و آن در جگر است. 


ما لگ وید قفش الى با تصرف ف الف غ افخ و هى القاقبة و التایق) ما مکذوینة متقس ى شود 


به سوی چیزی که تصرف می کند در غذا برای بقای شخص و ان غاذیه و ناميه است. 


(آو الى ما یتصرف فى الغذاء لبقاء النوع و هی المولدة و المصورة) و منقسم می‌شود به سوی چیزی که تصرف 


خت 
ڪه نمو 


#۰ جهء 


حکیم طاها 


0 آما الغاذية فهی التی یتحلل الغذاء إلى مشابهة المغتذی لیخلف بدل ما یتحلل منه) اما غاذیه پس وی آن است 
که می گرداند غذا را از صورتش به سوی مشابهت عضو غذاکننده تا برسد عضو را بدل آنچه به تحلیل رفته است 


و مخفی نیست که اعضا دایم در تحلیل‌اند و اگر بدل ما یتحلل نرسد حیوان هلاک گردد. 


(و آما النامية فهی التی تزید فی آقطار الجسم علی التناسب الطبیعی لیبلغ تمام النشو) و اما فوت نامیه پس وی 


آن است که زیاده می کند در اقطار جسم یعنی در طول و عرض و عمق او تا برسد جسم به تمامی بالیدگی. 


(و آما المولدة فعلی نوعین نوع یحصل المنی فی الذکر و الثی) اما مولده پس او دو گونه است: نوعی آن است که 


پیدا می کند منی را در نر و ماده. 


(و نوع یفصل القوای التی فى المنی فیمزجها تمزیجات مختلفة بحسب كل عضو عضو و تسمی المغيّرة الأولى) و 
عضوء یعنی هر جزو منی را مستعد می گرداند برای قبول صورت عضوی از اعضاء تا در مقابل هر عضو جزوی از منی 


مستعد شود به مستحیل شدن بدان عضو و این قوت را یعنی مولده را مغیّره اولی نامند. 
ادر بیان عمل قوه اولی و محل آن] 
و فعل این قوت دو گونه است زیرا که قوت مذکوره دو گونه است چنانچه گفته شد: 


یکی آنکه تولید منی می‌نماید در نر و ماده و او از انثیین مفارقت نمی کند. 


دوم آنکه مفارق می‌شود از انثیین به مصاحبت منی و در منی تصرف می کند به تفصیل و فرج قوی که در منی 
است به حسب هر عضو عضو و این فعل در منی نمی‌شود مگر حال بودن او در رحم» زیرا که اگر در انثیین این 
فعل پدید آید باید که بعد اختلاط منی نر و ماده به رحم به مغیّری دیگر حاجت افتد. زیرا که تغیّر کیفیات پس 


و چون عمل این قوت ثابت شد که در منی هنگام بودن او در رحم می‌باشد لازم آمد که عمل قوت مصوره هم اندر 


رحم باشد 
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صورت. و عمل مصوره الباس صورت عضوبه است مر آن ماده مستعده را به حسب مقتضای آن ماده» پس باید که 


فائده اطبا اختلاف کرده‌اند در آنکه مولده و مصوره از نفس مادر فایض می‌شوند بر منی هنگام بودن در رحم یا از 


فاتض می‌گردند بر منی هنگام بودن او در انثیین و مستخرج می‌گردند همراه منی عند خروجش از آنثیین و ظهور 


می‌یابد فعل آنها در رحم؟ 


و قول اول صحیح است و دلیل بر ضعف قول دوم آنکه عضو جزو بدن است و تعلق نفس و روی نسبت به فضلات 


یشور ات 


شک نیست که چون جزو منقطع می گردد از بدن» تعلق نفس از وی نیز منقطع میشود. لهذا قبول عفونت می کند 
پس منی که از جمله فضلات است و تعلق نفس و روی نسبت به جزو بدن کمتر است بعد از خروج او از بدن تعلق 


نفس پدر بدان چه‌سان تواند باقی ماند تا این مدت که در رحم بماند و اعضا از آن متکوّن گردد؟ 
نکته» در وجه تسمیه مولده به مغیره اولی 


باید دانست که اطلاق مغیره همچنانکه بر این قوت بعض اطبا کرده‌اند بر غاذیه نیز اطلاق کرده‌اند لو جود معنی 


جهت فرق بینهما. 


و پوشید نیست که این مولده که تصرف می کند در منی که ماده مولود است از جمله قوای مادر يا پدر است علی 
اختلاف المذهبین. نه از قوای این شخص که از ماده معموله موجود گشته. زیرا که مولده که از جمله قوای این 
شخص است پس از تکون اعضای رئیس و دیگر قوای خصوص بعد حصول قوت طبیعی موجود می گردد کما لا 
یخفی» پس تسمیه مولده به اولی نظر به عمل او است در بدن غیر و الا نظر به بدن صاحب خود مغیره ثانی است. 
زیرا که عملش بعد عمل غاذیه است در بدن ذی قوت بهر آنکه عمل غاذیه در خون است و عمل مولده در منی. و 


شک نیست که منی بعد خون متکوّن می‌گردد. پس عامل در منی بالضرور باید که موّخر از عامل در خون باشد. 
انتباه آبیان چند نکته در باب قوه مغیره اولی و ثانی] 


و بدان که فعل مغیره هیچ عضو به فعل مغیره عضو دیگر اشتراک ندارد مگر مغیره جگر فقط که فعل او به افعال 
خد افا هه ا و کی تن غا رن اتو کک تست که کنو ات تا 
جمله اعضا دارد بخلاف مغیره مری و معده مثلا که فعل آنها صیرورت خون است به مشابهت مری و معده و غذائی 
که مستعد برای تلبس صورت مری و معده است عضو دیگر بدان هرگز انتفاع نمی‌یابد» بلکه غذای مذکور نسبت 


به دیگر اعضا فضله است. 


نوعیه سابقه فساد می‌گیرد لا محالة لصیرورتها عضوا بالفعل. 
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جمهور مغیر مغائر هاضمه است كما بیّن الفرق بینهما. 


ملتصق شده را مشابه به عضو گرداند من کل الوجوه. بعض اطبا مغیره اولی هم غاذیه را گویند نظر به الصاق و 
مغیره انیه نیز غاذیه را نامند نظر به تشبیه, لهذا در بحر الجواهر می‌گوید: المغيرة الأولى و هی التی تلصق الغذاء 


بعضو بعد فعل الهاضمة فيه و المغيرة الثانیة هى التی تشبه بالصفة الأولى بالعضو فیجعله جزءا منه بلونه و هيئته و 


من ضعف هذه یکون البرص و البهق و من ضعف الأولى یکون الاستسقاء اللحمی. و قیل: المغيرة الأولى هی القوة 
المولدة و المغيرة الثانية هی الغاذية لأن فعل الأولى مقدم على الثانية فى بدن المولود و لكل أن يصطلح. 


بالحمله لفظ مغیره در کتب این قوم به دو سه وجه اطلاق يافته است لهذا مشروحا گفته شده تا در هر محلی 


دو گونه است. نظر بمغائرت فعل اکتر اطبا همان را به مغیره اولی و ثانیه مسمے کرده‌اند چنانچه گذشت. 


(و أما المصورة فهى التى یصدر عنها تخطیط الاعضاء و تشکیلاتها و تسمی المغیرة التانیة) اما مصوره پس وی آن 
است که صادر می‌شود از وی خطوط عضوها و شکل‌های آنهاء یعنی قوت به اذن خالقها هر جزو منی را می‌پوشاند 
صورت عضوی بر وجهی که مقتضای نوع ذی منی باشد» پس اگر منی مختلط از دو نوع باشد حیوان متولد از آن 
با هر دو نوع من وجه مشابهت پیدا می‌کند. چنانچه بغل که هم به شکل فرس می‌ماند و هم به شکل حمار. 

0 آما الخادمة فهى الجاذبة و الماسكة و الهاضمة و الدافعة للثفل) و اما قوتها که خوادم غاذیه‌اند چهاراند یکی جاذبه 
آوجه نیاز به قوای خادمه] 

و حاجت بدین قوای بنا بر آن است که هرچند غاذیه در تغذیه عضو کافی است به این معنی که هرگاه فعل او تمام 


آوجه نیاز به قوه جاذبه] 


و وجه احتیاج غاذیه به سوی جاذبه آن است که پوشیده نیست که غذا نزد عضو مغتذی موجود نیست و آمدن غذا 


از محل خود بذاته به این عضو غیر ممکن» پس ناچار کشنده باید تا آن را در اين موضع بکشد و هو الجاذبة. 
آوجه احتیاج به ماسکه] 


و وجه احتیاج به ماسکه آنست که غذا بعد جذب جاذبه لابد است که زمانی بایستد تا که شبیه به جوهر مغتذی 
گردد لأن الاستحالة لا بد لها من زمان پس واجب آمد که ضابطی باشد که آن را تا این مدت در آنجا گرفته دارد 


ام تاه ماک سیگ 


و اگر گویند: جائز است که غذا بنفسه در آنجا بایستد بی‌ضابطی. پس به ماسکه حاجت نباشد. گویم که: غذای 


مجذوب خون رقیق سیّال می‌باشد و اینچنین جسم بر سطح عضو بی‌قسر قاسر مستحیل الوقوف است 
آوجه احتیاج ۳۹ 


بدان گردد و این استعداد حاصل نمی‌شود مگر آنکه قوام و مزاج او صلاحیت آن پیدا کند و قوام و مزاج صورت 
نمی‌بندد مگر به تفریق و جمع و ترقیق و تغلیظ اجزای غذای مجذوب و فاعل مر این اشیا را لازم و آن قوت هاضمه 


و فرق در هاضمه هر عضو و غاذیه‌اش گفته شد که غاذیه مشبه غذا به عضو است و هاضمه مهمی آن به تشبیه. 


غير صالح بدان» پس بالضرور در عضو 
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فضله باید که بماند. چون ماندن فضله باعث تضرر است دفع وی لازم آمد و دفع بدون دافع محال» پس حاجت به 


قوای اربعه ثابت شد 


آخادم و قوه مخدومه حقیقی] 


فائده‌خدمت کیفیات اربعه مر قوای اربعه 
را بنا بر آن است که فاعلیت قوای مذکور تمام نمی‌شود مگر به حرکت و حرکت که متمم افعال این قوی است 
بدون کیفیات اربعه صورت نمی‌بندد و از آنکه معاون‌ترین اشیا بر حرکت حرارت است هر قوت بالذات بدان محتاج 


است و به کیفیات دیگر بالعرض چنانکه گفته آید. 


اما 


آوجه نیاز جاذبه و دافعه و هاضمه و ماسکه به حرارت] 


ترقیق آنجه غلیظ است و تقطیع آنجه متشتت و به هم پیوسته است و جمع آنجه متشتت و متفرق است نمی‌تواند 


اما ماسکه اگر چه فعل وی آن است که ممسوک را منع از حرکت کند لیکن این منع نیز بی‌حرکت نباشد زیرا که 


ال حال الو ت و مسر فا فا ج 2500 00 هراک مما ی فل السات 


از این تقریر ثابت شد افتقار هر یکی از این چهار قوت به سوی حرارت. 


اما کیفیات ثلاثه باقیه بعضی از آن مخصوص به بعض قوای است چنانچه گفته می‌شود. 


آوجه نیاز قوای چهارگانه به برودت و ببوست و رطوبت] 


بدان که جاذبه را نیز یبوست خدمت می کند مح الحرارة زیرا که استرخای رطوبی هر گه در جوهر روح که حاصل 


با حرکت مخالفت دارد بالذات» پس یبوست که ضد رطوبت است در جذب مطلوب است تا مقوی فعل آن باشد. 


ان در عصر تا که دفع بتمامه حاصل شود. 


و ظاهر است که افشردن محتاج است به آنکه افشرنده زمانی شایسته بر هیئت اشتمالی و عصری باقی باشد تا 


آنجه در وی است به حسب اراده مستخرج گردد. 


خدمت برودت. 


و ظاهر است که احتیاج به برودت در امساک شی عظیم تر است زیرا که هیئت مذ‌کور لابد است که زمانی طویل 


باقی باشد و هذا لا یتصور الا بالبرودة. 


اما هاضمه را رطوبت خدمت می کند مع الحرارة» زیرا که رطوبت اعانت می‌دهد هاضمه را در قبول فعلش از احاله 


طبخ و تغییر و از این قوای اربعه محتاج به رطوبت نیست مگر هاضمه. 


رو آما الحيوانية فهی التی تفعل انبساط القلب و الشرائین و انقباضهما لترویح الروح و اخراج الأبخرة الدخانية و بها 


ای سک نگاو الكش اما قوت 
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حیوانی پس وی آن است که انبساط و انقباض دل و رگهای جهنده و ترویح روح و اخراج بخارهای دخانیه بدوست 


و حرکت خوف و غضب 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 


0 


آدر بیان طرق جذب نسیم] 
بدان متعلق است و این ترویح روح به جذب نسیم است و جذب نسیم هم از راه ریه می‌شود و هم از راه منافذ 
شرائین به واسطه مسام جلد بدن از آن است که در هوا چون حبس نفس کنند زمانی طویل بر آن مصابرت توان 


فائده [تعریف قوه حیوانی و مرکب و آلت آن] 


ارتفاع موانع و حصول شرائط و حیات بدن بدین قوت است و مرکیش روح حیوانی است و آلت او حرارت غریزی. 


ادلیل مغایرت قوه حیوانی با قوای نفسانی و طبیعی ] 


حس و حرکت ندارد و حکم بر حیات عضو مذکور بنا بر آن است که اگر حی نمی‌بود متعفن می‌شد و فساد در وی 


آدر بیان چگونگی بطلان قوه طبیعی و بقای قوه حیوانی] 


بدان که گاه باشد که قوت طبیعی باطل شود و قوت حیوانی باقی بود خواه بطلان در نفس قوت طبیعی شده باشد 
یا در فعلش علی اختلاف المذهبین. چنانچه بطلان ناميه در سن وقوف و بطلان مولده در نسا عند انقطاع الحیض 


ایک اشکال و پاسخ آن] 


تمام می‌شود چون چنین باشد چگونه جائز بود که قوت تغذیه با فعل او منعدم شود و قوت حیوانی حال آنکه باقی 


به بدی شود ممکن است که قوت تغذیه در آن نماند مع بقای حيوة. یا گوئيم که قوت طبیعی از سوء مزاج منعدم 


نمی‌شود بلکه اثر او باطل می‌گردد. جهت عدم قبول عضو مر آن را. 


آوجه اتتساب و تن امور نفسانی به قوه حیوانی ] 


و وجه انتساب خوف و غضب و فرح بسوی قوت حبوانی با وجود آنکه مبادی این امور قوت نفسانی است آن است 
که هنگام خوف می‌بینم روح را که حامل این قوت است عارض می‌شود انقباض بسوی داخل و هنگام غضب و فرح 


عارض می‌شود آن را حرکت بسوی خارج. 


(و آما النفسانية فهی تنقسم الى مذ رک و محرک) اما قوت نفسانی پس منقسم می‌شود به مدر که و محرکه. 


آدر بیان جایگاه و وجه نیاز به قوه نفسانی] 


بايد دانست که قوت نفسانی در دماغ است و حس و حرکت بدان متعلق است و حاجت حیوان به سوی این قوت 
ظاهر است که او را گریختن از ضار و مائل شدن بر منافع بدون حرکت ممکن نیست. زیرا که هرب و قرب هر 


پس احتیاج بدان ضرورتی باشد. 

(آما المد رک فتنقسم الی ما فی الظاهر و آل ما فی الباطن) ما 
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مد رکه منقسم می‌شود به سوی چیزی که در ظاهر است و به سوی چیزی که در باطن است. 
الق از مشک غللین و مغر کا نخس | 

و مراد از مد رکه در اینجا مدرک حسی است. 


و بدان که آنجه مدرک کلیات و جزئیات است آن را مدرک عقلی گویند و آن نفس ناطقه است و هر چه مدرک 


(و آما التی فی الظاهر فهی السمع و البصر و الشم و الذوق و اللمس) اما آنچه در ظاهر یعنی خارج دماغ مدرک 


است و این حواس خمسه ظاهری است و ان شنوائی و بینائی و شمیدن و ادراک به چشیدن و سودن است. 


و هر واحد از حواس مفصل گفته آید بعون رب الناس. 


بدانکه حواس ظاهری همچو جواسیس اند مر حواس باطنی را و مراد از حاسه قوتی است که درک امری بدان متعلق 


بود. 


[در بیان اختلاف در تعداد حواس ظاهری] 


قرت سید ا تار اة 


کے کے عاق اس هان ارو اک 


دوم حاکم میان رطب و یابس. 


سوم حاکم میان صلب و لین. 


چهارم حاکم میان خشن و المس. 


و بعضی حاکم میان ثقیل و خفیف افزوده بر چهار نیز زیاده گفته‌اند و باعث بر قول ایشان این زعم شده است که 


هر مضاد قوتی جدا لازم. 


حصر حواس بر هشت نوع صحیح نبود و لیس فلیس. 


و آنچه در جواب این بعضی گفته‌اند و تضاد را به حس لمس محصور داشته قول قائلین بد حواس ثمانیه را تقویت 
نموده‌اند چون آخر سرانجام آن به اتمام نمی‌رسد ترک بیان آن الیق دانست و مبحث حواس خمس ظاهری را به 


پنج فائده گفته شد. 


فائده در بیان قوت سمع 


وصول هوای منضغط متکیّف به کیفیت صوت. 


و تعریف وی چنین کرده‌اند که صوت امری است که حادث می‌شود از تموج هوای منضغط به سبب مساس عنیف 
که واقع است میان جسمین متصاکین و این مساس را قرع گویند. یا به سبب تفریق عنیف که واقع گردد در جسم 


و این تفریق را قلع نامند. 


و در مساس و قلع قید عنیف از آن کرده‌اند که اگر اینها به حدود آهستگی باشند صورت از آن محسوس نمی‌شود 
و تموج هوا که مساس با قلع عنیفین باعث اوست صدمه است بعد صدمه مع سکون بعد سکون و چون هوا متکیّف 
می‌شود به کیفیت صوت یعنی قبول می کند حرکات را که واجب شده است از نغمات صوت و به همان هیئت و 
نظام به آلت حاسه می‌رسد ادراک بدان حاصل می‌شود و هو السمع. و تفهم معانی متعدده از سماع که هر واحد به 


[استدلال حکما درباب کیفیت شنیدن صوت] 


اما استدلال بر آنکه احساس به صوت به وصول هوای حامل به صماخ است به سه وجه می کنند: 


یکی آنکه مشهود است که اگر کسی انبوبه طویل بگیرد و یکطرف در صماخ یعنی سوراخ گوش شخصی بگذارد و 
به طرف دوم دهن وصل کرده به صوت عالی تکلم کند آن شخص آن را خواهد شنید و هیچ یکی از حضار مجلس 


نخواهد 
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شنید به عدم وصول تموج الهواء الیهم. زیرا که در این صورت تموج هوا محصور در انبوبه است. 


دوم آنکه مرتی است که هرگاه شخصی به مفاصله بعیده چیزی را به چیزی بزند ضربه او بیشتر از سماع صورت او 
محسوس می گردد. 
سوم آنکه اظهر است که صوت همراه باد تمیل می کند چنانجه در صوت موّذن که بر مناره ایستاده باشد پیدا و 


آبیان فضل حس سمع بر حواس دیگر] 


بینش است گوش است لهذا هر که از مادر کر زاید سخن‌ گوی نشود و ناقص ماند. زیرا که سخن تا مسموع نگردد 


ان امه دک ثم اند کد اوی است کهآو را در دک مققم داشضماند. 


فائده در بیان قوت بصر 


آن قوتی است مودعه در تقاطع صلیبی که بین عصبتین مجوفتین واقع است و از شأن او است ادراک اضواء و 


الوان و اشکال. 


باید دانست که از غور مقدم دماغ بالاتر از افزونی که مشابه به حلمتی التدی است و شم بدان تعلق دارد و عصب 
رسته‌اند یکی از یمین و دیگر از یسار و عصبه یمنی به سوی یسار فرود آمده است و عصبه پسری به سوی یمین 
نازل شده در آنجا که برابر اقصی الأنف است به هم پیوسته‌اند بر سبیل تقاطع صلیبی و از مجموع در اینجا یک 
خانه شده آنچه از یمنی آمده است به چشم پسری رسیده است و آنچه از یسری آمده است به چشم یمنی در 
آمده و موضع تقاطع محل نور است چه از هر دو چشم هر چیزی که مرئی می‌شود رائی همین نور است لهذا از دو 
چشم هر چیزی یکی می‌نماید و هرگاه به سببی در آن مجمع التوا افتد چنانچه در فضای او اعوجاج واقع شود و 


یکخانه که بود گویا دو خانه گردد احولیت عارض می‌گردد لتکثر محل النور زیرا که در این صورت به واسطه وقوع 


تفرقه در نور انثیت در مرئی متحقق می‌شود و فعل هر چشم علیحده ثبوت می‌یابد. 


تنبیه در تحقیق ابصار اطبا و حکما اطوار مختلف دارند 


بعضی به خروج شعاع رفته‌اند و بعضی به تکیف هوا و بعضی بالطباع شج بر جلیدیه. بالجمله تنقیح این مبحث کما 


ینبغی از درک عقل بشر غير ممکن است لهذا به تطویل ذکر آن تسوید صفحه بیاض ننمود. 


فده خر بیان قوت شه 


آن قوتی است مودعه در زائدتین که در خیشوم روئیده‌اند شبیه به حلمتی الثدی و از شان این قوت است ادراک 


رائحه به اذن خالقها. 


ادر بیان اختلاف اطبا در کیفیت ادراک حس بویایی] 


و در کیفیت ادراک اختلاف کرده‌اند. حکمای جمهور برآنند که ادراک روائح به این طریق است که هوا متکیبه به 


کیفیّت وی رائحه به آله شم می‌رسد پس شامه آنرا ادراک می کند. 


و بعضی گویند که ادراک مذکور بر سبیل تبخر و انفصال اجزای ذی رائحه است نه به تکثیف هواء یعنی اجزاء صغار 


مدرک می‌گردد. 


و در این قول گفته‌اند که اگر همچنان بودی در طول زمان نقصان در حجم ذی رائحه رو نمودی زیرا که انفصال 
اجزای شی موجب نقصان آن می‌گردد در وزن حجم و حال آنکه قلبی از مسک مشموم می‌شود به طول ازمنه مع 
تغیر الأهوية بلا نقصان. 
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اما امام گفته که حق این است که هر دو ممکن الوجه است. 


و بعض دیگر برآنند که حصول شم به فعل ذی رائحه است در شامّه بدون آنکه هوا متکیّف شود یا اجزای آن متبخر 


و منفصل گردند. و این قول نزد حکما در غایت ضعف است لهذا در اکثر کتب وجه ثالث مذکور نیست. 


رآ ن تهاقف باشی که در شاف فل کم به قرط ای اساب ماه 


گوئیم بر تقدیر ثبوت و تسلیم که تحقق شم در افلاک به وجه مذکور مثبت شم در عنصریات بر طریق مذ‌کور 


نباشد و لیس فلیس. 


فائده در بیان ذوق 


که منیعث است در لحم غدودی که در اصل زبان واقع است و مسمی است به مولد اللعاب 
آدر بیان کیفیت ادراک طعم به وسیله لعاب] 
9 ادراک به واسطه لعاب از دو وجه خالی نیست: 


یکی آنکه اجزای ذی طعم مختلط گردد با لعاب پس در زبان غوص کند و به عصبه ملاقی شود و مدرک گردد و 
بر این تقدیر فائده این رطوبت تسهیل وصول جوهر ذی طعم است به سوی حاسه ذوق. 


هآ که بو لكر و انش سب اف ال اة 


انتباه آبیان شروط احساس ا 


در احساس طعم کما هو شرطی است که رطوبت لعابیه بر صرافت خود باشد و به طعمی دیگر مختلط نباشد. خواه 
این مختلط وارد خارجی باشد خواه بدنی از آن است که مغلوب به صفرا عسل را تلخ د رک می‌کند لاختلاط الصفراء 


برطوبة اللسان لأنها تدرك بالذوق و تمنع حس طعم الاخر فان مرارتها غالبة کیفا على کل طعم آخر. 


فده خر بیان قوت لس 


و رطوبت و یبوست و امثال آن که تعلق به لمس دارد. 


افو اش كيت لضاني امسا 


به لمس چگونه صورت گیرد. 
و وجه این در بحث ارکان در بیان یبوست ارض مذ کور شد. 
انتباه أنفع وجود لامسه در ظاهر ۳ 


مطلق لے را که در تت از ات تیه ای ج کر نیدد انت ۷ کرت را اق رسد کوش مر باب اسای 


آنفع عدیم الحس بودن برخی اعضای داخلی بدن] 


و بعض اعضای باطنه که عدیم الحس مجهول اند بنا بر نفع عظیم است 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 50 


اما عظام که معاون بدن و دعامه حرکات است اگر این حس می‌داشت حیوان اکثر متألم می‌ماند به سبب ضغطه و 


مزاحمت و مصاکات که احثراز از آن ممکن نیست. 
آرابطه حواس ظاهری با حواس باطنی ] 
بايد دانست که حواس ظاهری فی الحقيقة خوادم مدر که باطنیه‌اند و به منزله جواسیس و مخبران ویند. 


و اال ف الناظن قالح المع و الخال و المهة و ای و فة اما آنحة فر اظن مر که ابیت 


زآما الج المع کی ال تا دس الما میم الق السخسوسفآما قوی که نمی اشت هخس مشترک ان 
آگاهی از آن می‌شود تعلق بدین حس دارد لهذا او را مشترک گویند. یعنی چون حواس ظاهری مدرکات خود را 


بدان می‌رساند اشتراک او به حواس ظاهری ثابت باشد 


و دلیل بر وجود حس مشترک آن است که می‌بینم که در ما امری هست که حکم می‌کند در محسوسات من 
حیث التمایز به اینکه این طعم غیر این لون است و حاکم بر این ناچار است که جامع اینها باشد. یعنی بايد که 
این لون و این طعم نزد حاکم مذکور حاضر باشد پس واجب است که در ما چیزی باشد که صور محسوسات در 
آن جمع شوند و آن جزو نفس ناطقه نیست. زیرا که محسوس را درک نمی کند مگر قوت جسمانی لمناسبة بینهما 
و ایضا حسی از حواس ظاهری نیست. زیرا که هر واحد از آن درک نمی کند مگر محسوس را که مخصوص بدان 
است. برای آنکه بصر درک طعم نمی‌کند و ذوق درک لون نمی‌نماید. و کذلک غیر اینهاء پس واجب است که آن 


چیز غیر نفس ناطقه و غیر حواس ظاهری باشد و آن حس مشترک است 


ادر پان اف که ج می کو کی فاو ی [ 


اما اف کهآ جر مانو امت ماده اد و اک همم اة ات تخل امه به ات اد اک کرای 


خت 
ها هد دمن 


۳ 


"۳ 


حکیم طاها 


آفایده و دلیل وجود حس مشترک در اول بطن مقدم دماغ ] 


و فائده بودن او در این محل آن است که تا صورتها که محسوس به حواس ظاهر می‌شوند به سهولت بدان متأدی 
شوند. و دلیل بر بودن او در این محل تجارب طبیه است که مشهود است که هر گاه که به مقدم دماغ آفتی می‌رسد 


اختلال در فعل حس مشترک پدید می‌آید. 


آ6 الخال کے ای فح اه هی اسف گس ای ایس سس ابا خی دود ا جوا 
بعد غیبوبت آن از حس ظاهر 
آتوز صیحی درباره کید غیپویت | 
بعد غیبوبت حاجت بدین قوت است تا محافظت صور معینه نماید. لهذا گفته‌اند که: خیال خزانه حس مشترک 


آدر بیان فایده قوه خیال ] 


بدان که اگر این قوت نبودی هر آئینه هیچ چیز بعد غیبوبت یاد نماندی و آنچه کرت ثانیه محسوس شدی بعد 


غیبت انسان او را نمی‌شناختی پس ضار را از نافع و صدیق را از عدو فرق نه کردی 
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خت 
رها 0 یی 


۳ 


#۰ هم 


[اقامه دلیل بر تغایر قوه حفظ و قوه ادراک صور] 


و دلیل بر آن که حفظ صور از قوتی دیگر است و ادراک آن از قوتی دیگر نه از قوت واحد آن است که متحقق شده 


که کول غیر حط ات ید اب کول شکل ہے کته انا حط شک کے و کته لیت ال الما آی اة 


و تغاثر افعالی دلیل بر تغاثر قوی است. زیرا که از واحد صادر نمی‌شود مگر واحد» پس بودن یک قوت قابل وهم و 


حافظه معا محال باشد» فثبت أن القابلة غير الحافظة و هو المطلوب. 
(و محله آخر البطن المقدم من الدماغ) و موضع اين مؤخر بطن مقدم است از دماغ 
ادلیل وجود قوه خیال در آخر بطن مقدم دماغ ] 


و اگر چه این هر دو قوت در بطن مقدم‌اند اما خیال در موّخر بطن است و حس مشترک در اولش, زیرا که خیال 


فائده‌حس مشترک و خیال نزد اطبا واحد است و کذلک مخیله و وهم 


» زیرا که نزد ایشان مد رکه باطنی سه قوت است پس هر قوت در بطنی از بطون ثلاثه دماغ و تقسیم مد رکه باطنی 


به پنج قوت. بنا بر مذهب حکما است کذا قال السدید. 


اوا ا کے انس كى العو موسوم اا ا کی و تسیل ما جي سم ز 


(مثل آن تتخیل انسانا ذا راسین فقد ر کیت رآسا علن بشثه) مانند آنکه تخیل کند آدمی را متلا که دو سر خارد 
پس تحقیق ترکیب کرد سر را بر بدنش» یعنی این تصرف من حیث الترکیب است و اگر چه غير نفس الأمر است 


اما به اعتبار تخیل او گویا به تحقق مرکب گشته است. 


تحقیق جدا کرد سر را از بدن او و این تصرف من حیث التفصیل است و تحققش نیست مگر به حسب تخیل. 


کرد به ترکیب و تفصیل 


فائده آدر بیان انواع تصرف قوه متصرفه] 


تصرف قوت مذکور در صور و معانی به ترکیب و تفصیل مجموع شش گونه است: 


یکی آن که بعض صور با بعض صور ترکیب کند چنانچه تخیل کند مثلا انسانی را که دو بال دارد یعنی صورت 


جناح را با صورت انسان بی جناح مرکب سازد. 


دوم آن که بعض معانی را با بعض معانی ترکیب کند چنانچه تخیل کند صداقت جزئیه را با عداوت جزئیه و تقیید 


یدو بر او ابیت کیک عاف که هة یی اه ای و نم ای سناسا نی 


سوم آنکه بعض معانی را با بعض صور ترکیب کند چنانچه صداقت جزئیه را که در زید است تخیل نماید. 


چهارم آن که بعض صور را از بعض صور جدا نماید. چنانچه تخیل کند انسانی را که سر ندارد. 


پنجم آن که بعض معانی را از بعض صور جدا نماید. چنانکه تخیل کند صداقت جزئیه را که مسلوب است از عداوت 


افو بیان فد یکره و میاه و اوت سام آنا 


باید دانست که قوت متصرفه به اعتبار استخدام نفس ناطقه مر ان را در معانی کلیه مسمی است به مفکره زیرا که 


در مواد 
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در صور خیالیه و معانی آن تصرف می کند. 


ایک اشکال و پاسخ آن] 


نمود؟ جواب آن است که قوی باطنیه مانند مُرایای متقابله است هرچه در یکی از آن مرتسم می‌شود در دیگر نیز 


ادر بیان تخصیص متصرفه به بطن اوسط دماغ ] 


مدرک صور. اما نسبت ادراک او به معانی فقط بنا بر ان است که هیچ یکی از قوای حسیه بجز وهم در ادراک 
معانی دخلی ندارد نه آن که درک وهم در صور نیست و محصور به معانی است. بلکه ساثر ادراکات و اعمال حسیه 


به وهم است و بقوتی دیگر که مرتبه‌اش فروتر از مرتبه وهم است. پس هر واحد از ادراک و اعمال حسیه را منسوب 


ساخته‌اند بسوی قوتی که در ادراک و تصرف با وهم مشارکت دارد. 


(و محلها آول البطن الأوسط من الدماغ) و موضع قوت متصرفه اولی بطن اوسط دماغ است. 


و بعض فضلا در تخصیص این قوت به بطن اوسط گفته‌اند که اگر چه موضع این قوت همه دماغ است لعموم 


تصرفها اما سلطنت و غلبه او در اوسط است تا قربت وهم به صور بود و هم به معانی. 


و بدان سبب تصرف او در هر واحد از آن به آسانی شود و استخدام وهم مر آن را نیز به سهولت باشد. 


انتباه‌استخدام نفس ناطقه مر این قوت ۳ متصور نمی‌شود مگر در انسان» 


پس مفکره خاص به انسان باشد. 


و یاهع ق الق کی اسان ا ا اا م اا ی اا و اا و 
الصداقة) اما حس چهارم از حواس باطنه وهم است و آن قوتی است که درک کرده می‌شود به سبب آن معنی‌های 
جزئیه که متعلق به محسوسات است از موافقت و مخالفت و عداوت و صداقت جزئیه همچون محبت جزئیه که 
درک کرده می‌شود از زید نسبت به ولدش و کذلک عداوت جزئیه که درک کرده می‌شود از گرگ معین نسبت به 


ين 
آدر بیان وجود وهم و تغایر آن با حس مشترک و خیال] 


و وجه اسناد درک معانی به وهم با آنکه وهم درک صور نیز می کند عنقریب گذشته در متصرفه. و دلیل بر وجود 


وهم ادراک معانی مذکوره است. زیرا که هیچ مدرک بی مدرک نیست. 


(و محلها آخر البطن الأوسط من الدماغ) و موضع وهم آخر بطن میانه دماغ است 
ادلیل وجود وهم در آخر بطن اوسط دماغ و اختلاف اطبا در باب آن] 


و دلیل بر بودن او در این محل اختلال فعل او است عند وقوع آفت در این موضع. 


بدان و می‌تواند که تعین او بدین محل بنا بر این اختصاص باشد و بودن وهم در ساثر بطون متفق عليه باشد لیکن 


آما السافظة کے لت تفط اعات الط کوخ بالق امااخس شنم خرایی باطح حافظه ستو آن قوت اس 


آدر بیان حافظه به وهم و خیال به حس مشترک] 


و قومی آن را ذاکره نامند بهر آن که ذکر تمام نمی‌شود مگر به حافظه. 
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زیرا که ذکر ملاحظه محفوظ است بعد ذهول. پس ذکر مرکب از دو چیز است: یکی ادراک چیزی که مدرک شده 


باشد در وقت دیگر. 


عند غیبوبت آن صورء پس تخیل نیز مرکب از دو چیز است: 


یکی ادراک صورتی که مدرک شده باشد در وقت دیگر. 


ره ا و ادا کان کس شک است و ام حال ی ی ده اک مسا م کو ات 


فقدان. 


آدر بیان قوه مٹذگره] 


یکی از آن تصرف است در صوری که در خیال‌اند و عوض آن صور بر وهم تا که مدرک شود معنی آن و این شأن 


متخیله است. 


ا ا که یال و ت ن کرد 


(و محلها البطن الأخیر من الدماغ) و موضع حافظه بطن اخیر دماغ است تا قریب به وهم باشد و خزانه آن بود. 


و دلیل بر بودن او در اینجا نیز از اختلال فعلش عند رسیدن آفت به این محل توان کرد. 


لد ا ا کم الی تاه و قاعلق) ابا قرت محر که شی شم م وه سو افو فاع ین اه بخ 


قوت مد رکه فارغ شد شروع در محر که که قسم اوست نمود از آنکه محر که نیز پا باعثه است يا فاعله می‌گوید: (أما 


الباعثة فهی التی تدعو الی الحرکة نحو النافع و المظنون نافعا) اما باعثه قوتی است که می‌خواند و می‌انگیزد فاعله 


را به حرکت اقبالیه بسوی چیزی نافع که فی الحقيقة نافع باشد پا گمان می‌کند که نافع است. 


(أو تدعو إلى الحركة عن الضار و المظنون ضارا) یا می‌خواند فاعله را بسوی حرکت هربیه از چیزی که ضرر دهنده 


است فى الحقيقة یا گمان می کند که ضار است. 

و باید دانست که باعثه را شوقیه و نزوعیه نیز گوبند و قوت مذکور سوای متخیله و واهمه است 

[دلیل تغایر باعثه با متخیله و واهمد] 

و دلیل بر مغاثرت باعثه مر متخیله را آن است که انسان گاهی تخیل صورت لذیذ می‌کند و آرزومند نیز به آن 


می‌شود و گاهی آرزومند نمی‌شود» پس معلوم شد که قوتی که مبداً شوق و مبدا عدم شوق است غير متخیله است 


و کذلک تغاثر او به واهمه نیز هویدا است چنانچه در معانی وهمیه و اجماع و غیر اجماع در فعل و ترک مشهود 
می‌شود. زیرا که اجماع حاصل نمی‌شود مگر بعد شوق و بسیار باشد شخصی را که شوق چیزی در غایت بود و 


لیکن عزم بر آن نباشد به سبب تمانع حیا به امری دیگر. 


تنبیه اجماع کنایه از عزم شدید که خالی از فتور باشد 


> یعنی تردد در آن نبود و این را عزم جزم گویند و فعل مسمی است به اراده و ترک به کراهیت. 


[نکاتی درباب انواع قوه شوقیه و حرکت ارادیه] 


و بايد دانست که قوت شوقیه دو گونه است: شهوانیه» غضبیه. زیرا که شوق اگر بسوی جلب نفع است شهوانی است 


دوم قوت شوقیه. سوم قوت عازمه. چهارم 
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قوت فاعله» زیرا که هر گاه انسان چیزی را تصور می کند نافع باشد یا ضار» اطاعت می کند او را قوت شوقیه و چون 


شوق غالب شود قوت عازمه ظهور می گیرد. پس فاعله که مح رک عضل است. 


(و آما الفاعلة فهی القوة المستعملة للعضلة المطیعة للقوة الباعثث) اما قوت فاعله که قسم باعثه است و فاعل حرکت 


[در بیان کیفیت قبض و بسط عضو و رابطه قوای باعثه و فاعله] 
مبداً وی» پس وتر نیز منجذب می‌شود به سبب انجذاب عضله به مبداً خود. پس در عرض می‌افزاید و در طول 


مبداء پس به تبعیت وی وتر نیز ممتد می‌شود بسوی خلاف مبدا خود پس در طول می‌افزاید و در عرض نقصان 


روی می‌نماید. 

و بالضرور عضوی که متعلق بدان است منبسط و گشاده می‌گردد. 

أن اسك گیفیت قف و مط فضي فا تاره انش الخالفین. 

(الفصل الخامس فى بقية الأمور الطبیعیة) 

فصل پنجم ثابت است در بقیه امور طبیعی 

(و هی الأفعال الصادرة عن القوی) و آن افعال است که از قوی صادر می‌شود (و الأرواح) و دیگر ارواح است. 


تنبیه در فصول اربعه امور خمسه طبیعیه بیان کرده و دو از امور سبعه که باقی بود در اینجا ذکر نموده پس اگر 


امور الطبیعه را به سبعه مذ کوره محصور داریم كما عليه الجمهور اسنان و ما بعد آن را بر بقية الامور معطوف سازیم 


محصور نداریم کما علیه البعض. مصنف را نیز از آن بعض شمرده اسنان و جز آن را بر افعال معطوف نمائیم و هو 
الاظهر. 
(و الأسنان و الألوان و السحنة و الفرق بين الذکر و الاننی) دیگر ما بقی از امور طبیعیه اسنان است و الوان سحنه 


و فرق در نر و ماده چنانچه هر یک گفته می‌آید. 


(آما الأفعال فتنقسم اٍلی مفرد و مرکب) اما افعال ذو گونه است: مفرد و مرکب. 


اة دی اتی امه باق الدب و السات و انیا اما مد ان اس که به یک ف تياد 


شود همچون جذب و امساک و هضم و دفع. 


جوابش ان است که ماسکه در حقیقت هضم که عبارت از تغیر غذا است دخل ندارد و تغیر استخالی از هاضمه 


(و المرکب هو الذی یتم بقوتین کالنفوذ للغذاء) و فعل مرکب آن است که بدو قوت تمام شود همچون نفوذ مر غذا 


را 


(فإنه يتم بقوتین الجاذبة و الدافعة) زیرا که نفوذ غذا بر وفق طبیعیت بدو قوت تمام شود: یکی جاذبه مجذوب إليه 


دوم دافعه منجذب عنه. 


آدر بیان قوای دخیل در اتمام بلع و شهوت طعام] 


و از این جمله است ازدراد یعنی بلع. 
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زیرا که وی نیز به دو قوت می‌شود: یکی جاذبه طبیعی و دیگر دافعه ارادی و این بر طبق قول شیخ است. 


اما نزد قرشی به جاذبه ارادیه و دافعه ارادیه ازدراد تمام می‌یابد و از این جمله یعنی از افعال مرکبه است شهوت 


طعام. زیرا که وی نیز به دو قوت وجود می‌گیرد: 
[ترکیب قوای مختلف الحقایق و متفق الحقایق] 


بالجمله باید دانست که ترکیب از قوی در بودن فعل مرکب عام این است که از قوای مختلفة الحقایق بود یا از 


متفقة الحقائق. مختلفة الحقائق آن است که بینهما مغاثرت من حیث الجنس باشد چنانچه قوت طبیعی با نفسانی 


جمع آید كما ذکر فى شهوة الطعام و الازدراد ایضا على وفق رأى الشیخ الهمام. 


و متفقة الحقائق آن است که در جنس متحد باشد» چون قوای اربعه طبیعیه که عبارت از جاذبه و ماسکه و هاضمه 


(أما الأرواح فهی آجسام تحدث من بخارية الأخلاط المحمودة و لطافتها) اما ارواح اجسام‌اند که حادث می‌شوند از 


بخاریت خلطهای نیک و لطافت آن. 


[در بیان تولد روح و نقد نظر جالینوس ] 


و طریق تولد روح چنان است که خون چون در بطن ایسر قلب وارد می‌شود و نضج می‌یابد در آنجا لطیف می‌شود 


بعضی از اجزایش مستحیل به بخار لطیف می گردد و روح همین است. 


و آنچه بعضی گفته‌اند که روح از هوای مستنشق متولد می‌گردد کما صرح به جالینوس غير معقول است. زیرا که 
اگر چنین بودی در بقای حیات بدون غذا استنشاق هوا کفایت می‌نمود جهت وجود ماده روح که هوا باشد و لیس 


فلیس. لیکن این قدر هست که هوا در تنفیذ و تبدرق روح بسوی اعضا مدد می‌دهد» مانند آب. 


و آنجه استدلال کرده‌اند گویندگان تولد روح از هوا به آن که می‌بینم که امتناع از تنفس مدت طویل باعث هلاکت 
اس وان سکره یا اوه رن کا اک کی ان امس که یی هکت شتا که 
استنشاق زوال استعداد قبول قوت حیوانی است از روح» زیرا که روح بسیار گرم است و هوا که نسبت به روح سرد 
است و وصول او آناً فآناً باعث تعدیل وی می‌شود چون از آن باز داشته شود روح گرم می‌گردد و محترق می‌شود و 
مستعد مر قبول قوت حیوانی را نمی‌ماند و بالضرور هلاکت روی می‌دهد. پس هلاکت در صورت منع استنشاق به 


واسطه انتفای مصلح آن است به نسبت انتفای ماده و مدد او کما زعموا. 


آدر بیان رابطه روح و قوه] 


و باید دانست که ارواح اگر چه حامل قوی است لیکن نزد اطبا ثابت شده که حرکت روح به تحریک قوت است و 
احتیاج قوی در انتقال از مبادی بسوی مقاصد بنا بر آن است که قوی نزد اطبا کیفیت است و کیفیت از جمله 
اعراض است و انتقال عرض بدون انتقال محل که معروض او باشد محال است و از آنکه باعث بر انتقال معروض 


همین عرض است قدح به مراد ندارد لتخالف جهتی الاحتیاج. 


فائده آمعانی روح نزد فلاسفه شارع 9 ...[ 


آنچه مراد از روح در کلام اطبا است گفته شد. اما روح در کتب الهی مذکور يافته و زبان شرح از فرمان فل الروحٌ 


من أمر ری ساکت از بیان آن شده در زبان فلاسفه په نفس ناطقه مسمی است و مشار اليه لفظ آنا که هر واحد 


بدان ناطق است همین است و نزد جمهور عقل هم همین را نامند. 
و بعضی گویند که نفس ناطقه اگر چه بالذات با روح 
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یکی است اما به اعتبار مختلف است. زیرا که لطیفه مد رکه انسانی را به اعتبار تعلق به بدن و تدبیر او نفس ناطقه 


خوانند و به اعتبار توجه او به عالم قدس روح نامند. 


و بعضی دیگر در عقل و نفس ناطقه نیز فرق کنند و گوبند که: عقل قوتی است مر نفس ناطقه را و فاعل فی 


ناطقه به بدن و فیضان قوی از نفس بر بدن نمی‌شود مگر بعد وجود اعضای رئیسه و کمال بدن. 
انتباه آبیان ارواح ثلاثه] 


چون قوی سه است و هر واحد به حامل محتاج ارواح نیز به سه قسم منقسم شد چنانچه میگوید: (و تنقسم إلى 
الطبيعية و هى التی تنفذ من الکبد فى العروق الغیر الضوارب إلى جمیع البدن) و منقسم می‌شود روح به طبیعی 
و وی آن است که نافذ می‌شود از جگر در رگ‌های غیر جهنده یعنی اورده بسوی همه تن (و إلى النفسانية و هى 
التی تنفذ من الدماغ فی العصب إلى آقاصی الأعضاء) و منقسم می‌شود به‌نفسانی و وی آن است که نافذ می‌شود از 
دماغ در عصب به نهایت اعضاء رو إلى الحيوانية و هى التی تنفذ من القلب فى الشرائین إلى جمیع البدن) و منقسم 


(و آما الأسنان فهی آربعة) اما سن‌ها به حسب تغییرات ظاهره من آول العمر إلى آخره جمله چهار درجه دارد: (سن 
النمو) یکی سن نمو است (و هو الذی یدوم فیه النمو) و وی آن است که نمو در وی دایم است (و منتهاه قریب 
سم اش نا و ات ان تک سے سال ات و این راس کا ت کی روند 

ا ست که لو مه ا بست مال ظا ات عفن از ان که کک سک ان اسان ا جال و كمال 


می‌رویند بعد عشرین. 


و بعضی تصریح کرده‌اند منتهای سن مذکور را به بیست و هشت سال لیکن لفظ قربب ثلائین بدون تعین اقرب به 


اب می‌نماید كما لا یخفی عن اختلاف الأحوال. 
a‏ مین بجفی عن جو 


آدرجات سن نمو] 


و سن نمو نیز چهار درجه دارد و سر هر هفت سال یعنی در هر سابوع يافته می‌شود تغیری که موّدی می‌گردد به 
کمالی چنانچه مشهود است که عند مضی سابوع اول صلابةٌ ما در اعضا واقع می‌شود و قوت می‌یابند افعال بعض 
قوت و دندان واهیه و سست تبدیل می‌گیرند به دندان قوبه و بهر این کمال حضرت رسول کریم صلی الله عليه و 


سلم فرموده‌اند: 
علموا الصبیان الصلاة و هم آبناء سبع 


زن در این سن مقرر است و به تکالیف شرعیه در این حال ممتحن. 


و اما عند مضی سابوع ثالث انسان را کمال قوی ظاهر می‌شود و لهذا در این سن لحیه می‌روید و توقیر می‌جوید. 


و اما نزد مضی سابوع رابع می‌ایستد فعل ناميه بهر آن که در این حال صلابت اعضا به نهایت می‌رسد پس مجاری 


را اتساع متعذر می‌گردد. کذا قال محمد اقسرائی. 


[درجات سن نمو نزد جمهور اطبا] 


اما جمهور اطبا سن حداثت را بر پنج مرتبه نهاده‌اند و در هر مرتبه به اسمی مخصوص ساخته چنانچه گفته 


می شود: 


سوم سن ترعرع است و وی بعد شدت است و سقوط و نبات انسان در این مستوفی می‌شود لیکن مراهقه یعنی 


احتلام هنوز 
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چهارم سن رهاق و وی آن است که سبزه بر روی پدید آید و محتلم بشود. 


پنجم سن فتی است و وی آن است که نمو در آن کما و کیفا متوقف می‌شود به تدریج. 


(و تغلب الحرارة و الرطوبة فی هذا السن) و غالب می‌شود حرارت و رطوبت غریزی در اين وقت بإذن الله سبحانه تا 
به سبب رطوبت و حرارت در نمو که کنایه از تمدید اعضا است اعانت میدهد. 

(و سن الوقوف) و دوم سن وقوف است و این را سن شباب نیز گویند جهت بودن حرارت شباب یعنی قوی. 

(و هو المستکمل للنمو من غیر ظهور نقص) و وی آن است که نمو در آن به نهایت رسیده باشد و بر آن حال ثابت 


باشد به غير ظهور نقصان. 


(و منتهاه قريب من خمسة و ثلائین سنة) و غایت این قریب به سی و پنج سال است و این در صورتی است که 
رطوبت غریزیه وافر نبود و قوی بدنیه قوی و متکاثر نباشد. زیرا که اگر رطوبت غریزی وافر و قوی و شدید باشد تا 


چهل سال سن وقوف می‌ماند کما لا بخفی. 


(و تغلب الحرارة و الیبوسة فی هذا السن) و غلبه می‌کند گرمی و خشکی در این وقت. 


ننییه: [اختلاف در حرارت شاب 9 صبی ] 


اطبا متفق‌اند بر آن که سن شباب و صبی حار است و لیکن اختلاف کرده‌اند در آن که حرارت سن شباب متساوی 


قول اول اک حرارت صبیان زیاده بر حرارت شبان اش 


و دلیل آورده‌اند که مخفی نیست که نمو در صبیان است و نمو صورت نمی‌بندد مگر از کثرت رطوبت غریزیه و 
رطوبت مذ کوره ماده حرارت است و ماده بذاته نمو نمی‌تواند کرد بلکه مفتقر است بسوی فاعل که حرارت است. 


واضح است بر کثرت حرارت. 
و مخالفین این قول در رد دلیل اول جواب می‌دهند که عدم نمو شباب به واسطه غلبه یبوست است نه به واسطه 
قلت حرارت و شک نیست که امتناع فعل همچنان که از عدم فاعل متحقق می گردد از عدم استعداد قابل نیز 


به مقصود طبیعی رسیده باشد دیگر به تنمیه نکوشد و حال آن که حرارتش همچنان ثابت بلکه زیاده باشد. 


و در رد دلیل دوم گفته‌اند که می‌تواند که کثرت اشتها و شدت هضم در صبیان به واسطه کثرت حرکات ایشان 


نمی‌باشد به جز اکل و مانند آن. 


قول دوم آن که حرارت شبان بیشتر از حرارت صبیان است 


و اینجا نیز دو دلیل می‌آرند: 


یکی آن که شک نیست که حرکات شبان قوی‌تر از حرکات صبیان است و قوت حرکات نمی‌تواند شد مگر از تقویت 


سبب او که حرارت است لأن الح ركة لا توجد إلا بالحرارق 


و مخالفین این قول در رد دلیل اول میگویند که: ضعف حرکات صبیان به واسطه غلبه رطوبت است در ایشان» زیرا 


که استرخا مانع قوت حرکت است. 


و در رد دلیل دوم گویند لا نسلم که خون شبان بیشتر از خون صبی باشد نظر بر احوال هر واحد یعنی خونی که 
در صبی است نسبت به حال او کمتر از خون شبان نیست چه نسبت به حال شباب آنچه اوفق است نظر به حالش 


زیرا که می‌تواند که به واسطه یبوست عروق بود بهر آن که یابس نیز متصدع این است. 
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قول سوم آن که حرارت صبیی مساوی بود حرارت شاب را 

کم شالت از باک تن لیا و ال اد شاوی انت 


و پوشیده نماند که مراد از مساوات در کم در اینجا مساوات در قوت تأثیر است نه در مقداره زیرا که حرارت کیفیت 


بداهت است. زیرا که اگر همچنان می‌بود ضرورة ذبول در شباب روی می‌نمود و لزوم ذبول مر ضعف حرارت را بنا 


ناقص شود ذبول طاری گردد. 


و آنچه ايراد می کنند که اگر در شباب حرارت ناقص نشود بايد که نمو نیز واقف نگردد جوابش در رد دلیل قول 


اما وجه تعذر زیادتی حرارت در شباب آن است که زیادتی حرارت غریزی مستلزم یکی از دو چیز است: 


یکی آنکه اعتراف باید کرد که در شباب نفس آخر فایض می‌شود بر نفس سابقه موجود و هذا خلف و این در آن 
صورت جاری است که حرارت غریزی را از جنس حرارت عنصری ندانند» بلکه گویند جزوی است سماوی که فائض 
می‌شود بر بدن هنگام فیضان نفس و جدا می‌شود از بدن وقت جدا شدن نفس» یعنی روح از آنء کما هو مذهب 


المحققین 


دوم آن که اقرار باید کرد که جزو ناری ممتزج می‌شود با عناصر بعد وجود بدن و این محال است. زیرا که بعد 
امتزاج عناصر تداخل عنصر آخر امکان ندارد و این در آن صورت جاری است که حرارت غریزی را از جنس حرارت 


ناریه بدانند كما هو مذهب طائفة لا تحقیق لهم من عامة الأطباء. 
بالجمله حرارت غریزی را خواه از اجزای سماوی دانند و خواه از جنس عنصری چنانچه بیان مذهبین نموده شد 


هی به زوال مانع بروز آثار نه زیادتی ذات حرارت حقیقه رطوبات غریبه که در معده مجتمع شود و به منع ظهور 


اثر حرارت تصور در هاضمه افگند. 


اگر گویند که رطوبت حرارت را ضعیف ساخته صادق باشد و همچنان هرگاه به چیزی ازاله او شود و حرارت بر 


حالت خود راجع گردد. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


اگر گویند که فلان چیز مزید حرارت است درست باشد فافهم. 

و اجه اراد کر ھال خاک ارت هاب آفتون از رارت ضبی تاش کدی احانش ممگن ره ر ای کفاشان 
شاب بزرگتر از اعضای صبی است و تدبیر عضو صغیر که قوتش به حسب اندازه عضو مقدار است به تدبیر عضو 
زیرا که در صبی چون رطوبت بیشتر است ظهور حرارت کمتر است بهر آن که حرارت شی رطب آسکن و آلین 
اه و رارت کے بای اعد و ا ی رد ان ور ات ار اکر وا را گرم تایه انش 


و سبب افزونی رطوبت صبیان جهت آن است که موضوع اینها یعنی ابدان ایشان قریب به مبداً است زیرا که منی 
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(و سن الانحطاط مع بقاء القوة و هو سن الکهولة) و سوم سن انحطاط است با باقی بودن قوت و این را سن کهولت 


۳ 


نیز گویند. 


(و هو الذی یتبین فيه النقصان الا آن القوة لم تضعف بعد) و سن کهولت آن است که ظاهر می‌شود در وی نقصان» 


مگر آنکه قوت هنوز ضعیف نشده باشد یعنی اگر چه نقصان در بدن ظاهر می‌شود چنانجه ذهاب بصارت و بیاض 


موی بر آن دلالت دارد» لیکن قصور در قوت ظهور نمی کند به نوعی که معتد به باشد» (و هذا قريب من ستین 


(و سن الاحطاط مع ظهور ضعف القوة و هو سن الشیخوخ إلى آخر العمر) و چهارم سن انحطاط است با ظهور 
ضعف بیّن در قوت و آن را سن شیخوخت نیز گویند و حدش تا آخر عمر است. (و یغلب البرد و الرطوبة الغريبة 


فی هذا السن) و غالب می‌شود برد و رطوبت غریبه در این سن. 


آوجه غلبه برد و یبس در شیخوخت و تفاوت رطوبت صبی با شیخ] 


اما غلبه رطوبت غریبه در شیخوخت بهر آن است که هاضمه در این سن به واسطه ضعف حرارت ضعیف می‌شود 


و بدان سبب رطوبت فضلی در بدن بیشتر می‌گردد و همه اعضا را ترطیب می‌دهد نه ترطیبی که بر سبیل تغریز 
در جوهر سرایت کرده باشد چنانچه در صبی است بلکه بر سبیل بلت و غیر اختلاط به شدت رطوبت صبیان را به 
رطوبت شاخ سبز مثل داده‌اند و رطوبت شیخان را به رطوبت چوب خشک که در آب تر کرده باشند و در اینجا 


رطوبت در جوهر شی نفوذ نمی کند و با وجود امتزاج تمیز اجزای یابسه از آن از اجزای رطبه می‌تواند شد به خلاف 


انتباه‌رطوبت غریبه مزید جفاف اعضای اصلی است 


بهر آن که رطوبت مذکور بر اعضای مزبور محیط می‌باشد و از این سبب منع غذای آن می‌نماید علی ما ینبغی و 
حال که غود اتکی اا فا زا که کے ات تن اکرو اف در اه سس اه ا که کار به اتك 


رسد و اگر رطوبت غریبه در این سن نمی‌بود جفاف در مشائخ نسبت به کهول پر ظاهر می‌نمود. 
فائده [انواع موت] 


موت واقع شود و اخترامی آن است که اگر چه رطوبت و حرارت غریزبه بر حال باشد اما از اسباب خارجیه چون 
قتل و غرق و امثال آن و از امور داخلیه چون امراض مهلکه و جز آن موت واقع شود و اخترام به خای معجمه قطع 


است و این را موت غیر طبیعی نیز گویند. 
آقن معا ترو سای 


و پوشیده نماند که آنچه از تقدیر اسنان گفته شد بنا بر اکثریه و به اعتبار اقالیم معتدل است و الا در د بعضی از 


الاقالیم. 
۳ بیان مقدار عمر آدمی ] 


پوشیده نماند که وجوب موت به براهین ثابت شده اما تعین اکثر مدت حیات و حصر او به صد و بیست سال غير 


(آما الألوان فأربعة فالأبیض من البلغم) پس رنگ سپید از بلغم است» زیرا که بلغم سپید است پس هرگاه او غالب 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 
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آید رنگش بر جلد ظهور می‌نماید. 
آدر بیان رابطه برد صرف با تبیض جلدا] 


ذلک آنچه متولد از آنها می‌شود به واسطه برد غلیظ و غاثر می‌باشد و به سوی خارج بدن نمی‌تواند رسید بهر آنکه 


سبب حرکت حرارت است و آن خود مقهور برودت شده. 
آدر بیان رنگ اصلی جلد ا 


است و هرگاه ملون نرسد به او بالضرور به رنگ خود می‌نماید و هو البیاض. 


آدر بیان فرق بیاض از بلغم و بیاض از برد صرف] 


و فرق در بیاضین آن است که آنچه از بلغم می‌باشد با ترمل و لین جلد بود و بروز نداوت و شدت ظهور برودت در 


(و الأحمر من الدم) و سرخی رنگ از خون پر غالب است. زیرا که خلط سرخ همین است و احمر ناصع که در حد 


و قید شدت غلبه خون در احمر از جلد جهت آن است که خلط دم از آنکه میل به غلظت دارد نسبت به صفرا تا 


فزونتر از حد اعتدال نباشد متحرک شده به ظاهر بدن نمی‌تواند گرائید. 


(و الأأصفر من الصفراء) و زردی رنگ از غلبه صفرا است در اکثر و گاه باشد که زردی در رنگ از قلت خون واقع 


شود چنانچه در ناقهین مشهود می‌شود. 


آدر بیان فرق زردی رنگ حاصل از صفرا و حاصل از قلت خون] 


(و الأسود من السوداء) و رنگ سیاه از غلبه سودا است خواه غلبه او بنا بر کثرت تولد او باشد حقيقة یا بنا بر وقوع 


سده باشد در مخارج که چون از بر آمدن به مدفعش باز ایستد بالضرور ممتلی شده به ظاهر بدن مدفوع می‌گردد. 


(آما السحنة فهی حال الجسد فی السمن و الهزال) اما سحنه پس آن عبارت است از حالت بدن به اعتبار فربه و 
لاغری و مقصود از این بیان اسباب فربه و لاغری است. 


(فاالسمن إن كان شحمیا فهو من البرودة و الرطوبة) پس فربه اگر از پیه است پس آن برودت و رطوبت است. زیرا 


آن است که شک نیست که طبیعت به اذن حکیم مطلق جل شأنه مهما آمکن در اصلاح بدن است و هر عضوی را 


باشد. و از آن که غشای بر قلب محیط است جهت برودت مزاجیه عاقد آن ماده شحمی می گردد و هر چه از آن از 


حرارت قلبیه می گدازد عوض آن دیگر طبیعت ارسال می‌سازد کما هو من شأنها لاعتنائها بأمر القلب. 


(و إن كان لحمیا فهو من الحرارة و الرطوبة) و اگر فربه از گوشت است پس آن از حرارت و رطوبت است. زیرا که 


رطوبت مائیه در خون است به تحلیل و تبخیر آنرا صرف نموده به صورت لحمی می‌آرد. 


(و الهزال) 
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(إِن کان مع السمرة فهو من الحرارة و الیبس) و لاغری اگر با سمرت باشد پس او از گرمی و خشکی است. زیرا که 
سمرت که آنرا ادمت نیز گویند و آن کنایه از سیاهی کمتر که مشرق باشد و ترجمه او گندم‌گون است و چون با 


به هر تقدیر دلیل خشکی و گرمی باشد. 


خت فم 
د 


#۰ هم 


(و آما الفرق بین الذکر و الأنثی) اما فرق در نر و ماده به اعتبار مزاج این است که می‌گوید: (فالذکر آحر و آیبس) 


پس ٹر گرم‌تر و خشک‌تر است (و الأنثی آبرد و آرطب) و ماده سردتر و ترتر است. 


باید دانست که جنس آنثی ارطب از جنس رجال است و هر فرد رجل گرم‌تر از هر فرد نساء است به اعتبار مزاجات 
اعضای رئیسه که مقتضای ذاتی مزاج ذکوری است. لیکن نظر به اعضای باقیه و نظر به مجموع مزاج بدن نساء 
است که عورت گرمتر از مرد باشد و این معنی قادح مقصود نیست و به تعمیم حرارت ذکور به وجه مسطور نقص 


. ء۶ 
ندارد. 
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و دلیل بر حرارت ذکران چند چیز است: 


یکی آن که تكن اینها اسرع است از تکّن انات. چنانچه در تشریح رحم گفته آید. 


دوم آن که سقوط بیشتر جنین ذکر را می‌شود و سرعت تکوّن و سهولت سقوط دلیل بر حرارت مزاج است. زیرا 


که حرارت کیفیتی است فاعله محر که. 


چهارم آن که ثابت شده که هر که منی او گرم بود در اکثر او را فرزند نرینه آید. 


.- چغمینی» محمود بن محمد - شارح: شاه ارزانی» مبر محمد اکبر بن محمد مفرح القلوب (شرح قانونچه)» 1جلد. مطبعة إسلامية - لاهورء چاپ: اول»‎ ٤ 


پنجم ان که متحقق است که افعال مردان سریع‌تر و قوی‌تر از زنان می‌باشد و این جمله نشان حرارت است. 

و آنچه از بعضی متقدمین منقول است که مزاج زنان گرمتر از مزاج مردان است به استدلال آن که ایشان را حیض 
بلکه به سبب قلت تحلل است. زیرا که برودت مزاج و کثرت سکون ایشان مانع تحلل خون بدن ایشان است و چون 
تحلیل کما پنبغی نمی‌شود حکیم مطلق اخراج او از این طریق مقرر فرموده. پس کثرت عارضیه خون در زنان از 


(المقالة الثانية فى التشریح و هی تشتمل على فصول) 


بدان که تشریح در لغت اظهار و کشف شی است و در اصطلاح عبارت است از علمی که به آن شناخته شود حقيقةً 


و صورت و کیفیت و کمیت اعضا. 


و باید دانست که انتفاع از تعلیم تشریح ظاهر است خواه از ج هت علم و نظر باشد خواه از جهت عمل. 


اما اتتماغ از جهت تقر بعنی علم متجرد از بیان عمل بدیهی است که چون اطا بر تشریح شود معرفث بان کما 


ینبغی حاصل می گردد و بدان سبب بحث از احوال و عوارض بدن اسهل می‌باشد. 


است تصرف می‌توانن کرد از امتزاج شمیت با قوی موافق تقاضای محل مرض: چنانچه در جایگاه او مور شود: 
دوم آن که هرگاه عضو از جای بلغزد یا برآید رد او بر هیئت طبیعی آسان باشد. 

سوم آن که 
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نزد بطلان و قطع شریان و عصب را چون وضع معلوم کرده باشند آفت نرسد بالجمله نفع دانستن تشریح محتاج 


به شرح نیست جهت تفهیم انموذجی نموده شد کافی است. 

(الفصل الأول فى العظام) 

فصل اول در تشریح استخوان 

و منافع استخوان در بدن ظاهر است. 

(آما الجمجمة فهی مرکبةٌ من سبعة آعظم) اما کاسه سر مرکب است از هفت استخوان. 


(آربع کالجدران) چهار قطعه از آن همچون دیوارها است که از هر طرف یک قطعه ایستاده است و این عظم نسبت 


جدار مقدم را عظم جبهه گویند و مؤخر را عظم قمحدوه و دو عظم دیگر که یمین و یسار واقع‌اند مسمی 


مجموع چون چهار دیوار استوار شده و قحف بر آن موضوع گشته. 


همه آنها بر وی است و عظم مذکور کثیر الأضلاع آسطوانی الشکل کثیر الصلابة واقع شده. زیرا که حامل همه 


(و الباقیتان یتألف منهما القحف) و دو استخوان دیگر که باقی مانده مرکب شده است از آن پوشش سر که بمثابه 


سقف بر جدران موضوع گشته و این دو استخوان نرم و ضعیف الجرم‌اند و نفع رخاوت و عدم شدت صلابت وی آن 


است که تا بخار محلل نفوذ در آن به اسهل تواند کرد و گرانی بر دماغ نیارد. 


(و بعضها متقوب إلى بعض بدروز و یقال لها الشتون) و بعضی از این استخوان در بعض یکدیگر تداخل کرده به 


درزها که گفته می‌شود آن را شتون. 


ادر بیان درزهای حقیقی و فروغین] 


فزونی اسنان مانند را هر یک در حفره دیگر تداخل کرده است و دو دیگر درز دروغین است. بعنی مانند درز 


می‌نماید و لیکن جرم اینها در جرم آخر غوص نکرده و تداخل ننموده است بلکه در سطح ظاهری منحصر و مقتصر 


شده لهذا این را درز قشری گویند لحدوثها علی القشر. و هر یک از این دروز خمسه بیان می‌شود. 
[انواع درز حقیقی و غير حقیقی ] 
بدان که درز حقیقی سه است: 


یکی از آن که مسمی است به اکلیلی و او با جبهه و هر دو استخوان یافوخ اشتراک دارد و مقطعش چون منتهای 


و دوم از آن مسمی است به سهمی و این درزی است مستقیم در وسط طولانی سر و از آن که درز اکلیلی قوس 


مانند است و از وسط او درز سهمی را ستار است در طول رفته است. 
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این را به سهم نسبت کرده‌اند» یعنی به مثابه تیر است که در وسط کمان نتصب کلف بدین شکل [تصویر] و 


و سوم از آن مسمی است به لامی و لامی از آن گویند که درز مذکور به لام یونانی که همچون دال می‌باشد 
می‌نماید. بدین شکل اتصویر] و این درز مشترک است میان مؤخر هر دو استخوان در یافوخ و قمحدوه و هر دو 


طرف درز لامی تا عظم وتدی منتهی شده. 


اما دروز غیر حقیقی که آن را کاذبان گویند و قشری خوانند و در طول سر واقع‌اند در استار است با درز سهمی 
رفته‌اند. یکی از یمین و یکی از بسارش. بدین شکل [تصویر] و از جمله درزهای صادقه و کاذبه این شکل اتصویر ] 


و حاصل می شود خطوط سیاه نشان درز قشری است و سرخ علامت دروز ثلاث حقیقیه که مذ کور شد. 
(و هذه العظام تسمی قبائل الرآس) و این استخوان هفت گانه کاسه سر را قبائل الرس نامند 
آنفع متعدد بودن استخوان‌های ۳ 


در جزوش وارد می‌شود ابعد می‌بود بالنسبة الیه. 


(و آما اللحی فالأعلی مرکب من أربعة عشر عظاما) اما لحای بالا مرکب است از چهارده استخوان. 


(و الأسفل من عظمین متلاصقین) و لحای زیرین مرکب از دو استخوان است که با هم پیوسته‌اند. یعنی یک قطعه 


از یمین است و یک قطعه از سار و در تحت ذقن هر دو به هم پیوسته‌اند. 


[در بیان استخوان‌های لحی و صدغ] 


باید دانست که لحی بالفتح نسبت لحیه را گویند. یعنی محل روئیدن ریش و حد این دو استخوان از ابرو تا زنخدان 
است در طول و از مدغ تا صدغ در عرض و صدغ بالضم بناگوش را گویند و حد فاصل میان لحای اعلی و اسفل 


نمایان است و لحی را فک نیز گویند به فتح فا 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 


0 


آدر بیان تعداد استخوان‌های موجود در فک] 
وسط که آنرا عظم وجنه گویند و وَجنه بفتح واو و سکون جیم و با نون و ها به پارسی رخساره است و دو استخوان 


و چون معرفت عدد عظام مذ‌کور کما حقه بدون مشاهده از جمله متعسرات بود به تعداد اجمالی اقتصار نمود. 
آدر بیان تعداد استخوان‌های تیب | 


و پوشیده نماند که در اصل بینی دو استخوان است تا نصف بینی رسیده و بعد از آن دو غضروف که با استخوان 
مذکور اتصال دارند ناشی شده‌اند و متمم هیئت او گشته و فیما بین غضروفین و عظمین را ستار است غضروفی 
حاجز شده است و جوف انف را دو قسم ساخته و منخرین عبارت ازین ده تجویف است و این دو منخر تا اصل 
بینی رسیده‌اند و باز آنجا یکی شده و درین مجمع دو راه افتاده است یعنی دو ثقبه در آن گشوده است. یکی از 
عظم مصْفات جهت خروج آلایش دماغ» دوم از جهت وصول نسیم به ریه و خروج رطوبات حلق عند الحاجت و 
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فائده [ثقبه‌های استخوان مصفات] 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


اما نفع تفاریج و پیچ‌های ثقبه‌ها آن است که تا هوای مشموم به تدریج تعدیل یافته و اصلاح گرفته به دماغ رسد 


ونان سیب هماع از بروفت هرای کار ی که دة رسد و افساه او تماین مقوظ مان ا که له خن لخاشین: 
فائده آبیان فک اسفل ] 


چون انف داخل فک اعلی بود و تشریح عظام آن مولف اجمالا نموده انف را علیحده بیان نفرموده و کذلک اذن را 
دو فک آنجا که ملتقای ایشان است و هنگام حرکت دهان فصل بینهما نمایان است منضم شده‌اند و به رباطهای 


(و من اثنین و ثلائین سنا) و هر دو لحی از سی و دو دندان مرکب است. چنانچه مفصل گفته می‌شود. 
آدر بیان تعداد و اسامی دندان‌ها] 


که در بعضی نواجذ نبود و در فکین زیاده از بیست و هشت دندان نباشد. 


بعد از اینها انیاب‌اند و آن نیز چهاراند دو اعلی و دو اسفل و جرم اینها آگنده و سرهای ایشان نوکدار است تا کسر 


اشیای صلب اسهل بود و اینها را به پارسی نیش گویند و بعد اینها طواحن است و اینها را اضراس نیز گویند و 


طواحن شانزده است» هشت در فک اعلی و هشت در فک اسفل. پس از هر جانب چنانچه چهار مرئی است و اینها 
را به پارسی دندان آسیا گویند و دندان مذکور آگنده و پهن‌سر مخلوق شده‌اند تا طحن یعنی سحق اشيا آسان 
باشد و بعد اینها نواجذ است و آن نیز چهار است دو بالا و دو زیر و ماورای اینها محل روئیدن دندان نیست و اینها 
را اسنان الحلم نیز گویند. زیرا که در اکثر امر بعد بلوغ می‌رویند تا سن وقوف و اسنان مذکور را به پارسی دندان 
خرد و دندان عقل گویند. به اعتبار آن که بعد بلوغ که وقت کمال عقل است بروز می‌کند نه آنکه اگر در بعض 


اینها بر نیایند باعث نقصان عقل او می‌شود کما لا یخفی. 

انکته لغوی ] 

ثنایا جمع ثنیه است و انیاب جمع ناب و اضراس ضرس و نواجذ جمع ناجذ بذال معجمه. 
فائده آدر نواجذ] 


اكز جه خر ممل له ترشته که تراجة جين التاب‌تن الاضراس است و كر تایه كف که تواجة اه اسان شرانک 


گفته شد انها آقصی الأسنان. 


[در بیان آن که دندان را باید از جمله استخوان‌ها دانست یا اعصاب] 


بای هنیک که هھ ات ان حن قاری نگ تدای و انم بر قد ای که اورا ا عظام دادو اکر از خضب 


دانند حس او به وجه احسن ثابت می‌شود از آنکه دندان در ظاهر صلابت و بیاض دارد و مع ذلک ذی حس است. 


در خلقت وی حکما را اتفاق افتاده» بعضی برانند که استخوان است و حس در ذات او نیست اگر ذی حس بودی 
از تراشیدن و سائیدن متألم می‌شد و لیکن الم و وجع که در وی ظاهر می‌شود سببش یا سوء مزاج عصب است 


که به اصول دندان التیام دارد یا ورم مور و 
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که او عصب است اگر عصب نمی‌بود از سردی و گرمی منفعل نمی‌شد و از ترشی خدر نمی گشت. 


و پوشیده نیست که خدر جز عصب را نمی‌باشد و خدر دندان مسمی است به ضرس. 


آداوری هان این دو نظر] 


تاذ از تراشیدن بنا بر اصل جوهر است که استخوان است. 


تایه کان مقن ات به جن کیت که اة 


همه بر همین‌اند. 


آدر بیان آنکه تولد دندان از نطفه است يا غذا] 


و ایضا اختلاف کرده در این که تولد او از نطفه است یا از غذاء یعنی از خون و آنجه متحقق شده تکوّن او از خونی 
شبیه به منی است. زیرا که طفل از آن که قرب العهد به تکوّن است مزاج او را احاله خون به مزاج منی اسهل 
می‌باشد جهت مشابهت سن مر آن را و چون قوت فاعله ملاقی می‌گردد و ماده قابله را که در منبت الاسنان است 
بالضرور دندان روئیده می‌شود و ماده‌اش بس که شدید المشابهت به منی است اگر گویند از منی متکون می‌شود 
تیه اند و أن جوت است که وهای از فاع اصلیه ماه ت واد و اتد که اعضای اليه آن ابت که 
از منی متکوّن شود و تکوّتش از منی عام‌تر است از آن که به واسطه باشد کما فی السن یا بدون واسطه باشد کما 


فى بواقی الأعضاء الأصلية. 


انتنام اسيج فن كدان فر ك 


گاه باشد که دندان‌ها در مشائخ بعد سقوط دیگر می‌روید حتی که حکایت کرده‌اند شیخی بود که ششم بار دندان 


برآورده بود و در تبات استان در این سن چند قول است: 


دوم می‌تواند که بعض مشائخ از مزاجی عارض شود شبیه به مزاج صبی» پس متولد شود سن به عرض. 


سوم آن که آنچه در مشائخ می‌روید دندان نیست فی الحقيقة بلکه جنس الیل است که سخت شده و قایم مقام 


۳ 


چهارم آن که عصبی که متصل است به دندان بعد سقوط دندان مکشوف می‌شود و به تدریج درشت می‌گردد و 


دندان نیست. 


ما الیتای شک واج ییا ین کی من کف آما ینک ی کر یک ۶ آن فر کب انیت از کلف و کےا به 


پارسی شانه گویند و آن استخوان است معروف مثلثی شکل که از یک طرف عریض و تنگ جرم واقع شده و از 


کی کو رافده کف با چنیی کین ما قبط است که آها را مقار الراب تاد 


آدر بیان اختلاف در لغت کتف] 


اکنون بدان که در کتف سه لغت است: یکی فتح کاف و سکون تای فوقانی. دوم کسر اول و سکون ثانی. سوم در 


هر دو فتح. 
اد مایخ ار که شا کف نیت 


پوشیده نماند که کتف فی الحقيقة در ید داخل نیست. زیرا که شروع ید از منکب است و منکب کمجلس مفصلی 


را گویند که مجمع استخوان شانه و بازو است و آن را به پارسی دو گوش گویند. پس تعداد کتف در ید مجاز باشد 
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یا مشعر بر اختلاف اقوال فی حد الید. 


(و عضد) و از بازو. باید دانست که استخوان بازو اگر چه فی الحقيقة مولف از چهار استخوان است اما اصل یک 
وان ورگ وس رهوگ برس روت و ا ر کا سره نک 


طرف انسی» وحشی آن چه طرف خارج بود و انسی آن چه طرف بدن باشد. 


(و ساعد مولف من عظمین متلاصقین یسمیان بالزندین الأْعلی و الأسفل) و مرکب است ید از ساعد که ساخته 


که در سمت انگشت خرد است زند اسفل نامند. 


و اگر چه استخوان ساعد نیز چهار پاره است. اما اصل و بزرگ دو عظم است و دو پاره خود یکی بر اعلی و یکی بر 
اسفل ملتصق گشته و مجموع دو پاره می‌نماید. لهذا گفته‌اند که: ساعد از دو عظم مولف است و استخوان ساعد 
خمیدگی ندارد و منافع خمیدگی عضد و عدم خمیدگی ساعد و جز آن در خلقت جزو جزو عضوی از اعضا به 


اشکال مختلفه فوائد است که بجز علم الهی احاطه آن متعذر است و پاره از آن در مطولات مسطور گشته. 


(و زسغ مؤلف من ثمانية أعظم) و مرکب است ید از رسغ که مؤلف است از هشت استخوان» از آن جمله هفت 
اصلی است و یک زائد. آن چه اصلی است به دو صف نهاده است. سه از آن از جانب ساعد و چهار از جانب اصابع 


شده. 


و وقایه عصبی است که به کف در آمده است. یعنی عصبی که به کف درآمده استخوان زائد پناه او گشته. 


و عظام مذکور جمله خمیدگی دارند و سخت و آگنده و بی‌تجویفاند و شدید الارتباط و اگر نه‌چنان بودی در کار 
دست فتور تام روی نمودی. 


و رَس به ضم اول و سکون انی پشت دست را گویند و در اصطلاح اطبا پشت پای را نیز گویند و به جای سین 


صاد نیز لغت در آن است. 


و استخوان‌های رسغ دست و پا را به پارسی خرده گویند. 


(و کف مؤلف من آربعة آعظم) و مرکب است از کف که مولف از چهار استخوان است و پوشیده نماند که در کف 


و خنصر به این چهار استخوان پیوسته است به خلاف ابهام. یعنی نر انگشت که به استخوان رسخ پیوستگی دارد. 


(و خمسة آصابع مولفة من خمسة عشر عظما) و مرکب است دست از بنج انگشت که مولف از پانزده استخوان‌اند. 
در هر انگشت سه پاره پاره زیرین نسبت به زبرین اعظم است تا حامل از محمول قوی‌تر باشد که این معنی باعث 
جودت شکل و فعل است و عظام مذکور بی‌تجویف‌اند فیما بین سْلامیات فرجها که هستند محشواند از استخوان‌های 
ریزه جهت توثیق و این ها را سَُمَانيْهُ گویند به فتح سین مهمله و سکون میم و فتح سین مهمله ثانی و میم 


فانده بیان حکمت خلقت ناخن ] 


چون در مباشرت افعال ایدی و احتکاک بدن و لفظ اشیا احتیاج تمام به اصابع بود خالق مطلق بر سر آنها از 


ناخن‌ها پڈ تې داده تا به واسطه این‌ها حصول مرام به انتظام شود. 
قتبارک ال خن الخالقین و ناخن را به تازی ظر گویند 
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(و آما العنق فمرکب من سبعة أعظم و هی فقار العنق) اما گردن مر کب است از هفت استخوان و آن فقار عنق 


گشته. نخاع از دماغ دنباله مانند در این‌ها متحدر شده. 
و فقار پنج مرتبه دارد: 

نخست مهرهای گردن است و عدد آن هفت است. 

دوم مهره‌های پشت است و عدد آن دوازده است. 

سوم مهرهای کمرگاه است عدد آن پنج است. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


پنجم مهرهای عصعص و أن نیز سه است. جمله سی فقره است. 
[در بیان خلقت فقار] 


قامت و حافظ اعضا از اصابت آفت و وقائع نخاع که بنت اعصاب است باشد. 
و کاملترین فوائد فقار گردن اماله سر است راستا و چپا 

و صیانت قصبه ریه و مری 

آدر بیان اجنحه و شواخس فقارا 


و ساثر فقار عنق و ظهر غير فقره دوازدهم پشت که با قطن متصل است در هر دو پهلو زوائد دارند به مثابه فزونیهای 
اصل بال. لهذا این زوائد را اجنحه گوبند و نفع این جناحها پعنی بالها وثاقت جرم فقره است و دفع لواحقات 


خارجیه از اعضای باطنیه شریفه نماید. 


و بر پشت همه این فقره‌ها زوائدی است خار مانند و آنها را شواک و سناسن گویند. به فتح سین مهمله و نون و 
الف و کسر سین انی و سکون نون انی و مفروش سنسنه است و زوائد مفصلیه که واسطه انتظام فقرات است با 
یکدگر مسمی است به شواخس و مفرد او شاخس است هر چند فقرهای عنق خردتر از ماتحت خود است جهت 
آن که واجبی است در جودت هیئت و نظام فعل شی مرکب از اجزای متعدده علی سبیل التفرق که حامل ثقیل‌تر 
از محمول باشد. لیکن ثقبهای فقار علوی وسیع‌تر از سفلی است تا نخاع از اصل آگنده بود و تا مبرود به تدریج 


می کاهد ذنب مانند کما هو یشاهد فى النهر و أصل الأشجار. 


و از یمین و یسار هر مهره یک عصب بر آمده و از مهره آخرین یک عصب. چنانچه در تشریح اعصاب گفته آید 
انشاء الله تعالی. 
زو آما الت قوة قمر کبة من عظمین) اما جنیر گردن مر کب است از کو استخوان. 


آدر بیان استخوان ترقوه] 


و طرف آخر اینها به استخوان کتف و عضد مربوط است و استخوان مذکور خمیدگی دارد و اندرون خمیدگی ثقبها 


و بنا بر خمیدگی و گذرها که در وی است چنبر گویند و الله أعلم بالصواب. 


(و آما الصدر فمرکب من سبعة أعظم و هی عظام القص) اما سینه مرکب است از هفت استخوان و آن را عظام 


القص گویند 
آدر بیان قص و منفعت استخوان‌های سینه] 


و قص بضم قاف و صاد مهمله سینه را گویند و به جای صاد سین مهمله نیز آمده چون در وضع سینه ملاک امر 


بود خلقت عظام مذکور لین 
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هفت بود عدد اینها را نیز هفت گردانیده. 


و در مقطع و نهایت این عظام فی الوسط غضروفی عریضی مستدیر الشکل ودیعت فرموده تا واسط بود ميان اعضای 
سخت و نرم و وقایه باشد مر فم معده را که شدید التألم است از آفات خارجیه و غضروف مذکور را عظم الخنجری 


گویند لتشابه بالخنجر. 


(و آما الظهر فم ركب من سبعة عشر فقرة و آربعةً و عشرین ضلعا) اما پشت مرکب است از هفده فقره و بيست و 
چهار قبرغه و مراد از ظهر در اینجا از ماتحت عنق تا فقره عجز است و در این صورت قطن نیز در ظهر محسوب 
باشد و اگر ظهر را مراد از پائین فقار عنق و قطن داریم کما فی ساتر المعتبرات دوازده فقره مر ظهر را باشد و پنج 


مر قطن را. 

و اگر ظهر را از قطن جدا می‌گفت اظهر می‌بود لتوافقه بالقانون. 

آتوضیحی در باره فقار الصدر ] 

و بدان که فقرهای دوازدهگانه که از مادون عنق تا قطن است مسمی هست به فقار الصدر نیز. 


و بالا گفته شد که همه فقار اجنحه دارند مگر فقره دوازدهمین ظهر و فقدان اجنحه از این بنا بر آن است که کناره 
حجاب بدین مهره دوازدهم پیوسته است. اگر اجنحه می‌داشت حجاب را می‌افراشت و استخوانهای پهلو به همین 


دوازده فقره اتصال یافته از هر طرف دوازده. 


است که به ترکی قبرغه گویند. 


و چهارده از آن که با سینه پیوسته‌اند از هر طرف هفت مسمی است به اضلاع الصدر و ده دیگر که بعد از وی است 
از هر طرف پنج مسمی است به أضلاع الزور و عظام الخلف و اینها به تدریج کوتاه‌تر از مافوق خوداند و پنجمین 


که از همه کوتاه‌تر است و آخرین همه اضلاع است آن را ضلع قصیری گویند به تصغیر. 


که به عظام القص پیوسته نیز دو زوائده بر هر ضلع در فقره که در هر عظم القص واقع است مرکوز شده. 
اما اضلاع زور که عظام الخلف باشد آن‌ها نیز همان‌سان پیوسته‌اند. 

اما به طرف دوم اینها غضروفی بر سر هر یک مودع است به هر دو کار: 

کی اه عاك هران سای یی خوت اسف مد ان ايت ذه 


دوم آنکه عند الصدمات بهر آن که سر آنها در چیزی مرکوز نیست شکسته نگردند. به خلاف اضلاع صدر که سر 


آنها به استخوان سینه پیوسته است و از آفت شکستن محفوظ گشت به نحوی که مذکور شد. 


و فوائد تعداد اضلاع و توسل آن با یکدیگر به غضاریف و بعضی دراز و بعضی کوتاه مخلوق شده زیاده بر آنست که 


در نوشت آید. 


هر عضو دارد نفع‌ها از حکمت بحر وجود چندان که نتوانی شمرد از کثرت احسان وجود 


. (آما العجز فمر کب من ثلاث فقرات و یتلوه عظمان یسمیان عظمی العانة) اما عجز مرکب از سه فقره است و دو 


مزبورین باضافتهما إلی العانة گفته می‌شود. 


آدر بیان استخوان‌های عجز] 


بدان که عَجْز بر وزن عضد و کتف ماتحت قطن واقع است و استخوان او به استخوان قطن می‌ماند. 
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بزرگ حجم‌اند و نام خاصه ندارند لیکن از آنکه در استخوانهای مذکور چهار جهت متحقق است هر جهت را به 


پا کین اس ات ی تام ہے هی ۽ ناک اس رگ که تیان ران وراه 
مرکوز است. 

آن را که جانب قدم است عظم العانه گویند. یعنی استخوان زهار و هر دو عظم در وسط زهار با هم پیوسته‌اند. 
و زهار موضع رستن موی زیر ناف است. 

آن را که به سوی خلف است عظم آلورک گویند. یعنی استخوان سرین. 


فائده [در بیان اهمیت این استخوانها] 


استخوان اعضای شریفه. چون مثانه و رحم و آوعیه منی مردان و مقعد و قضیب و فرج موضوع است و هر چند هر 


جهت این عظم به نامی مسمی است لیکن به عظم العانه مشهور شده تسمية الكل باسم آشهر آجزائد. 
(و آما العضعص فمرکب من ثلاث فقرات) اما عصعص م رکب است از سه فقره. 


آخرین عصعص که یک عصب رسته و او به ضم عین مهمله و سکون صاد مهمله و ضم و یا فتح عین انی و سکون 


(و آما الرجلان فكل واحد منهما مرکب من فخذ و ساق و قدم) اما پای‌ها پس هر واحد از آن مرکب است از فخذ 


و ساق و قدم. 


(و الفخذ هو آعظم العظام فی البدن) و ران بزرگترین استخوان‌های بدن است. زیرا که حامل است اعضای مافوق 
خود را و ناقل است ماتحت را و هیچ استخوانی در بدن انسان بزرگتر از آن نیست و او ذی تحدب و تقعر است 
حدبه اش جانب وحشی است و قعرش طرف انسی و نفع این حس اطاعت او است عند جلوس و وقایه بودن بنا بر 
تحدب مر عضله کبار و اعصاب و عروق را و در اسفلش دو زائده است جهت مفصل رکبه که به نقره و کاواکی 
استخوان ساق در آمده است و به رباطات قویه مستحکم گشته و بالای مفصل مذکور استخوانی غضروفی مستدیر 


مفصل مذکور حرکات قوبه و کثیره واقع می‌شود و جهت توثیق او به مثابه سرپوش باشد و آفات خارجیه از آن باز 
دارد و مقوی او بود و آن را به پارسی آئینه زانو گویند هر چند ماتن در صدد بیان آن نشده لیکن چون متضمن 


فوائد و لابق منصب شرح بود مذ کور نموده شد. 


الکبری و الصغری) هر دو استخوان نامیده شده‌اند به قصبه» یکی را کبری گویند. دوم را صغری کبری از آن گویند 
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تحمل قوی و در حرکت سبک باشد. و الله آعلم. 


(و القدم مرکبة من کعب و عقب و زورقی و نردی و آربعة آعظم للرسغ و خمسة للمشط و خمسة آصابع مركبة من 
آربعة عشر عظما) و قدم که عبارت است از مادون ساق مرگب است از استخوان‌های بسیار چون کعب و عقب و 


مذکور می‌شود. 


دومی در صغری مرکوز است و طرف سفلای کعب در عقب مرتکز است طرف وحشی وی به عظم نر وی اتصال 


دارد و جانب قدام به عظم زورقی. 
انتباه در فاصل بودن کعب ميان ساق و عقب] 


فرعم نوک از اسه بودن کھت مان ساق ر قب کب | با سای اتسال تست و کب میت نال ات 
زیرا که ارتکاز ساق در عقب شده است و در حوالی این مفصل استخوان کعب جهت استقامت بند مخلوق گشته و 
این نیز از بالا به قصبتین و از پائین به عقب مرتکز شده به متابه شادروان» به این معنی او را واسط در ساق و عقب 


و کغب بالفتح بلندی را نامند از ان است که کاعب زن پستان برآورده را گویند و شتالنک را که بلندی دارد بدین 


است در افاده حرکت. 


بر زمین بایستد و زوائد ساق در نقره عقب مرکوز شده و حوالی وی عظم کعب مستحکم گشته چنانچه گفته شد 


و اشرف‌ترین عظام پای است در ثبات و استقامت. 


انظرى إلى عقبها 


پای و آخر در آن گنجد و معاون بر ثبات باشد. 


و باید دانست که زورقی از جانب خلف با عقب پیوسته است او از جانب وحشی به عظم نردی و از قدام با عظام 


مجموع مفصلی حاصل گشته تا قدم بدان به هر دو جانب حرکت تواند کرد. 


و زورقی از آن گویند که وی بنا بر تحدب و تقعر و طولانیت به کشتی می‌نماید و کشتی را به تازی زورق گویند و 
زورقی را استخوان کف پای و اخمض نامند و اخمض به خای معجمه چون افعل آن جای زیر قدم را گویند که بر 


و باید دانست که بعضی عظم نردی را از عظام رسخ که استخوان خرده گویند می‌شمارند و بر این 
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تقدیر عظام زسغ چهار عدد می‌شود و بعضی وی را استخوان علیحده می‌دارند و عظام رسغ در این صورت از سه 


مذ کور شه 
فائده آدر بیان تعداد استخوانهای رسغ و انگشتان] 


متحقق شده که استخوان رُسْغ همگی چهار است و یکی از آن که به سمت خنصر است به نردی مسمی است پس 
مولف که بعد ذکر نردی چهار استخوان رسغ گفته می‌تواند که تقدم و تفرد ذکر وی بنا بر تخصیص وی باشد به 
اسمی و هیئتی مخصوص و باز در تعداد عام ضبط نمودن از قبیل ذکر عام بعد از ذکر خاص بود نه مشعر بر تباین 
کما یفهم من ظاهره و باشد که به مقتضای الإنسان مركب من السهو و النسيان سهوی در تأليف يا تسطير واقع 


اما مشط قدم پنج قطعه است در مقابل پنج انگ نگشت تا اتصال وی به این بر سبیل مقابلة الفرد بالفرد که واثق‌ترین 


اما پنج انگشت مرکب است از چهارده استخوان زیرا که نر انگشت دو استخوان دارد و باقی اصابع هر واحد سه 


استخوان و مفاصل اینها را نیز سلامیه گوبند چنانچه در ید تحقیق لفظ سلامیه کرده شد مع فوائد آخر. 


(فهذه جملة عظام بدن الانسان) اینست همه استخوان‌های تن آدمی. 


و اگر وصل‌های استخوان‌ها را اگر چه فی الحقیقت جدا جدا هستند لیکن در ظاهر متمیز نمی‌نمایند نیز تعداد 


می‌فرمایند عظام همگی دو صد و پنجاه و شش باشد. 

(و منفعتها تشدید بنیة البدن و حفظه) و فائده استخوان‌ها استواری و محافظت عمارت تن است و در هر جزوی 
هزاران صنائع مبرهن قتبارک ال خسن الخالقین. 

انتباه‌در ذکر اجمالی عظام 


> بدان که عظم سر مع درزهای وی یازده پاره است و هر دو فک شانزده پاره و دندان سی و دو و مهرهای گردن و 


پشت سی و چنبر گردن دو پاره و کتف‌ها دو پاره و قلة الکتف دو پاره. هر دو دست شصت پاره. قبرغه بیست و 


چهار عظام القص یعنی استخوان سینه هفت پاره. عظم خاصره یعنی تهیگاه دو پاره» هر دو پای شصت پاره. جمله 


دو صد و چهل و هشت پاره می‌شود بر طبق قول اصح لهذا گفته‌اند که اعداد رحم مطابق تعداد عظم بدن است. 


عدد عظم چو خواهی که بدانی به یقین می برون آید از آنجا که برون می‌آئی 


. (الفصل التانی فى بقية الأعضاء المفردة) 


فصل دوم ثابت است در باقی اعضای مفرد 


و هر واحد از آن مذکور می‌گردد مجملا اتباعا للمولف. 


(آما الغضروف فهو جسم الین من العظم) اما غضروف جسمی است نرم‌تر از استخوان (و آصلب) 
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(من سائر الأعضاء) و سخت‌تر از همه اعضا (و خلق لیحسن به اتصال العظم بالأعضاء اللینة) و خلقت کرده شد تا 
به سبب وی پیوند عضله و پی نرم به استخوان سخت به تدریج باشد. چنانچه بر سر پهلوها و بر سر شانه پیدا است 


و اگر قوت و آسیبی رسد عضله از استخوان کوفته نگردد و عضروف از آن سبب چندان منعطف شود که اذیت به 


فائده آدر غضروفی بودن حنجره و استخوان خنجری و گوش و ..] 


و گنت و اکا از ضوع صلایت به حوالن خن و لهات عه لح کات ایا ترس جه اک استخواخ میود اذا می ذا 


و ایضا وقت استنشار به آسانی جمع شود و چون بگذارند باز گردد به حالت خود. 


9 گوش غضروفی است 9 نفع غضروفی بودنش آن است که تا چون بادبانیی ایستاده باشد جهت جمع اصوات 9 


شکسته نشود عند الصدمات. 


ماده نزله زودتر متأثر شده فساد نیذیرد. 


و فقار عصعص نیز غضروف است تا آسان بر آن توان نشست و جنبان بود از آن که این غضروف اشبه به عظام است 
در صلابت در تعداد عظام این سه فقره را نیز می‌شمرند. 

و دیگر اعضا که در آن غضروف است بسیراند چنانچه چشم و پلک آن از اصل و قاعده دل و آثبنه زانو و امثال آن 
و هر جا که هست متضمن منافع کثیره است. 


هرچه باردتر بود بلغم در آن غالب باشد و غلبه بلغم بیض رنگ است و نفع بارد بودنش آن است که تا از کثرت 


و اعصاب بعضی دراز کشیده و بعضی پهن باز گسترده است و همه آن سه گونه است و هر سه به صورت مانند 


یکدیگر است لیکن به فعل و منفعت هر یک مخالف دیگر است: 


و نوع دوم را رباط گویند. 


و سوم را وتر چنانچه گفته شود. 


(خلق“ لیتم بها للاْعضاء ال< و الحرکة) مخلوق شده است عصب تا مستکمل شود به سبب آن مر اعضای ذی 
حس و حر کت را حس حرکت. و معلوم است که حیوان را امتیاز از نبات و جماد به حس است و به حرکت اختیاری 


آذر مف عصیب | 


و پوشیده نماند که عصب دو 
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منفعت دارد: یکی ذاتی و دیگر عرضی. منفعت ذاتی آن است که دماغ به توسط اعصاب افاده حس و حرکت می کند 


سات اش 


و نفع عرضی وی بر وجوه است: 


یکی آن که تشدید لحم و تقویت بدن نماید. 


عصبی بر آن پوشیده شده است تا اگر اعضای مذکوره متورم شوند یا به ریح متمدد گردند به ثقل ورم و تفریق 


ریح غشائی آنها که منجذب و متفرق می‌شود درمی‌یابد انسان که وجع در کدام عضو است. 


و باید دانست که دماغ را مبداً اعصاب گفته‌اند یا آنکه بعض عصبها از نخاع رسته است و این بنا بر آن است که 
نخاع از دماغ ناشی شده است. پس هر چه از نخاع رسته گویا از دماغ رسته لان كا المبد! للشیء مبدء لذلک 


الشیء. 


فائده ادر نحوه جریان روح نفسانی در اعصاب ] 


اگر گویند ثابت شده که عصبها به جز عصبه مجوفه چشم همه غیر مجوف‌اند» پس روح نفسانی چگونه در آن نافذ 


می‌شود و به اعضا می‌رسد و مواد بلغمی چسان در آن تداخل نموده احداث فالج و جز آن می‌نماید؟ 


لطیف همین قدر منفذ کفایت می‌کند با آنکه روح نافذ نیز قلیل المقدار می‌باشد در اغلب. و اغلب بهر آن گفتیم 


که روح نافذ در عصبه مجوفه کثیر المقدار است لهذا وی مجوف مخلوق شده تا جسم کثیر در آن تواند گنجید 


زیرا که تا مکان وسیع نبود جسم کثیر در آن نمی‌گنجد. اگر چه لطیف باشد. 


فا به گھ کر ما کته مب واد درام لا محال 


و چون بعض اعصاب از دماغ رسته و بعضی از نخاع می گویند: 


(و پنقسم إلی ما ینبت من الدماغ) و متورع می‌شود عضب په سوی آنچه می‌روید از دماغ (و هی سبعة آزواج) و آن 


که از دماغ رسته هفت جفت است. 


پوشیده نماند که از اعصاب دماغی استفاده حس و حرکت نمی کند مگر اعضا رس و وجه و احشا چنانچه گفته 


تذکر إن شاء الله تعالی. 
و بیان این هفت زوج به هفت شعبه گفته آید: 


شعبه اول‌بدان که زوج نخستین از اعصاب دماغی از غور بطنین مقدمین دماغ بر دق است نزدیک به زائدتین 


که شبیه به حلمتی الثدی‌اند و عصبتین مذ کورتین مجوف‌اند و مقدار تجویف اینها زیاده بر ان نیست که سوزن 


در آن گنجد و آنچه از راست آمده است به چشم چپ فرود آمده است و آنچه از چپ آمده به چشم راست در آمده 
بر شکل تقاطع صلیبی و سر آنها که به طرف چشم آمده پاره‌ای گشاده شده است و بر رطوبت زجاجیه مشتمل 
گشته و در وسط که ملتقای اینها است از هر دو فضای واحد حاصل شده است که آن را مجمع النور گویند و نفع 
حصول فضای واحد از دو مجری در این محل آن است که از دو چشم هر چیز یکی دیده شود و اگر نه‌چنان بودی 
هر چیز دو نمودی بنا بر همین است حول زیرا که تا در مجمع النور انزعاجی و التوائی نیفتد حول نمی‌شود. 

و جالینوس می‌گوید که عصبه راست و عصبه چپ در وسط راه با هم ملاقی شده‌اند و در اینجا جوف هر دو یکی 
گشته پس آنچه از راست آمده است ميل کرده به چشم راست آمده و آنچه از چپ آمده به چشم چپ نازل گشته 


بدین تقریب تقاطع صلیبی حقيقة نمی تواند شد. 


و بدانکه تنقیح این مقدمه به تشریح نمی‌توان 
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کرد زیرا که تفاصیل عصبتین از مجموع النور به اثبات نمی‌رسد که بر سبیل تقاطع است يا بر طریق تمائل بالجمله 


مدقي خاضل امك كه مجم ال اه اسك اتال و اتفال آنا م کت که اما که نت که چچ 


عصبی غير آزین دو عصب مجوف نیست و وجهش نیز بیان يافته. 


شعبه دوم‌بدان که زوج دوم از اعصاب دماغی از پس زوج اول روئیده است مائل به جانب وحشی و بطرف چشم 


فرود اة ات 


ایمن به ایمن و ايسر به ایسر و از ثقبه نقره که بر مقله مشتمل است برون آمده در مقله یعنی پیغوله چشم منشعب 
گشته است به شش شعبه و هر شعبه به عضله‌ای از عضلهای چشم پیوسته جهت افاضه حس و حرکت به چشم و 
این زوج دوم بسیار غلیظ واقع شده تا آنکه غلظ وی مقاومت کند با نسبتش و بدان سبب قادر بر تحریک بود زیرا 
که عصب مذکور از مبداً دور نرفته است تا کسب صلابت نماید بلکه قریب است سنتهای وی که مظهر فعل اوست 


انتباه آاشکال بر اسناد حرکت به زوج دوم و پاسخ آن] 


اگر گویند که اعصاب حرکت دماغی از بطن مؤخر می‌رویند و اعصاب حسی از بطن مقدم. پس اسناد حرکت به 
زوج دوم که منبتش مقدم دماغ است چگونه جائز باشد؟ گوئیم: کلیات اطبا اکثر مبتنی بر اکثریه است و تعیین 


خر کت ا اعضاب: مقر ا بر هماخ ات الا انم ركت از شمش اعضاب مفدم دماغ و ذل اقاشه خی اد 


و این مخرج را منفذ گویند و ثقبه خوانند هر جا که در این مبحث ثقبه‌ای مذکور شود همین مراد خواهد بود. 


متصل به قاعده دماغ و بعد رستن با زوج چهارم مختلط گشته قدری مختلط رفته است و باز جدا شده منشعب به 


چهار شعبه گردیده و تشریح شعبه‌ها و شعب شعبه‌ها را مفصل گفته شود. 


بدان که شعبه نخستین از مخرج عروق سیاتی برآمده است و سوی رقبه منحدر شده حتی که به حجاب سینه 


رسیده پس پرأگنده شده است در صفاق و احشاغیر از حجاب مورب و احشای مذکور معده است و امعا. 


و شعبه دوم از ثقبه‌هائی که در عظم صدغ است بیرون آمده و چون از مخرج تجاوز می‌کند متصل می‌گردد به 


و شعبه سوم از این مخرج و از منفذ زوج دوم بیرون آمده است و سه شاخ شده: شاخ اول به ناحیه ماق اکبر ميل 
کرده و در عضل صدغین و ماضغین و حاجبین و جفن و جبهه متفرق گشته. 


و شاخ سوم منحدر شده در تجویف بربخی که مهيا است در عظم وجنه و در اینجا متفرع شده به دو فرع» فرعی 
به داخل تجویف فم رفته و در اسنان علیا و لثات عالیه پراگنده شده تا افاضه حس در اینها کند و فرع دیگر در 
ظاهر اعضای آنجا مثل جلد وجنه و طرف انف و شفت علیا منتشر گشته. 

و شعبه چهارم از زوج ثالث از همانجا که جدا شده است در فک اعلی نافذ گشته و به زبان در آمده» پس اکثر وی 
در طبقه ظاهری زبان متفرق شده و افاده حس ذوق می‌نماید و آنچه از این شعبه بعد تفرق فاضل مانده در غمور 
اسنان و لثه‌های سفلی و شفت سفلی 
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خت 
ها هد دمن 
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0 


حکیم طاها 


شعبه چهارم‌بدان که زوج چهارم از اعصاب دماغی از خلف زوج ثالث روئیده است 


مائل تر به قاعده دماغ و با زوج ثالث آمیخته چنانجه گفته شد» پس جدا شده و به حنگ آمده و افاده حس ذوق 


بدان می‌نماید. 


شعبه پنجم‌بدان که زوج پنجم از اعصاب دماغی اگر چه دو فرد دارد اما هر فرد از آن دو شق شده است بالمناصفه 


اما قسم انی از آن خردتر از قسم اول است و از ثقبهای عظم حجری بیرون آمده و بعد بر آمدن به عصب زوج 
صدغین. و چون آلت حس مکشوف می‌بایست تا وصول اصوات بدان اسهل باشد عصبه پنجم که به سبب روئیدن 


وی از مؤخر دماغ صلب مجعول شده است جهت اینکار مخصوصه گشته. 
شعبه ششم‌بدان که زوج ششم از اعصاب دماغی از موخر دماغ روئیده است و وی با زوج پنجم شدید الاتصال است 


و به اغشیه و اربطه مشدود گشته به او گویا هر دو عصبه واحداند و پستر زوج مذ‌کور از زوج پنجم مفارق شده سه 


شاخ گشته و هر شاخ از ثقبه که در منتهای درز لامی واقع است بیرون آمده‌اند معا بعده شاخی از ن پسوی 


عضلات حلق و اصل لسان رفته تا زوج سابع را مدد دهد بر تحریک و شاخ دیگر بسوی عضل کتف و آنچه قریب 
آن است منحدر گشته و اکثر وی در عضله عریضه که بر کتف است متفرق شده و شاخ دیگر که بزرگتر از آن دو 
شاخ است بسوی احشا منحدر شده است از راهی که عروق سباتی از آن راه بالا می‌برآید و شاخ مذکور با عروق 
سباتی در این محل که ضبط آن و مصعد این است مشدود و مربوط شده است و وی چون برابر حنجره می‌رسد 
شعبه‌ها از شاخ هابط جدا می‌شود و به عضل حنجره که سر آن عضل‌ها بالا است و حنجره و غضاریف وی را 
برداشته می‌دارد می‌رسد پستر شاخ مذکور چون در می‌گذرد و تجاوز می‌کند از حنجره شعبه‌های دیگر از وی 
برمی‌آیند و صعود نموده به عضل حنجره که سر آن عضله‌ها واژگون است و عضله‌های مذکور در انطباق و انفتاح 
طرجهالی معاون‌اند می‌رسند و بنا بر همین که از این شاخ شعبه بالا می‌برآید جهت جذب عضلات مزبور عند 
الحاجة این شاخ را عصب راجع می‌خوانند پستر شاخ مسطور بتمامه منحدر شده است و شعبه‌ها از آن برآمده در 
اغشیه حجاب صدر و عضلات آن دور قلب و ریه و اورده و شرائین که در این موضع‌اند متفرق شده‌اند و باقی در 


حجاب صدر نافذ گشته و در اغشیه احشا پراگنده شده به عظم عانه منتهی می‌شود. 


شعبه هفتم‌بدان که زوج هفتم از اعصاب دماغی از آن موضع که مشترک است میان دماغ و نخاع بیرون آمده است 


و اکثر وی در عضل محرکه زبان و در عضلی که مشترک است 
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و ورقی و لامی متفرق گشته. 


(و یکون بها حس الحواس الخمس و حسن بعض الأعضاء) و حاصل می‌شود به سبب اعصاب دماغی حس حواس 


پنجگانه و حس دیگر اعضا چنانچه مذ کور شد. 


(و إلى ما ینبت من النخاع) و منقسم می‌شود عصب به سوی آنچه می‌روید از نخاع یعنی حرام مغز. 


و چون از تشریح اعصاب دماغی فارغ شد شروع کرد در تشریح اعصاب نخاعی چنانجه می‌گوید: (و هو آحد و ثلائون 
زوجا و فرد لا زوج له) عصب که از نخاع رسته سی و یک جفت است و یک عصب تنها است که زوج ندارد و این 
قصب که اش وا این عضب خرن اكل ان ود روع زویف یه انم کیت فرت ر فاخهات > و 


اعصاب نخاعی به چهار شعبه گفته آید: 


آفایده در اعصاب نخاعی که محصور در عنق‌اند] 


شعبه اول در اعصاب نخاعی که محصور در عنق‌اند 


ان هشت زوج است و هر زوجش جدا جدا ذکر می‌شود. 


بدان که زوج نخستین بیرون آمده است از ثقبتین که در فقره اولی واقع‌اند و در عضله‌های سر پراگنده شده و زوج 
مذکور خردتر از دیگران است لهذا زوج انی جبر نقصان آن کرد اما زوج دوم بیرون آمده است از قبتین که فیما 
بین فقره اول و فقره ثانی واقع‌اند و وی مورب شده صعود به اعلای فقار کرده است و به قدام منعطف گشته بر 
طبقه خارج که ميان دو گوش است ثبات نموده تا تدارک کند قصور زوج اول را و ایصال حس لمس نسر بیشتر از 
همین می‌شود اما زوج سوم بیرون آمده است از ثقبتین که فیما بین فقره ثانی و ثالث‌اند و هر فروش دو شاخ شده 
یک شاخ در عمق عضل عنق که در آنجا آمده متفرق شده پستر به سوی فقار صاعد گشته و بعد رسیدنش در برابر 


فقار به اصول آن‌ها منبت می‌شود پس از آن به سوی رؤس آنها مرتفع می گردد و مختلط می‌شود با ربطه غشائیه 


که از سناسن تا این جایگاه روئیده پستر منعطف گشته نفوذ می کند بطرف هر دو گوش جهت تحریک عضله‌های 


شاخ عروق و عضلات که حافظ ویند پیچیده شده‌اند جهت تقویت او لیکون آقوی فی نفسه. 


و شاخ مزبور گاه مختلط می‌گردد با عضل صدغین و عضل اذنین در بهائم و انتساب وی بیشتر در عضله‌های خدین 


اما زوج چهارم بیرون آمده است از میان فقره ثالثه و رابعه و این نیز دو شاخ همچون زوج سوم دارد و یک شاخ به 


و گفته‌اند که از این شاخ شعبه مانند نسج ۱ عنکبوت بر آمده است و بر عروق سباتی ممتد گشته و بر دو شق حجاب 
منصف صدر گشته به حجاب حاجز رسیده است و شاخ دوم که کبیر است به سوی خلف منعطف شده و در عمق 


غضل غائر گشته به سوی سناسن بر آمده و شعبه‌ها به سوی عضل که مشترک است میان سر و گردن فرستاده 
پستر به غایت خود رسیده منعطف شده است به قدام و متصل گشته به عضل خد و آذنین در بهائم و گفته‌اند که 


از اینجا به صلب نیز منحدر شده است. 


اما زوج پنجم بیرون آمده است از میان فقره چهارم و پنجم و این نیز دو شاخ 
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و شاخ دوم دو شعبه شده یک شعبه از آن میان شاخ اول و شعبه ثانی واسط گشته و بالای کتف آمده و پاره از 


اما زوج ششم و هفتم و هشتم به همان وجه از بین الفقرتین بر سبیل ولا بیرون آمده‌اند چنانچه زوج هشتم از 


اما زوج ثامن به جلد ساعد آمده است به اعصاب نخستین فقار صدر مختلط گشته و از این زوج چیزی به حجاب 


نرسیده. 


شعبه دوم در اعصاب نخاعی که محصور در فقار صدراند. یعنی فقار ظهر 


و اینها دوازده زوجاند: 


متفرق شده و شاخ دوم به سوی اضلاع می‌آید ممتدا و با زوج ثامن عنق مختلط شده به ساعد و کف دست می‌رسد 
جهت افاضه حس و حرکت و لهذا مجنوب درمی‌یابد گاهی وجع در دست. 
اما زوج دوم بیرون می‌آید از ثقبه‌ای که متصل به ثقبه مذکوره است پس جزوی از وی متوجه می‌شود به سوی 


ظاهر عضد و افاده حس به او می کند و ما بقی آن با ساثر ازواج باقیه مجتمع شده باز جدا می‌شود و متوجه می گردد 


اما زوج ثالث و رابع و خامس تا زوج دهم هر واحد از اینها بیرون می‌آید از ثقبه که فیمابین فقرتین واقع‌اند. 


اما زوج یازدهم و دوازدهم بیرون می‌آیند از ثقبه که در نفس فقره یازدهم و دوازدهم واقع است. 


فاکذه ادر بیان آنه عصب فقا صدری از ده وجه بیرون ثیست] 


از این عصب فقار صدری آنجه از فقار صدر روئیده است از دو وجه بیرون نیست يا آن که شعبه‌های او به کتف 
از فقار اضلاع زور روئیده است می‌رسد فیمابین اضلاع و عضل بطن و همراه شعبه‌های این اعصاب جاری می‌شوند 


اورده و شرائین و به مخارج اينها در می‌آیند و به نخاع واصل می‌گردند. 


خود پس جزوی از آن به عضل صلب و جزوی به عضل بطن و به عضله مستبطنه صلب می‌رسد لیکن سه زوج 
عالی آميخته است با عصبی که نازل شده است از دماغ و دو زوج سفلی منشعب شده به شعبه‌های بزرگ و 
شعبه‌هایش به سوی ناحیه ساق يا ساقین آمده و به این شعب شعبه‌ای از زوج ثالث و شعبه‌ای از اول اعصاب 
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عجز آميخته است لیکن این دو شعبه که در آن آميخته از مفصل درک تجاوز نکرده‌اند بلکه در عضله ورک متفرق 


شده مانده‌اند و شعبه‌های زوجین مذ کورین ازانجا تجاوز کرده تا ساقین منحدر شده‌اند. 


فائده آنکته‌ای درباره عصب پا] 


عصب که به سوی پای آمده بعضی از آن ظاهر و نمایان آمده و بعضی زیر عضله غائص و مستتر آمده و از آنکه 
برای عضله که از ناحیه عانه می‌روید به طریقی به سوی رجلین نبود نه از خلف بدن و نه از باطن فخذین جاری 
شده جزوی از عصب که خاص به عضله‌های رجلین است به سوی جوف نافذ گشته در مجرای که به سوی خصیتین 


است و به عضله عانه رسیده پستر منحدر شده به عضل رکبه. 


شعبه چهارم در اعصاب نخاعی که مقسوم به فقار عجز و عصعص‌اند 


این شش زوجاند و یک فرد. اما زوج اول از اینها با عصب قطنی آميخته است بر قول بعضی» و ازواج باقیه و فرد که 
آخرین همه است و از فقره آخرین عصعص روئیده متفرق شده‌اند در عضل مقعد و در نفس قضیب و در عضل 
مثانه و رحم و غشای بطن و در اجزای انسیه داخلیه عظم عانه و در عضل که منشعب شده است از عظم عجز این 


فائده آبیان ثقبه‌های موجود بین الفقرتین] 


است و مخرج عصب آن شده. یکی از آن فقار اربعه فقره نخستین عنق است و دو فقره در فقار صدر که یازدهم و 


دوازدهم باشد و یک فقره آخرین که در عصعص است و عصب مفرد از آن می‌برآید چنانجه گفته شد. 


(و بها یکون الحس للاعضاء التی دون الرقبة و حرکاتها) و به سبب اعصاب نخاعی حاصل می‌شود حس و حرکت 
مر اعضا را که سوای گردن‌اند» بعنی اکثر اعضای غير رقبه را افاده حس و حرکت از اینها است و الا بالا گذشت که 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


انتباه [اشکال و پاسخ] 


اگر گویند که ثابت شده که حس و حرکت اکثر اعضای تنوره بدن از اعصاب نخاعی است نه از اعصاب دماغی» پس 
در صورتی که فساد در دماغ افتد چون وی منبت اعصاب دماغی است باید که ضرر وی در اعضائی که تصرف 
اعصاب نخاعی در آن است ظاهر نشود و حال آنکه در سکته و صرع می‌بینم که در حس و حرکت همه اعضای 


فتور راه می‌بابد؟ 


جوابش آن است که اگر چه در اعضای تنوره بدن افاده حس و حرکت از اعصاب نخاعی است لیکن اعصاب مذ‌کور 
بیش از واسط نیستند و مبداً حقیقی ایشان که نخاع است وی نیز مبداً و منشای قوای حاسه و محرکه نیست. 
فیضان روح نفسانی به سوی نخاع که خلف دماغ است و از آنجا به سائر اعضا به واسطه اعضایش وارد نمی‌شود مگر 


از دماغ که محل روح و قوت نفسانی است که حس و حرکت بدان روح و قوت تعلق دارد. 


و ظاهر است که هرگاه در مبداً و اصل سده افتد روح مذ‌کور به سوی نخاع نافذ نمی‌شود مطلق کما ینبفی بر 


حسب وقوع سده و بالضرور در حس و حرکت ساثر اعضا فتور راه می‌پابد. 


(آما الأوتار فهی آجسام تنبت من آطراف العضل) اوتار جمع وتر است و آن اجسام‌اند که می‌رویند از سر عضله‌ها و 


تألیف اوتار 
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از عضب و راط است و ق از عضبی و رباطی کها: عضله می بر آیند ملق کشفه اة در تضر یه عضله گفته 


آید. 


بعضی گفته‌اند می‌تواند بود که از غیر عصب و رباط مخلوق باشد و در این باب علما را اقوال است هرچه اقرب به 
صواب و اجمع به مب مرقوم شد. 
و گمان نشود که از عضله وتر برآمده است. زیرا که بعض عضله وتر ندارند چنانچه در عضله جبهه مشهود است که 


وثر ندارد. 


وجه تعداد وتر در اعضای مفرد با آنکه مرکب از عصب و رباط است در بیان اعضای مفرد و مرکب گذشته. 


لین عصب و صلابت رباط و هم ذی حس است و هم ذی حرکات. 


(تتصل آطرافها بأعضاء فتلاقی الأعضاء المتحرکة) پس ملاقی می‌شود و متصل می‌گردد وتر اعضای متحرکه را 


(و تارة ترخیها باسترخائها) و گاهی سست می‌کند و منبسط می‌سازد اعضا را به استرخای خود 


باید دانست که مبداً ظهور حرکت اعضا عضلات‌اند. هرگاه عضله متشنج و مجتمع می‌گردد و رجوع به مبداً می‌نماید 
می‌شود اوتار نیز مسترخی می‌شوند و بالضرور استرخا یعنی انبساط در اعضای رو می‌دهد و القابض و الباسط هو 


نله الذی لا إله إلا هو (و أما الرباطات فهی أجسام شبيهة بالعصب) اما رباطها پس وی جسمهای مشابه به عصب‌اند 


در لون و قوام» لیکن بیاض او و صلابت او بیشتر از بیاض و صلابت عصب است. زیرا که رباط از استخوان می‌روید 


و عصب از دماغ يا نخاع. 


و مراد از شدت صلابت در اینجا عسر الانفصال است نه عدم الانعطاف كما لا یخفی. (تأتى من العظم إلى اللحم) 
می‌آید رباط از استخوان به سوی گوشت (و توصل بین طرفّی عظم المفاصل و بین اعضاء آخری) و وصل می‌دهد 
ميان دو طرف استخوان بندگاه یا میان عضوهای دیگر یعنی بعضی از رباط به سوی لحم آمده بعضی برای ربط 


اتان فصن ا دک و ا رظ جنک غ ها در کی کر صرق نی امه مقت راط ماوخ شن 


و عضله متکون گردد پستر شاخهای او و شاخهای عصب از عضله سر بر زنند و وتر از آن تکوّن گیرد. چنانچه گفته 


شد و بعض اغشیه نیز از آن متکون می‌شوند. 
اهو نکته درباره رباط] 
بدان که رباط که به عضله آمده به اسم مطلق مسمی است. یعنی بجز رباط چیزی دیگر نمی‌گویند به خلاف آنجه 


جهت مشابهت وی با عقب قوس. 


و عقب قوس عبارت است از چیزی که بر قوس می‌پیچند جهت استحکام و به پارسی بند کمان گویند و رباط 


مذکور نیز چون برای استحکام مقرر است آن را به این نام می‌خوانند. 


زو آما العضلات فهی آجسام لحمی الجسد) اما عضل‌ها پس آن اجسام‌اند که گوشت در آن بیشتر است لهذا لحمی 
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مرکب است چنانچه می‌گوید: (و ترکیبها من اللحم المحض و من العصب و الأوتار و الرباطات) و ترکیب عضله از 


عضله برمی‌اید وتر متکوّن می‌شود. 


فی الحقیقت در هر عضله می‌باشد لیکن در عضلهای کلان نمایان است در عضله‌های خرد چون عضله پلک و مانند 


از آن مرکب است و متعرض ناشدن مؤلف به ذکر غشا در ترکیبش يا بنا بر ظهور آن است يا به زعم آن که چون 


غشا می گه کفت موجه بود. 


(ة 7 | آن تح رک الأعضاء بمعاونة الأوتار لها) و نفع عضله‌ها آن است که حرکت دهد اعضا را عند اراده طبع به 


(و آن تکسو العظام) و نفع دیگر آن که می‌پوشد عظام را چون عضله‌ها بر سر استخوان موضوع‌اند موجب عدم تضرر 


مزاج خود وقایه اعضای ماتحت خود می‌شود از برد و حر. 


(و تحقن الحرارة الغريزية فی الحسد لثلا تتحلل) و نگاه می‌دارد حرارت غریزی را در بدن و منع تحلل وی می کند 


از مسام به سبب کنافت جرم. 

فائده [اختلاف شیخ و جالینوس در باب عضله] 

عضله نزد شیخ از اعضای مر کبه است اما مؤلف در این باب تابع قول جالینوس شده و آن را از اعضای مفرده شمرده. 
و وجه تعداد وی از اعضای مفرده در ابتدای مبحث عضو مفرد و مرکب گذشت. 


و جمله عدد عضلات پانصد و بيست و نه است و چون تفصیل اینها چندان ضروری نبود به اجمال بسند نموده 


شده است. 


(و اما العزیق الشوارب التی تسم الشراکیم) اما ر کات که سهندهاند. مسمی به شرانت انب (فیی اجسام فة 
مضاعفة) پس آن جسمهای عصبی مضاعف‌اند یعنی دو توء (تأتی من القلب) می‌آیند یعنی می‌رویند شریانها از دل 


(لیس لها حس و حرکة فی نفسها) نیست مر شرائین را حس و حرکت در ذاتش. 


(و فی تجویفها روح کثیر و دم قلیل) و در جوف شریانها روح بیشتر و خون کمتر است (و منفعتها أن تفید الأعضاء 


که الیو لت تناها می له کات دد كرابن ان امت که انه اعضا را ف ند کات که پر دار ند از کل 


و نفع دیگر آن است که به قلب و روح ترویح می‌رسانند به انبساط و انقباض و اخراج بخار دخانی به جذب نسیم. 
زیرا که همچنان که جذب نسیم از راه ریه می‌شود به توسط شریان وریدی» کذلک هر شریانی از مسام جلد بدن 
نیز جذب هوا می‌کند و دفع بخار دخانی از روح که در وی است می‌نماید. از آن است که کشف بدن در هوای 
معتدل باعث ترویح و تفریح تمام می‌شود. اما چون اقرب طرق وصول هوا به سوی قلب ریه است فائده استنشاق 


هوا از 
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حیوان را حاجت شدید به وصول نسیم به قلب بود حکیم مطلق شریانی را که در ریه آمده یک تو مخلوق ساخته 


تا هوا زودتر در آن نافذ تواند شد. 


و حکمت در حیلولت شریان آن بود که تا هوا صافی شده به دل رسد. زیرا که اگر ما بین ریه و قلب منفذ می‌بود 
و وقوع شرائین بینهما بر سبیل طریق واقع می‌شد چنانچه در معده و جگر به وساطت ماساريقا حاصل است و در 
جگر و دل به واسطه آورده دیگر وجود یافته هوای خارجی دفعة بی‌توقف و اصلاح گرفتن نفوذ می‌گرد و دل را ایذا 
می‌رساند بنا بر عليه در جرم ریه شریان وریدی منتشر گشته تا هواتی که در ریه آید از مزاج ریه اصلاح یافته به 


تدریج در مسام شریان گراید و به دل رسد فسبحان الله العزیز الحکیم. 


و این شریان را منسوب به ورید از آن می‌کنند که وی نیز چون ورید یک طبقه است و فائده‌اش در تشریح ریه 


فائده [چند نکته درباره ویگیهای شرایین] 


شرائین از تجویف ایسر قلب رسته‌اند زیرا که تجویف ایمنش اقرب به کبد است و برای جذب غذا مشغول است و 


و پوشیده نیست که آنجه دو طبقه دارد اگر در یک طبقه‌اش آفتی برسد طبقه دوم در حفظ ما فی الجوف کفایت 


می کند. و نفع بی‌حس بودن آن است که تا از حرارت روح و خون و حرکت اخلاط متأفی نشود. زیرا که اگر ذی 


اگر چه حرکت شرائین بدیهی است لیکن اطبا را در این اختلاف است که حرکت وی بالذات است یا بالقسر یا به 
تبع قلب چنانچه در بحث نبض گفته شود انشاء الله تعالی. و مذهب مولف آن است که بالذات حرکت ندارد لهذا 
گفته لیس لها حركة فی نفسها و الا حرکت او خود ظاهر است «و آما العروق الغیر الضوارب التی تسمی الأوردة) اما 
رگهای غیر جهنده که مسمی به اورده‌اند» (فهی آجسام عصبانية غير مضاعفة) پس آن اجسام عصبی‌اند که یک 


در بحث شریان و در اینجا هم احتمال خبر بودن دارد و هم احتمال حال شدن پس آخر او رفع و نصب هر دو 
مجوز است (لیس لها حرکة و حس) نیست مر او را حس و حرکت اصلا (و فیها دم کثیر و روح قلیل) و در اینها 


خون بسیار و روح کمتر است. 


جهت نفوذ مائیت. 


(و منفعتها آن تسقی الاأعضاء الدم الذی تحمله من الکبد) و منفعتش آن است که بنوشاند اعضا را خونی که 


برمی‌دارد آن را از جگر» یعنی خون که در متولد می‌شود به وساطت اورده به همه اعضا می‌رسد. 


فائده آچند نکته درباره آورده و اا 


مانند عصب نرم در لمس و سخت در گسستن‌اند. نه آنکه شعبه از عصب در آن‌ها م رکب شده. زیرا که شریان و 


وريد مفرداند حقيقة على الأصح و على الأصح 
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بنا بر ان گفته شد که بعضی بر ان رفته که در سطح داخلی طبقه داخلی شریان غشائی رقیق همچون نسج 


نسبت به جرم ورید یازده چند است. طبقه خارجی شریان شش چند و طبقه باطنی پنج چند و اورده همه یک 
تا دل را غذا صافی تر شده برسد. زیرا که ورید مذکور در جرم دل منتشر است و غذا از وی به دل بر سبیل ترشح 


می‌رسد و کذلک به ریه. 


آدرباره آورده برخاسته از جگر] 


طرف حدبه کبد. 


[الف. اورده برخاسته از مقعر کبدا] 


آنجه از مقعر برآمده آن را باب الکبد گویند و شعبه‌های آن را که به معده و امعا رسیده است ماساریقا خوانند 


و همچنانکه شروع هضم معدی از وقت مضغ است شروع هضم کبدی از وقت ورود غذا به ماساریقا است یعنی در 
ماساریقا نیز قوت هضم است علی الاصح. و این رگها به غایت باریک‌اند به مثابه موی تا غذای صافی و لطیف به 


جگر رود و گرنه آنجنان بودی سده در کبد لزوم می‌نمودی و دیگر آفات قویه واقع میشدی. 


و همجنانکه کیلوس از معده و غذای لطیف از امعا از این رگها به جگر منجذب می‌شود ماده جگر نیز از اینها به 


تدریج مندفع می گردد و بیشتر ورود فضله وی بر امعا است و باشد که از جگر به معده آید و از اینجا به روده گراید. 


بالجمله در معده و جگر و امعا بجز ماساریقا طریقی دیگر نیست و شعبه‌های باریک به آب که در جرم جگر متفرق 


فائده [بيان اتساع ماساریقاا] 


از جگر در آن تواند گنجید چنانجه در اسهال کبدی مشاهده اهل تجربه شده است که قطعه لحمی برآمده است و 
به عده‌ای هلاکت افتاده و قطعه‌های خرد خرد خود بیشتر می‌برآیند و به اثبات رسیده که قطعه مذ‌کور خون بسته 
نیست و از جرم امعا نیز نیست پس لابد از جگر باشد و حال آنکه آفت در جگر و هلاک بعد بروز آن مؤید است بر 
بودن وی از جگر و چون بجز ماساریقا مسلکی فیما بین جگر و امعا نیست بالضرور اعتراف باید کرد به اتساع مجری 
که ماساریقا است و از آنکه حدوث مجرای غریب در بدن امکان دارد کما صرحه المحققون کثرت اتساع در آن بعید 
جگر جدا شده در جوف می‌افتد و به امعا ملاقی می‌شود پس طبیعت بافت روده را از آنجا متهلهل ساخته فرجه 
احداث می‌کند به نحوی که آن قطعه در وی می‌درآید و به باطن معا می‌گراید در غایت بعد می‌نماید و ال أعلم 


آب. اورده برخاسته از طایخ کی | 


و آنچه از حدبه جگر برآمده آن را اجوف گویند و بعضی از شعب وی در نفس جگر متفرق است و باقی بیرون آمده 


به اعضای اعلی و اسفل و این شعبه‌ها تا رسیدن نهایت به چهار اسم مسمی می‌شود. 


قریب مبداً را جداول اورده گویند و بعد اورده آن را سواقی جداول و بعد آن را رواضع السواقی و بعد آن را عروق 


الشعری. 

هر چه پستر است نسبت به مقدم باریک‌تر است به مثابه اغصان. 

و ایضا از اول جوف دو شاخ برآمده و به گرده و مثانه آمده جهت دفع مائیت 

مفرح القلوب (شرح قانونچه)» ص: 83 

و ایصال غذا و این دو شاخ را طالعیّن نامند بهر آن که باز طالع شده‌اند چنانجه در تشریح گرده بیاید. 


و درین مختصر در تشریح شریان و آورده به همین قدر اختصار نموده شد و آنچه ازینها فصد کرده می‌شوند و در 


باب استفراغ به فصد مشروحا خواهم گفت بعون اللّه تعالی. 
(و آما اللحم فیتولد من متین الدم) اما گوشت متولد می‌شود از متانت خون و لهذا آنچه از وی ناقص می‌شود عود 


اعضای منویه که عود وی بعد نقصان متعسر بلکه متعذر است چنانچه در بحث عضو گذشت. 


(و منفعته آن بسخن الأعضاء و یدفع الافات عنها) و نفع گوشت آن است که گرم دارد اعضا را و دفع نماید از وی 


آفتها را 


و ظاهر است که اگر گوشت نباشد اعصاب و عضلات نزد مصادمات متأذی گردند و ایضا بر او ایذا رساند و ضعف در 


قوی افتد و هیکل ناموزون نماید کما لا یخفی. 


و پوشیده نماند که لحم از آن طرف که با جلد اتصال دارد ذی حس است همجون جلد و ما بقی بیحس است و 


چون حجم لحم را سه حصه فرض کنیم دو حصه فوقانی حس‌دار خواهد بود. 


(و آما الشحم فیتولد من مائية الدم و دسومته) اما پیه متولد می‌شود از اجزای رقیقه جرب که در خون است از آن 


محفوظ دارد. 


(و آما الغشاء فانه جسم عصبانی رقیق عدیم الحرکة) اما غشاء جسمی است عصبی تنک جرم بی‌حرکت و مراد 


بعضی آن است که شبیه به عصب است در لون. 


یکی آنکه منتسج است از لیف عصب فقط همچون غشائی که مجلل نخاع است. 


کم | تھ ایتناز یک اط فط عون عقا که مس ماع اسف نی که قاس هک ار راط که 


سوم آنکه منتسج است از لیف عصب و رباطء همچون اغشیه سائر بدن. 


و کی ها ھاو نک اد لت عم ا ی شنم هشارت تیه ا ا و 


فائده ذدی بودن این اغشیه آن است که اعضای عدیم ا | جون ریه و کبد و طحال به واسطه اشتما 
9 جين بودن این 5 ی عدیم زا چون ریه و تب و 9 


غشا بر این‌ها بهره از حس باشد. 


(و منفعته أن یغشی الأعضاء و یصونها) و نفع غشا آن است که بپوشد اعضا را و در پناه دارد آن را و اجل فوائد 


همین است 
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که مولف گفته و الا فوائد دیگر نیز دارد کما لا یخفی. 

و پوشیده نماند که غشا در بدن از نه فائده بیرون نیست: 


در دماغ مشهود است که اگر غشا بر آن مجلل نباشد استمساک هیقت وی صورت نهبندد. 


چهارم آن که مانع تضرر عضو باشد چنانچه در مری و معده و امعا هویدا است. 


پنجم آن که رگها در وی منتسج شوند و معد به غذا باشند. چنانچه در غشای مشیمی ظاهر است. 


ششم ان که به حیلولت خود ابخره کدره را از بعض اعضای شریفه باز دارد. چنانچه در حجاب حاجز باهر است. 
که بعضی دیافرغما نیز گویند حاجز و حائل نباشد از ابخره اعضای غذا ایذا تمام به دل و ریه همی‌رسد پیوسته و 


آفت عظیم احداث نماید. 


هفتم آن که حفظ حرارت کند و تحلیل آن نماید. چنانجه در غشائی که بر جوف ممتد است و آن را صفاق گویند 


هشتم آن که عضو را دو حصه همی کند به حیلولت خود در نصفش تا اگر آفتی بدان عضو رسد عام نباشد بلکه تا 
ممکن باشد به یک شق بسند کند. چنانچه در غشائتی که منصف دماغ است. یعنی دماغ را در طول دو حصه کرده 


و بافت وی نسبت به اغشیه و صفاق غلیظتر است و جلد انسان قیاس به حیوانات رقیق‌تر است و کم موی و ضعیف 


القوة, 


درک منافی زودتر کند و بدان سبب حیوان خود را از آفت بازدارد و هلاک نگردد. 


را به اعضای حار قیاس کنیم سرد است و چون به اعضای سرد قیاس کنیم گرم و چون به اعضای رطب قیاس 
کنیم خشک است و چون به اعضای یابس قیاس کنیم تر. پس وی معتدل باشد. 

و بدان که گرهترین اعضا قلب است و سردترین اعضا عصب. و ترترین آن دماغ است و خشک‌ترین آن استخوان. 
(و منفعته ستر الأعضاء) و فائده جلد پوشیدن اعضا است تا اینها را محافظت نماید و از آفات در پناه دارد. 


[تعریف مسام جلد و فایده آن] 


و بايد دانست که جلد چون از عروق رقیق و شظایای عصب منتسج شده است سوراخ‌های باریک که فیما بین نسج 


واقع گشته مسام عبارت از آن است. 


و ظاهر است که جلد بعض واضع غلیظ است و جلد بعض دیگر رقیق و بعضی ذی موی و 


خت 
ها هد دمن 


۳ 


"۳ 
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اما موّلف و بعض دیگر در مفرد شمرده‌اند چنانچه وجهش مکرر گذشت. 


زو آما القع قمته ما پزین الجست) و اما موی شی بن از آن خیزی است که رت م‌فهه بقن را زه هو شعر 


ا ایا و ان وق سر ات موق حابین ف از ان قبیل اس 


(و منه ما یزین بعض الناس دون البعض) و بعضی از آن چیزی است که زینت می‌دهد بعض مردم راء نه بعض راء 


(و منه ما فيه المنفعة و الزینة) و بعضی از آن چیزی است که در وی نفع و زینت است مثل (هدب العین) و نظیر 
او مژه است که با وجود زینت تقویت می‌دهد نور بصر را به جمع و مانع سقوط اجرام صغار از چشم می گردد هنگام 
مفتوح بودن چشم. (و منه ما فيه المنفعة دون الزینة) بعضی از آن چیزی است که در وی منفعت است فقط نه 
زینت (مثل سائر شعر البدن) چون تمام موی بدن (فانه ینقی به البدن عن الفضول) پس بدرستی که موی مذکور 
پاک می‌شود به سبب آن بدن از فضله‌هاء یعنی فضله بدنی که در هضم آخر حاصل می‌شود به واسط وی مندفع 


۳۳ 


می کردد. 
فائده در خلقت موی بدن 


که بخار دخانی که اجزای مائبه از ان بیشتر به تحلیل رود و پاره‌ای که تماسک اجزای ارضیه بدان تواند شد در 


لزج و جرب باشد ماده منعقده از مسام بیرون می‌آید مطول شدهء این ات طریق تکون موی» پس آنجا که بخار 
نافذ نشود در مسام یا نافذ شود لیکن زمانی صالح که در ان منعقد تواند شد محتبش نماند یا ماند اما کیفیت وی 


از سوء المزاج متغیر شود به کیفیت غیر ملایم در این صورتها موی متولد نمی گردد. 
[اسباب عدم نفوذ بخار در مسام] 
و عدم نفوذ بخار در مسام بر چند وجه است: 


یکی آن که ماده اندک بود یعنی بخار دخانی کمتر متولد شود به سبب نقصان حرارت و ناروئیدن لحیه در نسوان 


و خصیان از این قبیل است. 


سوم آن که رطوبت در این بخار بیشتر بود و دخانیت کمتر و ظاهر است که تا ناریت غالب نباشد بخار از میل به 


خروج نمی‌شود و بیرون نیامدن لحیه در صبیان از این جهت است. 


چهارم آن که منافذ یعنی مسام شدید الضیق باشد به سبب برد مزاج یابس مکثف» پس ماده شعر آنقدر که می‌باید 


پنجم آن که سیلان فضول چون طمث و مانند آن باعث اماله بخار گردد 


[اسبا عدم لبث بخار در مسام] 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


اما عدم لبث بخار در مسام تا زمانی که موی متولد شود بر سه وجه است: 


او ی کف ا کک ی اد 


دوم آن که مسام وسیع باشد به غایت و بدان سبب ماده مستعده زود مستخرج گردد و تحلیل پذیرد. 


تقوم ان کا سو مانو ی فما اعال پاش فا اساب ماه مقوظا مور لے با خا ج إا افد و ماده 


را منعقد ناشده به تحلیل برد. 

اما تکیّف ماده به کیفیت ناملایم بدیهی است که فساد تکون می کند و نفوذ ماده در مسام و لبث وی در آنجا در 
تولد موی کفایت نمی کند تا که محفوظ از تغیّر و تکیّف به کیفیت غير 
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صالحه نباشد چنانجه در داء الحیه. داء الثعلب مشهود است که به واسطه احتباس خلط ردی در منافذ ماده شعری 


نیز فساد می گیرد. 
بعضی حکما شعر و ظفر را از فضلات می‌شمرند نه از اعضا و الشیخ ابو على منهم. 


(و آما الظفر فجوهر عصبی) اما ناخن جوهری است شبیه به عصب در لون نه آن که وی عصب است چنانچه بعضی 


زعم کرده‌اند» زیرا که تصریح کرده است شيخ به آنکه ظفر مخلوق است از استخوان نرم. 


(و منفعته أن يدعم الأنامل و یعینها على تناول الأجسام الصغار و مساکها) و فائده ناخن آن است که استوار و قایم 
دارد سرهای انگشتان را و باری دهد آنها را بر تناول اجسام و گرفتن آن و دیگر منافع نیز دارد چون حک و لقط. 


را که ی چا کار شاه کنن 


در معرض انحکاک و انجراد بود دایم النشو مجعول گشته. 


انتباه‌در تعداد اعضای مفرد 


اقوال اطا مختلف واقع شده» نزد مصنف رح چهارده‌اند: عظم. غضروف. وتره رباط عضل. شریان» ورید» لحم. شحم 


غشاء جلد. شعره ظفر. 


و شيخ در قانون گفته: عظم. غضروف. عصبء وتر» رباطء شریان» ورید» غشاء لحم. 


و ابو سهیل المسیحی سیزده نوشته: شریان و ورید یکی داشته» پس آنچه شیخ گفته نزد او هشت باشد و پنج چیز 


و صاحب کامل نیز سیزده می‌گوید لیکن بدل مخ شعر مقرر می‌نماید. 


شعر و اللّه أعلم بالصواب. 


چون از بیان اعضای مفرده فارغ شد شروع می‌نماید در اعضای مرکبه. 


(الفصل التالث فى تشریح الأعضاء الم ر کبة کالدماغ و العینین و الاذنین و اللسان) 
فصل سوم ثابت است در تشریح اعضای مرکبه چون دماغ و دو چشم و دو گوش و زبان» 
اما دیگر اعضای مر کبه به فصول مختلفه مذ کور خواهد شد مفصل. 


(آما الدماغ فجوهر رخو متخلخل آبیض اللون) اما دماغ جوهر نرم متخلخل سپید رنگ است. فائده رخو بودن آن 
است تا شکل وی مستحسن باشد و استحاله آن به متخیلات نیک بود» زیرا که شی لین اشکال را به سهولت قبول 


انا موخ سای کے کم ای ام که مع افضات کر کت امت وس کت را صت مدا تاو هاش ما 


ا بط و مدو کنو لا همان هی ماس الا ی 


ا که آل و اراتم رة و الفا نمی باه الفا ادالاب ان بای ات فح رکب 


اما عصبها که از وی رسته است از اجزای ذاتیه دماغ نیست لهذا معدود در ترکیب او نگشته. 
افر تيان دید 


و باید دانست که اورده و شرائین که به دماغ درآمده‌اند اول در اسفل دماغ با هم منتسج گشته‌اند و فوهات هر یک 


در دیگر مفتوح شده و از آن فضای مقعر در آنجا که بطن اوسط است حاصل آمده و فضای مذکور را اطبا معصره 


گویند و معصره دو نفع دارد: یکی آن که خون که به غذای دماغ می‌آید نخست در اینجا درنگ کند و در توها و 
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بگردد و به مزاج دماغ قریب شده و صالح غذای او گردد. 


دوم آن که فضلات دماغی در وی مجتمع شود به تدریج به حنک منحدر گردد و بعده شعبه‌های اورده و شرائین 
از معصره متفرق شده‌اند به جانب دماغ و نزدیک بطن اوسط رسیده شعبه‌های مذکور غلظت و آگنددگی پذیرفته‌اند 
پس بعضی به خلف و نواحی رفته و بعضی مقدم دماغ ممتد گشته آنجه به مقدم آمده با شرائین صاعد که در اینجا 
است ملاقی شده و شبکیه و مشیمیه که طبقه چشم است از اینها ناشی می‌شود و در میان قحف و نفس دماغ دو 
شاه اقل آنه تا رقانه هماخ باشتن غات که مات تفس دما اسف ترم اسک و رقیق و آن را ام الداع گویتد: 
زیرا که وی حافظ شکل اجزا و ناصر قوی و افعال دماغ است پس وی اصل است در بقای هیئت این و معنی ام 
سل ات و او غا بر ا م ابیت و ا و شام نی مر مق ا تال با ریا کف 


دماغ به سبب صلابت محتاج به وقایه نیست. 


وجه اطلاق ام معلوم شده اما جافیه از آن گویند که غشای مذکور چون که به روابط مربوط شده است به قحف و 


بر غشای لین افناده این است» جوفی بین الغشائین در اکثر اماکن حاصل شده و نفع مشتمر و برداشته بودن این 


ھا ای اس که کا مها ال او متا کی یه اسله کته غا را با فک رط اة رکه مد کر 


ی مره هنمو 4 


۳ 


۳" 
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فائده در نفع حیلولت غشا میان دماغ و قحف 


و هنگام صیحه شدید و دیگر عوارض که مر بود آن را مرتفع می‌سازد آن راء ممکن الماسه است با قحف اگر 


حاجز گشتند تا آنجه ملاقی عظم است بلا واسطه بعینه ملاقی دماغ نباشد. 


مناسبت داشته باشد و الا همین میانجی باعث تأذی می‌گردد و رد ضد یک حاجز که به هر واحد مناسب بود در 


اینچنین محال نازک صورت‌پذیر نیست. 
و تفع درگ کر وجوه غفا غ فكل فما است ادلی واالیی جام فى حط الكل إلى القاس 
و حفظ رگ‌های منتشره در دماغ از التواء چه اگر انتصاب عروق به اغشیه نمی‌شد تراکم و تزاحم بینهم می‌افتاد. 


نفس نفس دماغ دخلی ندارد و تعداد مولف غشا را در تشریح دماغ از اجزایش بنا بر ضرورت آن است بر سبیا 
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(و هيثة الدماغ شبيهة بمنلث) و صورت دماغ مشابه است به شکل مثلث مخروطیء یعنی سه گوشه دارد که دو 
گوشه وی با هم قریب بود و گوشه سوم بعید چه معنی مخروط دراز است و چون که مخروطیت این نزد اطبا پر 


اهر برد رن بیان آن کن 


و پوشیده نماند که بنای اشکال مربع و مثتلث بر سطح خطوط است و اطلاق وی بر ذی حجم صدق نمی‌یابد لهذا 


گنه که شوه بمنلق: 


بالجمله آن سمت که ميان دو گوشه قریبه است غلیظ و آگنده مجعول شده و مسمی است به قاعده و گوشه سوم 
چنان که می‌گوید: (قاعدنه من جانب مقدّم الرأس) قاعده دماغ موضوع است از طرف جبهه (و زاویته التی بحیط 


ما شاقن مه جاب ال و انیههما که رستهانن ته ان اة دو هان از ھی ر اف 


بای ھل ت رر مھا کم ی روک کے کر رور رل بدن وید اوا ا 


این دو خط به زاویه. 


(و به یکون الحس و الحرکة) و از دماغ حاصل می‌شود حس و حرکت ارادی در بعض اعضاء یعنی دماغ مبداً قوت 


و قید بعضي از آن نمودیم که حرکت و حس اکثر اعضا از نخاع است. چنانچه در تشریح اعصاب گذشت مع جواز 


انتساب حس و حرکت جمیع اعضا به دماغ. لأنه مبداً آه مبداً المبدا. 


(آما الحس فبواسطة العصب اللین) اما حس پس به سبب عصب نرم است که از مقدم دماغ برآمده. 


له ایک ا الیک الا ابا کته ی و سي عض مت اس كا م ران و جد تباث 


اعصاب لین از مقدم و صلب از مژخر در مبحث عصب گذشته. 


فائده دماغ منقسم می‌شود به سه تجویف که به بطون مسمی است: 


بطن اول در مقدم دماغ است و بزرگتر است از بطنین آخرین و منبت اعصاب حسی و محل حس مشترک و خیال 


و بطن سوم در مور ماغ است و این بطن اگر چه نسبت به بطن مقدم بسیار خرد است لیکن نظر به بطن اوسط 


کروی الشکل و محل متصرف و وهم است. 


و این بطن را دهلیز نامند و از آن که باعث اجتماع بطنین شده مجمع البطنین گویند و ازواج خوانند و از آن که 
اجزای دماغ که بر این بطن حاوی است دودی الشکل می‌نماید. و ایضا بطن مذکور مانند دود یعنی کرم حرکت 
می‌نماید به انبساط و انقباض دوده نامند. و سبب حرکت مذکور وی آن است که درون این بطن به هر دو جانب 


دو فزونی از جوهر دماغ رستار است واقع شده‌اند و به اربط مربوط گشته. 


و از شان این زائدتین است که یک بار حرکت می‌کنند بمماس و مقاربت و بار دیگر به جداتی و مباعدت. لهذا اطبا 


به منفخین تشبیه کرده‌اند هرگاه این‌ها ممتد می گردند و به مقاربت می‌گرایند مجری یعنی بطن بسته می‌شود. 


و حرکت انقباضی این است چون به مباعدت می‌گرایند و منقلص می‌گردند گشادگی در مجری روی می‌نماید و 
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زائدتین را لوزتین و تنین و عنبتین نامند. 


و مراد از غضون بطن تزائد و ثقبها است که بر سان پاره‌های خود و جوشن بر هم افتاده در جرم دماغ. 


و نفع در تزاید آن است که اگر روح کثیر آید و در افضیه بطون نگنجد در این ثقب درآید. 


فائده دیگر» نضج روح است به سبب تلبّث وی در این مضایق و تکیّف او به مزاج دماغ. چنانچه در تجاویف نضج 


و عصبها و عرقهای هر حصه جدا است و چون با هم شدید الاتصال‌اند تمائز بینهما محسوس نیست مگر در جزو 


مقدم. 


و نفع در دو حصه بودنش آن است که اگر در یک شق ماده دماغی فرود آید شق دیگر سالم ماند چه از شان 


طبیعت است حفظ اجزای بدان مهما امکن. 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 


0 


حکیم طاها 


و پوشیده نماند که برای دفع فضول دماغی دو مجرای طبیعی واقعاند: 

یکی در بطن مقدم. آنجا که زائدتین شبهتین بحلمتی الثدی ماند از نفس آنها مستخرج می‌شود ماده به سوی انف. 
دوم در بطن اوسط قریب به مؤخر و ماده بطن اوسط و مؤخر از این ممر مستخرج می‌گردد بسوی حنک. 

تنبیه آمخصوص بودن هر بطنی به قوتی] 


استدلال بر آن که هر بطنی به قوتی مخصوص است از ظهور ضرر در فعل آن قوت عند حدوث آفت در آن بطن 


می‌توان کرد. 


(و آما العینان فكل واحدة منهما مرکبة من سبع طبقات و ثلاث رطوبات) اما هر دو چشم پس هر یک از آن دو 
مرکب است از هفت طبقه و سه رطوبت. اگر چه اورده شرائین و اعصاب و عضلات نیز در ترکیب چشم داخل‌اند 
لیکن چون ملاک امر بیان طبقها و رطوبتها بود مؤلف به همین دو بسند نموده و با وجود وضوح این امر که ضمنا 
هو و ع نک کی ک سس ان اه ات 
زیرا که مجرای نور است. 


و بدان که طبقات اغشیه‌انده بعض آن موضوع بر بعض» چنانچه بیان می‌شود و رطوبات جسمی است مائی ذی 
شروع از آن کرد و گفت: (الطبقة الآولى الملتحمة و هی التی تلی الهواء) و طبقه نخستین ملتحمه است و وی آن 


است که متصل و ملاقی هوا است. 


بدان که طبقه مذکور غضروفی است و غلیظ الجرم مختلط به عضله‌های محرکه چشم ممتلی به گوشت سپید 
چرب و وی از شاخه‌های غشای صلب که زیر پوست سر و زیر قحف واقع است ناشی شده است و پیش چشم 
سطبر گشته و همه اجزای چشم را پوشیده است مگر قرنیه را که قدری از آن جهت نفوذ نور مکشوف مانده و 
وال اش ا هس کی امه اال رف لا ماه کته اس که انا ان د ات و 


فائده بیان اختلاف اطبا در طبقه ملتحمه] 


رستن این طبقه از غشای فوق القحف حسب رأی بقراط است. درازی بر این دلیل آورده که چون ورم ملتحمه 


شدید باشد تجاوز می کند حالی 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 90 


چشم را حتی که به رخساره می‌رسد و این معنی بی‌مشارکت غشای مزبور صورت نه‌بندد. 


اما اربیحانس و روفس برآنند که از غشای صلب دماغ که داخل قحف است رستهه. به استدلال آن که رمد شدید 
مغیر ذهن و حواس می‌گردد و هذا لیس بشیء زیرا که الم غشائی خارجی نیز ذهن و حواس را متغیر می‌سازد به 
سبب مجاورت او دماغ راء چنانچه در صداع ضربی مشهود می‌شود و بیماریها که در این طبقه افتد خاصة و به 


مشار کت چهارذه انست: 


نیست رنگی مر این طبقه را فی نفسها (و ٍنما یتلون بلون الطبقة التی تحتها) و رنگین نمی‌نماید مگر از رنگ طبقه 


بدان که قرنیه طبقه‌ای است صلب و شفاف مانند شاخ سپید که به غایت تنگ و باریک باشد و تسمیه این به قرنیه 
از این جهت است و وی از اطراف طبقه صلبیه برآمده است و به عین محیط گشته و بر همه طبقات و رطوبات که 
تحت او است پناه گشته جهت حفظ. لهذا حکیم مطلق آن را چار تو آفریده همچون طبقات شاخ تا اگر آفتی رسد 
به سبب ذی طبقات بودن اثر او در ساثر اجزای سرایت نکند و می‌تواند که به واسطه تو دار بودنش به قرن» یعنی 


شاخ تشبیه داده‌اند. 


بالجمله سخت‌ترین اجزایش همان است که مماس هوا است و محاط به ملتحمه نیست جهت محافظت چنین واقع 


شده تا قایم مقام ملتحمه باشد. 

و مثال این طبقه یا رطوبت جلیدیه همچون منال آبگینه قندیل است نسبت به ضیای سراج» پعنی منع اصابت 
می‌باشد. (و قد تکون زرقاء) و در بعضی آسمان گون» (و قد تکون شهلاء) و در بعضی مائل به سرخی همچون حدقه 
میش, (و هی بعد القرنیة) و او پس از قرنیه است. 

بدان که عنبیه طبقه‌ای است غلیظ الجرم و در وسط و مقابل جلیدیه ثقبه‌ای واقع شده مانند ثقبه‌ای که در انگور 


می‌شود وقتی که از خوشه جدا می‌کنند و به همین تشبیه بدین نام خوانند. غرض از این ثقبه نفوذ نور است و 


رنگ طبیعی این نزد جالینوس آسمانگون است و نزد ارسطو سیاه و در اکثر نزول الماء سیاه چشم را افتد. و ظاهر 


این طبقه یعنی آنچه مماس قرنیه است سخت است تا از صلابت قرنیه ایذا نیابد. باطن او نرم و ملایم و ذو خمل 


و ذی خشونت وافع شده مانند اسفنج و ازین طرف به بیضیه اتصال بافته. 


و منفعت ذی خمل بودنش سه است: 


یکی آن که چون آب نازل می‌شود عنبیه و قادح آن را به دستکاری فروکند در خملی از خمول آن آب بند شود و 


از محاذی ثقبه یکسو گردد. 


دوم آن که فضله‌ای که بر چشم ریزد در خمل بایستد مهما امکن و بر ثقبه نریزد. 


سوم آن که رطوبت بیضیه که صاف و لغزنده به سبب مجاورت جسم ذی خمول بر جای خود باشد و سائل نگردد. 


(و بعد الطبقة العنبية الرطوبة البیضیة) و پس از پرده" 
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عنبیه رطوبت بیضیه است (و هی رطوبة صافیة شبیهة ببیاض البیض) و آن رطوبتی است صاف مشابه به سپیدی 


تخم مرغ» یعنی از روی لون و صفا و قوام و لهذا بیضیه نامند. 


7 چغمینی» محمود بن محمد - شارح: شاه ارزانی» مبر محمد اکبر بن محمد مفرح القلوب (شرح قانونچه)» 1جلد. مطبعة إسلامية - لاهورء چاپ: اول» -. 


و منفعت خلقت این رطوبت پیش روی جلیدیه آن است که ضوء قوی به تدریج بر جلیدیه افتد و بدان سبب 
جلیدیه از اذیت ضوء قوی و هوای گرم محفوظ ماند. 
مشابه بافت عنکبوت (و هی بعد الرطوبة البیضیة) و وی پس از رطوبت بیضیه است و طبقه مذ‌کوره از کناره شبکیه 


رسته و شاخه‌های باریک از طبقه مشیمیه به این آمیخته و او حاجز است میان جلیدیه و بیضیه و چون به غایت 


(و بعد هذه الطبقة) و پس از این پرده» (الرطوبة الجلیدیة) رطوبت جلیدیه است (و هی رطوبة صافية تشبه الجلید) 


و از آن که او جامد و صافی است مانند برف جلیدیه نامند» زیرا که ترجمه جلیدیه برف است و چون گرد شکل 
پهناتی قدامش آن که وقوع اشباح را مواقع بزرگ باشد و مرئی خرد را نیز نصیبی وافر بود. و فائده درازی مؤخرش 


(و بعدها الرطوبة الزجاجیة) و پس از جلیدیه رطوبت زجاجیه است (و هی تشبه الزجاج الذاتب) و وی مشابه است 
به آبگینه گداخته. زیرا که صاف غلیظ القوام سپید رنگ است به اندک سرخی مائل. گویا زجاج ذاتب است لهذا 


زجاجیه گویند و بر نصف مؤخر جلیدیه مشتمل گشته جهت تبلیغ غذا به جلیدیه. 


اثر دوا داخلی بود یا خارجی و بهر تعسر اطلاع بر علت این رطوبت. 


مذکور از اطراف عصبه مجوفه ناشی شده است و بر زجاجیه و جلیدیه از طرف خلف مشتمل گشته تا آنجا که ما 
بین جلیدیه و بیضیه است و از آنکه اشتمال او بر این دو رطوبت مانند احتوای شبکه است بر صید به شبکیه 


بعد الشبکیة) و وی پس از شبکیه است. 
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اشتمال او بر شبکیه چون اشتمال مشمیه است بر جنین و چون طبقه مذکور کثیر العروق و منفذ غذای صاتب 


العین متصل است استخوان چشم راء یعنی استخوان خانه چشم را و وی از اطراف غشای صلب دماغی که به عصبه 


مجوفه متصل است ناشی شده. 


فائده آنجه از تعداد طبقات هفتگانه ذکر شده بنا بر قول جمهور انت 9 الا اختلاف در این بسیار است 


و بعضی صلبیه را از غشا می‌شمارند نه از طبقه. زیرا که نزد این بعض طبقه جسم تخین الجرم نباشد و فرق 


ملتحمه را نیز و بعضی با هر سه عنبیه را نیز از اجزای مشیمیه می گیرند و بعضی با هر چهار قرنیه را از اجزای 
صلبیه تعداد می‌نمایند. پس نزد جمله شش‌آند و نزد بعضی پنج و نزد بعضی چهار و نزد بعضی سه و نزد بعضی دو 


باشد. اما در رطوبات سه‌گانه همه اتفاق دارند و کذا در طبقه مشیمیه. 


انتباه‌عصبهای چشم 


دو گونه است: 


(آما الأذن فهی مركبة من اللحم المحض و الغضروف و العصب الحساس) اما گوش پس وی ترکیب يافته است از 


(و منفعتها قبول الصوت و جمّة لیدخل الصماخ) و فائده او قبول کردن و جمع نمودن آواز است تا داخل شود آواز 


در سوراخ گوش. 


غشای طبلی گویند. هرگاه هوای حامل الصوت در صماخ نفوذ کند و به جوبه رسد هوای ایستاده را در حرکت 


و صماخ بکسر صاد مهمله و بسین مهمله نیز آمده است و جُوبَهٌ بضم جیم و سکون واو و فتح بای موحده و وقف 


ها غایت صماخ به طرف داخل. 


(آما اللسان فهو مركب من اللحم و العروق و الشریانات و العصب الحساس و الغشاء المتصل بغشاء المری) اما زبان 
پس او مرکب است از گوشت و اورده و الشرائین و عصب حساس و غشائی که پیوسته است با غشای مری» گوشت 
او رخو است و سپید و نمودن او سرخ از خون عروق است و عصب وی منشعب شده است از اعصاب دماغی و زبان 
در طول را ستار است دو حصه اما به سبب احتوای غشا متمایز نمی‌نماید. و در بیخ وی غده لحمی است که آن را 
مولد اللعاب گویند و زیر این دو سوراخ است که میل در آن گنجد جهت خروج لعاب و این سوراخ‌ها را ساکبی 


اللعاب گویند. یعنی ریزندگان لعاب. 


و نفع بروز لعاب نداوت زبان و یا حوالی وی است تا زبان سهل الاطاعة باشد به واسطه نداوت. 


خت 
ڪه نمو 


0 


#۰ جهء 


حکیم طاها 


و زیر زبان در نفس او دو رگ بزرگ سبز واقع‌اند و ازین رگها شعبه‌های کثیر متفرق شده و در جرم زبان منتشر 


یر 


گشته‌اند و این دو رگ بزرگ را صردین نامند و ایضا برای 
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و از آنکه جرم او نازک است از کیفیات بدن زودتر متأثر می‌گردد لهذا تلون او به حسب لون ماده از اول دلائل مقرر 


نموده‌اند همچون چشم. 


(الفصل الرابع فی الرئة و القلب) 


فصل چهارم ثابت است در تشریح شش و دل 


(آما الرئة فهی مرکبة من اللحم على لون الورد و من غضاریف قصبة الرئة و الشرائین النابتة من القلب) اما شش 


پس وی مرکب است از گوشت وردی رنگ و از غضروف‌های قصبه شش و از شریان‌هایی که روئیده‌اند از دل. 


(و لیس لها فی نفسها حس و حركة) و نیست مر ریه را در ذاتش حسی و حرکتی. 


(آما غشا‌ها فله حس قلیل) اما غشای ریه یعنی پرده که بر آن محیط است پس آن را حس اندک است. 


پوشید نماند که ریه بتمامها به شکل تنبوره می‌ماند جزو بزرگ آن به مثابه کدوی تنبوره است و مراد از لفظ ریه 


آنرا حنجره می‌گویند. 


و تشریحش به سه جزو ذکر کنیم: 


جزو اول در حنجره 


ان عضوی است غضروفی مرکب از سه غضروف: 


یکی از پیش و آن را ورقی و ترسی گویند وَرّق به فتح دال و رای مهملتین و قاف سپر را نامند و ترس به ضم تائ 


فوقانی و سکون رای مهمله و سین مهمله کذلک. 


و از آن که اين غضروف من حیث الصورة یا من حیث المحافظة بدرق غازیان می‌نماید بدین نام می‌خوانند و نتو او 
زیر زنخ محسوس می‌شود و بعد بلوغ منشق در لمس می‌درآید و دو غضروف باقیه از پس‌اند مائل‌اند به مری و این 
دو کوچک‌اند یکی نام ندارد اما به اسم لا اسم له می‌خوانند و دیگرش را به مُکبْی می‌نامند بهر آن که در وقت بلع 


و ظاهر است که جهت تنفس حاجت به انفتاح دایم است و کذلک عند بلع افتقار به انغلاق لازم چه اگر بسته 
نشود و قدری از جسم غریب در آن رود سرفه شدید آرد و نایستد تا که آن بر نیاید. و گاه باشد که آن چیز عفن 
شود و هلاک سازد لهذا تأکید کرده‌اند که وقت اکل و شرب حرکتی اینچنین نکند که احتمال ورود آن در قصبه 


باشد. و آقوی‌ترین اسباب او تکلم قوئ یا ضحک باشد در اثنای بلع. 


می‌گردد. از آن است که نزد حدوث آفت در حنجره فساد در صوت می‌افتد. 


جزو دوم در قصبه ریه 


متمم دور داثره گردیده. 
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الغضاریف اغشیه لینه حائل‌اند که مرتبط بینهم شده و در باطن قصبه بتمامها غشای املس مائل به یبوست و 
صلابت مستبطن است و کذلک بر ظاهرش نیز غشای مستظهر و اقدام مری است. لهذا در علل وی وضع دوا بر 


سینه و در علل مری بر پشت می‌نمایند جهت قرب عضو ماوّف بدان سمت. 
فائده آبیان چند نکته] 


اجزای او از خلف به مری پیوستگی داشت غضاریف آنجا ناقص مجعول گشته و غشا قایم مقام آن در آن محل 


گردیده تا از صلابت غضروف ایذائی به مری نرسد و در ازدراد شی کثیر الحجم ممانعت نبود. 
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و بهر آنکه مهبط نوازل حاد و مصعد ابخره قلب و مقرع صدمات الصوت بود غشای مذ کور به صلابت و يبوست مائل 


گردیده تا سهل القبول و سریع الانفعال نباشد. 


غشائیه در یکدیگر مربوط شده و علاوه جهت همین غشای بالای او نیز پوشیده تا محافظت تمام نماید. 


جزو سوم در نفس ریه 


آن مولف است از شعب قصبه و شعب شریان وریدی و شعب ورید شریانی و لحم رخو متخلخل به نحوی که 


رطوبات فضای سینه در ریه داخل تواند شد. زیرا که مجرای طبیعی بهر خروج رطوبات فضای سینه همین ریه 


و فوائد انقسام او به دو قسم و تخلخل او و ترکب او به شعب ورید و شریان و لحم و نفع وجود ریه در بدن و طریق 


وصول هوا به دل و مدد دادن هوا روح را به سه فائده گفته آید. 


فائد اول آویژگیهای ریه] 


کرده و اجزای هر قسم علیحده علیحده وضع نموده چنانچه دماغ را تا اگر یک قسم را آفتی رسد قسم دوم مقوم 


امر تنفس بود. 


و ایضا ذی تخلخل ساخته اسفنج مانند تا هوای منجذبه را افضیه کثیر باشد جهت انبساط و تمکن و مع ذلک عند 
انقباض بر دفع یاری دهد چنانچه در اسفنج مشهود است که همچنان که تشرب آب کثیر می‌نماید چون اندکی 


می‌افشرند همه آنچه در وی است برمی‌آید و این کار از غیر جسم متخلخل نیاید. 


و از آنکه انشعاب جسم موجب انبساط حجم او می‌گردد مجموع ریه از اواخر پنج شق گشته و بهر آن که طرف 


ايسر قلب واقع شده است سه حصه از ریه به ایمن رفته و دو حصه به ایسر تا فضای این جانب را مزاحمت نباشد 


و ملای هر دو طرف سینه ذی تساوی بود. 


و بدانند که از دل شریانی به ریه آمد و این را شریان وربدی گویند بهر آن که وی مانند اورده یک طبقه مخلوق 


شده و او غذای پخته از دل به ریه می‌رساند و هوای صافی از ریه به دل نیز می‌برد به نوعی که در فائده دیگر 


و ایضا وریدی از جگر به دل آمده است و از آنجا به ریه 
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جهت ایصال غذا به ریه و این را ورید شریانی گویند بهر آن که مانند شرائین ذو طبقتین است بیشتر ایصال غذا 


تا باعث امتلای فضای رگ نشود و مانع نفوذ هوا و خروج آن نگردد. 


غذای نضیجه مقرر فرموده تا به ادنی تصرف خلع صورت غذاتی نموده لبس هیئت عضوی نماید. 


گوشت ریه مملی خلل و جامع شعب العروق است و بنا بر غلبه هوائی است حمرت او به سپیدی می‌زند و روی 


فائده دوم‌منفعت ریه 


دوشن اتان ها امت و تیا ایو اش جح فلات تاه عة 


اما نفع استنشاق آن است که به یک تنفسه یعنی تنفس گرفتن یک بار هوای بسیار منجذب شود و برای وصول 
به دل معد و مهیا باشد تا اگر حبس نفس اتفاق افتد و به دخول هوای خارجی تعطیلی واقع شود چنانچه هنگام 
غوطه زدن و صیحه متصله کردن و دم گرفتن قصدا از عبور کردن بر قاذورات و جزو آن می‌شود اضطرار واقع 
نگردد و هوای موجوده در ریه به ترویح قلب زمانی شائسته کفایت کند. زیرا که دل بنا بر آنکه کثیر الحرارت است 


پیوسته به سوی برودت احتیاج دارد و مبردی غير مفرط البرد که دم به دم واصل می‌شود بر نفس دل به جز هوا 


کک ای کون ما ات ار اکرو ائھ رودت مات کسی ها یدق هلاسم تین مق آل 


و در مبرد قلب تقیید به غیر مفرط البرد از آن نمودیم که دل معدن روح است و وی گرم است و لطیف از برد 


مفرط افسرده می‌شود. 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


8 


۶ 


فائده سوم [چند نکته درباره هوا و ریه] 


شریان وریدی در جرم ریه متفرق شده است و یک طبقه از آن مجعول گشته تا نفوذ هوا در مسام وی به سهولت 
شود. زیرا که وصول هوای ریه به همین طریق است که از راه مسام در جوف رگ مذکور می‌درآید و به قلب می‌رسد 
و باز به همین طریق ابخره وی به هوا مختلط گشته مستخرج می‌گردد. نه آن که افواه شعبه‌های عرق مذبور در 
جوف ریه مکشوف واقع‌اند. چنانچه افواه ماساریقا در معده. چه اگر چنان می‌بود وصول هوا که انجذاب او قوی 
است بلا تمل و بدون اصلاح یافتن به دل می‌رسد و متأذی می‌ساخت. بناء عليه مدخل آن از مسام عرق مقرر 


شده تا به سبب ضیق منفذ زود نگذرد و بایستد تا که از کثافت پاک شود و مناسبت به مزاج دل پیدا کند. 


و عمده‌ترین آلات تنفس ریه است لهذا آن را مبداً الحیات گویند زیرا که اگر چه حصول استنشاق از تمام بدن 
می‌شود چه از راه مسام جلد. هوا در منافذ شرائین می‌درآید و ترویح روح می‌نماید لیکن ترویح عام وابسته به 
استنشاق ریه است و بقای حیات بدان موقوف است. غایت آن که اگر حصر نفس معتاد سازند زمانی طویل بر آن 
اقتدار می‌يابند و در این هنگام هوائی که در ریه محصور است امر ترویح دل را سرانجام می‌دهد. زیرا که از حصر 


نفس در منجذب شدن هوای ریه به دل فتور نمی‌افتد بهر آن که حرکت دل و شرائین که عبارت از 
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قبض و بسط است دائمی است خواه نفس گیرند خواه نه. نهایت آن که در نفس گرفتن دم به دم هوای مجدد 
می‌د رید و ترویح به روح روی می‌نماید و بر تقدیر حبس تا که هوای محصور در ریه از کثرت اختلاط ابخره قلبیه 
گرم نشده است و فروتر از مزاج قلب است ترویح آن کفایت می‌کند و چون گرم شد اضطرار به هوای خارجی روی 


می‌دهد. 


و اگر چه دخول هوا در منافذ شرائین از مسام جلد نیز دایمی است بنا بر قبض و بسط آنهاء لیکن اتمام فعل آنها 
در این امر ایضا به تنفس مربوط است مگر آن که از کفرت اختبار به حضر نفس جذب نسیم از منافذ شرائین عادت 
شود. چنانچه در بعض اهل ریاضت مشهود می‌شود که تا روزها محصور النفس می‌باشند. 

و پوشیده نماند که هوا مبدرق روح است مانند آب غذا و همچنان که آب صرف غذا نمی‌شود هوای صرف نیز روح 


اما آب چون با رطوبات م رکب می‌شود غذا می گردد و کذلک هوا به ابخره اخلاط آمیخته روح می‌شود. 


زا الب فف خی روط کته الضتوی اما ذل سم ایتک وی کل ماد ضو رت مکو نع یک 


و پوشیده نماند که سر دل فروسو است و محاذی پستان چپ رسیده است و قاعده وی بالا سو است بدین شکل 


[تصویر] نفع در اماله دل به طرف چپ تباعد است و از جگر بهر تعادل هر دو طرف بدن در حرارت. لان کلیهما 


حاران. 


و چون وی شریف‌ترین اعضا بود در سینه که صندوق بدن است مودع گشته تا محفوظتر بود (و هو آحمر قانی) و 
وی سرخ رنگ مائل سیاهی است (مرکب من اللحم و اللیف و الغضروف و الغشاء الصلب) و مرکب است از گوشت 


و لیف و غضروف و غشای سخت. 


تلطیف خون به وجه احسن و اکمل نماید تا روح از آن متولد شود. 


و لیف او سه گونه است: طویل بهر جذب. و عریض بهر دفع. و مورب بهر امساک. تا هر قسم از حرکت به وقوع آید. 


و غشای وی بهر آن صلب مجعول شده تا وقایه باشد آن را از اصابت آفات و لهذا غشای مذکور بر جرم دل افتاده 


و نفع دیگر در تبرای غشای سهولت انبساط وی است. 


را اذنی القلب خوانند. دخول نسیم و خروج بخار را معذاند. هرگاه دل منقبض شود این هر دو فراهم آیند تا نسیم 


هوا که گرفته باشند به دل اندر شود و چون منبسط گردد هر دو پهن باز شوند تا کسب هوای دیگر نمایند. 


(و هو منبع الحرارة الغربزیة) و دل جایگاه پیدا شدن حرارت غریزی است و معدن روح است 
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و بیان وجود حرارت غریزی مفصل گفته آمدیم. 


(و له بطنان) و مر دل را است دو خانه بر طبق قول جمهور (إحدهما الأیمن) یکی از آن دو بطن به طرف راست 
است (و هذا مملو بالدم الکثیر و الروح القلیل) و این بطن پر است از خون بسیار و روح اندک. زیرا که به جگر 
متصل است و عمده فعل وی اشتغال به جذب غذا و استعمال آن است رو له مجار یجری فیها من القلب إلى الرئة 
دم الغذاء) و مر این بطن را است گذرها و راه‌ها که جاری می‌شود در وی از دل به سوی شش خون غذاء یعنی 


خون که آن غذا است (و من الرئة إلى القلب الهواء) و جاری می‌شود از ریه به سوی دل هوا. 


بدان که یک مجری به سمت جگر است و وربدی در آن داخل شده جهت ایصال خون از جگر به قلب و مجرای 
دیگر به سمت ریه است ورید شریانی از آن برآمده و به شش رسیده است جهت ایصال غذا به ریه» چنانچه در 
تشریح ریه گذشت و از آنکه زیاده بر واحد حکم جمع داده اطلاق مجاری بر مجریین باک نیست و هر چند از 
شربان وریدی که از بطن ایسر برآمده است نیز حصول جذب هوا و دفع بخار می‌شود لیکن مخصوص‌تر و عمده‌تر 


در این باب ورید شریان است. 


رو الثانی الأیسر) و بطن دوم به طرف چپ است و این نسبت به ایمن بزرگتر و استوارتر. 


(و هو مملو بالروح الکثیر و الدم القلیل) و بطن ايسر پر است به روح حیوانی بسیار و خون اندک ملاک امر از دل 
تولید روح است و عمده غرض از وجود خون در وی تکوّن روح است از آن و مصاحب بودنش با روح در شریانهای 
وی به اعضا از هر دو طریق شریان» زیرا که خون قلب به مثابه مَرکب است مر روح حیوانی را و به منزله ذخیره 
است تا عند نقصان روح روح دیگر من حیث المدد متکون هم می‌شود. زیرا که در شریان نیز روح متکوّن می‌شود 
اما نه به نوعی که در دل می‌شود و چون مبداً شرائین قلب است نکوّن وی در شرائین هم از فیض مبداً آنها است 


و از این جهت است تخصیص مبدئیت او به قلب. 


(و هو منبة الشرائین) و بطن ايسر محل رستن شریان‌ها است. و این نیز دو دهن دارد: یکی دهنه شریان عظیم 


است که همه شریان بدن از آن برآمده‌اند و دوم دهنه شریانی است که به ريه رفته و نفوذ هوا از ریه به دل از این 


نیز حاصل می‌شود و به شریان وریدی مسمی است. 
فائده بیان مجری ] 


ما بین بطنین مذکورین مجری واقع است که خونی که از ايمن به ایسر می‌آید در اینجا نضج يافته و به معدن روح 


و مجرای مذکور هنگام تعرض القلب متسع می‌شود و وقت نطول او منضم می‌گردد. یعنی انضمام و انبساط او 


و بعضی این را هم از بطن می‌گیرند و قلب را سه بطن ثابت مینمایند. 
اما جالینوس و دیگر محققان دهلیز و منفذ می‌شمارند نه بطن و لکل أن یصطلح. 


ایسر گراید و آنچه کثیف باشد همانجا بماند لتقعره و تسفله بالنسبة إلى قعر الأيسر. 


انتباه آراه شناخت حیوان دلیر ] 


هر حیوان که دل او بزرگ باشد و قلیل الحرارت نبود دلاور باشد و آنچه دل وی خرد بود اما کثیر الحرارت باشد 


آن نیز دلیر باشد و آنچه دل او قلیل الحرارت بود اگر چه بزرگ باشد نامرد بود مثل شتر و خرگوش. 


و پوشیده نماند که قلب تحما نمی کند الم را و نه ورم را از آن است که بعد ذبح حیوان آفتی در دل يافته نمی‌شود 


به خلاف دیگر اعضاء که اکثر ماؤف مشهود می گردند. 


و از قوت حیات قلب است که می‌بینیم چون دل از حیوان جدا کنند حرکت در دل تا زمانی 
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محسوس می گردد. 


و آنجه بعض اطبا گفته‌اند که قلب از قبیله عضله است شیخ و دیگر اتفاق تخطیه بر آن نموده‌اند» غایت آنکه شدید 


(الفصل الخامس فى تشريح حجاب الصدر و المعدة و الأمعاء) 


فصل بنجم ثابت انیت در تشریح پرده سینه و معده و آورده. 


و فرود آوردنش بهر رد هواء چنانچه در منفخ مشهود آست. 


تخاب مد کون قاضان واقع شد مان اعضای کی از هش مس ان 


و وی از آخر عظم عظام القص برآمده است و به اسفل منحدر شده بر سبیل توریت و تا فقره آخر فقار صدر منتهی 


گشته و بدان جا به جمیع اضلاع ملتحم شده. 


او را دو ثقبه است: یکی اکبر برای نفوذ مری و شریان کبیر و دوم اصغر برای صعود جزو رگی که مسمی است به 


ابهر و ابهر از محدب کبد طالع شده. 


المعده را بدین نام خوانند. 


فائده آدرباره غشا همراه حجاب حاجز] 


از آنجا که مبداً این حجاب است غشایی ناشی شده است و به اعلی برآمده و دو شق گشته» یکی به جانب خلف 
اگر ورم در شق قدامی بود ذات الصدر گویند و اگر در شق خلفی بود ذات العرض نامند. 


و این غشا را با حجاب مذ‌کور تعلقی نیست. 


اس الق یی جسم لایر الها ركبا شم الل و التب و العروق و الاين آما ماه ون آن جسم 
است کروی الشکل مرکب از گوشت و پی و رگهاء یعنی آورده و شریان‌ها و وی دو طبقه دارد همچون امعاء طبقه 


و صورت معده به کدوی گردن دراز تشبیه داده‌اند و استدارت او نظر بما تحت مری است و مری نیز جزو معده 
است چنانچه می‌گوید: (و تنقسم إلى آجزاء ثلائة) و منقسم می‌شود معده به سوی سه جزو: (المری و فم المعدة و 


قعرها) یکی مری دوم فم معده سوم قعر معده. چنانچه هر واحد جدا بیاید. 


(أما المری فانه یبتدی من آقصی الفم لی عند مقطع عظام القص) اما مری بدرستی که وی شروع می‌شود از نهایت 


و وف مهو لک اش از کھت و چو ای کد کدی ند خااف مقط ار که عبات انست ار کہ معد کف ان ان وشت 


عاری است. و طبقه غشائی که طرف باطن مری باشد لیفهای او مطول است و طبقه غشائی که بالای او محیط 


و حکمت در اطالت آن مر استعراض این سهولت جذب است در ازدراد» کما لا یخفی. 


(و آما فمها فعند مقطع عظام القص) اما دهن معده نزد غایت استخوان سینه است محاذی عظم الخنجری» (و هو 
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در این آن است که شدید الحس باشد جهت دریافت جوع که سرمایه بقای حیوان است و در اینجا شعبه‌ای از 
عصب دماغ متفرق شده جهت افاده حس و از این جهت است که استشمام روائح کریهه غثیان می‌آرد و از آب 
سخت سرد میان حاجبین محسوس می‌گردد. زیرا که عصب مذکور چون از دماغ می‌برآید به حاجبین مرور نموده 


به سوی فم معده را مبدع الاتساع نیز می‌گویند. زیرا که اتساع در معده از آنجا ناشی می‌شود. 


و بعضی فوّاد نامند. جهت نزدیکی او به فواد. بعنی دل. 


(و آما قعرها ففیه اللحم) اما قعر او پس در وی گوشت است از آن است که هاضمه در قعر بیشتر است. 


از کبد. تا مقوی هضم بود. و برای آن که تا انحدار غذا بعد هضم به سوی جگر به سهولت باشد. 


می‌سازند آن را برای فعل معده. 
فائده [درباره طبقات معده و ارتباط آن با اعضای دیگر ] 


چنانچه ذکر یابد. 


اما معده از خلف به فقار و از ایمن به کبد و از ایسر به طحال مربوط است به اربطه. 


خت 
ها هد دمن 


۷ 


۶ 


حکیم طاها 


انتباه آدر باب اغتذای قعذه | 


اغتذای معده از خون است که مترشح می‌شود بر وی از عروق یا منصب می گردد بر آن از جگر. 


و آنچه بعضی گویند که از طعامی که در وی منهضم می‌گردد اغتذا می‌نماید معقول نیست. زیرا که در هضم 


کیلوسی غذا مستحیل از کیفیت می‌شود نه به نوعیت و بهر تغذیه استحاله کیلوس از نوعیتش و حصول خلط لازم. 


(آما الأمعاء فهی آجسام عصبانية مضاعفة ذات حس مرکبة من العصب و الشحم و العروق و الشرائین) اما روده‌ها 


پس آن جسمها عصبی مضاعف ذی حس مرکب از عصب و شحم و عروق و شرائین‌اند. 


(و هی ستة بالعدد) و امعا شش عدداند (الاثنا عشری و الصائم و الدقیق و الأعور و القولون و المستقیم) چنانچه هر 


واحد جدا جدا گفته آید. 


پوشیده نماند که سه روده بالا را علیا گویند و از آن که جرم اینان باریک است دقاق نیز نامند و در این امعا شحم 
نیست بقربها بالأعضاء الحارة لیکن در سطح باطنی آنها رطوبتی لزج واقع است قایم مقام پیه تا دفع مضرت حدت 


صفرا و جز آن نماید از جرم امعا. و رطوبت مذکوره را اغراس نامند و وی جمع غرس است به غین معجمه. 
و در باطن اینان بهر غرض مذکور شحم مسطوح است خاصة. 


ابتدای امعا از زیر معده است متصلا و انتهايش تا مقعد. چنانچه ذکر کنیم. 


اعلای معده مری است در وسط اسفلش این است جهت خروج ثفل. 


می‌گشاید تا که فضله منحدر گردد. 


و اثنا عشری از آن گویند که طول او دوازده انگشت مضموم می‌باشد به انگشتان صاحبش و هر چند بواب نام دهن 


الطول است. 

و معای دوم صایم است و او ذی تلطف و التوا است 
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و نفع پیچدار بودنش آن است که چون غذا در این آید دیر بماند تا آنچه غذائیت بوده باشد کبد منجذب نماید و 
عاو ان ودک اک افر کال می اة و کرت خو اورا که سس ات 

یکی آن که وی نزدیکتر به جگر است و ماساریقا بیشتر به وی رسیده‌اند صفوت غذا زودتر به جگر می‌رود. 


دوم آن که منفذ زهره در این روده است صفرا که از زهره به امعا می‌آید جهت غسل تفل از آن نخستین بر صایم 


و بودن وی ذی تلطیف جهت لبث غذا منافات ندارد به مسمی کردن وی به صایم. زیرا که زمان لبث غذا نسبت 


به زمان خلو او بسیار اقل قلیل می‌باشد و للأکثر حکم الکل. 


و گفته‌اند که این روده در مرض تنگ‌تر می گردد. 


و معای سوم دقیق است و دقاق نیز گویند به تسمية الجزء باسم الکل. زیرا که این سه روده را دقاق می‌نامند و از 


ان که دی وود مد کور باس غاص تیر مک قنه‌اند آیی وا به اس کل م ساخ 


بالجمله وی آخرین امعای علیا است به غایت تنگ جوهر است و تلافیف کثیر دارد مع الاستدارة الکثیرة. نفع 


تلافیف و استدارت کثرت لبث غذا است تا صفوت او جگر بکشد از رگ‌های ماساریقا بالاستقصاء. 


و فائده دیگر در ایستادن غذا زمانی طویل در وی آن است که تا انسان زود زود محتاج به تناول غذا نشود. 


همان مقدار اتساع آمده. 


و مخرج و به مثابه کیسه واقع است و آنچه در وی می‌درآید به رجع القهقری می‌برآید. 


و نسبت این روده قیاس به دیگر امعای غلاظ همچون نسبت معده است نظر به امعای دقاق. یعنی همچنان که 


راست بیشتر دارد جهت استفاده حرارت هاضمه از جگر و به طرف پشت کمتر. 


و مبدا تمامی استحاله غذا به ثفلیه همین روده است. و وی به هیچ رباط ارتباط نیافته از آن است که متحرک و 


سبب لبث فضله در وی دیدان تولد کند در امعا و وی مادی بود آنها را. و نفع تولد دیدان در بدن بسیار است و 
اکثر امراض عفنی به تولد دیدان حادث نمی‌تواند شد. لیکن به شرطی که قلیل العدد و صغیر الحجم باشد و گرنه 


و معای پنجم قولون است و وی با دهن اعور متصل است به خلاف دیگر معا که هر یک به دنبال آخر پیوسته و 


وجهش در اعور معلوم شد. 


و وی چون ناشی می‌شود نخست به راست میل کند و نزدیک به جگر رسیده به جانب چپ می‌گردد و مائل به 


اسفل و از قرب طحال گذشته و بکش ران چپ نزدیک شده باز به سوی راست می گردد برابر 
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رن رنه هنمو 4 


5 


0 


مهره قطن آمده فرو سو می‌گراید و به مستقیم می‌پیوندد. 


را بمالند نزد اخراج تا مدد دهد بر خروج. 


و پوشیده نماند که نام این از فولنج مشتق است و چون قولنج در این بیشتر می‌افتد بدین نام می‌خوانند» تسمية 


است که تا مخزن ثفل بود و چیز بسیار در وی تواند گنجید تا عند الدفع خروج آن چیز آسان باشد. زیرا که آنجه 
مسار ست تالطیع ل بقل دا بنا بر الت که کے کوک ابیت به شاف کے فلل که ماح به تاس ات 


در بروز و قاسر او دافعه است و باشد که از دافعه نیز منفعل نگردد لقلة مقداره و اشتغال الطبيعة عن دفعه. 


پاک دارد آن را از حدوث سده. 
و مستقیم از آن گویند که وی از قولون تا دیر راست واقع شده بی‌اعوجاج» مستندا علی القطن. 


و بر طرف او نزد مقعد عضله‌ای است که آن را شرج گویند به شین معجمه و رای مهمله و جیم» کار این شرج آن 
است که نزد تبرز مسترخی شود تا منفذ مقعد بگشاید و ثفل برآید و باز بعد حصول منقبض گردد تا انغلاق در 


منفذ روی نماید. 


اش جه کر ها انس به اوقت انك و بر سط د اکل ای ما رط از فاط اق است م القسی؟ه 
جهت حمایت معا و منع اذیت از عفونت و این رطوبت را نیز اغراس گویند» زیرا که اغراس مختص به امعای علیا 


نیست کما لا یخفی. 


و باید دانست که ثفل تا که در اعور و قولون نمی‌آید عفونت نمی‌گیرد (و منفعتها دفع ثفل الطعام) و نفع عام امعا 


بر آوردن فضله است. 


القت الماد ي رج الك و الةو الال 


فصل ششم ثابت است در تشریح جگر و تلخه و سپرز 


(و لیس لها فی نفسها حس) و نیست مر کبد را در ذاتش حسی. 
فائده بی‌حسی آن است که تا متاذی نگردد از حدث اخلاط زیرا که او مولد و منشای اخلاط است و در اکثر امر 
خلط ناطبیعی لذاع می‌باشد» پس اگر ذدی حس می‌بود متأذی می‌ماند هميشه. 


نفوذ بعض اجزای وی در ظاهر گوشت کبد نیز بهره از حس است و این همه جهت آن است که چون آفتی برسد 


جگر را بیاگاهاند در اکثر امور و اقتدار بر دفع آن حاصل آید. 


و همین غشا ربط می‌دهد جگر را به غشای مجلل معا و معده و ایضا ربط می‌دهد به حجاب به وساطت رباط عظیم 


قوی و به اضلاع خلف به وساطت رباط صغیر دقیق. 


اشت که او خرارت معفتن شنده زو هقی ی الغروق آلغتر الضوایب الک سم ماه وی محل رودن رهاق 
ناجهنده است. و رگ‌های مذ کور را اورده گویند و مفروش وريد است و در تشریح اورده مفصل گفته آمدیم. در 


اینجا نیز قدری که لازم محل باشد باید 
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بدان که دو ورید از جگر برآمده است به مثابه اصل. یکی از جانب حدبه و دوم از طرف مقعر حدبی را اجوف گویند 


و مقعری را باب گویند. 


آنچه برای ایصال غذا به اعضا و خروج مائیت به جانب کلیه مخصوص شده شعبه‌های اجوف است و آنچه برای 


بالجمله تشرب جگر از صفوت کیلوس به مثال تشرب اسفنج است از آب» زیرا که تجویف وسیع ندارد همچون 


معده که غذا از آنجا جمع شود در یک فضا. 


و باید دانست که بر جگر فزونیها است انگشتان مانند که بدان گرد معده مشتمل شده مانند آن که کسی چیزی 


اشتمال او بر معده. و زوائد مذکور در بعضی چهار باشد و در بعضی پنج و در بعضی دو. 


و در طرف مقعر که مافوق باب واقع است منفذی است به سوی زهره جهت دفع صفرا بدو. 


و اطبا را در این خلاف است. بعضی گویند از جگر رسته و هو الاظهر و بعضی گویند از دل برآمده. هر چون که 


هر چند در نفس معده عصبی نیست لیکن عصبی باریک از معده به جگر پیوسته و از آن که آن عصب به غایت 
باریک است معده را از شرکت جگر مضرت کمتر می‌رسد عند لحوق آفت در جگر مگر آن که الم قوی در جگر 


باشد که در این صورت آذیت او به معده نیز تجاوز می کند به مشارکت. 


(و موضعها فی الجانب الاْیمن) و محل جگر در طرف راست است. 


(و ظهرها ملاصق بضلوع الخلف) و پشت جگر یعنی حدبه او با قبرغه پسین پیوسته است و این پیوستگی در بعض 


ننموده. 


خت 
ها هد دمن 


۷ 


۶ 


حکیم طاها 


و مشارکت کبد با اضلاع و حجاب حسب تماس اوست. 

(و بطنها ملاصق بالمعدة) و شکم جگر یعنی مقعر او به معده متصل است علی سبیل الاشتمال. 

(و آعلاها یبتدی فیما بین حجاب الصدر) و سر جگر شروع می‌شود در میان حجاب سینه. یعنی از برابر این حجاب. 
(و آسفلها ینتهی إلى الخاصرة) و پائین جگر میرسد به سوی عظم خاصره. فروتر از قعر معده به اندکی. 

(و منفعتها تولید الدم لتغذية الاعضاء) و نفع جگر پیدا کردن خون است به احاله کیموس کما مر. 


اخلاط گفته شد که غذا فی الحقيقة خون است و اخلاط دیگر به متابه ابازیر مصلحه ویند. 


زو آما المرارة) و لیکن تلخه که جسمی است صغیر عصبانی کیسه مانند (ملاصقة بالکبد) پیوسته است یعنی آويخته 


ان تقعتها شوب الم و الضفاه ی الکو تفج چ خی سرا انت اا چک تیا که اف عفر بد اب 


و نفع دیگر در مراره آن است که تا از وی صفرا بر امعا همی‌ریزد جهت غسل و تنبیه» چنانجه در باب امعا گذشت 
لهذا شعبه‌های کثیر از مجرای مراره به جانب امعا واقع است و در اکتر شعبه‌ای باریک به اسفل معده نیز اتصال 


جهت تنظیف معده از رطوبات. 


خت 
ها هد دمن 


۷ 


۶ 


حکیم طاها 
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زیرا که اجتماع رطوبات در وی باعث فساد هضم و دیگر آفات است معا. 


و گاه باشد که این شعبه فراخ مخلوق شود یا شعبه‌های کثیر به سوی معده واقع شوند و بدان سبب آدمی دایم در 


(و آما الطحال فهو جسم مركب من اللحم و الشرائین متخلخل كمد اللون شبيهة بالکبد لیس له فى نفسه حس) 


(و آما غشاژه فله حس کثیر) و اما غشای وی که بر آن مجلل شده عصبی است و از صفاق برآمده مر آن غشا را 


دیگر است لهذا وی به معده التصاق دارد حتی که در صلابت شق ايسر معده و فرق مشکل می‌توان کرد. 


(و موضعه فى الجانب الأيسر بين ضلوع الخلف و المعدة) و مکان سپرز در طرف چپ است ميان قبرغه پسین و 


معده. 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


۳ 


0 
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دوم ان که قدری از این سودا هنگام خلوی معده بر فم ریزد جهۀ تنبیه او بر شهوت طعام» چنانچه در ابتدا گفته 


بايد دانست که سپرز دو منفذ دارد یکی به سوی مقعر کبد جهت جذب سودا و اين منفذ بزرگتر است و دوم به 


سوی فم معده جهة انصباب سودا بر او و این منفذ خردتر است. 


و نفع اکبریت اول و اصغریت انی ظاهر است تا سودا از جگر به فراغت برآید. و تنقیه در جگر رو نماید. و بر فم 


معده کمتر گراید تا از کثرت جوع تعب رو ننماید. 
و خاصه سپرز است که چون وی فربه شود بدن لاغر گردد و چون وی لاغر شود بدن فربه گردد. 
و در شریان‌های سپرز خون پخته می‌شود و مشابه به جوهر سپرز می‌گردد. پس آنچه فضله است مندفع می‌شود. 


و هر گاه ضعف در دافعه افتد کبر و صلابت در وی وأقع می‌گردد. و هر گاه ضعف در جاذبه افتد فساد در جگر واقع 


می‌شود و علل سوداوبه پدید می‌آید. 
(الفصل السابع فى بقية الأعضاء الم ر کبة) 


فصل هفتم ثابت است در بقیه اعضای مر کبه. 


(و هی الکلیتان و المثانة و الأنئیان و القضیب و الرحم) و اعضای مذکوره اینهانند که گفته آید: 


(آما الکلیتان فكل واحدة منهما مركبة من اللحم الصلب قلیل الحمرة و شحم کثیر و عروق و شرائین و غشاء) و اما 
گرده‌ها پس هر واحد از این دو مرکب است از گوشت سخت اندک سرخ و پیه بسیار و از رگهاء یعنی اورده و 


شرائین. 


حدت کسب می‌کند سریع الانفعال نبود. و ایضا از جگر جذب نتواند کرد مگر چیزی رقیق را 


و از آن که اغتذا می کند از مائیت خون» سرخی او در غایت نیست. 


(و لیس لهما فی) 
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زو آما غشاژهما فله حس کثیر) و اما غشائی که بر آنها محیط شده کثیر الحس است. 


و نفعش دریافت آلام است چون عارض شود. 


رن مدمه فمو 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 


(و موضعها آسفل الظهر) و و مکان اینها فروتر پشت است. آنجا که کمر گویند. 


و گرده راست نسبت به گرده چپ اند کی بلند واقع شده. 


7 ی جذب البول من حدبة الکبد لتجری إلى المتانة) و نفع گرده‌ها جذب بول است از حدبه جگر تا جاری 


به طالع و این گرده‌ها در آمده باز به بالا برآمده است. لهذا طالع نامند. 


و از هر گرده یک رگ برمی‌آید و این هر دو را طالعان خوانند و چون می‌برآیند به شش و دل می‌رسند از آن است 


که در علل کلیه تغیر در بوی دهن می‌افتد و طریق وصول غذای شش و دل از این ممر است. 


در مجاری کثیر سبکی کسب کرده بود. 


اا ا سر کرد میا اب کالس کے امک یا کر مک چ کے وس که کون 


از آن است که چون ماسکه با هاضمه گرده ضعیف می‌شود بول منصبع می‌آٍید. چنانچه در ضعف جگر برم ی آید. 


(و آما المثانة فهی مرکبة من جسم عصبانی مضاعفة و من عروق و شریانات) و اما مثانه پس آن مرکب است از 
جسم عصبی الجوهر مضاعف. یعنی دو طبقه دارد و از رگها و شریانه. 
طبقه خارجیه صفاقی است و ذی قوت تا محافظت نماید طبقه داخلیه را و از پاریدن محفوظ دارد. زیرا که وی از 


امتلای دایم نرنجیده می‌شود. 


زیر عظم عانه و در زنان بر اسفل رحم. 


(و منفعتها جمع البول و اخراجه) و نفع وی جمع کردن بول درآوردن آن است دفعة. 


و کیفیت جمع بول و خروج آن بدین طریق است که آن دو مجری که آنها را حالبین و برانج نیز گویند از گرده به 
مثانه آمده‌اند بر سبیل توریب. و چنان نیست که این دو رگ به مجرد پیوستن به مثانه راست اندر وی گشاده شده 
باشد. بلکه طبقه خارجی را منشق ساخته در فضائی که بین الطبقتین است در آمده و در درازی مثانه میروند 
قریب بدانجا که مخرج بول است پس در اینجا اندر طبقه باطنیه نافذ شده اندر تجویف مثانه منفتح گشته‌اند و 


بقدرت او تعالی غشای اندرون بر روی این ثقبتین مفروش است و آب از نواحی آن در جوف میریزد. 
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درونی با طبقه برونی تلاصق نماید پر شده و این دو منفذ که منصب آن است بسته شود و آب را باز پس شدن 


عند الدفع ممکن نباشد» پس دافعه مثانه به آمر اللّه تعالی آب را از راه عنق او که به طرف قبل واقع است بیرون 


کند. 


و این عنق مثانه در مردان دو خم دارد و در زنان یک خم و مبدای این عنق از عضله محاط است تا آب را بی‌اراده 


(و آما الأنثيان فكل واحدة منهما مرکبة من لحم آبیض دسم و من عروق و شریانات) اما خصیتین هر واحد از آن 


(و منفعتهما انضاج المنی) و فائده انثیان پختن ماده منی است. 


آدربیان ماهیت ۳۰ 


اکنون بدان که منی فضله هضم چهارم است که متکوّن می‌شود هنگام تقسیم غذا در اعضا بر سبیل ترشح از عروق 
وی. 


و از جمله رطوبت غریزیه قریبة العهد به انعقاد است و اعضای اصلی بدان اغتذا می کنند و آن را که فضله گفته‌اند 


ق ها | تی اس که وه لش غات فلا و عون فلا واج الق اس كما شوخ التي 


بلکه بدین معنی است که آنچه از هضم رابع که در اعضا است چیزی لطیف قابل التغذیه افزون و فاضل می‌نماید 


از غذا طبیعت آن را جهت بقای نوع مصروف می‌سازد. 


طریق حصولش به قول بقراط چنان است که خمیره و اصل او از دماغ نازل می‌گردد و از آن در رگ که خلف اذنین 
واقع‌اند و به نخاع می‌رسند و از نخاع به کلیتین و از کلیتین به انثیین می‌روند و از هر عضو رئيس و غير رئيس 
شعبه بدین دو رگ پیوسته است که منی هر عضو از آن شعبه‌ها به جانب آن دو رگ می‌رود و با خمیره منضم 
می گردد و مجموع به انثیین واصل می‌شود و بدین وجه که نخست در رگ‌های کیس می‌درآید پس استعداد تبیّض 
پیدا کرده در نفس بیضه دخول می‌نماید و سپید بحت می‌شود. نضج یافته و به لون محل متأثر شده همچون 


و بايد دانست که منی تا که در اعضا است به رنگ خون است اما خونی که سپیدی مائل باشد و چون در رگی که 


محض نمی‌شود. از آن است که عند ضعف آنثیین منی سرخ می‌ب رآید. 


و اس لالم کد یر ودن عم مق از ماع ان کد ام ر کھای پس کون قظع سل ھی کنا لته 


و بر مترشح شدنش از هر عضو به آن که ثابت شده که استفراغ اندکی از آن چندان د ضعف می‌آرد که استفراغ بسیار 


آن از خون نمی‌آرد. 


و ایضا هر عضوی خاصة رئیس که از پدر ضعیف باشد از فرزندش نیز ضعیف بود در اغلب. 


و به قول بعض حکما چنان است که منی از تمام اعضا به جانب جگر می‌آید بی‌تعین بودن اصل و خمیره‌اش در 
عضوی» پس از جگر به توسط شعبه‌های اجوف نازل شده به کلیتین می‌رود و در آنجا از مائیت صاف می‌شود و 
قوام می‌گیرد پس در آن مجری که میان کلیه و خصیه واقع است و عطفها و پیچ‌های کثیر دارد می‌درآید و پخته 


می‌شود پختنی ناقص. بعد به خصیتین می‌رود و نضج تام می‌پذیرد. 
آدر بیان وجود منی در هر دو موجود نر و ماده] 


و پوشیده 
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نماند که اطبا کلهم اتفاق دارند بر ان که منی هم در نر است و هم در ماده و دلیل بر بودن منی در آنثی وجود 
خصیه است در وی تا خلقت آن عبث نباشد لأن فعل الحکیم لا بخلو عن الحكمة و حکمت در خلقت وی به جز 
نضج منی ظاهر نیست غایت آن که منی ماده رقیق‌تر و به خون طمث مشابه‌تر است لهذا فیلسوف متقدم بر منی 


ماده اطلاق منی نمی کند بلکه به لفظ طمث می‌خواند. 


و ایضا بر بودن منی در نر و ماده قرآن مجید ناطق است کما قال الله تعالی قَلینْظَر الانسان مِم خلق- خلق من ماء 
دافق- یَخْرجٌ من بَیْن الصُلْب و الترائب سوره طارق آیات 5 و 6 و 7 و اتفاق مفسر آن است که از صلب پشت مرد 


منيها عن الترائب. 


آدر بیان اختلاف در باب وجود قوه عاقده در منی مرد و قوه منعقده در منی ۳ 


دیگر بدان که اطبا و حکما متفق‌اند بر آن که لا محاله قوت عاقده در منی نر است و قوت منعقده در منی ماده 
اما اختلاف می‌کنند در آن که آیا در منی نر قوت منعقده هم هست تا این هم جزو جنین تواند شد و در منی ماده 


قوت عاقده هم هست تا وی مجمد منی مرد تواند گشت يا نیست تا ت رکب جنین به جز منی ام و دم طمث نباشد. 


و ظاهر است که چون عاقدیت به منی نر و منعقدیت به منی ماده محصور بود ترکب جنین نخواهد بود مگر از 
منی ماده و خون حیض که ممد آن است و منی مرد را در جزو بودن جنین مدخل نبود لان العاقد لا یکون منعقدا 
و جزاء الجنین کلها تنعقد بالجمله حکما منکراند و اطبا مثبت. غایت آن که اطبا می‌گویند که عاقده منی ذکر 


اقوی است نسبت به منعقده وی به خلاف انثی که منعقده آن قوی‌تر از عاقده آن است. 


وجه تخصیص حرارت و برودت به کیفیتان فاعلیتان و یبوست و رطوبت به کیفیتان منفعلیتان مذکور شد. 
هر واحد از حکما و اطبا بر اثبات مدعای خود دلیل می‌آرند چنانجه گفته شود. 
فائده [اختلاف حکما و اطبا در باب وجود دو قوه در ی | 


حکما می‌گوبند که اگر دو قوت در یک منی باشد لازم آید که یک چیز هم قابل بود و فاعل و هو باطل و اطبا 
جواب می‌دهند که این قاعده. یعنی امتناع بودن یک جزو قابل و فاعل بر این تقدیر جاری نمی‌شود مگر در جسم 
بسیط که معرا از تعدد و آلات و قوابل بود و منی خود مرکب است از اجسام مختلفه و آن را که بسیط می‌گویند 


بنا بر تشابه اجزای وی است حساء پس أن قاعده در اینجا راست نیاید. 


باز حکما ايراد می کنند که اگر هر دو قوت در یک منی موجود باشد بايد که یک منی کافی در تولید بود حاجت 


به ضم منی آخر نباشد. زیرا که جز این نیست معنی قوت فاعله که مبداً تغیّر بود من آمر فی مر آخر من حیث 


هو آخر پس هرگاه ملاقی شود قوت فاعله قوت منفعله را و ظاهر نشود از وی فعل نباشد آن قوت مبداً تأثیره پس 


قوت قوت نبود و هذا خلف. 


و جواب داده‌اند که قوت فاعله اگرچه مبداً تأثیر است لیکن لا نسلم که علت تامه بود و ايراد مذکور وارد نمی‌شود 


بعضی گفته‌اند که حصول ولد از منی واحد جائز بل واقع است لکنه قلیل نادر. 
و کیفیت تولد جنین در تشریح رحم بیاید. 

فائده آدرباره اوعیه منی مردان] 

از هر خصیه 
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ملاقی آن است و چون رگ‌های مذ کور برآمده‌اند متسع شده‌اند در آن نزدیکی. اتساعی محسوس. پسترء به ضیق 
میل کرده پستر وسیع شده. خصوص در نسوان عند المنتهی و رگ‌های مذکور را اوعیه منی خوانند و اینها صاعد 


شده‌اند پستر به رقبه مثانه میل کرده» فروتر از مجرای بول. 
و تشریح آوعیه منی زنان در رحم بیاید. 


انتباه [تفاوت آنئیین در مردان و زنان ] 


انثیین هم در مردان‌اند و هم در زنان» غایت آن که انثیان زنان خرد و پهن‌اند و در طرف فرج پنهان‌اند در اصل 


عنق رحم. و در تشریح رحم بیاید. 


(و آما القضیب فهو جسم مرکب من لحم قلیل و عصب و عروق و شریانات) و اما قضیب یعنی آلت جسمی است 


مرکب از گوشت آندک و عصب و اورده و شرائین بسیار و از رباطها و عضله‌ها. و چون که اصل وی رباط است که 


و بدان که گوشت وی نیز غدوی است و نازک و رباط او کثیر التجاویف و رگ‌های او فراخ‌تر است نسبت به قدرش 


و حقیقت نعوظ طبیعی این است که تجاویف رباط وی به ریح ممتلی می‌شود و شرایین به روح و اورده به خون. 


و پوشیده نماند که قوت برخاستن وی از دل است و حس او از عصب نخاعی که از فقار عجز برآمده و اصل آن از 
دماغ ات و شتا از جر آید و شوت میاکوت یه مفارکت چکر و El EOS‏ 


آنکه شیرانرا کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج. 
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آدر بیان مجاری سه‌گانه قضیب] 


رصان اه ها ف ور این وو اندو ایا ماع هه ات ار اصل فب اعات یه 


9 حکمت در خلقت سه مجری آن بود که مجرای بول ضرور است که به سختی مائل باشد تا منفعا ال گرو 
از حدت بول. 

و مجرای می لازم انت که ترم باشد تا عند کرو م به سهولت بگشاید و منی به سرعت و همان که از مدا 
مجرای منی را تر دارد و بر دفع منی یاری دهد. 


و بدان که ودی به دال مهمله رطوبتی است لعابی که بعد از بول می‌برآید در بعضی و این در زنان اکثر باشد. 


اما مذی به ذال معجمه رطوبتی است که وقت شهوت بر سر ذکر پدید می‌آید و محل وی غده‌ای است در ابتدای 


مجرای بول که به تلئین مجرای مذ کور مخصوص است. 


و بدانند در اکثر طول قضیب از شش انگشت مضموم صاحبش کم و از یازده انگشت افزون نمی‌باشد و طول عنق 


رحم په سور 


ره ما الرحم فهو جسم عصبانی) اما زهدان جسمی عصبی است. یعنی مشابه عصب است در نرمی و سپیدی. 


ینته) 
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(و منفعته قبول الحبل) و فائده رحم قبول کردن حمل است و بالله العصمة و التوفیق. 


فائده در بیان شکل رحم] 


وی به جای قضیب و قضیب چون کالبد است مر گردن رحم را و گردن رحم همچون غلافی مر آن را. 


و طول رحم از قریب ناف است نزدیک به آخر منفذ فرج. و از آن که تشریح رحم بر اکثر اطبا مبرهن نیست تا به 


عوام چه رسد بسطی در این باب لازم الضیق واجب دانست. 


آدر بیان تشریح رحم] 


پوشیده نماند که فرج موضعی است مجوف و نهایت وی تا آنجا است که به نفس رحم ملاقات می‌شود اما عنق 
رحم به مثابه آستین که در آستین کنند و منفذ فرج واقع است و حتی الباب رسیده. ایلاج در باطن عنق رحم 
می‌شود. یعنی دخول قضیب در نفس عنق می‌شود. زیرا که مراد از منفذ فرج همین تجویف گردن رحم است. بهر 
آن که منفذ محسوس به جز این» دیگر نیست. لانه حاجز بين آقطار الفرج و ما یوالج فيه و طول این منفذ که 
عبارت از عنق رحم است در اکثر از شش انگشت کم و از یازده انگشت زیاده نباشد. و آلت مردان به دستور چنانچه 


آسیب ندهد و مانع لذت دخول نگردد. 


و این عنق ذی شکنج واقع شد تا دراز تواند شد چنانچه گفته‌اند. 


و در اصل عنق که مقطع وصول سر آلت باشد بعد دخول فزونی محسوس می‌گردد و آن فم رحم است و فم رحم 
دایم بسته می‌باشد. خصوص وقت حمل چنان می‌بندد که میل در وی نتوان درآورد» اما در حالت جماع می‌گشاید 
تا منی را بلع نماید و کذلک وقت وضع حمل. و رحم بالطبع بر جذب منی شایق است لهذا وقت جماع رحم به 


جانب عنق می‌گراید. 
از اینجا است که گفته‌اند: إن الرحم كأنه حیوان فى بطن الحیوان يتح رك نحو المطلب و هو المنی الطیب. 


عنق در جوف فرج خصیتین موضوع‌اند چنانچه ذکر انها بیاید. 


اما بر فم عنق رحم رک‌های جند منتسح است که اقتصاص بکارت عبارت از پاریدن آنها است. و نفس رحم که 
گوهر او سپید و نرم و بیحس است و نفع نرمی آن است که در بالیدن جنین نافرمانی نکند. و فائده بی‌حسی آن 


که از ثقل جنین ایذا نیابد. 


جوهر سپید نرم عصب مانند مخلوق شده. لیکن عصبی از دماغ به سوی رحم آمده است و افاضه حس نموده تا 
درک منافی تواند نمود و ایضا به لذت مباضعت متلذذ تواند شد چنانچه گفته آید و شرکت رحم با دماغ از همین 


و رحم نابالغ از مثانه خردتر می‌باشد و عند الحیض هم چند وی می‌شود و وقت حبل کلانتر از آن می‌گردد. 


آدر بیان طبقات رحم] 


و رحم را دو طبقه است ظاهری و باطنی. یعنی خارجی و داخلی. اما طبقه باطنی رگ‌های بسیار دارد و افواه 


رگهای مذکور در جرم طبقه مسطور 
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همین‌جا برمی‌آید و غذای بچه از همین موضع می‌رسد. و طبقه مزبوره در نسوان دو خانه دارد راستا و چپاء گویا 


دو رحم است. اما گردن هر دو واحد است. 


را هه مو 


# <م 


دارد دو بچه به یک شکم اکثر می‌شوند. 


و در بعض زنان مشهود شده که به یک حمل سه بچه و تا چهار بچه تولد شده می‌تواند شد» که رحم آنان نیز 


همان قدر خانه‌ها داشته باشد يا در یک خانه دو بچه تکوّن می‌گرفته باشد» بأمر الله القادر المتعال. 


زوائد واقع است مانند بواسیر و حس رحم از همین عصب است. 
اما طبقه ظاهری همچون غلافی است که از یک تجویف بیش ندارد و بر طبقه باطنی محیط و مشتمل گشته. 


غشااست و از آن زن کوچک گرد و مائل به استدارت باشد و هر واحد غشا جدا دارند لیکن کیسه که مجلل بر 


و اوعیه منی همجنان که در مردان از انثیین به قضیب آمده است در زنان نیز از آنثیین به وساطت قاذف درون 


رحم می‌در آید. 


هر دو طرف اینها به اربطین مرتبط گشته باز درون قم رحم رسیده‌اند و آن طرف که به رحم پیوسته مسمی است 
به قاذف الرحم. یعنی اندازه منی در رحم یک قاذف یمنی است و دیگر بسری و منفذ اوعیه ایشان تنگ است لهذا 
ایشان را انزال به یک دفع نمی‌شود بل به دفعات می‌شود از آن است که از تکرار جماع ضعیف نمی گردند به خلاف 


و بر کناره فم رحم دو فزونی است پست و پهن از راست و چپ نهاده آن را قرنی الرحم خوانند وقت مباشرت 


نرنجیده می‌شوند و فم رحم بدان سبب به استقبال بیشتر می‌گراید دهن باز کرده. 
تنبیه در مقدار طول عنق رحم] 


آنچه در مقدار طول عنق رحم گفته شده اکثریه است و گرنه از آن هم کم و زیاده می‌باشد و ایضا کثرت جماع 


مطول آن می‌گردد. 

و رحم به رباطات قویه مربوط است به صلب و ناحیه سره و مثانه و به عظم عریض. 
و عنق رحم در بعض زنان مائل به یسار می‌باشد و در بعضی به یمین. 

چون غرض از خلقت رحم تولد جنین است کیفیت تولد آن بیان کردن لازم 
کیت وا چک 


بدان که هرگاه در رحم صحیح و نقی منی مرد و زن که صلاحیت تکون داشته باشند با هم آمیخته قرار یابند و از 
واردات خارجی و موجبات بدنی و نفسانی که باعث بر انزلاق منی باشد به وقوع نیاید بأمر الله الخالق از قوت عاقده 
که در منی مرد است و از قوت منعقده که در منی زن است و در تشریح آنثیین در مبحث منی مفصل گفته آمده‌ايم 


می کند: یکی در محل دل» دوم در محل دماغ. سوم در محل جگرء 
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و بعده نقطه‌های سرخ ظاهر شود و منافذ عروق پدید آید و خون طمث به طرف ناف جریان یابد و این در چهار 


و بعده مضغه شود و بعض اعضا از یکدیگر تمائز گیرد و قدری از خون حیوانی و طمثی بر آن ترشح کند و مستعد 


و بعده مزاج ذکوری و انوثی فایض شود و اعضای اصلی تمام گردد و این به سه روز تمام شود و مسمی است با 


حالت خامسه. 


و بعده همه اعضا خلقت یابند و عروق و مجاری و مفاصل به ظهور آیند و این را حالت سادسه نامند در پنجروز 


تمام شود. 


و آنچه از تعین ایام حالات گفته شد بنا بر اکثریه است. 


و ثابت شده که حالات مذ کوره در ذکران به مدت قلیل باشد و در اناث به مدت طویل. چنانجه گفته‌اند که خلقت 


پسر به سی روز تا چهل روز تمام شود و خلقت دختر به چهل روز تا پنجاه روز. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 
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و باید دانست منی که در رحم افتد آن را نطفه خوانند. و چون روزی چند بر آن بگذرد و غشای بر وی پدید آید 
همچون پوستی که بر خمیر پدید می‌شود از داشتن آن در هوا ساعتی علقه نامند. و چون گوشت گردد مضغه 
خوانند. و چون شکل اعضا و خطوط آن ظاهر گردد جنین گویند بفتح جیم. و چون حس و حرکت در آن فائض 


گردد حیوان نامند. و اطلاق جنین در این وقت نیز مجازا آمده است. 


آدربیان زمان حرکت جنین در رحم] 

جنین در دو چند ایام تمامی خلقت به حرکت می‌آید. و در سه چند ایام حرکت به روز می‌نماید مثلا اگر خلقت 
وی به سی و پنج روز تمام شده باشد به هفتاد روز حرکت می کند و به دویست و ده روز که هفت ماه باشد به 
وجود می‌آید. 

و آن که به ماه هفتم تولد شود غالب آن است که بماند. و اگر خلقت او به چهل روز تمام شود به هشتاد روز حرکت 
کند و به دویست و چهل روز که هشت ماه باشد بزاید و عادت الله بر آن رفته که این زود به عدم رود و نادر بود 
که یک هفته بزید. 


و دلائل عقلی که بر این گفته‌اند نیز گفته آید. 


و از اینجا فرض توان کرد ایام تمامی خلقت: آن که به شش ماه زایند يا به نه ماه یا بده ماه و باشد که تا دو سال 


یا زیاده بچه در شکم باشد پس بزاید. و این به سبب امر دیگر می‌شود و حساب مذ‌کور در اینجا دخلی ندارد. 
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انتباه ادلیل عدم بقای جنین هشت ماهه] 
بر عدم بقای هشتم ماه اطبا و منجمین هر واحد دلیل‌ها دارند اما آنجه معقول‌تر می‌نماید این است که گفته‌اند: 


مولود در ماه هفتم به سبب آن که خلقت او تمام شده جهت طلب خروج به حرکت و اضطراب می‌آید. پس اگر 


صحیح المزاج و قوی الحال است به اذن الله تعالی خرق اغشیه می‌نماید و برمی‌آید. 


و اگر بدان قوت نیست خرق نمی‌تواند کرد لیکن از این حرکت و اضطراب خسته می‌شود و متألم می‌گردد. پس 


و اگر به سببی از اسباب باز در ماه هشتم حرکت کند و برآید خستگی این حرکت علاوه خستگی سابق می گردد 
و هوای خارجی نسبت به او بسیار غریب می‌باشد. پس بالضرور هلاک می‌شود و سرعت و بطوء هلاکت حسب قرب 
و بعد خروج وی است از زمان حرکت که در هفتم ماه به وجود آمده. پس اگر در آخر ماه هشتم بزاید می‌تواند که 


بماند برای زوال مانع حیات که خستگی و الم بود. و بر این تقدیر آنچه عوام می‌گویند که اگر یک روز هم از 
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ماه هشتم باقی باشد و بزاید نمی‌زید مسموع نباشد. مگر بر طریق اهل نجوم که هر ماه حامله را در تصرف سبع 
سیاره می‌دارند و در ماه هشتم رجل را که مخصوص به تحمید مربی خود است و در ماه اول هم آن متصرف بود 


[کاربرد خون طمث در زن جامله ] 


و بدانند که خون طمث در حامله به سه کار منقسم می‌گردد: یک قسم خود بهر غذای جنین مصروف می‌شود. و 
یک قسم به جانب پستان می‌رود به جهت تدخر ماده لبنی. و یک قسم فضله است که در رحم می‌ماند جهت 


سهولت خروج جنین و مشیمه و وقت نفاس مندفع می‌گردد. 


آپوشش‌های سه‌گانه جنین] 


و ایضا دریابند که بر جنین سه پوشش می‌باشند: پوشش نخستین نظر به خارج مشیمه است و ان غشائی است 
کی الیو ی که بیتیما رگ‌ها متسه هه و عاق مد کی مخط اس بر نگ ايدو و دزم که 
بعد مشیمه است مسمی است به لفافی لأنه يشبه اللفائف و غشای مذکور منصب بول جنین است و بول جنین که 
از مثانه به سوی این غشا می‌ریزد از راه ناف جنین می‌آید نه از احلیل» زیرا که تا که در رحم است مجرای احلیل 
به غایت تنگ می‌باشد و عضله بر آن محیطی بود و خروج بول بی‌اراده نمی‌تواند شد از این راه. به خلاف راه سره 


که بالطبع بول از آن برمی‌آید بی‌اراده. 


و اگر برای بول مجمع نمی‌بود در رحم می‌ریخت از شدت حدت الم قوی می‌داد و اگر در مشیمه می‌ریخت فساد 


می‌آورد. 


و پوشش سوم که بعد لفافی است و ملاقی نفس جنین است غشائی است رقیق‌تر از ساثر اغشیه مذکوره و فضله 
عرقی جنین در این می‌ریزد و مسمی است به نفس. و از آن که غذای جنین در غایت رقت و لطافت می‌باشد فضله 
برازی در وی کمتر جمع می‌گردد. لهذا وعای برای براز حاجت نشده و چیز قلیل که به مرور زمان در امعا جمع 
می‌شود چون در غایت قلت است طبع بر دفع وی محتاج نمی گردد» لهذا غشای بر منفذ و بر محتوی می‌باشد که 


قابله‌ها بعد تولد به انگشت خنصری خرق آن می‌نمایند آن زمان براز بروز می کند. 
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فائده در بیان کیفیت بودن جنین در رحم: 


بدانند که جنین پیش از آن که حرکت کند به خروج بدین شکل می‌باشد که هر دو زانو افراشته می‌بود و به شکم 
پیوسته و هر دو کف دست بر زانو نهاده یمنی به یُمنی و یُسری به سری و سر بر هر دو زانو افگنده چنانچه که 
بینی ميان هر دو زانو بود و چشمانش بر زانو و پاشنه پای‌ها به اسفل منتصب می‌باشد و روی جنین به طرف پشت 
مادر می‌بود و نفع هر وضع که واضع حقیقی مفوض داشته اگر چه بالکنه نتوان یافت اما قدری از آن بر اهل بصیرت 


جلوه گر است. 


و اگر چه سر جنین به فوق می‌باشد اما عند وضع به واسطه قطع علایق که وی را بدین شکل می‌داشت بنا بر 


ثقالت طرف سر بالطبع واژگون می‌شود و تولد طبیعی همین است که از سر برآید و آنچه از پای برآید خطر دارد. 


و قومی برآنند که نرینه را روی به طرف پشت مادر می‌باشد. اما مادینه را روی به جانب شکم مادر می‌بود و الغیب 


عند الله سبحانه تعالی 

(المقالة الثالثة فى أحوال بدن الانسان و آسبابها و العلامات الدالة علیها و هى تشتمل على فصول) 
مقاله سوم ثابت است در حال‌های تن آدمی و اسباب حال‌ها و نشان‌ها 

که دلالت دارند 
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[اندر معنای احوال و اسباب] 


اسباپ و علامات: را اخوال ران گشت: 


شود. و در اصطلاح حکما هر چیزی را که ضروری باشد در وجود شی» پس اگر آن چیز داخل در حقیقت شی بود 


مادی و صوری گویند و اگر خارج بود فاعلی و غائی نامند. 


و در اصطلاح اطبا چیزی را که فعل کند در بدن انسان به ایجاد احوال یا حفظش خواه آن چیز بدنی بود یا غیر 
بدنی و خواه جوهر بود چون غذا و دوا خواه عرض بود چون حرارت و برودت. و می‌تواند که شی واحد سبب و 


عرض و مرض باشد اما به اعتبارات مختلفه. مثلا سعال گاه باشد که وی عرض بود چنانچه در ذات الجنب» پس 
باشد که مستحکم شود فی نفسه مرض گردد و باشد که سبب انصداع عرق شود. پس یک چیز هم عرض بود هم 
مرض و هم سبب. اما چون جهات مختلف است قدح لازم نیاید. 


هر سبب که بعد زوالش اثر او بماند آن سبب را مختلف گویند و الا غير مختلف خوانند. 


و اسباب احوال بدن انسان سه گونه است: بادی و سابق و واصل. چنانچه پیشتر گفته شود در محلش و در اینجا 


ضروری نیست و این غیر ضروری از دو بیرون نیست: يا آن که مضاد طبع بود چون قطع و غرق و حرق و سموم و 
امثال آن هر چه مهلک است يا مضاد طبع نبود چون اندفان و تمرغ در رمل و تدهین به ادهان و مانند آن هر چه 


(الفصل الأول فى الصحة و المرض) 


فصل تین از شاله سوم ایت است در بیان تدر سی و تسار 


(اتسحة خالة الکن مها فرش اقعاله على الجر الف فحت حال ست مر دات بن اسان را که به ان 


انتباه آدر توضیح برخی تقییدات در تعریف ڭا 


تقیید به بدن انسان بهر آن نموده شد که منصب طبیب تکلم به جز بدن وی نیست. زیرا که اگر مثلا تکلم از 


صحت فرس کند آن را بیطار گویند نه طبیب. اگر چه متکلم از بدن انسان نیز بود. 


ندارد» برای آن که جائز است که چیزی همراه چیزی بود و حال آن که معلول علت آخر باشد. 


داخل نشود و بر این تقدیر حاجت نیفتد بدانچه بعض شارحان گفته و كان ینبغی أن یقول: الصحة حالة للبدن 
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بلا واسطة لیخرج سبب الصحه و تقیید به همه افعال از آن کردیم تا ظاهر شود که نزد مولف میان صحت و مرض 


بالجمله به طور شیخ تقابل میان صحت و مرض تقابل عدم و ملکه است و میان تقابل مذکور واسطه نمی‌باشد. زیر 


آداوری دراختلاف میان ابو علی و جالینوس] 


حق به طرف شیخ است. زیرا که جذام و برص و حمی و جز آن از اعراض که در اکثر بعض افعال صاحبان این‌ها 


به سلامت می‌باشند. 


نسبت به صحت شاب و غير ناقه ضعیف می‌نماید. اما نظر به احوال صاحبش چنانچه بايد هست. چنانجه در شبان 


نیز بعضی را افضل بر بعض می‌یابیم و حال آن که هر دو سلیم‌اند غیر سقیم پس از شدت قوت یکی مخالف آن را 


معرا از صخت نتوان کرد تأمل و تذیر, 


و دیگر اعضای صحیح» اما صاحبش را البته مریض می‌گوئیم لحصول المرض فی جزنه. 


ان را که به مرض ذی نوبت مبتلا است هر چند در غير وقت نوبت همه افعال وی سالم باشند لیکن وی را مریض 
در اسقام ذی نوبت حصول آفت مد نظر است صحت مفقود باشد در حقش و إن وجد السلامة فى الافعال فى آکثر 


الأحوال. 
فائده أمتقابلات اربعه] 


از الک کر کا کد و غم وا دا کے اھ کم اس که فیلات ایام کن که تا ر ترا 


است: 


بدان که متقابلین آن دو چیزاند که جمع نيابند در شییء واحد از جهت واحده و آن چهار قسم‌اند: ضدین» متضایفین. 
متقابلین به ایجاب و سلب. متقابلین به عدم و ملکه. و حصر در اینجا بنا بر آن است که اگر هر دو متقابل وجودی‌اند 
نظر کنیم که تعقل یکی بر دیگری موقوف است یا نه. اگر نیست» ضدین گویند. زیرا که تعقل سواد مثلا موقوف بر 
اوا ر وا و ف کک ی مان ی 


گویند. چنان که بصر و عمی و علم و جهل, زیرا که معنی عمی عدم بصر است از آنچه از شأن وی است که بصیر 


بود و کذلک جهل عدم علم است از آنچه از شان وی است که عالم بوده پس جوب و سنگ را اعمی و جاهل 
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نتوان گفت. و اگر عدم امر وجودی است مطلقا بدون تقیید از موضع قابل تقابل به ایجاب و سلب گویند کالفرس 


و اللافرس. 


ما تقابل بین العدمین نمی‌باشد. پس بجز این صور اریعه تقابل نماند. 


وود ماد که خا ا از ا اسک یاک عا ایک که کا ۳ 
و سواد و بیاض و در این تقابل واسطه‌ای لازم است چون فاتر در حار و بارد و دیگر الوان در سواد و بیاض. و از 
اینجا مذهب شیخ و جالینوس روشن می‌شود که شیخ در صحت و مرض تقابل عدم و ملکه می گوید و جالینوس 


تقابل ضد. پس نزد شیخ حالت ثالثه موجود نیست و نزد جالینوس ثابت. و لکل آن يصطلح. 


(و المرض حالة خارجية عن المجری الطبیعی و معها ينال الأفعال الضرر بلا واسطة) و بیماری حالتی است خارج 
از مجرای طبیعی و به آن» یعنی به سبب آن می‌رسد افعال را ضرر بلا واسطه و عام است که لحوق ضرر در سائر 
افعان اد با در بضی وفانده تعبیم تبات مذهب مف اسف که منک حالت تالته است ستانته كر ديل ضحت 


۳ 


و از قید بلا واسطه سبب مرض مستخرج شد و به تأویلی که در حد صحت کرده بودیم حاجت نیفتاد. 


و در تحدید مرض بر مؤلف ایراد کرده‌اند که افعال را معرف آورده و جمع معرف بلام فائده استغراق می‌دهد پس 
کے آن تلد که موش کک در مخ اتال شیر اد کا ونای ادون وعال آن کف ما 


مولف مخالف این است؟ 


و جوابش آن است که الف و لام در اینجا عوض مضاف الیه است و مشیر است به سوی مبداً افعال ای افعال البدن 


و در این صورت حصر در استغراق نمی‌تواند شد. بلکه احتمال بعض و جمیع هر دو دارد. 


(و ضرر الفعل ثلائف) چون از حد صحت و مرض فارغ شد شروع کرد در بیان تقسیم اضرار و کیفیت مضرت در فعل 
سه گفته است: (تغییر و قهھان وطللای) یکی تغییر استاه تعیب در قعل آن است: که تضرف کن قوت که میدا 


طبقات و رطوبات اشکال غير موجوده متخیل شوند از قبیل نقصان در فعل باشد نه تغییر. 


خواه به اعتبار کم خواه به اعتبار کیف. 


سوم بطلان است و بطلان در فعل آن است که فنا در قوت افتد. مثلا عمی البصر شود. 


قانفه آفر بيان تنيب و خیش | 


تغیّر که بر یک وتیره نباشد مسمی است به تشویش, پس تغییر عام بود و تشویش خاص و چون وی قسمی از آن 


بود علیحده ضبط نشد. 


(و المرض ینقسم إلى المفرد و المرکب) هرگاه صحت غير منقسم بود به اقسام اکتفا کرده در تحقیقش به تعریف 


وی. و از آن که مرض تنوع داشت توزیع نمود آن را و گفت که بیماری منقسم می‌شود به سوی مفرد و مرکب. 


[مقدمه‌ای دربیان انواع مرض] 


پوشیده نماند که تفسیم حال مرض از دو بیرون نیست: 


یکی آن که به اجتماع دو مرض یا زیاده بود هیئتی پدید آید که مسمی بود به اسمی معین و مخصوص باشد به 


علاجی خاص و آن اسم بر اجزایش نتوان اطلاق کرد و این را مرض مرکب گویند و مثالش چون ورم است مثلا که 
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مرض مفرد که سوء مزاج مادی و مرض الترکیب و تفرق اتصال باشد و هر واحد از این مرضی است و ورم از این 


سه مرکب است و اسم ورم بر هیچ یکی از این علی سبیل الانفراد اطلاق نتوان کرد. 


ذی قوام بود چون اخلاط و مائیت یا غیر ذی قوام باشد چون ریح. و از آن که عفونت لازمه ماده مورمه است واجب 
می کند سوء مزاج در عضو. اما بودن مرض الت ر کیب جزوش بدیهی است بنا بر آن که آفت در شکل و در مقدار ورم 


را ضروری است و بدون این ورم صورت پذیر نیست. 


اما بودن تفرق الاتصال جزوش بنا بر آن است که تا تفرق در اتصال اجزای عضو نیفتد تمکن ماده در آن من حیث 


التوریم آمکان ندارد و به همین فرق کرده‌اند در نفخه و ورم. چنانچه در محلش بیاید. 


دوم آن که معرا بود از اجتماع و ضد مرکب باشد و آن را مرض مفرد گویند و نظائرش در ضمن مرکب گذشت. 


و از آن که مفرد را بالطبع تقدم بر مرکب است تقدم به مفرد کرد. 


زو آما المفرد فثلائة آقسام) اما مرض مفرد پس سه گونه است: (سوءالمزاج و مرض التر کیب و تفرق الاتصال) یکی 


سوء مزاج» دوم مرض ترکیب. سوم تفرق اتصال. و هر یک مفصل گفته آید. 


آوجه حصر مفرد در این ۳ 


در م رکب متعدی گردد خواه متعدی نگردد و در همان مفرد محصور باشد. لیکن ممکن نیست که سوء المزاج اولا 
در عضو مرکب افتد. زیرا که محال است که مزاج جمله خارج از اعتدال مزاج بود و مزاج هر واحد از اجزایش 


اما اگر مزاج جزوی از اجزا خارج از اعتدال بود و مزاج ما بقی بر اعتدال باشد می‌شاید. مثلا در عصب ید حرارت یا 
برودت افتد» حال آنکه مزاج باقی اجزای ید سالم بود و به همین دریابند اختصاص مرض الت ر کیب به عضو مرکب. 


و این نیز دو گونه باشد: 


یکی آن که نخست مرض در عضو مرکب افتد بعده بواسطه عروض وی به مرکب در عضو مفرد نیز افتد. همان 
مرض مثالش تفرق اتصال مفصل است به سبب خلع» پس عارض شدن تفرق در رباط یا عصب و جز آن از اعضای 


دوم آن که نخست مرض در عضو مرکب افتد و باشد که مرض مذکور در عضو مفرد نیفتد و مثالش حصول فساد 
شکل است در ید مع سلامتی شکل اجزاء زیرا که ممکن است که شکل ید فاسد بود به فساد وضع بعض اجزایش. 
پس شکل اجزا غیر فاسد باشد و شکل کل فاسدء اما مرض تفرق اتصال عام است از آن هر دوه یعنی ممکن است 
عروض وی اولا در هر دو عضو مثال عروضش در مفرد واضح است. مثلا در عصب يا در عظم یا در غیر آنها از 
مفردات اگر تفرق افتد اولا مانعی نیست و اما مثال عروضش در مرکب اولا انخلاع عضو است از مفصل بدون عروض 
تفرق به جز وی از اعضای مفرده به آنکه مسترخی شود رباطی مثلا به سبب استیلای رطوبت بر وی بی‌وقوع تفرق 
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تفرق در عضو مرکب اولا بدون وقوع آن در عضو مفرد. 


انتباه ادر پاسخ اشکال بر تقسیم مرض مفرد] 


اگر گویند که فی الحقيقة مرض تفرق الاتصال نوعی است از مرض الترکیب. پس تقسیم مرض مفرد به سه قسم 


چگونه صورت بندد؟ 


آن باشد لیکن به اعتبار تخصیص عروض مرض اولا به عضو مفرد يا مرکب يا به هر دو» سه قسم می‌شود لا محاله. 
چون سوء مزاج و سوء ترکیب و سوء هر دو» پس این مرکب است از آن دوء اگر چه سومی نوعی است از دومی 


اما از آن که نظر به خصوصیات عروض اولیت» سومی را به تفرق الاتصال مسمی ساختند دومی را به مرض الت رکیب 


هیچ تفرق الاتصال بی‌مرض ترکیب صورت نمی‌بندد. 


اما مرض ترکیب را تفرق الاتصال لازم نیست کج شدن عضو را مثلا تفرق الاتصال ضرور نیست اما تفرق را هرگونه 


که باشد سوء ترکیب واجب است. 


فائده [جواب قائلین به غیربت مرض الترکیب و تفرق الاتصال] 


بعضی برآنند که تفرق الاتصال فی الحقیقت غیر مرض ترکیب است و دلیل آورده‌اند که سوزن را که در بدن 


و جوابش ان است که فساد شکل در خلش سوزن به حسب تفرق است. پس همچنان که تفرق در وی غير 


(آما سوء المزاج) اکنون هر واحد از امراض ثلاثه را مفصل بیان می‌کند و مراد از سوء المزاج حصول کیفیتی خارج 
از اعتدال است در مزاج عضو و این مرض را مرض متشابة الاجزا نیز گویند بنا بر اوّلیت تعلقش به اعضای متشابه 


اا تیه لاتب ماد 
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[انواع سوء مزاج] 


میگوید: آنچه عام بود در جمله بدن مستوی است و آنچه مخصوص بود به عضوی دون عضوی مختلف است. و 


صاحب کامل نیز بر این رفته. 


و شیخ ابو علی و تابعانش برآنند که آنچه در جوهر عضو مستقر شود و در وی و در طبیعت مقاومت نماید و حکم 


مختلف بود و به طور جالینوس مستوی. و برص نزد شیخ مستوی بود و نزد جالینوس مختلف, بوقوعه فی عضو 


و پوشیده نماند که هر واحد از این اطبا در اطلاق الفاظ مناسبتی قرار داده‌اند و لکل أن یصطلح. 


بالجمله شیخ مستقر را مستوی از آن می‌گوید که وی مشابه مزاج اصلی شده در عدم ایلام. و جالینوس و تابعین 


وی عام را از آن مستوی گویند که وی در شمول به جمله بدن همچون مزاج اصلی است. 


مخصوص به عضو دون عضو را مختلف می‌گوید بنا بر آن که وی خلاف مقتضای مزاج اصل از عدم عموم و شمول. 
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خلقی آن است که مزاج در اصل خلقت غیر معتدل باشد و این را مزاج غیر فاضل نیز گویند. 

و عارضی آن که در اصل خلقت مزاج سالم بوده باشد و بر اعتدال و بعده متغیر شود و از سوء تدبیر. 
فائده [توضیحی بر سوء مزاج متفق] 

سوء مزاج متفق را مستوی نیز می‌گویند کما لا یخفی. 

(فینقسم إلى المادی و الساذج) پس منقسم می‌شود سوء مزاج به سوی مادی و ساده. 


(آما المادی فهو أن یکون بسبب خلط له کيفية فیتکیف البدن بتلک الکیفیة) اما مادی آن است که حاصل شود 
به واسطه خلطی از اخلاط اربعه که مر آن خلط را کیفیتی باشد پس متکیّف کند بدن را آن خلط بدان کیفیت 
غالبه. خواه این کیفیت با عفونت بود یا ته (مثل حرارة غالبة سببها وجود الصفراء) مانند گرمی بسیار که موجب 


وی وجود صفرا باشد. 


زا شاج الى ۷ کون کتک و اما مات آن اس که که جين وف ام برو الو مانن مركش 


برف‌زده (و حرارة المدقوق) و گرمی صاحب تپ دق و مانند آن نظائر بسیار است. 
آدر توضیح اسباب مادی و ساده] 


هر تغیّری که در بدن افتد از هوای خارجی با داخلی اگر تعلق به خلط دارد. یعنی موجب تغیر خلط می‌شود 


پس هر واحد از ساذج و مادی هشت قسم می‌شود. چهار مفرد و چهار مرکب. بدین وجه: حار بارد» رطب» یابس: 


کار ویو ارو رکب کار دیش ناه اس سن اما مادم کی راما هادف 


انتباه آبررسی موجود بودن یا نبودن مفرد مادی] 


خلطی زائد شود بر قدر معتدل هر دو کیفیت وی لا محاله خواهند افزود» پس مفرد مادی موجود نخواهد شد؟ 
حرارت او بر حال بود و رطوبت زائد و بر همین دیگر کیفیات را قیاس کنند. پس وجود مفردی متحقق باشد. 
حرارت وی به اشتداد نماید و رطوبتش برقرار بود به سبب دوا یا غذا یا خلطی دیگر که معدل رطوبت بود. پس 


و مثال حار مادی تپهای دموی و صفراوی. 


)مدمه فمو 
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و مثال سرد ساذج جمود است که از رسیدن برودت خارجی افتد. 

و منال سرد مادی فالج. 

و مثال رطب ساذج ترهل است. 

و مثال رطب مادی استسقای لحمی. 

وال بای مان کے اہی ےک ار یآ ا وم و رات اه 

و مثال یابس مادی سرطان و جذام. 

چون مثال‌های مفرد ساذج و مادی ذکر شد مثال‌های مرکب وی از ضمن آن روشن است. 
و بباید دانست که سوء مزاج هر گونه که باشد گاه در همه تن افتد و گاه در یک عضو 
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و سوء مزاج که در خلط آویزد تا عفونت نیارد احدات تپ نمی کند فکر آن که در خون آویزد که بی‌عفونت تپ 


می‌آورد و آن تپ را سونوخس گویند چنانچه در محلش بیاید. 


و هرگاه از سوء مزاج آفتی در عضو پدید آید درجه اول باشد و چون طبیعت عضو را بگرداند و از اعتدال مخصوص 


بیرون آرد و تباه کند درجه آخرین باشد. 


و سوء المزاج تا چندان از اعتدال دور نشود که ضرر در فعل پدید آید سوء المزاج نتوان گفت. 


(و آما مرض الترکیب فینقسم إلى مرض الخلقة و مرض المقدار و مرض العدد و مرض الوضع) و اما قسم ثانی از 


اقسام مرض مفرد مرض ترکیب است و وی متنوع می‌شود به سوی چهار مرض» چنانچه ذکر کرده شد. 


اصناف آن به خلقت و مقدار و عدد و وضع و هر واحد از این مشروحا گفته شود: 


(آما مرض الخلقة فهو ٍما مرض الشکل) اما مرض خلقت نیز چهار قسم است چنانچه میگوید: پس آن یا مرض 
شکل است (مثل اعوجاج المستقیم أو استقامة المعوج) مانند کج شدن عضوی که راست می‌بایست يا راست شدن 


آنچه کج می‌باید و تربیع مستدیر و استدارت مربع از این قبیل است. 

آتعریف شکل] 

و شکل در اصطلاح حکما هیئتی است که حاصل می‌شود جسم را به سبب احاطه حدی به مقدار چنانچه در کره 
یا به سبب احاطه حدود چنانچه در مضلعات. یعنی مربع و مسدس. 

(آو مرض المجاری) یا مرض مجاری. نوع دوم از اقسام مرض الخلقة مرض مجری است 

[تعریف مجرا] 


و مجری فضائی است در باطن عضوی که حاوی بود چیزی را که نافذ همی‌شود از عضوی به عضوی خواه آن نافذ 


کثیف بود چون خلطی از اخلاط يا لطیف بود چون روح و نفس. 


و مرض مجری از سه وجه بیرون نیست يا من حیث الاتساع بود و مثالش انتشار النور است و يا من حیث التضییق 


آمده و از مراره به امعا و در محلش بیاید. 
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(و الأوعية) يا مرض اوعيه. نوع سوم از انواع مرض الخلقة مرض اوعيه است‎ 


[تعريف اوعيه و تجویف] 


و اوعیه تجاویف را گویند و تجویف فضائی است در باطن عضو که حاوی بود هر چیزی ساکن را و معنی وعا نیز 


و از تقیید حاوی بودنش مر ساکن را احتراز کرد از آنچه حاوی باشد مر نافذ و متحرک راء زیرا که آن را مجری 


گویند نه تجویف» (بأن تتسع آو تتضية أو تنسد) به این که گشاده شود یا تنگ گردد یا بند شود. 


پوشیده نماند که تعلق این هر سه هم به مجرا است و هم به اوعیه و امتله مجری خود گفته. در اینجا متال‌های 


اما مثال کبر و اتساع فراخی کیسه انثیین است به سبب انحدار جسمی از مافوقش چنانچه در قبل و فتق. 


و مثال صغر و ضیق تصغر معده است و تنگی فضای آن و این گاهی خلقی باشد و گاهی به سبب ورم عضو مجاور 


و تضییق بطون شریفه دماغ وقت صرع نیز مثال وی است. 


و مثال سده انسداد بطون دماغ است در سکته. 


خت 
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[دربیان مرض الخلو]* 
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و مرض چهارم از امراض تجاویف که ماتن ذکر آن نکرده مرض الخلو است و مثال وی خلو تجاویف قلب است از 


خون و روح عند شدت فرح مهلک و شدت لذت مهلک. 


(أو مرض الصفائح) یا مرض صفائح. نوع چهارم از انواع مرض الخلقة مرض الصفائح است. یعنی آنچه به سطح عضو 
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بود داخلی بود یا خارجی, (بأن تخشن أو تملس) به آنکه خشن شود یا صاف گردد. یعنی عضوی که صفا و همواری 


(و آما مرض المقدار) و جنس دوم از مرض الترکیب مرض المقدار است و وی دو گونه بود چنانچه میگوید: (فهو 


آن یعظم العضو آکثر مما ینبغی) پس وی آن است که بزرگ شود عضو بیشتر از آنچه باید. 


چغمینی» محمود بن محمد - شارح: شاه ارزانی» مبر محمد اکبر بن محمد مفرح القلوب (شرح قانونچه)» 1جلد. مطبعة إسلامية - لاهورء چاپ: اول» -. 


(آو یصغر) یا خرد شود از آنچه باید» خواه این عظم و صغر خلقی بود. خواه عرضی و همچنان خواه عام بود در همه 
بدن» یا خاص به عضوی. مثال زیادتی عام فربه مفرط است و مثال زبادتی خاص عظم لسان. و مثال صغر و نقصان 


(و آما مرض العدد) و جنس سوم از مرض الت رکیب مرض العدد است و این نیز چهار گونه است چنانچه بیاید: (فهو 


أن یزید زیادة» پس وی آن است که زیاده شود یعنی عضوی زیاده شدنی. (آما الطبیعة) که آن زیاده شدن يا 
طبیعی است (کالاصبع الزائدة) همچون انگشت که افزون از پنج عدد باشد. و این زیادتی را طبیعی از آن گویند 
که جنس این زائد در بدن موجود است وگرنه هر چه مرض است غیر طبیعی است. و ضرر زیادتی انگشت منع وی 


است از بطش شدید و سرعت حرکات و منع دخول ید در اوانی ضيقة الفم و جز آن. 


زاو خارجة عن الطبیعة) یا آن زیاده شدن خارج است از طبیعی. یعنی جنس وی در بدن صحیح موجود نیست 


(کالثؤلول) همچون ثالیل که بثور صلب مشهوراند و این نظر زیادتی غیر طبیعی است که بر بدن پیوستگی دارد. 


اما مثال زیادتی مذکور که از بدن منفصل و جدا است حصات منانه است و رجا که در رحم ميشود و بدان سبب 


زن به حبالی می‌ماند. 


(أو ینقص نقصانا) یا ناقص شود عضو ناقص شدنی فی الطبع که آن ناقص شدن طبیعی بود یعنی چیزی که وجود 


او طبیعی باشد در اصل خلقت مجعول نشود. و مثالش تولد شخصی با چهار انگشت يا کمتر از آن. 


رفته و ذکر نقصان مذکور ننموده. ظاهرا بنا بر وضوح و ظهور او از تقابل خواهد بود یا از سهو ناسخ. 


(و آما مرض الوضع) و جنس چهارم از مرض الترکیب مرض الوضع است. 


خت هو 
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[تعریف وضع 


و وضع در اصطلاح حکما هیثتی است که حاصل می‌شود مر چیزی را نظر به نسبت بعض اجزایش با بعض دیگر 
در قرب و بعد. یا نظر به نسبت اموری که خارج‌اند از آن چیز مثال اول تفریج اصابع است يا تضمیم آن. و مثال 


ثانی قیام و استلقا. 


(فمثل فساد الوضع لمقاربتة أو مباعدته عضوا آخر لا علی ما ینبفی) اما مرض وضع نظیر وی فساد در وضع است 
برای نزدیکی عضو یا دوری وی مر عضو دیگر راء نه به نوعی که سزاوار است» یعنی عضو از عضو دور شود پا نزدیک 


[انواع مرض وضع | 


پوشیده نماند که بحث از وضع عضو منقسم می‌شود به دو قسم بنا بر اقتضای وی موضع و مشارکت راء زیرا که 


عضو را نسبت به مکانش هیثتی است و نسبت به غیر مکان یعنی نظر به اعضا من حیث القرب و البعد هيئت 
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دیگر است. اولی وضع بود و ثانیه مشارکت. پس مجموع امراض وضع شش صنف باشد. چهار مختص به موضع 


اما آن چهار که متعلق به موض‌اند: 


نخستین از آن انخلاغ عضو است از مفصل اتخلاعا تاما 


خت فم 
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و سوم آن است که حرکت کند عضو در موضع خود. حال آن که واجب بود سکون وی همچون رعشه. 
و چهارم آن است که ساکن شود عضو در موضعش و حال آنکه واجب بود حرکت او همچون تحجر مفاصل. 


اما آن دو که نظر به جوار و همسایه‌اند نظیر آن را مولف ذکر کرده است. زیرا که امتناع و تغیر حرکت يا به سوی 


جار بود یا از جانب جار بود» پیوستن انگشت با انگشت به تعذر بود يا به تعسر مثال اول است و استرخای جفن 


سهولت صورت نمی‌بندد. 
(و آما تفرق الاتصال) اما قسم الث از اقسام امراض مفرد تفرق الاتصال است. 
آمنظور از بیماری تفرق الاتصال] 


و مراد در اینجا تفرقی است غیر طبیعی که باعث ضرر می‌شود وگرنه تفرق که بر مجرای طبیعت است چون تفرق 
الاتصال جوهر مغتذی عند نفوذ غذا در وی از این خارج است لأنه لیس بمرض و انما کلامنا فى المرضء (فقد 
یکون فی الأعضاء المفردة) پس گاه می‌باشد تفرق الاتصال در اعضای مفرده. (مثل کسر العظم) نظیرش شکستر 


و مرکبات نیز مذکور شده. 


و پوشیده نماند که اقسام تفرق الاتصال بسیار است و هر یک به اسمی مخصوص چنانچه مفصل بیان کنیم. 
فائده آدر بیان انواع تفرق الاتصال] 

آنچه در جلد افتد اگر منبسط است سَحج گویند به فتح سین مهمله و حای مهمله و سکون جیم. 

و اگر غیر منبسط است و دقیق خدش گویند به فتح خای معجمه و دال مهمله و سکون شین معجمه. 

و آنچه در لحم افتد اما از خارج اگر حدیث است و قیح نکرده جراحت گویند به کسر جیم. 

و اگر قیح کرده قرحه گویند به فتح قاف. 

و آنچه در لحم افتد اما از داخل به سبب تداخل ماده در وی اگر ابتدا است و ریم نکرده ورم گویند. 

و اگر ریم کرده خراج نامند به ضم خای معجمه و رای مهمله و الف و جیم. 

و اگر بعد نضج بشگافت ایضا قرحه نامند. 


پس اگر بعد انفجار دیر مائد و الم کمتر شد و صلابتی بر دهن ظهور کرد و در داخل وی گوشت سید یدید آمد 


ناصور گویند. و بعضی گفته‌اند که چون چهل روز از انفجار بگذرد بدین نام مسمی گردد. 


و آنچه در عظم افتد اگر تفرق در اجزای صغار است تفتّت گویند به فتح فوقانی و فتح فا و ضم ای مشدده فوقانی 


و سکون فوقانی ثالث. 


و اگر تفرق قاسم شده باشد عظم را در عرض به دو جزو یا به سوی اجزای کبار کسر گویند زیرا که معنی کسر 


شکستن است. و تا چیزی متفرق به دو شق نشود با اجزای کبار از وی جدا نشود شکستن اطلاق نکنند. 
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و اگر در طول است صدع گویند. 


و آنجه در قحف افتد جدا بیاید. 


و آنچه در عصب افتد اگر در عرض است تبر گویند به فتح با و سکون فوقانی و رای مهمله. 


و اگر در طول است و قلیل العدد شق گویند به فتح شین معجمه و سکون قاف. 


و اگر در طول است و کثیر العدد شرح نامند به فتح شین معجمه و سکون رای مهمله و حای مهمله. 
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اکر فر طرف عدا است هنک اکت به ف ها ومین کوان و کاف: 


و اگر در عرض وی است جر نامند بفتح جیم و تشدید رای مهمله. 


و اگر در طول وی است و در عدد کمتر و در غور بیشتر ایضا صَدع خوانند به فتح صاد مهمله و سکون دال مهمله 


و عین مهمله. 


و اگر در طول است و کثیر العدد و غاثر و پراگنده فسخ گوبند به فتح فا و سکون سین مهمله و خای معجمه. 


و آنچه در عروق افتد ورید بود یا شریان اگر در عرض است قطع گویند و فصل نامند. 
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و تفریق وریدی را مطلقا انفجار گویند و شریانی را ام الدم. و جمهور ام الدم آن را گویند که شریان بشگافد و خون 


زیر پوست جمع شود و عند الغمز باز گردد به شریان. 


و آنجه در اغشیه و حجب افتد فْتق خوانند به فتح فا و سکون فوقانی و قاف. 


و آنچه در غضروف افتد مطلقا رض گویند به فتح رای مهمله و تشدید ضاد معجمه. 


که ا که کی ر کی قرف کر اطا کنن ا فاا انار الا 


و اگر قاسم شده به اجزای صغار ایضا تفتت خوانند. 


و بعض رض را مخصوص به تفرق اجزای صغار غضروف دارند. 


تنبیه [انواع تفرق الاتصال قحف] 


یکی آن که صداع آرد فقط و آن را صادعه گویند. 
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دوم آن که کسر در استخوان راه یابد آن را هاشمه گویند. 


چهارم آن که قدری از استخوان بزداید و آن را منقلبه خوانند. 


پنجم شکستگی استخوان سر تا غشا که مسمی به ام الدماغ است برسد. یعنی بجز پوستی تنک بر دماغ حاجز 


نمانده باشد آن را مأمومه گویند. 

ششم آن که تا تجویف دماغ برسد و آن را جافیه خوانند. 

و از آن که به معنی این الفاظ سته تحقیق آنها می‌شود حاجت به ضبط حروف نبود. 

انتباه [انواع تفرق الاتصال در اعضای مر کب] 

این همه که ذکر شد اسامی تفرق الاتصال مختص به اعضای مفرد بود و اما آنچه به مرکب افتد همچون قطع اصبع 
و ید و مانند آن گاه باشد که واقع شود میان جزئین عضو مرکب و یکی از دیگری جدا گردد بی‌آنکه رسد تفرق 


و تفرق الاتصال که به عضو متشابه الاجزا افتد آن را انحلال الفرد خوانند و گاه باشد که به مطلق تفرق اطلاق 


آفرق وقوع تفرق در عضو جيد المزاج و عضو فاسد المزاج] 
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و بدانند که چون تفرق در عضو جید المزاج افتد زود به صلاح می‌آید و اگر در فاسد المزاج افتد دیر به شود و قروح 
ضیفه چون دراز می کشد آکله می کرده در اکثر. 
فائده ادر بيان تفرق الاتصال در مجاری و غیر مجاری] 


گاه باشد که تفرق الاتصال در مجری افتد و بدان سبب وسعت در آن یدید آید و از اینجا است که قطعه‌های جگر 


در بعض اسهال وی برمی‌آید 
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بنا بر اتساع ماساریقا لوقوع التفرق فیها و این تفرق سطوحی است که اجزای عضو را متفرق می‌سازد در عرض. 


پس فضای وی فراخ می گردد. 


می‌نویسد که: شخصی حبس بول داشت از مدت پس مترشح شد بول از جلد شکم از چند جا و این حالت بر وی 


مستمر شد که بول وی وقت حاجت از این جانب ترشح می کرد و از راه مقرری هیچ برنمی‌آمد. 


و ایضا قصه خود را نقل کرده است که در عقب پای یمنای او جراحتی بهمرسیده بود و پس از بسط وی روزی 
مسهل خورده و بنا بر عدم استحضار کسی که بر او تکیه کرده به مستنجا رود تا دير حبس بر تبرز نموده و چون 
بعد حضور معتمد عليه قصد به قیام کرده قراقری که در امعا بود به جانب جگر رجوع آن دریافته پستر پیوسته 


و از آنجا به عقب متقرح رسید و از نفس خراج در اندک مدت براز مندفع شد و همین‌سان بود مدتی و هرگاه 
شرابی و نقوعی می‌خورد فورا مرور آن بر کبد محسوس می‌شد و از راه خراج برمی‌آمد همچنان که می‌بود بی آن 
که تغیّر در آن یابد و چون بنا بر استرجاع طبیعت بر مجرای خود استحقاق می کرد به دفعات برنم ی آمد مگر چیزی 
خردتر از پشک بز در غایت سختیء پس می‌گوید که ترسیدم مبادا همین خراج مخرج معتاد گردد و به تدارک وی 
کوشیدم و آنجنان بود که پای بر تکیه بلند نهاده می‌داشت و اکثر حقنه‌ها می کرد تا که در مدت یک ماه یا زیاده 


به حالت اصلی باز گشت. 


و مان موود له که طقل از ره لاف وا مدان هفه تهات کی مطاق ات سل سلاله که عقون ۱۱ 


درک آن اعتراف به عجز آورده. 


سوال 


اگر گفته شود که قطع اصبع در مرض العدد معدود کرده‌اند و باز همان را در مثال تفرق الاتصال عضو م رکب نیز 


جوابش 


قسمین که بینهما ضدیت باشد که در آنجا منع الجمع لازم بود همجون اسم و فعل و یک مثال برای این دو قسم 


کفایت نکند اگر چه حیثیت مختلف بود کما صرح فی النحو. 


زو آما المرض المرکب) چون از مرض مفرد و اقسام ثلائه وی که هر قسمش متضمن به اصناف بود فارغ شد شروع 


نمود در حد مرض مرکب و گفت: 


آما مرض مرکب (فهو آمراض حصل من جملتها آمراض آخر) پس وی بیماری‌های چند است که حاصل می‌شود از 
جمله اینها بیماری‌های دیگر, یعنی بیماری‌های مفرد که جمع می‌شوند و از اجتماع آن عرض مخصوص به شکلی 
و اسمی پدید می‌آید و آن مسمی است به مرض مرکب. خواه این مرض مرکب در عضو مفرد افتد یا در عضو مرکب 
(مثل الأورام و البثور) مانند ورمها و بثرهاء زیرا که این‌ها از اجتماع امراض ثلائه مفرد ترکیب می‌یابند. چنانچه 
میگوید: (فٍنهما سوء المزاج المادی و تفرق الاتصال و زیاد فی المقدار) پس به درستی که ورم و بثره حاصل 


می‌شوند از سوء المزاج مادی و تفرق الاتصال و زیادت در 
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مقدار که قسمی از مرض الت ر کیب است. چنانجه عنقریب در ابتدای تقسیم مرض به مفرد و مرکب گفته آمدیم. 


و چون از بیان امراض مرکب فارغ شد شروع کرد در ذکر اوقات مرض و گفت: (و کل مرض ینتهی إلى صحة) و هر 


مرض که منتهی می‌شود به صحت. و قید انتها به صحت بنا بر ان است که ترکیب اوقات بی‌لحاظ این صورت 


نمی‌پذیرد (فله آزمان آربع) پس آن مرض است چهار زمانه: 


ظاهر می‌شود در وی مرض, بی‌آنکه زیادتی در آن نمایان شود یعنی بعد حدوث مرض که تا آن مرض بر حالتی 
متشابه الاحوال ثابت است بی‌ظهور ترقی در حالت مرض آن را زمان ابتدا گویند و این را مقذّر به احیان و ایام 
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و گاهی اراده می کنند از ابتدا سه روز از شروع مرضء قطع نظر از آن که ترقی در حالت مرض باشد يا ند. 


(و التزیّد و هو الوقت الذی یستبان فيه اشتداده کل وقت بعد وقت) و زمانه دوم تزید است و آن وقتی است که 
نمایان می‌شود در وی غلبه مرض هر وقت پس از وقت. یعنی پس از زمان ابتدا؛ تا آن که مرض در ازدیاد است آن 


می‌ایستد در وی مرض بر حالت واحده. یعنی بعد ازدیاد چون به حدی برسد و بر همان حالت زائده بماند بی‌آنکه 


زیاده شود یا کم این را وقت انتها گویند. 


(و وقت الانحطاط) و زمانه چهارم انحطاط یعنی کم شدن است (و هو الوقت الذی یظهر فيه انتقاصه) و آن زمانه‌ای 


فائده آدر بیان اوقات کلیه و اوقات جزئیه] 


0 این ازمنه اربعه اگر به حسب مرض است من اوله 2 آخره. خواه مرض لازمه بود خواه نائبه» اینها را اوقات 


کلیه گویند. 


و مخفی نیست که در نوبت نیز این اوقات چهارگانه موجود است لیکن اوقات نوبت نسبت به اوقات مرض جزئی 


تدریج همی‌شود و ایضا نکس نکند و الا می‌تواند که مرض شروع کند و قبل از تزید. یا در تزد قبل از انتها یا در 


انتها بی ظهور انحطاط یکبارگی زائل شود به سببی از اسباب. یا بعد افتادن در انحطاط باز ابتدا کند و عود نماید 


و این گویا مرض آخر است که شروع کرده. 


بالحمله فائده از معرفت این اوقات تقدیر تدبیر و تصرف در غذا و استعمال دوا است حسب هر وقت و ملاک آمر در 


این مقدمه علاج این ات 
انتباه [اختلاف در تعدیه مرض از فردی به فردی ] 


در تعدیه مرض از شخصی به شخصی اهل شرع را اختلاف است. یعنی مقتضای حدیث لا عدوی منع اعتقاد بر آن 


می‌نماید. و حدیث 


فروا من المجذوم 


را تأویل می‌کنند و بعضی بر این تمسک نموده در آن تأویل می‌فرمایند و العلم عند الله سبحانه. 


اما حکما به اتفاق می گویند که بعض بیماری‌ها متعدیه است. یعنی منتقله و بعضی متوّرث است که از مادر و پدر 
به فرزندان می‌رسد و آنهم که گفته‌اند کلیه نیست بلکه اکثریه هم نیست لیکن از قبیل ممکن الوقوع است که در 


تجربه 
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چنین یافته‌اند. گاهی می‌شود و گاهی نه. 


مسکن ضیق و بوی مریض يا عرق آن به صحیح همی‌رسد و بواسیر نیز تعدیه می‌کند اگر کسی به محل تبرز 
باسوری تبرز همی کند و آتشک نیز از همین قبیل است و ایلاوس به دستور. حتی که شیخ گفته‌اند: تعدّی من 


بلاد إلى بلاد انتقال الأمراض الوافدة. 


بارها گفته شد هر عضوی که از پدر ضعیف باشد از پسر نیز در اکثر همان ضعیف آید. اما ضعف اعضای مادر کمتر 


(الفصل الثانی فی الأسباب الضرورية المغیّرة لحوال بدن الانسان و الحافظة لها) 


فصل دوم از مقاله سوم ثابت انیت در اسباب ضروری که تغییر دهنده حالتهای بدن انسان 9 حافظه 9 نگهدارنده 


آذر بیان معتای سبب و ضروری|] 


و سبب نزد اطبا چیزی است که بالذات مقدام بود واجب کند وجود حالتی را از احوال بدن انسان با ثبات آنرا 
بشرط وجود شرائط و ارتفاع موانع» خواه فی الحال خواه در استقبال. و عام است که سبب بدنی بود یا غیر بدنی و 
جوهر باشد یا عرض, مثال بدنی که جوهر بود زیادتی خلط است و مثال بدنی که عرض باشد عفونت خلط است 
لأن العفونة کيفية و هی عرض لا جوهر و مثال غیر بدنی که جوهر باشد غذا است و مثال غیر بدنی که عرض بود 


و معنی ضروری آن است که انسان را بدون وی حیات ممکن نبود (و هی ستة آقسام) 


ان اسباب ضروری شق قشم اسك و فمذه ذز اتخضار اسا ات 
[قسم اول هوا] 
(الْول الهواء المحیط بالأبدان) یکی از آن سته هوا است که محیط بدن‌ها است. 
از آن که انسان را حاجت به هوا شدید بود بر همه مقدم آوردننش الق نمود. 
و شک نیست که افتقار بدان دم‌به‌دم است به خلاف دیگر اسباب که احتیاج به آنها موقت است و به مهلت. 


اما آنجه بعضی از اهل ریاضت اعتبار به حصر نفس می‌نماید زمانی طویل از مبحث خارج است. زیرا که نادر حکم 
خلل ریه و فضای سینه است ترویح به قلب می‌رساند در زمان حبس دخول هوای خارجی, اما اگر به تدریج معتاد 


نشود طول به هلاکت می‌انجامد کما هو ظاهر. 


(و الحاجة الیه نما هی لترویح القلب و تعدیل الروح التی فیه) و احتیاج به سوی هوا نیست مگر برای ترویح دل و 


به اعتدال داشتن روحی که در دل است. 


و طریق وصول هوا به دل بر سبیل استنشاق» چه از ریه و چه از مسام همه جلد در تشریح ریه و قلب گذشته با 


فوائد دیگر. 


و بدانند که هوا مادام که 


[صفات هوای حافظ صحت] 
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و معتدل و از ابخره و ادخنه و جوهر غریب که منافی مزاج روح بود در وی نیامیخته و ایضا مکشوف باشد و در 


باعث مرض و هلاکت می گردد. 


و همچنان که نفع وی آسرع‌تر است فسادش نیز در بدن زودتر اثر می‌کند. 


نکته‌ای در باب هوا در وبای عام] 


و پوشیده نماند که آنجه اوصاف حمیده هوا گفته شد که مکشوف بود غير مجفوف در آنجا است که وبای عام نبوده 


باشد و الا در وبا عیاذا بالله منها هوای محبوس بهتر از مکشوف است. 


آدر بیان انواع تغیرات هوائیه] 
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یکی تغێّر طبیعی و وی آن است که حسب اقتضای طبیعت فصول بود. 


با از اسباب ارضی نظیر تغیّر هو 


و ذراری جمع دزی است به ضم دال مهمله یا کسر آن و تشدید رای مهمله مکسوره و سکون تحتانی کواکب بزرگ 
كثير الضوء را گویند. و ستاره‌های مذکور چون با شمس جمع می‌شوند حرارت هوا زیاده می‌شود لا محاله. 
و مفال رور ا اب فی و و پرودت ها ات ك وا ورت جال وبخار وانتان آن 


کما هو ظاهر. 


طبع وی است و فاسد شود. خواه فساد در جوهر هوا بود همچون وبا یا در کیفیت هوا بود همچون شدت برد که 


در صیف افتد و شدت حرارت که در شتا افتد به حیثیتی که ابطال زرع و افساد ابدان نماید. 


فائده آوجه تسمیه تخیر غیر طبیعی هوا] 


تغیّر غیر طبیعی را که غیر مضاد مجرای طبیعی بود از آن غیر طبیعی گویند که بر وفق مقتضای طبیعت فصل 


نمی‌تواند بود مگر آنچه مضاد بود مر مجرای طبیعی راء چنانچه در قسم سوم مذکور است. 
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و مؤلف تغیّرات اولین را بیان می کند اما تغیّر مضادی را بنا بر وضوح آن متعرض بیان نشد. 


(و يختلف حال الهواء بسبب اختلاف الفصول و النواحى و الرياح و مجاورة الجبال و البحار و التربة) و مختلف و 


اختلاف زمین‌ها. 
(آما تغثر الفصول) اما تغیر هوا به فصلها. 
آدر بیان فضول, مخلت] 


پوشیده نماند که اطبا تمام سال را چهار حصه کرده‌اند به اعتبار اختلاف هوا و هر حصه را نامی نهاده‌اند. و فصل‌ها 
که نزد اطبا است غیر آن است که نزد منجمین است. زیرا که فصول منجمین از ازمنه انتقالات شمس در هر ربعی 
از فلک البروج مأخوذ است. چنانچه آخر گفته آید. و نزد اطبا زمانی را که در وی به مردم معتدل در بلاد معتدل 
احتیاج نمی‌شود به سوی پوشیدن معت به و ترویح معت به ربیع می‌گویند. و ابتدای نشو اشجار که عبارت است 


از بهار هم در این فصل می‌شود. 
و تقیید به بلاد معتدل از آن نمودیم که در بلاد مائل به برد همچون بلادی که به غایت مرتفع واقع‌اند 
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هرچند از اعدل اقالیم باشند لیکن در فصل ربیع در بلاد مذکور حاجت به پوشیدن می‌شود و کذلک در بلاد ماثل 


به حرارت چون در بلادی که در غور و پستی واقع‌اند به غایت هرچند از اعدل اقالیم باشند لیکن در زمان ربیع در 


شهرهای مذکور حاجت به ترویح می‌شود» پس جهت تحقیق آثار فصول اعتدال بلدان در بلندی و پستی ضروری 


و زمانی که بعد از صیف می‌آید خریف می‌خوانند و وی مقابل ربیع واقع است. لهذا همچنان که ابتدای نشو اشجار 


خاصه ربیع بود شروع تغیر لون اوراق و سقوط آن که عبارت از خزان باشد خاصه این است. 

و زمانی را که بعد خریف آید و برودت در آن غالب می‌باشد شتا می‌خوانند. 

و در اینجا مولف طبع هر واحد از این فصول اربعه بیان می‌کند: 

(فالربیع معتدل) پس ربیع معتدل است. یعنی در حرارت و برودت و رطوبت و یبوست (و الصیف حار یابس) و گرما 
و سبب یبوست تحلل رطوبات است از شت حرارت و قلت وقوع نداوت و امطار در وی رو الخریف بارد یابس) و 


نکته آدر تبیین طبع ربیع] 


چون طبیعت خریف سرد و خشک است و در تقابل ربیع واقع شده بعضی چنان گمان کرده‌اند که طبع ربیع گرم 


تحقیق چنین نیست بلکه اعتدال وی علی الاطلاق است در کیفیات اربعه. و از آن که سردی و خشکی ضد مزاج 


خریف نیز می‌آید در کلام این قوم مراد از آن تساوی حر و برد است و از مبحث اعتدال که مذکور می‌شود خارج. 


(و الشتاء بارد رطب) و سرما سرد و تر است و در تقابل صیف واقع شده علت برد و رطوبت وی بعد شمس است از 


سمت الرآس و وقوع نداوت و امطار و عدم تفتح مسام. 
و پوشیده نماند که زمانه هر واحد از ربیع و خریف نزد اطبا کوتاه‌تر است نسبت به زمان هر واحد از صیف و شتا 
کما لا یخفی. 


فصل حار واجب می کند مرض حار را و زائل می‌سازد مرض بارد را 


و فصل بارد به ضد وی عمل مى كند و قس علیهما الأخرى. 


و تفصیل آن است که صیف زیاده می کند صفرا را و حادث می‌نماید امراض صفراوی راء چون غب و محرقه و عطش 


و کرب و مانند آن. 


و شتا زیاده می‌کند بلغم را و پیدا می‌سازد امراض بلغمی را چون زکام و نزله و سعال و امثال آن و اينهمه بر 
یشالت که قمول بر اه وة ادو اتسار اكه که تفل ار یس سانا ت کی مشود ی 
در سرما بیماری‌های گرم می‌افتد و در گرما بیماریهای سرد و مرض که ضد طبع فصل شود عسر البرء باشد لوة 


السبب و باشد که 


را مهن مو 
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به آسانی بگذرد و بضدية الفصل و بنای این بر ضعف و قوت طبیعت است. 


می‌یابد و امراض کثیر ظاهر می‌شوند خصوص امراض سودا. 


اما بنا ې آ که اخلاط محبتسه شتائه د تھ کے کت ہے اد و ناا گ دند و به اعضای ضعیفه 
ربیع بنا بر ان یه در وی به حرکت می‌ایند و سائل می‌گردند و ب ی ضعب 


و هر مرض مادی که ماده‌اش در شتا ساکن بود در این فصل غلبه می کند و حدوثت امراض مذ کور در وی از رداعت 


چون مزاج انسان در این فصل قوی می‌شود مواد محتبسه را می‌خواهد که قلع نماید. 


و دلیل بر تناسب این فصل به مزاج روح کثرت خون و ظهور حمرت و تازگی در بدن است و کذلک بروز نشو و نما 


در نباتات. 

و آنچه بعض زعم کرده‌اند که وی گرم‌تر است بهر آن که امراض حار و رطب پیدا می کند باطل است لما قلنا 
فائده در ذکر فصول بر وضع منجمین: 

بدان که نزد منجمان در بلاد شمالی ربیع زمان انتقال شمس است به حرکت خاصه خود از اول حمل تا آخر جوزا. 


مره فمو 


۷ 


۶ 
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و خریف زمان انتقال شمس است از اول میزان تا آخر قوس. 


انتباه آدر بیان فصول هشتگانه] 


آنچه از حصول فصول اربعه در سالی گفته شد نظر به سکان غير احوال خط استوا است. زیرا که در خط استوا 
فصول سال هشت می‌شود. بهر آن که هر فصل دو بار اعاده می‌کند و در یک و نیم ماه تغیّر در فصل می‌افتد. بدین 
وجه که از اول حمل تا نصف ثور صیف است و از نصف ثور تا اول سرطان خریف. و از اول سرطان تا نصف اسد شتا 
و از نصف اسد تا اول میزان ربیع. و از اول میزان تا نصف عقرب باز صیف شروع می کند و از نصف عقرب تا اول 
جدی خریف. و از اول جدی تا نصف دلو شتا و از نصف دلو تا اول حمل ربیع. و تکرار فصول بهر آن است که در 
خط استوا آفتاب دو بار به سمت الرس می‌برآید در اعتدالین؛ لهذا دو صیف واقع می‌شود. همچنان دو بار از سمت 
الرس دورتر می‌رود و در انقلابین بدان سبب دو شتا عارض می‌گردند و چون این هر دو با هم تقابل دارند در هر 
صیف و شتا خریف و در هر شتا و صیف ربیع لازم است» پس بالضرور دو ربیع و دو خریف نیز واقع می‌شوند و در 


> ع هش ت فصل باشد. 
و معنی اعتدالین و انقلابين در بحث اقاليم عن قريب بيايد انشاء الله تعالى. 
(و آما النواحی و الریاح) اما نواحی و ریاح نیز از جمله مغیّرات هوا است» 


آدر معنی نواحی و ریاح] 


نواحی جمع ناحیه است و ناحیه طرف را گویند و ریاح جمع ریح است و ریح باد را گویند و باد هوای متحرک 


القمال و احا خی دو نف )و باه كمال و تاعبه وف سره كدو و شک کفده است ‏ الصاو الد و احا 


قریبتان من الاعتدال) 
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و باد صبا یعنی مشرقی و باد دبور یعنی مغربی و ناحیه اینها نزدیک‌اند به اعتدال. 


و وجه خصوصیت نواحی و اهویه به طبائع مذکور در آخر این قسم در ذکر جبال بعد بیان اقالیم بیاید. 


ارض لازم آمد تا حقیقت اقالیم به نهج قویم معلوم گردد و این مبحث به دو بحث ذکر یابد. 


و ل اس نک مه اد تاش 


در ذکر افلاک بر سبیل کلی: 


بدانند که افلاک نزد حکما جمله نه طبقه است و هر طبقه متضمن بر چند طبقه. چنانجه بیاید. اما در شریعت 


اطلاق آسمان به هفت فلک مخصوص است و بر فلکین عالیین یعنی ثامن و تاسع لفظ کرسی و عرش ورود یافته 
و همه افلاک تسعه در گردش‌اند و مقعر هر فلک علوی مماس محدب فلک ما تحت خود است بی‌فصل مانند کره 
عناصر. و چون کره هوا محیط ماتحت خود است یعنی زیر و زبر ارض و ماء از هر جهت هوا است. کذلک نار بر 
هواء همچنان فلک اول بر کره نار محیط است و فلک انی بر اول الی آخره» زیرا که افلک کروی شکل‌اند و نسبت 


زمین به افلاک مانند زرده بیضه است با قشر وی. 


و افلاک کلهم از مغرب به مشرق می‌روند مگر فلک الافلاک که وی به ضد دیگر افلاک از مشرق به مغرب می‌رود 


فیک الاک را وتان اش بالق ها خود می کرات 


اما کرویت افلاک و نابودن فصل و بعد بین السمائین در شرع ثابت نیست لیکن علما به ح ر کت سما بی خصوصیت 


جهت قائل‌اند. چنانچه از آیه و السّماء ذات الرجُع صاحب بیضاوی گردش مراد داشته. 
بالجمله از اقوال حکما و هر که باشد هر چه به شرع توافق دارد معتبر است و الا مردود. 
[در بیان قطبین] 


مشهود باد که حکما در هر فلک دو قطب اعتبار می‌نمایند» زیرا که جسم کروی که متحرک باشد به حرکت دوری 


به نوعی که تجاوز نکند از مکان محصور خود آن را از وجود قطبین گریز نیست. 


و قطب آن نقطه مفروضه را گویند که چون جسم کروی دور کند آن نقطه به مکان خویش قایم بوده پس در هر 


چنانچه گذشت قطبی به طرف شمال و قطبی به جهت جنوب لازم آمد در هر فلک. 


خواهد شد جدا جدا به تفصیل. 
آبیان برخی اصطلاحات ضروری در موضوع افلاک] 


پوشیده نماند که هر واحد از این افلاک سبعه متضمن است بر چند طبقه. بعضی از این طبقات محیط بر عالم 
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و طبقات که در ضمن فلک کلی‌اند هر یک گردش جدا دارد و افلاک کلها بعض اجزای آن‌ها نسبت به ما رحوی 
گردند و بعضی دولابی و بعضی حمائلی. رحوی نظر به سکان تحت اقطاب بود و دولابی نظر به سکان خط استوا و 


در چهارده روز یک دور می‌کند. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
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آدربیان انواع ستاره‌ها و اسامی سیاره‌ها و فلک هریک] 


ثوابت در فلک امن مرکوزاند و به تبع فلک مذکور حرکت می‌کنند لهذا ثوابت میخوانند. 


جز شمس سیاره حقیقی دیگر نیست. 


و نابودن فلک التدویر برای شمس بنا بر آن است که اگر وی را فلک تدویر می‌بود او نیز مانند دیگر کواکب راجع 


می‌شد در تابستان و زمستان» پس زمان حر و برد مضاعف می گشت و صیف و شتا هر واحد شش ماه می‌شد 


چنانچه از نجوم مفهوم می‌شود. 


را هه مو 
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ششم فلک المشتری است و وی به دوازده سال دوره تمام می کند. 


کے یی اا انیت و آلا لت به میب فک الاک یله الوک را در مک قارو به مس فان سر کت 
وھ کات لیس بسا او بسا ھ گس ار کف کف کاب کر دک رص اا و ای یم 


الله سبحانه. 


به خاطر دارند که بیشتر مکرر خواهد آمد. 


تمهید ادر وجه مقدم داشتن ذکر فلک تاسع] 


هرچند مناسب به مراتب آن بود که بعد این مقدمه کشف فلک امن نموده آید اما از آن که بعض چیزهای فلک 


تاسع موقوف عليه معرفت بیان 


را هه مو 
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کشف اول در فلک تاسع 


کان همان کی مس ات به فا لاناک و فلك الاطلیی و فلگ الام و کار غا وال رود 
است» یعنی از مشرق به مغرب می‌رود و دوره او از غایت سرعت حرکت در یک شبانروز تمام می‌شود. اما همه 


افلاک را با خود حر کت می‌دهد بالقسر بر طبق حرکت خویش» پس دوره قمری همه افلاک دیگر نیز تتبع او در 


و چه سیاره. که هر صبح از مشرق طالع می‌شوند به مغرب غروب نموده. و گذشت که این فلک هیچ ستاره ندارد 


هدا اشرات 


را دو قطب ضروری است در اینجا نیز فرض کنند» یکی به سمت شمال» دوم به طرف جنوب در مقابل آن و فیما 
بین قطبین خطی تصور کنند که در سائر فلک گذشته باشد. از مشرق تا به مغرب» به نوعی که تباعد این خط در 


تسمیه او به دائره معدل النهار بنا بر آن است که چون آفتاب به حر کت خاصه خویش در محاذی این دائره می‌رسد 


در جمیع معموره اعتدال در لیل و نهار پدید می‌آید. یعنی شب با روز مساوی می‌گردد. 


رن رنه هنمو 4 
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اما منطقه از آن گویند که در وسط است. و منطقه کمربند را گویند. 

بدانند که تعقل مقدمات فلکیات چون از معضلات است برای تسهیل افهام متالی ارقام می‌شود: 

کره فلک مزبور را دو کاسه فرض کنند شمالا و جنوباء در وسط حقیقی هر کاسه‌ای نقطه قطبی ثبت سازند و 
ملتقای این دو کاسه متساوی المقدار دائره معدل النهار تصور نمایند و این مقوله در ذهن دارند که در معرفت حال 
منطقة البروج سود خواهد داد. 

حکما بنا بر رای قضیر خود این فلک را محده خوانند و گویند: ماورای این نه خلا است و ثه ملا 

محمد رازی در ابطال مذهب حکما گفته: من آراد أن یکتال مملکةّ الباری تعالی بمکیال العقل فقد ضل ضلالا 
کشف دوم در بیان فلک ثامن 


آن را فلک البروج و فلگ الثوابت خوانند. 


هزار سال دوره تمام می‌کند و همه ستاره‌ها غیر از سبع سیاره در این ثابت‌اند و مرکوز. 


اکنون بدان که حکما این فلک را نظر به طرف مشرق و مغرب حصه متساوی کرده‌انده پس طول بروج به سمت 


شمال و جنوب باشد و عرض آن‌ها به ناحیه مشرق و مغرب» یعنی از قطب شمالی تا قطب جنوبی را ستاره است 


هر برج رسیده بمثابه قاشهای بطیخ و هر حصه 
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را برج می‌نامند و هر برجی به سی قسم منقسم می‌شود و هر قسم را درجه خواننده پس فلک البروج سه صد و 


و از آن که به صنائع فاطر الأرض و السماء در هر برجی از اجتماع چند ستاره شکلی از اشکال واقع است آن برج 
به همان شکل مسمی شده. چون حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و 
دلو و حوت. 

زمین بگذرد و کواکب را قطع کند و از کواکب بگذرد و به فلک الثوابت رسد در آن برج افتد و گرنه ظاهر است که 


سیاره‌ها در افلاک ماتحت‌اند وقوع اینها در بروج ثامن امکان ندارد. 


مشهود و مرئی است و به ستاره قطب مشهور اما جنوبی بر سکان اهل شمال مخفی است. 


د کر این سما ھم کا کا کیان مان که کو کاک ام کے ناف فرص انه کرو وتان هت کر مسی اس به 


منطقة البروج. 


و پوشیده نماند که قطبی فلک البروج از قطبی فلک الافلاک قدری به انحراف واقع شده با آنکه مرکز هر دو واحد 
کت کی م ر عنم وھ سیب عام ا کک بقل دای الاقلاک موی که مت ار ات 
منطقه آن که معدل النهار باشد نیز منحرف افتاده و معدل النهار را تقاطع نموده در دو موضع متقابله مع اتحاد 
سمت دو رویه» یعنی گمان نشود که دور دائره معدل النهار به طرف مشرق و مغرب است و منطقة البروج که آن 


هر دو به طرف شمال و جنوب به اندک فرق. 

پس بین منطقتین دو فضای اوسع به جهت شمال و جنوب و دو فضای اضیق به ناحیه مشرق و مغرب لازم آمد. 
چنانچه در کره مصنوعه واضح می‌گردد. 

و دریایند که چون این مقام غموص تمام دارد بسط کلام ضرورت افتاده تا افهام به آسانی شود. 

پس معدل النهار را چون خط مدور عظیم فرض کردیم و زیر او خطی دیگر از منطقة البروج همان‌سان تصور 
نمودیم به لوعی که این ظ خط دوم را کے حمایلی کرده باشذ چهار جزو در خط منظقة البروج حاصل می‌شود 


نقطتین واقع است. 


و ظاهر است که خط منطقة البروج از آنجا که معدل الثهار را قطع کرده ثا آنجا که باز به طرف مقابل قطع وی 


و از آنجا تا به مبدا او از طرف ثانی قوس دوم یک قوس جنوبی و دوم قوس شمالی آن را که در یمین معدل النهار 


و در بحث ارض خواهد آمد که اثبات جهات نظر بدان است که شخصی روی به مشرق کند پس یمین وی جنوب 


باشد و یسار وی شمال و مواجه وی صبا و عقب وی دبور. 


و چون متحقق شد که داثره منطقة البروج مرکب از دو قوس است و معدل النهار را قطع حمائلی کرده چنانچه 
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گذشت اکنون خطی دیگر فرض کنند که از قطب فلک البروج برآید و در وسط فلک دور نماید بدین وجه که به 
سمت مشرق رفته و قطب دوم را قطع کرده و به مغرب رفته به مکان خود برسد و این خط بالضرور منطقة البروج 
را و معدل النهار را نیز قطع خواهد کرد از وسط بدو نقطه متقابلهه پس آنجا که اين خط قطع منطقة البروج نموده 


در دو موضع متقابله وسط حقیقی هر واحد از دو قوس خواهد بود کما لا یخفی. 


و چون این مقرر شد چهار نقطه متساوی البعد در منطقة البروج لازم آمد و آنجا که با معدل النهار تقاطع کرده در 
دور وسط هر واحد از قوسین او که محل تقاطع داثره سومی است و این محل ابعدترین اجزای منطقة البروج نسبت 
به معدل النهار است و من حیث الانحراف آن دو نقطه متقابله را که ملتقای منطقة البروج با معدل النهار است 
بط اتان کاس تک را تفه فال میس وکو تفه اال کر اضاقت کم شود اد 
نقطه متقابله را که در وسط قوسین منطقة البروج واقع است از تلاقی دائره سومی مر آن را نقطه میل کلی خوانند 


و نقطه انقلاب نامند. یکی از این دو در ناحیه شمال است و دیگری به طرف جنوب. شمالی را نقطه انقلاب صیفی 


گویند و جنوبی را نقطه انقلاب شتوی. 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


میل کلی از آن گویند که تمائل و تباعد منطقة البروج از منطقه معدل النهار در اینجا به نهایت رسیده. 


8 


۶ 


و نقطه انقلاب از آن نامند که خط مذکور چون از نقطه اعتدال جدا می‌شود تا می‌رود از حد معدل النهار دورتر 


پس از اینجا باز به تدریج نزدیکتر می‌گردد به معدل النهار تا که به نقطه اعتدال دوم رسد» پس ان دو نقطه‌ای که 


در وسط قوسین وأقعین بین النقطتین الاعتدالین‌اند اسناد انقلاب بدانها از اين جهت باشد. 


اکنون دریابند که به واسطه حصول چهار نقطه متقابله در منطقة البروج چهار ربع پیدا می‌شود: 


فسامتت این نصف قوس باشد زمان ربیع بود از آن است که این نقطه اعتدال را ربیعی می‌خوانند. یعنی چون 


و ربع ثانی آن که میان نقطه انقلاب صیفی و نقطه اعتدال خریف است و مادام که آفتاب در این نصف قوس باشد 
زمان خریف بود. 


از اینجا معنی نقاط ظاهر شود به فصول اربعه و بالا گفته شد که آفتاب در فلک چهارم است و وقوع وی در منطقةٌ 


و همه سیاره به تبع فلک التدویر حرکت می کنند به خلاف شمس که حرکت وی بالذات است به امر الله تعالی 


شانة در هر برچ نک ماه سیر می کد به وجه که گذشت: 


دو بار 
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آفڈاب کر کت معدل لتیار ےا کے وای کی ماد کی کے بے طرف ن وی ماھ یماد کر کے به 


جانب یسار. 


و در تحت ارض بیاید که ربع مسکون در شق شمالی خط استوا است پس بالضرور در مسامتت شق شمالی معدل 


النهار نيز باشد. 


بحث دوم در بیان ارض 


بدانند که اطبا را در وضع وی اختلاف است. بعضی گویند بر شکل نیم کره است و بر آب ایستاده. و بعضی گویند 


تبدل که در اجزای فلک نسبت به خود می‌بینم بنا بر انتقال ارض است. اما محققان این قول را بدیهی البطلان 
می‌بود و به یک شبانروز دوره تمام می کرد چون چنین می‌بود طیور را طیران که به سمت مغرب می‌شد ممتنع 


التقدم می‌بود کما لا یخفی. 


افر بیان طبقات ارض ] 


[درباره خط استوا] 


همان‌سان خطی بر وسط ارض فرض می کنند و این خط را خط استوا نام می‌نهند بنا بر استوا و برابر بودن لیل و 


نهار در اینجا دائما بدین خط ارض دو حصه می‌شود عقلاء شمالی و جنوبی. و این دو حصه به مثابه دو کاسه باشد 


این هر دو را قطب می‌خوانند مجازا. 


و باز از این قطب تا قطب دوم خطی دیگر می‌دوانند به نوعی که سمت مشرق و مغرب بگذرد و ارض را دو حصه 


کند فوقانی و تحتانی و از این دو خط مجموع زمین چهار حصه می‌شود متساوی. 


و مقرر شده که هر دو ربع جنوبی و یک ربع شمالی در آب غرق است و یک ربع شمالی مکشوف و این را ربع 
مسکون نامند. اقلیم سبعه. و جز آن خرابه‌ها و جبال در همین ربع محصور است و نهایت ربع مذکور تحت قطب 


شمالی فلک ثامن واقع شده کما لا یخفی. 


اما در تعیین احد الربعین الشمالین که مسکون از اینها کدام است حکما به تعذر قائل‌اند. 


را از دو جا قطع کرده به جای خود برسد و مقطع نخستین که در نصف فوقانی بعد مرور خط از وسط ربع مسکون 
به خط استوا حاصل می‌شود مسمی است به قبة الأرض و ارفعترین اجزای ارض نسبت به ما همین است. زیرا که 
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و دو نقطه فوقا و تحتاء نقطه فوقانی ف الارض است و هذا بالضرور ارفع اجزاء الارض عندنا و نصف الخط ثالث که 


فی ما بین نقطه قطب شمالی ارض و نقطه قبة الارض است مسمی است به نصف نهار قبه. 


و بدانند که تسمیه جهات اربعه نظر به شخصی است که روی به مشرق کند طرف مواجه را که شرقی است صبا 


گویند و طرف پست آن را که غربی است دبور نامند و طرف راست آن را جنوب و طرف چپ آن را شمال. 


اش تس تایبا 


اکرو دراد کے سکیا رھ مس کین ‏ خط ایو ا قلي هال ار و وهه ي اد واه حا 


چهل درجه از طرف قطب و ده درجه از طرف خط استوا نیز طرح دهند و اقالیم را در پنجاه درجه محصور دارند. 


و در علت اخراج ده درجه مذکور گفته‌اند که در عین خط استوا به واسطه غلبه حرارت نیز تسکن ممتنع است. 
پس نزد اینان در اقلیم اول و خط استوا فصل ثابت می‌شود به ده درجه به خلاف سابقین که نزد این‌ها بینهما 


فصل نی 

به هر تقدیر باید دانست که هفت اقلیم مانند هفت بساط مطوله از مشرق تا به مغرب را ستار است در ربع مسکون 
واقع‌اند برابر یکدیگر اقلیم اول طرف خط استوا است و طول آن سه هزار فرسخ است و عرض آن صد و پنجاه 
فرسخ. 

و اقلیم هفتم طرف قطب شمالی ارض است و طول آن هزار و پانصد فرسخ است و عرض آن هفتاد و پنج فرسخ 


و دیگر اقالیم فیما بین این هر دو اقلیم به ترتیب واقع‌اند و در طول و عرض اقلیم دوم کمتر از اول است و سوم از 


ثانی و چهارم از ثالث و پنجم از رابع و ششم از خامس و هفتم از سادس. 


[در اختلاف هوا و مزاج و ساعات اقالیم سبعه] 


و هوای هر اقلیم علیحده است و مزاج سکان هر یکی جدا و ساعات ایام هر واحد مختلف. 


و اقلیم چهارم آنجا است که چهارده ساعت باشد و نصف و ربع میانه پانزده. 


خرابه بود و برد و برف مفرط باشد. 


آدر بیان ابتدا و انتهای خط استوا] 


و گفته‌اند که خط استوا از جنوب مشرق ارض چین شروع شده است. پس به جزیره‌ای که در هند چمکوت گویند 
که یی من ان و م الان موه رمه م جا وهای که 


مسمی است به ارض ذهب و به جنوب جزیره سراندیپ و بر شمال جزائر زنج و 
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به معظمه بلاد زنج می‌رسد. پستر به صحاری سیاهان و بر شمال جبال قمر که منبع نیل مصر است. پستر به 


جنوب سیاهان مغرب گذشته به محیط مغربی که مسمی است به ادقیانوس رسیده. 


آفر بیان اتاب هر اقلم به یکی از سيارات سیعة] 


به آمر الله تعالی. 


انتباه آدر بیان برخی ولایات در یک یا چند اقلیم] 


دیگر. پس تعیین ولایت‌ها به اقلیم راست نیاید. لهذا اسامی شهرها که در هر اقلیم واقع‌اند در آخر مبحث مرقوم 


می‌گردند از هر ولایت که باشد به آسانی معلوم شود که آن شهر از کدام اقلیم است على قول الأصح. 


را هه مو 


0 


حکیم طاها 


۷ 


۶ 


فائده [اختلاف حکما در معتدل‌ترین اقالیم ] 


مکی ات ک واد کر آن که مها سم الیم گناد ایک سای اعا. شام ماش رک ر اد اساب 


ارضیه. 


شیخ ابو علی و اکثر قدما بر آنند که اعدل بقاع خط استوا است و مختار قرشی و اکثر متأخرین همین است. 


و بعضی از قدما برآنند که اقلیم رابع اعدل است و امام رازی این قول اختیار کرده. 


واا د وو ااا ف که ا ل ا ا ا کا د دک 
آفتاب دایم از خط استوا منحرف می‌گردد و در سالی دو بار به سمت الرس وی می‌آید در نقطه اعتدالین» پس زود 
از آنجا می‌گذرد و بدین سبب حرارت در اینجا به شدت نیست و کذلک سیر آفتاب که به انحراف آن واقع است در 
غایت بعد که وصول او به نقطه انقلابین است نیز تباعد کثیر ندارد و بدین سبب سرما هم در آنجا به شدت نیست 


و اگر قائلی گوید که آمدن آفتاب در سمت الرآس بنا بر مقارنت مسافت اقوی‌ترین مسخنات است پس عدم تسخن 
آن موضع چه معنی دارد؟ جوابش آن است که ثابت شده که برای ظهور اثر کیفیات ملازمت مؤثر شرط است متأثر 
راء پس سبب اگر چه قوی باشد و لبث نکند اثر نمی‌دهد و عند اللبث اگر چه ضعیف بود مؤثر می‌گردد. چنانچه 
مشهود است که آهن را اگر در آتش ضعیف نهند و تا دیر بدارند گرمی وی زیاده از آن می‌باشد که در آتش قوی 
لحظه‌ای بگذارند. و از اینجا است که حرارت بعد زوال سخت‌تر از قبل زوال می‌باشد و برودت در سحر زیاده از 


پس ثابت شد که مرور شمس چون بر مدار اقلیم رابع و نحوه تا زمان طویل است اگر چه به سبب مباعدت حرارت 


قوی نیست اما تأثیر قوی می‌نماید لما قلنا 


حح کی ان که ی شم مساق کاخ قظ او رز کارا اک این ھا با هو تایه عازی کا بر تاذل رات 


برج شمالی می‌آید روز در آنجا اطول می‌باشد و شب اقصر و بدان سبب تشابه در حال سکان آنها نیست. 


و حجت دیگر آن که فصول سال در خط استوا هشت می‌شود بنا بر تکرار فصول اربعه. چنانچه در بحث فصول 


عنقریب گذشت و بدین سبب در هر فصلی از فصول فصل بعید نمی‌افتد 
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و این همه امور گواهی می‌دهد بر آن که هوای بقعه مذکور تشابه است و تضاد معت به در آن واقع نمی‌شود. پس 
سکان آنجا گویا انتقال می کنند دایم از حالت متوسط به سوی حالتی که مشابه بدان است. به خلاف اقالیم آخر 
که سکان آن بنا بر تباعد شمس در فصلی و تقارب وی در فصل دیگر گویا انتقال می کنند از ضد به سوی ضد. و 
شک نیست که این معنی واجب می کند نکابت در هوا و بدین سبب تأثیر اختلاف اهویه در ابدان بیشتر می‌گردد, 
زیرا که احساس به ضد هر کسی را که در ضد آخر است قوی‌تر می‌باشد فثبت أن خط الاستواء و الاقلیم الأول 


آعدل البقاع. 


اما دلیل امام رازی آن است که از آنچه مذکور شد در اعتدال خط استوا لازم می‌شود غير اعتدال آن. بهر آن که 
مقرر است که آفتاب از آنجا دورتر نمی‌رود اصلا و مع ذلک سالی دو بار به سمت الرآس می‌آید و این معنی بالضرور 


و در دفع قول امام تابعان شیخ همام می‌گویند که کثرت توالد و تناسل می‌تواند که به اسباب ارضی باشد و کلام 


جواب حجت اول سابق گذشت که السبب إذا لم يدم قل آثره و ان کان قویّا. 


اما صاحب تذکره نظر به تطبیق قولین مختلفین می گوید که: اگر مراد از اعتدال تشابه احوال است پس شک نیست 
که آن در خط استوا ابلغ است. و اگر مراد از اعتدال تکافؤ کیفیتین است پس شک نیست که این در اقلیم رایع 


شعور اینهاء زیرا که اینهمه از حرارت قویه است لا محاله؟ 


و جواب این تابعان شیخ به همان می‌دهند که عوارض او اسباب ارضی است و هو خارج من محل النزاع بالجمله. 


میور برآ که خط اسا اقل اس ده اقل رای اما اقالم د اغا خا اد از اعدا بها و عضا 


وی از آنھا. 


اما از آخر خامس تا نهایت هفتم و ما بعد آن غلبه برودت است بعد شمس دائم از مسامتت سر سکان آنجا. 


جه وني 


هم 


و اگر کسی گوید که اقلیم رابع اگر اعدل از دیگر اقالیم که غير خط استوااند می‌بود هر آئینه ادویه نافعه چون 


افادیه در اینجا پیدا می‌شد و حال آن که ادویه مذکوره در غیر وی بیشتر می‌روند؟ 


بود تا که شبیه به بدن آنسان بود» پس انبات دوای مطلق نشان عدم اعتدال منبت باشد و هذا فی غير الرابع و 


الأول آلیق. 

آدر بیان اقلیم شهرهای معروف] 

اکنون تعداد نمایم اسامی هر موضع معروف در ذیل هر 
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اقلیمی که واقع است اجمالا تا طالب را معرفةّما حاصل آید بر حقیقت هر بلد. 


و این بحث به هفت فتح مفتوح سازیم و از اقاویل آنچه متفق عليه جمهور متأخرین و مدققین متقدمین است 


اختیار نمائیم. و الغیب عند الله اللهم المکرم. 


فتح در اقلیم اول 


و ابتدای وی از شمال جزبره ياقوت باشد بر جنوب بلاد چین و شمال سراندیپ و وسط هند و سند گذرد و بحر 


بلاد الزنج ولایتی وسیع است اهل آن را زنگی گویند. 


بلاد النوبه کنار شهر نیل واقع است و نوبه از جمله پسران حام بن نوح بود که این ولایت به نامش شهرت یافته. 


بلاد چین ولایتی است وسیع و در اقلیم اول و ثانی و ثالث شریک. و بعضی گویند که به اقلیم چهارم نیز شریک 


است از بلدان. 


9 جزأثر وی که در اقلیم اول است بلد سنداهل است 9 بلد شیلا و جزیره زانج و جزیره لسا و جزیره انحاصية 


ااوريجا]. 


مقدونية [مقدسو] شهری است ما بین زنج و حبشه. 


تکرور شهری است از بلاد سودان. 


لسجوبه جزیره‌ای است قریب به زنج. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


منقاله شهری است در نهایت زنج. 


سراندیپ جزیره‌ای است در بحر هند. 


سلجماسه شهری است قریب به بلاد سودان. 


جابلص شهری است در نهایت مشرق. 


فتح در اقلیم دوم 


ابتدای این از شرق بود پس بر وسط بلاد چین و شمال سراندیپ و بلاد هند و قندهار و وسط بلاد کابل و جنوب 


بلاد کرمان گذرد. پس بحر فارس را قطع کرده بر وسط بلاد رقه و افربقه و شمال بربرستان و جنوب قیروان و 


و مدینه مطهره و در سابق به پثرب مسمی بود. 


یمامه ولایتی است حدی به بحرین و حدی به عمان و حدی به هجر دارد. 


هرمز از جزاثر فارس است. 


هندوستان ولایتی است وسیع مشتمل بر ولایت‌های بعید و اشتراک دارد در اقلیم دوم و سوم و چهارم و اکثر بلدان 


اما آنچه در این اقلیم‌اند از بلدان 9 کهن 9 گجرات و جز ان اششتن: 


احمدنگر معروف است و بین از احمدنگر سه منزل است. 


برهان‌پور شهری است عظیم در سرحد خاندیس که شش منزل است از دیو گده احمدآباد. 


دار الملک کجات و گجرات ولایٹی است 


مفرح القلوب (شرح قانونچه)» ص: 138 


در اقلیم دوم و سوم مشت رک کهنبایت و سورت هر دو بندر مشهوراند. 


سومنات شهری است بر ساحل دریای عمان. 


ناگور شهری است معروف. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


بنگاله ولایتی است در غایت وسعت منقسم می‌شود به بيست و دو تومان چون: شریف‌آباد و سانگام و سلیم‌آباد و 
گور و سنارگانو و سری‌همت و جنت‌آباد و گهوراگهات و نارنگ‌آباد و جهانگیرنگر که در این زمان دارالملک آن 


اودیسه ولاتی است مشهور در هند و آن را گجپتی گویند میان کلکنده و بنگاله واقع شده. 


اجودهن از بلاد پنجاب است. 


بهار شهری است در سرحد بنگاله. 


کوچ ولایتی است میان بنگاله و جیتا و گورگان. 


از لفظ هند تا اینجا همه بلاد هند است که در این اقلیم واقع است. 


بحرین ولایتی است میان بصره و عمان. 


حجاز ولایتی است میان یمن و شام مشتمل بر مکه معظمه و مدینه منوره و طایف و تهامه و بحران و جز آن. 


مصر ولایتی است مشترک در دوم و سوم. 


گنک‌دژ شهری أبنت در توران. 


و جزیره سقوطره در بحر مغرب است. 


فارس شهری است در بلاد بربر. 


سند ولایتی است برابر هند. سند و هند هر دو برادر بودند از اولاد حام بن نوح که در این موضع سکونت داشتند. 


فتح در اقلیم سوم 


ابتدای او از مشرق بلاد چین بود و بر بلاد یأجوج مأجوج و شمال بلاد ترکستان و وسط بلاد کابل گذردپس حصار 


قندهار و وسط بلاد کرمان و سیستان و بلاد فارس و عراق و جنوب دیار بکر و شمال بلاد مغرب و وسط ولایت 


شام بگذرد» پس بر بلاد مصر و اسکندریه و وسط قادسیه و قیران و بلاد کلنجه گذشته به بحر اعظم منتهی شود. 
کر کش 


را مهن مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


بغداد شهری است مشهور و به مرقد شریف اولیای گرام پرنور. 


کوفه شهری است معروف. 


سامره شهری است و در اصل نام وی سر من رائی است و مزار فیض آثار حضرت امام علی نقی و امام حسن 


عسکری رضی الله عنهما در آنجا است. 

و بعضی آن را از اقلیم چهارم می‌شمرند. 

مدائن از شهرهای معروف است در عراق عرب و وی معظم‌ترین بلاد سبعه بود لهذا بدین نام خوانند. 

و شش دیگر قادسیه و رومیه و حیره و بابل و حلوان و نهروان بود و در این زمان هر هفت شهر مذکور خراب است. 
بصره شهری مشهور و معمور است. 

ابله به ضم همزه و موحده و لام مشدد شهری است از بصره چهارده فرسخ در غایت خوبی. 

یزد شهری است معروف. 

طبس کیلک شهری است مشهور. 


ابرقوةٌ شهری است که بالفعل تعلق به عراق دارد. 


دارالجود دار الملک ولایت فارس آنست: 


اصطخر شهری عظیم بود الحال جزوی باقی است. 


بیضا شهری است معروف و تربتش به غایت سپید است لهذا بیضا می‌خوانند. 


گازرون شهری است با طراوت. 


اهواز ناحیتی است و سابق خوزستان به نام 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 139 


وی می‌خواندند. 


عسکر مکرم شهری است در خوزستان و این هر سه شهر در این زمان ويرانند. 


دزفول شهری است از خوزستان. 


شهر قیش مکران است و غربی‌اش فارس و شمالیش خراسان. 


)مدمه فمو 


۷ 


2 


حکیم طاها 


بم شهری است در کرمان. 


فراه ولایتی است مختصر. 


بیهق شهری اس مختصر از مضافات قندهار. 


غزنین شهری معروف است و در قدیم غزنین و قندهار از بلستان می‌گفتند. 


نگر کوت شهری است در هند مشهور. 


هانسی شهری است در هند که قریب شهر حصار واقع شده و به جای ما مسمی بود. 


تهانیسر مشهور است در هند. 


پانیی بت شهری است در هند. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


اوده از بلاد هند است. 


کالپی از بلاد هند است. 


دمشق شهری است در شام. 


بعلبک شهری است قریب دمشق. 


عره شهری است در شام. 


حلب شهری است در شام. 


عسقلان شهری است بر ساحل بحر شام. 


طرسوس شهری است کنار بحر شام. 


قاهره شهری است ميان فسطاط و عین الشمس. 


اسکندریه شهری است بر کنار نیل. 


عین آلشمس شهری است. 


قمرا شهری است از مصر. 


ملبس شهری است از مصر. 


فیوم شهری است در غربی نیل. 


ازجان از بلاد فارس. 


التصفا شهری است از مصر. 


بامیان ناحیه‌ای است میان غور و خراسان از بلاد غزنه. 


و حمص از بلاد شام است. 


انطاکیه شهری است از شام. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


بلزم شهری است کنار بحر مغرب که مدفن ارسطو است. 


حصن از بلاد کرمان انس 


طبریه شهری است قریب دمشق. 


مصر ولایتی است مشترک در اقلیم دوم و سوم. 


پنجاب ولایتی است در هند مشهور. 


پیشاور شهری است میان کابل و لاهور. 


درنج بر وزن فرسخ شهری است در سیستان. 


واسط شهری است میان بصره و کوفه. 


فتح در اقلیم چهارم 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


مروشیجان از اعظم بلاد خراسان است. 


مهنه ولایتی است مختصر. و دشت خاوران از مضافات مهنه است. 


بلخ شهری است معروف. 


ترند شهری بود داخل ماوراء النهره در این زمان آبادانی قلیل دارد. 


کابل شهری است معروف. 


مفرح القلوب (شرح قانونچه)» ص: 140 


شهری است معروف. 


غور ولایتی است ما بین غزنین و خراسان و بعضی آن را از اقلیم سوم شمرده‌اند. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


اسفرار در این زمان به شیراز مشهور است. 


نیشابور از شهرهای مشهور خراسان است. 


سبزوار شهری است معروف. 


اسفر ولایتی است در خراسان که نصف ولابت خراسان را استیعاب کرده. 


جوین ولایتی است و سابق داخل بیهق بود. 


ترشیر شهری است در خراسان. 


خیاباد شهری است در انار 


9 
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خت فم 
د 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 
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بسطام شهری است مختصر. دامغان در جوار بسطام است. 


اصفهان از معظم بلاد ایران است. 


زواره شهری است. 


کاشان شهری انتک جرفادقان شهری است. 


قم از شهرهای معظم عراق بود الحال چندان معموری ندارد. 


مره فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


همدان شهری آاست. 


طهران شهری است. 


دماوند شهری است که بنای او قدیم است بر همه شهرهای عالم. 


سمسان شهری است. 


آمل شهری است. 


گیلان ولایتی است. 


قزوین شهری است. 


ابهر شهری استا: 


زنجان شهری است. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


سنجاس و سهرورد و شهراند طارم شهری است. 
سلطانیه شهری است. 

آذربیجان ولایتی است. 

تبریز معظم‌ترین شهرهای آذربیجان است. 
اردبیل شهری است. 

خلخال شهری است. 

ازدودیار شهری است. 

مراغه شهری است. 

فتح در اقلیم پنجم 


و وی از جانب مشرق امتداد یافته بر وسط بلاد ترکستان و ماوراء النهر گذرد و جیحون را قطع کرده بر شمال بلاد 
خراسان و سجستان و کرمان و هرات و جنوب آذربیجان و وسط ارمینه و بلاد روم و جزاثر یونان گذرد» پس بر 


جنوبی هیکل الزهره و میان بلدان اندلس گشته به بحر اوقیانوس منتهی شود. 


شیروان در سابق نام شهری بود آمروز چند شهر بدان ملحق است و بعضی اصل شهر شیروان را که قریب باب 


الابواب است در اقلیم ششم شمرده‌اند و باقی توابع آن را در پنجم. 


باگره از شهرهای شروان است. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


علیان از شهرهای شیروان است. 


زه تفلیس شهری است از اران. 


گ کنحه شهری ایست: 


بیلقان شهری بود. 


خوارزم ولایتی است. 


ماوراء النهر ولایتی است. شرقیش فرغانه و غربیش خوارزم و شمالیش تاشکند و جنوبیش بلخ. 


کش شهری است در جنوب سمرقند. 


نسف شهری است. 


بخارا در بلاد مشهور توران است. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


اولش شهری است. 


حجند شهری است قریب به اندجان. شماش شهری است قدیم. 


فتح در اقلیم ششم 


ابتدای 
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آن از مشرق بود و شمال دیار یأجوج و مأجوج و بلاد خاقان و کیماک و اسفنجاب گذرد» پس بعضی از نواحی 
خوارزم و حوالی خوارزم و حوالی ختلان» شمال قسطنطنیه و به هیکل الزهره و اندلس گذشته به بحر اعظم منتهی 


می‌شود. 


ترکستان همه بلاد ترک را گویند و حد آن در عرض از جانب شرقی از اقلیم اول است تا اقلیم سابع و اکثر این‌ها 


صحرانشین اند. 


جند شهری معروف بود و الحال خراب است. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


ختن شهری است معروف. 


طراز سابق شهری بود و اکنون خراب است. 


چگل شهری است مشهور. 


تاتار قومی‌اند از ترک در شرقی این اقلیم می‌باشند. 


روس گروهی‌اند در این اقلیم. 


بغراج قومی‌اند بزرگ که اصل آن‌ها ترک است و ریش و بروت ندارند. 


کیماس قومی‌اند از ترک خوز از بلاد ترک است. 


انفجاب شهری است در شرقی ترکستان. 


رومیه شهری است در غایت عظمت. 


شیشوش شهری است بزرگ و بعضی شلسوف و برخی شلسون نیز خوانند. 


فرشنه از بلاد فرانج است. 


فتح در اقلیم هفتم 


و ابتدای وی از جانب مشرق است بر بلاد یأجوج و مأجوج گذشته بر بلاد کیماس و الان و شمال بلاد خلخ بگذرد 


بلغار شهری است معروف و در اوائل فصل صیف شفق در آنجا غائب نمی‌شود و کوتاهی روز در بلغار به چهار ساعت 


می‌رسد و شب به بیست ساعت و باز برعکس می گردد. 


صقلاب ولا آست که در غر افلم سافن اففاهه و وی كرجه داخل اقل ساح اس اما بازهاه اقليم شم 


نیز دارد و بعضی از سکان این دیار از اقلیم خارجاند. 


یأجوج و مأجوج قومی‌اند کثیر که به اقصای اراضی مشرق می‌باشند. آن طرف از سد سکندر. 


باطن الروم موضعی است. 


جابلقا شهری است در نهایت مغرب. 


دیگران را از قرائن و کلیات که سابق در تحقیق معرفت اقالیم بنا بر تقرر ساعات نهاری گذشت توان معلوم نمود. 


چون از مبحث فلک و ارض فارغ شدیم به مدعای متن رویم و بیان تغیرات هوا که بنا بر اسباب ارضی روی می‌دهد 


نمائیم چنانچه صاحب کتاب می‌گوید. 


(فاٍن الجبل متی کان فی ناحیة الجنوب) پس به درستی که کوه هرگاه باشد در طرف جنوب شهری. 


(کان هواء البلد آبرد) می‌باشد هوای شهر مذکور سردتر بنا بر هبوب باد شمال که سرد و خشک است و منع هبوب 


باد جنوب که گرم و تر است. 


(و متی کان فی ناحیة الشمال) و هر گاه باشد کوه در طرف شمال شهری (کان آسخن) می‌باشد هوای آن شهر 
می‌باشد بواسطه تقابل وی چشمه آفتاب را بیشتر گرم می گردد و شعاع انعکاسی وی مزید حرارت آن بلد می‌شود 


به خلاف کوهی که در جنوب بود که به آفتاب تقابل ندارد و لهذا شعاع از آن منعکس 
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به جبل شمالی باشد و این علت شدت تسخین است بهر آن که شعاع شمس جمع می‌شود با شعاع منعکس از 


جبل در بلده مذ کوره. 
اما جبل که در طرف غربی بلد باشد بهتر است از آن که در شرقی بود. و وجه بهتری مغربی آن است که منع 
هبوب باد و بور می‌کند و باد صبا را از هبوب باز نمی‌دارد و در آن بلاد محصور می‌گرداند. 


و شک نیست که باد صبا بهتر است از باد دبور اگرچه هر دو قریب به اعتدال‌اند و در اعتدال این‌ها گفته‌اند که 


چون مهب این‌ها میان جنوب و شمال است طبع ایشان نیز بین بین باشد نه بر طبع شمالی و نه طبع جنوبی و 


هذا هو الاعتدال. 


می‌باشند بر طبیعت بلدی که می‌وزند بر آن و متغیر نمی‌گردند بهر آن که فعل شمس در طول مختلف نیست. 


پس موضعی که این ریاح از آنجا می‌وزند و شهرهایی که بادهای مذکور بر آن می‌گذرند با طبع شهر مذکور که 


بادها فى الحقيقة اعتدال دارند. 


ووا عدم اعتقال ھا در تفس لام ای اس که شک یسور ا که مقار مات مهو ج اخفلاف 
عروض پس ریاح هر بلده به اعتبار بُعد وی از خط استوا است و ظاهر است که در این صورت احوال مشارق بنا بر 
ساعک وکات أ هاا خط ایا کت الاوك اسف امه ور ا آفالیم روخ شمه عاو ام کش 
اقلیم از مشرق تا مغرب به یک طبیعت واقع است. پس بادی که مثلا از شرقی اقلیم اول وزد تا هر جا که رود به 
جانب غربی به یک وتیره می‌باشد و کذلک اگر از جانب غربی وزد زیرا که هر اقلیم از اول تا آخر بر یک حال است 
به خلاف بادی که از شرقی یا غربی اقلیم دیگر وزد که وی لا محاله نسبت به این تخالف دارد بنا بر تغاثر طبع 
اقالیم» پس باد مغربی یا مشرقی را علی الاطلاق معتدل گفتن راست نیاید. زبرا که شرقی هر اقلیم حکمی جدا 


دارد و کذلک غربیش. 


اما وجه خیریت باد مشرقی نسبت به باد مغربی ان است که شرقی اکثر در اول روز می‌وزد به مصاحبت حرکت 
شمس و چون آفتاب در عروج است در این باد اثر قوی می کند به تلطیف و تعدیل و تحلیل فضول. این معنی باعث 
بهتری ریح مذکور است به خلاف باد مغربی که چون آفتاب به سمت مغرب می‌رود وی اکثر به حرکت می‌آید از 
حرارت شمس و از آن که آفتاب در غروب است اثری ضعیف در وی می‌کند و بدان سبب غلظت در وی باقی 


و هبوب مشرقی اکثر در اول نهار و هبوب مغربی در آخر نهار بنا بر آنست که ماده رياح ابخره و ادخنه است که 


متصاعد می‌شود و بهر تصعید بخار و دخان حرارت قوی لازم پس در هر جهت که آفتاب می‌باشد تکوّن ابخره در 


آنجا متغیّر می‌شود. مگر آن که ماده کثیر و شدید الاستعداد باشد بهر تصعید که در این صورت ادنی حرارت کافی 


حرکت آید و بالعکس چنانچه مشهود 
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و وجه دیگر در بهتری جبل مغربی نسبت به مشرقی آن است که چون جبل در طرف مشرق بلد می‌باشد مانع 
مضول شعاع شمس ہے گرڈ از بلدا زمانن) که آفتاب به سمت الراس آیلهسن یکبا گی ارت قوی در آنها 


مغربی که در آنجا انتقال از حر قوی به برد قوی نمی‌شود. 


و بنا بر ان که برد در اول غیبت شمس قوی نمی‌باشد پس جبل مغربی بهتر باشد و عدم تعرض مؤلف به ذکر 


کیل کرک وھکر فا شاخ کم بوڈ از قیانیۍ گرم ین شالس دجتو 
فائده آبیان باد شمالی سرد و خشک] 


بخار را حرارت قوی در کار. 


دیگر آن که در این جهت میاه سائله کمتر است به واسطه غلبه برودت تمام برف بسته و برای تصعد بخار سیلان 


در ماده لازم. 


اما باد جنوبی گرم و تر است. و وجه گرمیش آن است که هبوب وی یا از حوالی خط استوا است یا از نزد قطب 
وو ییا عا ا نت ا ا و ی و ی وی ا 


است شک نیست که بالذات بارد است. زیرا که بعد قطبین از خط استوا مساوی است و تأثیر فلک در اینجا برابره 


لیکن عا نو ان کے اد مذ کے از خط ایا مرو دنه سای مها عار اساب ی اة سی هر حال 


از باشند: 


تسخین او در خط استوا قادح مقصود نه. زیرا که حکم به کیفیات محصور به شهود ما است. 


در وی بیشتر می‌آمیزد. 

و بالجمله باد شمال مصلب ابدان و مصفی حواس و مقوّی دماغ و محستن لون است لهذا وی را ستوده‌اند. 
و باد جنوب مُرخی و مٌضعف ابدان است و مكدر حواس و محدث کسل و ثقل. 

باد شمال به مثابه آب سرد است و باد جنوب چون آب گرم. 


فاتده‌در اسباب حدوث باد 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


8 


۶ 


شده بازگردد و در نزول آن بنا بر ثقل تموج در هوا پدید آید و هو الحركة. 
دوم آن که دخان متصاعد قوی باشد و حرارت وی از کره زمهریر شکسته نشود و وی از زمهریر نیز درگذرد و به 
کره نار لاحق گردد از آن که کره نار دایم در حرکت است به حرکت فلک حرکت دوری را و دخان متصاعده را 


صدمه زند و به اسفل رد کند و چون به قوت تنزل شود هوا را بالضرور متموج گرداند چنانچه چیزی به قوت در 


آب زنند و آب را بجنبانند. 


سوم آن که ابر سنگین شود و هابط گردد و هوا را در موج آرد و باشد که ابر حرکت کند از جهتی به جهتی به 


سبب عوارض هوا را پس به حرکت آرد. 


چهارم آن که در بعض اجزای هوا تکاثف افتد به سببی 
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و از آن که تکاثف عبارت است از اجتماع اجزایش بالضرور در وقت تکاثف از جهات دیگر هوا کشیده می‌شود و به 


پنجم آن که هوا بر سبیل جزر و مد حرکت کند به مثابه بحر لهذا گفته‌اند که هوا و آب دو بحراند و بینهما فرق 


نیست مگر آنکه آب غلیظ است و حرکت او ثقیل و هوا لطیف است و حرکت او خفیف. و ما که اهل شرعیم بر 


عالم می گذارند. 
و مع ذلک حرکت هوا بدین اسباب مقدره که ذکر شد اگر محصور به همین ندارند منافات به مدعا ندارد. 
انتباه 


اگرچه ذکر ریاح متصل به مبحث وی که قبل از بیان افلاک گذشت مناسب بود لیکن نظر به این که بعض چیزها 
که در اینجا مذکور شده موقوف بر معرفت افلاک و خط استوا و جز آن بود بعد آن ذکر وی در ذیل بیان جبال 


انسب دانست. 


(و متی کان البحر فی ناحية الجنوب) و هرگاه باشد دریا در طرف جنوب شهری (کان هواء البلد آسخن) می‌باشد 


ا گرم‌تر نسبت بدان که دریا در شمال بود. 


و نسبت به شمال بهر آن گفتم تا گمان نشود که هوای شهر مذکور از هوای شهری که مجاور بحار نیست نیز 


که سے ته بال وس کان فى اة الال کلم اس مق گام اک د ریا ید تاح مال می باه کوان 


بلاد مزبور سردتر. 


پوشیده نماند هر موضعی که مجاور بخار واقع است بالذات مر طبیعت به هر سمت که باشد بنا بر آنکه ابخره بخاریه 
در هوای مجاور می‌آمیزد و از آن که به واسطه آمیزش بخار در هوا تغلیظ روی می‌دهد هوای مذ کور از تأثیر موّثرات 
زودتر منفعل نمی‌گردد از آن است که بعضی هوای مجاور بحر را معتدل می‌خوانند و در هوای موضعی که جنوب 
وی دریا بود از آن که در شمالش باشد فرق نمی کنند و بعضی اعتدال در جنوبی البحر لازم دانند بنا بر انکسار 


حرارت هوای جنوبی از اختلاط ابخره ماده مائی و غلبه برودت در شمالی البحر واجب انگارند بنا بر اعانت برودت 


بخار هوای شمالی را لهذا شراح در این محل بر قول ماتن رح که گفته است در جنوبی البحر كان هواء البلد آسخن 
سخن می کنند و حق آن است که به مراد ماتن نرسیده‌اند و بر غموض کلام آن مدقق ظفر نیافته‌اند و آن این است 
به ثبوت رسیده که فعل و اثر حار نسبت به بارد قوی‌تر است» پس باد جنوب که حار است اگرچه بر بحر گذشته و 
اعتدال ناگرفته به بلد می‌رسد اما ابخره کثیر از بحر در این هوا دایم می‌آرد و مع ذلک بنا بر حرارت ذاتیه در هوای 
این بلد که به سبب اختلاط ابخره غلظت در وی واقع است و عصیان از تأثر دارد تأثیر معت به نیز می‌کند و اثر او 
که حرارت است در هوای مزبور بنا بر غلظ قوام پایدار می‌ماند نه آن که مجرد بودن بحر در ممر باد جنوب مزید 
حرارت می‌شود لأنه بدیهی البطلان اما بحركة در ناحیه شرقی بلند باشد ترطیب می کند فقط و غربی ترطیب مع 


فائده [در پاسخ یک اشکال] 


اگر گویند که آب بحر یعنی دربای شور به تحقیق مجفف و یبس است پس هوای موضع مجاور او چگونه مرطب 


گوئیم آب بحر اگر چه یبس است بنا بر آن که از اجزای بورقیه ارضیه مرکب شده لیکن بخار وی مرطب است بهر 
آن که بخار بحر اجزای ماتی است که از اجزای ارضی متمیّز شده صعود کرده است از آن است که آب مطر شیرین 


و مبرد است لأنه بخار یتصاعد من النجار و یجتمع فى الزمهریر فینزل أو هواء یتکاثف و پستحیل إلى الماء. 
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مجاورت ارض حالش نيز بر حسب صلابت و رخاوت ارض مختلف است (فإن الصخرية ایس پس بدرستی که 
زمین سنگی خشک‌تر است بهر آن که از زمین سخت بخار کمتر می‌برآید بنا بر عدم تداخل آب کثیر در وی (و 


الطينية ات سیخ خاکی رطوبت ناکتر است نسبت به صخری. 


باید دانست که تراب بلاد در تغټر هوا و ریاح و میاه و نبات نیز دخل دارد بلکه در حیوان هم تأثیر می‌کند و مولف 
به همین دو اقتصار کرده بنا بر آن که دیگر ارضها را بر این قیاس کنند چنانچه معلوم است که کبریتی مجفف و 
مسخن است و کذلک ریگی و شوره‌زاری قریب به کبریتی است و نزٍی مرطب و معفن است و نزی به نون مفتوح 
یا مکسور و زای معجمه مکسور و یای نسبت زمینی را گویند که آب در وی نزدیک باشد و حفره‌های پر آب در 


(القسم الثانی فى المأكول و المشروب) 


قسم دوم از اسباب ضروری ثابت است در بیان خوردنیها و وجه ضرورت این‌ها ظاهر است که بدن دایم در تحلیل 
است از اسباب محلله داخلیه و خارجیه و غذا بدل ما یتحلل می‌شود چه اگر غذا نرسد بدن متکوّن نگردد ترک 
نظر از بقای او پس اضطرار بدن لازم باشد اما اضطرار به مشروب بنا بر آن است که آب معاون غذا است در طبخ و 


ترقیق و تنفیذ وی» پس آب متمم امر غذا است و احتیاج بدان نیز ضروری. 
و بدانند که آب صرف غذا نمی‌شود. اما چون با طعام مختلط می‌گردد غذا می‌شود چنانجه پیشتر گفته آمد. 
ان ما وی نمی تیاه اش کرو ع من کی پمال اغالا کان که پذرستی آنچه فر 


آب است از چیزهائی که وارد می‌شود و بر بدن یعنی در معده و جاری می‌گردد میان بدن و آن وارد فعل و انفعال 


(ینقسم) منقسم می‌شود آن وارد بنا بر تغیر و عدم آن (اٍلی غذاء مطلق) بسوی غذای مطلق (و دواء معتدل) و 


بسوی دوای معتدل (و غذاء دوائی) و بسوی غذای دوائی (و دواء مطلق) و بسوی دواء مطلق (و دواء سمی) و بسوی 


(آما الغذاء المطلق) اما غذای صرف (فهو الذی) پس وی آن است که (یتغیر عن البدن) از شان وی است که متغیر 
می‌شود از بدن یعنی از تأثیر حرارت غریزی بدن خلع صورت غذائی نموده قبول می کند صورت خلطی را پستر 
صورت عضوی را لهذا می‌گوید (و لا یغیّره) و متغیّر نمی‌کند بدن را تغیّری که خارج باشد از مجرای طبیعی (و 
پتشبّه به) و مشابه می‌شود به بدن یعنی بدل ما یتحلل می‌گردد و جزو بدن می‌شود و مثال او نان است و گوشت 


و تأثیر غذای مطلق مأکول بود یا مشروب به ماده است فقط. 


واه کب ماد ف الح فاغل یسیو کرو قال آسے کم با ہو الک ویس ماده شون م کید 
صورت عضوی را و بدل می‌گردد عضو متحلل را و مزید عضو می‌شود و در سن نمو اسناد فعل به ماده کرده‌اند و 


آن را فاعل نامیده بر سبیل مجاز وگرنه در حقیقت امور مذکور انفعال است نه فعل کما لا یخفی. 
فائده آپاسخ به اشکال] 


اگر گویند هرچه اثر می‌کند به ماده به کیفیت نیز اثر می‌کند لا محاله. زیرا که چون از غذا خون صالح متولد شده 


مثلا بالضرور تسخین بدن خواهد کرد پس حصر تأثیر غذا به ماده ثابت نباشد» جوابش آن است که حکم به تأثیر 
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مختص بدان است که چیزی بر صورت نوعیه خود باقی بود و کون و فساد بر آن طاری نشود و مع ذلک تأثیر کند 
در بدن و این در غذای مطلق نباشد. زیرا که صورت کیلوسی تا منخلع نشود صورت خلطی که علت تسخین بدن 
است متکیون نمی گردد و هذا التأثیر خارج عن المبحث و خون گرم‌تر که از غذای گرم پیدا می‌شود و خون سرد 
که از غذای بارد تولد می کند و احداث کیفیت حار و بارد می‌نماید آن را نیز به همین قياس نمایند که حدوث 
کیفیت بذیخ خیکیت مر تست اع القواء المعتدل) اما داي معقدل (فت الذی) س و آن استے که نع 
ورود در بدن (تغیّر عن البدن) متغیر می‌شود از حرارت بدن (و لا یغیّره) و متغیر نمی کند بدن را اصلا کما عليه 


الاکتر یا تغیر معت به نمی گند كما علیه ال لبعض و لا ِتشبّه و مشابه به بدن نمی‌شود یعنی جزو بدن نمی گردد. 


و بدانند که بر دوای معتدل لفظ دوا فقط بی‌تقیید به لفظ معتدل اطلاق نمی کنند و اگر کنند از قبیل مجاز است 
از اینجا است که سنگی را که بر شکل سفینه ساخته باشند سفینه و سنگ گويند باضافتها إلى الحجر و مجرد لفظ 
سفینه بر آن اطلاق نکنند و عدم اطلاق لفظ دوا مجرد از تقیید بر دوای معتدل بهر آن است که دوا آن را گویند 
که بعد ورود در بدن اثری معت به در بدن پیدا می‌کند زیاده بر آن که بدن را بود و این معنی در دوای معتدل 
مفقود است چنانچه معلوم شد. پس دوای معتدل مجموع اسمی است موضوع برای چیزی که صفتش گذشت و 


می‌شود در حس به وقوع نمی‌رسد با وجود تکثر مقدار و خوردن او به تکرار و به همین فرق می‌کنند در اینها و در 


دواتی که حار یا بارد است مثلا در درجه اول» چنانجه در آخر این بحث بیان درجات ادویه بیاید. 


(و آما الغذاء الدواتی) و اما غذای دواتی (فهو الذی یتغیّر عن البدن) پس وی آن است که متغیّر می‌شود از حرارت 
بدن بعد ورود در وی (و یغیّره) و متغیّر می‌سازد بدن را (و یکون آخر شأنه تغیّره عن البدن) و می‌باشد آخر امر 
وی آنکه متغیّر می‌شود از بدن (و یتشبّه به) و مشابه می‌شود به بدن یعنی جزو او گردد. 

و تأثیر غذای دوائی به ماده و کیفیت باشد معا بنا بر تأثیر او به ماده غذا گویند و بنا بر تأثیر په کیفیت دوا و شک 
نیست که وی با آنکه بدل ما یتحلل می‌شود در بدن نیز فعل می کند به کیفیت و مثال وی خس است و ماء الشعیرء 
زیرا که اینها غذای اعضا می‌گردد و مع هذا تبرید هم می‌نماید بهر آن که خون که از اینها حاصل می‌شود سرد و 


تر است نسبت به اتسان از این است که تسکین لب و سوزش بدن می کته 
فائده آفرق غذای دوایی 9 دوای غذایی ] 


آنچه اثر می گند به ماده و کیفیت اگر تثیر ماده غالب است آن را غذای دوائی گویند و اگر تأثیر کیفیت غالب است 
آن را دوای غذائی نامند و انقلاب جوهر غذای دوائی و انخلاع صورت او در اندک زمان می‌شود بنا بر غلبه غذائیت؛ 
چه از شأن غذا سهولت انقلاب جوهر و انخلاع صورت است به خلاف دوای غذائی که بنا بر غلبه دوائیت انقلاب و 
انخلاع در آن سهل نیست و فی الحقيقة این هر دو واحداند به اندک تفاوت. لهذا مؤلف به غذائی دوای اقتصار 


کرده. 


انتباه آدر بیان اشکال و پاسخ آن] 


اگر گویند: شک نیست که خس متلا هرگاه خون می‌شود صورت خس منخلع می‌گردد و چون صورت نماند کیفیت 


که از 
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تقاضای صورت حاصل شده بود چگونه می‌تواند ماند. زیرا که وجود معلول بی وجود علت محال است و بر این 
تقدیر لازم آید که خون متحصله از کاهو امتیازی نداشته باشد از خون متحصله از بادنجان. و جوابش آن است که 
اجزای دوائی بر صورت خود باقی ماند با وجود استحاله کیلوس به اخلاط و بدین سبب کیفیت آن نیز باقی است؛ 
پس خون که از کاهو پیدا شود لا محاله به سردی مائل است و خون بادنجانی مائل به گرمی» لیکن خون مذکور 
که مرکب است به اجزای دوائیه هرگاه جزو عضو می‌شود اجزای دوائیه که از شأن آن عدم تشبه به عضو است 
همچنان باقی ماند بر عضو ملتصق شده و این التصاق به مثابه التصاق غذا در ترهل است. غایت آن که در ترهل 
غایت ضعف قوت عضو است و در اینجا رداعت و عصیان ماده و بنا بر آن که اجزای مذکور در غایت قلت‌اند باعث 


9 جواب دیگر آنکه می تواند که با وجود بطلان صورت غذای دوائی کیفیت او باقیمانده در خون متحطلهء زرا که 
ثابت شده که در مرکبات عنصریه صورت تابع است و کیفیت متبوع از بطلان صورت بطلان کیفیت او نمی‌شود به 


خلاف بسائط. چنانچه در بحث ارکان گذشت. 


نمی‌آید نه آن که بقای هر علت برای بقای هر معلول شرط باشد. بخار علت ایجاد سریر است بقای سریر بر وی 


موقوف نه. پس می‌تواند که صورت باطل شود و کیفیت آن به ماده مستحیله باقی بود. 


غلیظ معتاد بود اعضای او صلب و غلیظ می‌باشد و این نیست مگر برای بقای کیفیت اغذیه مذکوره در خون 


شیاه کا تفت 


تری يا خشکی می‌نماید حسب قوت و شدت کیفیت. 


(و یکون آخر شأنه تغیّره عن البدن) و می‌باشد آخر کار وی آن که متغیّر می‌شود از بدن و باطل گردد تغیّر وی 
(من غیر آن یتشّه به) بی‌آنکه مشابه بدن شود یعنی از دوای مطلق خون حاصل نمی گردد تا بدل ما یتحلل تواند 


شد و مثال وی فلفل و دارچینی است و جز آن. 


فائده آدر فرق دواء المطلق و مطلق الدواء] 


از ان مفهوم می گردد و داخل می‌شود در وی دوای غذائی و دوای سمی. 


اما دوای مطلق بنا بر تقیید لفظ دوا به لفظ مطلق مخصوص است به معنی مقید مزبور و داخل نمی‌شود در 
دوای مطلق منفرد باشد. پس بر وی لفظ دوا فقط اطلاق نمی کنند و اگر کنند محمول به مجاز بود چنانچه در 


(اما الفیاء الست) و اما خوای زهرهار (قه الذی نبیر عن البدن) پس وی آن ات که متیر می شوه از خرارت 
بدن و بعد ورود در وی (و یغیّره) و متغیّر می‌کند بدن را به کیفیت (و یکون آخر شأنه إفساد البدن) و می‌باشد 


آخر کار وی فاسد ساختن تن اگر خورده شود به مقدار شربت و مع ذلک مقرون به اصلاح نشود و معتاد نبوده 


باشد و مثال وی افیون و فرفیون است و سقمونیا و جز آن. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 
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و قتل سم به صورت نوعیه. 


محرور را و کافور مبرود را. 


و اگر گویند پیشتر خواهد آمد که تعین آثار و تقدیر مقدار نظر به معتدل المزاج است پس این توجیه صدق نیاید؟ 
گوئیم که تخمین اشیای مذکور قیاس به معتدل المزاج امر اکثری است وگرنه بعض قدر شربت نسبت به امزجه 
قوی و ضعیف و موافق و میان مأکول نیز ملحوظ داشته‌اند و یحتمل که تعیّن شربت در حق آنچه به درجه چهارم 


انش از این قبیل باشن. 


که بهر احتراز بود و صناعت طب حفظ از ضرر است به استعمال چیزی بود یا به احتراز از چیزی پس یحتمل که 


تقدیر شربت در ماده ادویه سمیه برای احتراز باشد نه استعمال. 


و اگر گویند که ما در تراکیب متقدمین می‌یابیم که ادویه مذکور تمام شربت جهة استعمال مرقوم شد پس این 


سمیه بلکه سم محض به اصلاح قرین شود حکمش نمی‌ماند کما لا پخفی پس قادح مقصود نباشد. 


و بدانند که متبحرین معتمدین جهة اطلاع بر ماهیت اشیاء همه چیزها را به کار بسته‌اند و مضرت سموم بعد 
استعمال به تریاقات مجربه دفع ساخته‌اند و به استعمال اتفاقی نیز پی به مدعا برده‌اند و در این زمان که تخالف 
در بعض اشيا من حیث الاثار محسوس می‌شود از تأثیر زبانی است و ایضا می‌تواند که خاصیتی و اثری در باب دوا 
ضبط يافته باشد علی الاطلاق و حال آنکه تازه از آن مخصوص بدان بود یا اثر وی مخصور به همان اقلیم باشد یا 


آدر بیان آوزان ادویه موجود در کب فاا 


نشاید آن مقدار به کار بست. زیرا که مردم اوائل قوی القوی و عظیم البینه می‌بودند و اختلاف اوزان شربت که در 


جثه بزرگ دارد قیاس او به معتدل المزاج صغیر البنیه توافق نیابد فافهم. 


(و آها المع المطلق) اما هر ضرف (قمه الت لا بر هن البدن و 6 بس وی آن است که متیر تم شوه از 


حرارت بدن البته و فاسد می‌سازد بدن انسان را به صورت نوعیّه به شرط عدم اصلاح و عدم اعتبار وگرنه مشهور 


و قید بدن انسان از آن کردیم اضرار او را که بعض سم‌ها نسبت به بعض حیوان غذا است چون بیش موش را 
(و هذا ساقط عن الاعتدال لأن کلامنا فى الانسان لا غیر) 

آمراد از عدم تغیر سم از بدن] 

و گمان نشود که مراد از عدم تغیّر رسم از بدن عدم تسخن او است در بدن 
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به فعل حرارت غریزی در وی. چه اکثر سموم از آن قبیل‌اند که تا در بدن از حرارت غریزی گرم نشود تأثیر 
نمی کند. پس مراد از عدم تغییر آن باشد که صورت طبیعی در وی متغیّر نمی‌شود لیکن بعض سموم از آن جمله‌اند 
که بدون تسخن عمل می‌کند به مجرد ورود در بدن» بلکه به مجرد بوی چون بلابل و بعضی به مجرد ریت چنانچه 


در باب بعض حیات محکی است. 


اگر گویند که در حد سم افساد بدن مضبوط شده و حال آنکه در بعض جا اصلاح از آن به ظهور می‌آید چنانچه 
قرشی نقل کرده که سرسام گرم داشتم و در این اثنا کژدم گزید و فورا افاقت پدید آمد. و کذلک مبروص را بیش 


داده بودند برص زائل شده پس حدسم نقض یاید. 


خلو از تقدم استعمال در وجود مضادات نیز شرط باشد در افساد. چه اگر نخستین امری مهلک که مضاد آن سم 


پس اصلاح بدن از سم بالعرض پدید آید نه بالذات و کلام در آثار ذاتی است و سم بالذات مفسد است نه مصلح» 


فتأمل. 


انتباه در بیان چگونگی تاثیرات ماکوله و مشروبه به تفصیل ] 


در بیان چگونگی تأثیر مؤثرات مأکوله و مشروبه به تفصیل: 


در آن لازم. زیرا که ماده و صورت جواهراند و کیفیات اعراض و بعضی از کیفیات به صورت تعلق دارد چون حرارت 


نار را و بعضی به ماده تعلق دارد چون یبوست نار را و این مقدمه در مبحث ارکان مفصل گذشته. 


بالجمله تأثیر جسم مذ‌کور در بدن انسان یا به صورت بود یا به ماده یا به کیفیت يا بهر سه یعنی صورت و ماده و 


و قرشی در شرح نوشته که حق نزد من آن اسث که فعل ادویه علی الاطلاق به صورث نوعیه است مکر آنکه هر 
چه فعل او به مجرد صورت است آن را فاعل به جمله جوهر می‌گویند و هرچه فعل وی به واسطه کیفیت است آن 
را فاعل به کیفیت نامند و ممنوع نیست که فاعل به صورت فاعل به کیفیت هم باشد لیکن فعل وی غير فعل آن 


اتفر یف غذا و دواو ابقلة آن | 


بدان که اگر تأثیر از کیفیت فقط است دوای مطلق گویند و نظیر وی زنجبیل و مانند آن است و اگر از ماده فقط 


یکی آن که موافق مزاج انسانی و معاون حیات بود پس اگر آن چیز مفرد است فادزهر گویند و نظیر وی حجر 


آدر بیان چگونگی تاثیر سم در بدن] 


و بايد دانست که تأثیر سموم در بدن به احداث سمیّت که ثمره‌اش قتل و هلاکت است به مجرد خاصیت نوعیه 
است قطع نظر از کیفیت با آن که هیچ سم خالی از کیفیت نیست. زیرا که وی جسم است و جسم را کیفیات لازم 


۳ 


و دلیل 
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پر آن, که تاثیر سم من عبت القتل به صورت است نه یه کیفیت آن آست که شک نیست. در آن که فعل نار و 
حرارت او قوی‌تر از مرکبات حاره است بتمامها. بهر آن که نار عنصر بسیط است و قوة بسیط اقوی باشد و مع ذلک 
مشهود است که شدت آذیت شرب سموم بدرجها قوی‌تر از اصابت نار است چنانچه گفته شد که بعضی به مجرد 


سموم قتل می‌کند و بعضی به مجرد رؤیت. 


و احتراق نار اگر چه عام بود بدین مثابه نرسد و ایضا ملاقات نار به موضعی از بدن تعدیه حرقت به سائر تن نمی کند 
به خلاف اصابت سم خارجی چون لسع حیه و لذع عقرب که فورا در تمام بدن منتشر می‌شود و ایضا مرئی است 
که از تناول چیزی گرم عظم در نبض و حرارت در ملمس پدید می‌آید به خلاف ملسوع که صغر نبض و برودت 
ملمس لازمه وی است و از این جمله ثابت شد که فعل سم به خاصیت است نه به کیفیت و سموم مشروبه را بر 


سم لسع افاعی و جز آن قیاس کنند. 
و بدانند که فرفیون و سم آفعی و سم عقرب جراره حار است و افیون و سم عقرب غیر جراره بارد. 
افر پاسخ یک اشکال] 


و در این محل ايراد می کنند که چون ثابت شده که هیچ چیز از اجسام معرا از کیفیت فاعلیه نیست و کیفیت 


اف لا ماه فاعل اس مس اة فعل سى اا خان کت که مخ صو ت عل می کتک نوات 


برودت که در بعض ادویه ذی خاصیت است اعتداد را نشاید. چه هلاک امر از فعل وی همان است که منوط به 
خاصیت یعنی صورت نوعیه شده. مثلا قتل که از شان سم است محض بالمقصود و از وجود همان است و آثار 
كات و ما | تا ا فان كه ان افا ا مته به سورت س آلا مه يت معط 


بود و در این حالت فعل آن را بهر دو چیز منسوب می‌سازند چنانچه بیاید. 


و اگر تأثیر به ماده و کیفیت است غذای دوائی یا دوای غذائی خوانند و نظیر وی کاهو است و دیگر بُقول که هم 


مع ذلک تفتیح سدد می‌کند و تفتیح از شی بارد نمی‌تواند شد مگر به خاصیت لاه غیر مقتض کیفیته و از این 
جهت است تفع کاستی به اغلال بارده جگز نیز 
نکته آدر پاسخ به اشکال شرح کلیات] 


در شرح کلیات نوشته که در این حدود دو اشکال وارد می‌شود: 


یکی آن که غذای مطلق هرگاه بالفعل گرم بود یا سرد بدن را نیز گرم کند یا سرد و بر این تقدیر لازم آید که آن 
را غذا نگویند» زیرا که در حد غذا لا یغیر البدن مضبوط است و غذای دوائی نیز نگویند» زیرا که در حد وی تقدم 


تغیّرش از بدن شرط شده کما مر» پس بايد که آن غذا نه غذای مطلق بود نه غذای دوائی. 


و کیف اشکال دوم آنکه افساد نار بدن را بدیهی است و مع ذلک وی از بدن متغیّر نمی‌شود پس بايد که نار در حد 


جوابش آن است که هرچه در این مبحث از تأثیر مؤترات ذکر یافته نظر بدان است که بالقوه اثر کند بعد ورود در 


معده. پس غذائی که بالفعل در معده اثر کند و مؤثرات غير مأکوله خارج از کلام ما بود اعتبار را نشاید. 


[در بیان درجات چهارگانه ادویه] 


(آما الأدوية فدرجاتها أربعة) اما داروها 
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پس درجه‌های آن چهار است چون از بیان تأثیر ادویه فارغ شد شروع کرد به تقسیم دیگر که متعلق است په 


مراتب قوای ادویه خارج از اعتدال مفروضه الدرجة. 


(الأولی آن یکون فعل المتناول بکيفية فعلا غير محسوس) درجه نخستین آن است که باشد اثر آنچه خورده می‌شود 
و تاٹیر می کد به کیفیت فعلی موی بخ ای که از کیفت وی پیت آیق فر بشن موی بود رمقل ان 
یسخن آو یبرد تسخینا آو تبریدا لا یحس به) مانند آن که گرم کند یا سرد کند گرم کردنی و سرد نمودنی که 


و این مقدمه مع فوائد کثیره بعد ترجمه کلام ماتن مفصل گوئیم. 
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(الدرجة الثانية آن یکون الفعل آقوی من ذلک) درجه دوم آن است که باشد فعل قوی‌تر از آن یعنی اثر وی 
محسوس شود (لیکن لا یبلغ لی آن یضره بالأفعال ضررا بیّنا) لیکن نمی‌رسد اثر او بدان حد که ضرر کند به افعال 


ضرری ظاهری. 


(الدرجة الثالئة آن یکون فعلها یوجب بالذات ضررا بیّنا) درجه سوم آن است که باشد اثر دوا به وجهی که واجب 


کند به مقتضای ذاتی خویش ضرری نمایان (و لیکن لا یبلغ أن یفسد) و لیکن نمی‌رسد ضرر او بدان حد که هلاک 


سازد و یا تباه نماید بدن را. 


(الدرجة الرابعة أن یکون فعلها بحیث یبلغ إلی آن یهلک أو یفسد البدن) درجه چهارم آن است که باشد فعل و اثر 
دوا به وجهی که برسد بدان حد که هلاک سازد خورنده را يا تباه نماید بدن را. و در بعض نسخ پهلک و پفسد واقع 
است (و هذه الخاصية للأدوية السمية) و این خاصیت یعنی خاصیت هلاکت که به مقتضای کیفیت در او واقع است 
بدانند که قتل سم به صورت نوعیه است و قتل دوای سمی به کیفیت چنانجه گفته آید. 

فائده در بیان بعض اغلاط که در این مبحثت واقع کوان 9 تمرات قیود که از ان تاک ڍر اس 


بدانند هر دوائی که می‌خورد آن را انسان معتدل المزاج از دو وجه بیرون نيست يا احداث می کند در بدن کیفیتی 
زائد بر آنچه بدن را بود یا نمی کند. اگر نمی کند آن را معتدل گویند و اگر می کند آن را خارج از اعتدال نامند. و 


هر واحد این دو به قسمی گفته آید و بالفعل فوائد قیود الفاظ دریابند. 


پوشیده نماند که دوا به اصطلاح اکثر اطبا آن است که چون ماده او منفعل شود از حرارت پدید آید از آن اثری در 
تن خواه اثر معتذ به بود و خواه موافق بدن بود یا مضاد آن و چون که باشد مشابه به بدن ناشدن از شأن دوا است. 


شود مجاز خواهد بود. 


و قید به خوردن از آن نموده شد که تحقق درجات به استعمال از ادویه بر خارج بدن نتوان کرد. 


همچون راوند که نسبت به فرس سرد است و نسبت به مردم گرم. 


سرد نماید و قیاس به مبرود گرم و کذلک قلیل الحرارة محرور را گرمتر نماید و قلیل البرودة مبرود را سردتر نماید 


پس تا که مزاج 
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و قید به احداث کیفیت از آن شد که هر چه آثار به ماده یا صورت نوعیه کند از این مبحث خارج باشد. زیرا که 


تعیّن درجات مختص به آثار کیفیات است. 
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و بباید که اکنون قسمی معتدل و خارج از اعتدال بگوئیم: 


کما لا یخفی. و در اینجا ايراد می کنند که از کلام مستفاد می‌شود که دوا آن است که اثر کند در بدن و در حد 


دوای معتدل عدم تأثیر ضبط يافته پس لازم آید که این را دوا نگوئیم یا حد دوا را ناقض دانند. 


در بدن صحیح محرور برودت می‌کند و در بدن صحیح مبرود حرارت چنانچه گذشت. 


و شک ثیست که تسخین و تبرید فعل است بای وجه کان و فی آی بدن کان وصول تاثیر از شیء که به کیفیث 


باشد کفایت کند در بودن آن شیء دوا. 


تواند شد ندارد. 


مه مان که این ارادم فیس که ات دا ما وان ا غا کاک ر ال ا 


معتدل اطلاق نکنند الا مجازا. 


قسم اندر دوای خارج از اعتدال و عام است که خروج به یک کیفیت بود چون حرارت یا برودت یا رطوبت يا یبوست. 
يا به دو کیفیت بود چون حرارت و رطوبت يا حرارت و یبوست یا برودت و رطوبت و یا برودت و یبوست. و از آن 
که اجتماع کیفیات متضاده در دوای مفرد از جهة واحد ممتنع است هیچ دوای خارج از اعتدال خارج از این هشت 


و تقیید به دوای مفرد و حصر منع در اجتماع کیفیات متضاده از جهت واحد بنا بر آن کرده شد تا دوای مرکب 
القوی و متضاد القوی نقض مدعا نکند و بیان این دو لفظ مع بیان لفظ متوافق القوةّ بعد ذکر درجات اربعه گفته 
و 

و کلیه حکما است که هر چه گرم و تر است حرارت او از درجه اول تجاوز نکند چه اگر گرمی زائد بودی رطوبت 


را فانی ساختی از آن است که هر چه به درجه دوم و مافوقها گرم است نخواهد بود مگر یابس و یبوست او هم در 


ان درجه بود پا فروتر یا افزونتر. 


اما آنچه گرم به درجه چهارم است یبوست وی نیز به درجه چهارم است بعینها. 


و جمع رطوبت غریبه یا ببوست غریزی از جمله اضداد نیست لاختلاف الحيثية. 


اکنون دریابند که دوا حسب کثرت و قلت خروج از مرتبه اعتدال بیرون از چهار اعتبار نبود: 


یکی آن که خروج به یک درجه بود یعنی فرض کنیم که دوائی که یک جزو بارد دارد و دو جزو حار مثلا پس وی 
به یک درجه خارج باشد و قریب به اعتدال بود. 
دوم آن که به دو درجه خارج بود یعنی یک جزو در دوا بارد بود مثلا و سه جزو حار دارد. 


سوم ان که به سه درجه خارج بود. یعنی یک جزو بارد بود و چهار جزو حار. 


چهارم آن که به چهار درجه خارج بود. یعنی یک جزو بارد بود و پنج جزو حار و این از مرتبه اعتدال به غایت بعید 


باشد. 


و هر چهار صورت یک جزو حار با جزو بارد تقابل می کند و آنقدر که زائد بود توصیف دوای مذ‌کور بدان کنند. 


و هر درجه نشانی دارد اما نشان بودن دوا به درجه اول آن است که چون استعمال کند از وی معتدل المزاج قدری 
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اغراض احداث کند وی در بدنش کیفیتی غیر محسوس و دلیل بر وجود کیفیت نامحسوس بروز آن است چون 
زیاده از شربت خورده شود يا به تکرار تناول نماید. زیرا که اگر آن چیز محدث الکیفیت نمی‌بود اثر وی عند تکاثر 
چرا ظهور می‌نمود و به همین فرق می‌کنند در معتدل و در آنچه به درجه اول است چه هر چه معتدل است هر 


چند زیاده از شربت خورند اصلا از وی کیفیتی از کیفیات اربعه پدید نیاید به خلاف هر چه به درجه اول است. 


و اگر گویند که بعض چیزها مثلا گرم است به درجه اول چون اسطوخودوس و تناول شربت معینه آنگاه باشد که 


به افراط اسهال احداث می کند کیفیتی محسوس و تغیر در افعال آرد پس حد درجه اولی نقض ابد. 


گوئیم جواب این در درجه دوم بیاید. 


و نشان بودن دوا به درجه دوم آن است که از تناول شربتش کیفیتی زائد محسوس شود اما به افعال بدنی که 
ضرر او نمایان نمی‌بود مگر آنکه زیاده خورده شود از مقدارش و به همین استدلال می‌کنند بر عدم خلو وی از 


ا 


ام ریسا باق کنو ال مک مه ا ان اند یه فقو کر در محرا کے ونر قیال 


پدید آید لا محاله پس حد تام نبود. 


و مراد از عدم اضرار نظر به ذات است قطع نظر از عوارضء پس نقض وارد نیاید. 


و جواب دیگر آن که بسیار باشد که در بدن مواد موذی کامن و پوشیده بود و چون ادویه مذکوره خورده شود 
سایل نماید ماده مزبور را به حرارت و بسبب سیلان ماده مستکنه ضرر در فعل پدید آید و این نیز از مبحث خارج 


است لأن السیلان آمر عرضی فحدوث الضرر منه خارج عن مبحثنا و هو الأثر الذاتی. 
و نشان بودن دوا به درجه سوم آن است که از استعمال مقدار معینه او ضرر بیّن در افعال پدید آید به تقاضای 
ذاتی وی» یعنی به مجرد تسخین و تبرید و فائده این تقیید گذشت و هرچه به درجه سوم است هلاک نمی کند 


مگر آن که بیشتر و مکرر خورده شود. 


و نشان بودن دوا به درجه چهارم آن است که چون مقدار مخصوصه او خورده شود هلاک نماند به مجرد تقاضای 


انقاة آفر شک مراب سد كانه راتا 


هر واحد از این درجات اربعه عرضی دارد که طرفین وی افراط و تفریط است و بینهما وسط. پس در هر درجه سه 
مرتبه لازم آید لهذا بسیار باشد که دو دوا به یک درجه باشند و شربت نیز مساوی بود و مع ذلک تفاوت کثیر در 
فعل آنها پیدا بود و این نیست جز بهر آن که یکی به مرتبه اولی است و دیگری به مرتبه انیه يا ثالث و تحقق 
مراتب چنان شود که هر چه به درجه اول است و یکدرم شربت او است متلا چون دو درم بلکه یک و نیم درم 
خورده شود و اثر او محسوس گردد بدانند که در آخر مرتبه است و چون از دو درم اثرش محسوس نگردد بلکه از 
سه درم محسوس شود به مرتبه وسط بود و چون بی‌تناول چهار درم یا زیاده آثرش محسوس نگردد به مرتبه اول 


شود و در دیگر درجات همین‌سان قیاس باید فرمود. 


نکته در بیان اختلاف درجات ادویه هيان اطباا] 


در تعیین درجات اطبا را اختلاف است 
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بعضی برآنند که امری اعتباری است آنچه به درجه اول است مثلا و شربتی معین دارد چون زیاده از مقدار خورند 
به وجهی که اثر او محسوس شود به درجه دوم خواهد بود علی هذا القیاس» پس در هر دوا از افزودن و کاستن 
مقدار انتقال از درجه به درجه دیگر می‌شود. لهذا قرشی در شرح قانون نوشته: کل ما هو فی درجة فانه إِذا کرر آو 


کثر آمکن أن ینتقل إلى الدرجة التی فوقها. 


اما تقدیر شربتها محض برای ظهور کیفیات اربعه نیست. بلکه بنا بر اغراض دیگر است که حصول آن غرض منوط 
بدان قدر شده علی ما ینبغی مثلا سنای که تنقیه معتث به از آن مطلوب بود در مزاج معتدل سفوف او سه درم و 


شربات از این جهات مقرر شده. و بعد تعیّن شربت چون تفحص آثار کیفیت کردند هر کدام را که به درجه‌ای 


یافتند به همان درجه مضاف ساختند. 


و از این مستفاد می‌شود که د تعیین درجه نسبت شربت است نه به اعتبار ذات دوا و تخصیص شربت به اغراض شتی 


و هر چون که باشد متحقق درجات نظر به کیفیات اربعه است لا غير کما مر. 


و سدید گاذرونی در شرح کلیات تنصیص بر این کرده و گفته سزاوار نیست این گمان کردن که دوا به تکرار تناول 
و تکثیر مقدار انتقال می کند از درجه مخصوصه خود. زیرا که هر دوا من حیث الذات به درجه‌ای از درجات موصوف 
است و برنمی‌آید از آن درجه از تکثیر و تقلیل مقدار معیّنه. اگرچه تأثیر او زیاده می‌شود از استکثار و ناقص 
می‌گردد از تقلیل» بهر آن که زیادتی تأثیر واقع نمی‌شود به اختلاف نسبتی که میان اجزای حار و بارد است تا 
برآید آن دوا از درجه خویش بلکه اختلاف تأثیر بنا بر تکثر مقدار است لاغیره پس دوائی که مثلا گرم است به 
درجه اولی فرض کنیم که در وی دو جزو حار است و یک جزو بارد و نسبت میان واحد و آئنین نسبت ضعف است. 
یعنی جزو حار دو چند جزو بارد است و نسبت مذکور لا محاله ساری است در جمیع اجزایش و لیکن جهة ظهور 
اثرش که حدوث کیفیت نامحسوسه است مقداری معیّن شده گو که در ضمن وی حصول دیگر اغراض نیز شود. 
پس هرگاه زیاده خورده شود از مقداره شک نیست که تأثیر او نیز ترقی خواهد کرد از مرتبه‌ای که بود و لیکن از 
استکثار نسبتی که در اجزای بارد و حار است مختلف نمی‌شود لا محاله. پس تضعیف مقدار به مثابه آن باشد گویا 


دو دوای متحد الدرجه و الكيفية خورده. هر یکی به شربت کامل خویش. 


از درجه نمی‌تواند شد فافهمه لأنه غامض. 
طریق دیگر در تعین درجات: 


پوشیده نماند که بدن مشتمل است بر افضیه مثل معده و بر مجاری مانند عروق و بر اخلاط محصون در عروق و 


بر رطوبات محصون در عروق شعریه و فوهات سواقی و بر اعضا. 


و شک نیست که روح در جمیع اجزای مذکور ساری است» یس هرگاه دواتی به قدر معین خورده شود بی‌افراط و 


تفریط خالی از آن نیست 
مفرح القلوب (شرح قانونچه)» ص: 155 


که بعد متغیّر شدن از کیفیت بدنی تأثیر مائی در هوای شاغل افضیه کرده مفقود الاثر شود آن را معتدل خوانند 
یا اثرش باقی ماند و آن را خارج از اعتدال نامنده پس اگر تأثیر او منحصر در روح مجاور مجاری است و تجاوز از 
آن امکان ندارد بدون استکثار درجه اوّل است. و اگر در روح و اخلاط تأثیر کند درجه دوم. و اگر در روح و اخلاط 
و رطوبات ثانیه تأثیر نماید درجه سوم. و اگر تأثیرش روح و رطوبات انیه و اعضا را شامل گردد درجه چهارم و این 
نهایت درجه تأثیر است. و در اکثر آنچه تأثیر او به مرتبه چهارم بود خصوص که در آخرین درجه باشد سم قاتل 


است مگر آنکه به حسب صورت نوعیه تریاقیت با وی بود. 


تنبیه در بیان مرکب القوی و متوافق القوی: 
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پوشیده نماند که هر دوا دو مزاج دارد: 


یکی آن که از تفاعل عناصر کیفیتی میانه در آن پدید آید که متشابه بود به عناصر اربعه و آن را مزاج اولی گویند. 


دوم آن که از تأثیر مزاج اولی کیفیتی دیگر در ممتزج ظاهر شود آن را مزاج ثانی نامند. 


مثال مزاج اولی بودن دوا است معتدل يا حار یا بارد یا رطب يا یابس مفرده و مركبة بترکیب یمکن حصوله. 


و مثال مزاج ثانی چون ردع است و تحلیل و قبض و جز آن از تأثیرات که از دوا به ظهور می‌آید بعد ورودش در 
بدن و غیر این کیفیات اربعه است و چون در بودن مزاج ثانی تأثیر ضبط شده و ورود یعنی ملاقات وی بر بدن 


ذکر يافته منع دخول الوان و روائح را در حد مزاج ثانی کفایت می‌کند. 
[در بیان مراتب قوای ادویه] 


مرتبه دوم فعل محسوس مزاج ثانی ذی مزاج ثانوی است در ملاقی آن و آن از لوازم مرتبه اولی است چه آن ذی 
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ردع و قبض مثلا. 


پس هر چه را مزاج ثانوی طبیعی باشد مرکب القوی نامند. و آنچه صناعی بود اگر مزاج انی را اثر موافق آثار 


صناعی مفرد بود چون سرکه انگور که بی‌امتزاج چیزی دیگر ساخته باشند آن را متضاد القوی گویند. 


و از این کلام مستفاد شد که لفظ مر کب القوی مخصوص است به ادویه مفرده» زیرا که مزاج طبیعی در صناعی 
صورت نه‌بندد و لان ما یحصل من الصنعة لا یکون طبیعیا پس اطلاق وی بر صناعی جز این نیست که از قبیل 


مجاز بود سرکه را مرکب القوی گفتن همین محمول باید کرد. 


و دریابند که فی الحقيقة هیچ دوا نیست که مرکب القوی نیست زیرا که مزاج انی لازمه مزاج اولی است هرچه 


اما در عرف عام این لفظ را اطلاق نمی کنند مگر بر دواتی که به قوتین متضادتین چون حرارت و برودت متکیّف 


بود همچون کشنیز تر عند الاکثر و مانند آن. 
اما متوافق القوی 
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به حصول نمی‌انجامد مگر بر تقدیری که اجزایش همه بر یک مزاج باشند چه مرکب از اجزای بارده. بارد خواهد 


نوخ لا محال و .مر کے اا خا ها 


وان ا ا وک هد تسیک در جود که خاش هر کب ماه ال کات با وهای کت 


از گرم و سرد لا محاله گرم و سرد خواهد بود و به حسب غلبه اجزای بارد يا حار میل به طرفی خواهد داشت و بر 


تقدیر مساوات تساوی. 


و اگر گویند که چون مفرد حار را یا مفرد بارد را ترکیب دهیم و هر دو در حرارت و برودت به یک درجه باشند به 
شربتی مخصوصه باید که آن مرکب معتدل باشد نه حار و بارد» گوئیم که از ترکیب ادویه متضاده حدوث آثار 
کیفیات هر واحد از آن‌ها منتفی نمی‌شود. زیرا که هر دوا بعد ترکیب بر صورت نوعیه خود است و اثر هر یک 
همچنان ثابت» جزو حار احداث حرارت می کند البته و جزو بارد احداث برودت غایت آن که کیفیت یکی تلافی 
کیفیت دیگر می کند» پس اگر حدوث کیفیات اجزای متضاده بنا بر توافق ماده آن‌ها معا باشد اصلا کیفیت زائد 


مدرک نمی‌شود و اگر به تقدم و تاخر شد مدرک می‌شود و باز متلاشی می گردد عند بروز المقاوم. 


می‌رساند و اثر دوای سرد را به ماده گرم و این تصرف اگر بر طبع مفوض نمی‌بود دوای مرکب در امراض مرکب بنا 


بر اعانت حار حرارت را و مدد بارد برودت را ماده مرض می‌افزود. 


آدر بیان اقسام ادویه ا 


پوشیده نماند که مرکبات نیز اقسام‌اند: بعضی از قبیل معاجین و اشربه‌اند و مزاجی که در این‌ها پیدا می‌شود بنا 
بر شدت امتزاج اجزا حکمی آخر حاصل می‌نماید و بعضی از قبیل سفوف و اقراص‌اند و مزاجی که در اين‌ها پیدا 


زمانی مخصوص که حصول مزاج در آن متوقع است به خلاف سفوف و اقراص که این‌ها را فورا استعمال می کنند. 


و مرتبه سوم از لوازم مرتبه اول و ثانی است به واسطه افعال صور نوعیه و بالخاصية عبارت از وست. خواه در مفرد 


بود خواه در مرکب» چنانچه مفصل گذشته و این امری است زائد بر مزاج اولی و انوی فافهم. 


(آما الغذاء فینقسم الی لطیف) و اما غذا پس منقسم می‌شود به سوی لطیف و عام است که غذای مطلق بود یا 
وی است که منفعل می‌شود از قوت مغیّره به سهولت و ایضا مستحیل می‌گردد به جوهر عضو به سهولت. و هر چه 


بدین صفت بود ظاهر است که تحلل و تفارق وی از بدن نیز به سرعت خواهد بود. 


(و إلى کثیف) و منقسم می‌شود غذا به سوی کثیف (و هو الذی یتولد منه دم غلیظ) و وی آن است که پیدا 
می گردد از آن خون غلیظ. و خاصه وی آن است که منفعل نمی‌شود از قوت مغیّره به سهولت. و ایضا تشابه او به 


جوهر اعضا و انفعال وی به سهولت نمی‌شود. 


و چون حد لطیف و غلیظ معلوم شد تعریف غذای معتدل که بینهما واقع است نیز مبرهن گردید. چه هوا است 
که غذای مرکب از عناصر اربعه‌اند و بر بعضی یک عنصر لطیف یا دو عنصر لطیف غالب است و در بعضی یک عنصر 
کثیف يا دو عنصر کثیف. پس آنچه از قبیل اول است لطیف است و هرچه از قبیل ثانی است کثیف و آنچه متوسط 
بینهما است معتدل است و به همین سبب مصنف ره متعرض بیان آن نشده اعتمادا على فهم المتعلم بالمقايسة 


(و کل واحد منهما ینقسم إلى کثیر الغذاء) 
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(و هو الذی یستحیل آکثره إلى الدم) و کثیر الغذا آن است که مستحیل می‌گردد اکثر وی به سوی خون, یعنی 


خون از آن بیشتر متولد می‌گردد. 


(و إلى قلیل الغذاء) و به سوی قلیل الغذاء (و هو الذی یخالفه) و قلیل الغذا آن است که ضد بود اول راء یعنی خون 


از وی کمتر تولد کند. 


و مخالفت را مقید به ضدیّت از آن کردیم تا بینهما واسطه‌ای ثابت شود زیرا که در کثیر الغذاء و قلیل الغذاء 


(و کل واحد منهما) و هر واحد از آن دو (بنقسم إلى حسن الکیموس) منقسم می‌شود به حسن الکیموس (و هو 
الذی یتولد منه دم صالح) و وی آن است که متولد می‌شود از وی خون نیک طبیعی (و إلى ردی الکیموس) و به 
سوی ردی الکیموس (هو الذی یخالفه) و او آن است که خلاف حسن الکیموس بود» یعنی خون فاسد از وی متولد 


شود. 


چون در اینها واسطه نبود مخالفت را به ضدیت مقید نساخته. چه غذا خالی از دو چیز نیست یا حسن الکیموس 


لطیف کثیر الغذا حسن الکیموس. لطیف كثير الغذا ردی الکیموس. لطیف متوسط الغذاء حسن الکیموس, لطیف 


ردیء کثیف قلیل الغذاء حسن الکیموس, کثیف قلیل الغذاء ردی الکیموس. 
فائده آوجه حصر غذا در انواع هجده‌گانه] 


وجه حصر اقسام مذکور در سیزده بنا بر آن است که هر غذا که باشد یا لطیف یا کثیف است يا معتدل بینهما. و 
هر واحد از این سه یا کثیر الغذا است يا قلیل الغذاء یا متوسط الغذا و به ضرب سه در سه نه حاصل شود چون هر 


«متال اللطیف الکتیر الغذاء الحسن الکیموس صفره البیض النیمبرشت) نظیر غذای لطیف که خون محمود بیشتر 
از وی تولد کند زرده بیضه مرغ است که نیم بند باشد و اگر نیم بند نبود و اندک جوش داده باشند نیز حکم 


نیمبرشت دارد در تأثير و تغذيه. 


است به خلاف احمر غلیظ که از وی خون غلیظ می‌شود متولد. 
و مولف از امتله لطیف به همین قسم که الطف بود بسند نموده و امثله باقیه وی ما بیان کنیم: 


مثال لطیف کثیر الغذاء ردی الکیموس ریه است. یعنی شش و لحوم نواهض, یعنی گوشت کبوتر بچه‌ها که بال به 


کمال برآورده باشند. 


و مثال لطیف متوسط الغذاء حسن الکیموس عنب است على قول البعضء چه بعضی آن را از کثیر الغذاء می‌شمرند 


و مثال لطیف متوسط الغذاء ردی الکیموس تین یابس است و خبز ردی الطبخ. 


و مثال لطیف قلیل الغذاء حسن الکیموس خس است و رمان و تفاح شیرین. 


و مثال لطیف قلیل الغذاء ردی الکیموس خردل است و اکثر بول خریفه. 


(و مثال الکثیف القلیل الغذاء الردی الکیموس) و نظير کثیف 
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کیز باالنکا که حلظ غیر ا وک کشت شک انیت انس ماه و شا 


وَلف از امثله کثیف نیز به مثال واحد که فرد کامل اقسام خود است بسند کردند و ما جمله آن ذکر کنیم: 
ومولع ار ر 9 ر م حو 9 ن 


گذشته باشد و از این جمله گوشت میش یکساله که از آن کباب سازند یا بریان نمایند و مع ذلک کثافت وی به 


و مثال کثیف کثیر الغذاء ردی الکیموس لحم بقر است و لحم بط و لحم فرس. 


و مثال کثیف متوسط الغذاء ردی الکیموس گوشت صیدها بود چون غزال و نیله گاو و ارنب به دستور. 


را مهن مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


و مثال کثیف قلیل الغذاء حسن الکیموس پنیر است که میانه بود نه طری و نه عتیق. 

و مثال کفیف قلیل الغذاء ردی الکیموس در متن گذشت. 

آنا مال مان کی اقتا من الکیمویی فة هكن كاك و نان اکیزی رش 

و مثال معتدل کثیر الغذا ردی الکیموس قنیط و گوشت میش زیاده از یکساله. 

وال مل معط اا خم الکیمفی کت تا تفت وود ما5 

و متال معتدل متوسط الغذاء ردی الکیموس سمک مقدّد یعنی ماهی خشک و گوشت معز یعنی بز. 


و اغلب آنکه نکوهشی که در ماده بز از اطبا منقول است مخصوص بدان ديار بود و گرنه در این شهر هند که وطن 


اقامت ما است گوشت بز لا محاله فاضل‌تر از گوشت میش است. 

و مال معتدل قلیل الغذا حسن الکیموس شلغم است و چارمغز. 

و مثال معتدل قلیل الغذاء ردی الکیموس جزر است و نحو آن. 

این بود امثله اغذیه سیزده‌گانه و بدین تفصیل کم کسی ذکر کرده چنانچه بر اهل انصاف هویدا است. 
آدر بیان فرق ميان انواع غذا ء دوای لطیف و غلیظ] 


و چون از بیان ادویه و اغذیه فارغ شدیم شروع نمودن در ذکر آن که فرق چیست در غذای غلیظ و دوای غلیظ و 


ی مره هنمو 4 


۳ 


۳" 


حکیم طاها 


بدان که غذای غلیظ آن است که خون کثیف از وی تولد کند. 


و دوای غلیظ آن که حرارت ابدان ما قوت نیابد بر آن بدین وجه که منقسم سازد وی را به اجزای صغار و نظیر او 


تسد است. 

ودای معط ان که از شان ون اسك لظ قوام اخلط بدي ,نی او ايوق اسف 

و غذای لطیف آن که خون تنک از وی تولد کند. 

وهه‌ای لطیف ان که از فل اه خرارت ايدان ما مقر لاه خوانه‌شد وتال رعفران است. 
و دوای ملطّف آن که از شأن وی ترقیق قوام ماده بود مثال وی زوفا است. 

۳ بیان ۳۹ 


اکنون بیان می‌کند مولف آب را که مُبُدرق غذا است (آما الماء فلا یغذو) اما آب غذا نمی‌شود و وجهش ظاهر است 


٠ت‎ 


و مراد از این آن است که آب صرف بی‌امتزاج به غذا شائستگی جزو اعضا شدن ندارد لیکن چون به غذا آمیزد 


خاصه که غذا یابس بالفعل باشد از مجموع حاصل می‌شود جسمی شایسته تغذیه و بدین وجه آب نیز غاذی است. 
و گفته شد که هوای صرف نیز روح نمی‌شود و لیکن هرگاه با خون دل آمیزد و هر دو با هم 
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را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


8 


۶ 


ممتزج گردد از مجموع روح تولد می کند. 


بالجمله انسان را از ارکان به این دو رکن که هوا و آب باشد افتقار و اضطرار ثابت است و بدون دخول این دو عنصر 


بقای حیات او متعذرء کما لا یخفی. 


[فواید آب در بدن 


9 فائده اصلی آب در بدن بسیار است؛: 


یکی آن که غذا را رقیق سازد و مهیا کند جهت نفوذ به مجاری ضيّقه و وصول باقاصی بدن. 


دوم آن که غذا را مستعد قبول هضم نماید» چه شک نیست که اکثر در اغذیه اجزای ارضیه غالب می‌باشد و وی 


عسر الانفعال است مر قبول تأثیر هاضمه را پس امتزاج جسم رطب ضروری باشد و از اینجا است که چون فواکه 


و اگر گویند که می‌بینم بعض حیوانات را که غذا می‌خورند و آب نمی‌نوشند. گوئیم حرارت در مزاج ایشان غالب 
است حتی که اجزای ارضیه غذائیه را ندوب می‌سازد و جزو بدن می‌کند و به آب احتیاج نمی‌افتد و لیکن مزاج 
انسانی که از ساثر حیوانات قریب به اعتدال واقع شده حرارت او بدین مثابه نیست لهذا مفتقر به آب است. 


سوم آن که مانع احتراق غذا در معده گردد چه ظاهر است که وقت تناول غذا حرارت غریزی توجه به باطن می کند. 


پس در این حالت اگر رطوبت نباشد غذا سوزد و به اعضا آفت تغذیه. 


چهارم آن که روان کند غذا را به مجاری ضيّقه و معنی تَبَدرّق همین است. 


و بايد دانست که آب چون به اعضا نافذ می‌شود همراه غذا و زائد می‌ماند از اغذیه. بعض از آن آب زائد تحلیل 
می‌شود به عرق و بخار و قدری دیگر باز پس می‌گردد سوی جگر و به بول مندفع می‌شود و از این سبب است 


انصباغ بول از اختضاب بدن به حنا. 


پنجم آن که با فضول مختلط شود و ترقیق وی نماید تا خروج فضول به بول و عرق و جز آن به سهولت باشد. 


ششم آن که به برودت ذاتی مسکن احتداد حرارت و یبوست بود. 


هفتم آن که اعضا را تر دارد و چون ملاک امر از آب در بود مولف همین قدر اقتصار کرده میگوید (بل تبدرق 


۳۹ بیان انواع آب‌ها] 


ل أفضل المیاه میاه العیون) و بهترین آب‌ها آب‌های چشمه‌ها است» یعنی آبی که از زمین برآید و روان شود لیکن 


استکمال فضیلت آب عین بر تقدیری است که بدین چند چیز موصوف بود: 


یکی آن که منبع خالص بود. یعنی زمینی که از آنجا برمی‌آید زمین نیک باشد و نطرونیّت و کبریتیّت و امثال آن 


نداشته باشد. 


مختلط شود به آب مستعد می گردد به تعفن و مع ذلک آب جاری بر تراب خالص بهتر است از آن که جاری بر 
سنگ بود زیرا که طین حر یعنی خالص چون به آب جاری می‌آمیزد پس ته‌نشین می گردد و آب را صاف می‌نماید 


از شوائب و با وجود این صفت بنا بر حریت قبول عفونت نیز نمی کند. 


سوم ان که جاری بود از جنوب به سوی شمال یا از مغرب به سوی مشرق و لم در این ان است که باد شمال و 
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وا وه ا 


پنجم آن که بعید المنبع بوده یعنی آب عین از آنجایگاه بهتر است که دورتر از مخرج بود» زیرا که کثرت حرکت 
باعث لطافت است. اما این در صورتی است که در راه به آب‌های دیگر نیامیزد و بر زمين ردی عبور نکند وگرنه 


قريب به منبع بهتر است. 


آطریق وزن آب‌ها] 


و طریق وزن آب آن است که پیمانه از آبی پر کنند و آن را وزن نمایند پس آبی دیگر به همان پیمانه پر کرده 


موزون نمایند هرکدام که در وزن کمتر آید سبک باشد. 


و طریق دیگر آن که دو قطعه پنبه متساوی الوزن بگیرند و به دو آب تر نمایند جدا جداء پس خشک سازند تا هیچ 


تری نماند آنگاه وزن کنند هرکدام که سبک آید آب که بدان آغشته بود همان سبک باشد. 


هفتم آن که نوشنده آب خیال کند که آب شیرین است و حلاوت آب نشان لطافت از این ج هت است که آب چون 
رقیق و لطیف بود رطوبت دهن را رقیق و لطیف می‌سازد و در جرم جوهر زبان آن را نافذ می‌نماید و از آنکه رطوبت 


آب شیرین است وگرنه پوشیده نیست که آب صرف به هیچ طعم ندارد زیرا که بسیط است يا قریب به بسیط و 


و معنی قریب به بسیط آن است که در وی چیزی کثیر از اجزای ارضی مختلط نشده چون ممتزج اقل قلیل بود 


هشتم آن که چون با خهر ممزوج کنند آب قلیل حرارت خمر کثیر را پشکند و این دلیل لطافت بوذ زیرا که تا 


شدت امتراج نشود تغییر در خمر پدید نیاید و شدت امتراج لازمه لطافت است. 


نهم آن که کفیر المقدار باشد زیرا که وی بنا بر کثرت مقدار از اختلاط مفسد زود هتار نمی گرداند: 


دهم آن که شدید الجریان بود و ظاهر است که حرکت قویه مزید لطافت آب می‌شود. 


یازدهم آن که سریع التبرد و سریع التسخن بود. در سرما زود سرد شود و در گرما زودتر گرم شود. 


دوازدهم ان که بعد شرب از سر معده زود بگذرد و تمددی در شراسیف نیارد. 


سیزدهم آن که هر چه در آن پزند زود مهرا شود و این معانی در غير لطیف نباشد. 


و مؤلف از اوصاف مذکور بدین چند صفت کامله اقتصار به ذکر نموده می‌گوید (آفضل میاه العیون) و بهترین 


آب‌های چشمه‌ها (ما کانت تربته طینيه عذبة) آن است که زمین او خاکی بود شیرین (و کان مجریها نحو المشرق) 


و باشد جریان وی طرف مشرق (و منبعها بعیدا) و باشد مخرج آن دور (و میلها من علی إلى أسفل) و باشد روانی 


او از بلندی به پستی (و کانت مکشوفة للشمس) باشد بی‌ستر جهت وقوع آفتاب. 


آنکته‌ای درباب آب نهر و آب عین] 


و بدانند که در اکثر کتب 
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واقع شده که آب نهر بهتر از آب عین است و در اینجا و در قانون مطلق آب عین را ستایش کرده پس توهم نشود 


(آفضل میاه المطر ما اجتمع فى الحفرة الصخرية) بهترین آب باران آن است که جمع آید در حفره سنگی, زیرا که 


موضع سخت شائسته آن نیست که اجزای ارضیه از وی جدا شده در آب آمیزد و بدین تقدیر آنجه در ظروف چینی 


گیرند یا در ظرف زر یا نقره بهترتر باشد (و ضربه الشمال و الصبا و وقعت علیه الشمس) زده باشد آن را باد شمال 


و باد صبا و افتاده باشد بر آن آفتاب. زیرا که این معنی مزید لطافت می‌گردد. 


و شک نیست که بهترین آب‌ها آب باران است. بعد آن آب نهر موصوف به صفات مزبوره. 


مره هنمو 4 
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۳" 


حکیم طاها 


مایم ات که کک مک با کار کا اس که فان شوه با امات هرا به آب: 
و هوا و بخار هر دو لطیف‌اند پس آنچه از اینها پدید آید لطیف خواهد بود. 


اما صیفی از آن بهتر شده که حرارت گرما مزید لطافت مطر می گردد. چه وقت هبوط او وجه وقت صعود ماده او 


و شیخ و اکثر سلف و خلف بر همین‌اند و لیکن ابو سهیل مسیحی می‌گوید که شتوی بهتر است بهر آن که هوا در 


زمان شتا خالی از غبار و دخان می‌باشد» پس آبی که در این وقت نازل می‌شود لا محاله پاک باشد از شوائب غریبه 


و در شرح کلیات نوشته: و يشبه أن یکون قوله فی هذه آجود لأن الصیفی لا يخلو من غبار و دخان. 


اما آنجه از سحاب راعد آید بالاتفاق بهتر است از آن که بی رعد بود به شرطی که مقرون به ریاح عاصفه نباشد. 
وجه فضیلتش آن که رعد یعنی آواز ابر حادث نمی‌شود مگر از تحرک دخان که محتبس در سحاب است. زیرا که 
هرگاه برودت و تکاثف برابر عارض می‌گردد بخار که در وی است قصد تخلیص خود می‌نماید به عنف جهت ضیق 


محل و از تفریق عنیف سحاب آواز مهیب برمی‌آید بر رأی حکما. 


ابر 


بالجمله آب باران با رعد معرا از دخانیت می‌باشد اگر به رياح قویه شدیده مضروب نشوده زیرا که رياح مذکور 


موجب اختلاط ابخره به آب می‌گردد. 


و دریابند که آب باران با وجود اتصافش به صفات محموده فروتر از آب نهر موصوف از آن شده که عفونت در وی 
زود اثر می‌کند و تعفن وی باعث تعفن اخلاط و تضرر صدر و اصوات می‌گردد. پس آب باران من حیث الذات بهتر 


می‌دهند و ظاهر است که هر چه ضرر از آن کمتر محسوس شود بهتر از مادون خود باشد بأی وجه کان. 


اما در وجه 
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که از شان لطیف رطب سرعت انفعال است: 
طبیعت قاصر از هضم او می‌گردد به تصرف کردن در هر ماده و این معنی موّدی به عفونت می‌شود» پس مثال آب 


اسک ریا که هر دان می شود که ان اران کے خانه ردات کاشفه باد و نان تست جه اکر رفن موه 


بالذات متصف نمی‌شد به محامد الصفات چنانچه بقراط گفته آن ماء المطر آجود المیاه و آعذبها و آخفها وزنا و 
کذلک مشهود است که اگر شخصی بعید از عفونت شرب بدان نماید و از معفنات خارجیه اجتناب فرماید اصلا 


ضرری روی نمی‌دهد و این معنی دلیل نقای ذاتی اوست. 
فائده [تناول حموضات برای شخصی که مستعد به عفونت بود و به شرب آب باران مضطر باشد] 


شخصی که مستعد به عفونت بود و به شرب آب باران مضطر باشد بايد که به تناول حموضات گراید تا عفونت 


احداث ننماید. زیرا که ترشی مانع عفونت است خاصه آنچه بارد یابس بود مع الحموضة. 


هذین من المیاه فهو ردی) و سوای این دو آب که آب نهر و مطر باشد آنجه از آب‌ها است ردی است چون ماء 


فائده در معنی عین و معنی احکام قنی و بثر و تیز: 


بايد دانست که به امر الله تعالی آب در زمین متکوّن می‌شود بدین وجه که از تأثیر حرارت و خاصیت کواکب 
بخاری از ارض و ماء که به ضرورت خلا در ارض تداخل کرده پدید می‌آید و بنا بر نارټت که لازمه بخار است به 
عزم خروج حرکت می‌نماید. پس به هر جهتی که تخلخل در او راه می‌یابد بدان سو می‌گراید و به واسطه بسط و 
اطالت او در ارض» برودت مکانی بر او استیلا می‌نماید و ناریّت از آن زائل می‌سازد و بالضرور بخار مذکور مستحیل 
به آب می‌شود. چه ظاهر است که چون ناریّت از آنجا زوال گیرد استحاله به آب می‌پذیرد و پس مدد وصول بخار 
اگر پیشتر و پی هم می‌رسد آب تراکم می‌نماید و موضعی از ارض را که قابل انخراق باشد خرق می‌کند و مرئی 


می‌گردد و در اینجا رسیده اگر به سبب کثرت هجوم میلان بخار بدو بسیار رسیده جریان می کند حسب مدد دائماً 


أو منقطعاً ضعیفاً أو شدیداً و این را عین جاری نامند. و اگر به حد جریان نرسد بل مستخرج شود در محل منخفضه 
و بایستد همانجا غایت آنکه هر چون آب از آن برگیرند دیگر بدل آن همی‌رسد آن را عین واقف خوانند و فرق در 


و پوشیده نیست که عین جاری بهتر از واقف است به شرط اقتران او به صفات مذکوره. چه اگر ميل عین زمین 
شوره باشد يا رداءعت دیگر داشته باشد بدیهی است که در این صورت عین واقف که نقی المحل است افضل خواهد 
بود و کذلک در این حالت قريب به منبع فاضل تر از بعید از منبع خواهد بود و گرنه در عین موصوف گفته شد که 


هر چند از منبع بعیدتر باشد فاضلتر است. 
اما قنی به کسر قاف و سکون نون و تحتانی 


حقیقةّ حفره است که بکاوند و آب از آن برآید» پس به صنعت آن آب را از آنجا جاری سازند. این ماء القنی باشد 


و در ترجمه وی در پارسی کاریز است. 


و آنچه از عین جاری شعبه‌ای به صنعت به محلی برند این شعبه مستخرجه را نیز قنی گویند مجازا و گرنه این 


هم عین است. 
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و کذلک آنچه از ماء راکد به صنعت جاری کنند اگر چه آن را هم قنی گویند مجازا اما حکم اصل خود دارد نه 


[ماء بثر و احکام آن] 


و بير که به پارسی چاه گویند حفره معموله است که زمین را میکاوند و آب در آن جمع می‌آید پس اگر به صنعت 


جاری سازند به قنی مسمی شود و نسبت قنی به بیر همچون نسبت عین جاری است به عین واقف. 


و متسع بود و مسقف نباشد و صرف بیشتر شود. 


معروف پهلو می‌زند. 


بالجمله هر آبی که صفات محمود در آن موجود باشند و عادت نیز دخلی تمام دارد بسا مردم‌اند که به شرب آب 


اما نز به کسر یا فتح نون و تشدید زای معجمه حفره نامصنوعه را گویند که در زمین رطوبتناک باشد و آب نواحی 
زمین رطب مترشح شده در آن جمع شود و به صرف بیاید و این ردی‌تر از آب چاه باشد و فرق در این و در عین 


واقف آن است که در عین» آب از تحت الارض برمی‌آید. به خلاف نز که از زمین مجاوره رطبه آب او ترشح می‌نماید 


فائده در احکام میاه راکد 


> یعنی آبهای ایستاده بر سطح ارض مقعر غیر مصنوع و این آبها همه ردی‌اند بنا بر آن که شدید الاختلاطاند به 


اجزای رطبه ارضیه به سبب طول مکث و عدم تحرک. خاصه که نی در آن روینده باشد. 


و آب راکد فصّبی را مای آجامی گویند و آجام جمع اجمه است. 


و هر چون که بود مای راکد آجامی باشد یا بطائحی يا غیر آن به معده موافقت ندارد و آفات کثیر پیدا می کند 
احتراز از آن واجب است. 

فائده در احکام میاه معدنیه و علفیه و رداءت اینها 

نیز بنا بر اختلاط اجزای غریبه است در آب و تکیّف آب به مزاج منبع. 

بالحمله آب که در وی علف‌زار بود حکمش حکم آب آجامی است. 


اما معدنیات سوای ذهبی و فضی و حدیدی بنا بر فساد جوهر معادن مختلف الرداعت است. آنچه مزاج هر معدن 


است آب مستخرجه از وی نیز همان حکم دارد و لیکن ثلائه مذکوره مفید و مقوی‌اند. زیرا که ذهبی و فضی مفرح 


قلب است و مقوّی ارواح و حدیدی مقوی احشا است و مصلب اعضا و مزیل طحال و نافع ذرب و محرک جماع. 


و بدانند که چون اینها را در آبی پاک سرد نمایند گرم کرده به کرات تا آب قوت از آن کسب کند حکم این آب 


همچنان باشد در نفع. 


و از توصیف مای ذهبی و غیره گمان نشود که وی بهتر از مای عین و مطر است. زیرا که ظهور بعضی فوائد ایجاب 


فضل کلی نمی‌نماید. 


غرضی که از آب نهر مقصود شده من حیث التبرید و الترطیب و التوافق فى مزاج المعتدلین و غیر آن نیست. غایت 
آن که آبهای مذکور نسبت به دیگر آبهای معدنیه بسیار قلیل الرداءة‌اند و به منافع مقرون. چنانچه گذشت. پس به 
و احکام دیگر معدنیات و ما یشبهها به فائده جدا گفته آید. 

فائده در احکام میاه ثلجیّه و جمدیّه و مانند آن 


> ثلج برف را گویند و آن هوا است که بسته شده بر زمین می‌افتد. و جمد یخ را نامند. یعنی آب که بسته شود. 


باید دانست که هرگاه هر واحد از اینها صافی و روشن باشد و به چیزی ردی مختلط نبود لا محاله به صلاح مقرون 


باشد» مگر آن که کثیف‌تر از دیگر میاه صالحه باشد» بنا بر کا او از برد قوی 
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طبخ کثافت از وی دور می‌کند. 


اما اگر جمد از میاه ردی باشد بدیهی است که وی هم ردی بل اردء خواهد بود. 


و کذلک ثلج که از هوای مغیر و متبخر تولد کند یا بر موضع ردی ساقط شود رداءة وی ظاهر است. و اینچنین 


جمد و ثلج را قطعا به آب ممزوج نکنند. اما اگر ظرف پر آب در این نهاده سرد کنند باک ندارد. 


فائده در احکام میاه مختلفه به اختلاف کیفیت که حرارت و برودت اس 


می‌انگیزد بنا بر تکثیف و جمع اجزایش و منع می کند صعود بخار را بر دماغ. 


تعدیل هوای بارد است مر روح را و وی در منع غلیان اخلاط و عفونت قوی‌تر است. لهذا اطبا گفته‌اند که در حمّای 
غلیانی اگر آفتی به احشا نباشد به آب سرد فقط علاج کنیم. لیکن آب شدید البرد عصب را ضرر دارد و احشای 
متورمه را نیز. 

و این همه اوصاف که در حق آب سرد گفته شد مخصوص بدان آب است که بالذات سرد شده باشد. چنانجه آب 
شبینه و مانند آن نه آن که وی را به عمل سرد کرده باشند به برف یا در شوره» که این آب آن خواص ندارد. 

و اغتسال به آب سرد در فصل حار و وقت حار محروری مزاج را معاون قوت است و حافظ حرارت غریزی و مقوی 


جلد و لهذا اکثر امراض جلدی را نفع می‌دهد به شرط تنقیه و تقلیل مواد و منع تداخل هوای متعفنه می‌نماید از 


اما سخونت که از کثرت غسل به مای بارد پدید آید بنا بر اثر عرضی است که از تسدید مسام می‌شود و لا اعتبار 


له. 


اما آب گرم که به آتش گرم شده باشد یا به آفتاب حکمش به اعتبار شدت تسخن و فتور و به اعتبار شرب آن در 


فان نا اد مات ماه تاه مه گنه ایور 


پوشیده نماند که نوشیدن آب گرم بالای طعام افساد هضم می کند و غثیان می‌آرد و قی. خاصه که فاتر بعنی 
نیمگرم بود زیرا که فاتر در افساد قوی‌تر است به خلاف بسیار گرم گاه باشد که طعام را منحدر سازد. وجه افساد 


قلب. و بدن بگدازد به افساد هضم جیّد و عدم حصول تسکین فورا در عطش صادق بدیهی است لیکن عطش کاذب 


و عطش صادق آن است که از حرارت معده باشد و عطش کاذب آن که از بلغم غلیظ پا لزج یا شور پدید آید و 


خاصه وی است که از آب سرد زیاده می‌شود و از تجرع آب بسیار گرم و از مصایرت بر شرب آب تسکین می پذیرد. 


است از رطوبات. و نرم می‌کند شکم را نرم کردن ثفل. و سست ساختن جرم معا و لیکن استکثار آب گرم علی 
الاطلاق ردی است و موهن قوی معده. لهذا اطبا کسی را که عادت بر این کرده باشد به مداومت قلیلی از مصطگی 


امر کرده‌اند. 
و آب به غایت گرم بسیار باشد که قولنج ریحی و ثفلی بکشاید و ریح الطحال را سود دهد. 
و بباید دانست که آب گرم مسکن وجع است و مدر بول و حیض شرباً و نطولا و بدین چند کس سود دارد: 


یکی اصحاب صرع را بنا بر انضاج و تحلیل ماده. 


)مدمه فمو 
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۶ 
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حکیم طاها 


دوم 
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مالیخولیا را بنا بر ترطیب و تلطیف و تسخین و ترقیق ماده غلیظ. 


سوم اصحاب صداع بارد و اصحاب رمد را بنا بر تسکین وجع و انضاج ماده و لیکن نفعش در آخر رمد ظاهر است 


جهت 2 | بقایای ماده که 


کا که تون و وکو اه اف ا ع از فش عفد بات افا و ین ماهتا 


پنجم کسانی را که قروح در حجاب بود و تفرق اتصال در نواحی سینه باشد. 


و استعمال آب که از آفتاب گرم شود بالخاصية برص می آرد. خصوص که در ظروف مسین گرم شود در بلاد گرم 


فائده در بيان احکام بعضی از میاه ردبه: 


جرب و حکه می‌نماید و احکام مذکور منوط به تشرب آن است و تریاق مصلحه آب شور تناول چرب و شیرین 


اما غسل اعضا از آن مزیل جرب و حکه و قوبا است و محلل خون بسته زیر جلد و قاتل قمّل و قمقام و رعشه و 


کن ود که eT‏ سیر كردن بالخاصية نفع دارد. 


و بحر در اصطلاح اطبا دریای شور را گویند و آب شور عام است که بحر بود یا از زمین شور پدید آید یا نمک در 


آب شیرین انداخته باشند. 


و آب شور غیر بحری قریب به آب بحر است مگر در بعض خواص که گفته شد. 


به اخراج اجزای مسدوده ایمن گرداند از ضرر و لیکن کسی که مبطون بود. یعنی اسهال داشته باشد از ضعف معده 


در اکثر از آبهای غلیظ نفع می‌یابد بنا بر بطوء انحدار آب مذ‌کور. 


و آب نوشادری مطلق طبیعت است خواه بنوشند خواه در آن بنشینند و خواه حقنه بدان نمایند. 


و آب شبی سیلان فضول بطن و نفث الدم و سیلان بواسیر را نفع دارد و لیکن اغتسال بدان بیشتر حمّای یوم 
استحصافی می‌آرد و شرب وی حمّای عفنیه بنا بر ایجاب او سده را که موجب عفونت است و حدوث تپ از آب 


آنها گرم‌تر و استعداد حدوث سدد در آنان بیشتر. 


و مای کبریتی. یعنی آبی که از زمین گوگرد برآید مسخن و مجفف است و مسهل. و جلوس در آن جهت قوبا و 
بهق و جرب و تقشر جلد و وجع مفاصل و ریاح بارده و صلابت سپرز و درد جگر و رحم و درد زانو و سعفه و تعقد 


و مای زفتی یعنی آبی که از معدن زفت و قیر خیزد. شراب او مفتح و مسمن بدن است و محمر رخسار و مدمل 


قروح» لیکن مورث قرحه امعا است و محدث امراض حاره. و مصلح وی آغذیه رطبه و صمغ عربی و گل ارمنی. 


و مای نحاسیء یعنی آبی که از معدن مس برآید یا مس تافته در او مکرر سرد کرده باشند جهة بثور الفم و ورم 


لهات و وجع الأذن و 
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تقویت اعضای ضعیفه نافع است استعمال او بی‌تشرب و کذلک استسقا و فساد مزاج را سود دارد. 


اما نوشیدن وی خطرناک است و مصلحش نیز شکر و عسل و طبخ. 


و آبی که قلعی در آن گرم کرده سرد کنند قریب به ماء الرصاص بود. 


و بالا گذشت که آب‌های معادن همه عسر بول پیدا می کنند. خاصه که شرب آن مدتی واقع شود و اگرچه ذهبی 


و فضی و حدیدی باشد. 


را ڪه مو 4 
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8 


۶ 


فائده در بیان تزکیه آب‌های صالح 9 اصلاح آب‌های ردی 9 تصفیه آب‌های کدر 


باید دانست که آب صالح را اگر خواهند لطیف: بکتر شود در ظرف سفال نهند و آب که از بتراود تقا 
را اکر خو تر و شود در نهند و ز وی بتراو 


کند در ظرف نیک بگیرند که این آب به غایت الطف باشد و مسمی است به ماء التقطیر و هر چند از موضع بلند 


تقاطر کند بهتر است و وی در تبرید دل گرم و دفع خفقان حار نفع بسیار دارد. 


اما اصلاح میاه ردیّه به چند وجه کنند: 


یکی آن که تصعید و تقطیر نمایند. یعنی عرق بگیرند و بهترین طریق تقطیر مختار بقراط این است که آب‌ها را 
در دیگ نهند و بالای دیگ چوبها گذارند بر سبیل تقاطع و بر این چوبها صوف نو ندف زده گذارند چنانچه سر 
دیگ را تمام بپوشد. پس ته دیگ آتش افروزند تا بخار به صوف برآید و فرو همی‌چکد در دیگ و آب صوف را 
امتحان می کنند هرگاه شیرین نماید صوف را برداشته در ظرفی بیفشرند و همیسان هر قدر که بخواهند بگیرند و 


چون دو سه بار عرق گرفته باشند آب دیگ بیندازند و دیگر آب ریزند. از این عمل آب شور و تلخ شیرین می‌شود. 


دوم آن که بر کناره آب که شور و ردی باشد حفره کنند وسیع تا آب از آنجا بدین حفره مترشح گردد. پس پهلوی 


این حفره حفره دیگر کنند و آب را بر سبیل ترشح از حفره به حفره منتقل سازند تا که حلاوت پیدا کند. 


و اگر زمین نواحی دریای شور باشد به زمین نیک که معرا از بورقیت باشد حفره کنند و آب از دریا بدانجا برداشته 


برند» پس از حفره بحفره همیگردانند تا که شیرین گردد. 


سوم آن که آب را بجوشانند تا چهارم حصه برود اولی باشد. و اگر در صد رطل آب یک رطل سرکه انگوری آمیزند 


و بجوشانند تا چهارم حصه برود اولی‌تر باشد. 


رن رنه هنمو 4 
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[اختلاف اطبا در لطافت آب مطبوخ] 


زوال می‌پذیرد و شیخ هم بر این آنشت: و اینان بر اثبات مدعای خود دو دلیل آورده‌اند: 


اول آن که به تجربه رسید که نفخ در آب مطبوخ کمتر می‌باشد و انحدار از معده سریعتر و این دو صفت خاصه 


ثانی آن که وزن آب مطبوخ سبکتر از غیر مطبوخ می‌باشد و این نیز نشان لطافت است. 


که آنچه لطیف است متصاعد می‌گردد لأن اللطیف أشد قبولا للتصعد و هرگاه اجزای لطیف مفارق شود آنچه باقی 


است لا محاله كثيف خواهد بود بغلبة الأرضية عليه. 


و ظاهر است که از این آبها هیچ یکی خالی از اختلاط اجزای ارضی نیست» پس طبخ علی الاطلاق مزید کثافت 


باشد و آنچه از خفت وزن و قلّت نفخ گفته‌اند لا نسلم که در همه آبها یافته شود چنانچه به تجربه ظاهر شده. 


و در رد این» شیخ میگوید که متصعد هر چند الطف از باقی است لیکن کثیر المخالفة نیست. بهر آن که متشابه 
بعد طبخ باقی می‌ماند هر چند غلیظتر از متصعد است لیکن نسبت بدان که قبل از طبخ بود لطافت گرفته لا 


محاله. 


و علت 


را هه مو 


۷ 


۶ 
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یکی آن که به سبب برودت و کثافت عارض شود و زوال این به طبخ ظاهر است. 


دوم آن که از اختلاط اجزای ارضیه غلظت پدید آید و این نیز از طبخ زائل می‌گردد. بهر آن که اجزای ارضیه 
بالطبع از آب جدا می‌شوند به ترسب. بنا بر ثقالت که لازمه وی است و لیکن چون اجزا در غایت صغر است و آب 
میل به غلظت دارد اجزای ارضیه از آب جدا نمی‌تواند شد و از طبخ رقت 9 تخلخل در آب پدید می‌آید و بدان 
سبب اجزای صغار ارضی اقتدار می‌یابند بر تمیز و ترسّب و آب لطیف می‌گردد. پس طبخ مزید لطافت باشد در 


واف 


[نظر مولف درباره لطافت آب مطبوخ] 


و شارح بعد ذکر قولین مختلفین بهر تطبیق کلامین می‌گوید که اختلاط اجزای ارضی به آب دو گونه است: 


یکی آن که امتزاج به شدت نبود چون مای عکر یعنی آبی که بالذات پاک بود و از واردات خارجی غلظتی پیدا 


کد و ناتک کته که ارط لط شوه 


دوم آن که اختلاط اجزای ارضی به ماء شدید بود حتی که جدا شدن از وی عسیر باشد» چون آبهای معادن و آب 


تخر EEE‏ هه انم اب لا مطاله اطع MEO‏ 


و وجه لطافت در اول و کنافت در ثانی به طبخ از دلائل سابقه پوشیده نیست چه گفته شد که اجزای ارضی چون 


به سهولت از آب جدا همی‌شود زودتر تریفق و تخلخل ارض مزید لطافت باشد به خلاف آن که جدا شدن ارض از 


آب عسیر بود که در این صورت تخلخل به اجزای ارض کمتر می‌افتد و به اجزای مائی بیشتر و این معنی مزید 


آسخن مولف در دفع ردائت آب و تصفیه آب کدر] 


و طریق دیگر در دفع رداعت آب آن است که خاک پاک خاصه که از شهر نوشنده باشد در آب آمیزند و بدارند تا 


صاف شود و هر چونکه مکرر کنند بهتر باشد. 


اما طریق تصفیه آب کدر و علیظ ان است: که خسته زرد آلو آمیزند با گل ارمنی با پست کندم با قدری شب 


یمانی یا قدری زاج مسحوق. و شب و زاج مهما امکن نشاید آمیخت که خالی از ضرر نیستند. 

وا اروت یک كر اب سةد فته تشه ماک 

و هرچه در اصلاح آب ردی گذشت مصفی کدورت است. 

و خوردن پیاز تریاق آبهای ردی است و هلیله بدستور. 

و اوقات منهیه تشرب آب از منافع و مضار آن در تدبیر مأکول و مشروب بیاید انشاء الله تعالی. 

آقسم سوم خواب و بیداری] 

(القسم الثالث فی النوم و الیقظة) قسم سوم از اسباب ضروربه ثابت است در بیان خواب و بیداری. 

(آما النوم فیبرد الظاهر و بسخن الباطن) اما خواب» پس وی سرد می کند ظاهر بدن را و گرم می‌سازد باطن را 


(و یرطب إن قصر) و تر می‌دارد باطن را اگر کوتاه باشد زمانه خواب. 


(و یبرد و یخفف إن طال) و سود می کند و خشک می‌سازد باطن را اگر دراز باشد زمانه خواب» زیرا که خواب طویل 
اگر چه بر امتلای معده بوده باشد اکثر حکم خواب خلو می‌گیرد. بهر آن که چون از هضم غذا فارغ می‌شود حرارت 
در روح می‌آویزد و روح را تحلیل می‌کند و خشکی می‌آرد. پس این هر دو مذموم بود و محمود خواب معتدل است 
و چون در ضمن بیان طرفین خیریّت درجه وسط مفهوم می‌شد مولف به ذکر آن نپرداخته و لیکن ما مفصل 


میگوئیم. 
(و الف بضد ذلک) و بیداری احدات می‌کند آنچه در خواب گذشت فة و دة 
[انواع نوم و يقظه] 


بود محمود است و الا مذموم. 


و متال 
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غیر طبیعی سهر است و وی مرض باشد و در اینجا طبیعی ذکر می‌شود. 
[تعریف خواب] 


اما نوم را چنین تعریف کرده‌اند که هو ترک النفس استعمال الحواس تر کا طبیعیاً تی خواب آن است که بگذارد 


خت 
رها 0 یی 
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آطریق حصول خواب] 


و طریق حصول خواب آن است که رطوبت معتدله در دماغ گرد می‌آید به سبب حصول رطوبات بخاریه از عروق 


می گرداند روح نفسانی را و بدین سبب روح نفسانی در مسالک اعصاب نفوذ نمی کند و سکون در حواس ظاهری 
پدید می‌آید و فقدان در حرکت می‌افتد مگر آنقدر حرکت که در حیات ضروری است سلامت می‌ماند چون تنفس 
و نمو و هصم. 

[تعریف بیداری] 

الحركة عند انصباب الروح النفسانية فیها موثرة یعنی بیداری حالتی است طبیعی که کار فرماید در وی حیوان 


آلات حس و حرکت خود را نزد نفوذ روح نفسانی در آن آلات به شرط تأثیر. 


از قید نفوذ روح و تاثیر او بقظه مفلوج داخل در حد یقظه ماند. زیرا که عدم تحریک وی بنا بر عدم نفوذ روح 


است. يا بنا بر عدم تأثیر روح به واسطه عدم انفعال آلات حس و حرکت از آن» چنانچه در محلش مذ‌کور است. 
آوجه نیاز به خواب و بیداری] 
آوجه شباهت خواب و بیداری به سکون و حرکت] 


و وجه اضطرار به نوم و پقظه ظاهر است که اتمام حس و حرکت و نظام اسباب اخروی و معیشت موقوف بر بیداری 


پس بیداری ضرور باشد. 


و از آن که دوام او باعث تشویش فعل نفس و تحلیل روح و تعب و هلاکت است احتیاج به خواب نیز لازم آید تا 


آنقدر از اجزای روح که به حرارت و حرکت یقظه خرج می‌شود عوض آن در نوم باز متولد گردد. 


و اطبا یقظه را به حرکت تشبیه داده‌اند و نوم را به سکون, اما تشبیه یقظه به حرکت از آن است که حرکت تسخین 
می کند و تجفیف و تحلیل می‌نماید و روح را به ظاهر متوجه می‌گرداند و یقظه به دستور تسخین میکند به انبعاث 
روح و حرارت غریزی و تجفیف و تحلیل می‌نماید بنا بر تقلیل اغتذای بدن در وی و روح را به ظاهر متوجه 


می گرداند بنا بر تحریک روح و حرارت به خارج. 


اما تشبیه نوم به سکون از آن است که همچنان که سکون ساکن می‌دارد روح و بدن را و ترطیب می‌بخشد از قلّت 
تحلیل و زائل می‌سازد اعیا و ماندگی را و اعانت می‌دهد بر هضم غذا و نضج مواد و تحریک مواد نمی کند کذلک 
نوم نیز روح و بدن را ساکن می‌دارد و ترطیب بدن می‌بخشد به شرط عدم افراط. بنا بر تکثیر اغتذای بدن در وی 
و زائل می‌سازد تعب و ماندگی را و اعانت نیز بر هضم و نضج مواد می‌دهد و تحریک نمی‌کند. لهذا در فساد هضم 
و ثوران اخلاط ستوده‌ترین تدابیر تنویم مقرر کرده‌اند و تدبیر خواب و یقظه. 


ان که نوم محمود کدام است و مذموم کدام و معتدل چه فائده دارد و کرا گویند مفصل بیاید در مبحث تدبیر 


النوم و الیقظة 


(القسم الرابع فى الحركة و السکون) 


قسم چهارم از اسباب سته ضروری در حرکت و سکون بدن است و عام است که حرکت کل بدن از کل مکان باشد 


یا حرکت اجزای بدن از اجزای مکان. 


و تعریف حرکت و سکون چنین کرده‌اند الحركة هی خروج المادة من القوة إلى الفعل بالتدریج. و السکون هو بقاء 


المادة على القوة أو على الفعل. 


و حرکت چهار است اینی و وضعی و کمّی و کیفی. و تعریف هر واحد از این حرکات اربعه در مبحث نبض با فوائد 


کفیر ذکر کنیم انشاء الله تعالى. 


اکنون وجه اضطرار انسان بدینها بیان نموده می‌آید: 


اما احتیاج به حرکت از آن جهت است که حرارت غریزی دایم فعل می کند در همه آنجه وارد 
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و منطفی نگردد, لان الحرکة من شأنها التسخین. 


و ابن ابی صادق می‌گوید که حیوان بالطبع متحرک مخلوق شده و هر که بر هر چه مخلوق گشته تعطل از آن وی 


ال بای سین کات عاعش کت ای فطع ار اتف اک 


اما اضطرار او به سکون بنا بر راحت بدن است از تعب حرکت. چه اگر حرکت دایم باشد هر آینه رطوبات به تمامها 


تحلیل پذیرد بلکه متکوّن نگردد و بدان سبب حرارت نیز زوال پذیرد. 


و از عجائب حکمت اللّه تعالی است که برای هر واحد از اسباب ضروریه محرکی و باعثی طبیعی مقدّر فرموده تا 
انسان را بدان مضطر سازد. چنانچه جوع بر اکل و عطش بر شرب داعی شده و کلال و نعاس بر نوم و بودن انسان 
صناعی المأکل و الملبس و المسکن بر حرکت و علی هذا القیاس و اگر چنان نمی‌بود گاه می‌شد که در امر ضروری 


تجفف و تنقص الحرارة العزيزية فتبرد) و حرکت جماع خشک می کند و کم می‌گرداند حرارت غریزی را پس سرد 


ی د 


فائده [انواع حرکت] 


حرکت شش گونه است: 


اما حرکت شدید حرکت قوی را گویند و فرق در وی و سریع آن است که قوی دفع می‌کند معاوق را و منفعل 


قوی است و بطیء ضد سریع. و معنی کثیر و قلیل هویدا است. 
بالجمله فعل قوی چون فعل ضعیف نبود و فعل کثیر چون فعل قلیل نباشد و فعل سریع چون فعل بطیء نبود و 
ما بین این هر سه چند درجه وسط که معتدل باشد لازم است پس اضداد مع المعتدلات نه می‌شود و چون اینها 


را با یکدیگر که ممکن الت ر کیب باشد مرکب نمایند بیست و هفت قسم می‌شود از ضرب نه در سه بدین وجه: 


ك ديد شر مرم 2 دة کی ب کم قعل سره دة فلل یم کش من 
در سرعت و بطوء 6- شدید قلیل معتدل در سرعت و بطوء 7- شدید بطیء معتدل در کثرت و قلّت 8- شدید 
سریع معتدل در کثرت و قلّت. 9- شدید معتدل در کثرت و قلّت و بطوء و سرعت. 10- ضعیف قلیل بطیء 11- 
ضعیف قلیل سریع. 12- ضعیف کثیر سربع. 13- ضعیف کثیر بطیء 14- ضعیف سریع معتدل در قلت و کثرت؛ 
5- ضعیف کثیر معتدل در سرعت و بطوء 16- ضعیف قلیل معتدل در سرعت و بطوءء 17- ضعیف بطیء معتدل 
AO‏ فص ماک خاک و TT‏ شوه هگتان در اوقت 
0- کثیر معتدل در شدت و ضعف و سرعت و بطوء 21- قلیل بطیء معتدل در شدت و ضعف. 22- قلیل معتدل 
در شدت و ضعف و سرعت و بطوء 23- سریع معتدل در شدت و ضعف و کثرت و قلت. 24- سریع قلیل معتدل در 
فوت و عبط مال کر کی ات وضع و ت ود را مق ال در کت و که 


بعضی قوی‌تر 
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از تحلیل است و تحلیل بعضی قوی‌تر از تسخین. 


اما حرکت سریع قوی قلیل سخونت او از تحلیل بیشتر است و حرکت بطیء ضعیف کثیر تحلیل او افزون‌تر از 


و وجه کثرت تسخین در صورت اول آن است که سکونت تابع قوت احتکاک و محتاج به زمان طویل نیست هر گاه 
حرکت به سرعت و قوت باشد در اندک زمان حرارت کثیر احداث می‌کند و مع ذلک تحلیل کمتر می‌نماید بنا بر 


قلت زمان. زیرا که جهت تحلیل ترقیق و تبخیر ماده شرط است و بهر ترقیق و تبخیر طول زمان لازم. 


و وجه کثرت تحلیل در صورت انی آن است که بنا بر طول زمان حرکت تبخیر در ماده بیشتر راه می‌یابد و از آن 


غلبه سخونت را شدت احتکاک لازم است. 


آسبب غلبه برودت در حرکت و سکون مفرط] 


بسیاری حرکت رطوبت غریزی تحلیل می‌یابد و از تحلیل رطوبت» حرارت به تحلیل می‌رود. 


و وجه برودت از فرط سکون بنا بر آن است که وی واجب می کند احتباس رطوبت راء پس مستولی می‌شود بر او 
سکون و او واجب می کند انغماز و احتقان حرارت غریزی راء پس مستولی می‌شود بر او سکون اغون بر هضم غذا 
است. بهر آن که قوت هاضمه که در معده است مثلا شک نیست که در جرم وی است. پس غذا که وارد او می‌شود 
نخست اثر هضم به اجزای غذائی که ملاصق معده است میرسد. پستر تجاوز می کند به اجزای مجاوره. حتی که 


در جمله غذا عام گردد» پس در وقت هضم اگر سکون واقع است تأثیر هضم بر سبیل استوا متمّم فعل می‌شود. 


و اگر حرارت افتاد غذا در معده می‌جنبد و هضم قاصر می گردد بنا بر آن که در این صورت تبدل در اجزای غذا 
می‌شود و تماس اجزای معین او با معده پایدار نمی‌ماند و بدین سبب فتور در هضم واقع می‌گردد و لیکن حرکت 


خفیف که باعث تخضخض غذا نشود به مثابه سکون باشد در عدم ابطال هضم. 


حرارت غریزی را و تحلیل می‌نماید فضول را. 


احصول جفاف از جماع] 


ان را بیشتر یابد از کثرت جماع ضعفی در وی قوی برمی‌افتد و هرگاه نقصان در روح افتد برودت بالضرور مستولی 


گردد. 


تالخیله اف اظ جاع مضرتریم آشبا است خاضه که مرون به ازال باشن اما اگر سب تفاضای طبیعت: در وقتت 
معتدل با مرغوب الطبع واقع شود و بلا تعب باشد باعث تقویت روح و انتعاش حرارت غریزی است و تسخین بدن 


از جمله ضروریات است نه از مضرات» مضر همان است که بی‌حاجت و با تعب 
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کثیر و با انزال واقع شود. 


فائده در تدبیر جماع 


بايد دانست که صاحب مزاج گرم و تر اندر این کار قوی باشد و ضرر کمتر یابد از جماع. و صاحب مزاج گرم و 


خشک نیز قوی بود و لیکن اثر خشکی در وی ظاهر شود و هزال بدن و غور عین پدید آید. 


و بوعلی و دیگر محققان بر آنند که بدین قول التفات نباید کرد» زیرا که در این وقت جوع باشد و معده خالی شده 


و در خلوی معده جماع به غایت بد باشد» پس وقت احسن آن بود که طعام در معده هضم شده باشد اما بتمامه از 


معده نگذشته باشد و حال هضم چون یکسان نیست هر یکی را از این امر حکم به وقت کلية ثابت نبود. 


بالحمله به اعتبار اکثر امزجه آنجه اصلح می‌نماید این است که بعد تناول طعام اقل مرتبه تا سه ساعت نگذرد 
شروع در این نکند و بساط مباشرت آنگاه منبسط گرداند که شهوت صادق بود و اوعیه منی ممتلی و قوتهای تن 


سالم و قوی و آلت انتشار تمام پذیرفته بی‌باعثی خارجی چون خیال و لمس و ملاعبت و امثال آن. 


و وقتی شروع کند که هوا معتدل بود. و پیش از دخول مس و ملاعبت بسیار نمایند و ثدیین مدخوله را قدری 
بمالند و سر قضیب بر دهلیز فرج بسایند تا شهوت زن غلبه نماید و در هیئت چشم او حمرت و تغییر پدید آید 


پس دخول نمایند. 
و بايد که ایلاج به سرعت و شت کند و اخراج به ملائمت و تدریج. 
و هرگاه منی بجنبد بر آمدن دهند و قطعا باز ندارند. 


و گفته‌اند جماع که به الحاح و حرکت بسیار شود ضرر دارد و آخر ضعف در باه می‌آرد. 


باکزه مات که گاه‌گان دست دح کسر داره کیا ل تخت عا اهل الح 


و جماع عقب تَخمّه و بعد استفراغ قوی و بی‌خوابی و ریاضت و اعیا و رنج و حال هم و غم مفرط نشاید کرد. که از 
کثرت تحلیل بیم غشی باشد و البته ضعف آرد. و ایضا در مستی و خمار نشاید کرد. و وقتی که تن گرم باشد یا 


سرما یافته شود اجتناب از این واجب است. 

و آن را که یابس المزاج بود یا قلب یا معده یا احشا یا چشم یا اعصاب او ضعیف باشد تقلیل این کار لازم است. 
و پس از وطی آب سرد و شربت سرد نشاید نوشید که استرخا و رعشه و استسقا می‌آرد. 

و ایضا به آب سرد غسل نباید کرد و خویشتن را از هوای سرد محفوظ باید داشت. 


و اگر در حال جماع سرما در پشت پدید آید یا نزد این کار لرزه در بدن افتد یا از لذات وقاعی رنجی رسد یا از 


اندام‌ها بوی بد آید نشان اجتماع اخلاط فاسد باشد. در این صورت احتراز از وطی کند و تنقیه بدن نماید. 
و هر که بعد جماع لقمه‌ای چند چرب و شیرین تناول همی کند ضرر ضعف جماع به او نرسد. 

و دوام شرب شیر گاو به دستور سقی قوت است. 

و تدهین بدن و کف پای به ادهان خوشبوی کذلک حافظ قوی و منعش حرارت و باه است. 


و نخود در قدری آب تر کرده و صبح آن را مقشر کرده حسب برداشت هاضمه دو سه توله خوردن و آب وی قدری 


عسل يا قند آميخته یا بدون امتزاج آن نوشیدن 
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معید باه مأیوسین است و حافظ و معاون قوت معمّرین باشد. و از ادویه مفرده هیچ چیز به این نمی‌رسد و مجرب 


و لواطت با آنکه در شرع منهی است در حکمت نیز مضر گفته‌اند و بتجربه دریافته‌اند هر که با زوجه يا جاریه خود 


لواطت کند خاصه در هنگام حمل اغلب است که فرزند او به علة المشائخ مبتلا گردد. 


و بدانند که صحبت با مرغوبان طناز و مجامعت با شاهدان پر عشوه و ناز که به سن بلوغ و امتیاز رسیده باشند در 


تقویت امر مباشرت عدیل ندارد» با وجود کثرت استفراغ منی ضعف کمتر می‌آرد. 


مع ذلک طالب صحبت را احسن آن است که خود را مصروف این کار ندارد و قبل از مضی سه روز بدان نیردازد. 


زیرا که ما بین هر استفراغ مهلت سه روز لازم دانسته‌اند. 


و هر گاه از افراط این عمل ضعفی در بدن پدید آید ترک آن واجب و به تفریح و تودیع و تقویت پردازند تا به آفت 


قویه نانجامد. 


قسم پنجم از سته ضروریه ثابت است در برآوردن و بازداشتن ما فی البدن» چه بعض چیز است که اخراج او از بدن 


ضروری است همچنان که نگهداشتن بعضی لازم. 
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اما 


وه اشطرار و اختیاج به اتف | 


مستحیل به جوهر عضو شود نیز محال. در هر هضم فضله باقی می‌ماند بالضروره پس اگر فضله مذکور در بدن 
بماند و برنیاید» البته فاسد می‌شود و غذای جدید را که به آن لاحق گردد فاسد می‌گرداند و به هلاکت می‌انجامد. 


پس افتقار به استفراغ ثابت باشد. 
آوجه نیاز بدن به احتباس] 


اما احتیاج به احتباس از آن‌جهت ست که بدن دایم در تحلیل است و بدان سبب احتیاج به بدل ما یتحلل عنه نیز 
کایم کا وا ان که امال غذا بر سیل قرام کی مخ اسک باکر ور جاه است نه ان که غذا داعا 
بایستد که تا غذای جدید وارد شود پس احتیاج بدن بهر دوء ثابت باشد از آن است که حکیم مطلق اسباب هر 
واحد در خلقت انسانی ودیعت فرموده و جهت تحصیل آن قوتی مقرر نموده. هر یکی در کار خود مشغول است؛ 
اگر قصوری در کار طبیعت افتد از خارج اعانت وی می‌توان کرد. استفراغاً و احتباساً و اسباب هر یکی از ابتدا علی 


الاطلاق مؤلف دکز می کین, 


(آما الاحتیاس انما یکون لشدة الماسکة آما احتباس جز این نیست که باشد از قوت ماسکه و ظاهر است که 
ماسکه چون قوی شود فضلات را نمی‌گذارد» (أو ضعف الهاضمة و الدافعة) يا از ضعف قوت هاضمه يا از ضعف قوت 


دافعه. 


و پوشیده نیست که هاضمه چون ضعیف باشد غذا دير هضم می‌شود و بدان سبب به زمانی طویل محتبس می‌ماند. 


زیرا که استفراغ موقوف بر هضم است اگر به سبب دافعه به حرکت نياید. 


(آو ضیق المجاری) یا از تنگ شدن راه‌ها و در این صورت اگر چه رقیق مستفرغ می‌شود لیکن فضله غلیظ محتبس 
می‌ماند» بهر آن که نافذ نمی‌تواند شد. 

(آو السدد آو غلظة الماد از سّه که در مجاری یا غلظت که در ماده پدید آید و در این هر ده صورت فضول به 
سهولت مندفع نمی‌شود محتبس می‌ماند. 

(آو کثرتها) یا از بسیاری ماده و معلوم است که ماده چون بسیار بود دافعه بر آن اقتدار نمی‌یابد أو لزوجتها) یا از 
لزوجت 
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ماده. 

و باهر است که ماده لزج متشّث و ملتصق می‌باشد به اعضا و زود مندفع نمی‌گردد (و فقدان الاحساس) يا از گم 
امعا نریزد و آدمی خبردار نشود بر دفع براز و قولنج یرقانی آرد (و انصراف الطبيعة إلى جهة آخری) یا از بازگشتن 


طبیعت به جهتی دیگر که غير جهۀ دفع باشد. و مثالش حبس بول و براز است در بحران و جز آن که ماده به قی 


با بزاق برآید. 
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فائده ۳ مضرت حبس واجب الاستفراغ] 


آنچه واجب الاستفراغ است چون احتباس در آن پدید آید آفت کثیر از آن روی می‌نماید. چه امراض ترکیب» چون 
استرخا و تشنج رطب و مانند آن و چه امراض مزاجی چون عفونت و احتقان و انطفای حرارت غریزی و امثال آن 


اه دافا کرو ای د۵ اما ایشا دایم تست که کےا ار شد ار آنه کات 


و استفراغ مفرط مجفّف بدن است. زیرا که اخلاط اجسام رطب‌اند و اخراج رطوبات به افراط باعث تجفیف جوهر 


اعضا است و بنا بر استفراغ ماده حرارت که رطوبت است برودت نیز مستولی می‌شود. 


مفرط مرطب باشد نه مجفف. 
اما احتباس و استفراغ معتدل که به وقت حاجت واقع شوند طبعاً أو اختیاراً نافع و حافظ بدن‌اند. 


بحث حرکت و سکون. 
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القسم السادس فى الأحداث النفسانية 


قسم ششم از سته ضروری ثابت است در عوارض نفسانی و اینها کیفیات‌اند که عارض می‌شوند نفس را به تبع 
انفعالات که حادث می‌گردند بنا بر آن که مرتسم شود در بعض قوای وی که فلان شی ملایم و نافع است مر نفس 
را یا منافر و منافی و مضر است پس طلب کند آن را که ملایم است و بگریزد زانچه منافر است و این عوارض را 
حرکات نفسانی نیز گویند و اطلاق و اضافت حرکت بر نفس تجوز است. زیرا که مراد به حرکت نفس حرکت قوای 
وی است و قوی نیز بنفسها حرکت نمی کند. بلکه به واسطه ارواح که حامل قوی است متحرک می گردند و توجه 
نمی کند نفس به تحریک ارواح به هیچ جهت. مگر آنگاه که باشد با وی چیزی که بکشد و روان سازد آن را و آنچه 
بدینکار آید خون رقیق صاف است. از اینجا است که به هر سو روح حرکت می‌کند خون نیز متحرک می‌شود و 


حُمُرت وجه در غضب و فرح و صفرت آن وقت فزع و خجالت مؤټد این قول است. 
و اقسام اعراض نفسانی شش است: غضب و فرح و فزع و غم و هم و خجل. معنی هر یک گفته آید. 
و جمیع عوارض نفسانی را حرکت روح لازم است. خواه به استصحاب باشد خواه به استتباع. 


و لحوق انفعال 
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بنا بر ان است که نفس را عارض می‌شود ادراک به حصول کمال خاص به قوت مدرکه و بدان سبب درک می‌کند 


پس اگر این چیز که نفس از وی منفعل می‌شود ملایم بود همچون چیزی مفرح طلب می‌کند آن را نفس و 


متحرک می‌شود به سوی آن تا متحد شود به آن» زیرا که تقاضای غایت حب. وصول به محبوب است. 


واگر آن چیز متافر بود و مع ذلک تفس را مقاومت بدان. ممکن باشد چون شیء معضب: ایضا حرکت می کند په 


سوی آن تا مقاومت بدان نماید. زبرا که نهایت مقاومت به اقبال و ایصال است. 


و اگر مقاومت مقدور نبود چون شیء مُفْزع» می‌گریزد نفس از آن چیز به خلاف جهت آن تا استخلاص نماید از 


وی و متادی نگردد. 


و اگر آن چیز از آن جمله باشد که هر دو امر یعنی ملایمت و منافرت در وی جمع باشند چون شیء مُخجلء 


متحرک می‌گردد نفس یک بار قلیلا قلیلا به سوی داخل لتهزب عنه و باز به سرعت بنا بر تحقیر عقل آن امر 


مخجل را و تشجیع او مر نفس را حرکت می کند به سوی خارج» پس گویا خجل مرکب است از فزع و فرح. 
و بالجمله حرکت نفسی را حرکت روح لازم است و کذلک سکون آن را سکون روح نیز لازم. 


و مراد به روح در اینجا روح قلبی است. زیرا که عند عوارض نفسانی روح حیوانی متحرک می‌شود. از اینجا است 
که حرکات نفسانی را به قوت حیوانی اضافت می کنند هر چند مبداً حرکات مذکور از قوت نفسانی است و وجهش 
آن است که نفس را از ورود عوارض بردی يا عارض می‌گردد نفار از آن یا میل بدان و هر چون که باشد نفس 
تسکین و اطمینان می‌دهد دل راء پس هر گاه عارض می گردد نفس را نفار» منقبض می‌شود دل. تا دور باشد از 


منافر و هرگاه عارض می‌شود نفس را ميل به سوی چیزی. منبسط می گردد دل بدان ملایم. 


و دل معدن قوت حیوانی و حرارت غریزی است. چون دل منقبض شود قوت و حرارت نیز منقبض می‌شوند و چون 


دل منبسط می‌شود قوت و حرارت هم منبسط می گردند. 


و گفته شد که به تبع آن روح نیز متحرک می‌گردد. لأنه حاملها و به استصحاب روح خون نیز متحرک می‌شود. 
ل تخل عا فصن مه رال کل 

آوجه نیاز به حرکت نفسانی] 

و وجه اضطرار به سوی حرکت نفسانی در امور معیشت ضروربه و ضروریّات بدنی امور نفسانی است که تحصیل 


است بر عوارض نفسانی که مستلزم‌اند حرکت روح راء مثل شهوت و غضب. پس این‌ها ضروری باشند لکونها موقوفا 


علیها وجود الضروری. 
آوجه نیاز به سکون نفسانی] 


و وجه اضطرار به سوی سکون نفسانی بنا بر آن است که روح لطیف حار سهل التحلل است اگر دایم متحرک باشد 


بتمامه تحلیل می‌یابده پس حاجت به سکون نیز ضروری باشد تا روح آن قدر که از حرکت خرج شده دیگر پیدا 


آید. 


آدر بیان حرکات روح به داخل و خارج بدن] 


و پوشیده نماند که حرکت روح یا به سوی خارج می‌شود يا به سوی باطن و در هر دو صورت يا دفعةّ می‌شود 


حرکت يا اند ک اند ک. چنانجه مولف گفته: 


(فمنها ما یحرک الحرارة إلى خارج البدن) پس بعضی از امور نفسانی است که حرکت می‌دهد حرارت غریزی و 


روح را به خارج بدن (إما دفعةٌ کالغضب و الفرح) یا یکبارگی همچنان که غصه و خوشحالی (و قلیلّا قلیلّا کاللذة) 


با الک اند که هون لذت اه نس که خاصل فود 


(و منها ما یحرک الحرارة الی داخل البدن) و بعضی از آن امور آن است که حرکت می‌دهد حرارت و روح را به 


داخل بدن (إما دفعة کالخوف) یا یکبارگی مانند ترس (و ما قلیلًا قلیلّا کالحزن) و یا 
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(و منها ما یحرک الحرارة مر إلى داخل و مر إلى خارج کالغضب |ذا کان مع الخوف) و بعضی از آن امور آن است 


که حرکت می‌دهد حرارت و روح را یکبار به داخل و یکبار به خارج. مثل غصه که با خوف یار بود. 


و مفصل گفته آید اگر امر متعلق به امور نفسانی ملایم و قوی است چون فرح مفرط یا منافر است اما قوت مقاومت 
قوی است چون در غضب مُفرط در این دو صورت روح دفعةٌ حرکت می کند به خارج و اگر آن امر ملائم غیر قوی 


است چون فرح غیر مُفرط و لذت غیر مُفرط در این صورت حرکت می کند روح به خارج اندک اندک. 


او ان غير قرط فا لز تمعن ات در غا لت ك وى اعقار تن قاد 


و اگر آن امر منافر و قوی است همچون فزع مفرد شدید در این صورت حرکت می کند روح به داخل دفعة لیأسه 


و فزع مفرد آن که مرکب با فرح نبود. چه اگر فزع با فرح یار بود حرکت به داخل دفعةٌ نمی‌شود. چنانچه در خجل 


و 


و اگر آن امر منافر و غیر قوی است همچون غم. در این صورت حرکت می کند روح به داخل اندک اندک» زیرا که 


در این حالت بنا بر وقوع موذی خوف حصول چیزی دیگر نمانده و توقع مقاومت نیز گسسته شده. 


و اگر آن امر مرکب از ملایم و منافر باشد همچون هم که متضمّن رجا و خوف است و همچون خجل که مشتمل 


بر فزع و فرح است در این صورت حرکت می کند روح در یک وقت به داخل و خارج. 


وقت زمانی را گویند که قابل تجزی باشد و مرکب به آنات بود» پس حرکت جسم در یک وقت به دو جهة محال 


تاش لیکن خر کت به کو جت کر یک أن لا محال محال قل است: 

و از این قول اعتراضی که بعض شراح بر شیخ کرده‌اند در قانون مرتفع می‌شود» تأمّل و تدټر. 

[در بیان اقسام شش گانه عوارض نفسانی و آثار آن‌ها] 

اکنون معانی الفاظ سته که معتبر به امور نفسانی‌اند گفته آید مع آثاری که از این‌ها در بدن عارض می‌شود: 


را ڪه مو 4 
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و فرح کیفیتی است نفسانی که به تبع او حرکت می کند روح به خارج جهت طلب وصول به سوی ملذذ. 


8 


۶ 


و فزع کیفیتی است نفسانی که به مصاحبت او حرکت می کند روح به داخل بدن از خوف موذی» خواه ان موذی 


و معنی فزع و ترس ترسیدن است و غم کیفیتی است نفسانی که به تبع او حرکت می کند روح به داخل بدن از 
خوف موذی واقعی. 

و غم را حزن نیز گویند و ترجمه وی اندوه است. 

و هم کیفیتی است نفسانی که به تبع او حرکت می کند روح و حرارت غریزی به داخل بدن و به خارج نیز بنا بر 
حدوث امری که خیر از او متوقع بود مع انتظار شر» پس هم مرکب باشد از رجا و خوف و هر کدام که غلبه کند 
بر فکر حرکت می‌نماید نفس به جانب آن پس اگر جهة وقوع خیر غالب شد حرکت می‌کند به خارج و اگر جهة 


شر غالب شد حرکت می‌نماید به داخل. لهذا گفته‌اند که هم یعنی اهتمام به چیزی جهاد فکری است. و گفته‌اند 


گاه باشد که از هم عارض شود غضب و حزن. 


اما حدوث غضب به سبب تصور فوات مطلوب است که در این صورت متحرک می‌شود روح به ظاهر جهت طلب 
تدارک و بعده چون خبردار می‌گردد از قوت تدارک باز می‌گردد به باطن متأسف و محزون شده پس دو حرکت 


و از آنجه گذشت فرق در هم و غم مستفهم شده و زیاده بر آن نیز گفته شود تا هیچ ریب نماند. 
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آدر بیان هم و غم و خجل به طریقی دیگر] 


بدان که هرگاه چیزی ضروری از دست برود یا بدان رسیده نشود یا کاری مکروه واقع شود به نهجی که منع بر آن 
و ملامت بدان و مکافات آن ممکن نباشد بدین سبب در نفس حالتی پدید آید این را غم گویند و هر گاه با تمام 
کاری اهتمام کند و نه حصولش متیقن شود و نه غیر حصولش با چیزی هائل و مولم شود که وقوع وی یقینی 


بالجمله مطلوب صاحب غم از دو بیرون نیست یا فوت شده باشد و ممکن الحصول نبود يا وصول بدان مقدور نباشد 


به غا مایب داو هه کمک الول تقد اک ارم بو 


خجل کیفیتی است نفسانی که به تبع او حرکت می کند روح و حرارت غریزی به داخل بدن به تدریج پستر حرکت 


و در مغرب نوشته که خجالت از خطای عامه است و صواب آن که خجلت گویند یا خجل. 
انتباه آدر مضرت افراط حرکت روح] 


مبرهن شد که حرکت روح یا به طرف خارج می‌شود يا به طرف داخل. بالا گذشت که حرکت خون نیز لازمه آن 
است» پس هر سو که روح متحرک می‌شود حرارت بدان سو وارد می‌گردد و به طرف مخالف برودت لنقصان الدم 


و الروح و الحار الغریزی عنه بالجمله افراط حرکت روح به داخل باشد يا به خارج قاتل است. 


آوجه هلاکت آدمی از حرکت روح به خارج] 


اما وجه هلاکت از حرکت روح به خارج آن است که هر گاه اکثر روح برون میل نماید و قدری اندک درون بماند 
آن به اندک نیز برای ضرورت خلا که در باطن حاصل شده متخلل می‌گردد و منبسط نمی‌شود تا امتلا گند و بدین 
سبب قوت روح به ضعف می‌گراید و به تدبیر باطن کفایت نمی‌یابد و بالضرور باطن سرد می‌شود و آنچه به خارج 
میل کرده بود بنا بر امتداد مزاج نیز تحلیل می‌یابد و چون از باطن بدو منقطع شده لا محاله به ظاهر هم برودت 
فرح بیشتر واقع می‌شود نسبت به غضب مُفرط و لمّش آن است که در غضب حرکت روح نمی‌شود مگر با غلیان 
خون دل و با حصول قوت به طلب انتقام. زیرا که طلب انتقام با ضعف قوت صورت نه‌بندد و چون چنین باشد 


مستعد است که غضب به غشی انجامد فضا عن الموت و انما یقع نادر! 
آوجه هلاکت آدمی از خر کت روح به باطن ] 


و وجه هلاکت از حرکت روح به باطن آن است که چون روح و خون به باطن می‌گرایند به افراط احتناق در مجاری 
می‌افتد بنا بر شدت اجتماع و انحصار روح و خون و بالضرور حرارت غریزی منطفی می‌گردد و باطن سرد می‌شود 


و ظاهر نیز سرد می گردد لانصراف الروح و الدم عنه. 
آمشترت افراط جر خر کت ور سکوی تفس | 


بو ان ان کے ا ا ر کے کے وس رشان قاط من ی ماه هام ات 


خون غلیظ شدید البلادة می‌باشد. 


تاه هی امش کح کج مطاق هش ووه الاک یت کر ی متفه از ای یل ات مد کر 


می‌شود. 


بدانند که نزد محققان به آثبات رسیده که گاهی منفعل می‌گردد بدن از هیثات نفسانیه که غیر غضب و فرح و 


حزن و فزع و هم و خجل است و نظیر آن هیئات موثره تصورات نفسانی که آثاره امور طبیعیه می‌نماید و این 


که نیب حون ادت ہے کر ود و لک تیت در حدق مد کون لدا شور اون تشد و ما الدنم لھم غوض 


فى المعرفة فلا ينكرونها إنكار ما لا يجوز وجوده. 


و قرشی در این باب حکایت‌ها آورده چه از واقعات خویش و چه 
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پوشیده نماند که به تجربه رسیده که وقت مجامعت خاصه عند انزال هر گونه شکل حسن و یاد قبیح منظور باشد 
به تعمق نظر در اکثر فرزند که از آن منی متکوّن گردد مشابه به همان شکل می‌باشد در حسن و قبح» نه در 


نوعیّت. زیرا که تصور نفسم در تغیر نوع تصرف نمی‌تواند کرد کما لا یخفی. 


و کذلک مشهود است که کسی چون چیزی حامض خورد آب در دهان بیننده پیدا می‌شود و دندانش کند 


۳۳ 


می گردند. 


و همچنان کسی را که رمد باشد و دیگر بیشتر در وی نظر کند چشمش نیز به درد می‌آید در اکثر. 


و به دستور کسی را که غلبه خون باشد و به جانب سر متوجه بود از دیدن چیزهای سرخ زود ثوران می‌کند لهذا 


مرعوفین را منع کرده‌اند از نگریستن بر اشیای سرخ. و این جمله از تصورات نفسانی است. 


به درجه سقوط انجامیده باشد و مُشرف به هلاکت گردانیده چون ناگهان رژیت وی دست دهد دفعةً عود به صلاح 


نماید و استقامت در مزاج پدید آید. 


طبق آن صحت یا مرض حقیقی عارض گردد و قصه اطفال و ملا در مثنوی مولوی خوانده باشی. 


معتادین بر ریسمان که در هوا بندند مشی می کنند چنانچه در بازیگران مرئی است. 


بالجمله تأثیر امور نفسی متیقن و متحقق است و تصورات را در احداث حوادث دخل تمام» غایت آن که حسب 


ل ام وی کار موش الک چات تاش کاش الظاهر کته الا 


(الفصل الثالث فی الأسباب الممرضة) 


و معنی سبب مطلق در ابتدای این مقاله گفته شد و در اینجا آنجه بدین محل تعلق دارد گفته آید. 


(و ینقسم الی ثلائة آقسام) و منقسم می‌شود اسباب ممرضه به سه قسم (بادية و سابقة و واصلة) یکی از آن اسباب 


یکی ان که بدنی نباشد و آن را بادی گویند. 
دوم بدنی باشد و بدنی بالاستقراء منحصر است در خلطی و مزاجی و ترکیبی. 
و سبب بدنی نیز دو گونه است: 


کک ا کی ماهر ایا ا 


و هر واحد از اینها به تفصیل گفته شود: 


(فالبادية هی التی لا تکون خلطیّا و لا مزاجیّا و لا ترکیبیّا» پس سبب بادی وی آن است که نباشد خلطی و نه 


مزاجی و نه ترکیبی (بل تکون آمرا من الأمور الخارجية مثل الهواء الحار) بلکه باشد امری از امور خارج از بدن چون 


هوای حار که احداث صداع کند و هوای بارد که ایجاب استرخاء در عصب نماید. 


(أو من الأمور النفسانية کالغضب) یا باشد امری از امور نفسانی همچون غضب که موجب سخونت در ارواح شود و 


و شک نیست که نفس غیر بدن است. پس آنچه از جهة نفس واقع گردد آن نیز بادی باشد و همچون امور خارجیه 


بود در غیر بدنی بودن. 


را مره مو 
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بالجمله امور خارجی و امور نفسانی را بادی گویند و اینها را بادی گفتن محتمل سه وجه است: 

یکی آن که امور مذ کور در ایجاب حالت شدید الظهوراند. چه بر طبیب و چه بر غیر آن از این را 
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بادی گویند و بر این تقدیر بايد که بادی مشتق از بدو باشد به ضم موحده و سکون دال مهمله و واو موقوف به 
معنی ظهور. 


دوم آن که امور مذکور لا محاله خارج از بدن‌اند همجون بادیه خارج از مدینه از این جهة به بادی مسمی شده و 
بر این تقدیر باید که بادی مشتق از بیدا بود به فتح موحده و سکون تحتانی و فتح دال مهمله و الف به معنی 


ا 


سوم آن که امور مذکور شک نیست که مبداً امراض‌اند» زیرا که اساب بدنیه همچون امتلا مثلا و جز آن البته 
استناد به اسباب خارجیه دارند همچون اغذیه کثیره و فساد اهویه و مانند آن» پس اینها را بادی گفتن می‌تواند 
که بدین جهت باشد و بر این تقدیر که مشتق از بدء باشد به فتح موحده و سکون دال مهمله و همزه موقوف به 


فاده آدر بیان وجوف واسطه در اسباب] 


سیب تاش عام ات اعات عالت وط که شین ام کف کو وا کے کی اسان را در دی و اضلا 


واجب نماید مرض را پا بی‌واسطه کند همچون حرارت هوا که موجب صداع شود در صورت اول بیان سبب بادی 


آن که در میان سبب غیر بدنی و مرض واسطه باشد آن را سابقه گویند و گرنه واصله خوانند چنانچه می‌گوید: (و 


السابقة و هی الأسباب البدنية التی یکون بینهما و بين المرض واسطة) و سابقه و آن اسباب بدنی است که میان 


وی و میان مرض واسطه باشد. 


(و الواصلة و هی الأسباب التی لا یکون بینهما و بين المرض واسطة) و واصله وی آن است که نباشد میان او و 


تپ عفنی را به واسطه عفونت. 


و تپ را به عفنی از آن مقیّد ساختم که حمای یوم که از امتلا می‌شود در آنجا امتلا به سبب واصله است. زیرا که 


او ا ا لے تیال او قال وله عقوت اس که لام است ار زا هعیش که کر 


فائده آدر بیان وجود واسطه در اسباب] 


سبب فاعلی را بر سبب تقدم زمانی است و بدین تقدیر هر مسبّب مذکور را سابقه می‌توان گفت لیکن از آن که 
سبب غیر بدنی به بادی مسمّی شده و قسمی از بدنی به واصله لاتصاله بالمسبب قسم دیگر از بدنی را به اسم عام 


که سابقه باشد مسمّی ساختند. 


(و هذه الأسباب اما أن تحدث سوء المزاج أو مرض الت ركيب أو تفرق الاتصال) و این اسباب ثلاثه پا این است که 
پیدا می کند سوء مزاج را یا مرض ترکیب یا مرض تفرق اتصال را و بیان اینها گذشت و ذکر سبب‌های این امراض 


کرده می‌آید. 


آما سوء المزاج هرگاه فارغ شد مؤلف از بیان اسباب مغیره احوال بدن انسان از ضروری و جز آن شروع نمود در 
ذکر اسباب هر واحد از اجناس ثلاثه امراض مفرده و گفت (آما سوء المزاج فنقول إن آسباب المرض الحار خمسذ) 
پس میگوئیم بدرستی که اسباب مرض گرم پنج است بر قول جالینوس: (حرکة تجاوز عن الاعتدال) یکی حرکت 


که در گذرد از اعتدال تجوزا قلیّا و تجوّز را به قلیل از آن 
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مقیّد ساختیم که تجوز مفرط سبب برودت می گردد از کثرت تحلیل و عام است که حرکت. نفسانی بود یا بدنی. 


چنانچه میگوید: (اما نفسانیة) یا این آن است که آن حرکت نفسانی باشد (کالغضب) همچون غضب. 
وباو دات که عضب نهد هر حال تنم امیت 


اا افو ات احوال وها بد اعا اق اط و عد اط مخف م اتد راو فة ااا کے الریاض با 


فان اه و ا و و 


و در اینجا نیز مبالغه غیر مفرط متصور است. زیرا که افراط در وی باعث تبرید می‌شود از کثرت تحلیل.'' 


1 
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که از استعمال کردن بر خارج بدن احداث سخونت کند. 

بیاید دانست که استعمال دوای گرم داخلا بود يا خارجاً سخونت می‌بخشد به سیب کیفیّت مسخنه لیکن استعمال 
اشیای حاره بر ظاهر عضو اگر مفرط بود مؤدی به برودت باطن می‌گرده بنا بر جذب خون بر ظاهر لأن السخونة 
ابخره می‌شود و این معنی مزید حرارت می‌گردد. 

و سیب تکاثف خواه ملاقات اشیای بارد بالفعل بود» چون مصادفت برد 9 هوای سرد 9 غسل به آب سرد خواه 


ملاقات اشیای قابضء چون غسل به آب شبی و مانند آن» خواه ملاقات چیزی یابس چون طین و خواه چیزی دیگر 


پوشیده نیست که در این صورت تکاثف را عام باید داشت و سده را خاص و سده را تکاثف لازم است و تکاثف را 


سده غير لازم. 


و معنی سده وقوع جسمی است در عروق ضيْقه به حینیّتی که مانع خروج و فضول طبیعی گردد از بشره. 


و می‌تواند که از سده سده مسام یعنی تکاثف مراد باشد و بر این تقدیر وی عطف تفسیری باشد نه عطف حقیقی. 


چ عط یی آن آنیگ کی طرف ی معط رف ها یه مقارت بان معد 


(و العفونة) و سبب پنجمی سخونت عفونت است. زیرا که عفونت همچنان که متولد می‌شود از حرارت غریبه. تولید 
حرارت غریبه نیز می‌نماید. و علت حدوث عفونت حرارت ناریه است که به رطوبات که در ممتزج است استیلا کند 
و حرکت دهد آن را حرکتی غریبه» پس رطوبات مذکور فاسد شود به نهجی که قابل اصلاح نماند به آن حالت. و 
هر چون که باشد در حالت عفونت فتور در نوعیت نمی‌افتد. یعنی آن شیء عفن بر نوع خود باقی ماند. مثلا خون 
که گنده شود یا خلط دیگر بعد گندیدن هم همان است که بود» مگر آن که شدت حرارت عفونت به احتراق انجامد 


عفونت خارج. 


و در بحث حمّیات گفته آید آنجه بعضی رفته‌اند که تپ دموی و عفنی وجود ندارد. زیرا که خون چون عفن شود 


بالجمله هر گاه رطوبت گرم می‌شود و عفن می‌گردد ابخره حاره از وی جدا می‌شوند و اعضا را که مجاور وی است 


گرم می‌سازند و اشتعال و لهب می‌افزایند پس عفونت لا محاله 
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(و آسباب المرض البارد ثمانیة) و سبب‌های بیماری سرد هشت است: 


هر دو از اسباب برودت‌اند لیکن بالعرض احداث سخونت نیز می‌نمایند به حقن حرارت و تکثیف مسام. چنانچه در 


(و ملاقاة برودة بالقوة) دوم مصادقت سردی که بالقوه سرد بود همچون اضمده و اطلیه که بالطبع مبرد باشند. 


اگرچه بالفعل حار بود. 
انتباه متبادر از لفظ ملاقات 


. مصادقت مبردات است به ظاهر بدن لهذا در ذیل آن امثله ظاهریه ذکر شد و بر این تقدیر عدم بیان مبردات 
باطنی را در اسباب برودت بنا بر وضوح خواهد بود. چه هرگاه ملاقات بارد در ظاهر تبرید بخشد بدیهی است که 


ورود آن به باطن لا محاله سردی خواهد کرد. 
و می‌تواند که ملاقات عام باشد خارجاً کان أو داخلّا و در این صورت به تأویلی دیگر حاجت نیست. 
رو قلة الاکل فی الغایة) سوم کم خوردن است به نهایت» یعنی بسیار کم خوردن. 


و ظاهر است که غذا چون کم خورند به عوض رطوبت متحلله کفایت نخواهد و تحلل رطوبات باعث نقصان حرارت 


غریزی است و وی موجب ازدیاد برودت. زیرا که حرارت به مثابه چراغ است و رطوبت به منزل زیت و وجود زیت 


همتاخ که انط رغ می وف مین حبذ الات فطع نظر از عا هات کلک حول ظوبانت حاقظ ماد خرازرت 


عیاش 
و وجه دیگر آن که در صورت قلّت اکل. حرارت به تحلیل رطوبت بدنی می‌گراید و افنای آن می‌نماید. 
و گذشت که فنای رطوبت را فنای حرارت لازم است و فناژها مبرد لا محالة. 

و بدانند اغذیه‌ای که از وی خون کثیر متولد نشود حکم قلّت اکل است. 


(و الافراط فیه) چهارم افراط در خون است. چه در این صورت به سبب تخمه و امتلا حرارت عاجز می‌شود از هضم 


و محتقن گشته منطفی می گردد و بالضرور برودت زیاده می‌شود. 


(و التکاثف المفرط) پنجم کثیف شدن مسام است به افراط. زیرا که در این صورت بنا بر اجتماع ابخره و ادخنه 


کثیره محتقن می گردد حرارت تا که منطفی می‌شود و برد در جوهر اعضای می‌افتد. 
(و الحرکة المفرطة) ششم حرکت به افراط است. 


پوشیده نیست که حرکت چون به کثرت باشد هر چند فی الحال مسخن است لیکن در مآل برودت می‌آرد بنا بر 
لح رھ خی عام انیت که کے عام و ا کاکی ب عو و ى جه سوق ریاف ها وها یا 


چون مفرط باشد بنا بر تخلخل مسام و جذب حرارت به ظاهر و سهولت تخلخل احداث برودت می‌نماید به مثابه 


تنور که زوایای آن بگشایند. 


افراط این هر دو را صاحب نفیسی گفته وجهی در تبرید ندارد. اما از کلام صاحب موجز چنان معلوم می‌شود که 


این هم باعث برودت باشد. زیرا که وی گفته هر چه تسخین کند به افراط 
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حاره و تبرید عفونت وجهی ندارد. چون نیک تامل کرده می‌شود هیچ وجهی در عدم مفهومیّت وجه پدید نمی‌آید. 


باعث احداث حرارت غریبی عام است که هر چه باشد مستعملّا کان فى الخارج أو الداخل. 


مسخن دوائی مراد است لا محاله. زیرا که در غذای مطلق افراط تسخین صورت نمی‌بندد چنانچه در محلش 


ت 


نیز حاصل می‌تواند تست 


بالحمله امتیازی بینهما اصلا نمی‌نماید. غذا باشد يا دواء چون حرارتش مفرط بود در آخر موّدی به برودت می‌گردد. 


کتک عة مط اهال یات حارج با خاس سوا و ان کل ازست: 


(و السکون المفرط) هفتم سکون مفرط است و وی بنا بر کثرت رطوبات فضلیه مخلوق می‌سازد حرارت غریزی را 


(و آسباب المرض الیابس آربعة) و سبب‌های بیماری خشک چهار است: 


اه e Sl‏ خشک انیت که ال شک مد سار هیارا انم حرف اس 


تمرغ در رمل و استحمام به میاه قابضه. 


اد طاشن تال درم امال مخت که باه شک پاش و عاد ات که له سا قوف اا جا 


ارا کل سوق فلل طم اسآ اه به سب شنک اة ود ریا که کی غا جه اسان بل ما 
کثیر المقدار خورده شود که غذائیت در وی کثیر باشد لیکن بنا بر ضعف معده و جگر در هضم کمتر آید یا به 


(و الحرکة المفرطة) چهارم حرکت به افراط است هرگونه که باشد بدنی یا نفسانی یا طبیعی تحلیل رطوبات 


ن کا 


و نظیر حرکت طبیعی سهر است و سهر هر چند غیر طبیعی باشد و لیکن چون نوم و یقظه امری است که بالطبع 
واقع می‌شود آن را طبیعی می‌گویند. 


و گفته شد که سهر به حرکت مناسب است و نوم به سکون. 


(و آسباب المرض الرطب أربعة) و سبب‌های بیماری‌های تر نیز چهار است: (ملاقاةٌ مرطب بالفعل) یکی ملاقات 
تر کننده است. که فرطب بود فی الخال حون هوای معتدل و استسمام به آب شیرین که شدید الجر وة و به 


اعتدال باشد و بعد هضم طعام یا بر طعام واقع شود. 


( سا شب ا کی ات که ا کیت کین موی ادود که بالط مخ طی باکت و 


ظاهر بدن مستعمل گردند. 
و مرطبات مشروبه غذا باشد پا دوا توجیه ذکر ناکردن اینها از بحث اسباب برودت معلوم شده. 


و پیداست که با وجود تکثیر طعام حال آن رجل کالانعام از دو حال بیرون نیست پا حار البدن است يا بارد البدن. 


در صورت اول تولد خون فزون‌تر می‌شود و در ثانی تولد بلغم و خون بلغم لا محاله مرطب‌اند. 

و وجه دیگر در ترطیب اکفار گفته‌اند که اکثار مرطب است بهر آن که حرارت غریزی را 
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می‌پوشد و مقرر است که آبرد مما ینبغی بدن را آرطب مما ینبغی می‌گرداند. 

(و السکون المفرط) چهارم سکون به افراط است و ظاهر است که به سبب سکون کثیر رطوبت بسیار جمع می‌آید 


در بدن بنا بر عدم تحلیل که از حرکت واجب می گردد و از این جمله است اجتناب از محللات و کذلک استعمال 


تاک هه ا بر رال سبج مان ارط ,ریت اور ات 


و بدانند که چون اسباب امزجه مفرده ذکر شد از ترکیب امکانی آن اسباب امراض امزجه مرکبه نیز ظاهر گشت. 


چنانچه حرارت که با رطوبت جمع آید یا با یبوست و کذلک برودت که مرکب شود به یکی از اینها. 


بدن مر قبول آن را 


تا اینجا اسباب سوء مزاج تمام شد اکنون اسباب سوء الترکیب بیان می‌شود چنانچه گفت (و لنتکلم فی آسباب 
مرض الت رکیب) و هر آئینه سخن می‌کنیم در سبب‌های مرض ترکیب و از آنکه مرض الترکیب چهار گونه بود. 
مرض خلقت و عدد و مقدار و وضع. ابتدا کرد در بیان اسباب امراض خلقت و چون آن چهار قسم بود. فساد شکلء 


رن رنه هنمو 4 
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(آما فساد الشکل) اما سبب‌های فساد شکل و تغیّر وی از مجرای طبیعی دو گونه است: 


یکی آن که در اصل خلقت واقع شود و اصل خلقت زمان بودن جنین است در رحم. چه در این هنگام آنجه از 


اسقام به وی طاری گردد از اسباب باطنیه و بعد تولد همراه باشد آن را مرض خلقی گویند. 


و دوم آن که غیر خلقی باشند و اسباب هر واحد گفته آید. 


کا که از ر و ا و یو( و لسع پس آن رس سب اه کر 


(أو المغیّرة) یا قصور و ضعف مغیّره است. به این که عاجز آید از تصرف کردن در منی» پس نتواند که هر جزو نطفه 


صالح بود مر تکوّن مطلوب را. 
دوم آن که از جهت ماده بود و این نیز دو گونه است: 


اول آن که به سبب کمیّت ماده باشد» مثلا ماده کثیر المقدار بود و در عدد طبیعی بیفزاید بر آن چه باید و ظهور 
انگشت زائد بر پنج از این جمله است. یا قلیل المقدار بود و در عدد کمتر آید از آن چه باید و حصول چهار انگشت 


تال آن کب شیب کیت هاده باق لا ماد یط وق با فش اد تسایس اه ناساس کی تراد 


و فساد شکل که از جهة ماده باشد مؤلف ذکر آن نکرده بنا بر وضوح. 


و میتواند که قصور مصوره عام داریم که حقیقت باشد یا مجان پس آنچه از جانب ماده بود بر سبیل مجاز بنا بر 


عدم تصرف مصوره در وی نیز حمل بر قصور مصوره نموده آید. 


و آن چه خلقی نیست. یعنی بعد تفتت اول واقع می‌شود دو گونه است: یکی آن که مرضی بود و نظیرش جذام 
است و سل, اما جذام بنا بر تفتت اعضا مؤدی می‌گردد به فساد شکل و سل به دستور, بنا بر تنقیص ماده که 
یم شود ہہ کب ای افا مے کد در کل وخ انم ای وه دک مات اده 

دوم آن که عرضی بود و این نیز دو نوع است: یکی آنکه حالت ولادت افتد. چنانچه مؤلف میگوید: (أو آشیاء تقع 
عند الخروج |ذا لم یکن طبیعیا) یا چیزها است که واقع می‌شود در وقت بر آمدن طفل. وقتی که نباشد خروج بر 
سبیل طبیعت. و خروج طبیعی در بیان تکوّن جنین گذشت و ظاهر است که چون طفل بر غیر وضع مذکور برآید 
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آید يا به هر دو پای و مانند آن» اغلب است که از انفتال ورک يا التوای رکبه يا انخلاع کتفین فساد در شکل افتد. 


دوم آن که بعد ولادت افتد چنانچه گفت: (أو آشیاء تقع عند قمط الطفل) یا چیزها که واقع می‌شود هنگام پیچیدن 


طفل در غندق. 


اوه ان اجون ل را اا ق اه ایو ااه ر اة و دیهان هش اد اه ا در 


(أو أشياء تقع من خارج كسقطة أو ضربة) یا چیزها است که واقع می‌شود از خارج همچون سقط یا ضربه و اضرار 


(أو المبادرة إلى حرکة قبل تصلب الأعضاء) یا شتابی است به سوی تحرک پیش از سخت شدن اعضاء چه در این 


انتباه آدر بیان اسباب امراض مجاری ] 


اتساع» تضیّق. انسداد. اسباب این هر سه علیحده بیان می کند چنانچه گفت: 


(و آما آسباب اتساع المجاری) اما سبب‌های فراخی مجراها (اما ضعف الماسکة) یا ضعیفی ماسکه است و ظاهر 
است که چون ماسکه به قوت خود نماند در جمع و استمساک و قبض. اجزای عضو فتور می‌افتد و دافعه بنا بر 
مغلوب شدن مانعش چیره می‌گردد. بالضرور اتساع در مجری واقع می‌شود. حتی که اتساع ماساریقا گاهی به حدی 
می‌رسد که قطعات بر مرگ جگر در وی در آمده مندفع می گردد به اسهال. چنانچه در مرض مجاری گفته شد مع 


خت هو 
یا ۸ ۴ 


۳ 


"۳ 


(أو حركة قویّ من الدافعة) يا حرکت قوی است از دافعه. 
و پوشیده نیست که چون دافعه به قوت حرکت تمدد در اجزای عضو واقع می‌شود به نوعی که ساثر اجزای عضو از 


هر طرف به سمت خارج مائل گردند و اتساع در مجری پدید آید و این هر دو سبب بدنی‌اند اما ضعف ماسکه 


(أو آدوية مفتحة) یا دواهای مفتح است که استعمال نموده شود. همچون عاقرقرحا و دارچینی و مانند آن» هر چه 
مزیل ماده و گشاینده مجاری باشد (آو مُرخیة) یا دواهای مرخی است چون خطمی و اکلیل الملک و لاون و مانند 
آن هرچه گرم و تر بود از مُرخیات و این هر دو غیر بدنی‌اند و لیکن فعل دوای مُفتح در اتساع بالذات است و فعل 
مُرخی بالعرض. 

(و آما آسباب ضیق المجاری فأضداد هذه) اما سبب‌های تنگی مجراهاه پس ضد اسباب اتساع باشد» یعنی قوت 


(و آما آسباب السْدةٌ فهو) اما سبب‌های انسداد مجاری» پس آن (ما وقوع شیء غریب فی المجری) یا حصول چیزی 
غریب است در مجری و عام است که غرابت آن چیزها بالذات بود همجون حصات که در مجرای بول افتد. و ظاهر 
اھ کور ا ی مت سا بالات قرب انم ده را کت او از وو تون کل کے کرات 
وھ سا با اکن سر کشت بو اه ۶ نش کیت سای غات ما اکت اقا لوجت راهان 


بالجمله حصول ماده غریب در مجری مانع نفوذ ما ینفذ می‌شود. غرابت او از هر قسم که باشد. 


(أو التحام المنفذ بسبب اندمال قرحة فیه) يا فراهم آمدن منفذ است به واسطه به شدن قرحه که در آن منفذ 


باشد. 


(أُو انطباق المجری) يا به هم پیوستن مجری است و انطباق از سه وجه افتد چنانچه میگوید: (بمجاورة ورم ضاغط) 
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(شدید) یا به قبض سردی مفرط. زیرا که برودت شدید جمع می کند اجزای مجری را از همه جوانب» پس منضم 
می‌سازد بعض آن را به بعض. و لشده القوة الماسکة) یا از شدت قوت ماسکه. زیرا که ماسکه چون قوی گردد 
جمع می‌سازد اجزای عضو را از ماده بر آنجه باید. 


بالجمله مجاورت ورم و قبض برد و شدت ماسکه از اسباب انطباق‌اند و انطباق مجری و التحام منفذ و وقوع جسم 


غریب این هر سه از اسباب انسداداند. 


بدان که اسباب امراض مجاری تا اینجا تمام شد و سبب آمراض مجری و اوعیه واحد است و معنی هر واحد گذشت 


اکنون اسباب مرض صفائح که چهارمی قسم مرض الخلقت است ذکر می‌شود: 


(و آما آسباب الخشونة) اما سبب‌های ناهمواری و درشتی سطح عضو (فقد یکون من داخل) پس گاهی می‌باشد از 
درون بد ال اا فسوی ماد ی کک ده آلا بوه ا بر وس وة فط کنو ونان 
لزجه را که واقع‌اند بر سطح عضو (و قد یکون من خارج) و گاهی می‌باشد آن سبب از بیرون بدن (کالدخان و 


الغبار) همچون دود و گرد که متراکم شوند بر اعضا و بنا بر یبوست. ایجاب خشونت کند بر جلاد. 


(آما آسباب الملاسة) اما سبب‌های صفای سطح عضو (فقد یکون الخلط لزج من داخل) پس گاهی می‌شود از خلط 
لزج از داخل بدن و ظاهر است که رطوبت لزجه چون بر سطح عضو ملتصق شود در اجزای عضو مذکور هیچ 
انخفاض و ارتفاع نمی‌نماید و بالضرور صفا در سطح پدید می‌آید (و قد یکون من خارج) و گاهی می‌باشد سبب 
ملاست از بیرون بدن (مثل الشمع المذاب بالدهن) همچون موم گداخته به روغن که مسمی است به قیروطی و 


تنبیه آدر بیان اسپاب اما مقدار | 


امراض خلقت را چون اسباب بیان نمود شروع کرد در ذکر اسباب آمراض مقدار و عدد و گفت: 
(و آما اساب زيادة المقدار و العدد فکثرة الماد اما سبب‌های فزونی مقدار و عفد پس زیادتی ماده است و ميل 


او به جهتی غیر محتاج و عام است که ماده زائده نیک بود یا بد چنانچه گفت: 


(اما الطيبة) یا نیک است. یعنی ماده موجبه. مُحدت فزونی گردد که مثل او در تن موجود بود» نظیرش اصبغ زائد 


(آو الردیْةٌ) یا ردی است» یعنی ماده که محدث فزونی گردد که مثلش در تن نبوده باشد. همچون ثالیل و جز آن 


از زوائد. 


(أو لشدة القوة الجاذبة) یا سبب زیادتی مقدار و عدد شدت قوت جاذبه است و عام است که قوت جاذبه به نفسهای 
قوی گردد و جذب کند ماده بیشتر از آنجه باید» پس علت زیادتی عدد یا مقدار گردد. یا به معونت دلک و تضمید 


مُسخنات همچون زفت و خردل و مانند آن جاذبه قوی شود. 


جاذبه را بر جذب ماده. زیاده از آنجه باید. 


(و آما آسباب نقصان العدد و المقدار) اما سبب‌های نقصان عدد و مقدار من حیث الخلقة (فنقصان الماد) پس 


قصور و کمی ماده است از هر وجه که باشد (أو خطاء القوة المصوّرة) پا خطای قوة مصوره است. 


و مسیحی گفته خطای مصوره سبب نقصان نمی‌تواند شد. زیرا که چون ماده کامل بود غير ناقص» خطای مصوره 


و در رد قول مذکور جمهور گویند که خطای مصوره با وجود بودن ماده متوفره مُفضی به نقصان می گردد البته. 


زیرا که هر گاه مصوره خطا کرد و امتیاز نمود در آن که تصویر اصبع واحد می کند یا تصویر اصبعین یا اصابع از دو 


وجه بیرون نخواهد بود: 


یکی آن که همه ماده را مصروف کند به یک اصبع و در این صورت ظاهر است که بنا بر عدم تکوّن اصابع دیگر 


نقصان در عدد واقع خواهد شد. 


وھ ام که اک ادد هک از ادام صرف کد ا وة رر اقام مسا و فر ابش ال ناه ات که شام 
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در مقدار آنها واقع خواهد گشت پس حصول نقصان از خطای مصوره متصوّر باشد و همچنان ضعف مصوره نیز 


فائده آداوری بین نظر جمپهور و میتی | 


عند تعمق نظر در کلام مسیحی و جمهور نزاعی لفظی به ظهور می‌رسد. زیرا که منع مسیحی خطای مصوره را از 
اسباب نقصان به اعتبار ذات خطا است. یعنی هر گاه فاعل در ماده قابل اثر کند اگر چه تأثیر بر سبیل خطا بود 
نقصان را در آنجا نظر به ذات مدخل نخواهد بود. و آنجه جمهور برآنند نیز افاده حصر خطای مصوره به نقصان 
نمی کند» چنانچه گفته شد که در بعض اعضا بیشتر مصروف می‌سازد» بدیهی است که عضوی که ماده در وی 
بیشتر گراید زیادتی در مقدار می‌نمایده پس از خطای مصوّره در بعضی اعضاء فزونی پدید می‌آید و از بعضی دیگر 


ارچ است د س ناخ لفط بان 


ای MS OEE lB E‏ 
و خرق یا از باطن پدید آیند و تنقیص اجزای تن نمایند» چون ماده آکله بنا بر وضوح بیان نکرده» اکنون بیان 


می کند اسباب فساد الوضع را و وی قسم چهارم مرض الترکیب است و معنی وضع گذشت. 


(و آما آسباب فساد الوضع) اما سبب‌های فساد وضع عضو (من مقاربة عضو ٍلی عضو آخر و مباعدته) از نزدیک شدن 
عضو به عضو دیگر یا دور شدنش از عضو از شش قسم بیرون نیست چنانچه می‌گوید: (فهی) پس آن اسباب (ما 
ماد مشت یا ماده کشنده است که عصب و رباط را بکشد و مانع آید از ابساط و مطاوعت قوت محر که پس نه 
مقاربت به عضو مقدور باشد نه مباعدت از آن (أو مُرخی) یا ماده مُرخی و سست کننده است که منع کند عضلات 


(آو آثر قرحة) یا اثر قرحه است و ظاهر است که گاهی اندمال جراحت به نوعی اتفاق می‌افتد که فساد در وضع 


ارد و منع مقاربت و مباعدت می‌نماید و این در مداوات قرحه جفن اعلی اکثر اتفاق می‌شود که پلک منقلص 


می گردد و بر پلک اسفل فراهم نمی‌آید. 
(آو جفاف خلط) یا خشک شدن خلط است در مفصل و منع او عضو را از انبساط و انقباض بدیهی است. 


(آو تحجرها) يا سخت شدن خلط است در مفصل. و فرق در جفاف و تحجر آن است که سبب جفاف حرارت 
می‌باشد. زیرا که خشک شدن شیء فنای اجزای رقیقه رطبه لازم است به خلاف تحجر و سخت شدن که سببش 


عام است» حرارت بود ا برودت» پس تحجر عام باشد و جفاف خاص. 


و در بعض نسخه به حرف عاطفه فقط بی حرف تنویع مرقوم است و بر این تقدیر و تحجرها عطف تفسیری جفاف 


می‌شود. 


(آو حرکة مُفْرطة) یا حرکت مفرط است که غیرطبیعی باشد به احداث یّبس یا تحریک فضول و ریح و غیر آن 


افساد وضع نماید. 
تنبیه [اشاره به اسباب فساد وضع مولودی ] 


این همه که ذکر شد اسباب فساد وضع عارضی است و فساد وضع مولودی نیز می‌باشد از اسباب مبطونه. چنانچه 


در بعض اطفال مشهود می‌شود که بعض اصابع ملتصق می‌باشد با بعض دیگر. 


تا اینجا اسباب مرض الترکیب تمام شد اکنون شروع می‌نماید در بیان اسباب تفرق الاتصال که قسم سومی امراض 


مفرد است چنانجه گفت: 


(و آما آسباب تفرق الاتصال) اما سبب‌های اتصال تفرق اجزای عضو دو گونه است لهذا می‌گوید: (فهی ما من داخل) 
پس آن اسباب يا از داخل بدن است (مثل خلط آکال) همچون ماده خورنده که بنا بر حدت عضو را بخورد و تفرق 
در اجزایش افگند کما فی بعض الجذام (آو مُحرق) یا خلط سوزنده که بر عضوی غالب شود و اتصال آن را متفرق 
گرداند چنانچه در ذوسنطاری یا کبدی مشهود می‌شود که اجزای جگر متفرق شده همراه براز می‌برآید قطعه قطعه 
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و احراق ماده (أو لادغ) یا خلط گزنده که جدا کند بعض اجزا را از بعض و لادغ در این محل به دال مهمله و غین 


(آو صادع) یا خلط شگافنده یابس که از شدت یبوست تفرق اتصال نماید و نظیر وی عروض تشقق است از پبوست 


اخلاط. 
(آو امتلاء مُمَدّد) یا امتلای ممدود کشنده که مؤدی به تفرق اتصال گردد. 


یکی ریح که از شدت و کثرت مقدار ممتلی و ممتد سازد عضو را و متفرق نماید اجزای آن را چنانچه در فتق 


می‌افتد. 


انزلاق را است و از خلط میبس بنا بر تجفیف. 


خت 
ڪه نمو 


مدفوعه کثیر تفرق در اجزایش پدید آید. 


چهارم حرکت بر امتلا است خواه حرکت عنیف خواه غير عنیف. زیرا که حرکت بالذات بنا بر تسخین مزید حجم 


محوی می‌گردد و تخلخل در جوهر عضو حاوی می‌افگند و به تفریق اجزایش می‌انجامد. 


الأبخرة. 


(و ما من خارج) یا اسباب تفرق از خارج‌اند (کالقطع بالسیف) همچون بریدن به شمشیر (و المد بالحبل) و کشیدن 
به ریسمان (و الاحراق بالنار) و سوختن به آتش (و امثال ذلک) و مانند این هر چه موجب تفرق می‌گردد چون 


رض و نهش و حمل اثقال و جز آن. 

بت آذر باب ات ال پر افیا د افا 

چون از اسباب ممرضه فارغ شد شروع می‌کند در علامات: 

(الفصل الرابع فى العلامات الدالة على أحوال بدن الانسان من جهة المزاج) 

فصل چهارم از مقاله سوم ثابت است در بیان نشانه‌ها که دلالت دارند بر احوال تن آدمی از روی مزاج 


و اینها اقسام‌اند چنانجه بیان می‌شود و در اینجا معنی علامات گفته آید. 


بدان که علامت در صناعت چیزی است که استدلال کرده شود از وی بر حالتی از حالات بدن چون صحت يا مرض 


یا حالات متوسطه. 


و در عرف اطبا علامت و دلیل و عرض هر سه متقارب‌اند در معنی لیکن قرشی گفته که نزد محققان علامت اعم 
از دلیل است و این هر دو عام‌تر از عرض‌اند. زیرا که اینها هم صحت را می‌باشد و هم مرض را به خلاف عرض که 
نمی‌باشد مگر مرض را. 

به مریض عرض است. زیرا که عارض مرض وی گشته. 

دوم آن كه بين العلمة و الحالة واسطه‌ای باشد و نظیر آو علامت است که دلالت کته بر علامتی که دال پر حالٹ 
باشد همچون ظهور برد و قشعریره که علامت نافض است. پس در برد و حمّای نافض واسطه بود کذلک دلائل 


[انواع دلالت علایم] 


واد دس کد للت ماش اتمه کم ات 


از آن بر آن که مریض را عرق آمده بود و این را مذگر خوانند» زیرا که باد می‌دهاند حالت گذشته را. 


ان را دال امتف. 


و بدانند که اگر چه به سه قسم علامت دال است لیکن از آنکه قسم اول و ثالث به اسمی مخصوص بود قسم ثانی 
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السلم خا فة و اغبار طب ا بر خذوت ال عد دة ال ار نامه ما 


مفید طبیب را است بنا بر ظهور حد اثر وی و بعضی مریض را است بنا بر اطلاع او بر ماجرای خویش و بعضی هر 


دو را است. 


و چون نشانه‌های مزاجیه متنوع بود می‌گوید: (و هی علی آربعة آقسام) و آن یعنی نشانه‌های دال بر حال بدن از 


روی مزاج بر انواع است و هر یکی را ذکر می کند چنانچه بیاید» (منها المَلْمَس) بعضی از آن اقسام مَلمس است. 


خت 
ڪه نمو 


د 


#۰ جهء 


ای اقا اللی ات یه تایه كى البلا المخد الوا ذل على الجا جن او مقل مشود 


لامسه معتدل المزاج از ملمس به تسخین و حرارت در شهرهای معتدل الهواء دلالت کند بر حرارت. 


و الک فاته قل مول که حول امه كر مكل مضو فاشته قاق ای كد هر لدو قنن الح 


ملمس مبرودیان نیز گرم جوبد و هذا لا يكون دلیلا على الحرارة المزاجية. 


برد ی: 


آ ان م ال عه دل عل اال و ا قل ردو کن از یی کک ار کات رهه کس 


ته لک تنل ا دالت کی كذ بر اعقدال: 


و در همه جا همان سخن که گذشت از اعتدال مزاج لامس و اعتدال بلد ملحوظ باید داشت و اعتدال هوا نیز شرط 


اسک کا لاش 


فائده آشرط بودن رطوبت و یبوست محسوسه دلیل بر رطوبت و یبوست مزاجیه| 


مزاجی صلب نماید. زیرا که تصلب از شأن برودت است و نظیرش برف است که با وجود رطوبت مزاجی یابس 


محسوس می‌شود» پس جهة تحقق این دو کیفیت اعتدال ملموس در حرارت و برودت لازم باشد. 


رطوبت و یبوست از کیفیّات منفعله‌انده گوئیم جواب این در ارکان گذشته مع خلافها که بین الأطبا است. 


رطوبت سهولت تشکل است و پبوست عسر تشکل, بلکه سهولت تشکل و عسر آن از لوازم کیفیّات مذکوره است و 


تفسیر این دو کیفیت به لوازم آن‌ها نوعی است از تجوز. 


فائده آطریق اصح در معرفت حال از ملمس] 


طریق اصح در معرفت حال از ملمس همین است که مؤلف گفته و بعضی برآنند که معرفت ملمس موقوف بر لحاظ 
ملموس معتدل است هر گاه لامس معتدل از حال ملمس شخص معتدل ما هو خواهد بود دیگر ملموس‌ها را بر 
آن قیاس خواهد کرد و هر کدام که در کیفیتی از کیفیات خارج خواهد بود حکم خواهد کرد که فلان کیفیت 
غالب است و این طریق صحیح است به شرطی که کیفیت ملموس معتدل در ذهن لامس وقت لمس ملمس‌های 


(و منها اللحم و الشحم) و بعضی از آن دال بر حال از روی مزاج گوشت و پیه است» (فاٍن اللحم الأحمر إن كان 
کثیرا دل علی الحرارة و الرطوبة) پس بدرستی که گوشت سرخ اگر باشد بسیار دلالت کند بر گرمی و تری مزاج» 
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حار رطب است و ایضا سبب فاعلی او حرارت معتدل است. زیرا که از تأثیر حرارت در خون اجزای لطیف وی به 
سبب مادی حار غير مفرط پس مسیّب به طریق اولی حار خواهد بود. لهذا در ابدان گرم و تر گوشت بیشتر می‌باشد 


و در بارد یابس کمتر. 


(و یکون هناک تلزز) و می‌باشد در اینجا سختی» یعنی هرگاه گوشت سرخ افزون‌تر باشد بستگی و استواری در وی 


(و إن کان پسیرا) و اگر باشد گوشت سرخ کمتر (و لیس هناک شحم کثیر) و نباشد آنجا پیه بسیار (دل علی 
اليبس و الحرارة) دلالت می کند بر خشکی و گرمی» یعنی بودن گوشت آندک و مع ذلک پیه بسیار نبودن نشان 


(و آما الشحم و السمين فيدلان على البرودة و الرطوبة) اما شحم و سمین پس هر دو دلالت دارند بر سردی و ترى 


(و یکون هناک ترهل) و می‌باشد در اینجا استرخا و سستی در گوشت بنا بر رخاوت شحم و سمین. 


تیاه ا اھ وھ کرت کک و مین م ,وی سای | 


استدلال به کثرت شحم و سمین بر رطوبت مزاجی در صورتی است که با دیگر شواهد یار بود» چون ضیق عروق 


و قڵّت خون و خاصه او است که صاحبش را وقت جوع ضعف می‌افتد و چون بدون این چیزها باشد دلالت نکند بر 


مزاج طبیعی بلکه دلیل مزاج مکتسبی است. 


(و قلة السمین و الشحم تدل على الحرارة» و کمی سمین و پیه دلالت می‌کند بر گرمی, زیرا که حرارت بنا بر 


توب مان کي اشنا اس وس سکلت انقات داه اتان هل 


(و کثره اللحم مع کثرة الشحم تدل على افراط الرطوبة) و بسیاری گوشت با بسیاری پیه دلالت می کند بر بسیاری 


تری بنا بر وفور مادتین رطبتین که لحم و شحم است. 


(و منها آحوال الشعر) و بعضی از آن اقسام دال بر حال از روی مزاج احوال موی است و کیفیت تولد شعر در تشریح 


(فسرعة نباته تدل علی الیبس) پس سرعت روئیدن موی دلالت می‌کند بر خشکی مزاج» زیرا که سرعت نبات او از 


و اگر ثبات شعر با سرعت بود به غایت دلیل آن باشد که حرارت کثیر با پبوست یار است. 


(و کثرته تدل علی الحرارة» و بسیاری موی دلالت می‌کند بر گرمی مزاج بنا بر آن که کثرت. بی وفور دخانیّت 


نباشد و حصول ادخنه رن بدون قوهٌ فاعلیه وی که حرارت است صورت نه‌بندد. 


(و قلته تدل على الرطوبة) و کمی موی دلالت می کند بر تری مزاج» زیرا که تری مانع انعقاد است و بازمی‌دارد 


بعض بخار دخانی را از متصل شدن به بعض. 


و بودن فلت شعر دليل رطوبت بر تقدیری است که ماده تکوّن موی موجود بود» چه آنجا که ماده موجود نبود و 


دلائل فقدان ماده پیدا باشد قلت موی از عدم ماده خواهد بود نه از رطوبت مزاجی. 


(و غلظته تدل علی کثرة الدخانیة) و غلظت و آگندگی موی دلالت می کند بر بسیاری دخانیت» یعنی ابخره دخانیه 


که ماده وی است. 


و گذشت که تکثیر ابخره مذ کور کار حرارت است. پس غلظت دلیل حرارت نیز باشد. 


علّت غلظت, کثرت ماده باشد لا غیر. 
(و رفته تدل علی فلت و اریکی موی دلالت می کند بر قلّت دخانیت و وجهش از ضد اسباب 
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غلظت پیدا است و قلت حرارت لازم این دانند لما ذکر. 


(و جعودته تدل علی الحرارة و الیّبس) و انبوهی موی دلالت می‌کند بر گرمی و خشکی» زیرا که از شأن حرارت 


تجفیف است و وی مستلزم تجعید باشد. 


و فرق در این و در اولین آن است که آنچه از التوای مسام باشد اصلا در وی تغیّر پدید نياید. یعنی بر یک وتیره 
باشد. چه در جوانی و چه در پیری. به خلاف اولین. یعنی آنچه از حر و یبس بود که متغیّر می‌گردد به غير مزاج 


حسب الاسنان چنانجه مشهود است که در پیری زائل می گردد جعودتی که در جوانی بود. 


(و سواده علی الحرارة) و سیاهی موی دلالت می‌کند بر حرارت و پبوست نیز زیرا که گفته شد که تکون شعر از 


بخار دخانی است و وی سیاه استء یس هر چون که حرارت مدخنه بیشتر باشد دخان سیاه‌تر خواهد بود. 


(و صهوبته علی البرودة) و صهوبت موی دلالت می کند بر برودت» زیرا که نشان غلبه بلغم باشد. 


و صهوبت لونی است متوسط میان حمرت و صفرت که مائل بود به بیاض. 


یعنی سرخی خالص این هر دو در موی دلیل قرب اعتدال مزاج بود. 


اما الوان متوسطه دیگر چون خضرت و زرقت در موی واقع نمی‌شود کما لا یخفی. 


(و بیاضه يدل ما على البرودة و الرطوبة) و سفیدی موی دلالت می‌کند يا بر سردی و تری» چنانچه در سن 


و سبب شیب طبیعی نزد ارسطاطالیس همین است و جالینوس میگوید: سبب شیب طبیعی تکرج است یعنی ماده 
شعری هر گاه که به برد سنی بارد می‌شود حرارت احراق وی نمی کند چنانچه باید و کذلک نمی‌تواند که آن را به 
سرعت دفع نماید به سوی مسام. پس ماده وی دیر می‌ایستد آنجا و متعفن می‌گردد و گره می‌بندد و گره بستن 


را به تازی تکرج گویند و آن سپیدی است که بر روی اشیای رطوبت‌ناک در هوای تر می‌بندد بنا بر عفونت. 


و بعضی می‌گویند که چون بنا بر غلبه برد و رطوبت بخارات مائیه مستولی می‌گردند بر دخان به واسطه ضعف 
حرارت از تحلیل آن‌ها. پس بالضرور ابخره مذکور منجمد می‌شوند از برد عند ظاهر بدن و سپید می‌نماید و نظیر 


(و ما علی الیبس) و يا بر خشکی. یعنی سپیدی موی یا دلیل برودت و رطوبت است یا دلیل یبوست شدید. زیر 


و مقرر شده که تداخل هوا در اشیا باعث تبیّض است و این بیاض که موجبش خشکی بود عقب آمراض مجففه 
پدید می‌آید و در ناقهین اکثر دیده شد که موی‌های اینان سفید گشته و باز هر گاه طبیعت به حالت اصلی آمده 
سپیدی از موی زائل شده و به سیاهی عود کرده يا بعد سقوط آن موی سپید موی سیاه روئیده. و این در نبات نیز 


۳۳ 
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شیب طبیعی که نه از اسباب عارضی باشد بعد ظهورش استرداد به سواد محال است و آنچه بعض مردم در این 


مقدمه حکایت‌ها می کنند مزخرفات محض است اعتبار را نشاید. 


فائده آدر بیان تاثیر بلاد و اسنان بر شعرا] 


بايد دانست که بلاد و اسنان را در شعر نیز دخل است. پس حکم از جهت موی بر احوال بدن نظر بدینها نموده 
باید کرد» مثلا شقرت که از نشان اعتدال است به حق سکان غیر زنج است. زیرا که در زنج لون موی زنگیان به جز 
سیاه نبود. کذلک در صقلاب که سپیدی موی نصیب باشندگان آنجا است جهة دریافت حرارت مزاج سیاهی در 
موی توقع نتوان نمود. همچنان کثرت شعر در صبی دلیل سوداویت مزاج او نباشد بالفعل» بلکه منذر بود به آن که 
در شیخوخت مزاجش به سوداویت میل خواهد کرد به خلاف کثرت شعر در شیخوخت که دلیل سوداویت مزاج او 


باشد بالفعل» لأن مزاج الشیخ یابس بالطبع. 


اما کثرت موی در صبی بنا بر قوت حرارت و قلت رطوبت است و ظاهر است که هر چون که در سن خواهد افزود 
نقصان در رطوبت روی خواهد نمود و نقص رطوبت مستلزم کثرت سودا است کما لا یخفی. پس کثرت موی در 


این سن خبردهنده باشد از سوداویت آینده در مزاج نه بر سوداویت حالیه. 


(و منها لون البدن) و بعضی از اقسام دال بر حال از روی مزاج رنگ بدن است (فبیاضه يدل على قلة الحرارة) پس 
سپیدی رنگ دلالت می کند بر کمی حرارت» یعنی بر سردی. زیرا که برودت موجب قلت تولد خون و صفرا و سودا 
است و مع ذلک آنچه متولد می‌شود از خون در مزاج بارد بنا بر غلظت قوام غائر می‌باشد در بدن و متحرک شده 


به ظاهر بدن نمی‌گراید تا او را منصبغ گرداند. پس بالضرور بیاض اصلی در جلد بروز می‌نماید. 


و گاهی بیض جلد از غلبه بلغم هم می‌شود. 


و فرق در این و در بیاض حقیقی آن است که بیاض بلغمی را ترهل و نرمی و نداوت در جلد و شدّت ظهور برودت 


در ملمس لازم است به خلاف بیاض حقیقی. 
وھا آفار فلت اخلاطر لازمهخفیقی آست: 
(و کمودته تدل علی کثرتها) و کمودت لون بدن دلالت می‌کند بر بسیاری حرارت. 


بدانند که کمودت لونی است که سیاهی اند ک داشته باشد و مشرق نبود. 


قیال غلی هه الود مك ان که تقر ب قاغده‌ای که قفمانن اما 2 الف ذل غل الیروفه وك ماب القو لیم 


نموده آید. 


د می تانق که قر اساب کمردت ماقت کم باش از کے قق سیت کوج کرد سے فلع غوی ارت وم 


و مراد از جمود» بستن خون است در عروق سواقی» زیرا که اگر در عروق کبار انجماد نماید بنا بر غاثر بودن سبب 


(و حمرته تدل علی کثرة الدم و الحرارة) و سرخی لون بدن دلالت می‌کند بر بسیاری خون و این ظاهر است. 


اما در بعض نسخه‌های قانونچه خضرت به جای خُمرت مرقوم است و بر تقدیر تصحیح آن دلالت وی بر حرارت 


ا 


و مقرر شده که تجمید فعل برودت است مگر آن که توجیهی که در کمودت گذشت در اینجا هم نموده آید» در 
این صورت بنا بر قول مؤلف که کمودت را دلیل حرارت گفته ظن غالب آن است که خضرت را هم دلیل حرارت 


ساخته باشد. 


(و صفرته و شقرته تدان على افراط الحرارة) و زردی لون بدن و 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 


حکیم طاها 
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اما گام اة که هار قلت شون صقرت ية آ بت تاج در قان مشموه است و فر این ضورت فشان فاط 


حرارت نباشد کما لا یخفی. 


و فرق بین الصفرتین آن است که صفرت اولی با اشراق بود و دیگر آثار حرارت پیدا باشد به خلاف انی که از اینها 


هیچ در وی نبود و آثار قلت خون و وجود نقاهت پیدا باشد. 
(و سواده علی الحرارة) و سیاهی لون دلالت می کند بر گرمی و لفظ یدل در اینجا مذ کور نیست. 


و بادنجانی سیاهی مخلوط به کبودی را گویند و موجبش جمود خون است و ظاهر است که فاعل جمود به جز 


اندک باشد و از شان بلغم احداث بیاض است و از شان برد تجمید. 


(و الرصاصی على البرودة و الرطوبة) و لون رصاصی دلالت می کند بر سردی و تری مع سوداوية زیرا که رصاصی 
سپیدی است که اندک سبزی داشته باشد مع سواد قلیل» پس بیاض تابع لون بلغم باشد و خضرت از جمود خون 


و چون در این لون یبوست را دخل بود در بعض نسخه‌ها به جای رطوبت یبوست مکتوب شده و لفظ يدل در این 


یکی آن که به اشراق بود و وی دلیل حرارت باشد. 


دوم آن که با کمودت بود و غیر مُشرق باشد و وی دلیل برودت باشد. 


دلالت می کند بر سردی و بلغم مع مرار قلیل. 


با وجود آن که مزاج بارد بلغمی باشد. 


متولد می‌شود و کثرت او با برودت بلغمی جمع آید. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


فائده [در بیان دلالت‌های دیگر الوان] 
این همه دلائل به الوان که گفته شد بنا بر اکثریه است وگرنه تغیّر لون به سبب کبد و طحال و معده و جز آن نیز 
واقع می‌شود کما لا یخفی. 


و وجه بیاض استیلای رطوبات مائیه و بلغمیه است و استرداد لون جلد بر اصل خویش بنا بر قلت خون که علت 
و آنچه از معده بود تغیّرش نیز به مثابه حال جگر به صفرت و بیاض باشد لیکن بیاض در امراض معده اکثر باشد 


و همچنان در اعلال دیگر مرئی است که تغیّر در لون می‌شود» چنانچه بواسیر که مصفر و مخضر لون است. و قس 


عليه الآخر. 


و استدلال از رنگ زبان بر مزاج اورده و جگر قوی‌تر است و از رنگ چشم بر مزاج دماغ صحیحتر. 


و گاه باشد که در مرض واحد اختلاف لون در دو عضو پدید آید مثلا زبان سپید 
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رم مرشته لو 
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یر ۲۳ 


نماید و بشره وجه با تمام بدن به سیاهی یا سپیدی و زردی گراید چنانچه در بعض یرقان می‌شود. 


و در تحقیقش گفته‌اند که می‌تواند که مجرای مراره که به سوی امعا است منسد شود و بدان سبب صفرا مستفرغ 
نگردد به خون آمیزد و بدن را زرد کند. بنا بر عدم انصباب صفرا بر امعا برودت در معده و امعا افتد و مزاج اینها 
سرد شود و بلغم در اینها بیشتر تولد کند. و بنا بر محاذات زبان را سپید گرداند پس رنگ وجه با تمام بدن زرد 


باشد و رنگ زبان سپید. 


و همین سان می‌تواند که در یرقان اسود نیز زبان سپید گردد بنا بر کثرت تولد بلغم در معده و امعا به هر سبب 


که باشد. 


(الفصل الخامس فى العلامات الدالّة على آحوال البدن من جهة الأخلاط) 


فصل پنجم از مقاله سوم ثابت است در نشانه‌ها که دلالت دارند بر احوال بدن از روی اخلاط: 


(آما غلبة الدم فیدل علیها ثقل الرآس) اما غلبه خون پس دلالت می‌کند بر آن گرانی سر (و التمطی) و خمیازه (و 
التثاژب) و فازه (و النعاس) و پینگی (و کدورة الحواس) و کندی حسها (و البلادة) و کندی فکر (و حلاوة الفم) و 
شیرینی دهان (و حمرة اللون و اللسان) و سرخی رنگ بدن و زبان (و ظهور الدمامیل و البثور) و پدید آمدن دملها 
و بثرها (و سیلان الدم من المواضع السهلة الانصداع) و سیلان خون از جایهائی که زود می‌شکافند. چون منخرین 


و لثه و جز آن. 


فائده آدر بیان سبب گرانی بدن از غلبه خون] 


لازم غلبه خون است که ثقل در بدن محسوس شود. زیر که خون در بدن بیشتر است و قوامش مع ذلک غلیظت 


پس وی هر گاه زیاده از مقدار شود گرانی می کند بر اعضا. 


و وجه دیگر آنکه کثرت خون حرارت غریزی را پوشیده می‌سازد و بدان سبب حرارت ضعیف می‌گردد و حمل بدن 


چنانچه می کرد نمی‌تواند کرد و بالضرور ثقل محسوس می‌شود. 


بدن بر روح و اعصاب تعر می‌نماید. 


و عام است که کثرت در دم حقيقية باشد یا از سبب حرارت غلیانی جوش زده کثیر المقدار شود. 


و مراد از این کثرت. کثرت ناطبیعی که بی‌خواهش طبع بود و به اغتذای اعضا نشاید. زیرا که اگر وفور خون به 


مقتضای طبیعت بود و بنا بر صلاح قوام مرغوب تمام اعضا باشد باعث خوبی و رونق بدن می‌شود نه موجب ثقل. 


ا 
و بدانند که عند کثرت ناطبیعی بیشتر ثقل در سر محسوس می‌شود لهذا مؤلف به همان اکتفا نموده. 


و وجه فزونی ثقل در سر ان است که وی ذی تجاویف است و صعود ابخره بر وی پیوسته می‌شود» پس هر گاه 


کثرت در خون شود ظاهر است که بنا بر حرارت. تصاعد بخار فزونتر خواهد شد و از آن که بخار مذکور بنا بر غلظ 


ماده ميل به غلظت دارد و در افضیه سر به دستور تجاویف موجود است تمکن ابخره فزونتر و دیرتر می‌شود در 


آنجا و بالضرور ثقل بیشتر محسوس می گردد مگر آنجا که صفرا با خون آميخته باشد که در این صورت بنا بر 


و هر چون که بود گرانی سر نظر به گرانی بدن بیشتر می‌باشد و در اصول عین و در صدغین نسبت به دیگر اجزای 


سر فزونتر می‌نماید. 


و وجه کثرت احساس ثقل در اصل عینین آن است که اعصاب آتیه بدین سو نرم‌تراند و به ارواح کثیر مشتمل و از 


منفعل‌تر. 


و گفته شد که هر چند در روح و عصب رطوبت بیشتر باشد حمل عضو دشوارتر می‌گردد. 


و وجه کثرت ثقل در صدغین آن است که اکثر عروق صاعده از همین دو جهة می‌برآیند و اجتماع عروق مملو به 


دم در موضع واحد لا محاله باعث احساس ثقل می‌شود عند کثرت دم. 


اما سبب تمطی, ۱۲ 
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حیوانات را به مد اعضا. 


و سبب تثاژب. امتلای عضلات فکین و تحرک طبع به فتح فم جهت دفعش و وی خمیازه است على الاصح. 


و سبب نعاس و کدورت حواس و بلادة فکر» صعود ابخره غلیظه دموی است به رآس. 


و از آن که زبان سخیف و متخلخل و کثیر العروق است ظهور خُمرت بیشتر در وی می‌شود و کذلک دیگر الوان؛ 


لهذا تلون آن را بانفراده ذکر کرده. 


یکی مزاج است که حار رطب بود» چه در چنین مزاج زودتر خون فزونتر می گردد. 


دیگر تقدم تدابیر سالف است که خون‌افزا بود چون ادمان تناول لحوم تن ان 


دیگر» سن است و آن سن فتی و شباب» زیرا که در این عمر امراض خونی اکثر افتد. 


دیگرء عادت استء یعنی معتاد بودن به امتلای خون. 


دیگرء بُعد عهد است به فصد خصوص در کسی که تولد خون او بسیار بود. 


دیگر, ریت چیزهای سرخ است در خواب. زیرا که مقرر شده که روح متکیّف می‌شود به لون خلط غالب. پس هر 
چه در پیش قوت حس متشبح می گردد به همان لون می‌نماید و اگر رسوخ کیفیّت در روح قویتر باشد در بیداری 


نیز تخټّلات همان‌سان متخيټّل می‌گردد. 

دیگر امتلای نبض و حمرت بول است. 

فائده [در بیان شروط استدلال به علامات غلبه خون] 

آنچه از علامات غلبه خون گفته شد بعضی از اینها خاصه‌اند و بعضی از اینها غیر خاصه و ظهور قلت و کثرت آثار 


مد کی ها بر لت د کرت ماد اس کدی تقد آنا ومع اک مق اضر نم س لس اشام 


مانع ظهور آن لازم است. مثلا حمرت نشان خون است اما به شرطی که خون به سبب غلظت ميل به غور بدن 


نکرده باشد. زیرا که بسیار باشد بر فساد در خون بود و اثر آن بر بدن در وی پدید نیاید لما قلّنا 


و همچنان دیگر جا و اینسخن در علامات سائر اخلاط یاد باید داشت و آنجا که تخالف در علامات افتد به قراتن 
دیگر تنقیح کرده حکم باید کرد و علامات خاصه از دست نشاید داد و از علامات یک خلط آنچه به دیگر اخلاط 


خاصه را از خاصگی برنمی‌آرد کما لا بخفی. 


و هر گاه غلبه در دو خلط یا در زیاده از آن افتد از اجتماع آثار مخصوصه به هر واحد توان یافت. 


(و آما غلبة البلغم فیدل علیها بیاض اللون و الترهل و لين المَلْمَس و برودته و كثرة الریق و قل العطش إلا إذا خالط 


رنگ و سستی گوشت و نرمی بشره و سردی آن و بسیاری آب دهان و کمی تشنگی مگر آن که بیامیزد او را صفرا 


و دیگر از آثار بلغم ضعف هضم است و آروغ ترش و بسیاری خواب و کندی فکر. 


اتافاعی اوه تایه ماه TNE‏ او توا که گر ون ای شا بر ری موه تمس ند 


سبب برودت. 


اما کثرت ریق به واسطه کثرت تصاعد رطوبات بدن است به سوی دهن و ایضا کثرت تجلب او از دماغ به دهان و 


بنا بر حرارت پیوسته جذب می کند رطوبت فم را و نشف می‌سازد. 
و قلت عطش به واسطه برودت و رطوبت 
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ماده ظاه امت لیکن غل لاطا تسه پاک مشروط اس دای که از باق تاش انس کرد مات 


ت 


نمی‌رسد و خاصه وی است که از آب سرد ساکن نگردد اگر بر تشنگی مصابرت کنند و جرعه جرعه آب گرم خورند 


سکون بین پدید می‌آید. 


و به دستور اگر بادیان به آب سرد سائیده بنوشانند به خلاف عطش صفراوی که به جز تبرید نفع نمی‌دهد. 


اما ضعف هضم و جُشای حامض نیز نشان برودت ماده مُرخیه است و هی البلغم. زیرا که جودت هضم از حرارت و 


ای نی کی ی ا مت تصرف ا 


و مقرر شده که آقوی‌ترین اسباب مُرخیت شیء نقصان تاثیر گرمی است در وی. 


اما کثرت نوم از بهر آن است که بلغم از بهر لزوجت بند می کند مسالک روح نفسانی را و منع می‌نماید آن را از 


متوجه شدن بر ظاهر بدن و ساکن می‌دارد در باطن و هذا هو النوم. 


اما بلادت به بداهت معلوم است که مضرترین اشيا ذهن را افراط رطوبت مع البرد است. 


و علامات دیگر که مولف ذکر نکرده ازآن جمله: 


که در صفرا ثقل معتذ به محسوس نمی‌شود و لیکن ثقل در بلغم فزونتر از ثقل دم و سودا می‌باشد لما ذکرنا. 


دیگر» لینت نبض است بنا بر فرط رطوبت و بطوء و تفاوت او به واسطه برودت. 


دیدن. 


چشم و تلخی دهن و درشتی زبان و خشکی دهان و سوراخهای بینی و افراط تشنگی و نقصان آرزوی طعام و برهم 


شدن دل و فراشا یافتن, 


و اما مرارت فم بنا بر تلخی طعم ماده صفرا است و درشتی زبان و خشکی دهن و منخرین به واسطه حرارت و 
پبوست ماده مذ کور است و شدت عطش بواسطه قوت حرارت و یبوست است که واجب می کند نقصان رطوبات را 


پس طبیعت جهة اطفای حرارت و استحصال رطوبت طلب می‌نماید آب را 


و فرق در عطش صفراوی و بلغمی در آثار بلغم گذشت. 


اما ضعف اشتها بهر آن است که صفرا به سبب حرارت مسترخی می‌سازد فم معده راء زیرا که در مقدمه کتاب گفته 
فراهم می‌کند و لذع می‌نماید و این کیفیّت مسمی است به جوع و امتصاص, یعنی وقتی که عروق جگر و معده و 
غیر اعضا با یکدیگر به سبب خلو امتصاص می‌نماید آن را نیز جوع گویند و عروق بدن نیز دخل تمام دارد چنانچه 


کک یز متطل وم باق تیا فلا 


رن دمص فمو 


۷ 


۶ 
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نقصان جوع باشد و از اینجا است که غنیان نیز لازمه ماده صفرا باشد. 


اما ُشغریره بنا بر لذع ابخره حاده صفراوی است و در وی چنان محسوس می‌شود که سوزن می‌خلاند و سببش 


حدّت ماده است. 

و به این نیز فرق توان کرد در قشعریره بلغمی و صفراوی و علامات دیگر که در کتاب ضبط نیافته از آن جمله: 
اه بت هوان برجم دیک سم ات اسف 

دیگر» سرعت و تواتر نبض. 

دیگر, قی صفراوی اصفر و اخضر. 

دیگر تقدم تدابیر صفراافز! 

دیگر سن و مزاج و عادت و بلد و وقت و صناعت شاهد بودن و در خواب آتش و مانند آن چیزهای زرد دیدن. 
و اگر ماده غالب‌تر بود می‌تواند که در بیداری نیز همان‌سان متخیّل شود. 

دیگر صبغ بول است به ناریّت و امثال آن. 


اما گاه باشد که صفرا به جانب سر يا به طرف ظاهر اعضا مائل بود و در این صورت صفرت در بول پدید نمی‌آید. 


قلت توجه ماده مذ کور خواهد بود بدان سو. 


آدر بیان علایم غلبه سودااً 


زو آما السوداء فیدل علیها قحل البدن و کُمُودته و سواد الدم و غلظه و زياد الفکر و لذع المعدة و الشهوة الکاذبة و 
البول الکمد و الأسود و الأحمر الغلیظ و کون البدن آسود و ازب اما زیادتی سودا پس دلالت می‌کند بر وی لاغری 
و خشکی تن و تیرگی آن و سیاهی خون و غلیظی وی و فزونی انديشه بیهوده و حدّت معده. یعنی سر معده و 


اشتهای دروغین و بول تیره و سیاه و سرخ غلیظ القوام و بودن بدن سياه و پر موی. 


اما خشکی بدن بنا بر ارضیت و پبوست ماده است و ماده صفرا هم اگر چه یابس است لیکن اینقدر خشکی در تن 


و غلظت دم بنا بر غلبه ماده اسود است و هو السوداء. 


اما زیادتی فکر و وسواس از شآن سودا است بهر آن که سودا چون بیفزاید بخار و دخان از وی بیشتر می‌خیزد و 


و پوشیده نماند که روح جوهری است نورانی» لهذا به واسطه مناسبت به نور از نور و ضوء» انس و سرور و بسط در 


و وحشت می‌باشد بنا بر عدم مناسبت و ضدیّت که در نور و ظلمت است. 


اما لذع فم معده و اشتهای کاذب بنا بر کثرت انصباب سودا است بر سر معده. خاصه که سودای طحالی شدید 
الرداءة نبود» زیرا که سودا اگر ردی باشد توجه طبیعت بیشتر بر دفع وی می‌بود و در این صورت سودا که در طحال 
است اکثر مندفع می گردد به آمعا و کمتر منجذب می‌شود سوی معده. پس در جذب سودا به جانب معده خلوی 


و خلظت ول ھا بر غلظت قوام ماد است لکن 8 که کے گام ائ پول رقیق واک و بعد تش یه غلیت 


می‌گراید لدفع الطبیعة المادة. 


و بدانند که اگر چه در غلبه بلغم هم بول غلیظ می‌شود لیکن در غلبه سودا غلیظتر می‌باشد و سیاهی بدن بنا بر 


و بسیاری موی بنا بر کثرت دخانیت. 


فائده [در توضیح یک اختلاف در ضبط نسخه‌ها] 


در بعض نسخه‌ها بجای کون لون مرقوم است به حذف مرکز و اگر چه بر این تقدیر هم معنی حاصل است لیکن 


برای ارب لفظ کونه تقدیر می‌باید کرد 
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تا معنی درست آید. آی لون البدن آسود و کونه زب و در صورت اول حاجت بدین تقدیر نمی‌افتد و هو الأصح و 
الأوضح. 

و از دلائل دیگر سودا ظهور امراض سوداویه است چون بَهق اسود و جرب یابس و علل طحال و امثال آن. 

و کذلک سن و عادت و بلد و فصل و مزاج و تدبیر سالف و صناعت و ریت چیزهای سياه در خواب معاون بودن. 


الاعات خط 


که گفته شد گاه باشد که همه آن به ظهور آیند» گاه بعضی آیند و بعضی نه و بعضی از اینها خاصه‌اند و بعضی غير 
خاصه. چنانچه در آخر ذکر آثار دم در مقدمه همین فصل گفته شد با فوائد دیگر. 


(المقالة الرابعة فى النبض و التفسرة و هى تشتمل على فصول) 


بر آن شده در اکثر امر و نبض اذل اشیا است بر حال قلب و تفسره بر حال جگر و دیگر اعضا که ممر بول واقعاند. 
و نبض در اصل لغت حرکت رگ را گویند و در اصطلاح عبارت است از آنچه مؤلف ذکر کرده و عنقریب بیاید. 


اما تفسره قاروره را گویند» یعنی شیشه که در وی بول انداخته بر طبیب عرض کنند و آنرا دلیل نیز گویند و اطلاق 


تعلیم بیان کنم: 


را هه مو 


۷ 


#۰ هم 
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تعلیم اول در نبض 


و در اینجا چند چیز که بعضی از آن موقوف علیه معرفت نبض است و بعضی از لوازم و شرائط و آن ابتدا گفته 


می‌شود تا بیشتر در ذکر فصل نبض ممدد و معاون باشند. 
آدر شرایط نباض ] 


وه اک انم یک ی کم نت اهامای که وها متا تیا ساب الاه 
و صحیح الطبع باید تا قیاس او اعتماد را شاید و نبض در وقتی بیند که نماینده نبض از هم و غم و فرح و جز آن 
از امور نفسانی و بدنی و طبیعی چون ماندگی و ریاضت و استحمام و خواب مفرط و گرسنگی و سیری و مانند آن 


هر چه تغییر می‌دهد نبض را دور باشد. زیرا که لحاظ نبض بعد این حالتها اعتبار ندارد. 


چنین باشد حکم نتواند کرد جزاً بر حالی حادث بنا بر عدم اطلاع بر احوال سابق. 


طرف ابهام دست نماینده نبض باشد و مسبّحه به طرف ساعد او و اینچنین دیدن خاصه اطبای ونان است. 


و وجهش ظاهر است که رگ شریان نزدیک به ابهام نمایانتر است و هر چند به طرف ساعد می‌رود مخفی‌تر 


می گردد. پس مسبّحه که حس او قوی‌تر از دیگر اصابع است باید که به جانب ساعد بود تا شریان را خوب‌تر دریابد. 


دید. زیرا که اگر ساعد بر روی گردانیده بود یا بر پشت» عرق بر هیئت طبیعی نمی‌ماند و تخلف در حرکتش می‌افتد 


کم لا نشف 
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در دست نباید گرفت و بايد که دست مربوط نبود به چیزی و کذلک کمر نیز بايد که به شدت مربوط نباشد و 
دست دوم بر زمین معتمد نبود و بیننده و نماینده هر دو جالس بوند و جلوس نماینده مرټع باشد قامت درست 
کرده و تکیه نازده و بیننده نخست بیازماید نبض را در قوت و ضعف تا اگر قوی بود اندکی به قوت تفحص کند و 
اگر ضعیف باشد انگشتان را به غایت سبک بدارد. زیرا که اگر ضعیف باشد و انگشتان را به قوت بر آن نهد رگ از 


و هرگاه ملاحظه نبض کند باید که آنقدر دست بدارد که سی نبضه بلکه سی و پنج نبضه حاصل آید. زیرا که در 
این مدت اکثر تغیرات و حالات مکشوف می‌گردد و ادنی مدت تفحص نبض آن است تا دوازده نبضه مکث در دیدن 
کند. لهذا محمد زکریا از کناش اسکندرانیه حکایت کرده که لا ترفع یدک عن النبض قبل اثنی عشر ضربة و اگر 


چه در دوازده ضربه پا در سی ضربه ممکن نیست که شریان از نرمی به صلابت و از صلابت برمی‌گراید یا از امتلا 


به خلو پا از خلو به امتلا ميل نماید. لیکن می‌تواند که در برودت و حرارت و عظیمی و صغیری و تفاوت و تواتر 


حال مریض. 


و ایضا بايد که طبیب بعد ملاقات مریض زمانی توقف کند در نبض دیدن و ابتداء به تکلم و احوال‌پرسی کند به 
شفقت و محبّت و بعد استیناس وی نبض را تفخص کند. زیرا که بسیار باشد که مریض را از ملاقات طبیب گاهی 
فرح مفرط می گردد و گاهی شرم و خوف» پس اگر همانوقت به ملاحظه نبض مشغول شود بنا بر تغیّر حال او به 


و ایضا در ملاحظه نبض باید که بیننده و نماینده هر دو ساکت باشند و آن محل از غوغای مردم و صدمات قویّه و 
اهر خه کف راعش رفن طت شوه خالل باق کی که رک الق تن از کل مات ات تون 


حضور خاطر و صحت حواس مستحصل نمی گردد. 
از ان سیب یکی رک اعدا 


بداد که ماه کی از هر کوان که باهذ من حبذ الذات فانک ندارد به اغبا اقمار ير اسر مقضرده ليك 


از همه شرائین» شریان ساعد را از موضع مشهور مخصوص به احساس داشته‌اند بر چند کار: 


یکی آن که دست را زود بیرون توان آورد و در اخراج وی شرم نبود در اکثر. 


دوم آن که شریان مذکور برابر دل است و همچون دیگر شریان اندر گوشت پوشیده نیست. 


خت 
ها هد دمن 


۳ 


۳" 


حکیم طاها 


سوم آن که شریان مزبور ممتلی از ابخره نیست. همچون شریان صدغ. 


چهارم آن که شریان مسطور اوسع شرائین است و روح در وی بدان سبب بیشتر است. لهذا احوال دل از آن نیک 


آعدم اعتبار شریان ساعد در سکته قویه] 


لیکن معلوم نمایند. گاه باشد که در سکته قوټه حرکت هیچ شریان محسوس نشود مگر حرکت شریانی که در 


وقت حکم به موت و حیات مریض وابسته بدان بود و شریان ساعد از اعتبار ساقط باشد. 

دیگر بر فوائد که به هر واحد از امکنه مختص است در ضمن آن گفته خواهد شد. 

اکنون دریابند که مبحث نبض بنا بر بسائط و مرکبات مشتمل است بر دو فصل چنانچه مولف میگوید: 
الفصل الأول فى البسائط من النبض) 


فصل نخستین ابت است در بیان بسایط از نبض, 


(فنقول آولا) پس میگوئيم اول (ان النبض حركة من آوعية الروح) بدرستی که نبض حرکتی است از مکان روح 


حیوانی (مؤلفة من انبساط و) 
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(انقباض) مرکب از گشودن و فراهم آمدن, تا اینجا حد نبض تمام شد. الحال علت غائی نبض ذکر می‌کند چنانجه 
گفت: «لتبرید الروح بالنسیم و اخراج فضلاته الدخانیة) برای سردی دادن روح به جذب هوای تازه و اخراج هوای 


بخاری بش هر ۵ 


و بعضی زعم کرده‌اند که اگر مؤلف به جای تبرید. تدبیر می‌گفت کما قال الشیخ بهتر بود. بهر آنکه روح لا محاله 
گرم است و کذلک جهة استعداد او مر قبول قوت حیوانی را حار بودنش مشروطء پس تبرید در حقش مطلوب 
نباشد. و در دفع این زعم گفته‌اند که روح بالذات مفتقر به حرارت معتدل است لانها حار و تقدم بالحرارةء لیکن از 
آن که به اختلاط ابخره دخانیه حرکت کثیر در وی می‌افتد بنا بر احتقان و تکاثف بالضرور به تبرید نیز محتاج 


است بالعرض تا به واسطه دخول هوای تازه و خروج ابخره مُسخنه حرارت عارضی زوال پذیرد و هذا لا یقدح 


(و کل نبضة فهی مرکبة من حرکتین و سکونین) و هر نبضه پس آن مرکب است از دو حرکت و دو سکون (لأن 
کل نبض پترکب من انبساط و انقباض) زیرا که هر نبض مرکب می‌شود از حرکت انبساط و حرکت انقباض (و لا 
بد من السکون بین کل حرکتین متضاذین) و ناچار است از سکون ميان هر دو حرکت متضاده. زیرا که هر گاه 
چیزی حرکت کند به جانبی و به نهایت آن جانب رسیده باز پس گردد. سکون بینهما لازم باشد» اگر چه غير 


محسوس بود. 


لاسکی کی ا د کاتسا قیال ان انشا سی ت سکن ق مک سای و 


سکونی که بعد آخر حرکت انقباض و قبل اول انبساط مسمی است به سکون باطن و سکون مرکزی. 


آفایده ذکر قد آخر انبساط و اول انقباض ] 


و قید آخر انبساط و اول انقباض از آن نمودیم تا سکونی که در مطرقی بعد قرعه اولی و قبل قرعه ثانی واقع 
می‌شود از اعتبار ساقط باشد و گرنه لازم آید که مطرقی مرکب باشد از چهار حرکت و چهار سکون و هذا خلف؛ 


آدر بیان دو ایراد و پاسخ آن‌هاا] 


آنچه بعض شارحان نوشته‌اند که نبض لا محاله از چهار چیز مرکب است دو حرکت و دو سکون و حال آنکه مؤلف 


در حد به جز حرکت انبساط و انقباض ضبط نکرده. پس حد ناقص باشد. 


جوابش آن است لا نسلم که سکون جزء نبض بود و چون جزء وی نباشد درجه آن را دخل نبود. چه ظاهر است 
که نبض به حرکت تعریف کرده‌انده پس سکون که با حرکت تقابل دارد محال باشد که جزء نبض بود کن آجزاء 
المقابل لا یدخل فى حقيقة المقابل البتهه پس سکون محتاج إليه بودنش جهة حصول انبساط و انقباض لازم غير 


مقوّم باشد مر اجزای نبض راء نه آنکه وی جزء او بوده پس حد تام باشد نه ناقص. 


اا ا که اتساط و تاش ظاه ات که ف ام اه اه اپ هرق ین 
دو مرگب گرفتن ممتنع باشد. زیرا که در ترگب هر شیء اجتماع اجزای ما بُترکب عنه شرط است و هذا لا پوجد 


فی النبض. 


و در دفع این گفته‌اند که ترگب دو گونه است: یکی خارجی. دوم ذهنی. تر کب اجزا که مشهور شده جهة ترکیب 


انبساط و انقباض گفتن مع عدم حصولها فی زمان واحد جائز باشد کذا قال محمد اقسرائی. 


اکنون حرکت و آن که نبض از جنس کدام حرکت است؟ و حرکت انقباض محسوس می‌شود یا نه؟ و حرکت نبض 
چگونه است؟ و محرک او کیست؟ و مقادیر حرکتین و سکونین چه قدر می‌باید؟ و جز آن هر چه تعلق بدین مبحث 


دارد هر یک به فائده علیحده گفته می‌شود بعونه تعالی. 


اند انیت که خر کم | کا تین رف کرددالی که کی لقع ین القية الى الل حل الج ایس 


ا ۲ ل دفعة 
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یعنی: حرکت عبارت است از برآمدن چیزی از مرتبه بالقوه به مرتبه بالفعل به آهستگی يا اندک اندک يا نه به 


یکبارگی. 


و فائده این همه قیود مذکوره آن است که تا کون و فساد در حد کے داخل نشود» زیر که خروج شیء دفعة از 


و پوشیده نماند که حرکت غير اینها است بهر آن که در حرکت هرگونه که بود شرط است که متحرک بر صورت 


نوعیه خود باشد بعد تحرک به خلاف کون و فساد که تغیّر صورت مستلزم آن است. 


و تعریف حرکت بدین حییّت قول بعض قدمای معتمد عليه است. 


انظر ارسطو درباره حرکت] 


و ارسطو گفته: إنها كمال آول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة یعنی: حرکت کمال اولی است چیزی را که بالقوه 


و توضیحش آن که هر چه بالقوه است نسبت به آن که بالفعل باشد نقصان دارد» پس شیء بالقوه را از قوت به فعل 
آمدن کمال باشد. زیرا که کمال امر لایق را گوبند که حاصل شود در چیزی که معرا بود از آن امر. لیکن در باب 
حرکت که کمال ضبط شده لايق بودن معتبر نیست. مجرد حصول امر کمال است اگر چه غیر لایق بود لهذا 


و حرکت را کمال اول من جهة ما هو بالقوة از آن گفته‌اند که حرکت بعد حصول او بالفعل کمال انی است مر آن 


E. 


القوة کمال ثانی است و حصول او بالفعل کمال ثالث» بهر آن که کمال اول در جسم صورت نوعی و جسمی آن 


و ظاهر است که قوت و فعل بعد صورت می‌باشد فافهم. 


[نظر افلاطون درباره حرکت] 


و افلاطون تعریف چنین کرده: إنها کون الجسم فى آمر من الأمور بحیث یکون حاله فى کل أن يعرض مخالفا لحاله 
قبل الان و بعده یعنی: حرکت. بودن جسم است در امری از امور به حیثیتی که باشد حال او در هر آنی که لاحق 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


آدر بیان انواع هشتگانه حرکت] 


اکنون دریابند که حرکت ترک نظر از معنی قطع مسافت هشت قسم می‌شود علی الاطلاق. چهار از آن به مقولات 
اربعه تعلق دارد بنا بر وقوع حرکت در آن و حصر آن را در این اربعه حکما به براهین ثابت کرده‌اند و مقولات مذکور 
چون این و وضع و کم و کیف بود حرکت واقعه آن را به همان منسوب ساخته. اینی و وضعی و کمّی و گیفی 


می‌خوانند و هر یک مفصّل بیاید. 


مقوله‌ای از مقولات و این سه اخیر را ذاتی گویند و احوال اینها نیز عن قریب مبرهن گردد. 


و ترک نظر از معنی قطع مسافت جهت آن گفته شد که اگر حرکت به معنی قطع مسافت نیز تعداد شود اقسام او 
نمی‌شود. لیکن از آن که این قسم نهم در اعیان موجود نیست معدود در این محل نگشته. چنانچه خلّص کلام در 
شرح ملخص تمام مضبوط است و بش آن که حرکت به معنی قطع مسافت امری است متصل مبداً نامنتهی که 
معقول است مر متحرک را و این امر در اعیان موجود نیست. زیرا که متحرک مادام که نرسیده است به منتهی 
پس حرکت بتمامها موجود نگشته و بعد از آن که رسید پس به تحقیق حرکت منقطع شد فلا وجود لها بهذا 


ألجعتی فی الاعیان: 
چون اقسام حرکت اجمالا معلوم شده تفصیا ش نیز گفته می‌آید به هشت نهضت: 


نهضت اول در حرکت آینی 


نی ات که تیمک ا ا ا خیم گام و و اه ات که ان اسان ی اسو سا 


مکان مجازی و مثال این 
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از نقل کوزه پر آب ظاهر می‌شود که کوزه را انتقال از مکان حقیقی است بنا بر آن که از سطح حاوی خویش که 
وقت سکون در آن تمکن داشت تجویز کرده به خلاف آب او که سطح حاوی وی که سطح کوزه است همچنان بر 


آب حاوی است. پس آن را انتقال نشده مگر از مکان کوزه که مجازا از مکان آب نیز می‌تواند شد. 


و انضاغام ایک که مرک راز مکاش اکال تاه وبا غن ام ام ان که از موضع اون نامه ی ددغ تام 


آن که تجوز کند از محل مع بقای بعض الأجزاء فى بعض المکان الاول. 


و ایی را جر کت مکانی تيز گوننه لان الا یم هته حاضلة لگ ع سب حخضولة قن المکان أى بالنسة إلى مکانة 


الحقيقى أو المجازی و ايضا نقله خوانند لأن النقل من محل إلى محل لازم لهاء حقيقيَاً كان أو مجازياً. 
[اختلاف حکما در معنای مکان] 


و مکان نزد حکما به معانی مختلف آمده. بعضی برآنند که مراد از آن سطح باطن جسم حاوی است که مماس بود 


و بعضی می‌گویند که مقصود از آن چیزی است که منع کند چیزی را از نزول و هو المشهور بین الناس زیرا که 


مردم ارض را مکان حیوان می‌گویند نه مکان هوا لأن الهواء لطیف لا یحتاج إلى أن یمنعها الأرض من النزول و بر 


طبق قول ارسطو ارض را نیز مکان هوا توان گفت لأن مکانها مؤلف عنده من سطح آرضی و سطح ناری و سطح 


ت 
ا سم ان داع متهم ات کو قال ودم دل اماد جو ا 


و کذلک عام است که بعضی سطوح که مکان از ان مرکب شده متحرک باشد و بعضی ساکن» چنانچه در حجر که 
موضوع بود بر ارض و حاوی باشد بر آن آب جاری مشهود است که سطح ارضی ساکن است و سطح مائی متحرک 
و کذا هر چه بر ارض بود و هوا در حرکت باشد و همچنان می‌تواند که مکان مرکب نباشد از سطوح مختلف الحقایق 
و لیکن مکان متحرک بود و مکین ساکن يا هر دو متحرک چنانچه در حجر که در وسط آب روان آویزان بود 
مشهود است که آب متحرک است و حجر ساکن و نظیر تحرک هر دو سیر سمک است در آب جاری و همین‌سان 


نظاتر بسیار است. چه در افلاک و چه در عناصر. 


و آنچه بعضی زعم کرده‌اند در حجر واقف فی الماء الجاری که حجر ساکن به حرکت آینی متصف می‌تواند شد بنا 


بر تبدیل آیون که در آنجا حاصل است و هذا خلفٌ جوابش آن است که تبدل آیون که در حد حرکت مکانی ضبط 


شده نظر به حرکت مکین است و در حجر مذکور تبدل آیون نظر به حرکت مکان واقع شده و هذا خارج عن 


۱ ۰ ۲ 


نهضت دوم در حرکت وضعی 


و وی آن است که اجزای شیء متبدل گردد و این دو گونه است: یکی آن که از قیاس کردن بر غیر بود فقط و 
نظیر وی حرکت جسم مستدیر است بر مرکز خود. چون حرکت رحی و حرکت فلک و وضعی خالص که در او 


دوم آن که نظر به نفس شیء بود و مثال او حرکت قیام است قاعد را و قعود را و ظاهر است که در این حرکات 
تبال در اجزای متحرک می‌شود قیاس به ذات او و مقصود در اینجا همین است. قطع نظر از آن که تبدل در 
اجزای نظر به خارج هم شود يا نه و معلوم است که تبدل اجزای نسبت به نفس شیء بنا بر مقاربت و مباعدت 
بعض اجزای وی و قیاس به بعض دیگر اجزايش و تبدل اجزا نسبت به خارج بنا بر تجوز بعض اجزای شی است از 


مقابل و محاذات آنجه خارج بود از آن شیء» خواه مقیس عليه 
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و باید دانست که حرکت وضعی که نظر به نفس شیء بود از حرکت آینی نیز مقرون می‌باشد بهر آن که تبدل 
اجزای شیء نسبت به نفس شیء بود بدون تجوز از سطح حاوی که مکان مخصوصه وی است صورت نمی گیردء 
چه ظاهر است که قاعد چون قائم شود از سطح هوائی که هنگام فعود مماس فرق او بود تجوز می کند لا محاله و 
کذا در تحرک سائر اعضا که شخصی به مکانی نشسته متحرک می‌سازد مشهود است که اعضا از مکانی به مکانی 
انتقال می کند مگر آن که از مکان معن انی که ما پستقر علیه الجسم است مراد دارند که بر این تقدیر حرکت 


قاعد به قیام و حرکت قائم به قعود بنا بر عدم تجوز جسم از مستقر معرا از حرکت آینی باشد. 


بالجمله اجتماع حرکات مذکوره در متحرک واحد به زمان واحد ممکن الحصول است بهر آن که هر یک حینیّت 
مختلف دارد. چه ظاهر است که در یک آن اگر متحرک حرکت کند به اختلاف وضع تجوز از مکان مستحیل 


نباشد» کما لا یخفی. و قس عليه حرکات آخر. 


نهضت سوم در حرکت کمّی 


یکی ان که به اعتبار ازدیاد حجم بود. 


اما آن چه به ازدیاد باشد خالی نیست از آن که زیادتی حجم به سبب حصول ماده بود يا به لحوق کیفیّت فقط. 
آنچه از ماده بود و بعد ورود در شیء مشابه بدان شیء شود و در وزن آن بیفزاید آن نمو باشد یا سمن. و اگر ماده 
بعد ورود مشابه شیء نشود اما در وزن بیفزاید آن ورم باشد. و اگر مشابه شود و نه در وزن افزاید در وی حیات 
تهبج بود بالفتح و در غير آن که قابل تداخل عنصر هوای بود تخلخل باشد و نظیر او بالیدن پنبه و اسفنج و مانند 
آنست بعد منضغط ساختن و این را تخلخل غیر حقیقی گویند و آن چه سبب لحوق کیفیّت بود فقط مسمی است 


و تخلخل حقیقی از آن گویند که ورود جسم علت تخلخل نگشته و مثال او گداختن یخ است. زیرا که آب که از 


گداختن يخ حاصل می‌شود لا محاله زائد بر حجم يخ باشد مع بقاء الوزن. 


اما آنجه به انتقاص حجم بود آن نیز دو قسم است: 


یکی آن که به افنای بعض اجزای شیء بود همچون ذبول و هذال. 


فی ان که مه کان ا اجا ردو انم تیه هر ری ع ار ای سای ای الم ام شیم بط حور 
آب که در ظرف نهند و بسته شود یا هوا که بالقسر منبسط شده باشد و به قوام اصلی راجع گردد. چنانچه در 
شیشه مشهود است که چون دهن بر دهن وی نهاده هوا را منجذب سازند به امتصاص و بعده دهنش از انگشت 
گرفته در آب واژگون می‌نمایند به مجرد ارتفاع انگشت از دهن وی آب اندر آن داخل می‌شود. این نیست مگر 
برای نقصان حجم هوا که بنا بر زوال قاسر میل بر قوام اصلی گشتگی کرده و متکاثف و جهت ضرورت خلا آب 
اندر شده و انبساط هوای جوف شيشه عند الامتصاص و بعد آن متکاثف گشتن اول اشیاء است بر اثبات حصول 


ثانی آن که بنا بر خروج جسم غریب که علت تخلخل جسمی شده باشد حاصل شود. همچون پنبه و اسفنج که 


بالجمله تناقص حجم هر چون که بود مسمی است به تکاثف لیکن آن را که به تماسک اجزا بود تکاثف حقيقء 


گویند و آن را که به خروج جسم غریب بود تکاثف غیر حقیقی نامند. 


نهضت چهارم در حرکت کیفی 


و وی آن است که حرکت واقع شود در کیفیّت یعنی تغیّر در کیفیت افتد چنانجه چیزی گرم مثلا سرد شود به 


تدریج و بالعکس, با از سپیدی به سیاهی میل کند به تدریج و حرکت در کیف مسمی است به استحال لیکن باید 
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راء چون کیفیات اربعه که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست است و مانند آن هر چه به لون تعلق دارد. چون 
سواد و بیاض و جز آن که قابل بود مر قبول شدّت و ضعف راء پس در زوجیّت و فردیّت و اولیّت و آخریّت و امثال 


آن که قبول نمی کنند اشتداد و ضعف را حرکت واقع نمی‌تواند شد. 


نهضت پنجم در حرکت عرضی 


حرکت آب کوزه که تابع حرکت کوزه است. 


E e EE‏ کر عر کے فر 


و وی آن است که تابع جسم آخر نبود لیکن به تحریک محرکی به حرکت آید و محرک او در غیر آن متحرک 
موجود باشد و نظیرش حرکت حجر مرمی به فوق است. زیرا که حرکت حجر هنگام تفوق تابع جسمی دیگر نیست 


زهد هضت هفتم در جر کت ارادی 


بود اقتران به شعور الی وقت ما و نظیرش حرکت حیوان است یمیناً و شمالا مثلا 
۰ ,مه هی . در حرکت ۳ 


و وی آن است که حرکت تابع جسمی دیگر نبود و محرک در نفس متحرک باشد لیکن مقرون به شعور نتواند بود 
اصلا و نظیر او حرکت حجر است که از فوق به اسفل بالطبع به ظهور می‌رسد. چه ظاهر است که حرکتش به تبع 
دیگر نیست و محرکش در نفس او موجود است و هو الطبع و عدم اتصاف او بدان که از شأن وی اقتران به شعور 
باشد بنا بر جمادیّت وی مبین است و این هر سه اخیر را ذاتی گویند. یعنی: حصول حرکت در ذات متحرک 


بالحقيقة باشد. 
انتباه آرابطه حرکات ذاتی و حرکت عرضی با حرکت اینی] 


در اوائل این بحث گذشت که حرکت به اعتبار وقوع وی در مقوله‌ای از مقولات اربعه چهار قسم می‌شود و کذلک 
به اعتبار تقسیم ذات خود نیز چهار قسم می‌گردد و تحقق این چهار ذاتی که یکی عرضی و سه ذاتی است نمی‌تواند 
شد مگر در ضمن حرکت آینی. چنانچه معلوم شد. 

فائده در بیان آن که حرکت نبض از کدام جنس است. 


یعنی در کدام مقوله واقع است و اطبا را در اینجا اختلاف است و هر یکی به قولی گفته می‌آید: 


[قول اول در حرکت نبض (قول جمهور)] 


قول اول آن که حرکت نبض حرکت مکانی است و جمهور بر همین‌اند لهذا محمد اقسرائی نوشته و الحق أن حركة 
النبض آَینيّةٌ و دلیل صحت مدعای اینها آن است که گفته‌اند حرکت مذکور علی الاصح مرکب است از انقباض و 
انبساط و انقباض عبارت است از تحرک اجزای عرق از طرف به وسط و انبساط کنایت است از تحرک اجزای او از 
وسط به طرف لأنهما یتقابلان. و ظاهر است که انبساط و انقباض بدون تبدل آیون جمله عرق نمی‌شود. زیرا که 
فضاء متوسط متسع می‌شود» یکبار در حالت انبساط و متضیّق می‌گردد یکبار در حالت انقباض. و سابق گذشت 


که تبدل از مکان حقیقی در حرکت آینی لازم نیست چنانچه در آب کوزه متحرک گفته شد. 


و غرض از بیان این سخن در این ضمن آن است که تا وارد نشود آن که در منع حصول حرکت آینی در حق نبض 


سطح وی از سطح حاوی خود مفارق نمی‌شود در انقباض. 


ادر کر سان یو تاو ا 


و مرتفع می‌شود. چه اگر نه چنان باشد لازم آید که در عرق و حاوی وی فضای پدید آید در حالت انقباض و این 
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محال است بهر آن که حصول فضا در اینجا مستلزم خلا است و الخلاً محال. 


و اگر گویند می‌تواند که جهٌ املای فضا هوا در آید. پس غا لازم نیاید. جوابش آن است که اگر چنین باشد لا 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


آقول دوم در حرکت نبض (نظر قرشی)] 


حرکت در کیف است و نه در کم و مکانی نیز نمی‌تواند بود بنا بر آن که در مکانی خروج از مکان لازم است و 
رای که ہک و مک ک ہے تفای ات که کا وی اش ھی کی اعدا ف اید کی گس کت 


وضعی است لأن الحركة لا تخلو من أحد هذه الاربعة. 


و ایضا معلوم است که شریان چون منبسط می‌شود بعد انقباض یا منقبض می گردد بعد انبساط متغیر نمیشود در 
وی مگر نسبت بعض اجزایش نظر به بعض دیگر از اجزایش بالقرب و البُعد و مراد به وضع اینجا همین است. پس 


و فاضل علامه بر این قول اعتراض کرده و از دلیل اول جواب داده که حرکت آینی را خروج از مکان لازم نیست. 


کیان کات کف که لا ا که مچ ول سب جوا کات هفات کے کے اک کے نم بر 
آن که عدم تبدل آیون است نیز معثبر است و بدیهی است که حرکت نبض بی‌تبدل آیون صورت نمی‌بندد» پس 


لازم آید که آینی باشد ته وضعی. 
آقول سوم در حرکت نبض] 


قول سوم آن که حرکت نبض در کم اس زیرا که شریان لا محاله متخلخل می‌شود عند انبساط و متکائف 


می گردد وقت انقباض. چه اگر نه‌چنان باشد تداخل در جسم لازم آید و هو محال. غایت آنکه این حرکت را اختلاف 


آیون و تغیّر نسبت اجزا لازم است و از لزوم این فتور در بودنش کمّی که مقصود بالذات است نمی‌تواند شد فثبت 
آنها حركة فى الك 

و محمد اقسرائی نوشته که شک نیست که عرق متخلخل و متکاثف می گردد در بسط و قبض و ما هو الا حرکۀ 
فی الکم. و کذلک ظاهر است که در کیف نیز حرکت می‌کند. گاهی چنانچه معلوم است که رگ گرم‌تر می‌شود 
بالاتفاق و سرد نیز می‌تواند شد عند البعض, لیکن چون مقرر شده که مراد کلی از نبض ترویح و نفض است لا غیر 
و در کیف نه ترویح حاصل می‌شود نه نفض» پس حرکت کیفی در نبض معدود نباشد همچنان که کمّی. زیرا که 
مراد طبیب از نبض تخلخل و تکاثف نیست. پس نبض یا آینی باشد یا وضعی لا غیر. 


اما ضاسب تقییی خاکیا غن فاضل علامه ارقام تفه که هر کیش د وھ کت است. ای و کے لیکن متیر کرد 


یی ج کته ای امت له کی لها گر 


اتتباه انظر کم ارزاتی قرناره ر گنه فی | 


بهر آن که در هر تقدیر که باشد تبدل آیون لازم آن است. 


اما وض نیز سے تانق شد به شرطے که عدم تیل آیمن در ماهیت وضع ما خود باش و کے ایضا امکان دارد 
به شرطی که حرکت نبض مخصوص به قبض و بسط باشد. اما کیفی لا محاله احیانا واقع می‌شود» لیکن از ما نحن 
فيه خارج است و بالا گذشت که اجتماع حرکات متخالف در متحرک واحد در یک زمان محال نیست لاختلاف 


الحیئیَ پس اتصاف نبض به هر چهار ممکن باشد و اعتداد اطبا بعض را دون بعض امری آخر است. 


اما در صورتی که در حرکت وضعی عدم تبدل آیون مأَخوذ بود اجتماع وضعی یا آینی ممتنع باشد کما لا پخفی. 
فائده در بیان چگونگی حرکت نبض و بیان آن که محرک او کیست 

و این مشتمل بر چند قسم است: 

قسم اول آن که حرکت نبض به توتیر است يا به قبض و بسط. 

پوشیده نماند که حرکت عرق نزد بعضی بر سبیل توتیره یعنی به طریق 
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صعود و نزول است فقط بدون قبض و بسطء پس اجزای عرق مع ثبوت نسبت آنها با یکدیگر یکبار صاعد می‌شوند 


بتمامها و باز هابط می‌گردند. 


و استدلال می کنند اینان به آنکه حرکت رگ اگر به قبض و بسط می‌بود پس حالت انبساط ازدیاد در عرض عرق 
وڈ کی کد و کلک فان در غرم و فت لش کے اکن ی که یر اتسساط ا ماله دای و مشافن 
یکدیگر به هر جانب افراشته می‌گردند و این مستلزم آن است که در حالت بسط بعض اجزای عرق اول ملاقی به 
اصبع شوند بعده متصلا بعض دیگر تا که حرکت انیساطی به نهایت رسف همچنان در اتقباض بعض اجزا باید که 
اول مفارق شوند از اصبع پس بعض دیگر و چون چنین باشد بالضرور فزودن در عرض به ترتیب حال انبساط و 
کاهیدن حالت انقباض محسوس همی‌شود و به تجربه پیوسته که در احساس نبض این معنی مقصود است» پس 
حرکت نبض به قبض و بسط نباشد و چون حرکت نبض به قبض و بسط منتفی شد حرکت به توتیر لازم آمد بهر 


ان که حرکت رگ از این دو وجه بیرون نمی‌تواند بود. 


را هه مو 


۷ 


#۰ هم 
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هر زد این قول توان گفت که ار عدم نتاس آزفیاد و اتتقاص هر عرض فسظا و قضا لام نم اید که انکار کنب 
شد که قلّت تفاوت بود نسبت به ازدیاد و انتقاص در این یک و ایضا می‌تواند که با وجود کثرت تفاوت محسوس 


وا دادو تقاض ای انکه کی که حالف و اه سا شام کاس شیک کف تیار رشن 


سک اوه الت ساط وی ای که یی لیهس کال اناق استستک هه یش 


تسم دوم کر ان که محر گرگ کته اھا ند فل است: 


یکی آن که محرک قوّت حیوانی است و عام است که قوت مذ‌کور متحد باشد به شخص در قلب و شرائین با 


چهارم آن که محرک قلب است و جنبش شرائین از جنبش قلب به مثابه جنبش فروع و شاخه‌های شجر است از 


جنبش اصل شجر. 


را هه مو 


0 


حکیم طاها 


۷ 


۶ 


پنجم آن که علت حرکت شرائین جزر و مد روح و خون شرائین است. 


قشم آن که میخض که اه فقوت اراقی است و مار کر کے همین اسک لهذا نوشته اگر گهیقد اسان را ھر این حر کت 
شعور و اختیار نمی‌باشد پس ارادی چگونه تواند بود؟ جوابش آن است که حر کے عضلات بالاتفاق ارادی است و 
حال آن که حیوان را اصلا در آن حرکت اطلاعی نیست. پس در بودن حرکت ارادی اختیار و شعور ضرور نیست. 


یکی آن که هر دو بالقسراند و این چنان بود که فرض کنند که چون قلب منبسط می‌شود جذب می کند روح را از 
شرائین جهة ضرورت خلا پس شرائین بالقر نیز جهۀ استحاله خلاً منقبض می‌گردند و باز چون قلب منقبض 
می‌شود و روحی که در وی جمع آمده بود به سوی شرائین باز پس می‌گردد و شرائین نیز بالقسر منبسط می گردد 
جهة تمکین روح. 


و اگر گویند از طبقه 
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واحد دو حرکت متضاده ممتنع الصدور است. جوابش آن است که امتناع صدور حرکتین متضادتین از طبع واحد 


بر تبرغ اما که به عرض واه کر خال واد تاش و کت تیف اوایخ قله تست روا که اد شان طت 


اجزای روح و تسخن هوای وارد منقبض می‌سازد شریان را. 


و بعضی بر امکان صدور دو حرکت متضاده از شیء واحد من حیث الطبع آب را نظیر می‌آرند. یعنی نزول آب در 
خلل ارض طبیعی است و کذلک نبوع وی از ارض نیز طبیعی و ضدیّت بینهما بدیهی. و هذا ضعیف بهر آن که 


نبوع و خروج آب از زمین بنا بر اختلاط آبخره متصعده در ماء است» پس بالقسر باشد نه بالطبع. 


ار باشد و اجتماع ضدین در طبیعت واحد لازم نيايد و هو المقصود. 


بالجمله باید دانست که در بحث ارکان گذشته که تداخل آب در ارض به علت ضرورت خلا است که تداخل اجزای 
ارضی واجب می کند و لیکن دریابند که آنچه گفته‌اند از بودن ما فوق الارض مراد از آن بعد کشف ربع مسکون 
ارض است که تحت الماء است. نه این ربع مسکون که جهة معیشت مکشوف شده. چه مشهود است که هر جا 
ثقبه در ارض می‌باشد با آن که هوا در آنجا هست و ضرورت خلا ندارد آب اندر وی می‌درآید لا محاله. پس اگر 
تفرق آب از سطح این ارض طبیعی می‌بود هرگز آب در ارض مذکور نازل نمی‌شد و لیس فلیس. مگر آنکه گفته 


آب بر این قَسُری علت. 


حلاوت آب عیون نیز دلالت می کند بر اختلاط ابخره مصعده در وی» چنانچه در بحث میاه ذ کر یافت. 


سوم آن که انبساط طبیعی باشد و انقباض قسری و این چنان باشد که فرض کنند مقداری که شریان را در حالت 
غایت انبساط حاصل است طبیعی» پس عند انبساط قلب بنا بر ضرورت خلا روح از شرائین به دل منجذب می گردد 
و شرائین بالقسُر منقبض می‌شوند و عند انقباض قلب روح از دل به شرائین باز پس می‌گردد و انبساط در شراتین 


بالطبع پدید می‌آید. 


چهارم آن که انبساط فُسُری بود در انقباض طبیعی و این چنان باشد که هیئت غایت انقباض را طبیعی فرض 


انبساط قلب واقع می‌شود طبیعی بود لاسترجاع الشرائین إلى هیئتها الطبیعة. 


انتباه آدر فرض قاسر بودن هوا] 


آنچه گفته شد از طریقه قسُری بودن حرکتین یا حرکت واحد مخصوص بدان است که قاسر به سبب روح بود. اما 
اگر قاسر به سبب هوا بود کما عليه البعض الاخر طریق دیگر باید گفت در هر سه صورت. مثلا در صورتی که هر 
دو حرکت بالقَسُر بود توان گفت که در قلب و شرائین دو قوت است: یکی جاذبه که جذب می کند هوای بارد را 
دوم دافعه که دفع می‌نماید هوای حار مَُتسخنه و فضول مُحرقه روح راء پس هرگاه شرائین و قلب جذب می کنند 
هوا را جهة تبرید بالضرور انبساط در آنها حاصل می‌شود و باز چون دفع می‌نماید هوای متسخنه و روح متدخنه را 


بالضرور فراهم می‌آیند جهة ضرورت خلا پس قاسر بر انبساط. تمدید هوا باشد و قاسر بر انقباضء خروج هوا. 


طبیعی است و دفع هوا از شرائین قاسر آن می‌شود بر انقباض» جهة ضرورت خلا و باز عند زوال قاسر بالطبع رجوع 


اه این ر ساط 


مره فمو 


% 


۶ 
2 


حکیم طاها 


و در صورتی که انقباض را طبیعی گویند و انبساط را فسُری 
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باید گفت هیکتی که در نهایت انقباض حاصل است طبیعی است و به واسطه جذب هوا که واجب می‌کند تمدید 


انبساط در شرائین بر واقع می‌شود و باز به زوال قاسر بالطبع به هیئت طبیعی که انقباض است راجع می‌گردد. 


تنبیه [توافق یا عدم توافق شرایین با قلب به نسبت قاسرهای مختلف] 


معا می‌شود و کذا انقباضها. 


و آنجا که قاسر روح فرض کنند برعکس تصور نمایند. یعنی انبساط شرائین عند انقباض قلب می‌شود و انقباض 


آنها عند انبساطش. 


طبیعی است و انقباض قَسُری و فاعل انبساط طبیعت شریان است و قاسر بر قبض غود روح به قلب. چه اگر هر دو 
قَسُری باشند خالی نیست از آن که قاسر این هر دو روح باشد یا هوا و هیچ یکی از اینها تنها شائسنگی این کار 


نذا رھ انح تاکن دا کو تکام مده کی آن مکی که دی ان محل که نیوک ایک 


نکته در قاسر نابودن روح 


بدانند که اگر قبض و بسط شرائین از مجرد روح مستحصل می‌شود شرائین را بر جذب هوا از راه مسام بدن اقتدار 


نباشد لعدم الباعث و به ثبوت رسیده که هوا مستنشق می گردد به شرائین از راه مسام و علت غائی از قبض و بسط 


مسام شرائین تجربه است. چه هر گاه آدمی در آبی که معتدل بود در حر و برد درآید به نوعی که اکثر بدن در آب 
غرق بود لا محاله بعد مُضیٌ ساعتی گرب و بیقراری مضطره پدید می‌آید آن را در وی و بدیهی است که سبب این 
که به تسخین به کرب می‌شد و چون آب مفروضه نه آن است و نه این بل متوسط است بینهما بالضرور متیقن شد 


که موجب کرب در این حالت به جز امتناع نفوذ هوا در شرائین که حیلولت آب باعث آن شده چیزی دیگر نیست. 


و اگر گویند ممکن است که در صورت مزبوره موجب کرب عدم خروج و تحلل ابخره حاره باشد به واسطه اشتمال 


آب بر بدن لأن الماء یمنعها عن الخروج. پس افتقار به جذب هوا لازم نيايد. 


می‌تواند شد. بلکه تلیین جلد باید که یاری دهد بر اخراج. 


و موید این قول» احساس بشره آن شخص است. چه اگر در این وقت ابخره برنم ی آمدند لا جرم زیر پوست محتبس 
می گشتند» پس بالضرور سخونت در جلد بیشتر محسوس می‌شد و حال آن که شخص مذکور را حرارت در باطن 


و جذب هوا به شرائین واجب. 


نکته در قاسر نابودن هوا 


بدانند که اگر هوا فقط باعث تحریک شرائین شود لازم آید که بعد دخول انسان در آب حرکت نبض باطل گردد. 


بنا بر انقطاع سبب. خواه دهن و بینی نیز غرق بود يا نه و لیس فلیس. 


و اگر گویند می‌تواند که عند غوص در آب که بلا تغریق دهن و بینی است عدم انقطاع نبض بنا بر نفوذ هوا از ریه 
به شرائین باشد مارا عن القلب و در صورت تغریق دهن و بینی هوائی که در ریه محصور است محصل امر تحریک 


شرائین بود» شک نیست که وصول هوا به شرائین بیشتر از راه ریه است و از ظاهر بدن منجذب 
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جوابش آن است لا نسلم که جذب هوا به شرائین بیشتر از راه ریه باشد بهر آن که در این صورت لازم می‌آید که 
هوا نخست به دل بگذرد و قدری معتدّ به در وی بماند و باز قدری وافی به همه شرائین برسد و ظاهر است که بهر 
این همه کار هوا کثیر المقدار باید نسبت به روحی که در قلب است و چون هوا زائد بر مقدار به روح آمیزد لا 
محاله افساد جوهر روح و اطفای حرارت غریزی خواهد نمود. پس ثابت شد که جذب هوا به شرائین بیشتر از مسام 


جلد می‌باشد و از راه ریه نیز قدری اگر برسد باک نیست. نه آن که وصول هوا به آنها اکثر از ممر قلب باشد. 


و چون مقرر شد که حرکتین شرائین به قر نمی‌تواند بود. خواه قاسر به سبب روح باشد خواه به سبب هوا و 
کذلک هر دو بالطبع نیز نمی‌تواند شد لما علمت» پس لازم آمد که یک حرکت به سر بود و یکی به طبع و از آن 


که اتتساط مه که ناگی به طبع کید آیکان ذا رة یه عا که که شرو لا مهال بايد که اتساط طب ود و 


انقباض قسری و این چنان باشد که فرض کنیم هیئتی که شرائین را در غایت انبساط حاصل است طبیعی است» 


را هه مو 


BH.‏ م 


پس عند انبساط قلب به واسطه دخول روح در قلب جهۀ ضرورت خلا انقباض در شرائین می‌افتد بالَسُر و باز چون 


قلب منقبض می گردد و روح به شرائین باز پس می‌شود و شرائین بالطبع به انبساط می‌گرایند. 


و از آن که بنا بر تحرک روح به قلب اجزای وی به تحلیل رفته حجم وی ایفا نمی کند به آنکه شرائین را مملوّ سازد 
باقیاً علی قوامه الطبیعی» پس شرائین بالطبع متّسع می‌گردند جاذباً للهواء تا که به نهایت درجه انبساط خود 


برسند بی‌ظهور خلا 


و چون جذب هوای قر نمی‌تواند بود و باعث بر قر نفس هوا نمی‌تواند شد و روح به دستور واجب آمد که اسناد 


روح کنند بنا بر عود آن به دل. 


حاصل آن که فاعل بسط طبع عرق است. پس وی طبیعی باشد و فاعل قبض عود روح به قلب است. پس وی 
قسری بود و از همین ثابت شد عدم امکان طبیعی بودن حرکت انقباضی و فسُری بودن حرکت انبساطی و فيه ما 


فیه. تأمل و تدټر. 


فائده در بیان آن که حرکت انقباضی محسوس می شود يا نه 


شریان محسوس نباشد حرکتش چگونه مدرک می‌تواند شد و لیکن نزد مدققان این قول ضعیف است؛ زیرا که 
گفته‌اند: بدیهی است که از هرب محسوس مفارقت او از حاس لازم نمی‌آید. چه می‌تواند که حاس نیز به تبع او 


حرکت کند» پس با وجود هرب ملاقات بینهما حاصل باشد. 


بر آنند که آخر حرکت انقباضی محسوس نمی‌شود. زیرا که عند وصول شریان به مرکز خویش به تحقیق مفارقت 


ان قوی و دوم عظیم و سوّم صلب و چهارم بطی است. 


و استدلال آورده‌اند اینها بر قول خود آن که جلد انامل در اول انقباض ملاقی می‌باشد شریان را بهر آن که شریان 
ین رخ الال ی كد ال اتساط بالشری اقا ی کیان اشفا کر ای اما فرب یه بسن گاه 


شریان میل به حرکت انقباضی می کند اجزای منخفضه اصابع نیز بالطبع عود می‌نمایند به وضع 
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طبیعی خود بنا بر زوال غمز غامز» پس همچنان که شربان رجوع به مرکز می‌نماید اجزای انامل نیز به مصاحبت 


او به هیئت اصلیه راجع می گردند تا مسافت انغماز بناءٌ عليه حرکت انقباضی نیز در این مسافت مدرک می‌گردد 
در اجناس اربعه» چه اگر باشد نبض قوی ظاهر است که احداث غمز نیز بیشتر خواهد کرد» پس بدان سبب ملاقات 
شریان به جلد انامل نیز انقباش تا مسافت اطول خواهد بود کما ذکر, 

و کذلک اگر باشد نبض صلب. زیرا که انعماز لین از صلب لا محاله فزونتر می‌شود نسبت بدان که غامز هم لین 


باشد. 


و اما بطی بنا بر آن که زمان انقباض او طویل می‌باشد و ملاقات جلد انامل به شریان نیز به طول می‌بود و ان کان 


لک کے مساق فصر 


۵ اما تین عظیم نا بر آن که آز شان وی اشراف اس انخماز کر اتامل بیش ادات می کند. 


و گذشت که ملاقات جلد انامل به شریان در حالت حرکت انقباضی تا آنوقت است که اثر غمز باقی است و منغمز 
با غامز ملاقی است. چه هر گاه حرکت به نهایت می‌رسد لا محاله مفارقت می‌افتد شریان را از انامل. چنانکه مکرر 


ذکر يافته. 


و کوک اف ای رآ کے در ادرا کہ حر کے ای ات نب میگ که وان تجرد که فشیهای که شما 
گفته‌اید در هرب محسوس مفارقت از حاس لازم نمی‌آید مسلم است لیکن تحقق آن در حق نبض نمی‌تواند شد. 
بهر آن که حرکت شریان لا محاله سریعتر از حرکت ارتفاع جلد انامل است. پس در وقت انقباض که شریان به 
سرعت حرکت کرده به مرکز رجوع می کند بنا بر بطوء حرکت اجزای منغمزه انامل را فصل بینهما بالضرور می‌افتد 


و موّید این سخن بداهت است. چه بدیهی است که هر گاه ما انامل را به چیزی صلب غمز می‌کنیم و به سرعت 
برمی‌داریم می‌بينيم که اجزای منغمزه انامل در مدتی بر وضع اصلی خود آیند که مقدار این مدت مضاعف‌تر بر 
زمان نبضه که عبارت است از دو حرکت و دو سکون می‌تواند بود و چون چنین باشد توافق حرکت اجزای انامل به 


و حق آن است که این تضعیف خالی از ضعف نیست. بهر آن که گفته شود لا نسلم که حرکت شریان اسرع‌تر از 
حرکت ارتفاع جلد انامل باشد و استدلال که شما از غمز انامل بر شیء صلب آورده‌اید در اینجا راست نمی‌آید. زیرا 
که مبرهن است که غمز اصابع اگر سبک و غیر قوی باشد اصلا اثر غمز در آن نمی‌ماند. هرچند شیء صلب بود و 
معلوم است که غمز انامل از شیء نسبت شریان اگرچه به قوت و صلابت شریان باشد لیکن فی الحقیقت سبک 
است و اثر انغمازی از وی نمی‌ماند. پس غمز انامل را که از قرع شریان حاصل است بر غمز دیگر اشیا قیاس نتوان 


کرد» غایت آن که شک نیست که ادراک وی به هر یک هیسر نیست تا که اصابع در غایت ترمی و حس به تهایت 


زکا و تجربه به کمال رسائی نباشد حرکت انقباضی مُذرک نمی‌گردد. لهذا جالینوس گفته در این باب که من تعَهّدَ 


تعَهّدی آذرک |ذراکی. 


و از دیگر محققان نیز محکی است که گفته‌اند مدتی ما از این اطلاع نداشته‌ايم بعد مدت مدید این باب بر ما 


بالجمله قائلان ادراک حرکت انقباضی اگر چه قلیل‌اند لیکن چون ثقه‌اند اعتماد بر قول ایشان اکثر از قول کثیر 


این بود کلام در حرکت انقباض. 


اما حر کت اناا 
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دک اما سکن حار جي لاله مخسوس استه لک 23 عه المحیط. 


فائده در بیان آن که از اجزای اربعه نبض کدام جزو اعظم است و کدام جزو اصغر و نسبت حرکت به حرکت و 
سکون به سکون و حرکت به سکون چگونه است 
باید دانست که مدت هر ده حرکت با هم مساوات دارد رور بهر آن که همچنان که طبیعت را احتیاج به استنشاق 


هوا می‌باشد به دفع ابخره نیز می‌باشد. پس باید که مقدار هر واحد برابر بود. 


و آنجه از مقادیر گفته می‌شود نظر به حال اعتدال و صحت است کما لا یخفی و آنجه در مقادیر سکونین گفته‌اند 
ظاهر آن است که سکون داخلی اطول از سکون خارجی است. بهر آن که مقرر شده بطور کسانی که انبساط شریان 
را وقت انقباض قلب می‌دانند که زمان سکون داخلی شریانی بعینه مطابق زمان سکون خارجی قلب است و اظهر 


است که سکون خارجی قلبی اطول از سکون داخلی او است. 


و وجه اطالت زمان سکونی که بعد حرکت انبساطی مر قلب را حاصل است نظر به سکونی که بعد حرکت انقباضی 
رھ رخاف هی ود ان اس کمک یت کب كط اه اسا أا دایم لاک ان عا 
حصول ترویح همین دو حرکت است لیکن از آن که اتصال حرکتین متضادتین محال بود افتقار به سکون نیز ضمنا 
لازم آمده. پس احتیاج به سکونین بالذات نباشد. اما از آن که بقای هوا در قلب زمانه سکون انبساطی می‌باشد و 
بودن هوا زمانی معتث به در آنجا مطلوب است جهة تعدیل مزاج روح و استحاله او به جوهر وی و بهر این کار زمانی 
معتدل المقدار لازم. پس غالب آن بود که سکون خارجی قلبی درازتر از سکون داخلی قلبی باشد و این مستلزم 
آن است که سکون داخلی شریانی اطول از سکون خارجی شریانی باشد. این بود بیان نسبت حرکت به حرکت و 


سکون به سکون. 


اما نسبت زمان حرکت به سکون. پس شک نیست که اگر روح بر اعتدال بود لا محاله زمانه حرکت اطول از زمان 
سکون می‌باشد لما ذکر آن المقصود بالذات هو الحركة اما هر گاه برودت مفرط باشد در مزاج و مع ذلک هوا نیز 
سرد بود ممکن است که زمان سکون فزونتر از زمان حرکت باشد. حتی که جائز داشته‌اند که زمان حرکت کوتاه‌تر 
از سکون داخلی قلبی باشد و گذشت که سکون خارجی شریانی و سکون داخلی قلبی معا واقع می‌شوند در یک 
وقت و سکون داخلی قلبی اقصر از سکون خارجی قلبی است به خلاف سکون شریانی که خارجی او اقصر از داخلی 


رنه هنمو 4 


5 


0 


تنبیه آبیان اجناس نبض] 
چون از ذکر تمهیدات مقدمات فارغ شدیم به مدعای متن رجوع می‌نمائيم و اجناس نبض ذکر می‌کنیم بعون الله 


ال تشه بع اف فته 


(و الأْجناس التی یعرف متها حال النبض عفر یعنی جنسهاتی که شناخته می‌شود از وی حال نبض ده است و 


و تقیید اضافت حال به ادله از آن نموده شد که اجناس مذ‌کوره اجناس نبض نمی‌توانند شد کما توک جمع من 
الأطباء بهر آن که شیء واحد را محال است که در مرتبه واحد زیاده از یک جنس حاصل باشد و ایضا نزد بعضی 
مراد له نیز علی الاطلاق اجناس نمی‌تواند شد, بلکه اجناس مذکوره اجناس عالیه‌اند فقط مراد له نبض را لهذا 
قرشی نوشته واجب آن است که اجناس تسع باشند. زیرا که جنس مأخوذ از نظام و غیر نظام جنس عالی نیست 
تا در این اجناس معدود شود بهر آن که وی نوعی است از مختلف که او نوعی از جنس مأخوذ از استوا و اختلاف 


و ادله نبض عبارت است از آنچه دلالت می کند نبض بر حال بدن 
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شرط نیست عام است که جنس عالی باشد یا نه» از اینجا است که جنس مأخوذ از نظام و غیر نظام را نیز در 


اجناس ادله نبض شمرده‌اند استقلالا به آنکه عالی نیست چنانچه گذشت. 


خواهد شد. 


(الجنس الأول المأخوذ من مقدار الانبساط طولا و عرضاً و فقا جنس اول گرفته شده است از مقدار انبساط عرق 
من حیث الطول و العرض و العمق (و بسائطه تسعة) و بسائط این جنس یعنی افراد و اجزا که در این جنس 
حاصل‌اند نه‌اند. بهر آن که هر جسم را سه قطر است که طول و عرض و عمق باشد. پس طول منبسط از شریان 
در جنس آن است که در طول ساعد محسوس شود و عرض وی آن که در عرض ساعد محسوس شود و عمق او 


نه باشند: طویل؛ قصیر» معتدل بینهماء عریض» ضیق» معتدل بینهماء مشرف» منخفض» معتدل بیتهماه لهذا مؤلف 


(الأول الطویل) نوع نخستین از بسائط تسعه طویل است (و هو الذى یحس أجزاؤه فى الطول أكثر من المعتدل) و 


وی آن است که یافته شود جزوهای او در طول بیشتر از معتدل. 


وی هزال و لاغر است. 


(و الثانی القصیر) و نوع دوم قصیر است (و هو ما پقابله) و وی آن است که ضد طویل باشد (و سببه قل الحرارث) و 


رو الثالث المعتدل بینهما) و نوع سوم آن که میانه بود در طول و قصیر. زیرا که در اکثر بسائط مخالفت به تقابل 


(و یدل على اعتدال الحرارة و البرودة) و دلالت می‌کند بر اعتدال و برابری گرمی و سردی و از این اعتدال نیز 


مقصود اعتدال در قسمت است کما لا یخفی. 


فائده طول و قصر و جز آن که در باب نبض از اجناس ادله ذکر می‌شود همه امور اضافیه‌اند 


طریق نخستین که جالینوس وضع کرده و شیخ نیز پسندیده چهار گونه است: 


یکی آن که مقیس علیه نبض معتدل حقیقی باشد و این چنان بود که فرض کنند مزاج مذکور را موجود پستر 
مقدر سازند برای او نبض که لایق بدن بود و بعده نبض هر شخصی را بدان نبض مفروضه ذهنی قیاس کنند تا 


مقدار بعد و قرب او از آن اعتدال معلوم گردد. 
دوم آن که مقیس علیه نبض معتدل نوعی بود. 


و در این هر دو نیز باید که نخست نبض معتدل فی النوع آو فی الصنف مقرر نماینده پس نبض همگان بر آن قیاس 
سازند و این هر سه وجه جهۀ تحقق حال شخص, تا حکم توان کرد که از معتدلات مذکور چه قدر بعید افتاده 


مود مینکب اما ادها کف یف مرش کے اه که الا ی لیا نے اھا را نت راه 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 211 


نبض آن شخص را در وقت اعتدال مزاج و تندرستی دیده باشد و از حال وی واقف بوده. پس چون عند المرض 
بیند کما ینبغی حکم کند بر تغیُر نبض که درجه اعتدال شخصی چه قدر تفاوت کرده. چه‌سان تغیّر کرده و وجه 


بر احوال مرض نو ملازم اعتماد بر دیگر ادله باشد و ملاحظه نبض ضمنا از قراین دیگر نیز خالی از تأئید نباشد. 


آطریق اهوازی و ابن ابی صادق] 


مقیس علیه اصابع نباض باشد» پس: 
طویل آن باشد که از چهار انگشت متجاوز محسوس شود. 


و قصیر آن که کمتر از چهار محسوس گردد. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


و عریض ان که در عرض انامل بیشتر رسد. 

و ضیّق آن که در عرض انامل کمتر رسد. 

و معتدل وی آن که متوسط بود. 

و مشرف آن که مرتفع بیشتر بود گویا در انگشت می‌درآید. 

و منخفض آن که کمتر مرتفع شود یعنی از مرکز خود دورتر نرود. 
و معتدل وی آن که متوسط بود. 


و این طریق را نیز تزئیف کرده‌اند بدو وجه: 


یکی آن که اصابع لامس مختلف می‌باشد در عظم و صغر و همچنان عرق ملموس» پس حکم به تقدیر مقادیر 
اضایع راثتت تیاین: جه ظاهر است که اگر اصایع شخضی آکنته بود و اضایع دیگر اریگ و این هر فو تیش واخة: ,را 
به‌بینند لا محاله نبض نسبت به اصابع یکی قصیر خواهد بود و نسبت به اصابع دیگر طویل و کذلک حال ملموس 
بدیهی است که چون مردی نبض طفلی را به‌بیند اگر چه نبض او طویل باشد اما نباض را قصیر خواهد نمود لما 


ا 


[نظر حکیم ارزانی] 


و نزد این درویش احسن چنان می‌نماید که از مقادیر اصابع که در کلام این قوم ضبط يافته اصابع صاحب نبض 
مراد نباشد. یعنی طبیب نبض هر که بیند مقدار اصابع او دریافته به اصابع خویش قیاس نموده حکم کند بر 


احوالش. 


واا الف رد جام كرض امت ي وق مکی اس رش اما سا اداد 


بر وفور تری. 


الرطوبة) و دلالت می‌کند بر کمی رطوبت. 


(و السادس المعتدل بینهما) و نوع ششم معتدل است در اين دو (و يدل على اعتدال حال البدن فى الرطوبة و 


الیبوسة) و دلالت می‌کند بر اعتدال حال تن در تری و خشکی. 


(و السابع هو الشاهق) و نوع هفتم شاهق است (و هو الذى یحس آجزاژه فى الارتفاع آکثر من المعتدل) و وی آن 


ت 


کرمی. 


(و الثامن المنخفض) و نوع هشتم منخفض است (و هو ما یقابله) و وی آن است که ضد شاهق بود» یعنی در بلندی 


به غایت کم محسوس شود (و یدل علی قله الحرارة) و دلالت می‌کند بر کمی گرمی. یعنی غلبه برودت. 


(و التاسع المعتدل) و نوع نهم متوسطٌ بینهما است (و يدل على الاعتدال) و دلالت می‌کند بر اعتدال حال الجنس. 


(الثانی المأخوذ من کيفية قرع الأصابع) جنس دوم از اجناس عشره بسیط نبض مأخوذ است از چگونگی کوفتن 


رگ انامل راء یعنی به اعتبار رسیدن فقط ترک نظر از دیگر اعتبارات 
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(و ینقسم الی القوی و الضعیف و المعتدل بینهما) و منقسم می‌شود این جنس به سوی قوی و ضعیف و متوسط 
بینهما و بودن این جنس دوم بر سه نوع بنا بر مذهب جمهور اطبا است و خلافی که قرشی را در اینجا است در 


(فالقوی هو الذی يقرع لحم الأنامل قرعا قوبًا یبلغ إلى عمقه) پس قوی آن است که می کوبد گوشت سر انگشتان 
را کوفتنی قوی که می‌رسد به عمق گوشت. و از شأن وی است که چون رگ را به آنامل منغمز سازند حرکت او 
باطل نشود و دفع نماید غامز را از خود به قوت. (و يدل على شدة القوة الحیوانیة) و دلالت می‌کند نبض قوی بر 


غلبه قوت حیوانی علی الاطلاق. 


منغمز سازند تدافع نکند و در گوشت انامل در نیاید اگرچه عظیم باشد. 


و مخالفت را مفسر به ضد از آن کردیم تا آنجه ر بعضی گفته‌اند که تقابل در قوه و د ضعف تقابل عدم و ملکه است نه 
ضدیت مرفوع بود» زیرا که در تقابل عدم و ملکه واسط نمی‌باشد و در قوی و ضعیف نزد آن قائل نیز واسط متحقق 


است. پس از مخالفت» ضدیّت مراد بود لا غیر. 


حقیقی باشد. چه اگر علت ضعف فرط صلابت شریان بود که با وجود قوت اقتدار بر حرکت مقاومت نیابد از این 


جهت خارج باشد و آن را ضعیف غیر حقیقی گویند. 


بوک امس تا میا سط یم ی ی به موه ات تناکا 


و بدانند که نبض قوی را عظیم بودن لازم نیست می‌تواند که قوی با غير عظیم جمع شود و ضعیف با عظیم. چه 


ظاهر است که اگر رگ مطاوع نبود مر انبساط را بنا بر صلابت و مع ذلک قوت قوی باشد نبض قوی خواهد بود 


انتباه آنظر قرشی در جنس دوم از نبض] 


انقباض رگ یک چیز است. یعنی قوت حیوانی و بر قول قرشی محرک عرق در بسط. قوت طبیعی شریان است و 


محرک او در قبض» قوت قلب به توسط جذب روح. و امتناع خلاً در ابتدای بحث نبض مشروحا گفته شده» پس به 
طور قرشی ممکن است که قوت شریان ضعیف بود و قوت قلب قوی و بالعکس, اما حصول تسعه از این جنس 
چنان باشد که فرض کنیم در هر واحد از انبساط و انقباض. قوت و ضعف و توسط را پس بالضرور حاصل می‌آید 


انبساط قوی به انقباض قوی. انبساط قوی به انقباض ضعیف. انبساط قوی به انقباض معتدل در قوت و ضعف. 
انبساط ضعیف به انقباض ضعیف. انبساط ضعیف به انقباض قوی. انبساط ضعیف به انقباض معتدل. انبساط معتدل 


شوم که که اک سرت افیا رف کن کوان برت ھر چون کد شیج ران قر حرا بو اا 


ست اشساط کیت اه 
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و این بهر آن است که در حال انبساط قلب معارض نمی‌شود مر قوت شریان را. 


و ظاهر است که قوت و ضعف و اعتدال که در باب حرکت انقباض ذکر یافته به اعتبار امکانیت است نه به اعتبار 
درک آن» زیرا که بالفرض و التقدیر اگر انقباض محسوس باشد. چنانچه گفته‌انده اما قوت آن حرکت مدرک 
نمی تواند شد اصلاء بهر آن که جهةّ درک قوت و ضعف حرکت مصادفت عرق به انامل من حیث الانبساط شرط 
شده و اینمعنی در انقباض غير ممکن است لأن العرق يهرب عن الأنامل فى الانقباض فلا یحصل التدافع بين 


آنچه در این انتباه ذکر یافت مقوله قرشی بود و تقسیم او این جنس بر نه قسم فائده جز این نمی‌بخشد که نقض 
الک پس آنچه در متن گفته که القوی یدل علی القوة الحیوانية و الضعیف علی ضدها علی الاطلاق صادق نیاید 


وا ا آنه کی کف همان قم ات که به اساط فلق او ای 


و در تجربه نیز آنچه یافته می‌شود مید قول جمهور اتا یعنی قوت نبض مطلقا نشان قوت دل است و ضعف او 
نشان ضعف آن و نبض ضعیف القلب گاهی قوی محسوس نشده و نبض قوی القلب هرگز ضعیف معلوم نگشته 


لیکن قرشی کالمجتهد است یحتمل که بتجربه وی رسیده باشد. 


(الخسن القالت المأخوف من زمان الح فة جس سوم ماخود است از وقت.حر کته رگ و مراد از زمان ر کت در 


(و ینقسم إلى السریع و البطیء و المعتدل بینهما) و منقسم می‌گردد جنس مذکور به سوی سه چیز که سریع و 


بطیء و متوسط بینهما باشد. 


ال ال کي ال ق و مس مس و او اش که شام کیک ار مک ای 


هه ویه اتف کرو 9 جرک بط 


(و یدل علی شدة حاجه القلب إلى الهواء البارد) و دلالت می‌کند سریع بر بسیاری احتیاج دل به سوی هوای سرد. 


یعنی نشان حرارت قلب کثرت افتقار او به ترویح است و جهة سرعت قوت نیز لازم است. 


ل حال آنکه طلافاه اه پم اکل تا هی خاش در سس کے اتا 


(و یدل علی قلة الحاجة إلى الهواء البارد) و دلالت می‌کند بطی بر کمی احتیاج دل به سوی هوای سرد. یعنی نشان 


فائده [اقسام نه‌گانه جنس سوم] 


حرکت مراد داشته شود حسب التر کیب انواع این جنس نخواهد بود» بدینطریق: 


اتیباظ شرم قاض بط اتیساط سر اقیاض مختدل؛ اتبساط بء انقیان سر اتیساظ م اقا 


اما اه نکن کت کے کر موی کف ا ا کو وی اا ان نی فع اا افا ا 


جنس محصور در سه آمده. 


و معنی حرکت و سکون حقیقیین و مجازیین در جنس خامس بیاید و فرق در سریع و متواتر نیز مبرهن گردد. 


نکته آدر بیان عوامل موثر در قصر زمان حرکت] 


سریع را قصر زمان حرکت لازم حرکت را سرعت غیر لازم. زیرا که هرگاه مسافت قصیر بود بالضرور زمان حرکت 


قصیر خواهد بود. اگرچه حرکت به سرعت نباشد. 


و فرق در قضر زمان حرکث نبض که به سیب قصر مسافت بود و در آن که سبب قصر زمان سرعت باشد. آن است 


که در اول جائز نیست که نبض شاهق بود به خلاف 
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انی که در وی قید نیست که شاهق بود و یا غیر شاهق. 


و فرق در اول و ثانی که غیر شاهق باشد آن است که اگر زمان حرکت» حسب مقتضای مسافت باشد از قسر مسافت 
باشد و اگر زمان حرکت کوتاه‌تر از مقتضای مسافت بود از سرعت باشد. نخست مقدار مسافت فرض کنند. پس 


زمان حرکت بر آن قیاس نمایند تا روشن گردد که قصر زمان حرکت از قصر مسافت است يا از سرعت حرکت. 
فافهم إنه غامض. 
(الجنس الرابع المأخوذ من قوام الال) جنس چهارم گرفته شده از قوام عرق و قوام عبارت است از هیئتی که حاصل 


می‌آید لهذا در شرح تلویح گفته: 


القوام بکسر القاف هیئته عارضة للجسم الذی من شأنه سرعة السیلان و بطووژه و در اين محل معنی اول مراد است 


(و ینقسم إلى الصلب و اللیْن و المعتدل بینهما) و منقسم می‌گردد این جنس به سوی صلب و لین و متوسط 


(آما الصلب فهو الذی لا بنغمز إذا غمزت الأنامل علیه) اما نبض صلب پس وی آن است که فرو نمی‌شود اگر غمز 


کنی سر انگشتان را تا غمز کرده شود سر انگشتان بر وی. 
آشباهت و فرق نبض صلب با نبض قوی] 
و بايد دانست که نبض صلب مشتبه می‌شود به قوی در کثرت نفوذ در انامل و در کثرت انغماز انامل از وی. 


و فرق بینهما آن که نبض قوی اگرچه عند الغمز قبول می‌کند غمز را لیکن بیشتر دفع انامل نیز می‌کند به قوت. 
بالجمله قوت از مقاومت غامز معتبر است و صلابت از عدم انفعال عرق از غامز و البْعد بینهما ظاهر. 

(و یدل علی بُبس البدن) و دلالت می‌کند نبض صلب بر خشکی تن زیرا که یبس مزیل رطوبت است و قلت 
فائده [رابطه صلابت نبض با یبوست بدن] 

یبس بدن را صلابت نبض لازم است. اما صلابت آن را یبس بدن لازم نه. زیرا که در بحران مشهود است که هر 
گاه ماده را طبیعت به جهتی از جهات چون رأس و معده و امعا و مثانه و جز آن دفع می‌کند گاهی تمدد در اعضا 
پدید می‌آید و بدان سبب جرم رگ نیز ممتد می گردد و صلب محسوس می‌شود روز بحران و حال آنکه یبسی واقع 


نیست. پس صلابت نبض را وجود یبوست ضرور نباشد کما ذکرنا. 


(و اللَیّن هو الذی بخالفه) و نبض لین وی آن است که ضد صلب بود. یعنی به سهولت منغمز می‌شود و لین بفتح 


لام و تشدید یای تحتانی مکسور است و اجتماع این نبض با قوی می‌شود کما لا بخفی. 


خت 
رها 0 یی 


۳ 


۳" 


(و یدل علی الرطوبة) و دلالت می‌کند نبض نرم بر تری بدن لما ذکر. 
(و المعتدل هو المتوسط بینهما) و ثبض معتدل وی آن است که میانه بود در صلابت و لین (و يذل علی توسط 


ان دیق وین رتیت نتم که تیش و و تخل تفر کی واری: 
(الجنس الخامس المأخوذ من زمان السکون) جنس پنجم مأخوذ است از زمان سکون. 

آدربیان سکون حقیقی و مجازی] 

بدان که سکون دو گونه است حقیقی و غیر حقیقی. 


سکون حقیقی آن است که حرکت در آن فی الحقيقة نبود. چنانچه در حد نبض معلوم شده که سکونی بین 


الحرکتین ضروری است. 


اما سکون غیر حقیقی عبارت است از زمانی که حرکت عرق در ان محسوس نبود. خواه در زمان مذکور عرق 
متحرک باشد خواه ساکن باشد و اندر این جنس مقصود همین است. پس بنا بر مذهبی که حرکت انقباضی مطلقا 
غیر محسوس باشد زمان سکون مشتمل می گردد بر چهار چیز: یکی سکون محیطی. دوم حرکت انقباضی کلھهاء 
سوم مرکزی, چهارم ابتدای حرکت انبساطی. چه ظاهر است که در این اوقات حرکت نبض محسوس نمی‌شود 
اگرچه متحرک باشد. و چون سکون را بدین نوع تعبیر نمائیم زمان حرکت محصور شود در آخر انبساط فقط 
لاحساس الحرکة فیها و در این صورت گویا ترکیب نبض از یک حرکت و یک سکون قرار دادهاند. حرکت حقیقی 


و بنا بر مذهبی که ابتدای حرکت انقباضی محسوس می تواند بود سکون مذکور به معنی مذکور دو گونه می‌شود: 


یکی محیطی حقیقی که بعد حرکت انبساط حاصل است. دوم 
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مرکزی مجازی که متضمن است بر سه چیز: یکی حرکت انقباضی, دوم اول حرکت انبساطی. سوم سکون مرکزی 


بالجمله مراد از سکون در این نظر به مذهب اول زمانه‌ای است مشتمل بر چهار چیز چنانچه گذشت. 
و نظر به مذهب ثانی زمانه سکون مرکزی مجازی است که متضمن شده بر سه چیز. چنانجه ذکر یافت. 


متوسط بینهما. 


(فالمتواتر هو الذی یقصر الزمان المحسوس بین القرعتین) پس متواتره وی آن است که کوتاه بود زمان محسوس 


واک کر اسای سے ومان سکع فر خی که ماق مقعلل که اه باه مت شالت عقا 


حاصل آن که عرق چون قرع کند و بر گردد باز فورا بلا تمهل آمده قرع ثانی نماید پَی هم. یا چون در انقباض 
که زمانه واقع بین القرعین کوتاه بود و فرق در متواتر و سریع همین است که در اینجا کوتاهی زمانه ما بین القرعین 


می گردد تا که حرکت مذکور تمام شود. پس زمان سکون محیطی در قرع داخل نیست به آنکه عرق در انامل 


طریق اولی در آن معذور باشد» لأن القرع إنما یتحقق من الانبساط كما لا يخفى. 


باشد خواه برودت. 


اقا متواتر که با سریع جمع می‌شود نشان شدت حرارت و کثرت افتقار قلب بر ترویح باشد البته. 


ات ادخ کرد اسان کد اه فر ی ع اه با افو مود با ت کک رم دة ستاو 


در هر حال ضروری است چنانچه در بحث عظم بیاید. 


و دلالت می کند متفاوت بر غلبه قوت حیوانی در اکثر و در اکثر از آن گفتم که از سقوط قوت نیز می‌شود و فرق 
بینهما آن که متفاوت اگر بسیار صغیر بود و بطیء باشد از سقوط قوت است و اگر با عظم و سرعت است از قوت 


قوت باشد. 


(و یدل على توسط حال القوة الحیوانیة) و دلالت می‌کند بر میانگی حال قوت حیوانی. 


و در این معتدل همان تأویل باید کرد که در معتدل جنس ثانی که متضمن قوت و ضعف است گفته شد. یعنی 


متفاوت بهتر است از معتدلش به شرطی که علت تفاوت قوت بود لا غیر. 


مبحث بگوتیم انشاء اللّه. 


(الجنس السادس المأَخوذ من مقدار ما فی تجویف العروق) جنسم ششم ماخوذ است آنچه از مقدار میان کاواکی 
رگها است قطع نظر از جرم عروق (و ینقسم إلى الممتلی و الخالی و المعتدل بینهما) و منقسم می‌شود جنس 
مذکور به سوی ممتلی و خالی و متوسط بینهماء (فالممتلی یدل علی کثرة الدم و الروح) پس نبض پر دلالت 


می کند بر وفور خون و روح در بدن یا در شراتین. 


[انواع غير جید الوزن ] 


یکی آن که از کثرت روح بود. 


دوم آن که از کثرت خون باشد. 


سوم آن که از کثرت هر دو بود. 


فرق 
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در امتلای روحی و امتلای دموی از چند وجه کنند: 


اول آن که در امتلای روحی شریان سبکتر می‌باشد» پس قوت اگرچه متوسط بود تحریک عرق بتمامه می‌تواند 
نمود به شرطی که صلابت جرم او مانع نبود» به خلاف امتلای دموی که رگ بنا بر ثقالت از قوت غير قویه تمام 
متحرک نمی‌تواند شد. 


ثانی آن که در روحی انتفاخ نبض مشابه می‌باشد به نفخ مشک بر باد به خلاف دموی که انتفاخش یعنی امتلای 


ثالث آن که در روحی بیشتر نبض عظیم می‌باشد لما ذکر به خلاف دموی که قوت در وی بنا بر ثقل بسط تام 
نمی‌نماید و ایضا زیادتی خون نمی‌تواند رسید بدان حد که شریان را متمدد سازد زیرا که اگر امتلای دم بدین 


رابع ان که در روحی نبض متشابه می‌باشد. یعنی مستوی برای خفت روح. به خلاف دموی که نبض در آن مختلف 


می‌بود بنا بر ثقل ماده» لهذا در امتلای دموی نبض منضغط می‌باشد. 


خامس آن که در امتلای دموی نبض در اکثر امر لین می‌باشد به سبب ترطیب خون و بلت شریان به خلاف روحی 
که نبض در آن لین نمی‌باشد از جهت روح» چه اگر لینت در نبض از جهت دیگر واقع شود اجتماع او به امتلای 
روحی ممنوع نیست» غایت آن که نفس روح موجب لیونت نمی گردد» به خلاف خون که در اکثر بنا بر نفوذش در 
مسام شریان نبض را لین می‌سازد و در اکثر از آن گفته شد که می‌تواند که در خون غلظة باشد و بدان سبب در 
جرم شریان نافذ نشود و با وجود امتلای دموی نبض غیر لین باشد و به همین فرق می‌کنند در نبض رطب و نبض 
ممتلی مطلق. یعنی نبض رطب را لازم است که لین باشد. زیرا که رطوبت هر گونه باشد تداخل می کند در جرم 


عضو و نرم می‌سازد آنرا لا محاله و این در هر ممتلی لازم نیست لما علمت. 


را هه مو 


0 
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۷ 
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اما فرق در رطب صرف و در رطب که سببش امتلای دم بود از عدم وجود امتلای وجودش پوشیده نیست. 


فائده آرابطه کثرت خون در شریان با کثرت خون در بدن] 


لازم نیست که چون خون در تمام بدن افزون گردد در شریان نیز بیفزاید و کذلک کثرت خون شربان را کثرت 
کون فن کی لام امه یا که یکی اشت یل کر لوئ که بدن ممتلی اشد از غوخ علیظ که قر ضاله 
است جهت نافذ نشدن در شریان» پس در این صورت خون شریان کمتر می‌باشد مع کثرته فی البدن» لیکن امتلای 


بدن که از خون صالح بود در وی لازم است که خون شریان نیز کثیر باشد مگر به عارضی. 


و همچنان ممکن است که اگرچه خون در بدن کمتر باشد اما در شریان بیشتر بود بنا بر ان که خون بدن همه 


صالح النفوذ بود و قوت شرائین قوی باشد و بدان سبب خون بیشتر منجذب گردد در آن. 


و ایضا دریابند که آنچه گفته شد از امتلای روحی گمان نشود که روح بدون وفور خون کثرت می‌پذیرد. زیرا که 
ارواح بنا بر لطافت سریع التحلل است. پس تا که ماده ممدده او به وفور نبود کثرت در وی ظهور نمی‌گیرد. لیکن 
چون تکوّن روح از خون همیشه یکسان نیست گاهی کمتر متولد می‌شود گاهی بیشتر آنجا که تولد روح نسبت 
به مقدار خون افزونتر بود امتلای را به روح منسوب می‌سازند و آثار محصوره آن در وی بروز می‌کند و آنجا که 
تولد روح نسبت به خون و عادت کمتر باشد امتلا را به خون منسوب می‌نمایند وگرنه فی الحقيقة امتلای روح را 


کثرت خون شرط است اما امتلای خون را کثرت روح شرط نه. 


است و در تقدیر ظهور امتلا در هر دو علامات مخصوصه هر واحد که ممکن الاجتماع بوند ظاهر می‌شوند. 


رن دمص فمو 
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می‌کند بر قلت خون و روح از تمام بدن یا از شرائین فقط. 


و این را که خالی می‌گویند نه به اعتبار آن است که هیچ چیز در جوف شریان ندارد. زیرا که خلو شرائین از خون 


و روح محال است بل به اعتبار آن است که رطوبت مائیه جوفیه نسبت به حالت اعتدال کمتر است و بالا گذشت 
که امتلای شیریان را امتلای تمام بدن شرط نیست. پس خلو شریان را نیز قلت خون بدن شرط می‌باشد. 
حاصل آن که از مجرد امتلای نبض حکم بر امتلای تمام بدن نتوان کرد آثار امتلا از دیگر وجوه نیز تا که معاونت 
و کذلک از خلو نبض بدون دیگر اعراض خلوّ حکم بر قلت خون بدن نتوان نمود. 

این نکته واجب البیان است که از مغالطات کثیر مصون می‌دارد طالبان تحقیق را وگرنه طبیبان که در صدد امتلای 


بطن خوداند از مبحث نبض به جز نهادن انامل بر ساعد بهره ندارند تا به تفحص حال عرق و تشخیص اجناس آن 


چه رسد. 


حالت در امتلا و خلو. 


(الجنس السابع المأخوذ من كيفية جرم العروق) جنس هفتم مأخوذ است از کیفیت ذات رگها من حیث اللمس 


اما رطوبت و یبوست معتبر است لأنهما کیفیتان انفعالیتان و ایضا لوازم اینها که لین و صلابت است نیز معتبر نشد 


و از این جنس بهر آن که این هر دو معتبر در قوام رگ می‌شوند لهذا در جنس قوام معدود گشتند در اکثر کتب. 


(و ینقسم إلى الحار و البارد و المعتدل) و منقسم می‌شود این جنس به سوی حار و بارد و متوسط (بینهما). 


(فالحارَ یدل علی حرارة ما فی تجویفه من الدم و الروح) پس نبض گرم دلالت می‌کند بر گرمی آنچه در عرق است 


از خون و روح. 


(و البارد یدل علی برودته) و نبض سرد دلالت می‌کند بر سردی آنچه در رگ است از خون و روح. 


و کیفیت معرفت ملک شریان چنان است که حال آن را بر حال دیگر اماکن که غیر محل شریان است قیاس 


فائده [توجیه وجه برودت شریان] 


عند غلبه سخونت در خون شریانی و روح. 


اتضالفن با خلت مرد و خر ود اد هی اماک که نید او مکی ند و لیکن از نک قر کف قدما مضعفط است کر 


این باب توجیهی لازم است و توجیهش دو گونه است: 


ان بی لها کر بلک مراد ان است که ملسن جلد شریان تس به خزارتی که وی رآ می‌باید سرة تمایده چن 


مقیس علیه حالت تندرستی باشد یا حال معتدل مفروضه. 


دوم آن که می‌تواند که جلد فوقانی شریانی سرد نماید نسبت به جلد اماکنی که معرا از شرائین وسیعه است و 
وجهش آن که شک نیست در آن که جلدی که فوق شریان است مسام وی دایم متسع می‌باشد برای تنفس شرائین 
و هر چه متسع المسام بود حرارت در وی مستقر نمی‌نماید. پس هر گاه برودت غلبه می‌کند هر جا که در وی 


کثافت است حرارت در آن چون محصور است بروز برودت به شدت نمی تواند شد. به خلاف جائی که ذی تخلخا 


پس هر گاه بنا بر غلبه برودت باطنی سردی در بدن واقع می‌شود 
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محل شریان سردتر می‌نماید و کذلک هر گاه حرارت مستولی می‌گردد محل مذکور گرمتر می‌نماید لسرعة انفعاله 
من الموثر لأجل التخلخل و چون شریان موضع اجسام گرم است حسب ازدیاد حرارت و قلّت آن احوال جلد مماس 
او زودتر متغیر می‌شود بیشتر اثر حرارت و یا برودت در دیگر محال ظاهر می گردد» پس سرد نمودن موضع شریان 


(الجنس الثامن المأخوذ من وزن الحرکة) جنس هشتم مأخوذ است از وزن حرکت عرق و وزن در لغت عبارت است 


از آن که قیاس کنند چیزی را به چیزی تا مستحصل شود از آن قیاس کردن نسبتی که بینهما واقع باشد و نزد 


اطبا عبارت است از آن که زمان یکی از دو حرکت را به زمان حرکت آخر یا زمان یکی از دو سکون آخر. یا زمان 


یکی از دو حرکت را به زمان یکی از دو سکون. یا زمان یکی از دو سکون را به زمان یکی از دو حرکت قیاس کنند. 


و ظاهر است که مر هر واحد از حرکت و سکون را زمانی است و هر واحد از این دو زمان را مقداری است و مر آن 


مقدار را نسبتی است و این مجموع ده وجه می‌شود: 

اول آن که قیاس کنند زمان انبساط را به زمان انبساط. 

دوم آن کف قاس ای اباط را فارشا 

سوم آن که قیاس کنند زمان انبساط را به زمان سکون خارج. 
ارم ان کد کان کت مان اتباظ رآ زهان سکیم داخل, 


پنجم آن که قیاس کنند زمان انقباض را به زمان انقباض. 


شنم ان که قیانی کتفه رمان اشامن را به رمان سکن خا 


هفتم آن که قیاس کنند زمان انقباض را به زمان انقباض داخل. 


هشتم آن که قیاس کنند زمان سکون خارج را به زمان سکون خارج. 


نهم ان که قیاس کنند زمان سکون خارج را به زمان سکون داخل. 
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دهم آن که قیاس کنند زمان سکون داخل را به زمان سکون داخل. 


لیکن بدانند که نزد شیخ مراد از وزن در این جنس ثامن مقایسه زمان حرکت است به زمان سکون لا غیره» بهر 


ان که مقایسه زمان حرکت به زمان حرکت و مقایسه زمان سکون به زمان سکون در جنس استوا و اختلاف داخل 


انتباه [مقصود از زمان حرکت و زمان سکون] 


مقصود از زمان حرکت و زمان سکون که در این جنس مقایسه بدان متعلق گشته هر دو حرکت و هر دو سکون 
است» یعنی عام است که زمان حرکت انبساط را به زمان یکی از دو سکون قیاس کنند. یا زمان حرکت انقباض را 
به زمان احد السکونین قیاس نمایند. اما این در صورتی است که هر واحد از امور اربعه. یعنی هر دو حرکت و هر 
دو سکون را مُدرک بودن فرض کنند وگرنه مراد از زمان حرکت زمان حرکت انبساط باشد فقط و از زمان سکون 


زمانی که بین الانبساطین واقع است. یعنی زمانی که حرکت در ان محسوس نمی‌شود. 
و تفصیل این مقدمه بالا گذشت. 


اکنون دریابند که نبض مأخوذ از وزن دو گونه است: یکی را جیّد الوزن حسنه گویند و دوم را غير جیّد الوزن سیثه 
نامند و این سه گونه است چنانچه بیاید» اما مؤلف بر ذکر آثار جیّد الوزن اقتصار کرده چنانچه گفته: (فهو آن یکون 
امان السکون مایا لمان ال کف و بل على اعفان الخال فى لافقا و الفیساط) پس وق ان است که باشة 
زمان سکون مساوی مر زمان حرکت را و دلالت می‌کند بر توسط حال در انقباض و انبساط و در اینجا چنان تقدیر 
باید کرد که المأخوذ من وزن الحرکة ینقسم إلى خسن الوزن و ردی الوزن آما حسن الوزن فهو آن یکون آه و چون 


حال ردی الوزن از خلاف این مفهوم می‌شد ذکر آن نیز ساقط شده. 


است الحاق غریزی است که عبارت دیگر کتب در اینجا تضمین کرده‌اند. 


فائده در بیان جیّد الوزن و غير جیّد الوزن 


اما جیّد الوزن آن است که نسبتی که بین ازمنه امور اربعه نبض است بر مجرای طبیعی بود حسب اسنان و بُلدان 


و فصول و انواع تدابیر و مجرای طبیعی هر واحد از اینها همان است که بدان 
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مقذدّر شده. مثلا در صبی بايد که حرکت انبساط نبض او اسرع از حرکت انقباضش باشد. زیرا که حاجت وی به 


و چون مقرر شده که حرکت انبساط شریان صبیان اسرع می‌باشد. یعنی در اقصر مدت تمام می گردد. 


باید دانست که زمان سکون خارجی اینها اطول می‌بود. زیرا که آنچه از زمان حرکت کم شده بود در زمان سکون 
می‌افزاید جهة استیفای مطلوب و اتحاد مسافت. چه ظاهر است که چون حرکت عرق بطیء یعنی اطول باشد. 
سکون بعد وی اسرع یعنی اقصر می‌شود. بهر آن که سکون مستوفی مدعای حرکت است» پس سرعت حرکت را 


بطوء سکون لازم باشد آو بالعکس. 


حاصل کلام آن که مر زمان هر واحد از دو حرکت را قیاس به هر واحد از دو سکون نسبتی است مقذر حسب 
الحال. چنانچه گفته شد. پس اگر این نسبت محفوظ است وی جیّد الوزن است و حسن الوزن و الا غير جیّد الوزن 


و این را سیء الوزن و ردی الوزن نیز خوانند. 
و بدانند که غير جیّد الوزن سه گونه است: مجاوز الوزن مبائن الوزن» خارج الوزن. 


اما مجاوز الوزن آن است که وزن او وزن سنی بود که متصل به سن صاحبش باشد. مثلا نبض صبی بر وزن نبض 


شبان بود یا نبض شبان بر وزن نبض مشائخ باشد. او بالعکس. 
و مجاوز الوزن را مغیّر الوزن نیز گویند. 


اما مبائن الوزن آن است که وزن او وزن سنی بود که متصل به سن صاحبش نباشد. مثل نبض صبی به وزن نبض 


شیوخ بود» بالعکس. 
و مباین الوزن را مجانب الوزن نیز گویند. 


اما خارج الوزن آن است که وزن نبض به وزن سنی از اسنان نماند هرگزء مثلا شخصی صحیح را نبض مرتعش بود 


انتباه آوجه تسمیه خارج الوزن] 


خارج الوزن از آن گویند که وی خارج است از جمیع اوزان طبیعیه که بهر اسنان مخصوص است نه آن که او مطلقا 


وزن ندارد زیرا که هرگونه نبض که باشد بی‌وزن نخواهد بود کذا صرح جالینوس و چون معلوم است که جید الوزن 


دلیل اعتدال حال است باید دانست که غیر جید الوزن دلیل رداءعت حال است و هر چون که خروج بیشتر بود 


رداءعث شدیدتر باشد. زیرا که هر چهار مجرای طبیعی سنی بیرون‌تر بود ردی نباشد 


اجنس نهم] 


(الجنس التاسع المأخوذ من الاستواء و الاختلاف) جنس نهم مأخوذ است از استوا و اختلاف (فالمستوی هو المتشابه 


فی آجزائه» پس نبض مستوی آن است که متماثل بود در اجزایش 


آمعنی تشایه در اجزا] 


و معنی تشابه در اجزا به دو وجه صورت می‌بندد: یکی آنکه تشابه در قرعات بود و بالا گفته شد که تغیّر در نبض 
در اکثر به دوازده قرعه ظاهر می‌شود و تقثید به اکثر از آن کرده شد که در کمتر از آن یا بیشتر از آن نیز ممکن 
است. پس نبضی که در دوازده نبضه به یک وتیره باشد حکم باید کرد که مستولی است به اعتبار غالب ظن اما 
اگر تا سی بلکه سی و پنج نبضه به استوا مقرون باشد یقینا مستوی باشد امکان ندارد که اسباب اختلاف در عرق 
موجود بود و تا مقدار سی و پنجم نبضه ظاهر نشود اثر او خصوص در امور خمسه که اصل است بهر بروز تشابه و 


اختلاف بیاید ذکر آن. 


دوم آن که تشابه در یک نبض بود نظر اجزایش خواه به اعتبار انامل خواه به اعتبار اجزای انامل» یعنی اگر چه به 
اعتبار قرعات مختلف باشد لیکن نظر به اجزای نبضه احوال مستوی بود او بالعکس پس مستوی حقیقی آن باشد 


که هم به اعتبار اجزای نبضه و هم به اعتبار نبضات تحالف در آن نبود. 


و کذا مختلف حقیقی آن که تخالف در نبض هم به اعتبار اجزای نبضه بود و هم به اعتبار نبضات تخالف در آن 


نبود و کذا مختلف حقیقی آن که تخالف در نبض هم به اعتبار اجزاء 


هه مو 


۷ 
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نبضه بود و هم به اعتبار قرعات 


آچند نکته] 


یکی جنس مأخوذ از حال مقدار. 


دوم جنس ماخوذ از حال قوت. 


سوم جنس ماخوذ از زمان حرکت. 


چهارم جنس ماخوذ از زمان سکون. 


پنجم جنس مأخوذ از حال قوام. 


ن اکر افد اسا در جهو اكور مذ کی أن راعلى الاظلای مت ران ومان اکر مواق دو هه 


البعض و مختلف فی البعض گویند. 


اما جنس مأخوذ از حال ما یحتوی علیه العرق ظاهر است که برای ظهور اختلاف در وی زمان به غایت طویل باید. 


پس درک آن نیز در مدت معتدله احساس نبض ممکن نباشد زیرا که مستبعد است که خون و روح در قلت و 


کثرت در نه ده قرعه مختلف گردد و چون در نبضات این باشد محال است که در اجزای نبضه اختلاف در آن 


صورت بندد. 


اما جنس مأخوذ از حال ملمس به دستور مستبعد دانسته‌اند که اختلاف در آن پدید آید در آن مدت بدان حیثیت 


منتظم. پس اعتبار استوا و اختلاف در آنها داخل باشد و لا یعد آخر (و یدل علی حسن حال البدن) و دلالت می‌کند 
نبض مستوی مطلق بر نیکی حال بدن (و المختلف ما یخالفه) و مختلف آن است که خلاف مستوی بود یعنی غير 


او فل غل هد 6ا و کلک می کته یف تختای مطلق ر خلاف جسن کال و ون مست و با مات جه 


شود دلالت کند بر حسن بعض احوال و عدم حسن بعض دیگر. 

انتباه آدر بیان انواع اختلاف در نبضات] 

توهم نشود که بیان اختلاف در نبضه واحد به اعتبار تجویز عقلی است فقط. زیرا که مقرر شده که هر جزوی از 
شریان به طبع خویش حرکت می کند پس ممکن است که حرکت اجزای وی موافق یکدیگر بود یا مخالف نمی‌بینی 


انا فر تات راوع و سمل المع اقب مدا ور اك کب دة ين الها کت ان فاد 


دو وجه بیرون نیست: 


یکی آن که به تدریج اختلاف پدید آید در یک نوع» مثلا نخست عظم محسوس شود پس نبضه ثانی در عظمی 
قدری بکاهد و همین‌سان هر نبضه‌ای همین کاهد تا که به نهایت درجه صفر رسد و این را مختلف متصل گویند. 
و مختلف متصل چون به نهایت صفر رسیده به عظمی گراید آن را عائد گویند. لعوده على حالة الأولى و در اين 
عود اگر هر نبضه‌ای به تدریج زائد شد تا که به عظم رسید آنرا مختلف منتظم گویند و اگر در میان خلاف کرده 


به عظم رسید آن را مختلف نامنتظم خوانند. 


و دیگر اقسام که اختلاف در آن می‌شود چون سریع و متواتر و جز این بر این قیاس کنند. 


(الجنس العاشر المأخوذ من الانتظام و غير الانتظام) 


[در بیان جنس دهم] 


جنس دهم ماخوذ است از انتظام و غير انتظام (و ینقسم إلى مختلف منتظم و مختلف غير منتظم) و منقسم 
می‌شود جنس مذکور به سوی مختلف منتظم و مختلف غير منتظم (فالمنتظم هو الحافظ لحركة على نسبة واحدف) 


پس نبض منتظم وی آن است که حافظ بود مر حرکت خود را بر نسبت واحد. یعنی اختلاف او بر یک وتیره باشد 
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هرگونه که بود (و یدل علی تشابه حال البدن) و دلالت می‌کند بر تشابه حال بدن در اختلاف» یعنی غير تشابه که 


ا و توس الک ای ان که ام وش سس الاد و ر ا اد بات اس اند 


دانست که حال مختلف منتظم نسبت به غير منتظم تشابه دارد. یعنی شدید الرداءةٌ نیست وگرنه نسبت به مستوی 


متا زین غیت از رده ی الک تن مد که شب تیر ارد 


(فمنها العظیم) پس بعضی از این نبض مرکبات عظیم است (و هو الزائد طولا و عرضا و شَهُوقا) و نبض عظیم آن 


است که زاید بود در طول و عرض و شهوق. یعنی مرکب از سه بسیط باشد. 

(و الصغیر یقابله) و نبض صغیر ضد عظیم است. یعنی آن که ناقص بود در اقطار ثلاثه. 

(و المعتدل بینهما هو المتوسط بين هذه الأمور الثلاثة) و معتدل در عظیم و صغیر آن است که متوسط بود در این 
امور ثلائه (و منها الغلیظ و هو الزائد عرضا و شَهُوقاً) و بعضی از مرکبات غلیظ است و غلیظ آن است که زائد بود 


در عرض و شهوق. یعنی از این دو قطر بسیط مرکب باشد. 


(و الدقیق یقابله) و دقیق ضد غلیظ است (و المعتدل بینهما هو المتوسط بين الأمرين) معتدل در غلیظ و دقیق 


(و هذه الانواع الست تدل على ما تدل عليه بسائطها) و این اقسام شش گانه دلالت می کند بر آنچه دلالت می کند 
بر وی بسائط آنها. و چون اسباب بسائط ذکر یافته از اجتماع آن حکم بر مرکبات توان کرد و در اینجا فوائد زوائد 


گفته می‌شود. 


ار ا اا تیش ۱۳۱ 
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انند که برای نبض عظیم سه چیز در کار است: 


سوم مساعدت قوت یعنی قوت حیوانی قوی بود و قادر باشد بر آن که رگ را حرکت دهد کمال انبساط چه ظاهر 
است تا که این هر سه چیز جمع نشوند عظم در نبض پدید نمی‌آید بر طور جمهور. و از آن که درجات احتیاج به 


حاجت زیاده‌تر می‌باشد با وجود عظم و سرعت تواتر هم منضم می‌گردد. 


و اینهمه که گذشت نظر به عظم حقیقی باشد از این مبحث خارج است و آخر فصل در نبض اعراض نفسانی بیاید. 
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آدر بیان صغر نبض 2] 


و اسباب صغیر از ضد اسباب عظم معلوم توان کرد یعنی عدم حاجت کثیر و عدم مطاوعت آلت در نبضات و مساعد 


و سبب دیگر جهةً صغر نبض انضغاط قوت است تحت ماده غذائی یا تحت ماده خلطی. یعنی اگرچه در اصل قوت 
قوی بوده به واسطه انضغاط صغیر می گردد. 
ما انشفاط از خلط چنان باشد که خلط متعفن در محلی مجتمم شود و به كرت کمیت:و کیفیت قوت را متضفط 


نماید و نظیرش حال نبض است در اول نوبت‌های تپ از آن است که چون بعد اجتماع ماده در مستوقد عفونت 


طبیعت غلبه می‌کند و به ازاله آن توجه می‌نماید رقت و لطافت در خلط مجتمعه پدید می‌آید و اکثر به تحلیل 


می گراید پس بنا بر زوال ثقل قوت در قوای عائد می‌شود در نبض عظیم می گردد بعد زمان شروع تپ است. 


و بايد دانست که قوت را تا ممکن است 
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که تحصیل مقصود به عظم فقط کند تعدی نمی‌نماید به سرعت و تا ممکن باشد او را که تحصیل مقصود نماید به 


عظم و سرعت تعدی نمی کند به تواتر. 


و مَثل قوت در این امر مَثل کسی است که برای کاری مشی کند و چون آن کار مهم باشد سخت گام فراخ نهد تا 
مسافت زود قطع شود. پس اگر اهتمام به کار زائد بود با وجود فراخی گام سرعت نیز منضم سازد و اگر از آن هم 
ازید باشد تواتر هم به آن یار کند. سرعت در مشی آن است که زمان بودن قدم بر زمین کوتاه بود و تراتر در وی 


ان که تاک که ب امین ك اة اكه 


انتباه آرابطه عظم و سرعت و تواتر] 


همچنان که عند خروج از اعتدال نخست حاصل می‌شود عظم پستر سرعت پستر تواتر کذلک وقت رجوع به اعتدال 
و زوال حاجت زائد نخست زائل می‌شود تواتر پستر سرعت پستر عظم. حاصل آن که درجات احتیاج از اینها توان 
یافت و آنچه گفته شد از تقدم عظم نبض بر سرعت عند زیادتی حاجت بر تقدیری است که بهر تعظم مانعی نبود. 


و آنجا که علت عدم تعظم ضعف قوت بود و حاجت افزون‌تر نبود نبض به اصغر سریع خواهد بود بی‌تواتر. 


قادر نبود بر اسرع در این صورت نبض صغیر متواتر خواهد بود فقط تا تدارک کند به تواتر چیزی را که فوت شده 


آدر بیان رابطه قوه و عظم و سرعت و تواتر] 


و بدانند که حال قوت و نبض را به اعتبار عظم و سرعت و تواتر تشبیه داده‌اند به حال کسی که محتاج بود به 
حمل چیزی قیل و ظاهر است که اگر آن شخص قادر بود بر حمل وی برمیدارد همه آن را به یکبار و به محل 


می گراید جهت استیفای استنشاق. 


واگرآن شخص ضعیف تر بود و چیز ثقیل را نتواند برداشت مگر به دفعات منقسم می‌سازد آن را به چند حصه 
حسب قدرت و هربار حصه برمیدارد به عجلت تا پیاپی به محل مقصود رسانیده رجوع می کند برای حمل آخر 


بی‌توقف فيما بين النقلين. 


همینسان قوت که ضعیف‌تر می‌باشد نبض را متواتر می‌سازد جهة استکمال استنشاقء خواه با سرعت بود خواه با 


با 


(و منها الغزالی) و بعضی از مرکبات نبضی است که مسمی است به غزالی (و هو الذی يقرع الأصايع قرعة ثم بقرعها 
انبا پسرعد بحیث لا بحس له الرخوعو السکون) و و آن است که پرسه انکشتان را بکبار پس پزسه انگشتان را 


بار دوم به سرعت. به نوعی که محسوس نشود او را رجوع و سکون. 


(و یدل على شدة الحاجة إلى الترویح) و دلالت می‌کند بر شدت احتیاج به سوی ترویح و سبب او اسباب سرعت 


و غزالی از آن گویند که وی مشابه به غزال است در دویدن و جهیدن زیرا که غزال پای‌ها را چون بر زمین می‌نهد 
و برمیدارد از غایة السرعةٌ متصور نمی‌شود و وضع و رفع و سکون همچنان حالت این نبض است از غایت سرعت 


زمان حرکت و سکون. 
و غزالی مشابه است به واقع فی الوسط و فرق بینهما گفته آید. 


(و منها الموجی) و بعضی از مرکبات نبض موجی است (و هو المختلف فى عظم آجزاء العرق و صغرها و شهُوقها و 
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عظم اجزای رگ و صغر آن و شهوق آن و عرض آن با امتلای (کأنه آمواج یتلو بعضها بعضا) گویا موجها است که 
پی هم می‌رسد بعض وی بعض را مانند تموج بحر از القاء شیء صلب در وی به همین مشابهت مسمی ساختند 
به موجی» یعنی چنانجه در آب ایستاده چیزی سخت می‌اندازند و داتره‌ها از وی ظاهر می‌شوند و هر داتره داخلی 


نسبت به خارجی خردتر و سریع الحر کة می‌باشد. 


مین سان در ین خی کک ر کے که به ختصر فا قی‌ رس تست به نگ اک ای سار سر و خی ند 
محسوس می‌شود و آنچه از اجزای رگ زیر بنصر است نسبت با وی است و فروتر می‌باشد و همچنان هر چه بعد 


او است صغیرتر و فروتر از جزو مقدم می‌بود به مثابه دائره‌های که ذکر شد. 
و سبب نبض موجی از دو بیرون نیست: 


یکی آن که قوت ضعیف باشد پس نتواند رگ را به یک بار حرکت داد بالضرور جنبش دهد آن را شیاً بعد شیء. 


دوم آن که آلت یعنی رگ ذی لینت بود پس اگرچه قوت قوی باشد و قادر بود بر تحریک عرق به یک دفعه اما 
رگ بنا بر نرمی بتمامه متحرک نشود و منفعل نگردد و هر جزوش از تحریک قوت به یک بار بلکه اندک اندک 


جزء بعد جزء سرایت می‌کند اثر تحریک در اجزایش. 


و ظاهر است که چیزی صلب را چون بجنبانند از یک طرف در تمامی آن جنبش می‌افتد البته به خلاف چیزی 
نرم که جزوی از آن چون حرکت کند جائز است که جزو دیگر منفعل نشود از حرکت او (و یدل علی فرط الرطوبة) 


و می‌باشد نبض موجی در استسقا و ذات الریه و فالج و سکته. 


و جز آن هر چه از غلبه رطوبت افتد و اگر در تپ پدید آید نشان عرق باشد و بعد استحمام و در شرب شراب کثیر 


نیز نبض موجی باشد. 


(و منها الدودی) و بعضی از مرکبات نبض دودی است (فصورته کالموجی) و صورت دودی همچون صورت موجی 
است (فی الشهُوق) در بلندی و در غور و تقدم و تأخر نیز (الا آنه لیس بعریض و لا ممتلیء) مگر آنکه بدرستی 


و چون حرکت او مشابه به حرکت گرم بسیار پا است به فودی مسمی شده (و یدل علی سقوط القوة لیکن لا 
بتمامها) و دلالت می‌کند این نبض بر ساقط شدن قوت لیکن نه بتمامه. زیرا که چون قوت بتمامه ساقط گردد 


نبض نملی می‌شود. 


(و منها النملی) و بعضی از مرکبات نملی است (و هو فی غاية الصغر و التواتر) و وی در غایت صغر و تواتر می‌باشد. 
زیرا که قوت در او بغایت ضعیف می‌بود. لهذا می گوید رو یکون عند کمال سقوط القوةٌ و قرب الموت) و می‌باشد 


نبض نملی نزدیک نهایت سقوط قوت و نزدیک به مرگ. 


و از آنکه حرکت این نبض مشابه به جنس حر کت مورچه است به نملی مسمی شده. 


انتباه آوجه مختلف بودن نبض‌های موجی و دودی و نملی] 


اختلاف نبض موجی بنا بر رطوبت آلت است که قوت همه آن را نمی‌تواند متحرک ساخت به یک بار با آنکه قوی 
باشند و متواتر بوند» اما بطیء بهر آن که سرعت بی‌قوت ما نباشد و متواتر از آن که هرگاه قوت ضعیف و حاجت 


تا دک 


و نبض نملی در حق طفلی نوزاده طبیعی بود و در غیر آن نشان موت. 


(و منها المنشاری) و بعضی از مرکبات نبض منشاری است (و هو نبض صلب) و آن نبض صلب است. (و فی قرعه 


و شهوقه اختلاف) و در قرع وی و شهوق وی اختلاف می‌باشد 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 224 


(حتی یحس کأّنه يقرع بعض الأصابع فی حال نزوله عن بعض) تا آن که محسوس می‌شود که گویا می‌کوبد بعض 


و اگر گویند که در قانون و غیره از اکثر کتب مرقوم است که منشاری نبض سریع متواتر مختلف الاجزا است در 
عظم و انبساط و در صلابت و لین و این صریح است بر آنکه بعض اجزای عرق در وی صلب می‌باشد و بعض اجزا 
نرم و ماتن علی الاطلاق آن را صلب گفته پس تطبیق چگونه باشد؟ جوابش آن است که شک نیست که هیچ 
جزوی از عرق در این نبض معرا از صلابت نیست غایت آن که در صلابت اختلاف است که بعض اجزا صلب می‌شود 
و بعضی اصلب. پس آنچه اطلاق لین در قانون و غیره در باب وی شده مراد از این لین نسبتی بود نه لین حقیقی 
و کذا قال صاحب نفیسی (و یدل علی ورم حار عظیم) و دلالت می‌کند منشاری بر ورم گرم بزرگ که در اعضای 


عصبانی باشند و هر چون که بود منشاری دلالت کند بر آن که قوت قوی است و لهذا با تواتر سریع می‌باشد. 


آدر بیان سبب نبض منشاری] 


و ظاهر است که چون بعض اجزای رگ صلب باشد انبساطش اصغر و ابطاء خواهد بود و بعض دیگر که لین باشد 
انبساطش اسرع و اعظم خواهد بوده پس نبض مذ‌کور مختلف الاجزا باشد و صلابت و عظم و صغر و تقدم و تأخر و 


ذلک هو المنشارية. 
آدر بیان سبب اختلاف اجزای رگ] 


و سبب اختلاف اجزای رگ عند تحقیق از دو بیرون نیست: 


لین و کذا ماده نضیج و آنجه عفن نیست لازم می کند صلابت و کذا هر چه فج بود. 


دوم آنکه ورم در اعضای عصبیه افتد و بدان سبب اختلاف در اجزای عرق پدید آید. 


۳ بیان وجه پیدایی منشاریت در نبض ] 


و وجه اظهر در حدوث منشاریت نبض از تورم عضو عصبی آن است که مقرر شده که بر هر شریان غشا دو محیط 


و معلوم نمی‌شود مگر در شرائین بزرگ. 


و تحقیق یافته که اغشیه منتسج‌اند از لیف عصبی و لیف رباطی. پس هرگاه ورم در عضو عصبی می‌افتد کشیده 
می‌شوند اعصابی که در آن عضواند به سبب افزودن ورم در حجم عضو و بواسطه تمدد اعصاب آن عضو منجذب 
می گردند به لیفهای اعصاب که در غشای شریانی منتسجاند و به اعصاب عضو متورمه اتصال دارند و به واسطه 
انجذاب الیاف عصبیه غشائیه منقبض می‌گردد جرم شریان از آنجا که تحت آن الیاف است و بالضرور در فضای 
جوف شریان نیز در آن محل تضیق و تقصر می‌افتد و به سبب ممانعت الیاف منجذبه در بسط شریان علی ما ینبفی 
تعسر واقع می‌شود پس حال نبض مختلف می‌گردد. زیرا که اجزای عرق از آنجا که الیاف عصبیه مغشیه او منجذب 
نگشته عظیم‌تر و سریعتر می‌بودند و از آنجا که منجذب گشته صغیرتر و بطیءتر می‌باشند و بنا بر تمدد صلب‌تر 


و گذشت که از الیاف عصبیه مغشیه آنچه به اعصاب ممتده عضو متورم اتصال دارند منجذب می‌گردند و آنجه 


و ظاهر است که اجزای شریان از آنجا که به حال خوداند مطاوع 
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فائده آورم موجود در عضو غیر عصبی و منشاریت نبض] 


ورم که در عضو غیر عصبی می‌افتد و احداث منشاریت نبض نماید در سبب نخستین اختلاف داخل است. زیرا که 
ورم مذکور تا حار نبود و قدری از ماده آن در جرم شریان نفوذ نکند و در عفونت و نضج مختلف نباشد نبض را 
منشاری نمی‌سازد و ذلک هو المصبوب فی جرم الشریان و به همین سبب ورم مسطور را سبب حد جهت منشاری 


(و منها ذنب الفأر) و بعضی از مرکبات مسمی به ذنب الفار است و آنرا دم موش از آن گویند که همچنان که دم 
موش مختلف الاجزا است در آگندگی و لافری که از یک طرف آگنده او است از ثانی طرف باریک و فیما بین به 
تدریج از مرتبه به مرتبه رسیده کذلک حال این نبض است چنانچه می‌گوید: (و هو الذی بتدرج فى اختلاف الأجزاء 
من نقصان الی زيادة آو من زیادة ٍلی نقصان) و وی آن است که به تدریج شروع کند در اختلاف یعنی اندک ظاهر 
شود اختلاف در اجزاء از نقصان به سوی زیادتی و از زیادتی به سوی نقصان و بر طبق قول شیخ و ماتن جهة بودن 
نبض و ذنب الفاری همین‌قدر که گفت کافی. قطع نظر از آن که بعد رسیدن از مرتبه به مرتبه باز رجوع کند به 


مرتبه اول يا نه. 
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لیکن از کلام قرشی که در موجز است رجوع نیز در حد ذنب الفار معلوم می‌شود کما لا یخفی. 


اما آنچه از اکثر کتب معتبره ظاهر می‌شود باید که در حد وی رجوع با خود نباشد و این نبض متضمن بر اقسام 


در بیان مقسم و قسم در انواع نبض فاری] 


ازدیاد. یعنی از نقصان به زیادت برسد يا از زیادت به نقصان بی‌لحاظ آن که بعد رسیدن از مرتبه به مرتبه‌ای باز 


عود کند به مرتبه اولی به تدریج يا به دفعه يا عود نکند. 


اما آنجه رجوع نکند یا به تدریج رجوع کند بر غير وتیره فاری ثابت باشد که پیشتر گفته می‌شود آن را ذنب الفار 


ت 


گویند. 


دفعةّ عود می کند هر دو قسم وی‌اند و فیما بین خود قسیم. 
آدر بیان انواع نبض ذنب الغار] 
بدان که ذنب الفار سه گونه است: 


یکی آن که از عظم آغاز کند به تدریج به صغر گراید و به جایی رسد که از غایت صغر مدرک و محسوس نشود و 


آن را ذنب المنقضی گویند کذا یفهم من الاقسرائی و الذخیرةُ و این نوع نبض ردی است. بهر آن که دلالت می کند 


بر ضعف و عجز قوت از حرکت. زیرا که قوت عند ضعف جهة استراحت باز می‌ایستد از حرکت و چون از اجتماع 


روح تقویت می‌یابد باز به حرکت می‌پردازد. 


دوم آن که از مرتبه آغاز کند و به تدریج به مرتبه‌ای که ضد مرتبه آغاز است برسد. پس بر همان حالت ثابت‌اند 


ان را دنت ایت کته در آقتراکی سین انت 


سوم آن که از مرتبه‌ای آغاز کند و به تدریج به مرتبه‌ای برسد و باز از آنجا به تدریج عود کند. مثلا نخست صغر یا 
عظم محسوس شود پس به تدریج به عظم یا صغر میل کند و به حدی رسیده باز به صغر یا عظم عود کند آن را 
تب راج وید رو الب مان خوافنته و انات وی ,نب الجن ماف امت ویر که اکر دش ازع غار 
می کند و به صغر رسیده باز عود می کند و به همان عظم که آغاز از آن کرده بود می‌رسد بی کم و کاست آن را 


ذنب متراجع تام الرجوع گویند و دلالت می کند بر ان که قوت مساوی است و مر قوت محرکه حرکت اولی را. 


و اگر از عظم می‌آغازد و به صغر رسیده عود می کند به عظم اما 
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بدان عظم که در آغاز بود نمی‌رسد آن را ذنب متراجع ناقص الرجوع گویند و دلالت می‌کند بر آن که قوة ضعیف‌تر 


و اگر از عظم می‌آغازد و به صغر رسیده عود می کند به همان عظمی و زان هم ترقی می‌کند در عظمیت آن را 


و اگر از صغر آغاز کند و به عظم رسد و باز از آنجا به صغر رسد و ترقی کند در صغر حتی که نامحسوس شود آن 
را ذنب المتقضی گویند: جنانچه کر نفیسی است و دلالت می کند بر ضعف تام و هو آیضا ردی لما ذکر فی ذئب 


المنقضی الأول 

اما آنچه از صغر آغاز کند و به عظم گراید و باز به صغر عود کند و بر همان حالت متوقف ماند آن را فاری ثابت 
گویند کذا فی النفیسی و از این بیان عیان شده که فاری ثابت نوعی از نبض فاری مترابع است و ذنب الفاری ثابت 
قسمی از فاری غير متراجع. 


آحد هذا المبحث لما صرحته آنا بعون الله تعالی. 
[در بیان انواع دیگر ذنب الفار به اعتبار اجناس دیگر] 


سرعت و بطوء و در تواتر و تفاوت و در صلابت و لین نیز می‌باشد» لیکن اختلاف اخص که به سبب آن ذنب الفار 


اقتصار کرده عوض نقصان و ازدیاد مطلق. 


آدر بیان انواع اختلاف در نبض ذنب الفاری] 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


8 
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و انضا اند که اخطلاف شضی کت القار رنه كوه اس 


یکی آن که به اعتبار نبضات بود. یعنی نبضه نخست مثلا قوی یا عظیم یا سریع یا جز آن باشد و باز به تدریج هر 


دوم آن که به اعتبار یک نبض بود نظر به اجزای کثیر مثلا آنچه تحت اصبع اول است زائد محسوس شود در امری 


ثالث انقص باشد و همچنان اگر ابتدا از نقصان شود و انتها به ازدیاد. 


سوم به اعتباری که نبض بود نظر به جزو واحد. مثلا ابتدای انبساط ازید نماید يا انقص پستر به تدریج ناقص شود 


با زائد. 


و گاهی زائد و از اینجا است که ماتن میگوید: (و یدل علی أن القوة تضعف ثم ترجع) و دلالت می‌کند نبض ذنب 


الفار بر آن که قوت ضعیف می‌شود پستر به قوت می‌گراید و دلالت اقسام او در ضمن هر واحد مشروحا ذکر یافته. 


یکی منقضی و وی آن است که در نقصان بیفزاید تا که به سقوط انجامد و هو اردء. 


کو نت و فش آن اس که اق مانهب خلت که لرن خالت ان نیک زا کب الفا وان کف قوط تسام 


و هو ردی. 


سوم آن که راجع باشد و وی آن است که رجوع کند از حالتی به سوی تشابه چنانچه بالا گذشت و وی نسبت به 


دیگران اسلم است به شرطی که رجوع او به منقضی نانجامد. 


(و منها ذو الفترة) و بعضی از نبضهای مرکب دو فترت است (و هو الفی یسکن حیث یتوقع الحرکة) و وی آن است 


که 
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ساکن شود هنگامی که متوقع بود حرکت و تفسیر این به دو وجه کرده‌اند: 


وجه اول آن که در زمانه‌ای که اميد حرکت باشد حرکت به وجود نیاید اصلا پا به وجود آید اما محسوس نباشد 
نظیر آنجه اصلا حرکت به وجود نیاید آن است که سکون که بعد حرکت انبساط يا انقباض می‌باشد زیاده شود بر 
مقدار مخصوصه خود و ظاهر است که زمانه سکون که در این صورت از مقدار سکون نبضه زائد شده حرکت در 


ان متوقع بود که به وقوع نیامده و به سکون گذشته. 


و مثال آنچه اگر چه حرکت بوجود آید اما محسوس نتواند شد و بدان سبب وی نیز موصوف به سکون باشد آن 
است که بعد سکون انقباض عرق به انبساط گراید و هنوز به درجه محسوس شدن نرسیده باشد که باز به مرکز 
عود نماید. پس اینجا نیز در وقتی که حرکت عرق من حیث الدرک مرجو بود به سکون گذشته به اعتبار عدم 
احساس به حرکت و این وجه نخستین به تأویلی محتاج نیست و از کلام قرشی معنی ذو فترة محصور در همین 


وجه دوم آن که بعد شروع در حرکت و قبل اتمام او سکون افتد و این چنان باشد که مثلا نبض بعد شروع در 


انبساط و قبل از تمامی انبساط ساکن شود و باز حرکت کند و انبساط نماید یا بعد شروع در انقباض پیش از تمامی 


او دفعة نماید و باز حرکت کند و انقباض تمام نماید و شک نیست که بین السکونین المذذکورین زمان حرکت بوه 


که سکون در آن متخلل شده. 


پس نبض مذ کور در این تقدیر مرکب باشد از دو حرکت که یکی از آن منقطع الوسط است سه سکون. 


و در تقدیری که فترت هم در انبساط بود و هم در انقباض مرکب باشد نبض از دو حرکت منقطع الوسط و چهار 


ا 


و هرگاه حرکت به وجود آمده باشد و سکون در آن متداخل شود و این گفتن که هنگام توقع حرکت ساکن شد 
لغو باشد و تأویل آن است که گفته شود توقع حرکت عام است که مراد از آن وجود حرکت بود یا اتمام خر کت 
پس چنان که در وجه اول وجود حرکت مقصود است در وجه ثانی اتمام حرکت مأمول است و چون قبل از تمامی 


وی سکون افتاده لیکن حیث يتوقع الحركة در حقش صادق آید. 


و سبب نبض ذو فترت یا اعیای قوت است که بنا بر ماندگی طلب استراحت توقع کند پس قطع مسافت نماید یا 


عارض ناگهانی که باعث انصراف طبیعت شود دفعة و یکبارگی از حرکت باز دارد چنانجه در فزع شدید می‌افتد. 


[پاسخ یک اشکال بر حد نبض بر مبنای نبض ذو الفتره] 


و اگر گویند که در حد نبض گذشت که هر نبضه مرکب است از دو حرکت و دو سکون و اینجا نظر به وجه ثانی 
سه سکون با چهار سکون مقدر شده در هر نبضه پس حد ناقص باشد. جوایش دهند که مراد از سکون در حد 


و ایضا می‌تواند که بگویند که آنچه در حدود الاشیاء ضبط می‌یابد به اعتبار خلو شیء از عارض است و ظاهر است 
که نبض چون بر طبع بود زیاده بر دو حرکت و دو سکون در آن نخواهد بود پس از این سکون‌های عارضی اتفاقیه 


نقص در حد نشود. 


و از این کلام اکثر شکوک که در چنین مقام وارد می‌شوند بر نبضها مرتفع می‌گردد (و منها الواقع فی الوسط) و 
بعضی از مرکبات واقع در وسط است (و هو الذی یتحرک حیث یتوقع السکون) و وی آن است که متحرک شود 
هنگامی که متوقع بود سکون» یعنی ما بین انبساط و انقباض که زمان سکون است حرکت افتد و حصول این 
حرکت سوم ما بین الحرکتین المتضادتین واقع شود چنان باشد که مثلا بعد تمام انبساط عرق به انقباض گراید 


فوراء خواه سکون ضعیف بعد انبساط کرده باشد 
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یا اصلا سکون نکرده به مجرد شروع در انقباض باز متوسط شود و قرع کند عجلة به حیئیتی که در آن قدر زمانه 


که سکون متوقع بود حرکت افتد» پس به انقباض متحرک شود علی ما ینبغی. 


از چهار حرکت کما لا یخفی. 


و دفع ايراد که بر حد نبض می باشد در مبحث ذو فترة گذشت 


[در بیان فرق نبض واقع فی الوسط با غزالی و مطرقی] 


رن رنه هنمو 4 


5 
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وا o‏ 
اما فرق در وی و در غزالی آن است که قرغه ثانی در غزالی لاحق می‌شود قبل انقضای قرعه اول, یعنی هنوز بعض 
اجزای رگ از قرع اول فارغ نشده باشند که بعض دیگر از اجزایش قرعه ثانی کند» حاصل آن که اجزای رگ در 
این نبض مختلف می‌باشند در سرعت و بطوء و به تقدم و تأخر قرع می‌کنند به هر کیف که باشد. پس بعض اجزای 
رگ که نخست قرع کرده‌اند پیش از آن که بعض دیگر از اجزایش فارغ از قرع شوند ثانیا قرع می‌کند به سرعت؛ 
پس تخوف قرع ثانی قبل از انقضای قرع اول جائز باشد نظر به اختلاف اجزای عرق به خلاف واقع فی الوسط که 


قرع ثانی او نمی‌شود مگر بعد از آن که سائر اجزای وی از قرع اول فارغ شوند. 


و فرق دیگر آن که نبضه لاحقه در این نبض قرع عام می‌کند. یعنی هر جزوش قارع انامل می‌شود به خلاف غزالی 


که قرعه نبضه لاحقه وی مخصوص البعض می‌باشد. یعنی نمی کند قرع مگر جزو واحد از آن. 


جزو آن انبساط است. یعنی قرعه مطرقی متمم انبساط است. پس هر دو قرع وی جزو یک انبساط باشد به خلاف 


(و منها المسلّی) و بعضی از نبضهای مرکب مسلی است و مسّل بکسر میم و فتح سین مهمله و لام مشدده جوال‌دوز 
را گویند (و هو الذی بأخذ من نقصان إلى حد فی الزیادة) و وی آن است که می‌گیرد یعنی شروع می‌کند از نقصان 
به سوی حدی در ازدیاد (ثم یتناکس علی الولاء) پستر میل می کند از زیادتی به سوی نقصان به اتصال در همان 


جهة (الی أن يبلغ الحد الأول فی النقصان) تا که برسد به حد نخستین و نقصان یعنی انتهای انبساط همچون 


ابتدای انبساط بود (و یکون کذنبی الفأرة) و می‌باشد نبض مذکور همچون دو دم موش که هر دو را از طرف آگنده 
متصل سازند. پس وسط این آگنده باشد و طرفین باریک و مثال این نبض همچنان است. زیرا که حالت انبساط 
از ابتدای اصبع اول تا منتهای ثانی به ترتیب در آزدیاد می‌باشد. پس از آنجا تا منتهای اصبع چهارم در نقصان 


می بو د. 


خاضل آن که عم الوط ر الط رقن تماد عالت اتاو كد اه ت عم تاه وما فط دن 
هم متصل ساخته‌اند و این قسم را ماتن ذکر نکرده و شیخ نیز در قانون ضبط نموده بنابر قلت وقوع وی. 


گذارد بنا بر عجز اما بسط وسط شریان در آنقدر 
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این مسلی کثیر الوقوع آمده نسبت به عمیق که ضد او است. 


(و منها المرتعش) و بعضی از مرکبات نبض لرزان است و این را مرتعد نیز گویند (و هو الذی یحس منه حالة شبیه 


نبض ضعف قوت و شدت حاجت و صلابت و پبوست آلت است (و منها الملتوی) و بعضی از مرکبات نبض ملتوی 


است (و هو الذی بحس مته العرق کآنه خیط ملتوی) و وی آن است که محسوس می‌شود از وی رگ گویا رشته‌ای 


است بر کشیده که پیچ می‌خورد و منتقل می‌شود. 


(و هذه الأنواع تدل علی سوء حال البدن) و این انواع یعنی از ذو فترة تا ملتوی آنچه مذکوراند دلالت می‌کند بر 


بدی حال بدن. 
فائده آدر بیان انواع دیگر از نبض‌های مرکب] 


اصناف نبضها که در متن بودند تا اینجا تمام شدند و اگرچه انواع مرکبه او زیاده برآنند که معدود شوند لیکن آنجه 


آفر بیان قيض تفت ] 


باید دانست که یکی از آن نبض متشنج است و این نیز همچون رشته کشیده باشند و مختلف الاجزا بود در تقدم 


و تأخر و وضع. و مقرون باشد به صغر از صلابت و وی منذر است به حدوث تشنج. 


و سبب نبض مذکور متشنج شدن اجزای عصبیه است که در غشائین محیطین شریانی است و ظاهر است که چون 
در بعض اجزای غشائی محیط شریان کشیدگی افتد بسط ما بین الغشائین متعسر می‌گردد و متصغر می‌شود و 


صلب می‌نماید و در اجزای شریان اختلاف می‌افتد به واسطه اختلاف اجزای غشائیه عصبیه و جهات تشنج آن. 


و اگر گویند چون چنین است می‌باید که وجود نبض متشنج بعد وجود تشنج باشد پس نبض مذکور منذر نباشد 


بر تشنج لان منذر الشیء یکون سابقا علی ذلک الشیء؟ و جوابش آن است که تشنج وقتی ظاهر می‌شود در اعضا 


و به حس می‌درآید که اعصاب بزرگ کشیده می گردند و تشنج الیاف عصب صغیر مقدمه تشنج اعصاب کبیر است. 


اهر بای کی مش | 


و دیگر از آن نبض متوتر است بر وزن متصرف و این نیز همچون رشته کشیده باشد, زیرا که متوتر و متشنج و 
مرتعش و ملتوی جمله با هم اشتراک دارند در بودن امر واحد مختلف الاجزاء در تقدم و تأخر و وضع لیکن از جهة 
آخر تفارق دارند کما لا بخفی. 

بالجمله متوتر آنست که اندر وی انبساط کمتر و پوشیده‌تر باشد و کشیدگی رگ ظاهرتر باشد و اکثر وقوع این 


نبضها در امراض خشک بود. 


شدید الیبوست چون دق و ذبول پدید می‌آید. 


ادر بیان نبض مطرقی ] 


و نوعی است از نبض که آن را مطرقی گویند و معروف است و این چنان باشد که نبض قرع کند اصبع را و بدان 
کفایت ننماید پس ثانیا قرع کند جهت اتمام انبساط چنانچه یتک را که بر سندان میزنند با سستی دست بر سندان 
رسیده قرع دیگر می‌نماید بی‌اراده قارع و به همین تشبیه این را به مطرقی مسمی ساختند و ترجمه به مطرقه 


لیکن بدانند هر قرعه ذی ضعیف‌تر از قرعه ماسبق می‌باشد و وی تشابه دارد به واقع فی الوسط و فرق بینهما گفته 


شد در وی. 


و مطرقی را ذو القرعتین نیز نامند و اطبا را در اين اختلاف است 
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که وی دو نبضه است يا یک نبضه. بعضی برآنند که دو نبضه است که بنا بر سرعت قرعه ثانیه به یک نبضه توهم 


ارم بان کی که تا ی نی | ک ورک هة دو اباط انه 


و قرشی گفته که این حجت مغالطه است چنانجه گفته آید. و بمضی گفته که او یک نبضه است که مختلف است 
در تقدم و تأخر. و شیخ همین را اختیار کرده لیکن دریابند که این اختلاف تقدم و تأخر در وی قرعتین جز این 
نیست که به اعتبار آخر شریان است فی نفسه نه در طول. یعنی اکثر اجزای عرق نخست قرع می‌کند پس بعض 
دیگر از آخر شریان بعد مفارقت آنها قارع می‌گردند و در یک نبضه دو قرع واقع می‌شوند و در بیان اسباب این 


نبض حقیقت وی روشن‌تر گردد. 


قدر زمان قلیل که مطرقی دو قرعه می‌کند محال است به عقل و تجربه. 


و ایضا شيخ گفته در رد قول کسانی که آن را دو نبضه می‌دانند لازم نیست که هرچه از وی دو قرعه محسوس 


و دلیل دیگر آن که وی را دو نبضه گفتن وقتی روا می‌بود که او منبسط می‌شد بتمامه پستر منقبض می گشت 
منبسط می‌شود قرع می کند اصابع را پستر وقتی که تمام می کند انبساط را محسوس می‌شود از وی قرع دیگر. 
آدر بیان اسباب نبض مطرقی] 

اکنون اسباب نبض مذکور ذکر کنیم که بعض علامات در این حسب السبب مختلف می‌باشد: 


کے اک کیت ن ود و ات مین ی لصا ی مظارعت تكد فر ال اتساط اک ج غايت تسده 
منقطع شود پستر باز قوت بنا بر استدعای حاجت تمام نماید فعل خود را و به حرکت آرد اجزای باقیه آخر شریان 
را تا تمام نماید انبساط را و در این صورت نبض مطرقی صلب و قوی و سریع باشد و می‌تواند که بسط آخر آلت از 


قوت بعد انقطاع نه از استدعای حاجت بود بلکه بنا بر آن باشد که برسد شریان به کمال خود در مقدارء زیرا که از 
طبع قوت استکمال افعال اعضا است اگر عایقی نبود. 
دوم آن که قوت ضعیف باشد پس اگرچه آلت نرم بود منبسط نشود یکبارگی بنا بر ضعف فاعل یعنی قوت. بلکه 


برای استراحت عارض شود وی را تعدد بعده اتمام نماید بسط را و در این تقدیر می‌باشد نبض ضعیف و بطیء. 


خن مه 
ها ۳ 


۳ 


۳" 


حکیم طاها 


شوم اک آتهای افد کوت ) قاغای که مانم کال اباط بو اه ارگ م وة دم فطل 
انتباه آدر بیان فرق بین ذو قرعتین و مطرقی] 


از کلام بعض علمای عظام چنان مستفاد می‌شود که ذو قرعتین عام باشد و مطرقی خاص» زیرا که قرشی و جز آن 
نوشته‌اند که عام است که در ذی قرعتین هر دو قرعه مساوی بوند با یکی اعظم بود و دیگر اصغر و در هر تقدیر 
هر دو گاهی اسرع می‌باشند و گاهی یکی اسرع و یکی ابطاء و در اختلاط این وجوه انواع ذی قرعتین نمی‌شود و 


اگر نبض ذا ثلث قرعات را که در غایت ندرت است وجود او نیز با این وجوه منضم سازند همه انواع بیست و هفت 


جنس ذو قرعتین. 
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حاصل آن که مطرقی را ذو قرعتین گفتن روا است و ذو قرعتین را علی الاطلاق مطرقی گفتن غير جائز. 
اون دک کپ ر اقات خر را ال به جنه فا 

فائده در بیان نبض مرد و زن 

بدانند که نبض مرد قیاس به زن قویتر و عظیم باشد و بطیءتر و متفاوت بود. 


ائه در اتیکین ارشتارم 


بدان که نبض کودک قیاس به نبض بالغ سریع بود و متواتر و در عظیمی معتدل اما نظر به حال صاحبش عظیم 


باشد. 


و نبض بالغان قوی‌تر از ما سبق بود و هر چون به جوانی رسند قوی‌تر همی‌شود و اگر عظیم شود سخت عظیم 


بود. و نبض کهل قیاس به جوان صغیر و بطیء بود و در عظم و قوت میانه. 


و نبض شيخ ضعیف و متفاوت بود و لین. 


فائده در نبض مزاج‌ها 


آنجا که مزاج طبیعی گرم بود و فاعل قوی و آلت نرم نبض قوی باشد و عظیم و آنجا که گرمی مزاج ناطبیعی بود 


هرچند که ناطبیعی قوی‌تر بود قوت نبض ضعیف‌تر باشد چنانچه در حمای محرقه و جز آن مشهود است. 


و نبض مزاج تر یا موجی بود یا عریض. 


و نبض مزاج خشک در اکثر وقتها دقیق باشد و صلب و اگر قوت قوی بود و حاجت شدید ذو القرعتین باشد یا 


2 یا مرتعش. 


و باید دانست بسیار باشد که مزاج نصف بدن در طول گرم باشد و نصف دیگر سرد پس نبض نصف محرور همچون 


نبض محرور بود و نبض نصف مبرود همچون نبض مبرود باشد. 


فائده در نبض مهزول و سمین 


نبض لاغر قیاس نبض فربه عظیم و بطیء باشد و نبض فربه قیاس نبض لاغر صغیر و سریع باشد و اگر فربه از 


گوشت بود سرعت و قوت بیشتر باشد و اگر از شحم باشد بر خلاف آن. 


فاتده در نبض حبلی 


نبض حامله در عظم و سرعت و تواتر زیاده از آن بود که قبل از حمل بوده باشد و اندر قوت بیفزاید و نکاهد مگر 


به اندازه اعيا که از ثقل حمل پدید آید. 


اه کر تفیرات تیقی خسب یل سال و ماج و اکن 


نبض در ربیع معتدل باشد به جمیع باب و در قوت افزون بود و در شهرهای معتدل همچنین باشد. و در صیف 
سریع و متواتر و صغیر و ضعیف باشد دور شهرهای گرم به دستور. و در خریف مختلف باشد و به ضعیفی مائل و 


شود و در شهرهای سرد به دستور. 


فائده در نبض نوم و یقظه 


در اول خواب نبض صغیر و ضعیف باشد و مع ذلک یا متفاوت بود یا بطیء و بعد هضم طعام و مرور زمانی در 
خواب عظیم و قوی می‌گردد و در آخر خواب معتدل المقدار عظیم و قوی و بطیء می‌شود و چون در خواب افراط 
رود به صغیری و ضعیفی و تفاوت و بطوء باز گردد و هرگاه کسی در خواب شود و معده و عروق او خالی از غذا 


بالجمله احکام نبض در خواب مختلف می‌باشد و در بیداری به دستور زیرا که هنگام بقظه که عقب نوم طبیعی 


آن را که ناگاه بیدار کنند و بترسانند نبض وی ضعیف باشد پس عظیم و سریع و مختلف و مرتعش گردد پس 


اگر ترس حقیقی ثابت است نبض تا دیر بر آن حالت بماند و الا زود متغیر شود و به حال آید. 


فائده در نبض ریاضت 


هرگاه ریاضت معتدل باشد نبض به تدریج قوی‌تر و عظیم‌تر می‌شود و در آخر ریاضت سریع و متواتر شود. و چون 
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سریع گردد و هرگاه ریاضت به افراط تمام رسد دودی گردد یا نملی. 


فائده در نبض طعام و شراب و آب 


و متواتر شود. 


و اگر بسیار خورده شود نبض را مختلف و بی‌نظام سازد. 


و اگر بسیار کم خورده شود مائل به قوت و عظم و سرعت نماید و قوتش دير بماند. 


و اگر مأکول گرم باشد و مزاج اصلی نیز گرم شود سوء المزاج گرم تولد کند و به سبب سوء المزاج قوت ضعیف 


شود و نبض نیز ضعیف و سریع و متواتر گردد. 


و اگر مزاج اصلی سرد باشد و طعام گرم باشد با مزاج بسازد و نبض عظیم و قوی شود. 


و همچنین اگر صاحب مزاج سرد چیزی سرد خورد سوء المزاج سرد پدید آید و قوت به ضعف گراید و بدان سبب 


اما شراب اگرچه بسیار متشرب شود و نبض بدان سبب مختلف و بی‌نظام گردد لیکن به اختلاف و بی‌نظامی کثرت 
هوای زمستان حکم وی چون حکم غذای سرد است و تغیر نبض از وی حسب مزاج اصلی باشد چنانچه گذشت. 


غایت آن که هرگاه در تن گرم شود آن تغیر نمی‌ماند. 


و شراب حار بالفعل خواه از سخونت هوای تابستان گرم شده باشد خواه به آتش حرارت آن از حرارت غریزی بس 


بعید نباشد و حکم وی چون حکم غذای گرم بود و تغیر نبض از او حسب مزاج اصلی باشد چنانچه گفته شد. 


مبدق و منفذ به مجاری ضیقه» فعل وی از باطن همچون فعل شراب باشد در این امور. و بنا بر آن که تن را گرم 
نکند حاجت از وی نیز افزون نمی‌گیرد. و از آن است که نبض اگرچه از آب نوشیدن معتدل المقدار قوی می‌گردد 


اما سریع عظیم متواتر نمی‌شود و حکم کثرت و قلت وی همچون حکم قلت و کثرت طعام باشد. 


فائده در نبض کسی که غسل کند به آب گرم پا سرد 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


8 


۶ 


اگر آب گرم استعمال کند خاصه در حمام نبض عظیم شود و قوی و لین بعده سریع گردد یا متواتر. 


و اگر ظاهر تن سرد شود حرارت در باطن جمع گردد نبض قوی و عظیم و سریع شود. 


نبض را سریع کند. 
قافقه در یف اد 


بدانند که تغیر در نبض به سبب درد با از شدت درد بود يا از اطالت مدت درد يا بنا بر حدوث درد به اعضای 
شریفه. اما چون درد آغاز کند هنوز کمتر باشد نبض قوی و سریع و متواتر شود به شرطی که وجع در ظاهر بود. 


اما اگر در باطن باشد هم اندر ابتدا صغیر و ضعیف می کند نبض را 


و هرگاه وجع صعب شود نبض را ضعیف کند و صغیر و متواتر و سریع. و هر چون که مدت وجع افزونتر گردد تغیر 


نبض قویتر و بیشتر باشد. و وقتی که درد نهایت صعبی رسد و قوت ساقط گردد و نبض نملی شود. 


فائده در نبض اورام و تغیر 


ورم نبض را دو گونه باشد: 


یکی آن که ورم شریان تمام بدن را متغیر سازد و این ورم از سه حال خارج نباشد: یا آن که ورم حار و عظیم بود 


پا در عضو شریف 
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باشد و حمی احداث کند يا آن که نه عظیم بود نه در عضو شریف باشد. اما شدید الوجع باشد که در این هر سه 


وجه نبض تمام بدن تغیر می‌گردد. 


دوم آن که ورم متغیر نکند مگر نبض عضو متورم را و این ورم سخت عظیم نباشد و از اعضای شریف دور شود و 
تب نیارد و بی‌وجع شدید باشد و اینچنین ورم در عضو متورم هم آن زمان مغیر نبض می‌گردد که به شریان متصل 


باشد و آسیب او به شریان مجاور سرایت کند. چه اگر ورم به طرفی بود و شریان را از وی گزندگی نرسد شریان 


ان عضو متورم هم به حال خود می‌باشد و تغیّر در آن راه نمی‌پابد. 


اکنون بدانند که تغیر نبض از ورم پنجگونه باشد: 


یکی آنکه در هر نوعی از انواع ورم تغیر بر حال دیگر بود. 


دوم در مدت ورم هر وقتی نشان دیگر باشد. 


چهارم آن که حسب هر عضو متورم علامات مختلف باشد. 


پنجم آن که به سبب طبع و حس اعضای متورمه آثار متنوعه بود» چنانجه گفته می‌شود. 


اما تغیر که حسب انواع ورم بود چنان باشد که اگر ورم حار بود نبض منشاری و مرتعش و سریع و متواتر باشد و 


هرچند صلب‌تر گردد منشاریت ظاهرتر شود. 

و اگر ورم لین بود نبض موجی شود. 

و اگر بارد بود نبض متفاوة و بطیء باشد. 

و هرگاه خراج پخته شود نبض از منشاریت بگردد و موجی شود و اختلاف در آن ظاهرتر گردد و بسیار باشد که 


سرعت و تواتر کمتر گردد جهت سکون حرارت. 


اما تغیر در مدت چنان باشد که در ابتدای ورم گرم نبض عظیم‌تر و قویتر و سریعتر و متواترتر باشد همچنان که 
در ابتدای اوجاع و در اینجا نیز از آورام ظاهری مقصود است و در وقت تزائد او در عظم و قوت و تواتر و صلابت و 


سرعت و ارتعاد بیفزاید و چون به نهایت رسد صلابت و ارتعاد قویتر گردد و سرعت و تواتر فزونتر شود. 


و هرگاه مدت ورم دراز شود و ورم سخت گردد نبض صلب و دقیق و سریع و ضعیف و متواتر شود. پس اگر درازی 


مدت فزونتر گردد سرعت زائل شود و نملی گردد. 


ما تغیّر که به مقدار ورم بود چنان باشد که اگر آماس عظیم باشد اعراض نیز بتمامه افزونتر باشند. 


فک کک او اع ایخ کم اد 


اما تغیر حسب عضو چنان باشد که اگر ورم در عضو عصبانی بود چون معده و روده و قولون و مثانه و غشا که اندر 
پهلو پوشیده است و جز آن نبض صلب‌تر و منشاری‌تر باشد. 

و اگر ورم در عضوی بود که اورده و شرائین در آن بسیار باشند نبض عظیم و مختلف باشد. 

و اگر اندر عضوی شریان‌ها بسیارتر باشند چون ریه و طحال نبض عظیم‌تر و مختلف‌تر باشد. 


و اگر اورده بسیارتر بوند چون جگر عظمی و اختلافی چندان نباشد. 


اما تغیر حسب طبیعت و حس عضو چنان باشد که اگر ورم در حجاب یا معده بود نبض مانند نبض صاحب غشی 
و صاحب تشنج باشد. بهر آنکه چون طبیعت حجاب مانند طبیعت عصب است و معده عصبانی است بدین سبب 


و اگر ورم در ریه باشد نبض همچون نبض صاحب خناق باشد. زیرا که همچنان که در خناق وصول هوا به قلب 
متعستر می‌شود در ورم ریه نیز متعستر می گردد و اگر ورم در جگر بود نبض همچون نبض خداوند ذبول باشد. زیر 
که چون جگر ورم کند کیلوس را غذا نتواند کرد تا جزو بدن شود پس ذبول پدید آید لامتناع وصول الغذاء إلى 
الاعضاء. 


فائده در نبض اعراض نفسانی 
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آن فرح و غم و خوف و غضب و مانند آن» اما نبض در فرح و شادی عظیم و متفاوت بود و در غم ضعیف و صغیر 
و متفاوت یا بطیء و در خوف و ترس ناگهانی سریع و مرتعش و مختلف و مضطرب و در غیر ناگهانی صغیر و 


ضعیف و در غضب و خشم عظیم و شاهق و سریع و متواتر. 


و در اینجا نبض مختلف نبود مگر در وقتی که غضب یا خوف و خجل و مرکب باشد, پا جهۀ تسکین غضب تکلف 


کی ان و مات می راکد کر لذت تی غظی باد 


نکته‌عظم نبض دو گونه است: کی حقیقی» دوم غیر حقیقی. 


مح رکه بود که شریان را از مقدار طبیعی وی بیفزاید. یا از توجه روح کثیر بود که تحریک نفس از شریان میل به 


ظاهر نماید. 


و غير حقیقی آن که به اعتبار حس عظیم نماید و فی الحقيقة نباشد و این چنان بود که شریان بتمامه مرتفع شود 
به سوی جلد به سبب حرکت روح به خارج و بدان سبب اکثر اجزای عرق محسوس گردند و گمان افتد که عظیم 


است و نباشد. زیرا که این ار تفاع در عرق من حیث التواتر است نه به اعتبار. 


گذشت که عظم را اتساع فضای عرق زیاده از آنجه بود شرط است بهر آن که معنی انبساط همین است. حاصل 
کلام آن که قرشی گفته که نبض عظیم که از عوارض نفسانی و جزو آن می‌افتد یا از جنس غیر حقیقی است یا از 
نوع ثانی حقیقی, اما از نوع اول حقیقی ممکن الحصول نیست. زیرا که نزد ما قوت بسط شرائین نمی‌کند مگر بهر 
آن که برساند او را به مقدار طبیعی او» پس امکان ندارد که از آن مقدار طبیعی تعدی کند به واسطه قوت بی‌لحوق 


امر آخرء زیرا که این معنی مفضی بدان می‌شود که مطلوب بالطبع متروک شود و هو محال. 


را ڪه مو 4 
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فائده در نبض امراض اندر سرسام گرم 


صغیر و ضعیف و فشرده باشد و صلب بود و با صلابت تموج کند و هرگاه تپ گرم شود عظیم و سریع و متواتر 
گردد و با عظم و صغر مرتعش و مختلف باشد. و در سرسام سرد متفاوت و بطیء باشد و موجی. و در صداع حار 
سریع و متواتر گردد. و در صداع سرد متفاوت و بطیء باشد. و در جنون صلب و صغیر باشد و نخست سریع و قوی 
باشد» پس صلب و صغیر و ضعیف می‌شود. و در عشق نامنتظم باشد و هرگاه عاشق محبوب را بیند یا نام او شنود 


یا آواز او نبض وی عظیم و معتدل گردد. 


و در حمای یوم به عظم تواتر مائل بود. و اگر مختلف گردد منتظم باشد. پس اگر نامنتظم گردد حمای یوم نباشد. 


و در حمای عفنی اول نوبت منخفض و صغیر و سریع و مختلف باشد. و در میانه تپ عظیم و قوی. 


و در حمای بلغمی نخست منخفض و صغیر و ضعیف و متفاوت باشد. پس متواتر گردد و مختلف. 


و در مطبقه دموی ممتلی و نرم و عظیم و قوی باشد با عظمی سریع بود و اگر خون عفن باشد عظیم و سریع و 


مختلف بود. 


و در ربع اگر ماده بلغمی بود نرم و بطیء باشد. و اگر صفراوی بود سریع و متواتر باشد. و اگر دموی بود عظیم و 


لین باشد. و اگر سوداوی بود صلب باشد و صغیر 
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این همه که کف داز دلالتهای مد كوره من خی الا اض نظر به نات المرض است قط نظ از لواحقات آخر 


انشا( اعضان اکقر یا اسك ر رت دوبع تفر سیار اشد که آنان غلك كد ار امه مسظور هده 
و ایضا به اعتبار اکثرد وگرنه در بعض امور بسیار ب ر ز انچه مسطور 


انتباه [امکان اجتماع دو تین | 


از اجناس نبض آنجه ممکن الاجتماع‌اند اکثر آنها در ضمن فوائد ذکر شدند. اکنون بدانند هر جنسی که با جنسی 
ویک تاره بیط تاه ناس کی ایا ایک د ما ا شک اکن جت لته سای رو ما 


بعض دیگر بطیء و صغیر. چنانچه در جنس مختلف و غیره مفصل گفته شده. 


چون مبحث نبض در غایت غموض بود جهد تمام در بسط کلام نمودیم تا طالبان را اطلاع بر اسرار این کما حقه 


تعلیم ثانی 


5 


0 
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رن رنه هنمو 4 


[تعلیم ثانی] در بیان تفسره 


بان که هرگ مولف فاخ شده او میت تبض شروخ کرد در مبان بول و آن را تسر گویند بهر آنکه احوال بدن 
را بر طبیب ظاهر می کند و دلیل خوانند. زیرا که بیان می کند احوال بدن را و آن را قاروره نامند مجازا بنا بر آن 


پوشیده نماند از آن ضروریات یکی آن است که بدانند که بول چه طور در ظرف بگیرند و چه مقدار بگیرند و 
چه‌سان نگهدارند. 

دوم آن که بول کدام وقت اعتبار دارد. 

سوم آن که از تناول مغیرات بول و مباشرت اعمال مغیره معرا بود و مغیّر بول چیست؟. 


چهارم آن که در قاروره بول به چه وضع نگاه کنند و آن را به چه نهج بدارند. 


ششم آن که بول از چه چیز و از حال کدام عضو بیشتر نشان می‌دهد و سببش چیست. 
هفتم آنکه بر بول صبیان اعتماد نیست و از بول چند چیز بايد جست. 


و این هفت را به هفت فائده بیان کنیم: 


فائده در آن که ظرف چگونه باید و ما یتعلق منه 


را ڪه مو 4 
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بدان که شیشه بول باید که از آبگینه بود یا از بلور سپید و بزرگ و صاف و شیشه بر شکل مثانه باشد. 


8 


۶ 


و نفع بزرگی وی آن است تا بول بتمامه بگنجد. چه اگر بعض باشد و بعضی نه اعتبار را نمی‌شاید زیرا که هر 


جزوش از موضعی می‌آید متکیْف شده. پس بالضرور وجود همه آنچه در مثانه بود در شیشه لازم باشد. 


و ایضا استدلال مقدار بول در بعض امور ضروری می‌شود» پس اجتماع تمامی بول لازم باشد. 
اف او پاک کی فام ایو فا شیم کی جي امان 


و ثمره بر شکل مثانه بودنش ان است تا هم چنان که در متانه بود اینجا هم به همان وتیره بایستد و بدان سبب 


در جزوی از اجزای وی به هیچ وجه تبدیل نیفتد. لهذا گفته‌اند که حجم شیشه به نوعی بايد که تمام بول در آن 


گنجد و حرکتش را مجال بود» نه آن که لبالب شود. 


و ایضا آنقدر کلان نباشد که همه بول در بن وی نشیند. بلکه معتدل المقدار باید تا بول در آن شکل کروی تواند 


وی هموار باشد تا بول بتمامه بی‌حائلی در یک محل مجتمع بود. 


و دهن شیشه کلان بايد ل در آن نهاده بول کنند. 
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و اگر در ظرفی دیگر بول کنند پس آن را در شيشه اندازند بايد که آن ظرف پاکیزه باشد تا از شاثبه اختلاف مصون 


بود. 


و چون بول را در شيشه کنند باید که از هوا و باد گرم و سرد و از آفتاب محفوظ دارند. 


و در بردن چنان برند که بسیار نجنبد تا متغیر نشود. 


فائده در ان که بول کدام وقت معتبر ات 


بدان که بول وقتی گیرند که آدمی از خواب معتدل برخیزد. و هنوز طعام و آب نخورده باشد. و قبل از آن نیز 


مباشر چیزی که مغیّر بول بود و گفته آمد نشده باشد. 


و کسانی که شب بیدار باشند و به شب طعام نخورند و در روز بخوابند و ترک غذا نمایند وقت شام در حق آنها 


حکم صبح دارد» یعنی بول آنان در شام باید گرفت و باید نمود. 


فائده در ذکر اشیائی که مغیّر بول‌اند چه اکلا و چه بدون ان 


بدان که از تناول بقول و تره‌ها بول سبز شود و از زعفران و خیار شنبر زرد یا سرخ و از مری سیاه و از شراب به 
لون همان شراب متکیّف شود و به قوامش نیز گراید و از اختضاب حنا در اکثر به حمرت می‌زند. خصوص در نازک 


بدنان. 


لیکن مستور نماند که بول مذکور قلیل الاشراق می‌باشد و لازم نیست که غلیظ بود به خلاف صبغ بول که از خون 
بود که وی در اغلب غلیظ می‌باشد و از صوم و سهر و تعب و جوع و غضب و تدافع حاجت بول در اکثر زرد بشود 


یا سرخ. 


وسار اھ کید سیر ول سید شود امیت یدای کر که رگ کرد ها بر که تا بای اة 
آن که غذا به واسطه سهر هضم نیک نمی‌یابد و بنا بر عدم نضج اجزای غلیظ در بول ممزوج می‌آید و کدر می‌سازد؛ 
پس باید که طبیب از این معنی خبردار باشد تا ابیاض بول مذ‌کور را بر خفت مرض حمل ننماید و از مغالطه 


و از جماع بول گرم شود و چرب نماید و در وی ثفلی سپید بر شکل رشته پدید آید. خواه وقاع با انزال بود یا 


بی‌انزال. 


و از قی و اسهال و امنال آن نیز متغیّر می‌شود به تغیرات مختلف کما لا یخفی. 


و از تقدم تناول غذا و آب که قریب العهد بود بول قلیل الصبغ می‌باشد یعنی چون غذا بخورند و هنوز فصلی 
خلط شود. و مراد از این بولی است که از این غذا حاصل آید. چه اگر بول از غذاء نخستین که خورده بود و مدتی 


بر ان گذشته در مثانه حاصل شده باشد و بعده متلا غذا خورد پس از ساعتی بول کند بول مذکور از این مبحث 


ار باش 


و بسا اتفاق افتد که مرض حار بود و از تناول طعام بیاض در بول ظاهر گردد و طبیب در مغالطه شود که مرض 


خفت يافته. پس بايد که این امور تمام مد نظر دارد تا مصون باشد. 


صبحی که بول بگیرند در آن شب غذا بخورند و گرسنه نیز نخسیند» پس اگر شخصی عادت به شب خوردن دارد 


فائده در بیان آن که قاروره را به چه وجه نگهدارند و چگونه در آن نظر کنند و پس از خروج در چه مدت از اعتبار 


بدان که نماینده قاروره را بايد که قاروره بول را در دست چپ 
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بگیرد لاحترام الأْیمن. و از سایه خود دور دارد. و لباس که پوشیده باشد چنان نشود که عکس او بر آن افتد و تغیر 


ےت 


افگند. 


آن را در روشنائی روز باید دید بی‌آنکه شعاع آفتاب بر وی افتد بهر آن که قاروره در آفتاب باشد به سبب ضیای 


آفتاب و ضیای شیشه در بول ابر مانند می‌نماید. 


و قبل از آن که در وی نگاه کند طبیعت شیشه را متمکن دارند تا وقت نظر بول در حرکت و جنبش نبود و ثفل 


او شوریده نشده باشد. 


و باید دانست که بعد شش ساعت اعتماد بر بول نمی‌ماند» زیرا که لون او متغیّر می‌شود و ثفل او می‌گدازد اگر 


و کذلک زبد منعدم می‌شود از اطالت زمان به واسطه انحلال ریح. 


که بول را اگر دیر بدارند بالای وی رقیق‌تر می‌نماید و زیر آن کدر. 


و همچنان بولی که فورا برآمده باشد بدان نیز اعتماد نیست. زمانی اند ک بدارند تا ثفل او جدا شود. یعنی رسوب 


از مائیت متمیز گردد پس عرض کنند. 


لهذا مله شیا کاله که نک سامت معتیل اید اة ا سوب کته سن تما 


ا که وم باه خفن در اام دة ال ارتا تفه ال 


بالجمله هر فصل و هر وقت حکمی دارد آن قدر باید داشت که رسوب پدید آید پس بلا تمیّل باید نمود و پس 


شش ساعت اگرچه فصل معتدل بود تغیّر تام در پول می‌افتد بالاتفاق و ساقط الاعتبار می‌شود. 


فاتده در بیان آن که بول انسان را از دیگر مشتبهات بشناسند 


دو گونه است: 


وی تر کرده باشند و جز آن هر چه سائل و متلوّن باشد. 


و فرق کلی در بول و در این اشیا آن است که خاصه بول است که چون نزدیک‌تر آرند غلیظتر نماید و چون دورتر 
برند صاف‌تر شود به خلاف دیگر اشيا که در نزدیکی صاف می‌نمایند و از دور غلیظ و مع ذلک لازمه سکنجبین و 


چیزی پدید می‌آید. 


و ایضا زبد در ماء العسل زرد می‌باشد و خاصه آبکامه است که ثفل وی در یک جانب شيشه می‌بود و ثفل بول در 
میان شیشه می‌باشد و ایضا هنگام جنبش و حرکت که ثفل آبکامه را نباشد و نیز در ميان شيشه همچون ابری 


نماید که ایستاده است و آنجه در بول مردم بود متحرک باشد. 


دوم آن که بول دیگر حیوانات بود فرق در بول انسان و دیگر بولها وقتی معلوم می‌شود که صفت بولهای حیوانات 
دانسته باشد و در اینجا صفت بول حیوانی چند که در شهرها می‌بوند مرقوم می‌گردد و اگرچه بعض بولها شدید 


الاشتباه به بول انسان‌اند و امتیاز یما مشکل است لیکن اگر کسی امتحان بسیار کند تفاوت البته پدید می‌شود. 


لیکن رقیقتر از آن می‌باشد و چنان می‌نماید در خیال که نصف بالای وی صاف است و نصف زیر وی کدر. 


و بول استر زرد باشد و اندکی با رقت و اندر میان چون پنبه باز کرده چیزی بنماید و کفک نباشد. 
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و بول گوسپند سپید باشد و به زردی گراید و قریب به بول آدم بود لیکن بی‌قوام 
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باشد و ثفل وی چون روغن بود یا چون ثفل روغن بود. و هر چون که غذای حیوان اجود بود بول آن اصفی باشد. 


و بول آهو مشابه بود به بول گوسپند و آدمی» لیکن بی‌قوام و بی‌ثفل باشد و صافی‌تر از بول غنم بود. 


فائده در بیان ان که بول از کدام عضو بیشتر نشان می‌دهد و از چه چیز اخبار می کند 


پوشیده نماند که کیلوس در جانب مقعر جگر خون می‌شود و کسری از صفرا و سودا که با خون متولد شده آنجا 
از خون متمیز می گردد» لیکن آب که مشروب شده باشد با خون می‌ماند تا قوام او تنک شود و به صحبت وی در 
عروق ضیقه بگذرد و به جانب محدب کبد گراید. پس در اینجا آب نیز کثیر المقدار از خون جدا گردد و به گرده 
آید و قدری آب با خون به اعضا رود جهت تبدرق وی و بعد استحاله خون آبی که زائد از غذا است رجع القهقری 
نموده باز پس می گردد به جانب گرده و مثانه و قدری از راه مسام به تحلیل می‌رود و بدین سبب بول بین حال 


جگر و حال اخلاط که در جگر متولد می‌شوند می‌باشد. 


و کذلک به واسطه نفوذ او به اعضا و رجوع وی از آنجا که مظهر حال عروق و حال اخلاط عروق و حال هر عضوی 


که از وی عبور کرده نیز می‌بود از آن است که نزد اختضاب به حنا منصبغ می‌آید. 


بالجمله دلیل از حال جگر و عروق و اخلاط اقوی و اظهر است و از حال امراض سینه و دماغ و اوجاع مفاصل اخفی 


فائده در بیان آن که بر بول صبیان اعتماد نیست و از بول چند چیز باید جست 


بدانند که بر بول کودکان از آن اعتماد نیست که طبع آنها بنا بر عدم افتدار رسوب را از آب جدا نمی‌تواند کرد و 
به واسطه غلبه لینت و مغلوبیت صفرا صبغ در بول اینان کمتر پدید می‌آید و طفل هرچند خردتر بود اعتبار بر 
بول آن کمتر باشد. اما چون بعد فطام یک سال بگذرد قریب به اعتماد شود و بعد اسبوع» یعنی چون هفت ساله 
شود توان بدان استدلال کرد. 

یکی لون» دوم قوام» سوم صفا و کدورت. چهارم رسوب» پنجم قلت و کثرت» ششم رائحه. هفتم زبد. 

و مؤلف این هفت جنس به چهار فصل بیان کرده است چنانچه بیاید. 


وی من گردد. 


و بعض اطبای قدیم جنس لمس و طعم را نیز در این اجناس مضبوط ساخته‌اند لیکن شیخ و ساثر متأخرین این 


دو را متروک ساخته‌اند. و الأحسن ما فعلوه. 
انتباه‌هرگاه حاجت بول شود بلا تمل فارغ باید شد 
که حبس فضلات و تدافع بدان ضرر کثیر دارد. 


و قرشی در شرح نوشته که بعضی از فقها بنا بر اشتغال مناظره تا دیر حبس بول کرده بودند از عانه و فخذ آنها 


بول بر آمده و آنها هلاک شدند همان روز. 


و شخصی دیگر همچنان حبس کرده بود از قطن او بول برآمد از چند جا و بعده تا مدتی بزیست و هرگاه حاجت 
بول می‌شد نخست از قطن برمی‌آمد پس از مجرای معتاد چون این حکایت غرابت داشت مسطور شده اکنون به 


حل متن پردازیم. 
(الفصل الثالث فى آلوان البول) 
فصل سوم از مقاله چهارم ثابت است در بیان رنگهای بول 


(و یتفقد الحال فيه عند عدم تناول شیء صابغ) و جسته می‌شود حال بدن در دلالت لون وقتی که نخورده باشد 


چیزی رنگین. و ملوتات و مغیّرات بول مشروحا گفته شد. 
و پوشیده نیست که بول در اکثر آب محض نمی‌باشد بلکه مختلط می‌بود از فضول خصوصا 
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از فضول هضم ثانی و فضول مذکور آنچه غلیظ است متمیز می‌شود از آب و ته‌نشین می‌گردد بنا بر غلبه ارضیت. 
و آنجه نجنان است و منفصل نمی‌تواند شد از مائیت مختلط نمی‌ماند در آن و به واسطه شدت امتراج تمثیز بینهما 


محسوس نمی‌شود و جمله یک چیز می‌نماید. 


و حسب لون خلط غالب تغیّر در آب پدید می‌آید غایت آن که لونی که بر آن خلط منصبغ است بنا بر اختلاط به 
آب تنزل در آن لازم است به علت انکسار از مختلط و الوان که از ملوّنات مأکوله و مشروبه و جز آن که غير خلط 


(و طبقاته خمس) و درجات لون بول پنج است و حصر در پنج بنا بر اصول الوان است اگرچه در فرع زائداند مثلا 
ارزق هم لون است لیکن وی نزد اطبا در خضرت معدود شده و کذلک دیگر الوان منشعبه از این پنج که از ترکیب 


رنگهای اصلی پدید می‌آید بسیار است و الوان مرکبه در آخر بیاید. 
و آنچه گفته شد از پنج بودن طبقات مزبور موافق قول شیخ و اکثر اطبا است. 


سبز را در مر کب شمرده. 


بالجمله چون به تعمق نظر کنند نزاع لفظی است. زیرا که نزد شیخ مراد از اصل آن است که لونی باشد همچون 
جنس که در وی انواع الوان یافته شود. قطع نظر از آن که لون مذکور مرکب باشد يا نه و بر این تقدیر لون اخضر 


را اصل توان گفت. زیرا که خضرت نیز درجات دارد. 
و نزد مسیحی اصل عبارت است از لون بسیط و شک نیست که در این صورت بساطت الوان حسب عدد اخلاط 
محصور بود در چهار, فثبت أن النزاع لفظی لا غیر. 


(الصفرة) یکی از آن پنج لون زردی است. (و الحمرة) و دوم سرخی. (و الخضرة) و سوم سبزی. (و السوداء) و چهارم 


سیاهی. (و البیاض) و پنجم سپیدی. 
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یکی آن که مقرر شده که صفرا به نسبت دیگر اخلاط بیشتر می‌آید در بول برای افاده حدوث و در براز به دستور 


دوم آن که معلوم شده که چون خون از جگر به اعضا می‌رود صفرا در وی مختلط می‌باشد جهت ترقیق و تنفیذ. 
و مائیت نیز جهت ترقیق مصاحب خون می‌بود» پس هرگاه خون غذا می گردد مائیت باز پس می‌آید و صفرای باقیه 


و اگر گویند همچنان که صفرا برمی‌گردد با مائیت» سودا و بلغم که مصاحب خون‌اند نیز می گردند. پس تخصب 


سوم آن که قرشی گفته که لون مجموع اخلاط سرخ است و چیزی سرخ که به آب آمیزد صفرت از آن بروز می‌یابد. 
چنانچه در شراب احمر ممزوج به آب مرئی است و گذشت که بول محض کمتر می‌باشد پس اختلاط فضول لازم 


باشد و بول بالضرور اکثر 
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اصفر بود تا که لون دیگر غالب‌تر آید. 


و وجه حمرت مجموعه و اخلاط که قرشی گفته در آخر بحث بول گفته شود. 


(آما الصفرة فمراتبها ستة) اما رنگ زرد انواع وی شش است (التبنی) یکی از آن کاهی است و مشبه به در اینجا یا 
آبی است که کاه پخته و زرد شده در آن تر شده باشد زمانی شائسته, که اکثر لون گاه درآن برآمده باشد و دير 


نمانده. یا نفس کاه مذکور است. 


بالجمله تبنی لونی است مرکب از زردی سبک و بیاض شفاف. و تبن به کسر فوقانی و سکون موحده و نون کاه را 


۳ 


گویند. 


اقتضار گندهع ما سد ادلات اورا تیان که 
بان کے کین را دو سپ یک اتکی خلت مغر کروم کرک مایت اما فلت غا از دو کال سرون تست 
کے آن که عفرا فے الشف کم بافندشا بر روات مزاج که مانع ولیت ضفرا آست ا شا پر ازل آخذیه غلیظه 
بارده که صفرا از ان کمتر متولد می‌گردد. 


ثانی آن که اگرچه صفرا در بدن بیشتر بود لیکن به موضعی مائل شود و بدان سبب در بول کمتر آید و میلان 


صفرا به موضعی عام است که به استفراغ مقرون باشد. چنانچه در اسهال و قی صفراوی مشهود است پا بی‌استفراغ 


باشد چنانچه در ابتدای سرسام و در دیگر امراض که صفرا در ان به ظاهر یا به عضوی دورتر از مجاری بول مائل 


می گردد و مرئی ميشود. 


اما کثرت مائیت نیز از دو وجه خالی نیست: 


یکی آن که از امر بدنی افتد و نظیرش تبنیّت بول است عند انحدار بلغم رقیق به سوی مخرج بول و عام است که 


بلغم مذکور فی نفسه رقیق بود یا از ذوبان رقیق شده باشد. 


دوم آن که از امر غیر بدنی بود و مثال او تبنیّت بول است نزد بسیاری شرب آب و فرق در این اصناف بیان کردن 


و پوشیده نماند که تبنی اگر از کثرت مائبت بود بول كتير المقدار می‌آید. پس آنچه از اسباب خارجی بود وجود 


شرب آب کثیر شاهد وی است و آنجه از انحدار بلغم بود کثرت بول بی شرب آب و اشیای آبدار گواه وی ۳ 


و ایضا هرچه از بلغم باشد غلظت در ان لازم است اگرچه بلغم رقیق بود. 


و اگر سبب تبنی قلت صفرا بود قلت بول وی را ضروری است. پس آنچه از انصراف صفرا بود به عضوی اول اشیا بر 


ان وجود ضرر او است در عضوی که ماده بدان رو نهاده. پس اگر به استفراغ مقرون باشد وجود اسهال و قی 


صفراوی نیز دلالت می‌کند و تقدم الم در احشا گواهی می‌دهد. 

و آنچه از قّت صفرا بود فى الحقيقة قلّت بول با قلّت آثار صفرا پیدا می‌باشد. 

و در ذخیره می‌نویسد که تبنی دلیل آرمید کین صفرا و حرارت باشد. و دلیل آن که مزاج معتدل است. 
و هذا مما تفرد به ذلک الفاضل و آله سبحانه اعلم. 


(و الأترجی) و نوع دوم از صفرت اترجی است. یعنی آن که مشابه بود به صفرت قشر ترنج رسیده و وی لونی است 


هر کب از زرکی و ماثیت لالد تحت من اخقااط الصق اه بالمافیة و زرھی خی یکشم از زردق تبت ست 
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(و سببه حسن حال الهضم) و سبب اترجی نیکی حال هضم است. 


و نزد جماعتی از قدما چون جالینوس و جز آن» لون ص-حّی آن است که 
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مائیت کمتر از مقدار طبیعی صحی باشد. از اینجا است که گفته‌اند: اترجی دلالت دارد بر بردی کمتر از برد تبنی. 


و سدید گازرونی در جمع بین القولین گفته که بول معتدل صحی حسب امزجه و اسنان مختلف می‌باشد چه در 
امزجه بارده و در اسنان بارد آترجی معتدل باشد و در امزجه حاره و در اسنان حار لونی که ما بین نارنجی و ناری 


است معتدل بود. 


گم تا تیک فلا موف دایم کر للع وه راک انس بات این 
کرده و از احمر ناصع ناری وگرنه در قانون و شروح او مبرهن شده که اصفر مشبع ناری را گویند و احمر ناصع 


زعفرانی را 


سابع میان ناری و زعفرانی است مختص به حالت صحت. زیرا که مقرر گشته که بعد ناری زعفرانی است و بینهما 


واسطه نیست. چه اگر می‌بود البته اسمی می‌داشت. 


نزد اینان لون ناری است که پر قریب به زعفرانی باشد و بعد وی که در بودن بول صحی متلوّن بدین لون متوهم 


می‌شود از تقریر سدید مرتفع می‌شود فافهم. 


فائده آنظر سید اسماعیل جرجانی و حکیم رازی درباره بول ارت | 


در ذخیره نوشته که آترجی رقیق القوام دلیل نضج باشد و ذی قوام دلیل خامی. پس حکم اترجی بر لحاظ قوام 


بول موقوف باشد. 


و محمد بن زکریا می‌گوید اکثر دیده‌ام که در امراض حاده از اول روز که تپ آغاز کرده بول اترجی بود و هم بر 
ی بماد مار مش ار رور جوا رھم ھا کد وار ایی مسقا شود که ار کت یرل ک و مور مر ات 
مخصوص به حالت صحت باشد نه آن که در مرض نشان نیکی بود» چه ظاهر است که هرگاه مرض حاد بود سزاوار 
آن است که بول در آن ناری یا زعفرانی باشد مثلا پس در این وقت که بول تبنی یا اترجی شود لا محاله نشان 


ميلان صفرا بود به عضو رئیس و جز آن. 


(و الأشقر) و نوع سوم از صفرت اشقر است و آن لون زرد مائل به سرخی است (و سببه زيادة الحرارة) و سبب او 


و مقرر شده که صفرت چون مشتد شود و حمرۀ می‌زند و عام است که شقرت بول بنا بر کثرت اندفاع صفرا بود 


غالب‌تر باشد و این را به دو قسم بیان کنیم: 


قسم اول در شقرت که سببش کثرت اندفاع صفرا بود در بول و ظاهر است که هرگاه صفرا زیاده از آن که احداث 


اترجیت نماید در بول گراید ایجاب شقرت می‌نماید و دلالت این قسم بر حرارت بدیهی است که نشان غلبه خلط 


حار است. چه اگر صفرا غالب نمی‌بود بروز در بول نمی‌نمود. 


قسم دوم در شقرت که سببش شدت لون صفرا بود فقط. یعنی صفرای مندفعه در بول به اعتبار کیفیّت متغي 


دوم آن که صفرت صفرا از این مرتبه تجاوز کرده به مرتبه ایجاب ناریّت و زعفرانیّت رسیده باشد پستر از آن 


اختلاط 
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بلغم رقیق قلیل المقدار شود در وی و آن را از آن مرتبه فرود آرد به همین مرتبه که شقرت باشد و هر چون که 
بود این ره تیاه لاتم ارت ار ورا کف افتاه لرن اهر الي ار از رارت ماش خر هر ارت 
محرقه بود چنانچه در صفرای محترقه پا غير محرق بود چنانچه در مره صفرا و شدت صفرت را از حرارت مقید به 
غالب از آن کردیم که گاه بر سبیل ندرت از اختلاط سوداوی طبیعی در صفرا شدت در لون وی نیز می‌شود و هو 


نادر جدا. 


و فرق در این دو قسم آن است که آنجه از کثرت اندفاع صفرا در بول بود اشتعال در آن نسبت به قسم ثانی کمتر 
باشد و آنچه از شدت لون بود هر حال از قسم اول کثیر الاشتعال می‌بوده پس اگر سببش تنزل از مرتبه رنگین‌تر 
است چنانچه در نوع دوم قسم دوم گذشت اشتعال او نسبت به نوع اول قسم دوم افزونتر خواهد بود و به فرق 


بینهما تأمل و تدبر. 
انتباه آپاسخ یک ایراد] 
اگر گویند لازم ني نیست که سبب اشقر اشتداد حرارت بود چه می‌تواند که علت او نقصان حمرت باشد. گوئیم ممکد 


است اما در غایت ندرت بهر آن که حمرت بول در اکثر از خون می‌بود. هرگاه مائیت در آن آمیزد و نقصان در 


حمرت آن افگند لا محاله آن را اشراقی که لازمه لون اشقر است نخواهد ماند. 


و ایضا خون که در بول آید ظاهر است که خروج او به طبع نخواهد بود. بلکه البته به امری غیر طبیعی خواهد بود 
و چون چنین باشد در غالب امر کثیر المقدار و زیاده بر آن خواهد برآمد که ایجاب شقرت کند. زیرا که بهر شقرت. 


حمرت قلیل مشروط شده فبقی آن یکون سبب اللون الاشقر هو اشتداد الصفرة. 


و النارنجی و الناری و الزعفرانی) و نوع چهارم و پنجم و ششم از صفرت که ذکر نموده (کل واحد منها یدل علی 
زیاده الحرارة بالنسبة إلى المرتبة التی قبلها) هر واحد از این انواع ثلاثه دلالت می کند بر زیادتیی حرارت نسبت به 


مرتبه‌ای که قبل وی است. یعنی حرارت ناری بیشتر از نارنجی است و حرارت زعفرانی زیاده بر ناری. 


اما نارنجی لونی است اصفر که نسبت به اشقر مائلتر به حمرت و اشراق است. 


اما ناری نسبت به نارنجی مائلتر است به حمرت لهذا دلالت او بر حرارت قویتر از دلالت نارنجی و آنرا اصفر مشبع 
یعنی زرد سیر گویند و آن لونی است مشابه به آبی که زعفران در آن سائیده باشند و به همین سبب ناری را اصفر 


زعفرانی نیز گویند» چون شعاع وی مانند شعاع آتش می‌باشد به ناری مسمی شده. 


و اما زعفرانی نسبت به ناری ماثلتر به حمرت می‌بود و لهذا دلالت او قوی‌تر است بر حرارت از مادون خود و آن 


لونی است مشابه به لون شعر زعفران و آن را احمر ناصع نیز گویند. زیرا که سرخی او خالص می‌باشد. 


حرارت اصفر زعفرانی یعنی ناری» بیشتر است از حرارت احمر ناصعء که مسمی به زعفرانی است و دلیل اینها آن 
است که حمرت بول دلالت دارد بر مخالطت چیزی از خون. و صفرت وی دلالت دارد بر مخالطت چیزی از صفرا. 
و شک نیست که صفرا گرم‌تر از خون است بهر آن که اجزای هوائی و ناری در وی بیشتر است نسبت به خون. 


پس ناری باید که گرمتر از زعفرانی بود و هرگاه از ناریت به سرخی میل نماید حرارت او کمتر شود. 


مات این ی شا ام که که سارت ی لا اه کی از سار ها تا اه 


حمرت خون قانیت میزند البته و بدیهی است که حمرت 
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زعفرانی مشرق می‌باشد پس از دم نباشد» فتبت أن الزعفرانی فاتق فى الحرارة على الکل. 


غایت گرمی و خشکی باشد هميشه بول اشقر دیده‌ام و در تجربه بسیار یافتهام که در بول اصفر حرارت بیشتر از 


و هرگاه اشقر ناری بی‌رسوب باشد حال مریض بد باشد صریح منادی است بر ترجیح قول محمد زکریا و ابن ابی 


صادق نزد او. 


اما نزد ابن درويش حق آن می‌نماید که قول شیخ ارجح باشد و بودن بول اشقر در سرسام مهلک که عزیزان 
احتجاج بدان کرده اشقر ناری را بر زعفرانی تفوق می‌دهند در حرارت مثبت مدعا نمی‌تواند شد. زیرا که در امراض 
حاده فی غاية القصوی بول زعفرانی می‌باشد البته, کما لا بخفی علی المجربین» مگر آن که صفرا به جانبی ميل 


نماید و کما ینبغی با بول نه برآید که در این صورت اگر لون تبنی نماید نیز مجوز است. 


بول مسرسم دلیل هلاکت است. پس تنزل لون بول از مرتبه زعفرانیت در امراض به غایت حاد به امر عارضی باشد 


و قدح به مقصود شیخ نکند» فافهم أنه غامض. 


و پوشیده نماند که بول زعفرانی هرگونه که باشد امکان ندارد حدوث او از کثرت صفرا بی اشتداد لون وی. و وجهش 


و قابل آن نمی‌ماند که بول زعفرانی نماید. 


و این که صفرای مزبور صرف برآید در بول و هیچ مائیتی با وی نباشد نیز غیر ممکن است کما لا یخفی. 


پس بالضرور برای زعفرانیت بول اشتداد لون صفرا از آن حمرت طبیعی که دارد لازم باشد تا بعد اختلاط به مائیت 
لون وی چون شکسته شود قابل آن پود که بول را زعفرانی گرداند. فبقی آن یکون سببه هو اشتداد لون الصفراء 


فط قمع بط از ان که مقدار صقرا ارون بود با تة و غام اس کف علت داد لرن ففرا اح اق بود با تاتف با 


جز آن. و در اشقر فوائد اکفر ذکر یافته‌اند دیگر اصناف را بر آن قیاس نمایند. 


(و آما الحمرة فمراتبها آربع) اما لون سرخ درجات او چهار است (الأصهب) نخستین از آن اصهب است (و يدل على 


غلبة الدم قلیلا) و وی دلالت می‌کند بر غلبه خون اندکی. 


رو الوردی) دوم وردی انت 


(و الأحمر الأقتم) و چهارم احمر اقتم است. 


و معنی هر یک با اکثر فوائد گفته می‌آید. 


(و كل واحد منها يدل على زيادة الدم بالنسبة إلى المرتبة التى قبلها) و هر واحد از انها دلالت می‌کند بر غلبه 


خون نسبت به مرتبه ما قبل» یعنی دلالت وردی بر غلبه خون بیشتر از اصهب است و دلالت قانی بیشتر از وردی 


و دلالت اقتم بیشتر از قانی» بهر آن که صهوبت لونی است ضعیف الحمرهٌ قريب به بیاض. 
و صاحب نفیسی گفته: الاصهب هو ما له شقرة تمیل إلى الحمرة پس غلبه خون در اين لون کمتر باشد. 


و وردی لونی است مشابه به گل سرخ و حمرت وی قوی‌تر از حمرت اصهب بود. لهذا دلالت وی نیز قویتر از نسبت 
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و اقتم لونی است بسیار سرخ که سیاهی زند مع غبرت و نظیر وی سیاهی پشت باز است. 


و بنا بر غلبه حمرت هر واحد از ما سبق خود ادل بر غلبه خون باشد. 


و بدانند که آنجه گفته شد از دلالت الوان اربعه مذکوره بر غلبه خون و ادل بودن بر ما بعد از ما قبل بنا بر اکثریت 


است؛ 
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زیرا که گاهی حمرت در بول از ضعف کبد و کلیه می‌شود و گاهی از امراض بارد نیز سرخ می‌گردد. چنانچه همه 


بیاید مشروحاء پس حمرت بول دلیل غلبه خون علی الاطلاق نباشد. 


و همچنان گاه باشد که دلالت اصهب بر حرارت خون فزونتر از دلالت آنچه ما بعد وی است باشد پس ترتیب شدت 
دلالت نیز مطلق نبود و در ضمن قیاس افراد احمر به افراد اصفر علل الوان اربعه احمر ذکر شود معلوم نمایند که 


حرارت در جمیع طبقات حمرت نسبت به تبنی و اترجی فزونتر است. بهر آن که در جمیع طبقات حمرت متجاوز 


از اعتدال است چنانچه گذشت که حصر اعتدال در جنس صفرت است. 


اما نسبت به نارنجی و ناری و زعفرانی کمتر است بهر آن که حرارت در این سه نوع صفرت قیاس به انواع حمرت 


اما مجانست سای استاف حمر نا افش مشق الاخرال انیت جه آضیب گر از متفر | اف س خرارت هرآ 


قوی تر از اشقر بود و اگر خون باشد ظاهر است که حرارت وی برابر بود به حرارت اشقر. 


و در اینجا ايراد کرده‌اند که حرارت در صفرا بیشتر از خون است بلا شک و ثابت شده که اشقر از صفرا است» پس 


اصهب که از خون باشد چگونه با اشقر برابر خواهد بود. 


داش ان یت که شون فرصت مدا قل الا اس و اکن جرن مرد ماع هریت 


قلیل ممکن التكافؤ بود. 


اصهب دموی. 


و گذشت که حرارت خون اصهب با حرارت صفرای اشقر متکافو است. پس حرارت خون در وی و قانی لا محاله 


قوی‌تر از اشقر بود. 


و دریابند که وردی از سودا متمکن نمی‌شود و از بلغم نیز بعید الحصول است و جز این نیست که متکوّن می‌گردد 


از خونی غلیظتر از آن که صهوبت واجب کند. 


اما قانی بیشتر از خون باشد و غلظت این خون نیز نسبت به خون محدت الصهوبة فزونتر است. 


و گاهی از سودا به غایت لطیف که مختلط بود با صفرا متولد می‌گردد. 


اما احمر اقتم اگر از خون باشد حرارت وی از اشقر فزونتر است بهر آن که خون در وی بیشتر از ساثر اصناف احمر 


ایو اک از سردا با بلقم ققی باش ظاهر ات که ار افق پیت از اقم بوه و اک از صقرا باق غلبه ار 


او بر اشقر بدیهی است. لیکن حصول اقتم از صفرا نادر باشد و تکون او از سودا و بلغم عفن بیشتر از همه اصناف 


فائده آرفع اختلاف میان قرشی و چغمینی در باب اصهب] 


قرشی در شرح قانون نوشته که اصهب از سودا می‌شود نه از بلغم عفن و جز این نیست که از خون يا صفرا متکوّن 


و أبن مکو با ول اتن که مش قیال ست بر غد کون ات انات نها ریق آن که ات ارت 
را غلبه خون در کار نیست. پس دلالت او بر قلت غلبه خون مع دلالت وی بر کثرت حرارت صفرا ممتنع نباشد. و 


قسمی از آن بیشتر از دیگر طبقات احمر, لیکن تکوّن وی چون از خون غلیظ است حرارت بیشتر ندارد. 
واگ مادا اقتم ان قسم وه که از فوا شودا ادت شوه لاله ویر فلت ضرارت بل تامنل راسش آید: 
اکنون بدانند که 

آدر بیان اسباب احمرار بول 


اسباب احمرار بول دو گونه است: بدنی و غير بدنی. بدنی آن است که رطوبت محموده بدنیه در بول آمیزد و وی 
مفصل گفته آید. و غیر بدنی آن که از اختضاب حنا یا از تناول محمّرات بول یا از مباشرت اعمال که موجب سرخی 


بول می‌شود پدید آید و این در ابتدای فصل گذشت. 
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اما اسباب بدنیه به اقسام ست: 


یکی آن که لون وی بالطبع سرخ بود و آن خون است. 


دوم آن که حمرت در آن عارض شود خواه حدوث حمرت به سبب عفونت باشد خواه به واسطه تراکم و اجتماع و 


احتراق آنچه سرخی در آن 
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موقوف بر عفونت بود بلغم است. زیرا که بلغم چون عفن می‌شود گاهی واجب می‌کند حمرت در بول. 


کمتر باشد و هرگاه از بلغم عفن که با حرارت است لون احمر مستبعد باشد از بلغم غیر عفن اصلا حمرت موجود 


نتواند شد. 


اما آنچه سرخی در آن بر عفونت موقوف نبود بلکه موقوف بود بر حالتی دیگر که محمّر بود چون تراکم و اجتماع 
و مانند آن وی صفرا است. زیرا که صفرا چون متراکم شود و متکاثف گردد بول را سرخ می‌سازد بلکه سیاه. چنانجه 
کر وان مک نش و تیگ که کت اوه دب اضر وق ا کرو یاو ا ونر کار وس کی اد 


پس اگر شدید التكاثف بود سیاه محسوس می گردد. 


سوم آن که ماده محمّره اگر خون نباشد اما از خون حاصل شده باشد و آن سودای دموی است. زیرا که اصل او 


چون خون است حمرت در آن باقی است و بول را سرخ می‌گرداند. و فرق در این حمرتها گفته شود. 


9 خون که از اختلاط او در بول محمر می‌شود دو گونه است: 
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یکی ان که امتلای خون در تمام بدن شده باشد» پس در اول نیز بیشتر آید. 


دوم آن که در بدن امتلا نبود» بلکه خاص در بول خون بیشتر ممزوج شود به سبب قروح مجاری بول و مانند آن؛ 


یا به سبب ضعف جگر یا گرده که خون از مائیت متمیز نشود کما ینبغی. 


و فرق در این اصناف حمرت آن است که آنچه از سودا بود سرخی وی از سیاهی می‌زند و غلظت در قوام بول 
بیشتر می‌باشد. و آنچه از صفرا بود خواه بنا بر تراکم باشد» خواه بنا بر احتراق سرخی وی روشن می‌شود و در بدن 
اشتغال مفرط می‌باشد و غلظت در قوام کمتر و زبد اگر کند اصفر باشد» پس اگر بول کثیر المقدار همی‌آید بی‌شرب 


اب کنر نان آن بود که صفرا محترق نشده است. بلکه متکاثف نگشته و طبیعت أن را بیشتر مندفع می کند. 


لهذا گفته‌اند که بول شدید الحمرة کثیر المقدار در پرقان دلیل نیک باشد و مُشعر بر قوت طبیعت بود و اگر بول 


لهذا گفته‌اند که بول سرخ کمودت مائل که قلیل المقدار بود در یرقان اسلم نباشد. 


اما حمرت که از بلغم عفن بود با کمودت می‌باشد و مائل به سفیدی و قوام او اگر چه غلیظ می‌بود لیکن از غلظت 


بول سوداوی کمتر می‌باشد. 


اما حمرت که از خون باشد قوام بول در آن نسبت به بلغمی کمتر بود و نسبت به صفراوی بیشتر و سرخی او 


غالی ی شوه ای که اخت اي قزر ان ااذه بان 


پس اگر خون در تمام بدن غالب بود همه علامات امتلای دم هویدا بود. 


و اگر از قرحه مجاری بول بود قیح و جز آن از لوازم قرحه پیدا باشد. 
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و اگر از عدم تمیز خون بود از مائیت بول در اکثر شبیه به غساله گوشت می‌باشد. 


و اگر ضعف در گرده بود آثار آن ظاهر شود و بول با قوام آید. 


و اگر در هر دو عضو ضعف بود آثار ضعف هر واحد دلالت کند بر آن و بول البته بی‌قوام آید. زیرا که قوام بول 


انتباه [حصول ماده احمر از امراض بارده یا علل حاره] 


از انچه ذکر شد مبرهن گردید که از اسباب بدنیه بول سرخ بی‌امتزاج ماده احمر صورت پذیر نیست و برای تحمیر 
بول کثرت ماده احمر شرط است. چه اگر ماده مزبور زیاده از آنچه که بالطبع بود نباشد احدات حمرت نمی‌نماید 


سه گونه باشد: 
یکی آن که کبد ضعیف شود و به علت عدم تمیز خون از مائیت بول سرخ آید. چنانچه در فالج ایمن و سوء القینه 


دوم آن که عروق و اعضای شق ایسر از وقوع فالج در این سمت ضعیف شوند و خون را از جگر چنانچه هميشه 


جدا می گردانند نتوانند کرد پس خون در جگر افزون شود و با بول برآید. 


سوم آن که درد صعب پدید آید از قولنج بلغمی و بدان سبب بول سرخ آید و سرخی این بول را سه وجه است: 


نخستین آن که جگر از صعوبت 
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درد روده گرم می‌شود و به سبب گرمی جگر صفرا بیشتر تولد می کند و بول را رنگین می‌سازد. 


ثانی ان که در قولنج مزبور بنا بر مقاومت با وجع توجه می کند طبیعت بدان محل و به تبع طبع و روح و حرارت 
غریزی و خون صفرا نیز بدان سو می‌گراید و بالضرور در آن موضع گرمی حادث می‌گردد و به واسطه حرارت تحلیل 


ثالث آن که در این قولنج بنا بر احتباس بلغم عارض می‌شود عفونت در وی از حرارت وجع و به واسطه عفونت 


سرخی می‌گراید. 


کت که ای ما گر وس اسان مسا واه ا ان وتان ها 
به مراره و امعا نرود و با بول مختلط آید و بول را سرخ کند و خاصه این سده است که قولنج سرد پیدا می کند به 
شرطی که از مراره صفرا به معده نیاید. چه اگر سده در مجرای واقع میان مراره و امعا باشد و صفرا از مراره به 
مسلکی که در مراره و معده است به معده ریزد انصباغ در بول نمی‌افگند و قولنج نیز نمی‌آرده مگر آن که هرچه 


آید به قی برآید که در این صورت با وجود عدم انصباغ بول قولنج آور است. 


و همچنان گاه باشد که سده در رگهای بدن افتد و بدان سبب رطوبتها اندر عروق محتبس ماند و عفونت پذیرد و 


رنگین شود و بول را رنگین کند و این بول مشرق نباشد و پیشتر این مبحث مفصل گفته آید. 


هت 


اما در صورتی که فالج به طرف ايسر بود وجه تمیز خون از مائیت کثرت خون در جگر است نه ضعف او. 


و بدانند که آنچه گفته‌اند بول سرخ سلیم تر از بول زرد بود بهر آن که سرخی دلیل غلبه خون باشد و وی بهترین 
اخلط است و شديه انعر يست مراد زاين زرد غير ات اسك رکه اج لاله فافله. آز سار افعاف 


بود لأنه دليل الاعتدال كما مر. 


بدان که بول سرخ رقیق دلیل درازی مرض بود و سرخ غلیظ که رسوب نکند و صاف نگردد نشان هلاکت باشد و 
سرخ که رسوب نیز سرخ کند با سلامت بود. و آنچه در وی رسوب سپید باشد دلیل قوت ماده انضاج طبیعت و 


اميد سلامت بود. 


و محمد زکریا گوید بول سرخ که غلیظ بود و رسوب او سپید دلیل بسیاری خلط خام باشد. 


و اگر در امراض حاده بول از ابتدا سرخ شود و رسوب نکند و هم بر آن بماند دلیل ضعف جگر و ورم وی باشد و 


شط رتاک یود 


و اگر در حمیات محرقه و امراض حاده بول خون محض آید دلیل هلاکت عاجل گردد. 
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و اگر در امراض حاده بول سرخ و غلیظ و متین بود و به تقطر آید خطرناک باشد. 


و اگر بول سرخ بود و طبع خشک و مدتی بر این بماند و در بدن هیچ المی نباشد نشان مرض سل بود. 


و اگر در تندرستی بول سرخ و غلیظ و طبع خشک بود و در سرد اعضا گرانی پیدا باشد نشان کثرت فضول و 


حدوت عفونت 9 حمیات بود. 


و اگر در حمیات گرم و حمیات مختلط بول سرخ و غلیظ بود و رسوب بسیار کند دلیل سلامت و زوال مرض باشد. 


اما اکر سیب تک اد ک که دیل ازى مرش اتمه اش دک د 


و بول سرخ و اند ک در امراض حاده دلیل سوء حال بود خاصه که رسوب زرد کند. 


و بول سرخ و غلیظ بی‌رسوب در امراض دموی دلیل خامی ماده باشد. 


و هرگاه تب زائل شود و بول سرخ ماند دلیل گرمی جگر یا ورم وی باشد و البته نکس افتد. 


و اگر با ضعیفی معده و خارش اعضا بول سرخ بود و رقیق. دلیل برقان و غلبه صفرا باشد. 


و اگر بول سرخ بود و از سرخی به سیاهی زند و قدری به سبزی گراید دلیل ابتدای یرقان باشد و خاصه بول یرقانی 


است که پارچه را رنگین‌تر کند و جز بول یرقانی هرگز 
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اینچنین رنگ در پارچه نشود. 


را مهن مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


و اگر در یرقان مدتی آب سرخ و صاف بود دلیل سده قوی بود و منذر به استسقا باشد. 


بول سرخ در درد سپرز نشان سلامت باشد. 


و هرگاه بول یکبارگی چون خون تازه آید دلیل انفتاح یا انشقاق رگ کرده باشد. 


و آنجه از موضع بالاتر آید خون غلیظ نباشد و ناگاه نیفتد بلکه به تدریج پدید آید و متغیر بود. 


و اگر صاحب تقطیر البول را حوالی زهار و زیر ناف المی باشد و بول او خون تازه آید نشان قروح به مثانه و حوالی 


او بود. و بسیار باشد که به سبب سخت دویدن يا به سبب افتادن از جای بول خون برآید. 


و هر گاه بول یا خون و اخلاط غلیظ آمیخته آید و در شیشه اخلاط از آب زود جدا گردد و مریض لاغر و بد حال 


شود دلیل اتساع منافذ کلیه باشد. 


و بول شدید الحمرة در استسقا بد باشد و نجات از آن کمتر بود. 


و بول که در یرقان شدید الحمرة بود حتی که به سیاهی زند اگر سببش احتراق صفرا بود اسلم نباشد و اگر سبب 


و فرق بینهما آن است که آنچه از احتراق بود بول در آن قلیل می‌آید و آنچه از اندفاع صفرا بود بول در آن کثیر 


اما نشانه‌ها که از بول احمر استدلال کنند بر وقوع بحران آن است که اگر بول روز چهارم از شروع مرض سرخ شود 


بحران روز هفتم شود. 


خت 
رها 0 یی 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 


و اگر هفتم سرخ باشد بحران چهاردهم افتد. 


و اگر یازدهم و یا چهاردهم سرخ شود بحران هفتدهم افتد یا بیستم. 


و اگر بیستم سرخ شود بحران بعد چهل روز افتد. 


رنگی است زرد که سیاهی اند ک دارد. 


[اختلاف در دلالت فستقی | 


و این بر طبق قول شیخ عليه الرحمه به شرط حسن الخاتمه و جمهور اطبا است و لیکن قرشی در شرح قانون 


الق کم از خاش | 


و می‌گویم من بتوفیق ذو المنن که قرشی در موجز می‌گوید الاأخضر کالفستقی و النیلنجی و هما للبرد المجمد 
پس اگر موجز مقدم بر شرح است مخالفت کلام او از قول جمهور و هم از قولش بدیهی است و اگر شرح مقدم بر 


موجز است صراحت دارد بر آن که وی از اختلافی که داشت رجوع کرده و مطابقت به جمپور نموده. 


و ایضا می‌تواند که غرض او از این دو قول مختلف عدم تخصیص فستقی باشد به حرارت یا برودت. پعنی اگرچه 
در تجربه يافته شده که در اعلال بارده بول فستقی می‌باشد لیکن می‌تواند که در امراض حاره نیز فستقی شود. و 


یحتمل که به شهودش رسیده باشد چنانچه قول او که نزد من دلالت دارد بر احتراق موّید این است. 


یا مراد آن باشد که هرچند در تجربه معلوم شده که وی از برد است لیکن نظر به اسباب محدثه این لون لازم 
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ادر بیان رنگ آسمان گونی و اسباب حدوث آن ] 


و سبب حدوث اين لون در بول از دو بیرون نیست: 
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یکی آن که اجزای اخلاط که در بول آمیزد جمهور در آن اجرا افتاده باشد و بدان سبب بول سیاهی زند» زیرا که 


سواد لازمه جمود اجزای خلط است. 


دوم آن که خلط سودا با مائیت آمیزد. 


و بدانند که سواد محدث این لون از احتراق مستحصل نمی تواند شد» بهر آن که احتراقی بی‌صفرت نمی‌باشد و این 


کت اصلا شاه ان داد 


(و النیلجی) و سوم لونی است مشابه به لون آبی که نیل در آن مذاب باشد 


ادر بیان رنگ نیلجی و اسباب حدوث آن ] 


۱۵ TT 
و وی نیز اگرچه همچون‎ 
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آسمانجونی م رکب از سواد و بیاض است اما سیاهی این نسبت به آن بیشتر است و سپیدی کمتر و سبب وی نیز 


فة هان اسک کل فر آ ساو ھی ارم کر اا کت جیوه اخرای اغلاط ا کت سراد اا 
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(و کل واحد منها یدل علی زيادة البرد بلنسبة لی المرتبه التی قبلها) و هر واحد از اين دلالت می‌کند بر زیادتی 


بر برد فزونتر از آسمانی. 


[در بیان آن که به گاه شرب سمومات بول آسمان گون می‌شود] 


و گفته‌اند که بعد شرب سم نیز بول آسمانجون می‌گردد. پس اگر با رسوب است امید خلاصی توان داشت و اگر 


از اینجا است که اسباب آن را از دو بیش نگفته: یکی جمود اخلاط. دوم اختلاط سوداء چه عام است که جمود از 


برد باشد پا از شراب زهر. 


(و الکرائی) و چهارم لون گندنائی است. یعنی مشابه به رنگ گندنا است و سوداوی بیشتر از سواد نیلنجی است و 


(و یدل علی احتراق شدید) و دلالت می‌کند کراثی بر احتراق شدید. 


(و الزنجاری) و پنجم لون زنگاری است و آن رنگی است که از خضرت مائل بود به بیاض. 


(و یدل علی احتراق آشد) و او دلالت می‌کند بر احتراق اشد» زیرا که سببش مادیت اخلاط است که با بول مستخرج 


می شوند. 
فائده آنکاتی چند درباره کراثی و زنگاری و ا 
کرائی نسبت به زنگاری سلیمتر است. زیرا که احتراق در زنگاری بیشتر از کراتی است و دلیل بر شدت احتراق 


خلط در زنگاری تمیّل وی است به بیاض. چه ظاهر است که تا خلط بسیار نسوزد و رطوبات وی فانی نگردند به 


سپیدی نمی گراید کما هو مشهود فی المحرقات. 
و بول زنگاری که بعد تعب افتد دلالت کند بر تشنج. 


و بول سبز در صبیان دلالت می کند بر تشنج» زیرا که اعصاب صبیان بنا بر ضعف قبول می کند تشنج به سهولت» 


سن اک یول اخضر از انراق کافته او اکان بود لالت می کد ور آنکه تش سی ماقم و آگر از وام کافم | 


جمود رطوبات بود دلالت کند بر آن که ت تشنج امتلائی خواهد افتاد. 


بالجمله بول سبز مقدمه بول سیاه باشد در اکثر. 


و نوعی است از اقسام خضرت که آن را زیتی گویند و وی در الوان مرکبه بیاید. 


و گذشت که اخضر فی الحقيقة مرکب است و چون آن را به تبع مولف در بساتط ذکر کردیم زیتی را که نوعی از 
این اس دم کب پان کنیم تا بت هر کب کنو ان مده رت پول خالے تاقد لام گرد کان الق لگ 


المکان. 


(و آما السودا فمراتبه آربع) اما بول سیاه مراتب او چهار است: (الأسود السالک من طریق الزعفرانی) یکی از آن 


سیاهی است که رسیده باشد از طریق زعفرانی یعنی نخست بول اصفر زعفرانی بوده باشد و پس از آن سیاه شود. 
رو يدل علی سوداء آخذة من الصفراء) و دلالت می کند بول مذ‌کور بر سودای مستحصله از صفرا. 


(و الأسود الخذ من الَتَمَة) دوم سیاهی است که حاصل شود از احمر اقتم» یعنی اول احمر اقتم بوده باشد» پس 


از آن انتقال نموده سیاه گردد. 


یبا فة 


(و الاسود الآخذ من الخضرة) و سوم سیاهی است که از بول سبز حاصل آید» یعنی بعد سبزی سیاه گردد. (و یدل 


عل الوا الض ا و ول مکی حلالت ہے کد پر مدای عالمی با بر برد. 

و تخود گر سود و عدم فرص به فک برد فد لاله تر به ماق ان کی عفر کت 
بالجمله در اسباب محدثه بول اخضر 
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در مائیت. و اگر موجب خضرت سودا بود پس از آن بول سياه گردد. علت او کثرت مفرط خلط مزبور باشد. و اگر 


محدث خضرت احتراق بود و عقب آن سیاه گردد علت او شدت مفرط احتراق باشد. 


و از آن که در این هر سه صورت معلوم شده که محدث خضرت سودا است پس دلالت بول اسود مستحصله از 


خضرت بر سودای خالص صادق باشد و می‌تواند که عدم تعرض به ذکر برد از این راه بود. زیرا که جمود لازمه برد 


است و خلط جامد نیز سودا است. چنانچه در بحث اخلاط گذشت. 


(و الأسود الضارب الین البیاض) و چهارم سیاهی است که از سپیدی حاصل شده باشد. یعنی نخست سپید بود پس 


سیاه گردد. 


باشد که الأسود السالک من البياض اخ السواد و می‌تواند که عبارت را از حذف محفوظ دارند و معنی آن باشد که 
قسم چهارم سیاهی است که سپیدی زند. یعنی شدید سواد نباشد. لیکن در این تقدیر مخالفت وی از اقسام ثلاثه 
ظافر اسه مگر آن که تاویل کتند که ایتخین اسوهرا تقدم بول آبیش لازم استه پس ذکر ملزوم با سکوت از 


لازم خالی از تعیین نباشد. 


احتراق بود یا بنا بر جمود. 


فائده آدر بیان اساب اسودیت بول ] 


چون از ما فی المتن فارغ شدیم آکنون بیان کنیم اسباب جزئیه سوداوی بول را با فوائد کثیر. 


را مهد ي 4 


0 


حکیم طاها 
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و اسباب اکثریه سوده بول پنج است: 


یکی آن که خورده شود چیزی سیاه کننده بول چون مری و شراب اسود و جز آن و شیخ در قانون نوشته گاهی 
بول سیاه می‌آید یا احمر قانی از شرب شراب به این وجه که عمل نکند در وی طبیعت. پس وی همچنان برآید 


در بول باقیا علی حاله و هذا لا خطر فیه. 


ار اه وا اکرو ان کت صقرب ایو اف ای الھک این کیست که مسق رت گنوی راد 


ناکردن طبیعت در شراب گاهی از سقوط قوت کبد می‌باشد و گاهی بنا بر اشتعال طبع و کثرت شرب می‌بود و 
یحتمل که اینجا همین مقصود بود. چنانجه اقتصار شیخ بر عدد تصرف طبیعت در این صورت و سکوت از ذکر 


سقوط قوت نیز موّید بر این است و الله اعلم. 
دوم آن که نوشیده شوند مدرات سودا و علامات این هر دو نوع از تقدم اسباب موجبه پوشیده نیست. 


سوم آن که احتراق افتد در اخلاط به واسطه آن بول سیاه شود و نشان وی ان است که در بدن تلیّب و احتراق 
بود و لون بول شدید السواد نبود» بلکه مائل بود به زعفرانیّت یا قتمیّت. پس اگر صقرت بیشتر زند دلالت کند بر 
یرقان و ایضا تقدم بول اصفر یا احمر بر آن گواهی دهد کذلک رائحه منت پیدا بود در بول و ثفل در آن متشتت و 


قلیل الاستواء باشد» زیرا که از شان حرارت تفریق و احداث اختلاف است در جسم قابل. 


را ڪه مو 4 
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حکیم طاها 


8 
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و معتافی که فرشی برای کے ففل مراد داشته عن قریب بابد 


چهارم آن که بنا بر برودت اخلاط منجمد شوند و به علت عدم نفوذ شعاع که لازمه تکاثف است سیاه گردند و بول 
را نیز سیاه سازند بعد امتزاج و نشان وی آن است که آثار برودت بدن پیدا بود و لون بول اسود کمد باشد و معرا 


بود از رائحه با متکیّف باشد به راتحه ضعیفه مخصوصه به برد چون حموضت. 
و ایضا از 
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علامات جمودی است که نخست بول کمد بود یا سبز و بعده سیاه گردد. و مقصود از سبزی بول که تقدیمش در 


و قلت ثفل و مجتمع بودن او نیز از نشان این نوع است. 


و تفه که کد ار شنت فل در اس ای و اماع قلخ موف مراد ادف ان است: کدی اا هن ره 


فرد ثفل یافته شود. تشتت يا اجتماع ثفل را به افراد مختص دارند كما هو ظاهر العبارة. 


ا یه کی ات هقی باه که و اا سای راهان س اس که 
اجزای بول شک نیست که تفل از مائیت به سهولت منفصل می گردد و در اسفل قاروره جمع می‌آید. پس بايد که 


دلیل انحتراقی الجاع ل باشد نه شتت او 


مائیت و متفرق می‌بود در آن» پس بايد که دلیل جمودی تشتت تفل بود نه اجتماعش. 


جاب بایت فان کا اه ت و اجام حول انیا ات تست به هر جو وهر رد كنظ را اف راخ عت 
در احتراقی اگرچه ثفل به اعتبار افراد مجتمع می‌باشد در اسفل قاروره آما به اعتبار اجزای هر فرد تشثت دار زرا 
که از شان حرارت است بسط جسم متسخن, پس قل هر چند مجموعا اجتماع دارد لیکن در هر جزو جزو او 


و ایضا ثفل در احتراقی اگرچه در اسفل مجتمع می‌باشد اما شدید الاجتماع نمی‌شود لما مر أن الحرارة من شأنها 


أن تبسط الجسم الذی تفعل فیه. 


می‌نماید بنا بر جمود رطوبت. 


و کشت که مراد ر انم نة اه تفع احا نظ به الصا ات لاف قافن 


و گاه باشد که سبب سیاهی بول حرارت غریزی باشد و نشان او با وجود آثار جمودی آن است که روز به روز قوت 


پنجم آن که سیاهی بول بر سبیل تنقیه و بحران باشد و امراضی که بحران آنها به بول اسود می‌شود بعضی از آن 
بیماری‌های سوداوی است چون علل طحال و حمیات سوداویه و امثال وی و اسوداد بول در این صورت ظاهر است 


که نفس سودا مستخرج می گردد در وی. 


و بعضی از آن بیماریها است که از احتباس خون افتد. چون حبس طمث و حبس خون بواسیر و مانند آن. و ظاهر 
است که چون خون حیض بند می‌شود بنا بر تراکم و تعفن اجزای لطیف خون به تحلیل می‌روند و کثیف باقی 


می‌مانند. پس غلبه می کند بر آن سودا و در اینجا بنا بر غلبه سودا سواد در بول پدید می‌آید. 


و کذلک در حبس خون معتاد بواسیر بول سیاه می گردد و بهر آن که خون باسور در اکثر سوداوی می‌باشد و بعضی 
از آن بیماریها است که در اکثر ماده وی غلیظ می‌بود. پس اگرچه سوداوی نباشد اما در تسوید و تغلیظ بول 


همچون سوداوی می‌باشد و آن اوجاع ظهر و رحم و نحو آن است. زیرا که مواد این بیشتر غلیظ می‌بود. 


علامت وی است خاصه که طبیعت با صناعت اعانت کند به ادرار در وی خصوص در آنجا که حبس خون بوده 


باشد. 


می‌باشد و بالفرض اگر پیش از پختن ماده در بیماربهای سوداوی و بلغمی بول سیاه آید ظاهر است که بحرانی 


نخواهد بود. 


و هرگاه سبب سیاهی بول نه بحران باشد و نه تناول صابغ و نه شرب مدر دلیل ردائت بود. بهر آن که نشان احتراق 


با جمود باشد و کلاهما ردیثان. خصوص در امراض حاده و لا سیما که مقدارش نیز قلیل باشد. بهر آن که قلت 


مقدار نشان فنای رطوبت بود از احتراق. 


پس هر چون که اغلظ بود اردء باشد. و هر چون که ارق بود قلیل الرداءةُ باشد» بهر آن که افراط غلظ دلالت می کند 
بر فرط الم هاهه یا تیه سا نش تلت موی ما رقیق دلالت می‌کند بر آن که احتراق به حد فنای رطوبت 


نرسیده و شک نیست که هر گه چنون باشد رداءت در او کم بود. 


و گاه باشد که بول اسود دلیل بحران صالح بود در امراض 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 
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حاده نیز و این بر تقدیری است که علت سودا احتراق نباشد بلکه صفرا موجبه مرض حاده عند مندفع شدنش بر 
سبیل بحران در بول متکاثف شود و بول را سیاه سازد. و دلیل بر این» اسوداد بول است در یرقان اصفر بی‌عروض 
احتراق به صفرا. و ظاهر است که در این صورت علت سودا و خلط بجز تکاثف نیست» پس آنجه گفته‌اند بول اسود 
در حمیات قتال است مراد از آن همان است که بحرانی نباشد و عقب آن خفت نافتد. اما از آن که اسوداد بول در 


الأمراض الحادة و وجه ندرت آن است که علت اسوداد صفرا در بحرانی تکاثف است و ماده صفرا بس که لطیف 


آفر بیان سیب آموداه فر مراك گرفة و مان 


و بدانند که بزل ادرا در امراضی کد و سمارت‌های هات اء اخارط غلظه مه داشت اد و ابن فة ا قق ند 


و وجه جمد آن است که در علل گرده سواد بول بیشتر بر سبیل بحران می‌باشد. زیرا که حرارت و برودت گرده 
بدان حد نمی‌رسد که موجب اسوداد بول شود به احتراق یا جمود. مگر به ندرت از احتراق شدید می‌افتد. چنانجه 
شيخ گفته و قد یکون البول الأسود أيضا ردیئا فى علل الکلی و المثانة إذا كان الاحتراق شدیدا. 


جمود بود ردیء است. 


آدر بیان انواع تکاثف در خلط] 


را مهن مو 


۷ 


۶ 
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بايد دانست که تکاثف در خلط سه گونه است: 


یکی آن که برودت مفرط در اخلاط افتد و آن را منجمد سازد. 


محصور داشته‌اند و ما لهذا به لفظ اکثر در آنجا اشاره کرده‌ايم. 


افر بیان اواد بول هر بیران و تسوان] 


و شیخ در قانون گفته که بول سیاه در مشایخ و در زنان صالح نیست مر آنها را از آنچه معلوم است که سواد بول 
ایشان را نمی‌شود مگر از فساد عظیم و شارح در این محل می‌گوید که غیر صالح بودن بول اسود مخصوص به 


مشائخ و نسوان نیست بلکه وی در جمیع اسنان غير صالح است به جمله انسان مگر آن که بحرانی باشد. 


آن که گفته‌اند مشائخ و نسا نمی‌شود مگر از فساد عظیم و اگر مراد از آن آن است که اگرچه سواد در بول هیچگاه 
بی‌فساد نمی‌باشد اما در سن پیری و در زنان تا فساه عظیم نبود نمی‌باشد به صحت نمی رسد این قولء بهر آن که 


متوقف می‌تواند بود بر فسادی عظیم‌تر از آنچه در ابدان غير مستعده افتد. 


اط يم اراک | 


و حق آن است که شارح در این محل چشم انصاف پوشیده بر شیخ اعتراض کرده که مدعا را مطابق ری خود 
مقیّد ساخته و در نظیر جمودی را برگزیده چرا احتراقی از وی به مثال نیاریم که اعظمیت سبب آن را در مشائخ 
و نسا نزد وی نیست. بهر آن که مزاج اینها بارد است و احتراق را حرارت مفرط لازم» چه قدر حرارت بايد که در 


امزجه بارده احتراق حادث نماید. چه بهر حصول مراد منالی اختیار بايد نمود که موصل به مطلوب باشد لا غیر. 


و بر تقدیری که جمودی بود هرچند برای حصول او عظم سبب در کار نیست چنانچه از اعتراض شارح مفهوم 
در ابدان ضعیفه بارده مشائخ و نسا شک نیست که فساد کثیر لازم می‌سازد» پس عدم صلاحیت بول سیاه در اینان 


لا محاله اقدم از دیگران باشد فافهم. 


افر بیان دلالت‌های بول اسود] 


و بول اسود که بعد تعب افتد دلالت می‌کند بر تشنج و در ذخیره نوشته 
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که در بولهای سیاه بتر آن باشد که بر سیاهی بماند و همچنین اگر در بول سیاه رسوب سیاه بود سخت بد باشد و 
آنچه رسوب او سیاه نباشد بهتر از آن باشد و رسوب سیاه معلق امیدوارتر از آن باشد که در این شیشه باشد و آنچه 
بر سر آب : امیدوارتر از معلق باشد بهر آن که رسوب سیاه ضد رسوب نیک است احوال و قرارگاه این ضد 


احوال 9 قرارگاه أن باشد. 


و هرگاه بول سیاه و رقیق باشد پس اشقر شود و غلیظ و از آن راحتی پدید نیاید. دلیل آن باشد که در جگر سده 


و هرگاه اندر یرقان بول از سرخی به سیاهی زند و غلیظ و تیره باشد بیمار زود تندرست شود و دلیل انفتاح سده 


بود. 


درویش گوید هرگاه که بول تندرست مدتی سیاه باشد دلیل آن بود که در گرده سنگ تولد خواهد کرد و بول زنان 


زو اما البياض فيدل على البرة و عدم التضج و اتذفاع مادة سضای اما سییدی بول پس دلالت می گند بر سردق و 


ناپختگی خلط و دفع شدن ماده سپید و ما در اینجا به حسب قول شیخ و شارح همه آنجه متعلق به این مبحث 


نخستین, بدانند که بیاض دو گونه است: حقیقی و مجازی. بیاض حقیقی آن است که ذی لون و مفرق بصر بود و 


وی لون می‌باشد و جهۀ شفاف بودن شیء تعری از نفس لون به ادراک آن لازم» چنانچه در بیاض مجازی بیاید. 


و جسم مختلط با بلغم می‌باشد یا شحم یا سمین يا اعضای اصلیه. 


بالجمله در صورتی که سپیدی بول از اختلاط بلغم بود غلبه برودت لازم باشد. 


و اگر گویند می‌تواند که بلغم از حرارت بگدازد و در بول آمیزد پس اختلاط بلغم در بول به آثار حرارت جمع آید. 


جوابش آن است که چون حرارت بدان حد بود که بلغم را مذاب سازد و بالضرور لون وی را نیز متغیُر سازد و از 
اختلاط بلغم مذکور بیاض در بول پدید نیاید. پس برای بیاض مسطور بودن بلغم و برودت واجب باشد در حالتی 


آثار حرارت بر آن گواهی دهد. 

و فرق در شحمی و سمینی آن است که اگر سریع الجمود سمینی است و الا شحمی لأن الشحم أصلب من السمین. 
و در تقدیری که بیاض بول از اختلاط اعضای اصلی بود ذوبان اعضا گواهی دهد و این در آخر دق افتد. 

و بالا گذشت که اعضای اصلی کلهم شدید البیاض‌اند. 

[انواع بیاض حقیقی] 


و دریابند بولی که منصف به بیاض حقیقی است بر هفت نوع است هر یکی اسمی دارد چنانجه مفصّل گفته آید و 


اشعار نموده شود که در هر واحد مختلط چیست: 


نوع اول از انواع سبعه بول ابیض حقیقی مخاطی است و وی دلالت کند بر کثرت بلغم خام. 


و مخاطی از آن گویند که سپیدی بول مذکور مشابه به سپیدی مخاط یعنی بلغم بینی می‌باشد و اگرچه از بلغم 


را مهن مو 


۷ 


۶ 
۶ 
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و فرق بینهما گذشت و معلوم شده که در بدن جسمی سپید دسم جز شحم و سمین نیست. 

نوع سوم اهابی است» یعنی سپیدی بول مشابه به سپیدی چرم بوده است 
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مع ذلک غلظت از قوام نیز دارد و وی دلالت کند بر آن که کثرت در بلغم است مع ذوبان شحم. چه اگر شحم 
یرگ کا فو ات مس و سک از ات و هان اعفان آل سوه کدی حاف 


دسومت معتذبه نمی کننده پس برای اهالی ذوبان شحم مع غلبه بلغم لازم باشد تا از شحم چربش و از بلغم قوام 


غلیظ حاصل آید. لأن الأهالى لا بتحقق الا بهما. 


نوع چهارم فقاعی است. یعنی سپیدی بول مشابه به سپیدی فقاع است و فقاع شراب معروف است که از شعیر یا 


ذره می‌سازند و اهل هند آن را بوزه گویند. بالجمله فقاع لونی است سپید که مائل به صفرهٌ ما بود. 


کلیه ایجاب لون مذ‌کور نمی‌نماید» بهر آن که مده گرده آنقدر سپید نبود که احداث فقاعی تواند کرد. 


دوم آن که بی‌مده بود و فقاعی بی‌مده يا از ماده کثیر خام فج باشد یا از حصات منانه که بگدازد و در بول برآید 


مذاب شده و این لون از حصات کلیه نیاید. زیرا که حصات کلیه چون می گدازد میل به حمرت می‌نماید. 


و اگر گفته شود چرا ممکن نبود که ذوبان اعضای شدید البیاض چون عظام احداث لون فقاعی نماید. جوابش آن 


البته بول را رنگین کند و لون فقاعی از آن حاصل نمی‌شود به خلاف حصات مثانه که بهر تذویب وی حرارت غریبه 


لازم نیست. پس فقاعی بودن لون من حیث الذوب بجز حصات مثانه ممکن نباشد. 


و فرق در کائن از قروح و در غیر آن آن است که: 


کائن از قروح شدید النتن می‌باشد بنا بر اجتماع بول در موضع متقیّح و ایضا در دو حکه اصل قضیب و تقدم 
علامات ورم مثانه گواهی میدهد و این در کائن از غیر قروح نبود. 

و کائن از غیر قروح نیز از دو بیرون نیست: یا از بلغم خام بود یا از حصات مثانه و فرق بینهما آن است که در 
حصاتی تقدم علامات حصات گواهی می‌دهد و بول و ثفل هر دو نضیج بوند به خلاف خامی که قصور نضج در آن 


گواهی دهد لأن الرائحة إنما يلوح من النضج. 


نوع پنجم بول شبیه به منی است و تکون این از ماده لزجه سپید است که حرارت در آن عمل کرده باشد و به 


قسم اول آن که نخست امراضی که موجب اینچنین بول تواند بود پدید آید بول مذکور ظهور نماید و این از سه 


وجه بیرون نیست: 


یکی آن که بر سبیل بحران ماده مندفع شود در بول و آن را مشابه به منی گرداند. چنانچه در بحران اورام بلغمی 


می‌افتد. بهر آن که بحران نمی‌باشد مگر بعد نضج و اورام بلغمی هرگاه پخته می‌شود مشابه به منی می‌گردد. 


دوم آن که بر سبیل بحران نیفتد بلکه بر سبیل تنقیه باشد فقط بی‌وقوع بحران و این چنان باشد که در احشا 
ترقل واقع شود از کثرت رطوبات بلغم و بنا بر اختلاط خون غاذی آن عضو در رطوبت مشابه شود رطوبت مزبور 
به جوهر عضو اما به واسطه غرابت ملتصق به عضو نگردد و ترهل پیدا کند. پس هرگاه طبیعت بر سبیل تنقیه به 


سوم ان که نه بر سبیل بحران بود و نه بر طریق تنقیه و دفع طبیعت. بلکه ماده کثرت پذیرفته خود به خود برون 


می‌آید در بول و آنچنان بود که بلغم زجاجی کثرت گیرد و 
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متعفن شده احداث امراض حاره چون تپ نماید. پس بلغم مزبور از حرارت حادثه بگدازد و مشابه به منی شود و 


در بول برآید. 


و اختصاص بلغم زجاجی بهر این بول بنا بر آن است که بلغم مسطور مستعدتر است به آن که به لون منی مشابه 


گردد عند وقوع الحرارة فیه. 


قسم دوم آن که بی‌تقدم مرض پدید آید به واسطه تکثر ماده بلغم در تن و این بول منذر است به سکته یا فالج یا 
صرع يا تشنج. بهر آن که هرگاه عمل کند حرارت در ماده مزبور متصاعد می‌گردد از روی چیز کثیر به سوی دماغ. 
پس اگر آن ماده در دماغ محتبس ماند و سده تامه آورد احداث سکته می کند. و اگر سده ناقصه آورد ایجاب صرع 
نماید. و اگر در دماغ محتبس نماند بلکه به سوی اعصاب منحدر شد شک نیست که مجاری اعصاب را مسدود 
خواهد ساخت. پس اگر مع ذلک تمدد در اعصاب آورد احداث می کند تشنج و اگر تمدد نیاورد واجب می‌نماید 


فالج. 


میم اسف کو حت الم ماد اط بای وین سیم ماک که خلت ما تیا کر عك ف تانق و 


کشیددگی در آن روی نماید. 


که به چنین لون متلوّن بود نیست. پس حدوث وی نمی‌تواند شد مگر از بلغم که عارض شود آن را کمودت يا 


بیامیزد در وی سودا. 


و فرق بینهما آن است که آنچه از کمودت بلغم بود بی‌رسوب و بی‌نضج می‌باشد لأن ذلک إنما یکون بفرط البرود 


بود اردء ینت 


نوع هفتم بول لبنی است و آن لونی است سپید که با غلظت بود و این يا از بلغم غلیظ بود یا از ذوبان و فرق بینهما 
آن است که بلغمی بی‌حرارت می‌باشد و ذوبانی با حرارت و اشتعال, لهذا لبنی در امراض حاده مهلک است لاه 


یکون عن الذوبان. 
تا اینجا انواع بیاض حقیقی ذکر شد اکنون بیاض غیر حقیقی» یعنی مجازی بیان کنیم: 
آدر بیان انواع بیاض مجازی] 


بدان که بیاض مجازی آن است که چیز مُشفٌ بود و لون اندک غير مدرک داشته باشد و نظیر وی آب و آبگینه 


است و اگرچه در این هر دو لون محسوس نميشود. 


اما اطلاق بیاض مجازا می‌کنند و عادت بر این اجزا يافته و می‌تواند که تسمیه اینها به ابیض از آن جهة باشد که 


چون تکائف در آنها می‌افتد یا متصغر الاجزا می‌شوند و سطوح کثیر پدید می‌آیند این هر دو سپید می‌نمایند. مثال 


و مثال تصغر اجزا کف کردن آب است. چه هرگاه آب متصغر الأجزا می‌شود از حرکت و اختلاط هوا سپید می‌نماید. 


و کذلک آبگینه را چون سحق می کنند بنا بر تصغر اجزا و امتزاج هوا سپید می‌نماید. پس فى الحقيقة اين هر دو 


لون مدرک ندارند و لیکن نظر به بیاض عارضه به آوهمه مجازا اینها را در عرف ابیض می‌خوانند. 

بالجمله باید دانست که مشف آن را گویند که بصر در وی نافذ تواند شد» یعنی محجب ماورای خود نگردد. 
و مشف دو گونه است: 

او کال الاتفای که ها ماه ره و ی قرط گام ماه 


و ایضا شعاع از آن منعکس نگردد و این نوع مشف عدیم اللون بود در اصل و لهذا محسوس به حس بصر نمی‌شود 


از اینجا است که کو کب مرئی می‌گرداند از ماورای این هر سه. و ایضا خیال بعنی عکس شیء در هوا نمی‌نماید. 


و اگر شیشه پر از هوا یعنی خالی در آفتاب گرم نهند و پنبه را بدان نزدیک دارند پنبه نمی‌سوزد به خلاف شیشه 


پر از آب که به انعکاس شعاع شمس احتراق 


رن دمص فمو 
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می کند کما لا یخفی و این همه دلیل عدم انعکاس شعاع از هوا است. 

و این نوع مّشف مانع نفوذ بصر و محجب ماورای خود نیز نمی گردد به شرط قلت حجم. اما اگر کثیر المقدار بود 
بين البصر و المبصر مانع نفوذ بصر و محجب رویت ماورای می گردد كما هو ظاهر فى الماء العمیق و الزجاج الثخين 


و مشف مذکور لون قلیل غير مدرک دارد چه اگر اصلا بی‌لون می‌بود به حس بصر نمی‌نمود و لونش اگر مدرک 


می‌شد به همان لون موصوف می گشت و به بیاض مجازی انصاف نمی‌بافت. 


بخ خال مقف كام الاشفاف اما تحن فة ار ست و وة در انا مشف تاق الاشاف انس که معا 


اش انش تانق 


وول ات ی مق ند کون ار کی تسه یه یرگ 


یکی آن که آب صرف بود لونا و قوام. 


دوم آن که قوامش زائد بر قوام ماتی بود و هر یک جدا گفته شود. 


قسم اول در بول ابیض مشف مائی و این چنان باشد که آب مشروبه همچنان برآید بی‌اختلاط چیزی در وی و به 
غير انهضام در جگر چه اگر چیزی بدان مختلط شود از اخلاط و رطوبات بالضرور لون و قوام آن را مبدل می‌سازد 


و همچنان اگر در جگر هضم نماید و لبث کند لا محاله فضول در آن مندفع می گردند و لون و قوام را تغیر می‌دهند. 


و بول مذکور دلالت می‌کند بر برد جملة و نشان نومیدی از نضج است. 


و بدانند که اگرچه سبب ضعف جگر حرارت نیز می‌شود لیکن بول ماتی از وی نمی‌تواند بود بهر آن که تا حرارت 
مفرط نباشد ضعف در جگر نمی‌آرد و هرگاه حرارت به افراط بود البته بول را متلوّن و متقوّم می‌سازد به تذویب 


قسم دوم در بول ابیض مشف که قوام او زائد بر مائیت بود این قسم بی‌اختلاط جسمی که قوام مطلوب بخشد و 
احداث لون ننماید صورت نمی گیرد و جسمی که به اینکار آید بلغم است. چه هرچه غیر آن است شائستگی احداث 


این بول ندارد چنانچه گفته آید. 


و در بلغم نیز شرط است که بدین سه چیز موصوف بود تا بول مذکور از وی مستحصل گردد. 


دوم آن که رقت بلغم از ذوبان نباشد بلکه از اختلاط بلغم رقیق مائی بود چه اگر ذوبان بود بی‌صبغ نباشد در اکثر 


لأن الذوبان إنما یکون بالحرارة. 


سوم آن که بلغم مزبور معتدل المقدار بود» چه اگر به غایت قلیل بود قوام معتدّبه که مقصود است نمی‌دهد و اگر 


به غایت کثیر بود مزیل شفافیّت و بیاض بول می‌گردد. 


بالجمله بول مسطور هرچند نسبت به معتدل رقیق است لیکن دلیل بلغم است لما ذکرنا. 


انتباه بیان انواع جسم مختلط ] 


بدان که بجز بلغم موصوف چیزی دیگر محدث بول مشف غیر ماتی نمی‌تواند شد. بهر آن که جسم مختلط در بول 


از دو وجه بیرون نیست: یا خارج بدن است یا داخل در آن» آنچه خارج است مأکول است و مشروب و او لا محاله 


قوام و لون به بول می‌دهد و آنچه داخل است از چار وجه بیرون نباشد: 
یکی آن که عضو بود و ظاهر است که عضو چون بگدازد و اجزای آن در بول آمیزد آماده لون می‌کند در وی. 


دوم آن که رطوبات اولی یعنی اخلاط بود و معلوم است که خلطی از اخلاط بجز بلغم موصوف چون در بول آمیزد 


حسب لون خود متلوّن می‌سازد آنرا. 


سوم آن که رطوبت انی یا ثالث بود شک نیست که چون رطوبات مذکوره در بول آمیزد افاده لون می‌کند و ابطال 


چهارم آن که حصات پا جسمی دیگر غیر طبیعی که در بدن بود بگدازد 
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و بدیهی است که از اختلاط این در بول تغیْر می‌افتد لونا و قواماء پس هیچ یکی از این امور خارجی و داخلی قابل 
حداف بطر کی واد هدم باق ما که مف گنفت ابا زوا لظف ر ار ماد است و ایل الط تست 


و از احداث تغیّر در بول معرا. 
اکنون چند فائده که متعلق به بول ابیض است گفته می‌شود. 


انتباه آدر باب سیبدی بول در مخت انش 


اگر در جمیع اوقات حمی بول سپید بود دلالت کند بر آن که تپ مذکور در اکثر انتقال به روح کند بهر آن که 


و اگر در حمای حاره نخست بول رنگین باشد و بعد سپید گردد دلالت کند بر آن که صفرا از مخرج بول به عضوی 


دیگر میل کرده پس آثار وی در آن عضو پدید آید. چنانچه گفته آید. 

بدان که میل صفرا یا به ظاهر بدن می‌باشد یا به داخلش» پس اگر به ظاهر مائل شود از سه وجه بیرون نیست: 
یکی آن که ماده صفرا لطیف و رقیق بود و به عرق مندفع گردد. 

دوم آن که ماده نسبت به اول غلیظ بود و قلیل الحده باشد و تحت جلد محتبس گردد و احداث يرقان کند. 
سوم آن که ماده ذی حدة و با غلظ بود و اورام و بثور پیدا کند. 

و اگر به باطن مائل شود وی نیز از سه وجه خالی نباشد: 

یکی آن که به تجویف امعا گراید و به اسهال برآید. 

دوم آن که به تجویف معده افتد و به قی يا اسهال مندفع شود. 


و صفرا که از مجرای بول منصرف شود به باطن بیشتر سرسام می‌آرد لأن من شأن الصفراء التصقد إلى فوق. 


و بول اهالی شبیه به زیت در حمّیات حاده منذر به موت یا به دق باشد» زیرا که اینچنین بول بی‌ذوبان شدید نبود. 


اگر مدتی دراز بول رقیق و سپید بود همچون آب بحت و در دماغ هیچ علامتی بد نباشد در آخر مرض آید و زیر 


حجاب ورمی و خراجی پیدا شود بهر آن که هر مرضی که نضج او دیر باشد بحران وی به آماس و خراج بود. 


و اگر در این حال رعاف آید دلیل قرب مرگ باشد. بهر آن که دلیل حدت دم و احتراق رگهای دماغ بود نه دلیل 


بات 


و بول سپید در مرطوبی» خاصه در زنان کم خطرناک باشد» بهر آن که از مزاج اینان بعید نیست. 


قایده خر قذکیر اقسام پول د 


هرچند انواع وی بتمامه ذکر شده اما متفرق و متشتت و ناظر را فورا اطلاع نمی‌دارد بناء علیه اسباب آن اجمالا باز 


بدان که اسباب بیاض بول جمله ده است: 


اول ارتفاع حرارت و صفرا به دماغ یا مال شدنش به ظاهر جلد و توجهش به هر جهتی که غیر مجرای بول است. 


دوم بسیاری بلغم. 


)مدمه فمو 
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سوم تذویب شحم. 


چهارم قرحه مثانه و آلتهای بول. 


پنجم زیادتی رطوبت خام. 


ششم بحران امراض بلغمی. 


هفتم ضعیفی جگر و ناگواریدن کیلوس در آن اصلا. 


۷ هشتم سد ۵. 


نهم سوء مزاج سرد بادی. 


دهم حرارت کلیه و غلبه عطش و زود بر آمدن آب و این را ذیابیطس گویند. 


و علامات هر یک گذشت. 


اما آنچه به سبب ضعیفی جگر باشد و منهضم ناشدن کیلوس در آن قوام او سپید چون کشکاب رقیق باشد. 


استحاله نکند 
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به کیموس یعنی در جگر هضم نیابد سرخ نمیگردد. 


جدا نسازد بول سرخ می‌آید چنانچه در بول احمر گفته شد. 


می‌برآید و فرق بینهما از وجود آثار برودت در سوء مزاج بارد و ظهور علامات حرارت در کلیه و غلبه عطش در 


ای فان رة 


بالجمله بول سپید با قوام بهتر از رقیق باشد و در امراض گرم بول رنگین بهتر از سپید بود و رقت بول به شدت در 


امراض گرم با وجود سلامتی دماغ و عدم انصراف صفرا از مجرای بول اول است بر آنکه سده در بدن است. 


اکنون بیان کنیم بالاستیسقاء که بول در امراض حار سپید چگونه می‌شود و در امراض بارده سرخ چسان می گردد: 


پوشیده نماند که سپید آمدن بول در بیماری گرم از دو وجه بیرون نیست: 


اول آن که صفرا از مسلک بول یکسو شود و در بول هیچ نیامیزد و مع ذلک حرارت مفرط در جگر نبوده باشد که 


در این صورت بول سپید می‌آید البته. 


و قید تغیّر به جگر از حرارت مفرط جهة آن نموده شد که اگر در جگر حرارت مفرط بود بنا بر تذویب جرم جگر 
و ما فیها امکان ندارد که بول بی‌رنگ باشد اگرچه صفرا منصرف بود از مسلک بول و قوام نیز در این حالت لازم 


وی است. مگر آنکه آب به افراط نوشیده شود و بدان سبب بول همچنان مائی محض آید. یعنی در تقدیر عطش 


مفرط و کثرت شرب ماء هرچند ذوبان در جگر افتد از افراط حرارت محترقه. لیکن به واسطه غلبه آب در بول لون 


و قوام نمی‌نماید. 


دوم آن که سده در مسالک بول افتد یا تضیّق در آن عارض شود که در این صورت نیز بول سپید و رقیق می‌آید 


در مرض گرم به واسطه نابررآمدن ماده منصبغه در بول. 


اما سرخ آمدن بول در مرض بارد بلغمی بر پنج وجه است: 


وجه اول آن که وجع شدید افتد بنا بر افراط درد که به سبب اضطراب روح و تحریک نفس سخونت می‌آرد و صفرا 
بگدازد و در بول برآید و نظیرش صبغ بول است در قولنج بلغمی و می‌تواند گفته شود که به واسطه شدت درد از 
آن که طبیعت بدان است توجه می‌نماید بنا بر مقاومت بارد و اخلاط حاره نیز در حرکت می‌آیند و احداث صبغ 


وجه دوم آن که در مجرای واقعه بین المرارة و الامعا سده بلغمی افتد و مانع آید خروج صفرای مراره را به جانب 


امعاء پس صفرا از مراره رجع القهقری نموده به جگر آید و در بول برآید و این نیز در قولنج بلغمی پدید می‌آید. 


و صبغ بول از سده مذ‌کوره به شرطی است که صفرا از مراره به معده بریزد» زیرا که همچنان که در مراره و امعا 


واقع شده. 


و ایضا انصباغ بول از سده مزبور مشروط بدان است که صفرای منصرفه از مراره به کبد بعد رسیدن در کبد منشتر 


در بدن نشود چه اگر به اعضا منتشر شود یرقان می‌ارد. خاصه که در مجرای بول سده بود. 


و وجه سوم آن که در مجرای واقع در کبد و مراره سده بلغمی افتد و بدان سبب صفرا از کبد به مراره نریزد و با 


بول برآید. 


وجه چهارم آن که ضعف در کبد افتد به نهجی که قوت ممیزه او مائیت را از خون جدا نتواند نمود» چنانچه در 


استسقاء بارده واقع می‌شود. 


و از این قبیل است صبغی که در بول افتد از قصور قوت عروق 
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یا قصور جاذبه همه تن که در این صورت خون از کبد منجذب نمی گردد. چه جدا شدن مائیت از خون در جگر بر 


اول جذب اعضاء دوم جذب عروق. سوم قوت کبد. پس هرگاه در یکی از اینها قصور افتد بول با کیموس مختلط 


وجه پنجم آن که بلغم در عروق مسدود شود و متعفن گردد و صبغ در بول آرد و این مقدمه در بول احمر نیز 


انتباه آدر بیان فرق انواع بول احمر] 


چون به حقیقت نظر کنند صبغ در بول بی‌امتزاج ماده حار نمی‌شود. غایت آن که در این محل مقصود آن است 
که در مرض بارد نیز بول رنگین می گردد به هر کیف که باشد اکنون در بول احمر که از این اسباب خمسه پدید 


آید و آن که از غلبه خون واقع شود فرق مبین نموده نمی گردد تا هیچ خفا نماند. 


بدانند حمرت بول که در مرض بارد به سبب درد بود با او نضج نمی‌باشد. زیرا که وجع منع می کند انضاج را بنا بر 


قرات ظا 


صفرا آنچه منحل می‌شود و برنمی‌ایستد به حیثیتی که امتزاج او تمامتر گردد یا فضولی که مندفع می‌شود در بول 


بنا بر غلبه آنچه مختلط به صفرای کثیر است رنگین‌تر می‌نماند و هو المراد من عدم تشابه الحمرة. 


و ایضا بول مذکور رقیق می‌باشد در اکثر بنا بر فجاجت و اختلاط صفرای مزبور و اين بول فى الحقيقة احمر 


نمی‌باشد بلکه اصفر می‌بود. مگر آن که با درد حرارت مفرط محمره صفرا یار شود. 


و حمرت بول که به سبب سده مسلک صفرا بود شدید می‌باشد و زبدش زرد می‌بود. 


وجه شدت حمرت تکاثف صفرا است و قلت صفرت زبد تخلخا صفرا به واسطه مخالطت ریح در وی. 


و ایضا غلظ این بول نسبت بدانچه مقتضای حمرت است کمتر می‌باشد به واسطه غلبه خلط رقیق. یعنی صفرا. 


و حمرت بول که به سبب ضعف جگر بود در اکثر همچون غساله گوشت تازه باشد و عدم اشراق و عدم نضج لازمه 


وی است. زیرا که اشراق بی‌طبخ کامل یا بی‌امتزاج صفرا نمی‌شود و نضج را قوت کبد لازم و کلاهما مفقودان ههنا. 


تش ما م اف سلابة الکید. 


اجزای لطیفه بخلاف حمرت بول که از کثرت خون در بدن پدید می‌آید که با قوام متساوی الحمرة و با اشراق 


فائده در بیان الوان مرکبه 


آن نزد شیخ چهار گونه است و هر یک به قسمی گفته شود: 


شمه اول شای است 


یعنی شبیه به آبی که گوشت تازه در آن شسته باشند و این مشابه بود به خونی که در آب آمیخته باشند و سبب 


بول مذکور عاجزی طبیعت است از آن که خون را از مائیت جدا کند بتمامه. 


و علت 
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فر یهت مه کته انت 


اول آن که جگر ضعیف شود. یعنی ممیزه جگر نه هاضمه‌اش» چه قریب گذشت که ضعف هاضمه جگر مبیض بول 


بت م اا الا ا تما 
دوم آن که جاذبه عروق ضعیف گردد. 


سوم آن که جاذبه همه تن ضعیف شود. و ضعف جاذبه پا به سبب سقوط قوت می‌شود يا به واسطه استغنای قوت 


و فرق میان آن که از سقوط قوت و ضعف ممیزه افتد و میان آن که از امتلا پدید آید به دو وجه قرار یافته: 


می‌تواند که ممیزه ضعیف بود و هاضمه قوی. کذا گاه باشد که در امتلاء هاضمه نیز ضعیف گردد از فرط امتلا و 


استغنای اعضا. 
قسم دوم زیتی است 


اول آن که در دسومت همچون زیت بود و قرشی گفته سزاوار آن است که این نوع زیتی مسمی به ذوبانی باشد. 


مگر بر اعلای قاروره: بهر آن که از شان دسومت است که بالای آب بایستد. 

و اما در بودن تمام قاروره بدین دسومت قرشی نوشته: غالب ظنی ان الموت یسبق. 

دوم آن که در قوام و لزوجت و لون همچون زیت بود و این بسیار یافته می‌شود و از اخلاط مختلفه غلیظه لزجه 
واقع می گردد. 


و لون زیت را چنین تعریف کرده‌اند: هو لون يكون بين صفرة و حضرة و سلقية و اشفاف مع بريق وسمی و اين نوع 


زیتی نیز دلالت بر شر می کند بنا بر کثرت اخلاط مذکوره اما نه کلیه بل اکثریه. چه گاه باشد که به ندرت از 


استفراغ مواد رسم افتد بر سبیل بحران و در این صورت دلیل خير بود نه شر. 
و فرق در بحرانی و در کثرت اخلاطی بدان کنند که تعقب راحت لازمه بحرانی است به خلاف ثانی. 


و از غیر بحرانی آنجه منتن بود اردء است بل مهلک» خصوص که بول اندک اندک آید. زیرا که نتن نشان عفن 


باشند فکیف که سقوط قوت نیز یار گردد و کذلک چون با زیتی مذکور مخالطت نماید چیزی مانند غساله گوشت 


فائده آدر بیان برخی دلالت‌های بول زیتی] 


رن دمص فمو 


#۰ هم 


نوع اول بول زیتی که قرشی آنرا ذوبانی گفتن البق میداند اگر با وی چیزی چون غساله گوشت بود در بیماری سل 


و بول زیتی ذوبانی که پس از بول اسود افتد دلیل قرب موت باشد. 


و زیتی غیر ذوبانی بعد بول سیاه گاه دلیل خیر بود و بول زیتی ذوبانی که در امراض حاده روز چهارم پدید آید 


منذر بود به موت هفتم روز. 


قسم سوم آرجوانی است 


و آن لونی است مرکب از خضرت و صفرت که عارض شود آن را سواد و وی اردی و قتال بود بهر آن که لون مذ کور 


که سیاهی در أن جاری شده باشد و این دلیل 
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و ایضا بول مزبور نشان حمیات عارضه از اخلاط غلیظه باشد. بهر آن که مواد تپ مذکور قريب به سودا می‌شود بنا 
و کذا می‌تواند که در مرض دموی به واسطه وقوع احتراق در بعض اجزای خون بول احمر سیاهی زننده آید. 
فائده آنحوه دلالت بول احمر بر ذات الجنب] 


ا ا اف ناس وان مان پر وی باس تارمن لت یر دات: لسن کوا خن 


بالاستقراء. 


انتباه آسخن سید اسماعیل جرجانی درباره انواع رنگ مرکب بول ] 


بالا گفته شد که بول اخضر فی ١‏ لحقيقةٌ مرکب است اما به تبْع مولف در بسائط ذکر نمودیم و بعض اقسام نیز که 


انت دوازده: 


اول سبز» دوم آسمانگون» سوم زیتی. چهارم نیلگون» پنجم بادکن» ششم سرخ لعلگون» هفتم همچون شیر» هشتم 
زنگاری» نهم ارغوانی» دهم ازرقء یازدهم آن که به رنگ شراب بد باشد» دوازدهم آن که به رنگ نخودآب باشد و 


بعضی زیتی را هم در اخضر شمرده‌اند چنانچه نیلنجی و زنگاری را. 


و ثانی نیلنجی موصوف. 


اکنون احوال مرکبات باقیه بیان می‌بابد: 


و سرخ لعلگون که رنگ خون است حکمش چون حکم نیلگون است. 


و بول همچو شیر سخت بد باشد و کشنده بود. 


و بول ارغوانی بد باشد و لسان احتراق صفرا و سودا بود. 


و بول به رنگ شراب بد. 


و بول به رنگ نخودآب بسیار باشد که حوامل را پدید آید. 


و ایضا کسی را که در احشا آماس گرم بود بول او به رنگ شراب بد باشد يا به رنگ نخودآب. 


و هرگاه که هر چند روز بول به رنگی بگردد نشان بودن اخلاط گوناگون باشد در تن. 


چون بیان الوان بول تمام شد شروع کرد در ذکر قوام وی: 


(الفصل الرابع فى قوام البول و رائحته) 


فصل چهارم ثابت است در قوام بول و بوی وی. 


(آما من جهة القوام فینقسم الی الرقیق و الغلیظ و المعتدل بینهما) اما از روی قوام منقسم می‌شود بول به سوی 
رقیق و غلیظ و متوسط میان هر دو و در اینجا نخست معنی قوام و رقیق و غلیظ باید گفت و در ضمن آن معتدل 


در غلظ و رقت نیز مبرهن میگردد. 


بدان که قوام بکسر قاف است و مراد از وی در اینجا هیئت جسم رطب است که بدن وی را توان گفت که از شأن 


اما رقیق در مانعات جسمی سیال را گویند که خرق او سهل باشد و چون موج زند به تحرک اجزای متموجه او 


صغیر باشند و حرکت آنها سریع بود. 

و غلیظ جسمی است سیال که خرق او عسیر باشد و اجزای او عند تموج عظیم و بطیء الح ركه باشد. 
و آنجه متوسط بود در رقت و غلظت معتدل است. 

اکنون موجبات هر سه ذکر می‌شود: 


(آما الرقيق فلعدم النضج) اما بول رقیق پس برای نایختگی است. چه در صحت چه در مرض» زیرا که مائیت هرگاه 
اھ گرد در رورا را اا باتوی کت رکه از یه تام یه اب تسا اراي ر 


مائیه و اختلاط اجزای غلیظ اخلاط نضیجه» پس هرگاه بول رقیق باشد نشان عدم نضج بود 
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خصوصا در صبیان و چون اسباب رقت دیگر هم هست می‌گوید: 


(آو لسدد) يا برای سده است که در عروق و مجاری بول افتد و بدان سبب اجزای غلیظه محتبس ماند و اجزای 


دقیقه مائیه مستخرج گردد و نشان این قسم ثقل و تمدد است که به موضع سده محسوس شود. 


(أو لضعف الکلیة) یا برای ضعف گرده است چه هرگاه جاذبه گرده ضعیف شود فضول را از جگر کما ینبغی نمیکشد 


بالضرور آب رقیق برمی‌آید. 


عضو منفوذ عنه و جاذبه منفوذ إلیه و لیکن از آنکه وقوع رقت در بول از ضعف دافعه جگر کمتر واقع می‌شود ماتن 


آنرا تبعا للشیخ در این اسباب معدود ساخته. 


(أو لکثرة شرب الماء) یا برای نوشیدن آب بسیار است و رقت بول در این صورت بنا بر غلبه اجزای مائیه رقیقه بر 


زاو البرد مع الیبس) يا برای سردی و خشکی است. چه در این حالت بنا بر تکاثف ماده و تقابض مجاری برنمی‌آید 
مگر آب رقیق و نشان این نوع میل بول به کمودت است و نحافت بدن شاهد بودن. 


زاو رف لالض اف المادة عن المسلک المسالک الماقی با برای با گشتم ماده ات از فارع آنه جه هر گاه ماده 
مثلا به طرف جلد گراید یا بسوی دماغ و معده و امعا بالضرور ماء رقیق برمی‌آید لعدم ممازجتها بالفضول التی 


تغلظها و این صنف از علامات توجه ماده به جهتی از جهات معلوم می‌گردد. 


(و آو لاندفاع رطوبات رقیقة) یا برای مندفع شدن رطوبات رقیقه است چه شک نیست که آب مشروبه در بدن 


اگرچه طبخ یابد قوام زائد بر قوام مائیت اکتساب نمی کند مادام که فضول بدان مختلط نگردد. پس اگر این مختلط 


رقیق القوام می‌برآید. 


سا رشان که خروم اتا اسان ات شرمع اب ما پیات EAE‏ 


آن قبیله است در تغلیظ قوام اصلی آب اثر فاحش نمی کند 1 را به حیثیتی که أن را رقیق توان گفت. 
فائده در بيان دلالت‌های بول رقیق ] 


و بول رقیق بر این صفت در صبیان بدتر از آن است که در شبان» بهر آن که بول طبیعی صبیان بايد که غلیظتر 
از بول شبان باشد. پس هرگاه بول صبیان در حمیات حاده بغایت رقیق بود از حالت طبیعی بس بعید باشد و 
هرچه از حال اصلی دورتر افتد وردی باشد لهذا گفته‌اند که دوام رقت در اینها دلیل هلاکت است مگر آنکه علامات 


صالح و ثبات قوت پیدا بود که در این صورت دلالت کند بر حدوث خراج خصوص تحت ناحیه کبد. 


و رقت بول در بحران بلا تدریج منذر نبکس باشد. 


و وجه طبیعی بودن بول صبیان غلیظتر از بول شبان از وفور رطوبت و توفیر اکل بلا ترتیب ایشان پوشیده نیست. 


(و آما الغلیظ لکثرة الأخلاط أو لعدم النضج) اما بول غلیظ برای کثرت اندفاع اخلاط می‌شود یا برای نایختگی ماده. 


وواد کت آتدفام و مان ات من کر کا تحص این و یفک ان 


بر سبیل بحران دفع نماید چه ظاهر است که هرگاه ماده در غایت غلظ بود و نضج در آن راه نیابد اگرچه به قوام 


معتدل نمی گراید اما از آن غلظیت تنزل نموده به غلظ میل می‌نماید که نضح ماده اغلظ همین است. 


الحملة ا عضان کا مائ این ایس که علق ول با تم مادم موف یس مه ود ا 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 262 


اما آکز یه جا کقرت: اخلاط نے اخلاط می کف ختانخه شیم در قانون کف وشح بود 


و ایضا دریابند که غلظ بول از عدم نضج بیشتر می‌افتد و از نضح کمتر لندرة وجود البحران بالبول. 


الکثرة چون نضج یابد بول را غلیظ سازد لیکن این به غایت نادر است بهر آن که قوام خلط ذی رقت از نضج به 


اعتدال می‌گراید و تغذیه به غلظت نمی‌نماید در اکثر لما مر. 


اکنون بیان کنیم که فرق میان غلیظ که از عدم نضح بود و میان غلیظ که از نضج بود چیست و غلظ که از نضج 


خلط اغلظ می‌شود و از نضج خلط رقیق گاهی صورت می‌بندد چگونه بازدانند. 


پوشیده نماند اگر نخست بول مفرط الغلیظ بوده باشد پستر از آن مرتبه فرود آید و میل به غلظ نماید دلیل نضج 
غل اغا بوه و أبن در اتقیای حهات اه اف ان الخ اا كن غود اقا ا ای ۾ گذاکه عند 


انفجار ورم باطن ید ید می‌آید لخروج المدة و المادة الكثيرة دفعة. 


بالجمله لازمه این نوع غلیظ است که عقب ظهور بول غلیظ خفت در علت پیدا شود و ایضا رسوب او غلیظ و کثیر 


بود پس در انفجار ورم خروج قیح و تقدم آثار ورم نیز یار بود. 


اما آنجه از نضج اخلاط رقیقه غلیظ شود تقدم رقت بول و بعده غلیظ ظاهر شدن دلالت کند و غلظ این کمتر 


می‌باشد و مقدارش فزونتر و رسوب او رقیق‌تر. 


نياید. 


انتباه [نکاتی در باب غلظ بول] 


غلط فول که در امراضی عادد اند کل امک اسان وارد کیسیب اجک ا خی که بان امراق جاده 
پیش از نضج رقیق باشد و کذلک محال است که به سبب نضج افتد. زیرا که مفروض زمانه قبل النضج است و بعد 
نضج نیز کمتر می‌تواند شد. بهر آن که ماده حاده رقیق‌تر می‌باشد و چنین ماده اگرچه نضج یابد به غلظ معتذبه 
نمی‌رسد» پس لازم آمد که غلظ بول در امراض حاده نشود مگر به سبب انفجار اورام به سبب یا ذوبان و ذوبانی 
ال الوکوع است ور قلیل الوک یر ای که ورم که کر ارات اوه م‌شوه ا کی ان اس که مانه ار به 
طریق غیر بول دفع می‌شود لهذا گفته‌اند: البول الغليظ جدا فى الأمراض الحادة يدل فى الأكثر على الشر لأنه فى 


الأغلب يكون ذوبانیا 


و اسلم‌ترین بول غلیظ در حمیات آن است که مستفرغ شود از وی چیزی کثیر دفعة» اما آن که کم‌کم آید دلیل 


و بول غلیظ که نافع باشد آن است که عقب او بول معتدل آید و راحت روی نماید. 


ی مره هنمو 4 


۳ 


"۳ 


حکیم طاها 


و هرگاه در امراض حاده بول از رقت به غلظت گراید و بعد آن راحت پدید نیاید دلالت بر ذوبان نماید. 


و هرگاه شخصی صحیح را بول غلیظ آید تا چند روز بر سبیل دوام و نیابد وجعی در سر و انکسار در بدن منذر 


بود به حمی. 


تاش که که باکت که اتققاع فا که با انشا ورو امتاق بای خصوصی که با یخی سای سول وه 


مذکور بر غلظ مستحصله از اندفاع فضله گواهی دهد. و غلظ بول که از اندفاع فضله بود عام است که در حالت 


فائده در معرفت تغیرات قوام بول] 


یکی آن که نخست رقیق بود پستر غلیظ شود و این در اکثر دلالت کند بر آن که طبیعت در صدد نضج مجاهر 


است و ماده متأثر لیکن من کل الوجوه منقطع نشده. 
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ذوبانی است که چون ساعتی بماند روی به انجماد نهد و غلیظ گردد. 


آن که طبیعت چیره شده و ماده را پخته پس هر چون که در ترسّب اسرع بود اول بر نضج باشد. 


سوم آن که از اول تا آخر بر یک وتیره ماند خواه بر رقت خواه بر غلظت. یعنی از آنجه که اول بوده باشد متغیّر 
نشود پس اگر با دوام این حالت طبیعت قوی و قوت ثابت بود انضاج تام مترقب باشد و اگر قوت ثابت نباشد خوف 


و اگر بقای وی بر غلظت اطالت کشد و علامات مخیفه پیدا نباشد اندار کند به صداع. 


بالجمله بودن بول بر یک قوام اردء و اول بر قصور نضح است نسبت به آنکه از رقت به غلظت گراید یا از غلظت به 


رقت. 


مقرر شده. 
اما آنجه بر غلظ بافی ماند بنا بر آن که دلالت کند بر آن که ماده در غلیان است و کو منفعل نفده نیز دلالت 
دارد بر رداعت و بعد نضج بیشتر از قسمین اولین زیرا که در صورت تغیر بول انفعال ماء در ماده راه می‌یابد اگرچه 


و دیگر احکام متعلقه به غلیظ در فصل صفا و کدورت گفته آید. اکنون ماتن رائحه بول بیان می کند: 


(أما من جهة الراتحة) اما بول از جهة بوی (فینقسم إلى قلیل الرائحة و حامض الرائحة و حلو الراتحة و منتن الرائحة) 


پس منقسم می‌شود به سوی کم بود» ترش بود» شیرین بود» و بدبو. 


(آما قلیل الرائحة فلعدم النضج أو برد المزاج أو ضعف الحرارة الغریزیة) اما کم بوی» پس برای عدم نضج است با 


برای سردی مزاج یا از ضعف حرارة غریزی. 


(و آما حامض الرائحة فللحرارة الغريبة فى الأخلاط الباردة الجواهر) و اما ترش بوی» پس از حرارت غریبه است که 


در اخلاط بارد الجواهر افتد. 


(و آما حلو الرائحة فلغلبة الدم) و اما شیرین‌بو از غلبه خون باشد. 


(و آما منتن الراتحة فلقرحة أو عفونة) و اما بدبوی از ریش مجاری بود یا از عفونت. 


یکن آن که در آن تغیر بول من حیث الراتحه لازم باشد و نظیر آن امراض مزاجیه است. خواه بانفرادها باشند. خواه 


بتبع مرض دیگر و کذا امراض تفرق الاتصال که متقاوم شوند و قیح در آن افتد که در اینها رائحه بول البته تغیر 


می‌یابد. 


ترکیب است چون سده و امتلای اوعیه که تغیر مزاج در آن می‌افتد و حسب آن راتحه بول نیز متبدل می‌گردد و 


وی آزین قسم خارج باشد للزوم التغیُر فیه. 


آن که اطبا گفته‌اند هرگز بول مریضی دیده نشده که رائحه او به رائحه بول اصحا ماند مراد از آن» مریض به 
مرضی است که در استدلال به احوالش افتقار به ملاحظه بول باشد نه مبتلا به هر مرضء چه بسیار بیماریها است 


در مرض الت ر کیب که در وی احتیاج به دیدن بول نیست لعدم تغیره کما لا یخفی. 


اکنون دریابند که بول از دو حال بیرون نیست: یا آن که بوی دارد يا نه و هر واحد به قسمی گفته آید: 


قسم اول در بول ذی راتحه و این نیز از دو حال خارج نیست: یا بویش طبیعی بود پا غیر طبیعی و غیر طبیعی نیز 


با ذد ان ودا خف سر یه اه عام اس که جام لاجةد وة با لو ال اة اجه اد 


قسم دوم 
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در بول عدیم الرائحه و این نیز از دو بیرون نیست: یا آن که نخست شدید النتن بوده باشد پس عدیم النتن شودء 


یا هم از نخست معدوم النتن باشد. 


و آن که اول شدید النتن بود بعده عدیم النتن شود نیز از دو وجه خارج نیست: یا آن که باز ظهور نتن در وی شود 


یا نه. و اینجمله اقسام هشت صنف می‌شود چنانچه هر یک علیحده مذ کور می گردد به نوعی: 


حالت مرضی که اگرچه تغیر دهد بول را اما تغیر شدید ندهد و در حالت مرضی که اگرچه تغییر شدید دهد بول 


را لیکن ماده به نضج رسیده باشد و بول معتدل گشته لأنه حینئذ يدل علی خير و سلامة. 


دير ماند نشان کثرت تولد ماده عفن باشد و منذر بود به حمیات عفنه و اگرنه دير ایستاد و دو سه بار بدان وجه 


آمده به اعتدال مبدل شده دلیل آن باشد که ماده عفنه که در بدن گرد آمده توق مغدقع گشة: 


نوع سوم آن که در مرض بول آید قوی رائحه شدید النتن. پس اگر مرض مادی بود و ماده نضج يافته باشد سبب 


اش لا ماه روح آلات بل باه کد عونت مادم ووا که جون ماده وة قن اسان ربب میود یه اففدن: 


و کذا اگر مرض غیر مادی بود و بول شدید النتن آید بی‌قروح آلات بول نباشد. 


اما اگر مرض مادی بود و ماده او پخته نشده جایز است که نتن بول از عفونت بود یا از قروح مذ‌کوره. و فرق در آن 
هميشه یکسان باشد باید دانست که قیروحی است و اگر گاهی عفونت کم شود و گاهی زیاده و از وجع و قیح و 


نوع چهارم آن که بول ترش‌بوی آید» پس اگر در صحت است نشان عفن شدن ماده سرد بود و دوام این رائحه 
دلیل حدوث حمیات بلغمیه يا سوداویه باشد و اگر در مرض است نظر کنند که مرض سرد است با گرم» اگر سرد 
است دلیل تعفن ماده سرد بود و اگر گرم است علامات انطفای حرارت غریزی باشد و مشعر به رسوب. چه رائحه 
حامضه بی‌برودت نباشد و اجتماع برودت غریب با حرارت غریب صورت نه‌بندد. پس بالضرور لازم آید انطفای 


و بدانند که رائحه ترش از قروح آلات بول پدید نمی‌شود و کذا از امراض غیر مادی. 


خت 
ها هد دمن 


۳ 


کا 
نوع پنجم آن که بول او میل به حلاوت داشته باشد و این نباشد مگر از خون. 


نوع ششم آن که بول عدیم الرائحه آید از ابتدای و این دلالت کند بر برد مفرط و فجاجت و انتفای حرارت متبخره. 


نوع هفتم آن که بول عدیم الرائحه آید بعد مستحیا شدنش از نتن» یعنی ند نخست منتن می آمده باشد پس یکبارگی 


بوی آن دفع شود و راحت نیز هویدا گردد و این نمی‌شود مگر بنا بر زوال عفونت بغتة. 


و حصول برد در مزاج فجاءةٌ چنانچه در حمای عفنه مثلا اسهال مفرط افتد خود بخود یا به ادویه بارده مسهله و 


بدان سبب در مزاج سردی شدید پدید آید یکبارگی. 


نوع هشتم آن که بول عدیم الرائحه آید بعد بول منتن بغتة و لیکن عقب آن راحت ظاهر نشود و این در مرض حاد 


نزد انطفای حرارت غریزی واقع می‌گردد و دال است بر سقوط قوت. 
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(الفصل الخامس فی صفاء البول و کدورته و قلته و کثرته و زبده) 

فصل پنجم ثابت است در صفای بول و کدورت آن و کمی مقدار بول و افزونی آن و کف آن. 


(آما الکدر سببه مادة أرضية مع ريح یخالط المائیة) اما کدر پس سبب او حصول اجزای ارضیه است معه باد که 


و عدم مخالطت ریح به مائیت (و یعرف منها حال الاعتدال) و شناخته می‌شود از معلوم کردن اسباب این هر دو 


کال اسات ول که ماه باد کر کویرگهه سا 


و اکنون معنی صفا و کدر و فرق در کدر غیر غلیظ و غلیظ غیر کدر بیان کنم مع فوائد دیگر: 


افر بیان معنی صفا و کدورت و فرق کدر غیر غلیظ و غلیظ غیر کدرا 


در جسم سیال به آسانی نشود. 


و بدانند که اگرچه در عرف عام صاف و شفاف بر سبیل ترادف اطلاق می‌یابد لیکن در اصطلاح خاص بینهما فرق 
است. چه صاف مخصوص به جسم سیال است و عدم احجاب ماورای او در تعریف او دخل ندارد به خلاف شفاف 
که عام است در سیال و غیر سیال لیکن عدم احجاب از ماورای شرط حد او است» پس در صاف و شفاف نسبت 
عموم و خصوص من وجه متحقق باشد نظر بر عرف خاص. 


و فرق در کدر غیر غلیظ و غلیظ غیر کدر آن است که اگر بول مختلف الاجزاء بود و مع ذلک معرا از شفافیت بود 


ان را کدر گویند. 
و عام است که کدر غلیظ باشد یا رقیق و الاول هو الاکثر. 


آید. 


تن و و کم کر مک یت که اک اند با سای اه اغ اما تا که 


رقیق بود به علت تضاد. 


جمع آید شدت رقت در آن اصلا در تحقق ننماید. 


آذر بیان غات تکون کدرا 


اکنون علت تکوّن کدر بیان کنیم تا حقیقت او مفصل معلوم شود: 


بدان که سیب طهور کذورت اختلاط اجزای ارضیه است در آب به خیقیتی که اجزای مذ کور متشتت و متفرق 
باشند در آب بتمامه و مع ذلک هر واحد از اجزای ارضیه و مائیه جدا جدا محسوس همی‌شوند باقیاً علی غلظها و 


رقتها 


و ایضا باید که اجزای ارضیه بادکن يا به لونی دیگر متلوّن باشند تا مانع اشفاف تواند شد. چه تَعيَريَة از صفا در 
کدر ضروری است لما من پس آنجا که اختلاط اجزای ارضیه پا مائیه به نهجی باشد که از شدت اختلاط تمیز 


بینهما نماند آن را غلیظ گویند نه کدر. 


و کذا آنجا که اختلاط ارض با ماء به نوعی باشد که اجزای غلیظه همه راسب باشند و اجزای رقیقه فوق آن به حال 


و همچنان آنجا که اختلاط ارض يا ماء اگرچه به طریقی باشد که اجزای ارض متشتت بود و در ماء محسوس باشد 
بی‌ترسب و طفو لیکن نفوذ بصر در همه آن متشابه می‌شود آن را غلیظ صاف گویند نه کدر زیرا که عدم نفوذ بصر 


فائده آبیان دلالت‌های بول کدر ] 


بول کدر در اکثر دلالت می‌کند بر سقوط قوت چه هرگاه قوت ساقط می‌شود به برودت مستولی می گردد و کاربرد 
انجماد رطوبات است. 
و بول کدر که شبیه به لون شراب ردی به آب نخود باشد لازمه حبالی است و کسانی را افتد که در احشای آنها 


ورم حار مزمن بود. 


و بول کدر که شبیه با بول حمیر و دواب باشد 
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و تخت قشور جتان تماید که تاغل اس لالت میک بر فقسا اخلاط بدن و اکن ولات این فساد بر بات 
ام اس کت هاش ع کک ادو ای ای اوه تا ول مد کو ست اقات 


هو السرسام البلغمی. 


انتباه آدر بیان لواحق بول کدرا 


هرگاه بول به رنگ عضوی از اعضا آید و زمانی طویل همینسان می‌آمده باشند نشان وجود آفت بود در آن عضو 
این بهر آن است که فضول هر عضو مشابه به آن عضو می‌باشد و بر آمدن بول بدان رنگ و کثرت در آن فضله به 


ذات صورت نمی گیرد و کثرت فضله مستلزم ضعف و غایت آن عضو است. 


ك الفا معا النضه كاه ان الفا کما ره كفي ب لته بها ظضل عنه: 


و جالینوس گفته بولی که مشابه به لون عضوی از اعضای بدن یا مشابه به جوهر وی باشد و مدام همی آید و عضو 


مذکور مطول باشد دلیل ذوبان آن عضو باشد. 


و بعضی از مجربین گفته‌اند هر گاه در این قاروره جیزی ابر مانند یا دخان مانند باشد نشان درازی مرض بود اگر 


این ابر و دخان در مرض دایم بماند منذر به موت بود. 


بول مختلف الاجزا که اجزای کبار در آن بسیار باشد نشان اقتدار عمل طبیعت و قوت تنفیذ او است مع شدت 


انفتاح مسام. 


و بولی دیده شود در وی همچون خیوط که بعض ان مختلط بود به بعض دلالت کند بر ان که بول مذکور بر اثر 


جماع ظاهر شده. 
و چون از بیان لواحقات کدر فارغ شدیم به ذکر مقدار بول پردازيم چنانجه موّلف گفته: 


(و آما قلیل المقدار فیدل على ضعف القوة أو تحلیل کثیر او انصراف المادة إلى جهة آخری) اما بولی که از مقدار 


معتاد کم آید دلالت می کند بر ضعف قوت یا تحلیل يا انصراف ماده به جهت دیگر. 


چون این سه قسم کثیر الوقوع بودند مؤلف به همین اکتفا کرد و ما همه اسباب تقلیل بول مفصل بیان کنیم: 
[در بیان اسباب تقلیل بول] 
پوشیده نماند که موجبات قلّت انواع است: 


کک اه که اب وهای ایک ی خو ده کرد وم ال راز سوه که عات كي ات ما فد 
پس بالضرور بول کمتر آید و این نوع از تقدم سبب معلوم شود. 


منصبغ قلیل می‌بود تأثیر صابغ در آن کثیر می‌باشد البته. 


دوم آن که تحلیل مفرط اتفاق افتد پس اگرچه آب به مقدار معتاد یا زیاده بر آن خورده شود لیکن به سبب تحلیل 


کثیر مائیت منعدم شود و هوا گردد و بول کمتر آید. 


مثال باطنی حرارت مفرط مزاج بدون روح» پس در سبب ظاهری تقدم تعب و حرکت مفرطین با وجود گرمی هوا 


گواهی دهد و بول یعنی در اکثر با حدت و التهاب می‌باشد. 


روحیه موجب است نحافت بدن پیدا باشد و بول ناری و قلیل الثفل بود. 


سوم آن که مائیت با وجود کثرت مائل شود به جهتی که غیر مجرای بول است و بدان سبب بول کمتر آید. 


و تمیّل ماده عام است که به استفراغ باشد يا بی‌استفراغ و تمیّل به استفراغ یا از ظاهر بدن می‌شود و نظیر وی 


عرق است یا از باطن و نظیر وی اسهال است و قی مفرطین. 
اما تمیّل بلا استفراغ یا تابع تفرق اتصال می‌باشد يا غیر تابع او مثال تابع میل ماده است به سوی فضای بطن 
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عند انفجار برابخ بول» زیرا که چون رگهای مذکور از این محل می گشایند بول به تجویف بطن می‌گراید. پس اگر 
بول اندکی بدین سو آمد خروج بول حسب آن به قلّت می‌باشد و اگر بول بتمامه بدین جهت آید هیچ بیرون 


نمی‌آید و محتبس می‌شود بالکلیه و هر چون که باشد از این قسم عارض می‌شود استسقا بغتة. 
و مثال میل ماده که غیر تابع بود مر تفرق اتصال را تصاعد مواد است به جانب سر. 


بالجمله قلت بول که به واسطه میل مواد افتد خواه مع الاستفراغ بود یا به غیر آن در اکثر لازم است که بول مذ کور 
جلد بر عرق دلالت می‌کند و ثقل بطن و احساس مغص بر اسهال و صداع و ثقل سر بر تصاعد ماده به دماغ و 


عروض استسقا دفعةّ بر انفجار برابخ. 


و در انفجار برابخی نقصان در صبغ بول نمی‌باشد لهذا لزوم قلّت صبغ را در میل موادی به لفظ اکثر مقید ساخته. 


و علت عدم قلت صبغ در این نوع آن است که چون برانج منفجر می‌شوند بول که از گرده در وی می‌درآید بعضی 
از آن از موضع منفجره به سمت جوف می‌افتد و باقی باقیاً على حاله در مثانه منحدر می‌شود به خلاف دیگر 


ات که مادم سای ای و کا رواک مس قاری دو ات د شک بای الد 


و بربخ وریدی است که از کلیه به عنق مثانه متصل شده جهت انحدار رطوبات کبد و مافوقها و چون از هر گروه 
رگی نازل شده است هر دو رگ را که از گرده ناشی شده‌اند برابخ می‌خوانند به صیغه جمع و در تشریح مفصل 


ت 


چهارم آن که سده در مجرای بول افتد و بدان سبب به جز رقیق منحدر نتواند شد و بنا بر احتباس اجزای غلیظ 


قلّت در بول پدید آید و خاصه سده است که بول رقیق و قلیل الصبغ آيد البته. 


می‌باشد و ثفل و تمدد به دستور. 


پنجم آن که قوت دافعه کلیه یا مثانه ضعیف شود و بدان سبب بول کمتر آید و به عسر برآید» پس اگر از کلیه 


باشد ثقل در آن محل پیدا باشد و حال کلیه تباه نماید. 


و اگر از مثانه باشد ثقل در مثانه پیدا بود و عانه منتفخ نماید و بول کثیر المرات آید و هر بار قلیل المقدار. 


الکبد لیکن گاه باشد که ترهل در بدن پدید آید به واسطه کثرت مخالطت مائیت با خون. 


هفتم آن که دافعه کبد ضعیف می‌شود و در اینجا ثقل در کبد محسوس می‌شود و فساد در حال آن پدید می‌آید 
و باشد که تمام بدن تباه شود بهر آن که ضعف دافعه جگر مستعد می‌کند بدن را به حدوث استسقا بنا بر کثرت 


زو آما کفتر المقدار فیدل غل دوبان او استفراغ فضول زاقدق اما بول کفیر المقدار دلالت می کند بر گذازش با 


استفراغ فضلهای زائده و در اینجا مؤلف به همین دو سبب اقتصار کرده ما مفصل ذکر کنیم: 


اکر بیان اسباب تکثیر بول] 


اول آن که آب زیاده از مقدار خورده شود. تنهاء یا با شراب ممزوج کرده» یا با طعام پخته. یا چیزهای آبناک چون 
فواکه تر» خصوص بطیخ و امثال آن که مدر بود خوردن اتفاق افتد به توفیر» پس بالضرور بول کثیر المقدار آید 


دوم آن که به سبب اغتسال به آب سرد پا به سبب ملاقات هوای سرد بشره کثیف شود و رطوبت بدن که بر سبیل 


عادت به تحلیل می‌رفت برود و افزون شود و به بول براید و 
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کثرت بول در سرما از این قبیل است و وجود سبب و تکاثف جلد بر این گواهی دهد. 


سوم آن که سکون مفرط اتفاق افتد و بدان سبب رطوبات به تحلیل نروند و افزون شوند و برآیند و وجود سبب نیز 


ند اج ات کند. 


چهارم آن که ذوبان در رطوبات افتد و ماده با بول برآید و این یا در حمیات محرقه پدید آید یا در تپ دق. 


پنجم آن که فضول در بدن بیشتر متولد شوند پس طبیعت آنها را بر سبیل بحران دفع کند از راه بول و این از 
آثار فزونی مواد معلوم شود و به جز روز بحران نیفتد. 

ت آن که استعمال مدرآت کرده شود. 

[در بیان فرق ذوبانی با سایر اسباب] 


اکنون در ذوبانی و جز آن کلية فرق بیان کنیم: 


دیگر اقسام که معا اواین غلمات باش 


(و آما المعتدل بینهما فیدل على جری الأسباب غل المجری الطبیعی) و اما بول معتدل در فلت و کثرت دلالت 


می کند بر جاری بودن اسباب بر مجرای طبیعی. 


(و آما الزبد فکثافته و طول بقائه یدلان على اللزوجة) اما کف بول پس کثافت و دیر ماندن او دلالت می‌کند بر 


لزوجت (و کثرته تدل علی الریح الغلیظ) و بسیاری کف دلالت می‌کند بر ریح غلیظ. 
و اکنون وجه تولد زبد مطلقا ذکر کنیم با دیگر فوائد متعلق آن: 
آدر بیان وجه تولد زبد در بول] 


بدانند هرگاه با رطوبات سیاله جسمی لطیف که از شأن او تصعد است مختلط شود به حیئیتی که ممکن نبود 


انفصال یکی از دیگر. حادث می‌گردد از آن زبد و این چنین اختلاط مانع الانفصال نمی‌تواند شد مگر در صورتی 


که بعد تصغر اجزا مختلط شده باشد و درپوشد رطوبت هر همه آن جسم لطیف را و به نهجی محیط شود که نه 
جسم مذکور آن رطوبت را خرق کرده منفصل تواند شد صاعداً و نه رطوبت مزبور آن جسم را خرق کرده منفصل 


تواند شد راسباً پس بالضرور جسم مزبور داخل رطوبت محصور بود و ذلک هو الزبد بلفظ مطلق. 


می‌خوانند. 

و غْبّب به ضم عین مهمله و ضم موحده اولی است. 

و جسم لطیف که چون با رطوبات می‌آمیزد به طریق مسطور زبد از آن متکوّن می‌شود. 

و عام است که آن جسم هوا باشد یا ریح یا روح مثال هر سه بیان کنیم: 

اما آن که از اختلاط رطوبت پدید آید زبدی است که در آب از موضع بلند ریزد و مجتمع شود و ظاهر می‌شود. 
و آن که از اختلاط رطوبت يا ریح پدید آید زبدی است که در براز رقیق ذی قراقر بروز می‌نماید. 

و آن که از اختلاط رطوبت با روح پدید آید زبدی است که در دهن مخنوق ظاهر می‌گردد. 


و بنا بر آن که از جرم ریه رطوبت می گدازد و با روح که مخترق شده به احتباس نفس می‌آمیزد و هو من علامات 


الموت. 


و معلوم نمایند که جسم لطیف که چون به رطوبت می‌آمیزد و احداث زبد می‌نماید گاه باشد که آن جسم متکوّن 


شود در رطوبت و نظیرش غلیان رطوبات است. پس اگر علت غلیان حرارت ذاتی رطوبت بود مثال او غلیان عصارات 


صورت زبد ظاهر می‌گردد لا محاله. 


اما زبد که به مصروع حادث می‌شود از اختلاط هوای خارج يا رطوبات واقع می گردد به این طریق که از دماغ 
رطوبات سائل می‌شود و با هوای متنشفه در مجری مصادفت می‌گذرد. پس هوای مذکور رطوبات را برآمدن 
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پدید می‌آید. 


ادر بیان زبد بول و آنچه از این زبد مورد عنایت اطبا است] 


آمده با بول. 


و ایضا چون در قاروره بول را می‌اندازند و هوائی که در قاروره محصور است با اجزای بول می‌آمیزد و متداخل شده 


زبد از آن پدید می‌آید. لیکن این زبد از اعتبار ساقط است. 
و کف بولا که در قارونه بیان کف می کف و ین تیر ماقط ار اعقبار است لهذا فاته کف رید می که کک 
ران کرده شود آن است که بی جنبش قاروره حاصل شده باشد و پس از انداختن در قاروره ساعتی نهاده باشند» 


زیرا که زبد که از انسکاب بول در قاروره پدید می‌آید بی‌جنبش قاروره زود منتفی می‌گردد به خلاف زبد ریحی که 


نسبت به او دیرپا است بلکه بعد نهادن فزونتر می‌گردد. پس حسب قوام رطوبت و قلّت و کثرت ریح حجم او و 


کثرت و قلت و بقای او می‌باشد. مثلا اگر ماده غلیظ لزج بود و ریح کثیر» زبد بسیار می‌شود و کثیر الحجم می‌بود 
که آن را غُبّب گویند و بعد دیر منشق می‌گردد و الا موافق آن در هر امر متناقص می‌باشد. و زبد عبب بّطیء 


نکته آضرورت خروج ریح با بول] 


باید دانست که خروج ریح با بول ضرور است» پس اگر قوام بول لایق تولد زبد است زبد از آن متولد می‌گردد و الا 


فلا. 


و وجه ضرورت خروج ریح در بول آن است که مجرای بول نرم مخلوق شده تا اتصال او به مثانه به وجه احسن 
که مجرای مذکور منطبق می‌باشد حکیم مطلق ریح را مددگار این کار کرده تا با بول مترفق گردد و مجری را کما 


ینبغی بگشاید و بول را نیز بر دفع مدد نماید پس بول به سهولت برآید. 


(الفصل السادس فى الرسوب) 


(و هو کل جوهر آغلظ من المائية متمیز عنها و إن تعلق أو طفا) و آن جوهری است غلیظتر از مائیت» متمیز از 


مائیت. اگرچه متعلق بود و طافی باشد. 


حاصل آن که اجزای متمیزه در بول اگر ته‌نشین آید اطلاق رسوب حسب تعارف بر آنها ظاهر است. اما اگر در 


خت 
ڪن نمو 


#۰ 


اطبا بنا بر آن که از شأن اجزای غلیظ ترسب است و عدم ترسب به واسطه منع مانع آن را و مسمی بودن به رسوب 
باز نمی‌دارد کما لا یخفیء لهذا شيخ نوشته: اصطلاح الأطباء فى استعمال لفظ الرسوب و التقل قد زال عن المجری 


ال المقمارک لاتهم وون رسفتب اا لا برس 
اکنون فوائد قیود که در ماهیت رسوب افتاده بیان کنیم با منافع دیگرء بعد از آن اقسام وی ذکر نمائیم: 
ادر بیان قیود موجود در تعریف رسوب] 


پوشیده نماند که قول مؤلف جوهر به مثابه جنس است و مراد از آن جوهری است که جزو بول بود و فائده این 


و قول او آغلظ قواماً من المائيد جرا از مائیت مائیتی است که متفصل می شود با بول و نظر می کند طبیب در وی 


جوهری که مختلط است با بول و می‌دهد بول را لون و قوام و جوهر مذکور فضول است که با بول می‌برآید مختلط 


شده. 


و فضول مذکور شک نیست که قوام آنها غلیظتر از قوام مائیت است لیکن تمائز بینهما محسوس نمی‌باشد. 


(و ینقسم إلى طبیعی و غیر طبیعی) و منقسم می‌شود رسوب به سوی طبیعی و ناطبیعی. 


(آما الطبیعی فانه آبیض راسب متصل الاجزاء متخلخل لطیف |ذا خرک انبسط سریعا و لا پُسرع النزول) اما رسوب 
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و چون حر کت داده شود منبسط و منتشر گردد» زود و به سرعت نازل نشود. 


و مؤلف در تعریف رسوب طبیعی چند چیز بیان کرده و ما این چند صفت را جدا جدا ذکر کنیم و اوصاف باقیه 


آدر بیان انواع رسوب] 


پوشیده نماند که رسوب از دو بیرون نیست: یکی آن که از فضله هضمها پا از فضله خلطها که مندفع می‌شود بعد 


حاصل آنکه رسوب طبیعی محمود بود یا غیر محمود. 

دوم آن که از فضله اخلاط نضیجه یا از انفصال جرم اعضا پدید آید و این را غیر طبیعی خوانند. 
و بیان رسوب غیر طبیعی به جمیع اقسام علاحده گفته آید. 

آدر بیان صفات رسوب طبیعی] 

اکنون اوصاف سبعه رسوب طبیعی محمود ذکر می‌کنیم: 


اما وصف اول آن است که سپید باشد و در سپید بودن رسوب مذکور شرطی است که وی از فضول هضم کبدی 


نباشد. چه اگر هضم کبدی بود سرخ خواهد بود. نه سپید. چه فضله هر هضم بعد استکمال هضم شبیه به عضوی 


جگر نیز سرخ باشد. لیکن از آن که فضله کبدی از عروق و مثانه عبور کرده می‌آید و عروق و مثانه لون آن را تغییر 
ھی هن کا عیام الحو تاه لیک ر جن که رای یکیو که یهد اکال تانق 


بی‌حمرة ما نباشد» لهذا قرشی گفته در اين محل: الثفل الکامل البیاض لا یکون من فضول هضم الکبد. 


اما رسوب که از غیر کبد باشد البته سپید می‌بود. بهر آنکه از هضم ثالث و رابع می‌باشد یا از فضول اخلاط. آنچه 
ا هکو وه کان نی که كمال ی کی مه اس یه اعفان اسل ون اف ای كور سه 
است. از اینجا است که فضله مستخرجه هضمین مذکورین سپید می‌باشد» مگر به عارضی و آنچه از فضول اخلاط 
بود وی نیز سپید می‌باشد» بهر آن که فاعل نضح. قوت هاضمه و قوت مغیّره است و فعل این هر دو قوت» تشبیه 


اعضا باشد. 


و ظاهر است که از شان جوهر ترسّب در مائیت است بنا بر غلبه ارضیت پس آنچه طافی و معلق بود مشابهت تام 
به جوهر اعضا نخواهد داشت او محمود نخواهد بود اما اگر طبیعی باشد باک نیست لما علمت أن المحمود آخص 


من الطبیعی. 


وصف سوم آن که متصل الأجزا باشد» زیرا که علت تشتت او تداخل ریاح است و منع او اتصال بعض را از بعض» 
پس اگر ریح در این دخل نیافت لا محاله همه اجزای او در اسفل قاروره بالطبع مجتمع خواهند بود زیرا که از 


شان هر جزو رسوب ترسّب په اسفل است به مثابه تراب که در آب آندازند قرو می‌نشیند. 
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و بدانند که مخالطت ریح با بول نمی‌شود مگر برای خامی. 


و ایضا دريابند که اتصال اجزا که ذکر شد لازمه رسوب محمود یعنی کامل الهضم و النضج است. پس اگر متصل 


نباشد بل متشتت بود منع نمی کند از بودنش طبیعی کما علمت آنفا. 


حرارت ایجاب خفت است به خلاف آنچه از برد محمّد رطوبات غلیظ شده مترسشب شود که وی به سبب جمود. 


فرود آید به تدریج بنا بر خفت و لطافت. 


باشد» بهر آن که اختلاف اجزا نمی‌شود 
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مگر آنگاه که بعض اجزای او عاصی بر نضج باشند و چون نچنین باشد بلکه همه اجزای وی برای قبول فعل فاعل 


الشکل باشد لأن ذلك هو المتشابه. 


بود و سر او به طرف اعلایش. چه ظاهر است که چون اجزای صغیره متشابه مجتمعه به موضعی فراهم آیند خاصه 


به تدریج شکل مخروطی می گزینند چنانچه در تراب که بر زمین اندازند مشهود است که به شکل مخروطی موضوع 


می‌شود. 
انتباه ارت طبیعی محموده و غير محموده ] 


یدل علی کمال الهضم اما طبیعی غير محمود لازم نیست که بدین همه اوصاف موصوف بود. چه بهر طبیعی بودن 
سوب شالف از آقساه غیر کے کے ہے کین شمه بعضی ا ارصات که در مادم ایی سلق کک کے اکت 


نشود در او 


(و آجود ما یخالف الأبيض هو الاحمر ثم الأصفر) و نیکوترین رسوب طبیعی که غير ابیض باشد وی سرخ است. 
پستر زرد حاصل آنکه بعد ابیض بهترین رسوب به اعتبار لون. سرخ و بعده زرد. یعنی اول در فضیلت و بهتری 


رسوب سپید است و وجهش عنقریب گذشت مع بیان ان که به شرطی که فضله کبدی نباشد. 


به طبیعت. لیکن چون حمرت رسوب در اکثر از عدم نضج خون باشد منذر به طول مرض می‌شود. بهر آن که نضج 
خون در زمان طویل حاصل می‌شود. و در اکثر از آن گفتم که گاهی رسوب احمر از نضج خون می‌باشد. چنانچه 


فر ونوت مضه از ی کے غای ای کش سوب قشم قود الخ ت اد لما ده یا 


و شیخ در قانون بعد اصفر ثم الزرنیخی نیز نوشته و اجودیت او سبب سودای محترقه است. زیرا که زرنیخی از 


فائده آدر بیان رسوبات محموده و غير محموده] 


لون مندفع و وضع اجزای او کما ینبغی نباشد. بخلاف رسوب غیر طبیعی که حصول او گاهی دلیل مذموم می‌شود 


اگرچه استوا و صبغ داشته باشد. چنانچه در رسوب که از گدازش اعضا باشد مرتی است لهذا گفته‌اند هر حالتی که 
دلالت می کند در رسوب محمود بر قوت فعل طبیعت و از خواص محمود است ظهور آن در رسوب مذموم دلالت 
می کند بر قوت سبب ناطبیعی. 


از اینجا است که شيخ نوشته: آما الرسوب الردی المذموم فیشبه جزء من استوائه. 


آدر بیان اختلاف اطبا در ادل بودن دلالت لون یا نفل ] 


بر آن» اول رأی آقدمین است به رأی./ های بعض متأخرین. 


مختار شیخ قول اول است لهذا بر استدلال بر آن می‌گوید که بیاض در رسوب گاهی از مخالطت فضول با ریح 


می‌شود نه از نضج تام. به خلاف استوا که بجز نضج صورت نمی‌بندد. 


و قرشی در شرح 
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نوشته که این حجت واهی است بهر آن که انحصار استوا در نضج غیر صادق است. زیرا که استوا گاهی در رسوب 
مذموم یافته می‌شود بلا خلاف و استوای مذکور نیز لا محاله مذموم است لأن کلها فی المذموم مذموم پس حصول 


بیاض که از مخالطت فضول با ریح می‌شود ایضا اندر رسوب محمود دخل ندارد کما لا یخفی. پس وجه رجحان 


پستر نظر بتوفیق در کلامین می‌گوید معلوم نمایند که رسوب طبیعی دو گونه است: 


یکی آن که از فضول هضم بود» دوم آن که از فضول اخلاط مندفع به نضج بود» پس در فضول اخلاطی لا محاله 


کذلک اللون. 


حیث القوام و اللون و در سهولت خروج فضول مذکور استوا را اعتداد کثیر نیست بنا بر تصغیر اجزایش. 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 


#۰ هم 


تنبیه آفرق رسوب طبیعی با مده رقیق و بلغم خام] 


رسوب محمود که تعریف و اوصافش بیان شده گاهی مشابه می‌شود به مده رقیق و بلغم خام. پس فرق هر واحد 
از این دو با رسوب مذکور و فرق بینهما نیز جداجدا گفته می‌شود. 
اما فرق در مده و رسوب موصوف از سه وجه توان کرد: 


یکی آن که مده منتن می‌باشد به خلاف رسوب. 


سوم آن که مده ثقیل‌تر از رسوب می‌شود. ۴ 
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فرق در خام و رسوب نیز از سه وجه کنند: 


اجتماع او بعد تفرق. 
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و دوم و سوم همان است که در مدی گذشت. یعنی غلظ قوام و ثقل. زیرا که رسوب مذکور لا محاله لطیف می‌باشد 
به خلاف خام. مگر آن که عفن بود که در این صورت خام نیز منتن می‌گردد. لیکن لونش نیز به سپیدی نمی‌ماند 
فافترقا 


پوشیده نماند که حصول رسوب طبیعی که در صدد ذکر وی‌ایم مکرر گذشت که از دو بیرون نیست: يا از فضله 


هضمپا است با از فضله اخلاط مندفعه بعد نضج. 


بود خواه غیر وی. 


و آنچه از فضله اخلاط بوده باشد استدلال بدان مطلوب نیست. مگر در امراض مادی» زیرا که بسا از امراض غير 


مادی است که اصلا در آن رسوب نمی‌باشد. چون دق بسیط. 


و ایضا در حالت صحت ظهور این رسوب لازم نه زیرا که در صحت بودن خلط زائد در عروق و انتقاص او نضج 


پافته غير واجب است. به خلاف مریض که مرضش از مواد ردیه و احتباس آن در عروق بود. که اگر وی نضج نیابد 


و بیرون نیاید دلیل فساد باشد و خروج آن محمود بود. بهر آن که نشان پختن ماده موذی باشد. 


[در بیان رسوب بول لاغران و فربهان و اهل ریاضت و تن‌آسایان] 


و معلوم نمایند که در بول لاغران و اهل ریاضت و آنان که صنائع متعبه دارند رسوب کمتر می‌شود. خصوص رسوب 


راسب به خلاف فربهان و به آرام نشستگان که رسوب در اینها کثیر می‌باشد. لهذا گفته‌اند: بسا باشد که بیمار لاغر 


باشد و بیماری وی منقلع گردد و اصلا رسوب فضول خلطی در بول آن پدید نیاید. و همچنان بسیار باشد که 


اگرچه رسوب قلیل پدید آید لیکن راسب و متسفل نشود بلکه طافی يا معلق بود. 


یکی آن که خون ذی حدت بود و طبیعت آن را مکروه دارد و به غذا صرف نسازد. پس اگرچه خون کثیر در عروق 


مخزون بود لیکن آدمی لاغر شود و در اینچنین لاغر» رسوب در بول بیشتر می‌باشد. برای کثرت فضول. 
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خون در بدن قلت گیرد و بدان سبب بدن لاغر شود و قلت رسوب و عدمش که مذکور شد مخصوص بدان لاغری 


است که بنا بر یبس بدن و فلگ رطوبات می‌شود. 


[در بیان امتياز در رسوب فضول الهضمی و فضول الخلطی] 


و امتیاز در رسوب فضول الهضمی و فضول الخلطی ظاهر است که رسوب هضمی بر سبیل لزوم ظاهر می‌شود و بر 


می‌باشد و در ابتدا نمی‌باشد و بعد چند روز بُروز می کند به حسب ماده. خواه طبیعی بود یا غير طبیعی. 


چون از بیان اقسام رسوب طبیعی فارغ شدیم بیان کنیم غیر طبیعی را چنانچه مولف گفته: 


(و آما غیر الطبیعی فینقسم إلى خراطی و شیشی و حمی و دسَمی و مدای و مُخاطی و شعری و خمیری و زملی 
و زمادی و علقی و دموی) و اما رسوب غیر طبیعی که حدش از ضد طبیعی معلوم شده منقسم می‌شود به سوی 


خراطی الخ و هر یک جدا جدا مشروحا ذکر می‌شود بر طبق قول مؤلف. 


و فائده حصر رسوب در افسام معدود به نهجی که قرشی در شرح قانون نوشته بعد ذکر اقسام وی علی‌حده می گوئیم 


انشاء الله تعالی. 


(آما الخراطی فهو شبیه بالقشور) اما رسوب خراطی پس وی مشابه می‌باشد به قشرها (فمنه صفائح بیض) پس 
قسمی از آن قشرهای مستعرض رقیق الجرم رنگ است سپید (و یدل علی انجراد المثانة) و دلالت می‌کند این نوع 
بر خراش مثانه بهر آن که صفائح بیضا حاصل نمی‌تواند شد مگر از عضو ابیض و در اعضای بول عضو سپید بجز 
مثانه و عروق نیست و از آن که حجم این عروق وسیع‌تر نیست از تقشر او صفائح مستحصل می گردد» پس بالضرور 


باید که از مثانه باشد و چون جرم مثانه رقیق مخلوق شده لازم است که صفائح مذ کور تنگ‌تر باشد نه ثخین. 


(و یدل علی انجراد الکلیتین) و دلالت می‌کند وی بر خراش گردهاء زیرا که در اعضای بول عضوی که از وی 
(و منه کمد اللون) و قسمی از آن صفائح کمد رنگ است. 
(و یدل علی انجراد الأعضاء الاْصلیة) و دلالت می‌کند وی بر خراش اعضای اصلی که غیر اعضای بول‌اند. و بودن 


وی از اعضای اصلی بنا بر آن است که مثل این رسوب از لحم و شحم نمی‌تواند شد بهر آن که اینها نرم‌اند و از 
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و قید حصول رسوب مذکور از اعضای بول باشند بهر آن نمودیم که در اعضای بول عضوی نیست که بدین لون 


باشد. 


بالضرور باید که رسوب کمد اللون از اعضای اصلیه بعیده بود اگرچه لون مذکور تابع لون عضو نیست بهر آن که در 
بدن هیچ عضوی بدین لون مجعول نشده لیکن از آنکه رسوب مزبور از اعضای بعیده می‌آید به سبب طول مسافت 


متغیر می گردد و کمودت در آن می‌افتد. 
انتباه کت حصول رسوب ذی صفائح 


یکی آن که همچنان که در جلد جرب می‌افتد و قشور از وی به ظهور می‌رسد در سطوح اعضا نیز از حدوث و 
چیزی مجرب تقشر همی افتد و منفصل شده با بول برآید. 

دوم آن که در اعضای مذ‌کور قرحه یا تأکل افتد و از جرم وی قشر صفائحی ساقط شود برآید. 

و پوشیده نماند که رسوب خراطی كمد اللون اردء اصناف رسوب است بهر آن که خروج وی از اعضای اصلیه بعیده 
است» چون عروق و رباطات بل عظام. 


و شک نیست که جرم اعضای مذ کور قوام دی متانت دارد و تا سبب قوی نبود تفرق در اجزای این اعضا نیفتد. 


سبب پا قوت علّت. فزونی آفت باشد به خلاف صفائح که از منانه و گرده می‌آید شدید الرداءة نیست. بهر آن که 


چون در ممر فضول واقع است حصول خراش در اینها محتاج به قوت سبب نمی‌باشد. و اگرچه این گاهی بنا بر 


دوام ورود مواد مزمن می‌شود لیکن کمد مهلک می‌باشد. 

و از این تحریر آنچه قرشی در این محل بر قول شيخ که صفاتح کمد را اردء از صفائحی ابیض و احمر 
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نوشته ايراد کرده‌اند مرتفع می گردد. 


پوشیده نماند که آنچه اطبا گفته‌اند که از صفائحی ابیض و احمر کمتر مضرت پدید می‌آید بلکه اکثر از اینها مثانه 


کرده رفع می‌شود. 


کرسنی و کرسنه حبه‌ای است مشهور از غله که به پارسی آن را مشنک گویند. 


(و یدل علی احتراق فی آجزاء الکبد و الکلیة) و دلالت می کند کرسنی بر احتراق واقع در اجزای جگر و گرده. بهر 
آن که در اعضای اصلیه عضوی که بدین لون باشد جز این دو عضو و قلب نیست. و از آن که تفرق اتصال قلب 
مهلک است و قبل از آن که اجزای او در بول به درآید کار به آخر می‌رساند. بودن رسوب مذکور به جز جگر و 
گرده ممکن نباشد و تحصر تکون این رسوب از اعضای اصلی جهت آن است که در اعضای غیر اصلی به غیر از 
لحم عضوی سرخ نیست و رسوب که از لحم می‌باشد بنا بر لینت و تخلخل عضو لحمی می‌شود نه کرسنی و لحمی 


گفته آید. 


و باید دانست آنچه ماتن گفته از دلالت کرسنی بر احتراق اجزای جگر و گرده به اعتبار اکثریه است وگرنه از 


احتراق خون در جگر نیز رسوب کرسنی می‌شود. و فرق بینهما گفته آید. 


آدر بیان فرق بین رسوبات کرسنی] 


اکنون بدانند که در بودن رسوب کرسنی از خون دو چیز شرط است: 


یکی احتراق» دوم محترق شدن در جگر. 


قید احتراق شدن بهر آن است که اگر انعقاد دم از انجماد بود شدید السواد می‌گردد بنا بر شدت تکاثف و انعقاد 
خون خالی نیست از این که به سبب جمود باشد یا به سبب احتراق و چون جمودی شایان کرسنی بودن رسوب 


نمی تواند بود احتراقی متحقق شود. 


اما تقیید احتراق خون در جگر بهر آن است که چون خون در غير کبد سوخته می‌گردد آن نیز شدید السواد 
می گردد و وجه اسوداد خون در صورتی که در غير کبد محترق شود و عدم اسوداد آن در تقدیری که اندر جگر 
سوخته گردد آن است که خون مادام که در جگر است کثیر المائية می‌باشد و بدان سبب حمرت او آقرب به صفرت 
می‌شود. و در اینجا چون وی را احتراق می‌رسد اسوداد او مشتد نمی‌گردد بلکه مائل به حمرت می‌باشد چنانچه 


و فرق در هر سه نوع کرسنی این است که آنجه از کلیه بود شدید الاتصال می‌باشد و کثیر اللحمية به خلاف آنجه 
از کبد يا از احتراق خون در کبد بود که شدید الاتصال و کثیر اللحمية نمی‌باشد بل قابل‌تر می‌شود بهر تفتت. 


غایت آن که دموی سهل التفتت است نسبت به کبدی و بها یفرق بینهما. 


رنه هنمو 4 
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#۰ هم 


9 ایضا دموی قابل انحلال 9 اضمحلال است به خلاف کبدی. 


و بدانند که کبدی نسبت بدانجه از کلیه بود مائل به سیاهی می‌باشد البته و اما حال آنجه از گرده آید مختلف 


می‌باشد. گاهی شدید القرب به صفرت می‌شود و ذلک عند عدم افراط الاحتراق و گاهی شدید القرب به صفرت 


نمی باه و ذلک عند افراظ الاحتراق. 


زد تال خی جرب العاف و لاات می که نکال سوب ماک 


عروق و مانند آن نیز رسوب نخالی می‌آید و کذا از قروح مثانه و از قروح عروق نیز پدید می‌آید و فرق بینهما گفته 


می‌شود. 


و تقیید ذوبان اعضای اصلی به سپید جهت آن نموده آمد که رسوب مذ‌کور از اعضای اصلی که سپید نیستند 


نمی تواند شد لعدم المشابهة و از لحم به دستور تکوّن نمی‌تواند یافت لما ذکر. 
و از شحم نیز به واسطه عدم حصول رسوب قشوری از وی و همچنان از رطوبات هم تولدش غیر ممکن است. 
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بلغم و رطوبات انیه هر آن که رسوب مستحصله از اینها کثیر التسخن می‌باشد جد و اصلا شبیه به نخاله یعنی 


سبوس نمی‌شود. 

آفرق در انواع رسوب نخالی] 

و فرق در نخالی مثانی و غیر آن چند گونه است: 
یکی آن که که اصل شب ا مه ات ات 


دوم آن که مثانی بی‌نتن شدید نبود. 


سوم آن که مثانی با مده و قیح می‌شود بر سبیل دوام» خواه از فرحه باشد خواه از حرارت و اگرچه در غیر مثانی 
قرحی نیز گاهی مده و قیح می‌باشد لیکن دایم نمی‌شود. بهر آن که قرحه که در عضو بعید از آلات بول بود اکثر 


چهارم آن که آنچه از مثانه باشد یا از عروق مجاوره وی چون برابخ اکثر آن است که بول در آن نضیج می‌شود 
لسلامة الکبد. به خلاف آنجه از اعضای بعیده بود که در اغلب به تبع او مزاج جگر نیز فاسد می‌گردد و انجذاب دم 
از وی به جانب اعضا کما ینبغی نمی‌شود بدان سبب تمیز مائیث مستکمل نمی گردد و بول ناپخته می‌آید غسالی 


مانند. 


پنجم آن که از غیر مثانه آید یعنی از اعضای دیگر که بعید از آلات بول‌اند و قابل‌اند جه حصول رسوب مذ کور از 


آنها التهاب شدید لازم آن است به شرطی که سببش ذوبان بود. 


ششم آن که نخالی مثانی سپید محض می‌باشد به خلاف آنجه از اعضای بعیده آید که لون او در طول مسافت 


متغیر می‌شود و به کمودة ما میل می‌کند. 


(و آما الدّشیشی فهو شبیه بالزرنیخ الاحمر) اما رسوب دشیشی پس او مشابه است به زرنیخ سرخ. (و یسمی سویقیا 
آیضا) و نامیده می‌شود دشیشی را سویقی نیز (و یدل على احتراق الدم آو ذوبان الاأعضاء و جرب المثانة) و دلالت 


می کند دشیشی بر احتراق خون با گدازش اعضا یا جرب مثانه. 
و مولف رح در بیان لون این رسوب به حمرت اقتصار کرد بنا بر کثرت وقوعش و ما مفصل ذکر کنیم: 


نخست بدانند که دشیش بر وزن دقیق اردی را گویند که لباب از وی برآورده باشند. 


و گفته‌اند که در سویق شعیر اجزای بزرگ که می‌باشند کما ینبغی مطحون ناشده آن را دشیش گویند. 


بالجمله رسوب دشیشی در عرض چون نخالی می‌باشد و در ثخن بسیار غلیظتر از آن حتی که خن او قريب به 


عرضش می‌شود اما به اعتبار الوان چند قسم میباشد: 


یکی آن که سپید خالص بود و این نمی‌شود مگر از اعضای بول که سپیداند. چون مثانه و برابخ که عند وقوع آفت 


که رسوب تندار از وی کثیر الحدوث باشد مگر آن که مثانه منخرق شود از خبائت ماده جرب و هو نادر. 


جگر محترق شده سیاهی نمی‌زند سرخی او و اگر در غیر کبد محترق شده سیاهی می‌زند و وجهش در کرسنی 


ےت 


و آنجه سواد او غالب‌تر بود از احتراق خون طحال باشد فانه دم آشد سوادا 


9 آنچه از کبد و کلیه بود شدید السواد نمی‌باشد. 


و فرق در رسوب که از کبد و کلیه آید یا از خون محترق در کرسنی مفصل گفته شد. 


انتباه [گفتاری از بقراط] 


بقراط گفته هرگاه ثفل راسب در بول شبیه به اجزای کبار سویق بود ردی باشد و از وی هرچه شبیه به صفائح بود 


و قرشی نوشته که من بسیار دیده‌ام رسوب سویقی در مرض بی‌آنکه در اعضا آفتی بود لیکن آن مریض اطالت 
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اقتدار نیافته باشد بر نضج او بلکه دفع کرده باشد أن را منقطع ساخته نیز حادث می‌شود. لهذا میگوید که این نوع 


سویقی نزد من نسبت به صفائح قلیل الرداءةُ است. 


مرحم 


#۰ جهء 


حکیم طاها 


و قال البقراط: من کان له حمی و کان پرسب فی بوله شیء شبیه بالسویق الجریش فذلک یدل على آن مرضه 
یطول و صاحب ذخیره نوشته: هرگاه سویقی همچون دانه‌های ارزن باشد سبب آن گدازش و رندش رگها بود و 


همچون رندش سوهان باشد از گدازش و رندش استخوانها می‌باشد و سپید و سنگین باشد پا اغبر. 


اگر بدان حد باشد که رگ و استخوان را بکدازد پس گوشت دل بگداختن اولی‌تر بو از ینها و چون حرارت به آن 


حد رسد که گوشت دل بکدازد مرگ پیش از گداختن دل افتد. 


پوشیده نماند که رسوب لحمی اگرچه در حمرت با کرسنی مشارکت دارد لیکن در شکل مفارق است. زیرا که صفو 


مقدار کرسنی قریب به استدرات می‌باشد به خلاف لحمی که چنین نبود 
در بیان حدوث رسوب کرسنی | 

و حدوث این رسوب نیز از دو وجه بیرون نیست: 

کے آن که آز فضا آید اصل بافند با غی آن. 

دوم آن که از رطوبات برآید. 


اما از اعضای اصلی آنچه عامل آن است که رسوب مذکور از وی تولد کند کلیه و کبد است لا غیر و وجهش آن 


است که در کرسنی گذشت و از اعضای غیر اصلی قابل تکوّن این رسوب چیزی است که قربب العهد به تکون باشد 


و نزد وقوع ذوبان در آن مستخرج گردد با بول. به خلاف لحم بسته که هرگاه در وی واقع شود چیزی که موجب 


اینچنین رسوب بود اندفای اجزای منفصله وی اکثر به طرف خارج بدن می‌باشد لأنه آقرب. 


و معلوم شده که شحم نیز قابل تولد رسوب مذکور نیست بلیانیته فی اللون. 


و پوشیده نماند که از رطوبات به جز خون شائستگی احداث این رسوب ندارد آن هم به شرطی که در کبد محترق 


شود. 


و وجه عدم حدوث رسوب لحمی از رطوبات دیگر و از خون نیز اگر در غير کبد محترق شود از آنچه در کرسنی 


گذشت هویدا است. 


از جگر بود یا از خون موصوف در اکثر امر صغیر کرسنی می‌بود به واسطه قبول تفتت در مسافت طویله. 


بدانند که در بدن جز این سه عضو عضوی قابل آن نیست که رسوب مذکور از وی متولد شود و طریق حصولش 


چنان است که قدری از جرم اینها می‌گدازد و با بول در مثانه می‌آید و در اینجا بعد خروج در قاروره باز منجمد 


می گردد بعد مفارقت حرارت بدنیه و متمیز از مائیت می‌نماید. چه اگر منعقد نشود از مائیت جدا محسوس نگردد 


ان را رسوب نگویند بل وسومت و دهنیت نامند. 


پوشیده نماند که ذوبان شحم سهل‌تر است از ذوبان لحم زیرا که لحم بنا بر صلابت نمی گدازد مگر از سبب قوی 
و فرق در ذوبان لحم و غیر آن که سمین و شحم باشد آن است که ذوبان لحمی مائل به صفرت و بریق می‌باشد 


که مشابه به زیت بود نشان شدت ذوبان است و ذلک [نما یکون من ذوبان اللحم و هو لا پذوب الا بسبب قوی. 


فائده بیان ذوبان کثیر المقدار ] 


ذوبان که کثیر المقدار بود لا محاله از مکان قریب باشد. زیرا که آنجه از اعضای بعید در اعضای بول آید اگرچه در 


و ایضا رسوب دسمی که بزرگ بود از عضو 
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قریب باشد البته و آنجه خرد بود از اعضای بعید باشد در اکثر زیرا که در طول مسافت متصغر می گردد. 


و ما بین کبد و مخرج بول عضوی که در وی لحم و شحم باشد و رسوب دسمی از آن تولد کند غیر از کلیه نیست؛ 


پس اقرب‌ترین اعضا به مخرج بول همی‌باشد. لهذا گفته‌اند که: هرگاه در بول قطعه سپید پدید آید به مقدار حب 


الغا دی واد شخ کید بان 


و اگر گویند شحم بر گرده از جانب خارج است و مجرای بول به سوی داخل. پس نفوذ این قدر قطعه بزرگ چسان 


صورت گیرد در مجرایش؟ جواب آن است که نفوذ قطعه جامده از خارج کلیه به باطنش لا محاله محال است لیکن 


کیفیتش آن است که شحم مذکور چون می گدازد در وی می‌گردد به حیثیتی که موذی ما بلاقیه شود دفع می کند 
طبیعت آن‌را باذن اللّه تعالی از جرم کلیه به سوی مجرای بول تا مستخرج گردد. پس شحم گداخته چون به مثانه 


می‌برآید بنا بر برد مکان منجمد می‌شود و غلیظ می گردد بشکلی که گفته شد. 


گویند حصر انجماد به قدر حب رمان چیست چرا بزرگتر از آن نمی‌شود؟ گوئیم ممکن است لیکن اکثریه چنان 


می گردد» پس تکوّن قطعه به غایت بزرگ از آن مستعد باشد کما علمت. 


سوال 


نمی گردد بلکه همچنان گداخته با بول می‌ماند و آن را چرب می‌سازد. وجه انعقاد بعض و عدم انعقاد بعض دیگر 


؟ 


جواب 


ذوبان دو نوع می‌باشد: یکی آن که مفرد بود و رطوبت را فانی سازد و بدان سبب ارضیت غالب آید بر ماده مذابه و 


چون چنین باشد به سرعت منجمد می گردد و بنا بر کثافت که لازمه او است سهولت انجماد. 


دوم آن که ذوبان وی قوی نباشد و رطوباتش فانی نگشته و وی تا برد قوی نباشد منعقد نمی گردد» لهذا در قاروره 
گداخته ممزوع با بول مي‌باشد بلا تمیز و شرائین کمتر است نسبت به اول لهذا گفته‌انده الر سوب الذسمی آرذء ن 
الدسومة ز (و آما المتی فیدل على انفجار قرحة) اما رسوب مدی یعنی ریمی دلالت می‌کند بر شکافتن قرحه. خواه 


از نضج ورم باشد. خواه از نضج جراحت و در باطن هر جا که ورم باشد و پخته گردد اکثر آن است که چون 


می‌شگافند به طریقی که اقرب و اسهل است در خروج میل کند و از آنجا مستخرج می‌گردد. لهذا حصول ریم در 
بول بیشتر از اورام آلات بول می‌باشد یا از جراحت آنهاء پس اگر با رسوب مدی بول نضج بود یعنی رسوب راسب 


محمود داشته باشد باید دانست که محل مده بلا شک آلات بول است» خصوص مثانه. زیر که نضج بول به مافوق 


آن تعلق دارد. 


و بدانند که رطوبات خام را که در بول برآید مشابهت با مده‌ای که در بول آید می‌باشد و فرق بینهما آن است که 


ریم گنده باشد و به آسانی از هم جدا می‌شود و به هم باز می‌آید. و ایضا آثار تورم و انفجار اعضا گواهی می‌دهد. 


بول همچون شیر سفید نماید و غلیظ القوام باشد. 


(و آما المخاطی فیدل علی خلط غلیظ خام) اما رسوب مخاطی دلالت می‌کند بر خلط غلیظ خام بلغمی 


آدر بیان مخاط و انواع رسوب مخاطی و فرق آن‌هاا 


و رسوب مخاطی از سه وجه خالی نیست: 


یکی آن که ماده بلغم در بدن افزون شود و با بول برآید. 


دوم آن که قریب به مخرج بول مرض بلغمی افتد. پس طبیعت ماده آن را بدین سو دفع کند بر سبیل بحران؛ 


چنانجه در وجع النسا و مفاصل و اوجاع ورک اکثر واقع می‌شود. 


سوم آن که مزاج گرده شدید البرودۀ شود و بدان سبب بلغم در وی بیشتر تولد کند و این نوع کمتر افتد. بهر آن 
که غذای که به کلیتین میرسد از جگر هضم شده می‌آید و در اینچنین غذا بلغم کمتر می‌باشد» پس سردی مزاج 


کلیه اگرچه محدث بلغم می‌تواند شد لیکن بلغم کثیر از وی 
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و فرق در این هر سه نوع از لزوم امتلا در تمام بدن در امتلاء و ظهور آفات و تقدم آثار نضج در بحرانی و وجود 


سوء مزاج بارد کلیه در کلیی چون اظهر بود به اطالت نیرداخت. 


الا ی یه ااه ر م ابا رت ری هی موی مانت در رت و آطالكه س مسب اه 
بستن رطوبت مستطیله است. یعنی رطوبت به استطالت انعقاد یابد و اینچنان باشد که رطوبت که دراز باشد حرارت 


عاقده‌اش نیز نظر به حرارت عاقده حصات کمتر. 
س پیر رر 


و لون رسوب شعری تابع لون ماده می‌باشد» مثلا اگر ماده او مخالط به خون بود رسوب سرخ باشد و الا ابیض. و 


تولد این رسوب بیشتر در کلیه باشد لیکن در مثانه اصلا نتواند شد نزد جمهور بنا بر وسعت فضا و کثرت اجتماع 


ماء که موجب نتیجه اینچنین ماده خفیفه است به خلاف ماده حصات که به واسطه کنافت ذات منعقد می‌گردد 


در آن. 


و پوشیده نیست که از شان کلیه و مثانه تعفد رطوبات مجتمعه فیهما است کما لا یخفی و اگرچه بر سبیل شذوذ 
در بعض اعضای دیگر نیز چون جگر و شش تعقد ممکن الوقوع است لیکن وی از ما نحن فيه خارج است. بهر آن 


که بر تقدیر تسلیم گریز نیست از آن که وی در برابخ متولد شود و لافی عضو آخر. 


و قرشی گفته هذا لیس بشی بهر آن که در برابخ حرارت عاقده نیست اما در تعربه برابخ از حرارت عاقده و در 


تولد رسوب مستطیله در کلیه دلیلی نیز نگفته. 
و ایضا مرقوم ساخته که نزد من تولد رسوب شعری ابیض از مثانه استبعاد ندارد و الله اعلم. 


(و آما الخمیری فهو شبیه بقطع الخمیر المنقوع) اما رسوب خمیری» پس او مشابه است به پارچه‌های خمیر که 


منقوع در آب بود. 
و بدانند که این رسوب بزرگ غلیظ سپید رنگ بی‌اشراق می‌باشد و تولد این رسوب از دو بیرون نیست: 


یکی آن که به سبب تناولات بود چنانجه از استعمال شیر و پنیر پدید آید. 


دوم آن که از سبب داخلی بود. چنانچه ماتن بر همین اقتصار کرده و گفته: و يدل على ضعف المعدة و سوء الهضم 


نمی‌شود و چون کیلوس جید نباشد کبد نیز در احاله آن قاصر می‌باشد پس برمیآید در بول باقیا علی کیلوسیته. 


و معلوم است که معده چون ضعیف می‌بود امعا نیز در اکثر ضعیف می‌باشد. 


(و آما الرملی فیدل علی حصات منعقدة آو فی الانعقاد) اما رسوب ریگی دلالت می کته بر سنگ ریزه که بسته است 


یا در بستن است و این را رملی از آن گویند که اجزای درشت ترابی در وی یافته می‌شود. 


و حصا منعقده عام است بعد استکمال تعقد اردی به انحلال آورده باشد يا نه» لهذا شيخ در قانون مدلول رملی 


یکی آن که سنگ در انعقاد است دوم آن که منعقد شده سوم آن که بعد انعقاد منحل می‌شود. 


به سوی انعقاد و بعد انعقاد و قبل انحلال نیز اجزای غلیظ بنا بر انسداد مجرای از سنگ با بول برنمی‌تواند آمد. 


ی اجه کین ات ج فی‌گرده ا ول واه که میل ید انحلال کرد 


فائده ادر بیان رسوب شبیه به رمل] 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


مفرح القلوب (شرح قانونچه)» ص: 279 

از رسوب که آن را شبیه به رمل گویند و وی آن است که اجزای ترابیه در غایت رخاوت محسوس شوند در بول و 
این رسوب مقدمه رسوب رملی بود و ماده هر دو رطوبت غلیظ لزج است که مستعد باشد برای تحجر و عمل کند 
در آن حرارت عاقده محجره لیکن تا تحجر و صلابت تام نیفتاده رسوب شبیه به رمل می‌برآید و بعد اشتداد صلابت 


رسوب رملی می‌آید. 


و ایضا بدانند که رسوب رملی دلیل بودن حصات است در کلیه و مثانه» پس اگر رسوب سرخ بود نشان بودن حصات 
اکھ و کا دو اه اف سوب بیغ وه رل کات ارف ی حضات کے ادوا کے تس باشد: 
بهر آن که در ماده که از وی این رسوب تولد می کند عمل حرارت به درجه تحجر نرسیده بلکه انعقاد ما راه یافته 
و اینچنین ماده در مسافت طویل متغیر می‌شود و به سبب حدّت بول منقطع می گردد و به غایت متصغر می گردد 
و به آب می‌آمیزد و لیاقت آن در او نمی‌ماند که در قاروره راسب شود شبیه به رمل نماید به خلاف مثانه که چون 


قریب به مخرج است ماده مذ کور بلا تغیر برمی‌آید و رسوب شبیه به رمل از آن ظهور می‌نماید. 


(و آما الرمادی فیدل علی بلغم آو مد عرض لها بطول المکث تغیّر اللون) اما رسوب خاکستری دلالت می‌کند بر 
بلغم یا ریم که عارض شده باشد آن را به دیر ماندن تغیر رنگ و این بنا بر اکثریه است و الا گاه باشد که به سبب 
وقوع احتراق در مدّه نیز رسوب رمادی آید بی‌اطالت مکث و این رسوب میان سپیدی و زرقه می‌باشد و اجزای وی 


خرد و مستدیر می بوند. 


(و آما العلقی و الدموی) اما رسوب علقی و دمویء بدانند که دموی عطف تفسیری علقی است. بهر آن که خون بعد 


انفصال از موضع خویش و پس از مفارقت حار غریزی انجماد می کند اگرچه در بدن باشد. چه جای آن که به آب 


ممزوج شده از بدن برآید که در این صورت واجب الانعقاد باشد» پس رسوب دموی غیر علقی نبود و از آن که این 


رسوب اکثر از مجاری بول می‌باشد و گاه از کبد و به ندرت از مافوق آن نیز می‌شود فرقا بینهما. 

0 کان ندیه الاج الما هل علی کک کو پس کر بات رسب مد کور ية الاج به اب دالت 
می کند بر ضعف جگر. 

(و إن کان دون ذلک دل علی جراحة فی مجری البول» فان کان متمیزا فأکثره من المثانة و القضیب) و اگر باشد 
رسوب از مائیت متمیز می‌بود در اکثر و آنجا که تفرق مافوق مثانه بود اندر مجرای بول با رسوب مائیت ممتزج 
می‌آید و متمیز نمی‌شود لیکن شدید الامتزاج نیز نمی‌باشد. 

و فرشی رح نوشته که فرق در خروج رسوب مذکور از مکان قریب و بعید به اعتبار مخالطت اگرچه اطبا کرده‌اند 
لیکن فرق صحیح آن است که به اعتبار لون بود. 

و گفته اگر رسوب غالب الحمرة بود از قریب باشد. زیرا که بر آمدن خون بر لونش متغیر ناشده دلیل قرب مخرج 
بود. و اگر مائل به سواد بود از بعید باشد بهر آن که در مسافت طویله که مستلزم اطالت لبث خون است در بدن 


بعد منفصل شدن از محلش بالضرور تغیّر در آن می‌افتد و به واسطه مفارقت حار غریزی سواد در آن پدید می‌آید. 


فائده آرابطه خروج خون کثیر و مثانه] 


خروج خون کثیر از مثانه نمی‌تواند بوده بهر آن که عروق مثانی ضیّق‌اند و صغیر و در جرم مثانه مندمس. 


پوشیده نماند که مؤلف چون از بیان کیفیت دلالت رسوب من حیث الجواهر او فارغ شد شروع می کند در دلالت 
وی به اعتبار مکان چنانچه گفت: (و الرسوب ینقسم بحسب المکان إلى غمام و معلّق و راسب) رسوب منقسم 
می‌شود به‌اعتبار مکان به سوی غمام و معلّق و راسب. (أما الغمام فهو الطافی) اما غمام پس او طافی است. یعنی 
بالای بول می‌ایستد و آن را سحاب نیز گویند و معنی هر دو ابر است (و سببه قلة النضج و تصقد الریح) و سبب 
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و از آن که در جواهر این رسوب ریح محتبس است رسوب به تفریق ریح بالا می‌ایستد. و سبب طفو دیگر هم 


آدر بیان طفوء چیزی که بالطبع میل به تسفل دارد] 
بدان که سبب طفو و بالا آمدن چیزی که بالطبع ميل به تسفل دارد از سه وجه بیرون نیست: 


یکی آن که حرارت قوی در آن اثر کند و اجزای کثیفه را مستحیل به لطافت نموده متصاعد سازد به تبخر آب و 
فو اش که با ارام ماه قال الضعوه تى که خر کت و فحریک او ید علا نوخ شاط شود به اتلاظ کف 


قاهره» پس آن شیء متسفل بالطبع را بردارد به سوی بالاء چنانجه در گردباد مشهود است که اجزای ارضیه و 


اشیای ثقیله ممکن التصاعد از اختلاط ریح بر می‌خیزد. 


و سوم آن که ثقل متعرض الشکل باشد و بدان سبب بر آب طافی ماند و فرو نرود چنانچه در رصاص مرئی است 


که نا وچو اف اط کل هرگاه انرا کک باخام آب که طاقی ماند: 


(و آما المعلق فهو الواقف فی الوسط) اما رسوب معلق. پس وی آن است که بایستد در میان قاروره (و سببه قلة 
فا مش روط اس تاک ع این سیک با تلت ك عالت تک انهه خاصل أن کج درف 


و (أما الراسب فيدل فى الرسوب الطبیعی على النضج و فى غير الطبیعی على سوء الحال) و اما رسوب تەنشينء 
پس دلالت می کند در رسوب طبیعی بر نضج و در غیر طبیعی بر بدی حال و در طافی و معلق نیز حسب حکم 


آدر بیان e‏ محمودا 


بدانند که رسوب يا محمود بود يا مذموم. اگر محمود بود انضج و اصلح او راسب است. پستر معلق» پستر طافی. 


قوی و صلب باشند بر حرکت و بعید از انفعال بوند و بودن بعض اعضا چون قلب و مانند آن منع نمی کند غلبه 
ارضیت را بدان» زیرا که پاره‌ای از نار گرم می کند مقداری کثیر از ارض را و چون چنین باشد که فضول مندفعه 


در بول آنچه نضیج بود ارضیت بر آن غالب باشد» زیرا که نشان پختگی ماده تشابه است به اعضا. 


و گذشت که ارضیت در اعضا غالب است» پس در شبیه به اعضا نیز بالضرور باید که ارضیت غالب بود و هرچه در 


ان ارضیت غاب اس کی اب کرو ينهد لا محال ےه فیط ارفك مات الوط كمد كر ند 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


آدر بیان رسوب مذموم] 


یکی آن که بذاته ارضی بود چون رمل و ظاهر است که این نخواهد بود مگر راسب. و ترسّب او دلیل زیادتی شر 


دوم آن که در وی ارضیت ذاتی نبود بلکه به سبب امری غیر طبیعی که فاعل وی است حاصل شده باشد و این 


نوع ر اسب لامحاله اردء بود. 


پستر معلق پستر طافی» یعنی طافی اسلم بود نسبت به مادون خود. بهر آن که غلبه ارضیت در این نوع رسوب 
بودنش شدید الاستعراض. که در این صورت اگرچه طافی بود اما اردء باشد به واسطه غلبه ارضیت که مستلزم قوت 


سبب است و عدم ترسّب به امری قاسر مخرج وی از اردئیّت نمی‌تواند شد کما لا یخفی. 


انتباه آرسوب طافی در نحیفان] 


اگرچه در رسوب محمود گذشت که طافی اصلح و انضج نیست. لیکن در نحیفان گاه باشد که به رسوب محمود 


طافی یا معلق امراض ایشان منقضی شود. 


و همچنان در رسوب مذموم که ارضیت در ان ذاتی نبود طافی را بهتر از معلق و راسب داشته‌اند لیکن مخصوص 
به ماده بلغمی و سوداوی است چه اگر ماده صفرا بود و رسوب مذموم از آن حاصل آید طافی در این ردی‌تر بود و 


راسب نسبت به مافوق خود بهتر. 


رن رنه هنمو 4 
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حکیم طاها 


و هرگاه طبیعت بر آن غالب آید و بپزد طبع ماده را بگرداند و سبک کند» پس طفو در آن دلیل بهتری بود به 


ترسّب در این نشان خیریت باشد. و کذا طفو که در رسوب بلغمی و سوداوی 
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ریح و حرارت بود محصور باشد. 


و فرق بینهما آن است که آنجه به سبب بادها طافی بود از کف خالی نباشد و آنجه از حرارت زائده مطفو شود از 


ماقت وڈ گر انها کال فاش 


فائده آدر بیان احوال رسوب در بول غلیظ و بول رقیق و ..] 


بسیار باشد که بول سفید بود و رسوب اگرچه پخته و متمیز باشد به سبب غلیظی بول بر آب بایستد خاصه که 


اند ک بود. 


و کذلک بسیار باشد که بول رقیق بود و رسوب اگرچه خام باشد اما به سبب رقیقی بول راسب بود. 


حاصل آن که آنچه در ترسّب و طفو و ترتب احکام رسوب بر آن گفته شد نظر بر اعتدال قوام بول است و اگر نه 


چنان بود از درجه اعتدال مترو ک باشد. پس طبیب را مراعات این امور ملحوظ داشتن واجب بود. 


و بسیار باشد که رسوب همچون غمامه پدید آید و طبیب از آن بترسد و حال آنکه وی ابتدای نضج بود و بعده 


معلق شود پس راسب گردد و بهبود در مرض حاصل آید. 
و هرگاه بعد بحران تام جیّد رسوب غمامه باشد خطر آن بود که نکس افتد. 


پوشیده نماند که چون از بیان رسوب فارغ شدم الحال ذکر می‌کنم که بول نضیج صحیح چگونه می‌باشد و فرق 


در بول صبیان و شبّان و مشائخ و رجال و نساء چیست و این سه فائده گفته شود: 


فائده در بیان بول صحیح نضیج 


نخواهد بود مگر به افراط خروج از اعتدال. 


که شیخ برای بودن بول نضیج صحیح اعتدال در مقدار شرط نکرده. 


و ایضا بدانند که خروج بول از این اعتدالات اگر به سبب مغیری مشروب يا مأکول یا جز آن بود مع بقای صحت. 


بول بر تقدیر محفوظیت وی است از مغیّرات داروئیه غير ممرضه. 


و باید دانست که در بول نضیج صحیح بودن رسوب واجب نیست و اگر باشد محمود خواهد بود. یعنی رسوب غير 
محمود امکان ندارد که در بول صحیح بود و عدم وجود بودن رسوب در بول صحیح بهر آن است که رسوب طبیعی 


بود یا غیر طبیعی فی الحقيقة بی‌خروج از امر طبیعی نمی‌شود. 


و اما اگر غیر طبیعی است خروجش از امر طبیعی ظاهر است و لیکن اگر طبیعی بود از دو بیرون نیست: یا از 
فضول هضم خواهد بود یا از فضول اخلاط و تولد این فضول اگرچه تسلیم کنم که امری طبیعی است اما شک 


نیست که فضول مذکور هرچند کمتر بود بهتر باشد. 


ظاهر است که تا فضول معتذبه نباشد رسوب از آن ظهور نمی‌یابد. پس بول عدیم الرسوب صحی افضل از ذی 


رسوب بود و قلیل الرسوب بهتر از کثیر الرسوب باشد. 


و چون این متحقق شد بودن رسوب بای وجه کان بدون خروج از امر طبیعی نتواند بود لما علمت. 


و میتواند که بگوئیم لا نسلم که تولد فضول از هضم اخلاط و آمری طبیعی باشد به این معنی که از فعل طبیعت 
حاصل می‌شود و تولد آن مطلوب طبع است. بلکه طبیعی گفتن او به این معنی است که وی ضروری است و لازمه 
فعل طبیعت است. زرا که ضروری مذکور را گاهی طبیعی می‌خوانند بر سبیل اشتراک اسمی و فى الحقيقة غير 
طبیعی است به اعتبار مطلوب نابودن طبیعت. پس در این تقدیر نابودن رسوب الا از امر غیر طبیعی که به معنی 


و از این معلوم شد که در بول صحیح نضیج بودن رسوب غیر واجب است و اگر باشد لا محاله رسوب محمود خواهد 


بود و صفت رسوب محمود گذشت. 


و نابودن رسوب مذموم در بول صحیح ظاهر است که حصول این رسوب نخواهد بود مگر از فضول ناطبیعی که 


وول اوک کا ر خی اک ماه اک اک وة فر فی ات اعد در اند ت مدت ا دق وللت کی 


بر افتراق مرض در روز دوم از ظهور این بول. بهر آن که نشان غلبه طبیعت 
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ااه افر مان اعتدال خر لو ] 


اعتدال در قوام بول ظاهر است و اعتدال در رائحه نیز معلوم» اما اعتدال در لون آن است که اترجی بود یا قريب به 
احمر ناصع بود حسب اختلاف المذهبین» چنانجه در بحث بول اصفر در ضمن اترجی با حجج جانبین مشروحا 


بدان که نزد بعضی قدما لون معتدل مر بول را آن است که قریب زعفرانی باشد. یعنی ناربت به استکمال رسیده 
باشد و به زعفرانیت قریب شده. لهذا گفته‌اند که بول اصحا فیما بین ناری و زعفرانی است. چه انتهای شی واحد 


نسبت به چیزی که بعد او است و نظر به ابتدای خود ما بین می‌شود لا محاله. 


و گذشت که بعد ناری مرتبه زعفرانی است و بینهما درجه دیگر نیست. چنانجه در بحث اترجی گذشت. 


بول طبیعی هم سرخ بود اما فروتر از قانیت. بهر آن که بول مائیتی است که جدا می‌شود از اخلاط مصفی شده. 


پس از پختن اخلاط در جگر و شک نیست که جزوی از اخلاط ممزوج به ماء می‌آید و چون وی ملون است آب را 
شکسته و ضعیف می‌شود و از مرتبه قانّت فروتر می‌گراید و قریب به احمر ناصع می‌نماید. پس بول طبیعی واجب 


و بر بودن لون مجموعه اخلاط سرخ دو دلیل گفته‌اند: 


یکی آن که غالب اخلاط خون است و لون طبیعی خون قانی است» پس واجب است که مجموعه آن سرخ نماید. 
بنا بر مقهوریّت اجزای دیگر تحت غالب و به واسطه تدارک یکی مر دیگری را که غير دم است. چه سواد که مثلا 
در خون از امتزاج سودا حاصل می‌شود بیاض و صفرت را که از بلغم و صفرا واقع می‌گردد تدارک می‌کند و لون 
هیچ کدام از اینها ظاهر نمی‌تواند شد تا که طبیعی‌اند. پس بالضرور غیر از لون خون محسوس نمی گردد در این 
مجموعه مرکب الاخلاط لهذا گفته‌اند: که خون صرف که بی‌اختلاط خلط دیگر باشد کمتر یافته می‌شود. لأن الدم 


دوم آن که در مقصود مشهود است که اگر بعد فصد با وجود تغیر لون خون از سواد به حمرت در آنجا که فساد به 
کیفیت بود خون بند نکنیم در اکثر ضرر می‌رساند و این نیست مگر به واسطه بر آمدن خون طبیعی که مرکب 


و از این توهم نشود که لون صفرا و خون اگرچه جدا باشد نیز سرخ می‌باشد. زیرا که آنچه گفته شد از حمرت لون 
اخلاط به اعتبار ترکب آنها با خون است لا غیر» پس سپید بودن بلغم مثلا در حالت بساطت و انفراد و سرخ نمودن 


از کو کال و کی با هون کن وا تاه کنیا لا بای 


و حجت متأخرین آن است که حالت صحت شک نیست که فضول کمتر متولد می‌شوند به واسطه قوت طبیعت و 


کثرت تحلیل. 


و ایضا معلوم شده که بودن صفرا معتدل المقدار در بول لازم است تا خبردار کند انسان را بر دفع بول و مع ذلک 
به واسطه اعتدال در مقدار کیفیت حرقت نیز نیارد و اگرچه فضول دیگر هم با بول ممزوج می‌باشد اما صفرا نسبت 


به دیگران بیشتر می‌باشد با پول: لما قلتا. 


یی حالف کت که معو لے ا قاط فل ها ول ا پر فلت ولد انیا بدن واج اید که بول ارج 


پس بول اصحا محصور به اترجی باشد و الله اعلم. 

و در بحث الوان بول در این محل مفصل گفته‌ايم. وجه تطبیق بین القولین با 
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فوائد دیگر. 

فاو ا اا ق د ا 


بدان که بول اطفال یعنی شیرخواران و آنان که قریب العهد به فطام‌اند لبنیّت میزند و مائل‌تر به بیاض می‌بود و 


و بول صبیان یعنی آنان که بعید العهد از فطام‌اند و هنوز به بلوغ نرسیده غلیظتر از بول شبّان می‌باشد و کثیر 


و بول شبّان میل به ناریت دارد و معتدل القوام می‌باشد ناریت به واسطه حرارت مزاج و غلبه صفرا است و اعتدال 


قوام بنا بر جودت هضم. 


و الا رقیق. 


و بول مشائخ رقیق‌تر می‌باشد و نادر باشد که غلیظ بود. و هرگاه بول مشاتخ شدید الغلظ آید باید دانست که حصات 


در اینها تولد می کند. 
فائده در بیان بول مردان و زنان و فرق بینهما 


بدانند که بول زنان اصحا البته غلیظتر و سپیدتر و کم رونق‌تر از بول مردان صحیح می‌باشد و علت آن کثرت 


فضلات و ضعف هضم و وسعت مجاری بول زنان و انصباب رطوبات رحم به آلات بول است. اما بول رجال خلاف 


آن می‌بود. 


و ایضا چون بجنبانند مکدر می‌شود در اکثر و کدورت او به فوق می‌گراید به خلاف بول زنان که مکدر نمی‌شود و 


اگر شود کدورت او به غایت قلیل می‌بود. 
و علت تکذر بول ان فلت کته آخرا ست که ار خان اھا مب است و سیب عد مد اجزای مذ کور برودت است. 
و ظاهر است که تکدر بی‌تمیز اجزای مذکور نمی‌تواند شد و از این معلوم شد وجه تکدر بول مردان. 


اما وجه تمائل کدورت به فوق خفت آن اجزا است به واسطه حرارت و بر سر بول زنان در اکثر زبد مستدیر می‌باشد. 


یعنی مجموعه زبد مستدیر الشکل می‌نماید نه آن که هر جزو او چنین می‌بود. 


و بول زنان حامله صاف می‌باشد و ابر مانند بالای او می‌نماید و گاه باشد که بول حوامل همچو آب نخود و آب 
پائچه بود. یعنی زرد و در وی زرقت محسوس گردد و بر سرش ابر باشد و بول حاملان هر چونکه بود در وسط او 


چون پنبه منقوش می‌نماید کذا قال الشیخ. 


و قرشی گفته این نمی‌باشد مگر گاهی به ندرت و در بول حاملان بسیار باشد که حب مانندی محسوس شود که 


فرو می‌آید و بالا آید. 


می‌شود بول به تحریک. 


و در بول صاحب نفاس اکثر امر چیزی سیاه می‌نماید مانند سیاهی دوده دیگ. 


آدر احوال براز] 


پوشیده نماند که چون استدلال براز کمتر می‌کنند بنا بر فحش نظر به سویش و به واسطه قلت دلالت او بر احوال 
بدن» زیرا که براز کما ینبغی خبر نمی‌دهد مگر از حال اسهال و امراض بطن فقط. ماتن به ذکر آن نپرداخته لیکن 
از آن که استقصای ذکر دلائل بدنی منصب شرح است و بهر بعض امور معرفت آن ضرور بیان آن بعد بول لازم آمد 


به فائده علیحده. 


فاتئده در بیان ۳ 


باید دانست که براز محمود که دلالت کند بر سلامتی مزاج اعضائی که آنها را در تغیّر مزاج مدخل است آن است 


که به پنج چیز متصف باشد: 


یکی آن که مجتمع و متشابه الاجزا بود و رطوبت او شدید الاختلاط به ارضیت باشد. یعنی اصلا اختلاف نداشته 
باشد. چه اگر مجتمع نبود منتفخ باشد و انتفاخ دلیل نضج بود. و اگر متشابه نبود مختلف باشد. یعنی بعضی نرم 


کثیر بود و نه اقل قلیل, بلکه در قلّت متوسط بود. 


و رطویتی: دنیب او ممزوج کرد 
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فضله وی باید که نسبت به مأکول نصف باشد» کسری بالا من حیث الوزن و حکم اعتدال حجم بیشتر می‌آید. 


و اعتدال در لون آن است که خفیف النارية بود» یعنی زرد و سبک. به شرطی که چیزی صابغ نخورده باشد. 


وا کف لصا بر وک کم مقو اه ای ك اقا ما ]مساق خی اف اعا 


و اعتدال در رائحه ان است که نه بدبو بود و نه بی‌بو. 


شدید النتن دلیل یبوست است و عادم النتن نشان فرط برودت. 


او به عسل مطلق داده‌آید ایصال به مدعا ننماید. 


شود. 
و بعضی گفته‌اند که وقت متوسط جهت خروج براز آن است که بعد تناول مأکول چون دوازده ساعت نجومی بگذرد 
فضله غذای مذکور برون آید. 


سوم آن که سهل الخروج بود و خروجش ارادی باشد و لذع نکند. چه سهولت خروج دلیل قوت دافعه است و خروج 


به اراده نشان سلامتی ماسکه و خلو اراده علامت عدم اختلاط مواد کثیر. 


و بايد دانست که اگرچه از مراره قدری صفرا به امعا می‌آید جهت تنبیه. لیکن چون اندک می‌آید لذع در مبرز 


نمی‌نماید مگر وقتی که بسیار آید با شد ید الحدة پود. 


چهارم آن که ذی بقابق و قراقر نبود. بهر آن که این بی‌کثرت ریح در امعا نباشد و کثرت ریح در امعا دلیل ضعف 


اا باکت 


پنجم آن که در حجم و کمیّت قریب به مأکول و این بهر آن است که آنچه از اجزای غذائیه به اعتبار منجذب 


شدن به جگر ناقص می‌شوند و سبب نقصان کمیّت می‌گردند. لیکن به واسطه طبخ که از شأن او بسط و تضخیم 


است تدارک آن می‌شود و بدان سبب حجم فضله با وجود نقصان اجزا به عظم می‌گراید و قریب به حجم مأکول 


اکنون 


آبیان استدلال برازی که نظر بدان حکم بر احوال بدن کنند به هشت دفع] 


استدلال برازی که نظر بدان حکم بر احوال بدن کنند به هشت دفع ذکر می‌شود: 


دفع اول در کمیت براز 


و این از سه وجه خارج نیست: 


یکی آن که زیاده از آن قدر بود که مقتضای مطعوم و مشروب باشد و این را کثیر گویند و گاه باشد که براز زیاده 


از مقدار مطعوم بود. 

دوم آن که کمتر از مقدار مقتضی بود و این را قلیل نامند. 

سوم آن که مساوی به مقتضی بود و این را معتدل فی المقدار گویند و بیان وی در براز طبیعی گذشت. 
[بیان اقسام براز] 


در اینجا کثیر و قلیل ذکر کنیم به دو قسم: 


قسم اول در کثیر 


> بدانند که براز کثیر از دو بیرون نیست يا کامل الهضم می‌باشد یا غیر کامل الهضم. اما آنچه کامل الهضم بود نیز 


دو گونه است: 


یکی آن که اجزای غذائیه از وی اندر بدن نافذ شده باشد علی ما ینبغی و این نمی‌تواند شد مادام که جسمی بدنی 
چون رطوبات و اخلاط اعضای با وی بیامیزد و عام است که خروج رطوبات و اعضای مذوبه در براز از ممر نفوذ غذا 
بود» یعنی از آورده به جگر به ماساریقا شده به امعا می گراید يا از توسط عروق يا از منافذ دیگر که غیر ممر غذا 


است به امعا آید با وجه کان. 


دوم آن که اجزای غذائیه نافذ نشود در بدن به واسطه انسداد مسالک پا ضعف مسالک يا ضعف قوت جاذبه مجذوب 


اليه و دافعه مجذوب عنه بالضرور بَراز زیاده از مقدار مقتضای متناول می‌آید. 
انتباه [اگر براز زياده از مقدار متناول برآید] 


گاه باشد که راز زیاده از مقدار متناول برآید. مثلا اگر مأکول نیم رطل بود براز زیاده از نیم رطل آید و این نمی تواند 
بود مگر در صورتی که رطوبات به اعضا بگدازند و کثیر المقدار با بُراز آميزند. خواه اجزای غذائیه از طعام نافذ شوند 


دربن یا نه و آنچه غیر کامل الهشم بود کفرت 
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او بنا بر عدم صلاحیت اجزایش به اغتذا بدیهی است. 


ال اک کت از ا کوان ات با اڪ وه ا کمک عاط با ةه رة اا اضف أبن عاد 


است که از ضعف جاذبه جگر بود یا سده ماساریقا و علامت هر واحد از این اسباب کثرت گفته می‌شود. 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


8 


۶ 


بدان که در ذوبانی براز دسم شدید النتن می‌آید و التهاب و اشتعال بدن بر آن گواهی دهد. 
و در نزلی چیزی مخاط مانند با براز بروز می‌کند و بعد نوم طویل حاجت به چنین اجابت کثیر می‌افتد. 


و در ورمی ریم و قیح ظاهر می‌شود. چه هرگاه در احشا ورم بود و منفجر شود و ماده وی به طرف امعا آید بالضرور 


تکثیر براز می‌گردد باختلاط. 


و در کثرت اخلاط تلّن براز به لون خلط غالب می‌باشد و ایضا آثار امتلا گواهی مدهت پس اگر اندفاع خلط از 
خواه از ضعف جاذبه بود يا از سده. 


ان گفته شد که در سدی هم گاه باشد که ثقل محسوس نشود و این در صورتی است که سده در اوائل ماساریقا 


پوت یی بان میت E‏ ایس بت رو کر ین نامیاز در ی ی ماس می موه 


و نکوترین تدابیر جهت تفریق در نوع سدی و ضعفی آن است که اگر مریض مذکور به مفتحات نفع یابد نه به 


قوایض, باید دانست که سدی است و اگر به قابضات نفع یابد نه به مفتحات» ضعف جاذبی است. زیرا که قوابض 


خاصه که ذی عطریت بوند تقویت می‌دهند قوی را. 


و پوشیده نیست که احوال راز در صورت عدم نفوذ به هر کیف که باشد حسب حال مطعوم مختلف می‌بود. چه 


اگر طعام در معده هضم خوب يافته راز کیلوسی می‌آید و الا فاسد الهضم يا ناقص الهضم يا باطل الهضم. 


فسم دوم در براز قلیل 
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و قلت تراز از مقداری که مقتضای متناول بود دو گونه است: 


یکی آن که اجزای غذائیه کثیر المقدار منجذب شوند به سوی جگر و سفل اندک ماند. چه هرگاه اعضا شدید 
الحاج به غذا می‌باشند و از جگر تقاضا می کنند بر سبیل امتصاص جگر از معده و امعا جذب می کند همه آنجه 


اجزای ارضیه نیز تلطیف پذیرفته صرف به غذا می‌گردند. از اینجا است که در بعض حیوانات سنگ غذا می‌شود. 


و آنچه از کثرت مفرط موّاکلت بعض مردم منقول می کنند و قدری محسوس نیز شده که زیاده از قیاس می‌خورند 


و عدم بالیدگی بدن با وجود افراط تغذیه بهر آن است که از اعضای اینان تحلیل نیز مفرط می‌شود اگر تحلیل با 


افراط نمی‌شد عظم در بدن بالضرور ظهور می‌نمود. 


دوم آن که اگرچه اجزای غذائیه به افراط منجذب شوند به جگر اما به سبب وقوع سده و مسلک انصباب صفرا یا 


به واسطه دیدان امعا که اغتذا به ثفل همی کنند براز کمتر آید و این نوع منذر به قولنج باشد. 
دفع دوم در قوام براز آو بیان سه وجه آن] 


و این نیز از سه وجه بیرون نیست: یا معتدل بود یا رقیق يا غلیظ. معتدل خود پیشتر ذکر شده. رقیق و غلیظ در 


اینجا بيان می کنم به قسمی علیحده. 
قسم اول اندر براز رقیق 


و این را رطب نیز گویند و وی دو نوع است: یکی آن که بی‌لزوجت بود دوم آن که با لزوجت باشد. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 
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یکی آن که از تناول اطعمه ملیّنه يا به شرب آب گرم لینت در 
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راز پدید آید. 


حقیقی آن است که جسمی ذی رطوبت با بُراز مختلط شود از هر طریق که باشد و جسم مذکور معلوم است که 


رطوبات اولی خواهند بود یا رطوبات ثانوی یا اعضای مذوبه. 


و عارضی آن است که جسمی از بدن با براز نیامیزد» بلکه به سببی اجزای غذائیه کما ینبغی منجذب نشوند به 


سوی کبد. پس بالضرور بُراز کیلوسی آید و علامات هر واحد ازین اقسام در دفع ماسبق گفته‌ام. 


اما براز رطب لزج ظاهر است که بی‌ماده لزج مستحصل نمی‌شود و عام است که ماده مذ‌کور از خارج بدن باشد یا 
از داخل آن» آنجه خارجی است استعمال اغذیه لزجه است. لیکن در حدوث براز لزج از اغذیه لزجه دو شرط 
کرده‌اند: یکی آن که غذای مذکور کثیر المقدار باشد تا ترطیب براز تواند نمود. دوم آن که مزاج بدن نیز بايد که 


مفرط الحرارۂ بود تا هرچه از آن غذا متولد گردد به سبب حرارت آن را متعقد سازد» پس به لزوجت مائل نماید. 


یکی آن که اعضا بگدازند و مظهر لزوجت در براز گردند بنا بر اختلاط و مراد از اعضاء اعضای اصلیه‌اند. چه. در 
ذوبان لحم و شحم و سمین لزوجت پدید نمی‌آید در رازه بهر آن که اینها ذی قوام نیستند تا لزوجت احداث توانند 


نمود. لیکن از ذوبان اينها براز دسم و صدیدی می‌آید. 
دوم آن که رطوبات اولی» یعنی اخلاط کثرت گرفته و لزوجت پذیرفته به جانب امعا مندفع شوند و با براز برآیند. 


مو ان که روات اة اع از رجت بان ردت و نج ان اه که ماه به وات رک رات کل بیدا 
سبب فضول رطوبات ثانیه به تحلیل نرود و مجتمع شود بر اعضا بر سبیل التصاق ترهلی لزج گشته» پس طبیعت 
به امر الله تعالی قوت یابد بر دفع آن و مندفع گرداند آن را به جانب امعا. 

و فرق در این انواع ظاهر است به لون ما یخرج و تقدم سبب بادی. 


و انشا تقد قل و خضول غفت سد آخایت هان قوی آبت بر ان که از دقع طیخت اسك مر فغلات طورات 
ثانی :وا 


و گذشت که در ذوبان لحم و شحم و سمین بُراز لزج نمی گردد و گاهی بُراز رطب ذی زبد می‌باشد و تزید راز به 


دفع علیحده گفته شود. 


قسم اندر براز که غلیظتر از طبیعی بود 


ان را یابس نیز گویند. 


و عام است که بَراز بتمامه یابس آید يا مختلط به رطوبات. آنچه بتمامه یابس آید وی یا داخلی بود یا خارجی. 
اسباب خارجی استعمال اغذیه یابسه است به تکثیر و از تعب مُفرط مُعرق بنا بر آن که رطوبات چون به عرق 
مندفع می‌شوند مضطر می‌گردد بدن به جذب رطوبات از براز تا به عوض آن در صرف آید و خلل لازم نیاید و از 
طول مقام به حمّام و مباشرت دیگر محللات غير معرقه به واسطه تبخر که لازمه تحلیل است یبوست در براز و 


سائر رطوبات می‌افتد کما لا یخفی. 

و استعمال مُدرات نیز از مجففات راز است. 

اما اسباب داخلی سه است: 

یکی کثرت در بول و عرق» بی‌استعمال مدرات بول و بدون مباشرت اشیای معرقه. 


دوم قوت حرارت مزاج همه بدن پا گرده يا کبد فقط. چه هرگاه در تمام بدن حرارت شد و يا در گرده و جگر 


حرارت بود جذب رطوبت بیشتر می‌شود از مطعوم. بهر آن که حرارت جاذب است. 


سوم طول لبث ثفل در امعاء چه در این صورت از حرارت اعضای مجاوره رطوبت براز فانی می‌گردد به علت طول 


لبث. نه به واسطه زیادتی حرارت. 
و آنچه مختلط به رطوبات آید و مع ذلک باقی 
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یکی آن که نخست در امعا براز یابس بود. پس براز دیگر بر آن آید و قبل از آن که این هم از یبوست گراید به 


دوم آن که در معای ماتحت براز یابس محتبس باشد. پس براز رطب از معای مافوق آید و ترطیب او نموده مزلق 


دفع سوم اندر لون بُراز 
پات el‏ او ی و کت هس E‏ 


ااا ا رگن مه یواح که مارا امه و اه تالا شوم و ا عون رای مخت 


و خون چون منجمد می‌شود لا محاله سیاه می‌گردد. پس براز از اختلاط دم سیاه آید نه سرخ. 
قسم اندر براز صفرا 

وا ا 

یکی خفیف النارية و لون طبیعی او همین است» چنانچه در براز محمود گذشت. 


افراط یا احتراقش, چه هرگاه صفرا محترق می‌شود اگرچه قلیل المقدار باشد لیکن صبغ او شدید می‌شود. 


بالجمله حصول صفرت در براز از صفرای محترق به غایت نادر است. بهر آن که در مراره صفرای محترقه کمتر 


و فرق در صفرت که از کثرت صفرا بود یا از احتراق و حذّت آن است که در صورت کثرت. براز کثیر المقدار می‌آید 


و اشتعال در بدن و لذع کمتر می‌بود لأنها طبیعی به خلاف ذی حدّت و احتراق که عکس این باشد. 


سوم ان که صفرت او از لون معتدل طبیعی هم کم رنگ بود و این نیز یا از سبب خارجی بود یا از سبب داخلی. 
سبب خارجی تناول مَبَبّضات است چون لبن و مانند آن. 

وت اکل وو گرا ات 

یکی سرغت خروج براز قبل انحدار صفرا بتمامه و این را قصور نضج در براز لازم است. 


دوم قلت انحدار صفرا بر معا خواه صفراً در بدن کم باشد فی الحقيقة يا اگرچه کثیر بود لیکن به جانب امعا قلیل 


آید. 


کاس کار بدن قلیل بود اک اتخدار أو ظا اسك اما ذر ورت كر اد خو رون تست 


یکی آن که صفرا به جانبی متوجه باشد و به طرف مراره کمتر رود دوم آن که در مسلکی که ما بین جگر و مراره 
کرای نید او سے ا که سته که در این مسالک افته قال ان ات كام بت بافته ي آن که از تشاد 


نمود و قوت سبب که عبارت است از کثرت و شت و غلظت ماده غالب آن که سده تامه آرد نه ناقصه و فرق در 


اين اقام فام اس فل عا غه ابا روت مل ترا به ج از یور آفت وا اتو فر سفق 


قی صفراوی با یرقان لازم. 


انتباه آناریت مفرط لون براز و دلالت آن] 


شیخ در قانون گفته که لون براز که ناریت او در غاية افراط بود حصول آن در منتهای مرض بسا باشد که دلیل 
نضج بود و بسا بود که نشان رداءعت حال بود و شارح در جمع بین الکلامین نوشته که اگر سبب ناریّت کثرت صفرا 
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وجه توان کرد: 


یکی آن که بحرانی نباشد مگر بعد نضج به خلاف احتراقی که تقدّم نضج در آن لازم نیست. 


مان که رات و کی خت در اع کی شروش امت افآ اتی کے فق انم عظی اخ 


سوم آن که در بحرانی براز کثیر می‌آید کما ذکر به خلاف احتراقی که براز در آن به سبب احتراق قلیل می‌آید به 


شرط اعتدال تناول طعام. 


قسم اندر براز ابیض 


و حدوثش از دو وجه بیرون نیست: 


یکی آن که جیزی که مبیض براز و مقاوم صبغ صفرا بود با براز آمیزد و این براز اکثر در حالت صحت آید سببش 
اندفاع فضلات شبیه بصدید دیده باشد که از ترک ریاضت معتاد در عروق و اعضا جمع آمده باشد و وی محمود 


دوم آن که صفرا از مراره به امعا نياید تا براز رنگین نماید. پس ثفل باقی ماند بر بیاض کیلوسی خود به شرط تناول 


باشد» خواه سده در مسلکی که ميان مراره و امعا است بود. 


المراره مسدد شود بیاض در براز به تدریج بروز می کند» زیرا که راه مراره به امعا مکشوف است تا که در مراره قدری 


هم از صفرا باشد و همی ریزد به امعاء لون‌ها پدید آید براز را و چون هیچ نماند صفراء راز سپید بحت می‌آید. 


و ایضا پرقان لازم سده مسلک فوقانی است. چه هرگاه صفرا در جگر محتبس ماند بالضرور یرقان آود. 


و کذلک در این سده شرط است که اول یرقان پدید آید بعده براز به سپیدی بحت گراید. به خلاف سده تحتانی 


که عبارت از مجرای واقعه بین المرارة و الامعا است که بیاض در براز دفعة پدید می‌آید در آن. 


نیز هست می‌تواند که چون راه طرف امعا بند شود صفرا از مراره به معده ریزد و بدان سبب صفرا در جگر محتبس 


نماند تا احداث یرقان نماید به اعضا میل کرده. 


و اگر پرقان آرد بنا بر عدم انصبایش بر معده شرط است در این سده که نخست براز سپید شود بعده یرقان پدید 
آید» زیرا که انقطاع صفرا که علت تبیّض است فجاة می‌شود و انتشار صفرا در اعضا که مهلتی نمیخواهد بعد انقطاع 


انحدار صفرا به وقوع می‌آید. پس بالضرور باید که یرقان متعاقب بیاض براز روی نماید. 


انتباه آتاثیر تناول چیزهای سپید در لون بول] 


تناول چیزهای سپید چون شیر و مانند آن علت بیاض براز نمی‌شود بلکه سبب قلّت صفرت می گردد کما ذکر فی 
الاصفر. و وجهش آن است که اختلاط اصفر با ابیض محدث لون خفیف الصفرة می‌شود نه مُحدث بیاض لأن 


باختلاط الصفرة مع البیاض و إن كان الصفرة قليلة لا یبقی الأبيض على بیاضه بل تمیّله إلى صفرة ما. 


قسم اندر براز اسود 


و دلالت این مانند دلالت بول اسود يا بر شدت احتراق است. یا بر فرط برودت و جمود مواد یا بر نضج ماده مرض 
سوداوی و دفع طبیعت آن را بر سبیل بحران, یا بر تناول چیزی مسوّده چون سماق و مثل آن» يا بر شرب چیزی 


و هر چه به سبب احتراق بود شک نیست که ردی است. 
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اندفاع آنها بیشتر به طریق بول می‌باشد بنا بر وسعت مسالک و به طرف امعا کمتر می‌گراید. بهر آن که مجاری 


و ظاهر است که ماده مذکور به امعا نمی‌تواند رسید مگر در جگر شده و به همین سبب شیخ در اسباب براز اسود 


اين را تشرد ارم لاش کال دوو و ام تیو رخ اسر 


فائده [اثر خروج ماده سودا در اسوداد پول ] 


از تحریر به تقریر رسیده که از جمله اسباب اسوداد بُراز یک سبب خروج ماده سودا هم هست و از آن که ماده 


آمده: 


پوشیده نماند که اگر سودا طبیعی باشد. یعنی غیر محترق حصول او در امعا یا بنا بر دفع طبیعت می‌باشد بر سبیل 
بحران پا بنا بر شرب ادویه مخرجه. زیرا که کثرت او بدین درجه نمی‌باشد که خود به خود به سوی معا گراید 
بدون حرکت طبیعت و به غير حرکت دوا؛ بالجمله خروج وی در آخر امراض سوداوی دلیل خیر است. لهذا شیخ 
گفته: آما الکیموس الاسود فکثیر ما ینفع خروجه و شارح تنصیص نموده که مراد از کیموس اسود سودای طبیعی 
است. زیرا که خلط طبیعی مسمی به خلط اسود است و نشان بودن لون براز از این خلط از خالی بودن آثار احتراق 


اما اگر سودا غیر طبیعی بود. یعنی محترق باشد. شک نیست که از احتراق خون خواهد بود یا از احتراق صفرا یا 
از احتراق بلغم یا از احتراق سودا و فرق بینهما از تمیّل سودای مستحصله به لون خلطی که از وی حاصل شده 


افتد جوش زند چنانچه از سرکه می‌جوشد. 


و ایضا سودای مزبور ترش می‌باشد يا زمخت حسب قوام ماده. چه سودا که می‌سوزد از دو بیرون نیست یا رقیق 


و غلیان ارض و بریق در سودای محترق که از سودای رقیق حاصل شده بیشتر می‌بود نسبت به محترقی که از 


بالحمله سودای اصلی که عبارت است از سودای غیر طبیعی که از احتراق خلط سودا حاصل آید و معروف است به 
سودای صرف. خروج او به قی بود پا به اسهال دلالت می کند بر غایت احتراق و فنای رطوبات. لهذا شیخ گفته: 
الخلط السوداوی الصرف قاتل فی آکثر الأمر بخروجه آی دلیل علی الهلاک یعنی بر آمدن خلط مذکور دلیل هلاک 
است بهر آن که مُشعر بر سبب مهلک است که مقتضی به خروج وی شده. نه آنکه نفس خروج او قاتل است. چه 


خروج موذی به هر وجه مفید بدنی است کما لا یخفی. 


هلاک ان را بت اکق ان مهار آن صوده که كر اوا ور ادان مرش ات لا مسالة قال ات ا که 
نشان قوت سبب مهلکه است. چه احتراق سودا نمی‌افتد مگر وقتی که اکثر رطوبات بدن فانی شوند و احتراق قوی 
باشد و اگر در انتهای مرض است باید دید که قوت مریض ضعیف است یا قوی, اگر ضعیف باشد این نیز مهلک 
اسک واک کی ف ف واه که یک اقا ا د دم و ماھ و لت ان تاد اکت یھ اد ك هری 
چون بدین قوت بود بعید است که قوت بدن با وی قوی باشد. خصوص که زمان مرض از اطالت به منتهی رسیده 
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رن دمص فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


امکان داشت هلاکت را به اکثربت قید کرده‌اند. 


بدانند که سبزی براز که از تناول مخضرات بود دلیل انتفای حرارت غریزی است. زیرا که سبب خضرت او يا افراط 
حرارت است يا افراط برودت و در هر دو صورت انطفای حرارت غریزی لازم. چه بر تقدیر احتراق» روح به تحلیل 
می‌رود. بناءٌ عليه حرارت نیز منطفی می گردد. اما در تقدیر برودت. ظاهر است که افراط در برد نمی‌تواند بود» مگر 


و ایضا خضرت براز اگر از جنس زنگاری و کرائی بود از احتراق باشد و اگر از جنس آسمانجونی و نیلنجی بود از 


انتباه براز مکدر 


راز رصاصی. 


سوال 


اگر گویند که اطبا بول را به اقسام کثیر ذکر نموده و براز بدان تفصیل بیان نکرده‌اند لم در آن چیست؟ 


جوابش 


رن دمص فمو 


#۰ هم 


آنکه چون نظر به براز و تأمل در آن نکرده بود و دلالتش نیز بر احوال بدن کمتر مگر در امراض اسهالیه و امراض 
بطم اطا الصا در ذکر الوانش د اتالد وچو که م توم شه برای تشخیص اناه و اخوال شک کاک 


است و شک نیست که دلالت راز در این دو مرض بیشتر از دلالت بول است. 

سوال 

اگر گویند براز اخضر را دلیل انطفای حرارت غریزی مقرر کرده‌اند نه بول اخضر را لمّش چیست؟ 
جوابش 


ان که صبغ در براز بی‌سبب قوی حاصل نمی‌شود به خلاف بول که بنا بر شفافیت به ادنی صابغ متلوّن می‌گردد. 


پس قیاس بول بر براز در این امر لازم نباشد. 
فائده‌براز اخضر در اطفال شیر خواره 


دلیل تفای ,خر ارت تست تسا جه ور الا رشب مده کد مایا غا اف که فان مایق اک ا 


دفع چهارم اندر هیئت براز 


و این از دو بیرون نیست: یا مجتمع می‌باشد یا چون سرگین گاو منتفخ. 


اگر مخلی بالطبع بود و چیزی مانع الاجتماع با وی نيامیزد. چه اگر ممتزج به مانع الاجتماع باشد لا محاله منتفخ 


خواهد بود. 


9 انتفاخ در براز تا تباعد در اجزایش نیفتد صورت‌پذیر نیست و از آن که تباعد بی‌تفارق امکان ندارد و خلا محال 


است بالضرور باید که ما بین اجزای متفارقه او جسمی خفیف حاصل آید که غیر براز باشد و این چنین جسم از 


سه بیرون نیست: يا ريح است. يا بخار يا هوا و چون بخار و هوا شایان این کار نیستند لابد حدوث نفخ در براز 


مختص به ريح باشد نه به هر ريح بل به ریحی که به غایت سرد شده باشد و حرکتش به جانب فوق باطل گشته. 


چه اگر ریح» نه چنان بود وی نیز مانند بخار صالح به این کار نباشد. 


و وجه عدم شایان بودن بخار و هوا مر انتفاخ را آن است که شأن هر واحد از اینها تصاعد و تفارق است از اجسام 


ارضیه و در بُراز امری مانع تصاعد و تفارق نه. پس نفخ در وی از اینها ممکن نباشد. 
و اگر گویند چنانچه ریح سرد مفرط شده موجب انتفاخ می‌شود 
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می‌تواند که بخار نیز شود. 


گوئیم ممکن نیست زیرا که بخار چون چنین سرد شود آب می‌گردد و از بخاریّت می‌برآید. به خلاف ریح که بعد 
تبرد مفرط بر ریحیّت می‌ماند. زیرا که ریح دخانی است که برودت بر آن طاری شده و عند اصابت برد شدید اگرچه 
از تصاعد می‌ماند لیکن بر نوعیّت خود باقی است. پس متحقق شد که انتفاخ در براز بجز ریح مذ‌کور حادث 


و هرگاه ریح غالب بود براز بر آب مطفو می‌گردد و راسب نمی‌شود. چنانچه در قولنج ریحی اکثر واقع می‌گردد. 


حدوث ریح بی‌قصور نضج نمی‌شود کما لا بخفی. 


دفع پنجم اندر استدلال از وقت براز 


باید دانست غذا که خورده می شود ضرور است که تا حصول کیلوس در معده بماند و چون از معده به روده رود 
آنجا نیز تا که بقای اجزای کیلوسی به جگر منجذب گردد لبث کند و آنکه عروق ماساریقا به غایت تنگ‌اند زمانی 
معتذبه باید که خلاصه از آن بتمامه به جگر رسد پس وقت طبیعی جهت براز آن است که بعد انجذاب همه صفوت 


بود. 


مر بُراز را. 


و چون وقت معتدلش که طبیعی است در مقدمه گفته شد اینجا سریع البروز و بطیء البروز را به دو قسم بیان 


قسم اندر سریع البروز 


یعنی آن که قبل از وقت طبیعی برآید و این یا از امور خارجی بود یا از امور داخلی. 


را مهن مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


ی یت اس 
یکی آن که از سبب نفس براز بود. 

دوم آن که از سبب قوی بود. 

سوم آن که از سبب وعا یعنی امعا بود. چه معلوم است که خروج براز حرکت مکانی است و جهت اتمام این حرکت 


اما در این مقام که ذکر می‌شود متحرک براز است و محرک دافعه و محل حرکت جوف امعا و هر واحد از این سه 


علت سرعت خروج براز می‌تواند شد جنانجه گفته آید به سه مثال: 


مثال علیّت نفس برازء تناول غذای مزلقه است. زیرا که ثفل غذای مزلق در اکثر ذی ازلاق می‌باشد. 


و مثال علیّت امعاء بودن قروح و بثور یا سحج است در امعاء چه در این صورت ثفل که وارد می‌شود بنا بر اذٍیت 


مضطرب می گردد امعا بر دفع او. 


از مراره می‌آید بر امعا و هرگاه این مرار بسیار آید دافعه را قبل از آن که صفوت منجذب شود به سوی جگر به 


حر کت می‌ارد. 


دوم ضعف با بطلان که در قوت ماسکه افتد. چه عند وقوع فتور در ماسکه قوت دافعه که ضد ماسکه است به عمل 


می‌آید بالضرور بهر آن که هر قوت طبیعی بالطبع دایم الفعل است و تعطیل در فعلش نمی‌باشد 
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مگر به مانعی و عائقی و هرگاه آن مانع زائل شد لا محاله عود می کند به فعل خود. 

فانده 


اگر گویند چون قوی در قوت مساوات دارند و بالطبع دایم الفعل‌اند پس عمل دافعه منع بقای عمل ماسکه مستلزم 


ترجیح بلا مرجع باشد و هو محال؟ 


جوابش آن که اگرچه قوت دافعه مثلا قوی‌تر از ماسکه نیست و هر واحد در عمل خود قائم. لیکن به تقدیر حکیم 


ملق اقا بے تسب عاج کے اف می کرک نع اتام فل ماسکه 


و ایضا حالت صحت انصباب صفرا که بعد انجذاب صفوت است از ثفل. معین دافعه مقرر شده و کذا حالت مرض 


فتور در ماسکه مقوی دافعه مقذار گردیده لأن ضعف الضد مقو لعمل الضد پس ترجیح بلا مرجح نباشد اصلا. 


و آنچه از قروح امعا یا بثور وی بود قبل از تبرز وجع می‌کند و قیح و قشور مستخرج می‌گردد در بُراز. و باشد که 


در دهن بثور ظاهر شوند. 


و هرگاه چیزی از این آثار پیدا نباشد لابد از کثرة مرار یا از ضعف ماسکه باشد. پس اگر براز رنگین بود. هنگام 


خروج لذع کند و از مرار باشد و در این گاهی قبل از تبرز مغص خفیف هم ظاهر گردد. 


و اگر صبغ و لذع نبود و ثقل در بطن محسوس شود از ضعف ماسکه باشد. 


قسم اندر بطیء البروز 


یکی آن که از امور خارجی بود چون استعمال حوابس» شربا و حمولا و نشان وی وجود سبب است. 


دوم آن که از امور داخلی بود و عام است که این امر داخلی به اعتبار نفس براز بود. یا به اعتبار قوی یا به اعتبار 


اما ابه اغفا اشاق آغضا کلب 


الم و اذیت مانع می‌آید از نزول براز. 
اما آنجه از قوی بود سه گونه است: 


سوم آن که هاضمه ضعیف بود و بدان سبب طبیعت محتاج شود به اطالت لبث ماکول در معده و امعا و حسب 


تقاضای طبع ماسکه تا دير په امساک گراید و دافعه نیز در عمل خود تأخیر نماید. 


و شان برجم هضم. جشای حامض است و تولد نفخ و ریاح در شکم. 


دفع ششم اندر رایحه بُراز 


هرگاه مأکول پاکیزه و خوشبوی بود و با وی چیزی مغیر بوی چون انگدان و سیر و مانند آن نبوده باشد و مع 
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دک قل مک ی ود لیل کرت الا عفن تاش انش 


و هرگاه بوی براز ترش بود دلیل سردی مزاج و فزونی بلغم بود. 


دفع هفتم اندر زبد بُراز 


و سببش با حرارتی عظیم بود که اخلاط را بشورانده چنان که آتش دیگ را بجوشاند و کف آرد پا بادها که اندر 


تن بود به اخلاط بیامیزد. چون باد سخت که بر دریا وزد و به آب آمیزد و کف کند. 


دفع هشتم اندر بر آمدن بَراز به آواز و قراقر 


باید دانست که ظهور آواز وقت بروز راز از دو وجه بیرون نیست: یا به سبب باد است و هو الأکثرء یا به سبب قوت 


دافعه است» چه عند قوت این قوت اگرچه باد در امعا نباشد اما بنا بر شدت دفع آواز می‌شود هو الاقل. 


بالحمله بودن باد در شکم بی‌افراط و فساد دلیل اعتدال حرارت معده و امعا است. بهر آن که در معده و روده سرد 
اا وو ا و قرط ین بتارم مدوم کرننه: وی جوت 


تلطف الأخلاط و مراد از این دخان در این مکان» بخار قلیل الرطوبة است که از اجتماع مستحیل به ماء نتواند شد. 


بالجمله خروج ثفل به آواز عظیم و تقدم نضج. دلیل باد غلیظ است و به آواز باریک چون آواز در دلیل اختلاط 


رطوبت رقیق بود. چون به آواز قوی که دفعة آمده باشد و ثفل کیلوسی کثیر بود نشان قّت انجذاب صفوت بود. 
و خروج براز به آوازن بی‌تقدم نضج و بدون کیلوسیت نشان قوت دافعه باشد. 

و آواز صاف عند بروز براز دلیل آن باشد که روده از رطوبت خالی است و ثفل خشک است. 

هرگاه آواز قراقر باریک باشد دلیل آن است که باد در رودهای باریک است و غلیظ نیست. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


فائده آدر بیان جشاء و ریح] 

باد که در معده تولد کند اگر به بالا رود و از آید جشا نامند» یعنی آروغ و اگر به امعا گراید به اسم عام که 
ٍ ر تو گر به بالا رود و از مری برا ب یعنی اروع و اگر ب گراید به اسم عام 
و نتن باد که از تناول اشیای محدث النتن بود همچون براز منتن» دلیل عفونت اخلاط بود. 


انتباه آدر بیان عرق ] 


چون استدلال به عرق نیز مقوی استدلالات دیگر است جهت تنبیه احوال بدن و وی نیز فضله هضم چهارم است 


ذکر آن در ذیل فضلات نموده می‌شود. اگرچه ماتن به ذکر آن نیرداخته. 


باید دانست که غذا اندر عروق نمی تواند رفت مگر به اختلاط قدری از صفرا و آب. بهر آن که آب مُبّدرق می‌شود 


در سیلان و صفرا به قوت تیزی و گرمی تنفیذ می‌نماید و بعد وصول غذا به اعضا آبی که در آن ممزوج بود اکثری 


از آن باز پس می‌گردد و در مجاری بول می‌گراید. چنانچه در مبحث بول گذشت. 
و بعضی دیگر که در آنجا ماند و از غذای عضو فاضل شده به طرف جلد متوجه می‌شود» پس اگر آب صرف است 
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بخار شده به تحلیل می‌رود و آن را نتوان دید. 


خت 
رها فمو 


۷ 


#۰ هم 


حکیم طاها 


و اگر از اختلاط آب با فضله غلظتی راه یابد در آب و به جانب جلد آید وسخ یعنی چرک احداث می کند. 
بالجمله 

نشانه‌های حال تن که از عرق می‌جویند جمله به شش رشحه گفته شود: 

رشحه اول اندر کثرت و قلّت عرق 

و این را به دو قسم ذکر کنم: 

قسم اول اندر کثرت عرق 

پوشیده نماند که اسباب کثرت علی الاطلاق شش است: 

بے از این یی است و بعفی قیرط ی تایه انار کرد خر 
یکی آن که رطوبت در بدن افزون شود و بنا بر زیادتی همی برآید. 

دوم آن که رطوبت رقت پذیرد و سیلان نماید. 

سوم آن که اعضا بگدازند و رقیق شده از راه مسام برآیند. 

چهارم آن که مسام از قدر خویش وسیع‌تر شود و بدان سبب رطوبت بیشتر برآید. 
پنجم آن که قوت دافعه قوی شود و رطوبت زیاده دفع کند. 


ششم آن که ماسکه ضعیف شود و بدان سبب رطوبت افزون‌تر برآید. 


بالجمله آنجه از دفع دافعه بود. یا از ریاضت معتدل» پا از حرارت هوای گرم که مفرط الحرارة نباشد» يا از حمام 
معتدل, این عرق طبیعی باشد. یعنی مفید بدن بود و اسباب آن را اسباب عرق طبیعی گویند. 


ان را که نه چنین بود» اسباب عرق غیر طبیعی نامند. 


و بدانند که بسیار آمدن عرق مضعف قوت است. مگر آن که از قوت دافعه بود که مواد زوائد را دفع همی‌کند که 


ماسکه باشد به چند وجه می کنند: 


یکی آن که آنجه از دافعه بود از پس امتلا باشد و از برآمدن وی فرحت پدید می‌آید. چه در صحت و چه در مرض. 
و بیماران را این عرق به غیر از روز بحران نمی‌آید. به خلاف آن که از ضعف ماسکه بود که بی‌امتلا می‌باشد و ضرر 
این چنین عرق بی‌تپ حاده نمی‌باشد. 

و بهر آن که ذوبان اعضا که بدون حرارت قوی بود ماده او بدین رقت نیست که به عرق مندفع گردد. زیرا که تا 


ماده سخت رقیق نباشد به عرق نمی گراید. 


فائده آدر بیان برخی دلالت‌های عرق در حال صحت و مرض ] 


هرگاه در صحت. عرق بسیار آید و سببی ظاهر نبود بايد دانست که غذا زیاده از آنجه بدن تحمل کند خورده 


می‌شود. 


و اگر با وجود قلت تناول و بدون ظهور سبب موجه عرق همی آید بدانند که در تن فضله بسیار است و به استفراغ 


محتاج. 
و کثرت عرق اندر همه ایام مرض دلیل کثرت خلط باشد. 
و کثرت عرق مع کثرت اسهال يا استفراغ دیگر» سخت بد باشد. 


عرق می‌کند یا در آن عضو بیشتر است 
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و در بعضی کمتر. 

و هرگاه ماده در همه تن باشد کثیر و مانعی از بروز در عضوی نباشد عرق از همه تن می‌برآید. 


و عرق سرد که فقط از سر و گردن و سینه آید نشان ضعف قوت حیوانی باشد یا نشان آن که ضعف خواهد شد 


قسم دوم اندر قلت عرق 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 


و اسباب وی چهار است: 


یکی قلت رطوبت. دوم غلیظی یا خامی ماده. سوم قبض مسام. چهارم ضعیفی دافعه. 


و کس قر مه فاهات اد بد بای شاه تست | هیفاق ا فاي ا مات باه 


رشحه دوم اندر لون عرق 


زردی وی نشان غلبه صفرا است و سپیدی او دلیل بلغم و چرکین غلیظ علامت سودا. 


و عرق خونابه یا به سبب ضعف ماسکه عروق باشد» يا به واسطه فساد خون» چه هرگاه خون بنا بر فساد جوهر غذا 


را نشاید بالضرور به عرق مندفع می‌برآید و فرق بینهما از دیگر علامات توان کرد. 


و تناول اشیای مفسده و غلیظ و فساد خون اول اشیا است بر آن که از فساد خون بود. 


رشحه سوم اندر رائحه عرق 


اخلاط. 


رشحه چهارم اندر طعم عرق 


رشحه پنجم اندر حرارت و برودت عرق 


عرق سرد اندر تپها نشان بسیاری رطوبت خام بود» پس اگر مرض حاد است عرق مذکور ردی‌تر باشد نسبت به 
مزمنء زیر که در مرض حاد که قلیل الحدّت است پختن اینقدر رطوبت کثیر ممکن نباشد به خلاف مرض مزمن 


و عرق گرم اندر تپها و بیماری ها امیدوارتر و سلامت‌تر از عرق سرد باشد. 


رشحه ششم آندر قوام عرق 


ملت بسیار باب که آزتچنین ماده غلیظ ولو پخته شود 


انتباه آدر بیان نفث] 


آمده. 


آدر بیان معنی نفث در لغت و عرف عام و خاص] 


باید دانست که نفث در لغت نفخ بلا ریق را گویند. اما در اصطلاح اطبا به عرف خاص رطوبت را که به سرفه برآید 


بدین نام خوانند و بر این تقدیر لازم آید که این لفظ مخصوص باشد برای رطوبتی که از مجرای قصبه برآید. 


و به عرف عام» رطوبت به هر وجه که آید از دهن» خواه به تبزق» خواه به تثفل» خواه به سرفه خواه به تنحنح» 
خواه به قی» به این اسم می‌نامند» قطع نظر از آن که آن رطوبت از قصبه آید البته. چه معلوم است که به قی آنجه 


برآید از مری و معده خواهد بود. 


خت 
ها هد دمن 


۷ 


۶ 


حکیم طاها 


و هر چه به تنحنح آید از سر خواهد بود. 


و هرچه به ثفل و بزق آید از اجزای دهن خواهد بود. 


و هرچه به سرفه آید از قصبه برآید یا از نفس قصبه خواهد بود يا از ریه یا از حجب و جز آنکه آن را با ریه ملاقات 


است. چه معلوم است که رطوبات ما فی الصدر را مخرجی غیر از ریه نیست کما مر. 
و از آن که استدلال 


نفث به هفت چیز می‌تواند شد"" 
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ن مب مبحث را به هفت نفحه ذکر کنم: 


کثرت وی دلیل نضج و به نهایت رسیدن مرض بود به شرطی که در قوام و لون و امثال آن محمود باشد. 


و قلت وی نشان فحاجحت ماده بود» لیکن چون اند ک اند ک آمدن گیرد 
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دلیل شروع نضح باشد و اشعار کند بدان که مرض از ابتدا تجاوز کرده در تزاید است و اعتدال وی در قلت و کثرت 


نشان نضج اکثری از مواد بود» پس کثرت در اینجا چون دلیل بر نضج تمام مواد است بهتر از معتدل بود. 


و عام است که خامی در ماده به اعتبار افراط رقت بود يا به اعتبار زیادتی غلظت. 


نفحه دوم اندر لون نفث 


بیاض وی یا نشان خامی ماده بود. یا نشان آن که ماده نزله بلغمی است و فرق بینهما آن که اگر در ابتدای مرض 
آید و به دشواری برآید بدانند که از خامی است و اگر آسان برآید و خروجش در زمان قریب به انتها بود و مریض 


را از برآمدنش راحت شود دریابند که از نزله بلغمی است. 


و آلوده آمدن نفث سپید به سرخی دلیل سل باشد. اگر علامات دیگر نیز گواهی دهند. 


و خضرت وی یا نشان احتراق باشد یا دلیل افراط برد و بطلان حرارت غریزی. 


و سوداوی نیز همچون خضرت نشان یکی از این دو باشد. 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 
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حکیم طاها 


نفحه سوم اندر راثحه نفث 
نتن وی نشان عفونت بود و بی‌نتنی دلیل بعد او از عفونت باشد و حموضت رائحه دلیل برودت بود. 
نفحه چهارم اندر طعم نفث 


حلاوت وی نشان غلبه خون بود یا نشان بلغم معتدل طبیعی و فرق بینهما به لون کنند. چه اگر سرخ است دموی 


بود و الا بلغمی و این لا محاله سپید باشد و بی‌طعمی او نشان بلغم معتدل باشد. 

و شوری وی دلیل آن باشد که حرارت در رطوبت اثر کرده است و هنوز غلبه رطوبت است. 

و شدت حرقت و تیزی که از شوری متجاوز کرده باشد نشان غایت حرارت باشد. 

و ترشی وی از برودت باشد و ناخوشی طعم از عفونت. 

نفحه پنجم اندر قوام نفث 

رقت وی نشان خامی ماده بود و گاهی دلیل نضج باشد و فرق بینهما از جنس ماده و وقت خروج توان کرد. 
و غلظت وی نشان خامی بود و اشعار کند بر تسر نضج. 

و اعتدال وی در غلظت و رقت دلیل نضج تمام بود. 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 


و بقراط گوید نفث بصاقی از کسی که وی را تپ نبود نشان ذبول باشد. 


و همون گوید بسیار دیدم که از پس نفث مستدیر بیماری به سل مستحیل شده. 


و همون گوید که هرگاه نفث با کرویت باشد و قدری از علامات اختلاط عقل به آن یار بود اختلاط عقل زود پدید 


آید. 


نفحه هفتم اندر وقت برآمدن نفث و سهولت خروج و تعسر آن 


هرگاه اندر نزله و ذات الجنب و ذات الریه نفث زود پدید آید و آسان برآید نشان سلامت و قوت طبع و زود گذشتن 


بیماری باشد و دیری و دشواری آن نشان خامی و ضعیفی قوت و درازی مرض باشد. 
فائده در بیان نفث محمود و مذموم] 


شدید و از ابتدای مرض بسیار بعید العهد نبود. 


و نفث مذموم آن که خام و رقیق و ناهموار باشد 
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و به سعال شدید برآید و رنگ او سیاه پا کبود يا زرد باشد و بوی ناخوش دارد. 


چون از ذکر لواحقات ضروریه فارغ شدیم به ذکر متن می‌پردازيم: 


خت فم 
را مد 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 


(المقالة الخامسة فى تدبير الأصحاء و علاج المرضى على وجه كلى) 


مقاله پنجم ثابت است در تدبیر تندرستان و معالجه بیماران بر وجه کلی. 


پوشیده نماند که اطبا کلهم جزو عملی را بدین دو قسم توزیع کرده‌اند. زیرا که علم تدبیر ابدان صحیحه را علم 


بالجمله به هر وجه تقسیم این مبحث محصور به دو قسم بود و بر این تقدیر آنجه بعضی ايراد کرده‌اند که چون 


حالت بدن سه گونه است تدبیر آن نیز می‌بایست که سه قسم می‌شود مرتفع گردد. 
انتباه 
باید دانست که حفظ صحت حاصل نمی‌تواند شد مگر در کسی که پنج خصلت داشته باشد: 


تک ای رتیه این کی ودا امه میم یب ها دا اف 


اقوت و امثال آن هر چه در کار شود زود مهیا گردد. 


سوم آن که فارغ البال بود و محکوم کسی نباشد تا هر چیز بر وقت حاجتش به کار تواند بست. 


چهارم آن که بخیل و تنگدل نبود و محب نفس و صحت باشد تا هر چه زود از مزخرفات دنیوی بر خود صرف کند 


باک ندارد. 


پنجم آن که حریص شهوات نبود و ضابطه بر نفس و راسخ در عزم باشد تا هر چه واجب الترک است قطعا ميل 


بدان نکند و آنچه ضروری الاستعمال است هرگز ترک وی ننماید. 
و شک نیست که اجتماع این خصال در یک شخص کمتر یافته می‌شود. لهذا حفظ صحت علی ما ینبغی صورت 
نمی‌بندد کما لا بخفی. 


اکنون دریابند که علم حفظ صحت منقسم می‌شود به سه چیز حسب احوال صحت. بهر آن که صحت از سه وجه 


یکی آن که در غایت کمال بود. 


و دوم آن که از غایت کمال تنزل نموده باشد. 


سوم آن که ناقص بود. از غایت کمال بعید باشد. 


فلم سر وال اغ كم الط راف وغل یی سم ا راع خقط یت تاکن اة عم ی 


قسم ثالث را مسمی به علم تدابیر ابدان ضعیفه دارند. نظیر وی تدبیر مشائخ و سائر ضعیف بدنان است. 


و بدانند که لفظ حفظ اگرچه فی الحقيقة قسم انی است چنانجه گفته شد. لیکن بر سبیل مجاز بر هر سه قسم 


مجموع بنا بر شیوع حکم حقیقت پیدا کرده. 


(و هی تشتمل علی فصول) و این مقاله متضمن می‌شود بر فصل‌ها. 


(الفصل الأول فى تدبیر المأكول و المشروب) 


فصل نخستین از مقاله پنجم ثابت است در تدبیر خوردنیها و نوشیدنیها 


و در اینجا بعض چیزها که ذکر آن در این محل ضروری است 
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نموده می‌آید: 
اما اغاق قافهه‌ارل آن امت که حف صحت لاشیل که به مقل اشد ین ان که افراد اسانی در حالت مخت 


غذای مشاکل که گرم است داده شود لا محاله مزید آن کیفیت حار خواهد بود و احتراق پیدا خواهد نمود و کذا 


حفظ صحت به ضد بود نه به مثل. 

جواب این اعتراض ابن ابی صادق چنان گفته که ابدان صحیح از دو درجه بیرون نیست: 

به ذم نیست و اطلاق محروریّت و مبرودیّت بر آن نتوان کرد. 

دوم آن که از اعتدال مذ کور انحراف قلیل یافته باشد لیکن از این انحراف از حد صحت برنیامده باشد و حال این 
مردم حالت صحت خالی از ذم نباشد به محروریّت و مبروذّیت متصف بوند. 

چون این متحقق شد بدانند که مراد از آن که گفته شد الصحه تحفظ بالمثل صحت معتدلان است نه صحت 
شک نیست که معتدل البدن اگر در حالت اعتدال غذای معتدل استعمال نماید 1 غذا اصلا محدث کیفیتی زائد 
نخواهد بود لأن من شأن الغذاء المعتدل أن لا يزيد منه كيفية زائدة على ما فى البدن به خلاف منحرفان از حاق 
وسط که حفظ صحت آنان به تعدیل و استعمال مخالف بود تا بقا بر آن حالت حاصل باشد بی‌زیادتی در انحراف: 


پس تدبیر این مردم مرکب به دو تدبیر بود: 


یکی تدبیر حفظ صحت. دوم تقدیر تقدم حفظ و هذا خارج عن تلک القاعدة» زیرا که قول اطبا در مجرد حفظ 


به مدعا نباشد» زیرا که ایشان به علت انحراف از درجه صحت مستکمله مطلوبه خارج‌اند و ما ورد النقض. 


انتباه ملا سدید نوشته که این جواب از این فاضل سدید واقع نشده. بهر آن که مراد از صحت مذکور در قول مزبور 
صحت تامه کے غات الکمال باشد لازم آید که قسمی از طب که حفظ صحت است ساقط الاعتبار و باطل الحکم 
بود» بنا بر آن که وجود این چنین شخص معتدل که وی را نه محروری گویند و نه مبرودی نادر است و بعد از این 
ایراد تأویل قول مسطور نموده و گفته که مراد از مشاکلت آن است که چون غذا وارد بدن صحیح المزاج شود و از 
حرارت غریزی منفعل گردد و به هضم آید و استحاله به خون نماید خون مذکور صالح بود جهت بدل ما یتحلل 
مشاکل بدن باشد. پس رمانیه و جز آن یعنی باطن غذای مائل به برودت که وارد بدن محروری می‌شود و برودت 
زیاده از حرارت طابخه بدن منتفی می‌شود و خون مائل به حرارت که مُشاکلت دارد به بدن محرور از آن غذا حاصل 


و شک نیست که این چنین شخص اگر غذای معتدل خورد غالب است که از حرارت بدن محترق شود يا فاسد 


گردد و صالح التغذ‌به 
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نماند. 


بود که غذا جزو عضو بالفعل می‌شود و نه قبل آن. انتهی کلامه. 


و نزد این درویش ايراد ملا سدید غير سدید است. بهر آن که او در کلام ابن ابی صادق که اکثر محققان مصدق 
وی‌اند استدلال کرده به ندرت وجود معتدل مزاجان و هذا غير مسلم. بهر آن که مراد ابن ابی صادق از معتدل 
مزاجان نه ان است که اصلا در اینها کیفیتی از کیفیات زائد نباشد کما زعمه السدید. چه این چنین ابدان ممتنع 
الوجوداند تا به ندرت چه رسد. بلکه مراد از معتدل مزاجان آن است که زیادتی کیفیت در آنها معتذبه نبود و احوال 
ایشان به هیچ وجه مقدوح به ذم نباشد و مباشرت گرمی و سردی در حق آنان یکسان باشد در ظهور اثر و این 
چنین مردم نادر نیستند کما لا یخفی. به خلاف محروریان و مبرودیان که تدبیر ایشان همچو تدبیر مرضی باشد 
به استعمال مخالف» غایت آن که در اینجا تعدیل قلیل کفایت کند و در مریضان به تعدیل قوی حاجت بود. لهذا 
علاج مرض به ضد گفته‌اند. زیرا که مربضان از اعتدال دورتر می‌افتند معتدل قوی باید که تا مزاج ایشان را به 


اعتدال آرد, چه هر چه ضد است در تعدیل ضد قوی‌تر است. 


و بر تقدیر تسلیم که معتدل مزاجان نادر الوجود باشند ممکن الوجود خود هستند بل محقق الوجوداند. پس قول 
اطبا در حفظ صحت بی‌فائده محض نباشد کما زعم و مع ذلک آنچه ملا سدید تأویل کرده و گفته که مراد از 
مشاکلت حصول مشاکلت است حین صیرورت غذا جزو عضو اگر به تعمق نظر کنند بعید از حق می‌نماید. چه در 
این صورت لازم می‌آید که علاج مرض نیز باید که به مشاکلت باشد. بهر آن که غذای گرم که در بدن صاحب 
مرض بارد وارد خواهد شد وی هم لا محاله بعد انکسار حرارت از برودت بدن مشاکلت پیدا خواهد کرد و تدبیر 
صحت و مرض به یک وتیره خواهد بود و قاعده ثانی که علاج المرض بالضد واقع است تنقض خواهد یافت و هذا 


خلف» پس حق همان است که از صحت واقعه فی ذلک القول صحت معتدلان مراد باشد. 


و اگر گویند که تدبیر صحت معتدلان مذ کور شده تدبیر صحت غير معتدلان صحیح چرا ذکر نيافته در کلام اطبا؟ 


گوئیم چون تدبیر شدید الانحرافان از اعتدال که مریضان باشند به ضد قرار يافته و تدبیر معتدلان به مشاکلت و 


رم مرشته و 
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تدبیر منحرفان صحیح که نه به مشاکلت است و نه به ضد در ضمن این دو منیّد معلوم می‌شود و قدما بیان آن 


لازم ندانسته‌اند اما متأخرین تنصیص بر آن نموده‌اند چنانچه قرشی در موجز گفته: 


كل صحة آوردنا حفظها على حالها آوردنا عليها الشبهة إلى الكيفية و إن آوردنا نقلها إلى ما هو آفضل منها آوردنا 


عليها الضد أى المخالف. 


و پوشیده نماند اگرچه تدبیر غير معتدلان صحیح اعتبار استعمال مخالف مشار کت دارد به تدبیر مرضی و لیکن 
نظر به شدت و قلّت مخالفت فرق است بینهماء چه مخالفت عام است و ضدیّت خاصء پس تا که مخالفت به شدت 
تام نبود ضد نخوانند فالحاصل أن تدبیر المعتدل الصحیح بالمّشاکل و تدبیر غير معتدل الصحیح بالمخالف الذی 


لیس فی الغاية و تدبیر المرضی بالمخالف الذی فى الغاية المعبر بالضد و عدم تعرض الأطباء بذکر تدبیر 
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الثالث المتوسط نما هو الموضوح فافهم و اعلم أن آکثر الشکوک المرغوبة على هذا القول يرتفع بما حررناه. 


وآ ای کب اعدد نی اند مات که اة شن اش به مل فار مائ ری سرت غات اسان 
به اسهال و علاج قی به قی و تدبیر حمّای بلغمیه به غافث و دیگر مسخنات و تدبیر حمای صفراویه به سقمونیا 
کک کنخ ات ات اا ای بات یں غاج ج غات که د الات ات جا 
مجوز شده و دادن سقمونیا در تپ صفراوی چگونه مقرر شده و کذا تدارک اسهال به اسهال و قی به قی» پس کلیه 


ایشان که علاج المرض بالضد واقع است راست نیاید بر سبیل عموم؟ 


و کذا در اسهال امر به اسهال و در قی امر به قی بنا بر سهولت خروج ماده مسببه است از طریقی که مطلوب 


چون از بیان این قاعده فارغ شدیم به متن راجع گشتیم. بايد دانست که چون کار طبیب جز این قدر نیست که 
در صحت حفظ او نماید مطابق هر سن حسب آنجه سزاوار بود و عمده‌ترین اشیا در محافظت صحت دو چیز است: 
یکی منع عفونت دوم حفظ رطوبت از تحلیل زائد بر مجرای طبیعی. و کمال این دو امر ركن الصحة موقوف بر 


و از آن که از جمله اسباب سته. احتیاط در مطعوم به غایت مشکل است و عدم رعایت در آن باعث فساد. می‌گوید: 
(آما الغذاء فیجب تعدیل مقداره) اما غذاء پس واجب است تعدیل مقدار او و چون حال ابدان در این امر مختلف 
است تعدیل نسبت به هر شخص باشد و معنی تعدیل آن است نه زیاده از مقدار خورد و نه کم از آن» همجنان که 
زیادتی از مقدار باعث تخمه و عفونت و دیگر مفاسد است تقلیل در آن نیز موجب ضعف و ذبول می گردد» مخصوص 


در مردم قلیل اللحم و یابس مزاجان. 


بعد استفراغ غذا طعم باز ندهد و صفرا در نفس نیفگند و کذلک دیگر امور ناطبیعه هیچ ننماید و قوت و فرحت 


و بدانند. که در تناول غذا متایعت اشتها تشاید کرد» بلکه چون ثلث اشتها بماند دست از آن بايد کشید که بعد 


ساعتی آن اشتها زائل می‌شود. 


و لم در این آن است که معده تا سراسر پر نمی‌شود شبع پدید نمی‌آید و چون ازدیاد حجم و تخلخل لازمه طبخ 


است و غذای مأکول بنا بر تخلخل معده را پر می‌کند بقیه شهوت زود زوال می‌گیرد و هضم بی‌آفت می‌پذیرد. 


و اگر معده را حسب تقاضای مأکول بنا بر جوع پر کند ظاهر است که عند هضم فضای او گنجایش نخواهد کرد 
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شود. 


و بايد دانست که هرچند بعد اطالت مدت. طعم طعام یافته همی شود ردی‌تر باشد. 
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(و السکون بعده) و واجب است سکون بعد غذاء زیرا که هضم تام نمی‌شود مگر به واسطه اجتماع حرارت در بدن. 


اما درازکشیدن بايد که اول بر شق ایمن باشد بنا بر ان که قعر معده مائل به این طرف است. چون بر این پهلو 


خوابد خفت غذا زودتر در قعر معده قرار خواهد گرفت. 


و بعد از زمانی از این جانب بر پهلوی ایسر گردند و زمانی ممتد بر آن خسبیده باشند که بنا بر مشتمل شدن جگر 


بر معده اعانت می‌دهد هضم زا 


و بعد ترقب حصول هضم باز بر پهلوی یمن شوند تا صفوت کیلوس در جگر به طریق اسهل منجذب گردد. 


و بدانند که مضرترین اشيا در تشویش هضم. حرکت عنیفه است. اما حرکت خفیفه بنا بر اعانت او بر انحدار یاری 
می دهد هضم راء خصوص کسی را که عادت دارد بر خواب کردن بعد طعام. از اینجا است که در تقدیر تناول غذا 


به شب. مشی عقب طعام مستحسن دانسته‌اند. بهر آن که خواب بالای طعام قبل از استقرار غذا در قعر معده خوب 


شب آ سیت تم اھ کی یف ال لک ےدک اط ام اس که عاد یو ن متفه یت کم باد 


بهر آن که به اعتبار سن و فصل و قوت و ضعف حکم عادت هميشه یکسان نمی‌باشد و تغیر همی گیرد» پس اغترار 


بدان نشاید کرد. لهذا محققان گفته‌اند که هر که عادت به مضر کرده واجب است که به تدریج خود را از آن بازدارد 


تا در زمان حال مصون از اختلال بود. 


ان الم سای ال یه ری که ادق جار تست شمه رصن مبان انیا مایا لین 
در یک خوردن, یعنی در یک هضم. (الا إِذا کان المأکول ذسما فیکل معه مالح أو حریفٌ و على العکس) مگر آن 


که باشد غذا چرب. پس بخورند با او شور یا تیز و برعکس. 


یکی آن که در طعم بود یا در کیفیات دیگر مع اتحادهما فی الهضم و اجتماع این‌جنین مختلفین جائز است. بل 
مطلوب بهر آن که هر چه شور است يا تیز: مصلح چرب می‌شود و به عکس و کذا هرچه ترش است مصلح شیرین 


می گردد و بالعکس. 


دوم آن که اختلاف در هضم باشد. چنانچه یکی اسرع فی الهضم بود و دیگر ابطاً چون گوشت گاو مثلا که با گوشت 


و بر اکل مانند آن هر چه شدید الغلظ که با لطیف خورده شود اجتماع این‌چنین مختلفین غیر مجوز است در یک 


اکله چنانچه مشروحا بیاید. 


آما اگر مخالفت قلیل باشد» غلیظ را اول خورند و لطیف را بعذ او متصلا باک نیست بهر آن که چون هضم در قعر 
قوی‌تر است غلیظ که غیر شدید الغلظ است زود خواهد پخت و لطیف و غلیظ هر دو معاً منهضم خواهند شد و 
هو المطلوب. به خلاف آن که شدید الغلظ نخست خورند و عقب آن متصلا غذای لطیف. که لطیف به زود گوارد و 


غلیظ مذکور هنوز نگواریده باشد. پس کیلوس لطیف بنا بر حیلولت غلیظ بینه و 


را ڪه مو 4 
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بین ماساریقا نافذ نمی‌تواند شد به جگر غلیظ آن نیز به سوی امعا نتواند ریخت و جمله تباه گردد و به واسطه دير 


استادن در معده ثانی را نیز تباه سازد. 


و همچنان اگر نخست لطیف خورند و بعد آن غلیظ يا هر دو به هم خورند هضم فاسد می‌شود بنا بر تقدم انهضام 
بعض اجزای مأکول و تأخر بعض اجزای دیگر لأنه تشویش للطبيعة چه امر مستحسن طبع آن است که اتمام 
هضم در سائر اجزای مأکول بر سبیل تشابه و تساوی شود تا بعد هضم همگی توجه مبذول به دفع صفوت بود 


جانب جگر و فيه ما فیه. 


اما اگر غذای غلیظتر اول خورند و ما بعد زمانی که نیم پخت شده باشد غذای لطیف خورند چنانجه در تمامی 
هضم هر دو متحد باشد ضرر کثیر ندارد» کذا قال شارح الأسباب. 


و اگر گویند تداخل منهی است و هذا هو التداخل فکیف لا یکون فیه ضرر کثیر؟ جوابش ان است که تداخل 
مذموم‌تر آن است که هضم طعام بعض, تقدم کند بر بعض دیگر این نمی‌شود مگر در صورتی که اول غذا بخورند 
و پس از زمانی که وی نیم‌پخت شده باشد دیگر خورند از همان جنس یا غلیظتر از آن که هضم اول تقدم می کند 
از هضم ما بعد تقدماً معتدأبه و این معنی موجب فساد می‌شود ا بر فخ طبیعت, به خلاف تداخل مذکور که 
بعد نیم پخت شدن غلیظ. لطیف خورند که چون غلیظ پخته شود این لطیف نیز همراه پخته می‌گردد و تحیرآور 
طبع نمی‌باشد مگر آن که غذا نخست شکم سیر خورده باشند و عقب آن باز غذای لطیف زیاده از حاجت خورند 


و ایضا دریابند که بعض چیزها است که اهل تجربه جمع در آن مضر یافته‌اند و در اینجا با هر چه متفق عليه اکثر 


بدان که فجل. یعنی ترب همراه ماست» یعنی جغرات يا همراه جبن. یعنی پنیر نباید خورد و کذا حصرمیه با 


لبن در معده محدت فساد سمی است. 


دیده‌ام که جمع کرده‌اند با محللات و غیر آن و ضرری معتذبه از آن به ظهور نیامده و کذا لبن با سمک. بهر آن 


ممنوع الاجتماع است ظهور ضرر بیّن از او منوط بدان است که هر واحد علی انفراده باشد و بعد ورود در معده 
مجتمع شوند. اما اگر در خارج آنها را با هم بیزند يا به نهجی مختلط سازند که از شدت اختلاط یک ذات شوند 


غلب ارم که کم کر ناش ومع دلگ اضاب لاخ 


و کذا سویق. یعنی پست بالای ار یعنی برنج نخورند» بهر آن که نفخ می‌آرد و قولنج و کذا با سرکه. از بهر آن که 


قولنج می‌آرد. 


اما برنج که با گوشت و روغن پزند از این حکم خارج است لأن الدسومة یصلح 
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الحموضة از اینجا است که سرکه با پلاو اکثر معتدل مزاجان و پاک طبعان می‌خورند و ضرری نمی‌بینند و مع 


و هر چه از سرکه سازند جمع او با برنج نشاید. 


و کذا عنب» یعنی انگور بالای رس یعنی کله» بهر آن که درد معده و دیگر آفات می‌آرد. 


و کذا رمان» یعنی انار بالای هریسه. 


اما اگر اول پست خورده شود و عقب آن ارزه یا اول انار خورند و بعد آن هریسه. یا اول انگور خورند و پس از آن 


کله باک نیست. کما نص عليه محمد سدید فی شرح الموجز. 

و کذا کبوتر بچه با پیاز و سیر و خردل یکجا نشاید خورد. 

و گوشت نمک‌سود به سرکه نباید پخت و نه به سیر و عسل و خرپزه یک نوبت نباید خورد. 
و شیر و پیاز یکجا نباید خورد و فندق و بادام یکجا به دستور. 

و آب کامها و پنیر تر و شیر با هیچ نباید خورد. 


و جمع شیر و شراب نقرس می‌اآرد. 


و بسیار خوردن پیاز کلف و خوار. 


انتباه ترکیب چیزی به چیزی از دو بیرون نیست: 


یکی آن که هر دو مماثل بوند. چون تألیف اغذیه غلیظه به غلیظه و لزجه به لزجه و لطیفه به لطیفه و جز آن. 


دوم آن که هر دو مختلف باشند. خواه اختلاف من حیث التضاد بود» چون تألیف اغذیه لطیفه به غلیظه. خواه من 


غير التضاد بود چون تألیف اغذیه غلیظه به لزجه, لأن بینهما مخالفة غير مضادة. 


بالجمله از تحریر سابق معلوم شده که تألیف مختلفات و متضادات منهی عنه است لاختلاف هضمها کما مر و فساد 


وی کثیر است. لهذا بعض قدمای متطیّبین از غایت احتیاط جمع در نان و گوشت هم نمی کردند تا به دیگر اشیا 


اما تال مماثلات. بايد دید که از دو لطیف است با از دو غلیظ. اگر از دو لطیف است مضائقه ندارد اصلا چنانجه 


اما اگر از دو غلیظ يا از دو لزج باشد نشاید. بهر آن که غذای غلیظ و لزج فی حد ذاته در صاف طبعان خلل می‌آرد. 
فکیف که دو غلیظ یا دو لزج با هم جمع آیند. چه اجتماع اینها بدتر از تکثیر یک غلیظ است. بهر آن که غلیظ 
واحد مثلا اگر به قدر معین خورده شود لا محاله هاضمه در زمانی معتذبه تصرف در آن خواهد کرد و چون آن 
غلیظ واحد فی الهضم است حیرت افزای طبیعت نخواهد گشت. به خلاف آن که دو غلیظ هم مقدار یک غلیظ 
بخورند که بنا بر اختلاف هضوم این دو چیز به تحیّر در طبیعت خواهد افتاد و در هضم وی نسبت با آن که یک 
غلیظ بخورند تغیر و توقف البته روی خواهد داد. مگر آن که از تجوید اختلاط هر دو حکم طعام واحد پیدا کنند. 


کت انم و سس و کوک این کو شرا ما غغ تفه از رر یک لبط فاته 


و ایضا از جمله ممتنع الاجتماع‌اند بمضی متمائلین فی الحرارة چون حمام. یعنی کبوتر مع ثوم» یعنی سیر. و بعضی 
متمائلین فی البرودة. چون خیار مع مضیره. یعنی دوغبا. و بعضی متمائلین فی اللزوجة چون جبن‌تری» یعنی پنیر 


تازه مع سمک. یعنی ماهی. و بعضی متمائلین فی سرعة الفساد چون لبن مع بطیخ» یعنی شیر با خرپزه. 
بالخمله هر جه ار حالت ضر انت قاس الجو‌هر انبت ماع وق با قلق ل محال مزید فاد انيت 
مفرح القلوب (شرح قانونچه)» ص: 304 

و کذا اجتماع غلیظ با غلیظ و اجتماع لزج با لزج. 

اما آنچه متماثل در کیفیت بود اجتماع آن علی الاطلاق مضر نتوان گفت. 


و در اینجا به غیر از استماع و تجربه مجربان تحریر و تقریر نتوان کرد. 


کباب که بالای زغال چوب فاسد الجوهر چون خروع و زقوم و امثال آن ساخته باشد به غایت نامحمود است. بلکه 


احتیاط آن است که طعام نیز از این چوب‌ها نشاید پخت و نان به دستور. 


و دیگر چیزهای مُضره متعلقه به این مبحث در آخر فصل بگوئیم. 
(و الأولى أن لا یدمن الانسان على طعام واحد. بل یخالف الأطعمة) و اولی لازم این است که مداومت نکند آدمی 
بر یک طعام. بلکه مختلف می‌خورده باشد. یعنی در اکلات. اگر مختلف الهضم باشند. کما ذکرنا و اگر متفق در 


هضم بوند به یک اکله نیز نمی‌توان خورد. 


یکی عقلی دوم تقلی» عقلی آن است که نفس انسانی مجبول است بر رغبت تفنن مذوقات و سائر محسوسات» پس 
وی را از آن بازداشتن و بر یک چیز گذاشتن موجب نفرت می‌شود و مقرر است که چون طبیعت به قبول و توجه 


میل به طعام نکند نقصان فساد در وی پدید می‌آید و فساد طعام باعث فساد بدن می‌گردد کما لا بخفی. 


می‌سازد و استرخای وی بنا بر زوال تکاثف که علت شهوت است موّدی به فقدان شهوت می‌گردد. 


اعضا را خشک می‌سازد. 


ماده و هم به اعتبار فاعل مضاد خون باشد و هرچه مضاد خون است استکنار وی مُضعف حرارت غریزی و موهن 


و هویدا است که اسباب پیری غیر از ضعف حرارت نیست. 


اعتبار چیزی دیگر مستور باشد. 
و مداومت حریف در قلت تولید خون و احداث پیری و جفاف. حکم ملازمت حامض دارد. 


و مداومت بارد» کسل و فتور می‌ارد به واسطه اجماد حرارت که علت 
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و مداومت لو مُرخی معده و مُضعف شهوت و مُسحَن بدن است. زیرا که از شان حلاوت است که از حرارت 
معتدله خویش رطوبت را سیال می‌سازد و تحلیل می‌کند و جمود را دور می‌نماید و این معنی لا محاله باعث ارخا 
و ضعف است. و چون حلو خون و صفرا بیشتر تولد می کند بدن را نیز گرم می‌سازد. 

و مداومت و ملازمت مالح چشم را ضرر دارد و معده را نیز و بدن را خشک می‌کند. بهر آن که مجلی و محلل و 
قاطع رطوبات است و خون نیک خصب‌آور از وی متولد نمی‌شود. 


و وجه سقوط قوت از او ان است که ارضیت در یابس غالب می‌باشد و بدان سبب روح از وی متکوّن نمی گردد. 


اما وجه فساد لون از وی آن است که خون مستحصله از آن غلیظ می‌باشد و بدان سبب بر ظاهر بدن نافذ نمی‌تواند 


إذا تنوول بعده غذاء ردی آفسده و شارح گفتد: سبب از این سهولت قبول دسمیئت مر تغیر را بنا بر وفور رطوبت 
است لأن الرطب آقبل فی التأثر عن کل ما یرد علیه و هرگاه حال دسم موافق این باشد غیر موافق به طریق اولی 


از تعقب طعام ردی افسد خواهد شد. 


به فساد نشود. 


(و يجب أن لا يماطل الشهوة فإنها توجب انصباب المواد الرديئة إلى المعدة) و واجب است این که تا دیر بر گرسنگی 


نکشد» یعنی هرگاه جوع غالب صادق پدید آید آن را مدافعت نکند و زود طعام بخورد» بهر آن که تا دیر گرسنه 


ریزش ماده بر معده موجب آفت کثیر است. 


و باید دانست که معده هرگاه خالی می‌شود جذب می کند رطوبات را از بدن و اکثر آنچه منجذب می‌شود به سویش 


صبح دفع ناشتا لازم دانسته‌اند اگر چه به اندک چیز باشد. 


و کذا در روز و وقت شب خوردن طعام مقرر کرده‌اند. 


طعام صبح را عرب فطور 
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گویند و طعام روز را غذا و طعام شب را عشا. 


خوردن بی‌رغبت مضرت دارد. 


(و ینبغی آن یکون الا کل فی آعدل آوقات النهار) و سزاوار این است که واقع شود تناول غذا در بهترین اوقات روز 


خت 
رها 0 یی 


۳ 


"۳ 


حکیم طاها 


و مقید به معتّبه از آن کردیم تا تناول قلیل که به شب اکثر می‌کنند خصوص اهل عرب قدح در این نکند. پس 
آنچه در متنعمّین این زمانه بر سبیل عموم رواج یافته که طعام شکم سیر شب می‌خورند محمود نباشد و ترک 


و چون بهترین اوقات یومیه حسب فصول متفاوت می‌باشد میگوید: (فٍن کان شتاء ففی آنصاف النهار» پس اگر 
باشد زمانه سرما پس باید که تناول غذا در میانهای روز کند. (و إن کان صیفا ففی طرفی النهار) و اگر باشد زمانه 


گرما پس باید که غذا اول روز یا آخر روز خورند. 

و به دستور بايد که در صیف غذای بارد بالفعل باشد و در شتا حار بالفعل. 
فائده در مسائل شتی که به این مبحث تعلق دارد 

و این فائده به چند قاعد گفته آید: 

فاغده آندر مذح غذای لذيذ و سراعات غاد 


بدانند که غذای لذیذ اگر جیّد الجوهر و محمود الصناعة باشد بهترین تدابیر است جهت تقویت و مغتنم بايد دانست 


به شرطی که موّدی به اکثار نشوده بهر آن که قوی‌ترین آفت در فتور صحت است ستکثار طعام است که منحر به تخمه 
و دیگر امراض می‌شود. 


و اگر جیّد الجوهر نباشد وی نیز نسبت به جیّد الجوهر غیر لذیذ بهتر است. لهذا شیخ می‌گوید: فرب غذاء مألوف 


فيه مضرة ما هو أوفق من الفاضل الغیر المألوف زیرا که طبیعت چون بنا بر لذت والف به رغبت تمام بر آن متوجه 


می‌شود و اعضا را نصیبی وافر از این چنین غذا می‌رسد بلامضرت. 


و این سخن به قول سابق که در حد اغترار به عدم اضرار مضرات گذشته منافات ندارد. بهر آن که مقصود در آنجا 
شدید الضرر است. چه هر چه مضرت قوی دارد از ضرر وی ایمن نتوان بود. به خلاف قلیل الضرر که بنا بر لذت. 
حکم صالح می‌گیرد و مقصود آن که مهما امکن طعامی که ذی لذت نباشد نخورند اگر چه جیّد الجوهر باشد که 


از اين چنین غذا اعضا را بهره کمتر می‌رسد. 


و معلوم است که مر هر سحنه را و مزاج را غذای موافق و مشاکل مقرر است و مراعات در آن لازم و کسی را که از 
بعض اطعمه جیّده محموده ضرر همی‌رسد ترک آن واجب است و به اطعمه جیّده دیگر پرداختن» زیرا که احوال 


شخصی که در شبانه روز دو بار خوردن عادت گردد وی را به یک بار قانع شدن باعث ضعف قوت است و این‌چنین 
کس را اگر هاضمه ضعیف شود باید که تقلیل در مقدار غذا کند و لیکن از معتاد خود که دو بار خوردن است 


برنگردد. 


و همچنان کسی را که 
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اعتیاد به یک وقت کرده اگر به دو وقت تغذی کند ایضا ضعف و کسل و سستی می‌آرد و آفات کثیر احداث نماید 


مگر آن زمان که باز عادت به همین قرار گیرد. 
قاعده اندر مدح غذای مطلق و جواز اختلاط توابل در وی و بیان اغذیه فاضله 


هو که ا ت اک س خدای مظان ی و اوو کال بر ای کرات ماد 


مآ ج دال در غا هت اما اك رةو اك قلیل المقتار اة و غرف از اس مضاله چ این 


تست کا لذ یاد کوت نی اک اعلاط اہ الات هن هو دک ا اة و ن الا ر جس هر 


یکی متفاوت الدرجات است حکم غذای هر واحد موقوف بر اکل او است. 


و بهترین اغذیه مطلقه گوشت است و نان در حق کسی که معتدل مزاج و مالوف به آن باشد و الا شک نیست که 


معتاد به ارز را استعمال ارز بهتر است. 


وفافل دیو فقت کرت ری سا کسام ماکان ات ابا بايد کی سیک ساله باسته چ ام که آنه 


تسار یت ی فد مس کو و ا ای یک ال نتسش رن که توا انم 


کلاهما یابسان باردان لیکن بزغاله الطف است و قلیل الفضول, لهذا اصحاب سکون و ضعف. یعنی ناقهین و امثال 


و گوساله چون قوی الغذا است اصحاب معده حار و اصحاب کد و تعب را موافق تر است ماکیان که به عربی دجاج 
گوینة اسخن وااو قلیل ار ا 


و بهترین دیک» یعنی خروس آن که بانگ نداده. 


اما بچه مرغ چون به غایت لطیف است و به غایت قلیل المعونت بر تقویت به غیر از اصحاب سکون کثیر را موافق 


و شيخ نوشته که تیهوج یابس و حابس و فروج رطب مطلق و بهترین دجاج مشوی آن است که وی را در شکم 


ی وا ا و کے کوت او ی کیا چ فان 
پیاز در پختن گوشت لازم شده. 
و شورباج عبارت است از گوشت که در آب کثیر پزند نمک انداخته و بعد طبیخ چون آب معتدل المقدار بماند 


استعمال نمایند تنها یا نان در وی تر کرده 


و شورباج معرب است به پارسی شوربا و به تازی مرق گویند. 


واف رش لام یت لحو د ا دا تن و حات بسار مود و حبر کال اوق تعاطا شم 


نظر بر صناعات پوشیده نیست بر طبیب داما اگرچه در کتب قدما ذکری از آن نباشد 
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و خواص هر لحم در اختیارات مذ‌کور است. در اینجا به همین قدر کفایت نمودیم که بیشتر مستعمل همین‌اند در 
غذای متنعمّین. 


اا دة اا کت که با کال یت با ال ماد ان و جد اعا د وچو که یری اد ا 


علیحده می‌نویسم انشاء الله تعالی و در آنجا جمله اقسام خبز و اطعمه» چه قدیم و چه جدید. همه مرقوم می‌نمایم 


مشر وا با رانف کی 


و فاضلترین ارز آن است که خوشبو و سپید و باریک بود و بعد پختن درازتر شود و ثابت ماند. 


و از آن که وجود ارز جیّد در یونان و عرب نبود حکمای قدیم ذکر آن کما حقه نکرده‌اند. 


و بعضی از متأخرین نوشته‌اند که خاصه وی است که در محروری حرارت می‌افزاید و در مبرودی برودت. پس 
استعمال او در غير اعتدال حال تشاید کرد مگر اهل هند و جز آن را که معتاد بدان باشند و از غیر آن متنفر بوند 


و نیکوترین حیل در این باب وی را در آب جوشانیدن است و چون نیم‌پخت شود آب از آن دور کردن پس پختن. 


چنانچه در این بلاد مروج است. 


و نزد اطبای هند هیچ غذا مریضان را بهتر از برنج نیست و الحق ما قلناه. 


نکته معلوم است که بعض جا اقوال اطبا مخالف با هم واقع می‌شود. چنانچه یک چیز را بعضی گرم نوشته‌اند و 


به یک طرف. يا هر دو منحرف از اعتدال به یک طرف. 
وجه مخالفت در صورت مخالفت ظاهر است. اما در توجه توافق ممتحنین فی المزاج منشای تخالف نخواهد بود. 
مگر از اثر ارضی یا فصلی یا زمانی» زیرا که مقرر شده که بعض چیزها در زمانی اثری داشتند و بعد مضی زمانی 


و همچنان یک چیز که در دو زمین مختلف بکارند ممکن است که بینهما تخالف در بعض امور واقع شود و از اثر 


ارات وان 


واقع شده آن را از درک ماهیت اثر بازداشته. 


الله رهه مرل مین امت که کر لس مات ف مره خایم ‏ تسه حق تبه اسك موه بای 


یکی از آن دو قول 
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باید ساخت. زیرا که غرض از چیز ظهور اثر وی است بالفعل چیزی را که ما نزد معتدل مزاجان این زمانه گرم 
خواهم یافت لا محاله حکم به حرارت وی می کنم و قول مخالف را اعتبار ننمائیم به شرط تجربه کثیر که به محکوم 


عليه بودن سزاوار باشد. 


قاعده اندر آغذ به دوائیه 9 اجتناب از ى مر صحیح 1 


و جواب ایرادی که بر فضیلت وی بر غذای مطلق کرده‌اند و بیان جواز تداخل ضرورة. 


پوشیده نماند که هر چه از جنس بقولی است پا از فسم فواکه. وی غذای دوائی است. استعمال او صحیح معتدل 
را در تغذیه مستحسن نیست. مگر بر سبیل تقدم حفظ. کما مر اما منحرفان از اعتدال و استعمال غذای دوائی که 
الاح ایشا اد متا اساسا است که اول این ين انیا مروج ککته یکی وجرد لس خیم 
و عدم ضررهم بها بشرط استعمال المتضاد و اشبه فواکه به اغذیه حقیقیه انجیر پخته است و انگور پخته و از اینها 
بنا بر کثرت تغذیه حصول ضرر کمتر متوقع است و کذا خرمای تر که به تازی رطب گویند در شهری که مروج 


است اکل او قریب به غذای حقیقی است و سوای این سه چیز هیچکدام به این مقام نیست. 


و اکثری از فواکه‌اند که معفن دم و ردی الاستحاله‌اند و از این جمله است مشمش, یعنی زردآلو و خوخ یعنی 


سوال شک نیست که لحوم جمله حاراند و مسخن بدن‌اند. پس آنچه در اغذیه دوائیه ذی حرارت مضرت است در 


گذشت هر چه الذ بود نافع‌تر باشد و این چیز مستدعی برآنند که وی بهتر از غذای مطلق باشد و اصلا ضرر نکند. 


جوابش آن است که گوشت اگرچه گرم است لیکن گرمی او به غایت کم است. پس در بدن معتدل اثر نخواهد کرد 
اثری که خارج از اعتدال بود و پیدا است تا که گوشت مأکول به هضم رود جزو بدن گردد چیزی از گوشت بدن 
نیز به تحلیل خواهد رفت و چون نقصان در لحم تن افتد همانقدر حرارت و رطوبت نیز کم می‌شود و حرارت و 
رطوبت مستحصله از لحم مأکول جبر نقصان وی می کند و احداث حرارت زائده نمی‌نماید و بالفرض اگر کیفیت 


زائد احداث کند چون به اغتبار قلت کیفیت مذ کور معتذبه نیست محسوس نمی‌شود و ساقط از اغتبار است. 


و تمربه به مبرودیان با وجود تغذیه تام تعدیل نیز می‌دهد. 


شد. پس فضیلت مخصوص به همین باشد و فرضا اگر غذای دوائی الذ باشد آن زمان هم بهتر از غذای حقیقی 


نیست. بهر آن که ترجیح به لذت در آن صورت ثابت است که ميان دو غذا تفاوت در فضیلت کمتر باشد و غذای 


ناقص الفضيلة الذ بود» پس مى تواند که الذیت وی تدارک آن نقصان قلیله فضیلت نماید. به خلاف غذای حقيقی 
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که بینهما تفاوت در فضیلت بسیار است و هر چند دوای غذایی الذ باشد اما بدان فضیلت نرسد. 


غیر غذای حقیقی نباشد. 


لهذا گفته‌اند: اجتناب از آن در صحت واجب است مر معتدلان را. 


مضادات. اگر چه بر سبیل تداخل باشد. چه هر چند تداخل مذموم است اما هر گاه در مباشرت او امن از ضرری 


که مذمتش زیاده از مذمت تداخل باشد ملحوظ بود مجوز بل لازم دانسته‌اند. 
قاعده اندر ترتیب غذا 


تناول اغذیه مختلفه اتفاق افتد چیزی که نسبت به چیزی میل به غلظ داشته باشد بايد که اول بخورد. چنانچه 


وجه آن مشروحا عنقریب ذکر یافته با فوائد کثیر در شرح لا يجوز الجمع بين الأطعمة المختلفة و در اینجا منازعت 


موهومه که در قول اطبا واقع است ذکر کنیم با فوائد دیگر که رعایت ترتیب در آنها نیز واجب است. 


پوشیده نماند که بعضی تقدیم لطیف بر غلیظ واجب دانند و بعضی بر عکس. حجت اولین همان است که گفته 
شد که اگر غلیظ را اول خورند لطیف بنا بر عدم نفوذ فاسد شود و افساد کند. و حجت آخرین نیز ذکر یافته که 
هضم در قعر بیشتر است و در اعلای معده کمتر هر گاه که غلیظ اول خواهند خورد فعل هضم قوی در غلیظ 


و قرشی در رفع خلاف واقع بین القولین می‌گوید که: 


اک سا او کی با عفن لیف لامعا ا ان که عل کی یی نود ا و تاه 


مفصلا و انما کررناه للتنبيه. 


و وجه دیگر در توفیق القولین آن است که حکم بر تقدیم هر واحد موقوف بر حال گرسنگی است. چه اگر گرسنگی 


غلظت به قدر تفاوت هضم اعلی و اسفل معده باشد که در این صورت. احسن. تقدیم غلیظ است. 


که لیا رامتدم دارند. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
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حکیم طاها 


و قید عدم انصباب مرار از آن 
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نموده شد که اگر معده ممتلی از غذا بود يا از شدت جوع صفرا به معده ريخته باشد لازم است که در این وقت 
غذا هیچ نشاید خورد و به تخلیه معده از غذا در امتلا و تنقیه صفرا در انصباب مرار باید کوشید و بعد معاودت 


شهوت طعام باید داد. 


و آثار انصباب مرار از سوء مزاج معده توان یافت. 


اما فائده تقدیم لطیف در صورت اعتدال جوع آن است که چون حرارت در قعر معده بیشتر است لطیف را زود 


خواهد پخت و قبل از آن که هضم در غلیظ دخل کند صفوت آن را مندفع خواهد ساخت جانب جگر. 


و معلوم شده که تناول غلیظ بر لطیف بعد هضم لطیف باک ندارد و این نیز در همان حکم است به خلاف آن که 
در طف و غل اوت کی اف طاقن و در این شی دم قاط میم ات كما دكن 


ا 


اما فائده تقدیم غلیظ در صورتی که اشتهای مفرط باشد و معده خالی آن است که چون معده شدید الافتقار به 
غذا است به مجرد ورود بر آن مشتمل خواهد شد و بنا بر اشتداد حرارت جوع. زودتر خواهد پخت و ورود غذای 
لطیف بعد او حیرت‌افزا نخواهد گشت به واسطه عدم بقای مخالفت بین الغذائین. چه ظاهر است که غذای اول از 
حرارت مشتده چون به سرعت و فورا قبول نضج می کند و بعد آن غذای ثانی در اعالی معده وارد می‌گردد هر دو 
غذا جهت تحقق مشاکلت فیما بین در حکم متحدین می‌باشند و در اتمام هضم شریک به خلاف آن که در چنین 


صورت لطیف را مقدم کنند که اگر وی از جمله اغذیه سریع الفساد است بنا بر فرط حرارت جوع. مستحیل به 


شیاه حرا که لاه لفات لا بش اله قى المه التفعطلة بالجوع بك اشقا خيراتد كر در 


و اگر غیر سریع الفساد است لا محاله معده بر وی به شدت و رغبت مشتمل خواهد شد جهت افتقار او به غذا و 
سهولت حصول تغذیه از وی» پس غلیظ که بعد وی خورده شود چون که هضم او دیر می‌شود لاجرم موجب تحير 
طبع و تنفر معده از | تیفای هضم لطي خواهد شد و در وی فساد خواهد افتاد و بدان سیب غلیظ نیز فاسد 


خواهد شد. 
فی شرح القانون. 


تقدیم و تأخیر سود ندارد» بهر آن که طعام لغزنده چون زود از معده به امعا می‌رود» غذای ثانی را نیز مزلق می‌سازد 
قبل بود یا بعد» در صورت تقدیم ظاهر است که چون غذای مذ کور منحدر خواهد شد. بعض اجزای غلیظ نیز به 


به تبع او منحدر خواهد شد هضم نایافته. 


و در حالتی که عقب غلیظ خورند نمی‌تواند که 
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بنا بر رقت و زلق در طعام ما تقدم نفوذ کند و میل به انحدار نماید و همراه خود آن غذای غلیظ متقدمه را نیز 


مندفع سازد. 


و نیز می‌تواند که بنا بر غلظت غذاء راه در آن نیابد و مزلق سازد. لیکن فاسد شود و فاسد کند به علتی که در 


و بدانند که آنچه منع جمع بینهما ذکر يافته منوط به همان است که بُعد زمانه بینهما کثیر نباشد. چه اگر فصل 


و ایضا بدانند که اگر در غذای متفق در هضم که یکی از آن شیرین باشد یکجا خوردن اتفاق افتد حلوا را مقدم 
باید داشت. بهر آن که اعضا بنا بر آن که خود شیرین‌اند غذای شیرین را زود جذب می کنند» پس اگر تقدیم در 


ان نشود و قبل او غذای دیگر خورده شود لابد همراه حلوء بعض اجزای غير حلو نیز غير منهضم خواهند رفت و 


و اگر گویند: شک نیست که اجزای حلو نیز چون غیر منهضم به جگر می‌رود موجب فساد می‌شود کما قال الشیخ: 
الغذاء الحلو تنشره الطبيعة قبل النضج فیفسد الدم پس در تقدیم حلو هیچ نفع نباشد و نفوذ اجزای غير منهضم 


ان هن باه کی انآ ی که عا او وو کر ا آم کے که سار حورات 
شک نیست که سدّه می‌آرد و خون را فاسد می‌سازد و لهذا گفته‌اند که: مستکثران حلویات. زود زود محتاج به 
اخراج خون می‌شوند و لیکن از آن که چیز شیرین مرغوب و محبوب طبیعت است ضروری. در غایت شر نمی‌باشد. 
به خلاف غير او که اگر چه به طفیل جذب حلو منجذب می‌شود اما چون نامنهضم و غیر مرغوب اعضا است شر 
کثیر می‌آرده پس تأخیر او ضروری باشد و تقدیم حلو که مانع نفوذ غیر مرغوب می‌شود قبل از هضم» بی‌فائده 


مره هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


قاعده در بیان آنچه احداث سده می کند 


می کند. پس مُسدّد فی الحقیقت غذای غير منهضمه است. نه شراب. اما چون مُبّدرق مُسدد شده وی را نیز بالعرض 


بالجمله سرعت و نفوذ شراب بالذات و سرعت نفوذ حلو بالقسر و هو جذب الاعضا. 
اناه فر ر قت لات رآ طبرعت] 


اطبا در مرغوبیّت حلویات دلیل آورده‌اند به آن که اگر کسی طعامی بخورد و عقب آن غذای شیرین خورد و بعد 


اندک زمان قی کند لا محاله این شیرین پس از غذای سابق خواهد برآمد و این نیست مگر بنا بر شوق طبیعت به 


سوی او 
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قاعده در بیان آن که بعض چیزها است که تناول آن بعد بعض حالات منهی است 


بیان که هر اة ر بات م رده آید با غضب‌مقرط تسود با هر جه مسن ده باشن جد به عمل آور۵هه وق 
را از اغذیه هر چه سریع القبول است فساد راء چون ماهی و مانند آن نشاید داد» که فساد يافته اخلاط را فاسد 


خواهد ساخت. 


از اینجا است که گفته‌اند در اکل بطْیخ که تناول او باید که بین الطعامین باشد. بهر آن که اگر خریزه در جوع 


بعض امزجه حاره اغذیه غلیظ زود گوارا می‌باشد و اغذیه لطیفه به عکس, چنانچه عن قریب مفصل گفته آید. 


انتباه آمقدم بودن تجربه بر قياس 


پر طبیب واجب است که پیوسته متأمل حال و مزاج معده باشد و هر شخصی را حسب عادت وی تدبیر نماید و 
اینجا تجربه را بر قیاس مقدم دارد. چه بعض ابدان و بعض امزجه را خواص مقرر شده که قیاس عقلی را در آن 


دخل نیست كما لا یخفی على المجربین. 


بدان که بعضی کسان باشند که ایشان را تناول قابضات قبل از طعام ضروری باشد و این مردمی باشند که معده 
اینان مسترخی بود و غذا در وی لبث نکند تا وقت هضم زود برآید. و کذلک بعضی کسان باشند که ایشان را تناول 


یکی آن که بعد تناول طعام در اکثر قی همی کند که ایشان را تناول قابض بالای غذا منع قی می‌کند. 


دوم آن که غذا در معده اینان دير بماند که ایشان را خوردن قابض بر غذا تحریک به انحدار می کند به عصر معده. 


سوم آن که طعام در معده آنها متبخر می‌شود که تناول قابض بعد غذا منع تصاعد بخار می‌نماید. 


رح نوشته که: هرکه را فم معده ضعیف باشد و خواهند که وی را تقویت دهند به اشربه مقوّیه بايد که او را نخست 
غذا دهند و عقب آن اشربه مقویه نوشانند تا ملاقات اشربه به فم معده تا زمانی طویل باشد. 


اما آنجا که تقویت تمام معده مطلوب باشد اشربه مقوّیه هم قبل از غذا خورند و هم بعد از غذا. 


و کذا هر گاه به تعدیل معده حاجت آید اگر چه در اینجا واجب آن است که اشربه معدله قبل از طعام دهند اما 
افضل آن که بعد وی نیز دهند جهت اطالت لبث. چه قبل از طعام که اشربه خورده می‌شود از معده زود بگذرد و 


درنگ نمی کند کما لا یخفی. 


و ایضا بدانند که بعض مردم باشند که غذای لطیف سریع الهضم در معده ایشان فاسد شود و غلیظ زود گوارد و 


این کسانی باشند که معده اینان ذی ناریّت بود و اشیای لطیف را فاسد کند و بعضی بر عکس این باشند. 


قاعده در ذکر اطعمه متناسبه بر مزاج 


باید دانست که سوداوی مزاج را از اغذیه هر چه کثیر الرطوبة و قلیل الحرارة بود مناسب است به شرطی که سودای 


طبیعی بود. اما اگر احتراقی باشد محتاج بود به تدبیر کثیر و در این صورت اغذیه دوائیه 
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کفازت تکنهه جتانچه گفته توق 

و صفراوی را هر چه مُبرد و مُرطّب بود از اغذیه موافق است. 

و کسی را که در وی خون گرم متولد شود از اغذیه هر چه بارد و قلیل الغذا است باید داد. 

و کسی را که در وی خون بلغمی متولد شود. از اغذیه هر چه قلیل الغذا و ذی‌سخونت و تلطیف بود باید داد. 
انتباه آمراد از تدبیر به اغذیه دوائیه به حسب مزاج] 


بايد دانست که آنچه گفته شد از تدابیر حسب المزاج به اغذیه دوائیه فقط مخصوص بدان مزاج است که سببش 
غلبه خلط بود» اما خلط مذکور فاسد نباشد. پس آنجا که سوء مزاج ساذج بود بی‌غلبه. یا با غلبه خلط بود و آن 
خلط فاسد باشد در این دو صورت تدابیر او به ادویه صرف و جز آن بايد کرد و در اینجا اغذیه دوائیه تنها کفایت 


کته لقو اليه 


قاعده اندر تدا رک مضرت آغذیه دوائیه 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


8 


۶ 


یکی آن که در هضم غذای مأکوله متوجه شوند تا زودتر منهضم گردد و بر طبیعت تعب نیارد. 


عاجز آید» پس اعانت واجب باشد. 


سوم آن که در منع تولد سوء مزاج که از وی حادث شود کوشش کنند و این چنان باشد که قبل از هضم مأکول. 


چیزی که مضاد وی باشد بخورند تا به سبب اختلاط او کیفیّتی زائده پدید آید. 


و تداخل اگر چه منهی است اما در اینجا جائز داشته‌اند» نظر به غرض عمده» پس هر گاه ما کول مغلا بارد بود» 


چون فا و فرع تعدیل آن به ثوم و کرات و مانند آن کنند. 

و اگر مأکول حار بود. تعدیل به بقلة الحمقا و قثا و امثال آن کنند. 

و اگر مأکول مسنّد بود مفتحات به کار برند. 

بالجملة تدارک اغذیه دوائیه بايد که به اغذیه دوائیه مضاد باشد. نه به ادویه صرف. 
انتباه [فایده قید تناول اغذیه به خطا] 


چون غیر لایق است تدارک وی ضروری باشد. 


و بقیه تدابیر در قاعده آینده که مخصوص به تدارک اغذیه ملطْفه است گفته شود از اجاعت طویل و نادادن غذا 


بدون شهوت صادق جلیل. 


و اگر از استعمال اغذیه مذکور خوف ضعف باشد بعد تدارک وی به آغذیه دوائیه». ادویه و اشربه مقویه نیز دهند 
حسب مزاج» مثلا اگر اغذیه حاره خورده باشد سکنجبین دهند. پس اگر سکنجبین عسلی بود ساده بهتر است و 


اگر قندی بود بزوری اولی بود. 


و در اغذیه غلیظ حار مزاج را سکنجبین قوی البزور و بارد مزاج را فلافلی و فودنجی بهترین اشیا است. 


باید دانست هر گاه در اکل افراط شود 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 315 


و خوف امتلا افتد. یا غذای مأکول از حرکت عنیفه که بعد تناول وی واقع شود منبسط و متخضض شود یا از 
شرب آب کثیر و مانند آن مشوّش گردد در معده واجب است که فورا قی فرمایند و هیچ تدبیری در سرعت اخراج 
غذای فاسد به از قی نیست. اما هر گاه وقت قی گذشته باشد. یعنی غذا به امعا رفته باشد» یا قی متعذر بود به 


سبب مانعی قوی. بايد که اخراج به اسهال نمایند. 


خف اسا اک شرب اب گرم اند که اند که کاود کف کیو امراف امال وت رس کف شم ابفلا 


و اگر خواب آید مغتنم دانند. تا که دل خواهد خفته باشند. بهر آن که اطالت زمانه خواب در اینجا لازم است. تا 


جگر و عروق همه از آن غذا پاک شود. 


مدعا می کند فهو المراد. کار بر آن واگذارند و الا مدد کنند به چیزی نرم» که لایق حال مریض باشد. مثلا در 


محروری آطریفل و جلنجبین مسهل و مانند آن کافی است. 


و اگر در جلنجبین قدری صعتر که مرتّی به سرکه باشد آميزند بهتر است و در مبرودی جواش کمونی و تمری و 


و نیکوترین چیزها بر این چنین طعام تناول صبر سقوطری است تنها به قدر نخود و اگر صبر نصف درم و هم‌چند 


آن علک الانباط و یک دانگ بورق با هم آمیزند و حسب حاجت دهند بهتر عمل کند. 


و خفیف‌ترین چیزها این است که به قدر دو نخود یا سه نخود علک البطم دهند. تنهاء یا بورق آميخته و بورق باید 


که هم‌چند وی بود یا کمتر اما زیاده نشاید. 


و ستوده‌ترین چیزها در این باب آن است که قدری افیون مع شراب دهند. 


انتباه [تدابیر دنگ فساد غذا] 


هر گاه چیزی از این تدابیر دست ندهد لابد است که نوم طویل فرمایند و یک شبانه‌روز از غذا باز دارند» پس بعد 


و اگر با وجود این همه ثقل و تمدّد و کسل باقی بود بدانند که عروق از فضول غذا ممتلی شده‌اند. چه, غذای کثیر 


احداث کسل و تمطی و تناوب می‌نماید و گاه بود که عروق را از غایت تمدد بشگافد. 


عروق به هضم نمی‌رسد چنانچه باید. 


بالجمله هر گاه آثار امتلای عروق از فضول غذای مأکول پیدا آیند به مسهلات قویه که به خروج ماده عروق بود 


دفع ان باید. کرد. 


و آنجا که حصول فضول در عروق به جز اعیا امری دیگر احداث نکند چند گاه وی را تحریک بدهند به مسهل. اما 


دست از نضج باز ندارند و بعد حصول نضج نظر کنند که اعیا از کدام نوع است حسب وی تدارک نمایند. 


انتباه [لزوم کم کردن مقدار غذا پس از سن شباب] 
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عادت خورند و قوی بدان کفایت نمایند لامحاله فضول کثیر از آن جمع آید و احداث آفت نماید و این حکم بنا بر 


اکثربه است وگرنه شک نیست که بعضی کسان در جوانی ضعیف الهضم و خراب حال باشند و بعد تجاوز از آن 


باید دانست که هر ظرفی که جیّد الجوهر است طبخ طعام در آن مستحسن است و آن انای ذهبی است و فضی و 
بعد آن انای حدیدی. خاصه که در غسل وی مبالغه همی کنند و زنگ بستن ندهند و آن را به قلعی اندودن مانع 


از زنگ بستن است. 


و بدانند که دوام اکل اغذیه مطبوخه فی قدر الذهب مقوی قلب و رافع توخش و مُزیل ضعف است و کذا مطبوخ 


طعام چرب که زمانی طویل در وی مانده باشد نشاید خورد. 


و بدانند که اندودن وی به قلعی اگر چه مانع تمام نمی‌شود مر ظهور اثر نحاس را اما نسبت به آن که بی‌قلعی بود 


به مراتب قلیل المضرت است. لهذا تأکید کرده‌اند در تجدید قلعی کردن. 


و نهی شدید نموده‌اند در استعمال آنای نحاسی قلعی ناکرده و قلعی رفته. حتی که اکثر اطبا زعم کرده‌اند که 


اما آنای فخاره بعنی ظروف گلین. طبخ طعام در وی مجوز است به شرطی که زیاده از یکبار نيزند. 


و کذا در آنای سنگین و جز آن که رخو بود زیاده از پنج بار نشاید طعام پخت. بهر آن که اجرام این اوانی ذی‌تخلخل 


است و قدری از اجزای مطبوخ در مسام اینان محتبس می‌شود و متعفن می گردد» پس چون کرت تانیه طعام در 


ان بپزند اجزای عفنه غذای سابقه» طعام ثانی را نیز فاسد می‌سازد. 


و گفته‌اند: لیس شىء بحدث الحمّیات العفنية كما یحدث هذا و كما یحدث الجرب القیح و آنواعا من الأمراض بکل 


ٍنسان بحسب غلظ الاخلاط و بحسب رقتها و بحسب ما پلزمه من الدعةّ و من التصرف و الرياضة 


الملا ات ارط کی کر ال ای امت ا می 


اتتباه آدر بیان لزوم نیو‌شاندن وب ظرف غُذا] 


طعام چون پخته شود و در صحاف برآرند بايد که آن را نپوشند. مگر به سرپوش مشبک غربال مانند. تا بخار وی 
باز نماند» چه» استرداد ابخره مذ کوره در اطعمه موجب احداث سمَیّت است. خاصه اگر ماهی بود. یا مشویّات دیگر 


و در اثنای طبخ نیز سرپوش باید که مشبک بود تا بخار همی برآید. 


اما اوانی که در آن طعام باید خورد. چینی و آبگینه از همه بهتر است. بهر آن که در شرع نیز مرخص است به 


چون از ذکر طعام فارغ شدیم 
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به ذکر آب می‌پردازیم: 
(آما الماء فوقته العطش سواءٌ كان على الطعام أو بعده) 


اما آب» پس وقت شراب او وجود عطش صادق است. خواه بر طعام بود. یا بعد او متصلا. و متعلقات این مبحث به 


مشرب اندر وقت تشرب آب 


باید دانست که وقت نوشیدن آب معتدل المزاج را آن است که در غذا هضم شروع شده باشد کماینبغی» یعنی 
یک ساعت گذشته باشد و افتقار به شرب آب بعد غذا جهت آن است که در اکثر اغذیه ارضیت غالب است و به 
واسطه هضم اعتدال قوام لازم. پس شراب آب ضرور باشد. یا مهیا کند وی را جهت قبول فعل هاضمه. چه اگر در 


این الت هی اه اه مائ تاه در معنه الب که غا مق یی انه اجام اه بانمه که بون آب 


در دیگ کنند و بسوزد. 


اقا رفغاف فن ماس برد مل الاج را اقط یه آب شاد 


و پوشیده نماند که اگرچه شرب آب در اثنای طعام و بعد وی فورا منهی است و وجهش در مشرب آینده بیاید 
لیکن این منع در حق غیر محروری است. چه اگر کسی را معده گرم بود وی را جائز» بل واجب است که در حال 
تناول و بعد او متصلا آب همی خورد» بهر آن که اگر مصابرت کند بر عطش, غذا محترق گردد. اگرچه غذا ذی 


رطوبت بود زیرا که مائیت طعام در اطفای حرارت معده اثر ندارد. 


و کذا آب غير معتدل البرد که قلیل البرودۂ باشد حسب بعد او از درجه اعتدالء اثر در تسکین کت دارهه کما لا 


و ایضا بدانند که بعض مردم محروری المعده را شهوت طعام ضعیف می‌باشد و چون آب سرد می‌نوشند اشتها قوی 


از آن باعث مضرت. صاحب کتاب بر سبیل اطلاق گفته که فوقته العطش سواء کان علی طعام أو بعده غایت آن که 
مراد از این نه آن است که متابعت بر اولی خواهش ضروری باشد. بلکه مقصود آن که چون عطش کامل باشد در 


هیچ حال وی را رد نباید کرد به شرطی که صادق بود. 


و مع ذلک عند شرب آن در اوقات منهیه غیر محروری مزاج را باید که کمتر نوشد و بر سبیل امتصاص تشرب 


و اگر عوض آب صرف شربت خام نبات یا قند خورد بهتر باشد. 


و فرق در عطش صادق و کاذب به مشرب علیحده گفته شود. 


مشرب اندر اوقات منهیه تشرب آب 


باید دانست که از جمله اوقات مذکور یکی آن است که در اثنای طعام یا بعد او فورا تشرب واقع شود و گذشت که 


نهیّت وی مخصوص البعض است و مختص مردم بارد المعده و کثیر البلغم. 


دوم آن که بر نهار و ناشتا بود و منع تشرب آب در این وقت جهت آن است که چون معده خالی است آب بلاتمټلء 
باقیا علی برده به اعضای رئیس می‌رسد. پس اگر به دل رسد خوف دارد که حرارت غریزی را بیفزاید و بمیراند. 


نفد بکد و آگر ند جکر رس شوت دارد: که اسسفا ارت 


و ایضا شراب آپ در نها اعصاب و احشاء و 
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آلات نفس را ضرر دارد و هر چون سردتر بود مضرتر باشد. اما در هوای بسیار گرم و در ایام طاعون و مر صاحبان 
احشاء شدید الحرارة را مجوز است. بنا بر دفع شر کثیر به آن که در این احوال ضرر هم کمتر می کند» بلکه نمی کند 


لمقاومة الحا ةبه 


از اینجا است که شرب مبردات به مریضان محروری در ریق ضرری نمی کند کما لا یخفی. 


گرم می‌شوند آب را از معده فورا جذب می کنند. 


و گذشت که وصول آب سرد به اعضا قبل از آن که برودت او منکسر شود موجب سردی و اماتت حرارت غریزی 


ےت 


می گردد. 


و از آن که جماع متعبه با وجود تسخین اعضا تجفیف نیز می‌آرد» بنا بر استفراغ منی تشرب آب سرد بعد او به 


غایت مضر باشد. بهر آن که چون اعضا گرم می‌شوند به سرعت جذب می‌کنند. پس هر گاه خشکی هم با حرارت 


یار شود افتقار به ترطیب افتد. جذب قوی‌تر می‌گردد لا محاله و مع ذلک به واسطه ظهور ضعف در اعضا تأثیر آب 


در تضعیف آنها و اماتت حرارت فزون‌تر می‌باشد. 
و به این سه سبب. از جمله حرکت جماعی قوی‌ترین مانعات باشد جهت استعقاب تشرب. 


چهارم آن که عقب استحمام بود. وجه منع تشرب آب بعد حمام همان است که در حرکت گفته شد. پس آنجه 


پنجم آن که عقب مسهل بود و وجه منع شراب آب سرد در این جایگاه همان سرعت جذب اعضا است مر آب راء 
بنا بر وقوع جفاف که مستدعی بر جذب رطوبت می‌باشد و چون حرارت غریزی از تحلیل ضعیف می‌شود اثر آب 


سرد در وی قوی‌تر می‌بود. 
انتباه وه آب سرد 


از آن ضروری می‌باشد. 

و احیانا اگر انسانی مضطر شود به شرب آب در اوقات منهیه. باید که تمضمض کند بدان و امتصاص نماید تا شاید 
که به همین قدر رفع شود عطش. 

و اگر کفایت نکند لابد است که قدری از نان و امثال آن از جنس اغذیه نخست بخورد و بعد او آب نوشد به قدرما 


تا به سبب اختلاط. اجزای غذا به سرعت نافذ نتواند شد آب. 


و از این معلوم گردد که هر گاه چیزی به آب آمیزند که از جنس غذا باشد آب را تغلیظ می‌دهد و از سرعت نفوذ 


لما کر 


ششم آن که عقب خوردن فواکه رطب بود منع شرب آب سرد پا جز آن» عقب میوه‌های تر از آن کرده‌اند که 


اورام و قروح خبیثه. 


و از آن که بطیخ کثیر الرطوبةً و سهل العفونت است جمع آب با وی ردی‌تر باشد. 


و عام است که بطیخ هندی بود یا غیر آن» یعنی تربز خواه خرپزه. آب بالای وی نشاید خورد تا که وی در معده 


باشد. 


اما شرب آب قبل از فواکه 
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و تناول وی بعد آن اگر بعد نفوذ آب به سوی جگر است باک ندارد و الا در حکم تعقیب آب است لأن النهی هو 


اجتماعها بأی وجه کان و قد حصل. 


هفتم آن که وقت خواب یا بعد برخاستن از خواب بود. 


را هه مو 


#۰ هم 


۳ 


کسی محروری بود» یا ایام گرما باشد» یا طعام آخر روز یا به شب خورده باشد وی را تشرب آب به شب. قبل خواب 
بود یا بعدش ضرر نمی کند و مع ذلک احوط آن که چون شب آب نوشد همان لحظه نخسپد. بلکه قدری بنشیند 


و سخن گوید یا مشی کند پس بخواب رود. چه. بعضی جا دیده باشد که چون آب سرد نوشیده فورا خواب کردند 


فساد در دماغ آورده. 


و همچنان هرگاه از خواب برخیزد تا که حواس جمع نشوند و طبع به حال نیاید آب نباید خورد. اگر چه معده 


خالی نبود از طعام. 


و به دستور مطاوعت عطش کاذب نشاید نمود و نشان وی مع آن که عطش سکاری چیست عن قریب بیاید. 


آنچه اطبا در باب استعمال آب منهیات بیان کرده و ضرر آن عیان نموده لازم نیست که آن ضرر همه جا فورا پدید 
آید. چه بسا باشد که بعد طول زمان ظهور نماید. لهذا شیخ در این مبحث گفته: و من لم یضره فی الحال یضره 


على طول أيام و الامعان فى أمس. 


پس آنچه بعض جهله بعید از عقل و حکمت نقض می‌آرند که ما اکثر منهیات اطبا را می‌کنیم و ضرر نمی‌یابیم 
مردود باشد» بهر آن که نظر آن جاهل به ضرر عاجل محصور گشته و بصر اهل حکمت به آجل نیز تعدی نموده 


آن می یابند در اکثره پس اجتناب از هر چه محققان منع از ارتکاب وی نموده‌اند واجب باشد. 


با آن که از کتب فقهیه نیز به کوت رسیده که هر چه بد طور طب مضر است و ثرک آن مخالفت به شرع ندارد 


ارتکاب وی در شرع شریف نیز منهی است. 


خت فم 
یا ۸ ۴ 


5 


0 


حکیم طاها 


مشرب اندر منع جمع در مائین مختلفین 


پوشیده نماند که اهل تجربه منع کرده‌اند و تنصیص نموده‌اند که در معده آب چاه و آب نهر جمع نشاید کرد اما 


چون یکی از معده بگذرد تشرب دیگر باک ندارد. 


و قرشی در شرح نوشته که ما به تجربه یافته‌ایم بارها که جمع مائین مذکورین مُحدث نفخ و قراقر است و همانجا 
گفته: شاید که این عمل بنا بر اختلاف آنها باشد در غلظ و لطافت. 

آبهای دیگر نیز بعد اطلاع بر ماهیت هر واحد توان نمود. حاصل آن که گمان نشود که منع اجتماع محصور به آب 
چاه و نهر است لا غیر بلکه در آب چاه و آب مطر و کذا در آب نهر و آب مطر نیز اجتماع ممنوع است. غایت آن 


که چون 
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در آب نهر و آب مطر فرق کمتر است ضرر اجتماع آنها نیز کمتر خواهد بود وگرنه عند التحقیق چون آب چاه با 


یکدیگر بسا باشد که مختلف می‌باشد اجتماع در آن نیز در تجربه باعث نفخ و قراقر معلوم شده. 


و حکم آنها و طریق اصلاح آبهای گذر و آنچه بدان متعلق است در بحث مأکول و مشروب مفصل گفته شد. لهذا 


در این مبحث که به تدبیر ها کول و مشروب مخصوص است تکرار آن ننموده. 


مشرب انکر بیان احکام ماء بارده و فاتر و حار و ذکر آن که بهر مزاج کدام آب اصلح است 


باید دانست که صالح‌ترین آب مر امزجه معتدله را آن است که معتدل بود در شدت برد. خواه برد او طبیعی بود یا 


به برف سرد کرده باشند. 


اما آنجا که برف ردی بود» بعضی از انجماد میاه آسنه فاسد حاصل شده باشد ظاهر است که امتزاج وی به آب باعث 


فساد او می‌گردد و لیکن آنجا که برف جیّد بود اختلاط او به آب نیز خوب نیست. 


و کذا شرب گداخته او و تناول وی منع کرده‌اند از جهت آن که برد برف اعصاب و اعضای تنفس و احشا را مضر 


و اگر گویند علت ضرر اعضای مزبور لا محاله برد است» پس برد برف را از برد آب که بالطبع بارد بود به چه سبب 


امتیاز شده؟ 


ی 


بل طویل شوه فل ار تسیک شل فاحل کی که ما کے چان اھ کی ماه ریس سی جرف 


بالعرض اگر کمتر از سردی آب مصرف بود ضرر او بیشتر از وی خواهد بود کما مر. 


فائده قید صلاحیت ماء معتدل البرد به مردم معتدل المزاج 


از آن نموده شد تا حکم محروریان و مبرودیان از این خارج باشد. بهر آن که محروری گاه باشد که از قوئ البرد 


انتفاع یابد. لیکن مع ذلک افراط کثیر در آن به هیچ حال نشاید. 


و تحمل قوی البرد مختص به کسی است که دموی مزاج قوی بود. 


و اگر گویند تحمل دموی مر برد آب را و متضرر ناگشتن او از وی ظاهر است که به سبب غلبه حرارت وی است و 
بر این تقدیر لازم آید که صفراوی متحمل‌تر از دموی بود در این کار بهر آن که حرارت صفراوی لا محاله غالب‌تر 
است. جوابش آن که صفراوی اگرچه حرارت کثیر دارد اما از آن که وی در اغلب نحیف و قلیل اللحم می‌باشد 
متحمل برد وی کما ینبغی نمی تواند شد. به خلاف دموی که اعضای باطنه وی مستور به لحم کثیر می‌باشد و 


بدان سبب از ضرر نفوذ برد متضرر نمی گردد. 


را قلیل البرد موافق باشد و مافوق آن مضر مگر در هوای گرم یا به عارضه که وی ساقط الاعتبار است. 
و مراد از قلیل البرد 
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ان است که برودت او متوسط بود و طبیعی باشد» یعنی از برف سرد کرده نباشد. 


و مراد از متوسط فروتر از معتدل است. چه برد نیز درجات دارد و وسط حقیقی مفروضه او را معتدل گویند و کمتر 


از آن را متوسط فى البرد و قلیل البرد خوانند. 


را هه مو 


#۰ هم 


وی نمی شود. 


می‌نماید و ترطیب وافر می‌بخشد. لهذا در حدیث شریف تحریض به آب سرد نوشیدن واقع شده که 


شیک تالم البافت 


یعنی لازم گیرید نوشیدن آب شبینه. چه وی البته سردتر از غير شبینه می‌باشد و این حکم اگرچه مطلق است 
لیکن نزد تحقیق مخصوص به اهل مکه و مدینه است و به هر شهری که هوای او چون هوای آن اماکن شریف 


باشد. 


می‌بود نتوان استعمال نمود در ایام شتاء پس این حکم استحسانی در حق آن مردم مطلق نباشد. بل مقید بود به 


زمانی دون زمانی. 


طعام در وقت مجوز الشرب بنوشد به قدرء اما قبل آن هرگز نشاید نوشید. 


بدانند که استعمال این آبها جائز نیست مگر بر سبیل علاج» چه هر گاه اراده قی آوردن باشد بايد که ادویه مقیّه 


اندر آب فاتر یعنی نیم گرم دهند بهر آن که آب نیمگرم مقی است ممد مقی خواهد شد. 


و هرگاه غسل معده و اطلاق طبیعت مقصود شود آب گرم دهند. از اینجا است که بعد حبوب و سفوف مسهله 


ی بدان لازم دانسته‌اند. 


و کل در سکن عط تاقح مى این الق آلا فقا غن الباهع للج ابا کر من این کرک ر ام که کرت 


شرب آب گرم موهن معده است. 


و دیگر احکام او در بحث ماکول و مشروب گفته شد. 


مشرب اندر عطش صادق و کاذب و طریق شرب آب و ما یتعلق به 


باید دانست که عطش صادق که صدق او متفق علیه اطبا است آن است که بنا بر احتیاج بدن و افتقار اعضا بود به 
سوی رطوبت. جهت استخلاف آنچه به تحلیل رفته از رطوبات. یا به واسطه ازاله پبوست و حرارت و یا برای ترقیق 
طعام مأکوله و آنچه نه چنین بود جمهور اطبا وی را کاذب گویند. 


و قید جمهور از آن نموده شد که بعضی از این قسم نزد بعض اطبا داخل در صادق است. چنانچه بیان کنم. 


چون بلغم شور یا خلط لزج شدید الیبس. چون بلنم جصی یا خلط غلیظ 


رم مرشته و 
۱ ۱ 
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شدید الیبس چون سودای احتراقی در معده جمع آید» پس طبیعت جهت غسل این مواد طلب آب نماید. 


و خاصه وی است که از شرب آب سرفه بیفزاید و چون مصابرت نمایند بر عطش یا بخوابند تسکین ردی نماید بنا 


بر تحلیل ماده معطشه. 


و از این قبیل است عطشی که بعد طعام با وجود شرب آب وافی عند اشتغال طبیعت به هضم پدید می‌آید. 


ی لش کاذب خت مضر است و دفع آن به استنشاق هوای سرد و مضمضمه آب سرد اولی. و اگر 


باز تا تیه قذری از گهوه ضیق الر اس توان داد 


و قید با وجود شرب آب وافی از آن نموده شد تا عطشی که بعد طعام قبل از شرب آب کافی بروز میکند خارج از 


اما اه مک خی اسک کی دبع کالب اس واه یکی ادف عط سکازی ماه اسف که 
بیشتر در شب می‌افتد و عقب نوم» به سبب اجتماع حرارت در باطن, شیخ بر اول است لهذا گفته مطاوعة العطش 
اقلا ف ا اجر ا واوو ا ار کے ری ات تیدا او سل تون > 
يشبه أن يكون عطش السکران و المخمورين ليس بكاذب لأنه حادث عن تسخين الشراب للمعدة و إنما ینبغی آن 
a VNC AEIEE AGE a‏ 


تسخین الشراب لها فليس ذلك الشرب عندى بمذموم لأنه يسكن تلك الحرارة و يطيفها. 


فائده عطش که از تناول برف پدید آید نیز مختلفٌ فیه است در اطلاق کذب و صدق بر آن 


اجزای دخانیه و بعد وصول به بدن برودت وی از حرارت تن زائل می‌شود و سخونت او اثر می‌نماید نزد وی این 


اقا ی که شیب فط او این که که وش مکقف بلق و روات عفده انسته نود وی این عط کادب اس 
و کذا عطشی که از تناول اغذیه غلیظه لزجه چون ماهی تازه و هربسه و کلّه‌پاچه و مانند آن حادث می‌شود. 


لافتقار الأعضاء إلى الماء. 
و اگر علت حدوث عطش احتیاج طبیعت است به سوی آب بنا بر آن که غذای لزجه را از معده بزداید تلطیف و 


که: چون طبیعت جهت تقطیع ماده لزجه حرارت را به سوی معده متوجه می‌سازد بالضرور عطش پدید می‌آید و 


عطش که از سخونت معده بود شک نیست که صادق باشد. نه کاذب. 


ناتیاه تیر عطق که از ادا افده اه اه هجون کی عط کاب اسك در له و اله لك 


شرب 
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آب بسیار باشد که به تکرار استعمال مزیل این عطش شود به خلاف آنچه از بلغم شور و لزج بود که شرب آب 


مزید عطش مذکور می‌گردد بنا بر تقویت سبب. 


را ڪه مو 4 
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انتباه آدر طریقه شرب] 


شارب را باید که آب به تدریج نوشد و به یک دم در نکشد و وقفات در اثنای شرب همی کند و عند وقفه و دم زدن 


ظرف را کنار کند تا بخار نفس در آن نرسد که ضرر دارد. 


و ایضا از تشربی که در عوام مروج است که دهن برداشته آب از دور می‌ریزند احتراز کند. که گاهی سعال مفرط 


آرد» بنا بر وقوع قدری از آب در قصبه ریه و باشد که آفات دیگر نیز آرد. 


و احسن آن که ظرف آبخوری مکشوف بود تا همه چیز در آن نماید و سپید باشد تا از وقوع هر ادنی چیز خبر 
شود و شکل آن‌چنان بود که آب در آن کمتر گنجد و بدیدن بیشتر نماید تا نفس را به لحاظ وی شبع حاصل آید 


و در خوردن کم باشد و ظرف هر چند لطیف‌تر بود بهتر باشد. 

و بدانند که تشرب در انای رصاص و قلعی مُسکن عطش است به عجلت. 

و رب رای این وم جا 

گفته‌اند اغلب که این حکم بر تقدیر صدق مخصوص باشد به آنای نحاس که قلعی نه داشته باشد. 


و تشرب در ظرف ذهبی و فضی اگرچه مقوی دل است و مفید ضعف و خفقان. لیکن مهما امکن نشاید استعمال 


نمود. که در حدیث شریف منع به تهدید در آن آمده. 


و احکام انای ذهبی و فضی و امثال آن چون در مبحث مأکول و مشروب مفصل گفته‌ایم در اینجا مکرر نیاوردیم. 


تنبیه آلزوم قی بعد از شرب کثیر] 


اگر کسی را مصابرت بر عطش ممکن نبود» چه در صحت و چه در مرض. بايد که بعد شرب کثیر و امتلای معده 


از آن قی همی کند تا از آفت کفرت شرب محفوظ ماند. 
فائده طریقه اطبا است که با تدبیر آب؛ تذبیر شرب شراب یعنی خمر نیز بیان می کنند 


کما لا یخفی و این درویش نظر به آن که وی قطعی الحرمة و نجس العین است و شارب او مورد لعنت بلا شک. 
چنانچه بیاید و مع ذلک نزد امام ابو حنیفه کوفی رح و امام یوسف رح حلال و به یک روایت امام محمد رح نیز 


تا شارب وی غافل از آن نباشد: 


پوشیده نماند که شرب مثلث بايد که به نیت تقویت و تداوی و قیام عبادت بود و آنقدر نخورد که به سکر محرم 
انجامد و سکر محرم آن که هذیان آرده پس اگر به قصد لهو خورد و به هذیان آوردن رساند متفق عليه حرام باشد. 


زمانه فتوی نیز بر همین داده. 


بالجمله چون نزد شیخین رح حلال است اگر بر سبیل تداوی تشرب کند به مراعات شرائط. اغلب که مأخوذ نباشد. 


لأن العمل برواية الثقات لیس مما يؤاخذ عليه عاملها. 


واز آن که در ماهنت لیخ اطبا را اختلاف است کفف آن تیر لازم داه تا رون کردد که. مقاط اختارف علما 


بداد که دیا کاو کن اطا مان اس که کیره انر رکه بیان که ات 


را ڪه مو 4 


0 
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در آن ریزند بجوشانند تا دو حصه بسوزد و یک حصه بماند. پس مختاراند که این را همچنان فرود آورده بدارند» 
یا قدری آب در آن اضافه ساخته یگان جوش داده بدارند و در این شيره تا سکر راه نیافته باشد متفق عليه حلال 


و در بحر الجواهر نوشته که محمد بن محمود آملی در شرح کلیات ایلاقی ترقیم نموده که مثلّث طبی آن است 
که سه حصه شیره انگور و یک حصه آب به هم آمیخته جوش دهند تا یک حصه برود و دو حصه بماند و طعن بر 
اطبا کرده که ایشان به غلط افتاده‌اند که مثلّث طبی را از مثلّث فقهی امتیاز نه‌نموده‌اند و منشای غلطی ایشان 
اشتراک لفظی شده وگرنه مثلّثی که در فقه معروف است نزد محققان اطبا آن را دبس گویند و رب" عنب خوانند. 


نه مثلّث. انته کلامه. 


محمود گفته خارج از این حکم است و اهل شرع آنرا جمهوری گویند. چنانچه در فتاوی عالمگیری تنصیص بدان 
کرده و حکم این مثلث مسمی به جمهوری که شیخ در قانون به شراب مغسول آن را ذکر کرده بدون اطلاق لفظ 


اگرچه در حرمت مادون خمر و طلا و نقیعین است. لیکن به هر حال مافوق مثلث فقهی است. 


اکنون دریابند که منافع مثلث فقهی قریب به منافع خمر است و در تولید خون صالح و تقویت باه مفید و بصاحب 


و بباید دانست که این همه منافع مثلّث که گفته شد اگرچه مخصوص بدان نیست که وی جوش زند و سکر در 


آن پیدا شود و لیکن شک نیست که بعد حصول کر در ذات او قوی الاثر می‌گردد. 


و گنت که شرب فشک اکه آنف. که سک افیا ان که منھے عنه رع اس نوم اطا تن شیک الم است لان 
السکر یکر الروح و الحواس و یظلم العقل و یخرب البدن إذا آفرط فیه. بل یهلک اما مثلث انی که جمهوری باشد 


پوشیده نماند که چنانچه شرب آب بر ریق و عقب حرکت و جماع و مسهل و استحمام و عقب تناول فواکه. خصوصا 


نزد اطباء شراب مفسول به دستور به خلاف مثلث فقهی که شرب او بنا بر غلظ قوام که مانع سرعت نفوذ و تنفیذ 


انتباه [تدابیر عارضه‌ها که به سیب شرب شراب بد ید می‌آید ] 


به سبب شرب شراب پدید می‌آید مرقوم می‌گردد: 


تدبیر لذع که بعد شرب پدید آید معلوم نمایند که هر گاه کسی را بعد شرب شراب لذع در مری و فم معده افتد 


باید که انار مُر یعنی ترش و شیرین امتصاص 
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کند تا لذع صفرا قرو نشاند. 


موجب لذع می‌گردد و معده را نیز ضرر دارد لکونها عصبیَة 


و فائده امتصاص آن که مرور او از فم معده به تدریج شود و اگر قدری گلاب بهم آمیزند بهتر باشد تا معده را نیک 


قوت دهد. 


اما اکتار ابتلاع وی نشاید. تا ریح و نفخ تولد ننماید. 


9 ایضا باید که صبح آن روز شراب آفسنتین به آب سرد بنوشد امتصاصا 9 قدری اغذ به مناسبه بخورد و بعده 


استحمام نماید. 


نفع شراب اه فسنتبه تقویت معده و انبعاث شهوت طعام است. چه عند ا ستحاله شراب به صفرا کثیر است که شهوت 


و فائده امتزاج آب سرد تعدیل حرارت شربت افسنتین و اطفای لهب و تقویت فم معده است. 
و سود تشرب به مص در تناول انار گذشت: 


و بهترین آغذیه در این آمر مزوره رمان است که مطیّب بود به نعناع. 


و مقصود از استحمام تلیین و تسکین دماغ است و تحلیل آنچه از شراب مستحیل شده. 


و تقدم اغتذای قلیل از آن لازم گشته که حمام در خلو معده موجب انصباب صفرا است بر وی و حمام بر سیری 


قائده تجویز حمام بر تقدیری 


آثار خوف تب از کسل و امثال آن که لازمه تقدم حمی است پوشیده نیست. 


و قرشی نوشته که شراب ورد لیمونی نافع‌تر از شراب اقسنتین است در تقویت و اشتها و شراب لیمونی شکری و 
سفرجلی و سکنجبین سفرجلی به دستور و کذا شراب آس مع شراب لیمون یا سکنجبین. و لیکن بايد که این 


معین طبیعت شراب مستحیله به صفرا گردد. 


اتا وم ل اس وق ورود ر مدد کف ا اااي که محل تاضق | وو د شاف ام اة 


هرگاه شراب کثیر المقدار کسی خورده باشد صواب آن است که قی کند. اگر آید فهو المراد وگرنه آب بسیار بنوشد 


تنهاء یا مع عسل و قی کند و بعده استحمام نماید تا بقیه فضول شراب به تحلیل رود. پس از آن بدن را تمریخ 


باید کرد به دهن کثیر تا بدن را نرم کند و اذیت لذع دفع نماید و به تنویم کوشد تا طبیعت استراحت يافته ازاله 


فافقه [آب کنمگرم کر اکقر آمرجة تسیل بر قی می کندا 


بدانند که آب نیمگرم در اکثر امزجه تسهیل بر قی می کند» بهر آن که مغشی است. لیکن بدانند که در بعض مردم 
آب سرد هم موجب سهولت قی می‌شود و این کسانی باشند که معده اینها رخو بود و اخلاط ایشان رقیق» پس آب 


سرد بنا بر احداث تکاثف در معده مستعد کند آن را بر دفع» به واسطه سهولت اجتماع اجزا و بنا بر تغلیظ اخلاط 


مهیا کند آنها را بر اندفاع: 
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هر گاه بی‌هوشی سکر غالب آید زود به تدبیر هوشیاری کوشند و آنچنان باشد که آب سرد و سرکه چند کرت 
متواتر بنوشاند یا ماء مصل و رائب حامض بنوشانند و صندل و کافور بویانیدن و مبردات رادعه چون روغن گل نجل 


فائده [ایجاد قی در زمان بقای شراب در ذا 


اگر شراب در معده باقی بود بايد که نخست قی کنانند تا سبب سکر زائل شود و بعده به علاج سکر پردازند و در 


این حالت باید که بهر قی آب سرد نوشانند تا با وجود اخراج ردع بخار و منع تصاعد او نیز کند. 


و اگر معده خالی باشد از شراب زنهار قی نه‌فرمایند که تحریک معده خالی از شراب بجز تصعید ابخره سودی 


نمی دهد پس در این صورت بر عادت فقط قناعت ورزند. 

و نشان بودن شراب در معده از قرب زمان شرب و امتلای معده و جز آن پوشیده نیست. 

اتا انفادها كاتف برش 

هر گاه شخصی محتاج به علاج مولم باشد و تحمل آن ندارد ناگزیر وی را به اسکار شدید مست نموده معالحت 
باید کرد و آنجه به اینکار آید آن است که آب شیلم در شراب انداخته بدهند با ساتیرج که به لفاخ مسمی است و 
افیون و بیخ هر واحد نیم درم و جوزبوا و مشک و عود خام هر واحد قیراطی جمله کوفته و به هم آميخته به قدر 


و بدهند. 


تدبیر خمار 


برآید» پس اگر به این فضله رطوبت مختلط شده باشد. احداث می کند صداع و ثقل در سر. و اگر صفرا با فضله 


مذکور مختلط گشته. پیدا می‌سازد تهوع و قی. 


و ازاله خمار به قی و اسهال توان کرد و بهر قی سکنجبین در طبیخ شبت انداخته دهند و مکرر قی فرمایند تا 


معده پاک شود. 


و بهر اسهال هرچه جامع بود در تنقیه بلغم و صفرا باید داد مع رعایت مزاج» مثلا محروری را آب انارین مع قلیلی 


و اگر قی و اسهال سود ندهد و فضله را از معده بر نیارد و بلکه به سبب تحریک مزید تهوع و قی گردد بايد که 
قدری طعام ملایم خورانند و چون ساعتی بگذرد قی فرمایند تا فضله شراب به طعام مخلوط شده مندفع گردد و 


بعده معده را قوت دهند به آشربه مقویه که مطفی حرارت و قاطع بخاراند. چون شربت انار و سیب و به و غوره و 


امنال آن. 


و اگر قلیلی از آب غوره یا آب لیمون و قدری آب در این نقاع ممزوج نمایند به غایت نیک باشد. 


و تدارک به پاشویه و دلک قدمین و تقوبت سر به تمربخ ادهان مناسبه توان کرد. کما هو مذکور فی الصداع 


الخماری. 


الفصل الثانی فی الرياضة و الدلک 


فصل دوم از مقاله پنجم ثابت است در بیان ریاضت و دلک: 


مضه کی E‏ شیر ای ای این ابا راتک سین او اا ج کارا است که خط 


که اسان را ته سف فس عب 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
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و شیخ در قانون در این تعریف تواتر نفس 
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زیاده کرده می‌بایست. بهر آن که عظم نفس بدون تواتر به حد ریاضت نمیرساند. 


انتباه آنچه تعریف ریاضت کرده مخصوص به ریاضتی است که عام بود و اثر وی به جمله بدن سرایت کند وگرنه 


در کتب این قوم هر حرکتی که مفید بود ارادی باشد یا عرضی. بدنی بود یا نفسیء آن را رباضت گفته‌اند. قطع 


نظر از آن که به تنفس عظیم انجامد يا نه. 


9 اقسام حرکات در بحث نبض چون ذکر شده در اینجا اطالت در آن ننمودیم. 


نکته اکثریه اطبا آن است که در تعریف اشیا متعرض به ذکر حد حقیقی نمی‌شوند تا جامع و مانع باشد. بل بر 


سبیل بیان ما کی ف ی کنتد و خد ریاخت از این کیل است: 


و غرض از این سخن آن است که چون رویه اعزه مفهوم شد ایراد شکوک را بر این حدود مجال نماند و منع و 


چم را در این تعاریف دخول متحقق نگشت. 
فائده در بیان ضروری بودن ریاضت و لزوم حاجت بدان 


پوشیده نماند که آنچه خورده می‌شود شک نیست که آن ماکول بتمامه جزو بدن نمی‌گردد. بلکه در هضم قدری 


از آن باقی می‌ماند. 


و ظاهر است که این بقیه که از هر هضم حاصل می‌شود اگر مستفرغ نشود و به تحلیل نرود و همچنان ثابت بماند 
زمانی طویل فساد کثیر آرد مجتمع شده. چه. اگر عفن شود امراض عفونی پیدا کند و اگر کثیر الکمَةُ گردد علل 
امتلائی آرد و اگر قوی الکيفية شود سوء مزاج و اگر به عضوی ریزد ورم آرد و بخار او جوهر روح را فاسد سازد. 
پس احتیاج به امری که مانع اجتماع آن فضول بود واجب باشد و آن ریاضت است. چه. اگرچه طبیعت باذن خالقها 
دایم در صدد دفع فضلات است. لیکن بی‌اعانت حرکت کفایت نمی کند. اما تنقیه به مُسهلات و مُقیات خاصه بهر 
اندک مدت لا محاله مُوهن وی و مُضعف اعضای رئیس است. بهر آن که ادویه قویه که مواد را از نهایت اعضا 
ذب کنتق و مسعف غ تمایتد اغلب آن است که ی سمت نم ناشن و مع خلک شلط ضالم:را تیه به تیم فاسته بر 
می‌آرند. لهذا بقراط گفته: الدواء یبقی و یبلی ایضا بسیار باشد که ماده غیر مقصود برآید و یا در دادن دوا خطائی 


رود و بدان سبب شر بیفزاید. 


از اینجا است که افلاطون نوشته: شرب الدواء کسهم یرمی فی الظلمة فربما یخطی و ربما يصب و چون حقیقت 
عمل طبیعت و عمل دوا معلوم شد متیقن گشت که در منع جمع فضله بقیه مذکوره به از ریاضت نیست. بهر آن 
که محلل فضول است بلا ایذا و معین طبیعت حسب المدعی, لهذا شیخ می‌گوبد: الموافق لاستعمالها على جهة 
اعتدالها فی وقتها به غناء عن کل علاج و همون گفته که تارک ریاضت بسیار باشد که به دق افتد و قرشی نوشته 
که مراد از دق نحافت است و وجه وقوع نحافت از ترک ریاضت ضعف قوی است بنا بر اجتفاف اعضا به رطوبات که 


مانع جذب غذا می‌شوند کما ذکر فی المشائخ. 


شراب بنا بر ترطیب» اعضا را مسترخی می‌سازد و حمام باطن را سرد می‌کند و ظاهر را گرم. پس هیچ کدام از 


اینها قاطبةٌ برابری نکند به ریاضت. کما لا بخفی. 


و منافع آن بسیار است. برخی از آن مؤلف 
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گفته: (و الریاضةٌ تدفع الأمراض المادَی و قنعش الحرارة الغريزية و صاب المفاصل و تحلل الفضلات و توس المسام) 
یعنی ریاضت دفع می‌کند امراض مادی را و می‌افروزد حرارت غریزی را و سخت می‌کند مفاصل را و تحلیل 


بالجمله منافع ریاضت که مذکور می‌شوند حصول آن مشروط بدان است که دیگر تدابیر نیز بتمامه موافق و با 
صواب باشند وگرنه ظاهر است که چون از یک جهت اصلاح کرده شود و از جهت ثانی افساد منفعت آن ظاهر 


یبلی که در قول بقراط واقع شده اگرچه در نسخه‌های صحیح قانون به با و لام است به معنی در بلا اندازنده. اما 
در بعض نسخه‌ها به نون و کاف نیز به نظر آمده به معنی جرح کننده و اذیت رساننده. 

و چون ریاضت دو گونه بود می‌گوید: (و تنقسم الرياضة إلى ما يعم الجسد و إلى ما بخص بعض الأعضاء دون 
البعض) منقسم می‌شود ریاضت به سوی چیزی که عام است همه بدن را و به سوی چیزی که خاص بود بعض‌اعضا 
را دون بعض. 

(آما العامة) اما ریاضت عامه که اثر او در تمام بدن یکسان باشد (فهی المصارعة) پس آن کشتی گرفتن است (و 


العدو) دویدن (و الرکض) و اسپ دوانیدن (و المشی بالرفق) و پیاده پا رفتن به آهستگی, چه در این چنین مشی 


اثر حرکت در تمام بدن یکسان می‌باشدء بی‌آن که در بعض اعضا اثر تحلیل زیاده کند» به خلاف مشی سریع که 


و ریاضت عامه را ریاضت کلی نیز گویند. 


(و آما الخاص) اما ریاضت مخصوصه که اثر او مختص به عضوی بود اما اگرچه نفس اثر عام بود لیکن شدت ظهور 


او خاص به بعض باشد. 


(فمنها القراءة بصوت عال) پس بعضی از ریاضت خاصه قراءعت است به آواز بلند (فاٍنها توجب تنقية الرأس من 


آماده بودن او را جهت قبول کردن غذا اما قراعت خفی داخل ریاضت معتذبه نیست من حیث القراءة. 
(و نع الت الصلیغ و کشیدن کمان سك 


(و اللعب بالکرة و الصولجان) و بازی کردن به گرده چوگان (فاٍنها تنقی اليدين و العنق و الصدر و الکتفین و الظهر) 


پس بدرستی که این عملها پاک می کند هر دو دست را و گردن را و سینه را و هر دو کتف را و پشت را. 


(و متها المشی السریع) و بعضی از آن مشی سریع است (فانه ینقی الأليتين و الفخذین و الساقین و القدمین) پس 


بدرستی که مشی سریع پاک می کند هر دو سرین و هر دو ران و هر دو ساق و هر دو قدم را. 


و گذشت که اگرچه اثر مشی مذ‌کور به تمام بدن می‌رسد لا محاله» لیکن تأثیر تام وی مخصوص به اعضای مذ‌کوره 


است. لهذا وی در رباضت خاصه معدود شده و ریاضت خاصه را ریاضت جزئیه نیز نامند. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


فائده انواع ریاضت 


و بعضی هم ریاضت بدن و هم ریاضت 
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نفس» چه. هرچه در آن غیر حرکت بدن نباشد بدنی است و هرچه در ان جز حرکت نفس نبود نفسانی است و 
هرچه در آن هم بدن را حرکت بود و هم نفس را از فرح و حزن و امثال آن مرکب از هر دو است. چنانچه در بیان 


نع اقات که و ؟ کر وش کرد فلوم ایت 


و بايد دانست که استماع نغمه‌های لذیذ ریاضت سامعه است و قراعت خط دقیق گاه گاه ریاضت بصر و قید گاه گاه 


انا از جملة رياضات تاف كار را ج افیا له انت وک كان مس 


دوتو در هوا آویزند به چیزی و در آن نشینند و آن را بجنبانند. 


و در حکم این است هرچه از چوب سازند. چون چرخ فلک و گهواره و امثال آن. 


و بباید دانست که ترجج به رفق» همچنان که ناقهان را مفید است کسی را که در حجاب مرض دارد نیز مفید است 


و منوّم است و محلل ریاح و نافع بقایای امراض رس چون غفلت و نسیان و محرک شهوت و منبه حرارت غریزی. 


و ترجج بر سریر موافق‌تر است مر کسی را که شطر الغب و حمّیات مرکبه و بلغمیه داشته باشد. 


چون جذام و استسقا و مقوی معده و هضم. 


و پوشیده نماند که سواری کشتی را در قلع مواد غلیظه مستکنه متشبثه به اعضا اثری تمام است. بهر آن که در 


کشتی دلیل انقلاع ماده است. لهذا گفته‌اند که به جنس وی مبادرت نشاید کرد که منع خروج ماده فاسد بی‌ضرورت 


و بدانند که اگر سواری کشتی به طریقی باشد که خوف در آن نبود يا زمان سیر معتذبه نباشد با فزعی منظور 


نبود به این چنین ر کوب در قلع مواد اثری ندارد» کما لا یخفی. 


و نفع رکوب کشتی مر مستسقی را کما حقه در صورتی است که سیر دریای شور بود» بهر آن که بخار او مجفف 


ووت اسك 


خت فم 
یا ۸ ۴ 
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انتباه [قوت یافتن عضو و قوه به ریاضت] 
هر عضوی که ریاضت او فزونتر شود به شرط اعتدال قوی‌تر می گردد و خصوص بر نوع همان ریاضت معتاده. 


و کذا از شأن هر قوت است که به کثرت ریاضت قوی می گردد و از اینجا است که مستکثر الحفظ را حافظه قوی 
لبن. 


واسطه اهتمام شدید متوجه بدان جهت می گردد و روح و 
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حرارت غریزی به تبع آن نیز بدانسو می‌گرایند. پس بالضرور در آن عضو در قوت وی قوت پدید می‌آید حسب حال 


بإذن الله القوى المتعال. 


و معلوم نمایند هر ریاضتی که مآل به عنف و شدت بود باید که نخست شروع در آن از تدریج نمایند تا بی‌آسیب 


باشد. 


الاو اش انیا مایا ابا رت مات یه کی کا فا رای وم 


بدن است از فضله‌های خلطیه و از براز و پس از هضم شدن غذاء بهر آن که از رباضت مذکور اعضا گرم می‌شوند و 


جذب بیشتر می‌نمایند غذا را و بدان سبب غذا اگرچه غير منهضم باشد منجذب می‌گردد و نفوذ غذای نامنهضم 


احداث سده می کند. 


تا تحلیل اجزای ضروریه اعضا نشود جاذبه جگر هر گونه غذا را که در معده است منهضم يا غير منهضم جذب 


و ایضا باید دانست اگرچه ریاضت در امتلای معده یا امعا منهی است اما در حالت جوع شدید و خوای مطلق 
مق تر اسه لدا شخ کفتهه ان ارقاشی مایا خر من ان براض صامیا: 


ء 


و بقراط گفته: متی کان بانسان جوع فلا ینبغی آن یتعب. 


پس بهتر ین فقت بهر ریاضت آن است که متصل به تجامی:هضم معد بوک بلکه اگر یاضشت شید ناهد اسب 
آن که هنوز غذای قلیل در معده باشد که شروع به ریاضت کند تا در آخر ریاضت خلو قوی و جوع مفرط واقع 


نشود و منهک قوت نگردد. 
فائده [تتاسب خال و حال وقت فر ریاضت] 
فان که در ویاضت کاس ال مرتاضین شرط اس اعتدال خال دقك من حبك القصلن نیز شرظ است: 


اما تناسب حال مرتاض آن است که آن شخص ذی رطوبت بود و مع ذلک حار بود یا بارد و اما اگر یابس البدن 


الرياضة حار المزاج يابسة فى أمراض فاذا ترکها صح. 


و کذلک در هر فصل به وقتی معتدل شروع به ریاضت باید کرد مثلا در زمان ربیع قريب به نصف نهار بهتر است 
و در صیف. اول روز اولی‌تر و در شتا اگر مانعی نباشد آخر روز ستوده‌تر است و اگر عدم فرصت و جز آن مانع باشد 


لیکن چون آن در اکثر مخصوص جهت اغتذا است امر بدان نموده‌اند. 
یکی لون بدنء چه. مادام که جودت در ازدیاد باشد وقت ریاضت است. 
دوم حرکات, چه. مادام که حرکات به نشاط و خفت باشند وقت ریاضت است. 


سوم حال اضق اتا چ مادام که الفاح در واک اد رقت یات اس ماه که ایی لاخ کر اشامن 


و قید افراط عرق بعد ریاضت کثیر از آن نموده شد که عرق غیر مفرط که در شروع ریاضت می‌شود از این حکم 


خارج باشد. لأنه مفید لا پوجب 
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یکی آن که رطوبات اصلی که قریب به جلداند از حرارت مستفاده بگدازند و سیلان کنند و گذشت که این عرق 


در ابتدای ریاضت می‌شود و به سبب آن قطع ریاضت نتوان کرد. 


دوم آن که باطن بدن به واسطه حرارت حرکت قویه گرم شود و رطوبات ضروریه عضو متبخر شوند و چون به جلد 


و علت استحاله بخارات به رطوبات بعد رسیدن به جلد تکاثف جلد است از برد خارجی. چه. معلوم است که از 


ریاضت مفرط باطن گرم می‌شود و ظاهر سرد. 


و نشان این عرق که به مجرد ظهور وی قطع ریاضت واجب می‌گردد آن است که بعد سیلان عرق و پس از تعب 
کثیر آید و ظهور اعیا و کلال لازمه آن است و در این چنین وقت اجتناب از تعب ضرور تا رطوبات ضروریه به 


تحلیل نروند و جفاف عارض نشود و به ذبول نه‌انجامد. 
وناو ههو اسا اا این ردول ت سیخ د را 6غا ات کی وه نیت تیا شلات جال 
و ایشا اکر ماده قلیل کر قرب جلد مانده افه به سیب دلگ تن کردا 


اناه [شرط رناضت ب سے اف کو و یخی | 


هرگاه در عضوی آفتی بود و ضعفی باشد و مع ذلک ریاضت لازم آید باید که به نهجی ریاضت نمایند که اذیتی بر 
ان رد وو يم ح کت اا درگ نع رازن سح رر رده لا کی کت بان 
دارد باید که ریاضت به نهجی کند که پای را جنبش کثیر نیفتد و کذلک مراعات هر عضو ضعیف الیم که حرکت 


و چون عادت در هر امر دخل تمام دارد افراط عرق و شدت ریاضت نیز حسب آن مختلف الاحوال می‌باشد» ریاضتی 
که مصارعان می کنند و با وجود کثرت عرق ایذائی نمی‌یابند بل قوی‌تر و فربه‌تر می‌گردند این ریاضت در حق آنان 


مفرط نیست و ضرر ندارد کما لا یخفی. 


و افراط عرق به دستور موجب انقطاع ریاضت نمی‌تواند شد. زیرا که در فربهان رطوبت فضلی قريب به جلد بیشتر 
می‌باشد و بنا بر اعتیاد سخونت در باطن آنها آنقدر اثر نمی کند که رطوبات ضروریه متبخر شده به عرق مندفع 


گردند» مگر آنگاه که از آن عادت یکبارگی افراطی نمایند که وی خالی از ضرر نیست. 


اتف یی ای اب عق اا مالو اا مق م رة یه سى یی ما شوه ال ان 
چنین دلک استوار می کند عضو را بنا بر تحلیل مفرط رطوبات مرخیه (و إلى لین فیُرخی) و به سوی مالیدنی نرم 


می ساد تام طا هو را و شحف می کد اما انا سای سا سم وهی احذات امل 


(و الی کثیر فیّهزل) و به سوی مالیدن بسیار یعنی مدت دلک طویل باشد و این مالیدن لاغر می‌کند بدن را بنا 


بر کثرت تحلیل که واجب می کند طول 
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دلک. 


(و إلى معتدل فیسمن) و به سوی مالیدنی متوسط و این دلک فربه می‌کند بدن راء بنا بر جذب خون معتدل 


المقدار و عدم وقوع تحلیل. 


(و ینقسم إلى خشن) و منقسم می‌شود دلک به سوی مالیدن درشت (و هو أن یکون بخرقة خشنة فیجذب الدم) 
وآ ا دک ات کف شون ند ور ایام رو تاش خاک قرب عه امال مایت ای ا 


(و إلى آملس) و به سوی دلک صاف رو هو الذی یکون لمساً بالکف الليْنة و الخرقة اللیّنةٍ فیحبس الدم) و وی آن 


انتباه دلک فی الحقیقت قسمی از ریاضت است 


یکی آن که ماده‌ای که در عضو خاص محتبس بود و متشبث بنا بر غلظت يا لزوجت. خروج ماده مزبور کما ینبغی 


نمی تواند شد. مگر از دلک. 


دوم آن که هر گاه عضوی در اصل خلقت صغیر از مقدار طبیعی بوده باشد یا به عارضه‌ای هزال و ذبول در عضوی 
افتاده و خواهند که عضو صغیر را به مقدارش آرند و لاغر را فربه گردانند هیچ علاجی در این باب به از دلک نیست. 
زیرا که عظم و سمن حاصل نمی‌گردد مگر به نفوذ غذا به سوی عضو. و نفوذ غذا در عضو صورت نمی‌بندد مگر به 
تثویر حرارت در وی زیرا که افعال تغذیه تمام نمی‌شود مگر به حرارت و توسع مجاری عضو و این کار نیاید الا از 
دلک, چه. حرکت بلا دلک عام بود یا خاص. محصل این غرض مخصوص نمی‌تواند شد. زیرا که در حرکت. اعضای 
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اطبا متفق‌اند بر آن که هر عضوی را که از اصل خلقت صغیر باشد و خواهند که آن را بزرگ کنند یا عضوی را که 
لاغر باشد و خواهند که فربه سازند بايد که نخست آن را بمالند مالیدنی درشت و آب گرم بر آن ریزند و به تدریج 
همی‌زنند. پس زفت بر آن طلا نمایند و بعد ظهور انتفاخ دست از این تدبیر بازدارند تا آنجه منجذب شده به تحلیل 


نرود. 
قال جالینوس: عالج نخاسی غلاما ناقص الال بهذا العلاج وما و وها لا فسمت آلیته و نمت فی ومان بسیر. 


سوم آن که گاه باشد که در بعض اعضا برد منجمد يا ماده ریحی مستولی شود و برنیاید از آنجا مگر به دلک کثیر. 
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چهارم آن که گاه باشد که محتاج گردند به جذب ماده از موضع اعلی به اسفل و در محل منجذب الیه وضع 


محاجم و ربط متعسر باشد. پس در این چنین وقت غیر از دلک تدبیری هیچ نیست. 


و بايد دانست که غمز و کبس که عبارت از پخش کردن اعضا است اگرچه غير دلک است ما در اکثر قريب به 


منافع او است. چه در دلک و چه در کبس و چه در ربط بايد که ابتدا از اصل عضو کند و به سوی اطراف و به 


جهت خارج فرو همی آیند تا بخار به بدن برنرود. 
فائده آدر بیان انواع دلک ] 
در ریاضت گذشت که ابتدا 
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و انتهای او بايد به دلک باشد و چون دلک متقدمه و متأخره وی مختلف الاسم و الحکم بود بیان آن لازم آمده: 


بدان که آنجه قبل از ریاضت کنند مسمی است به دلک الاستعداد. زیرا که وی اعضا را مستعد و مهیا می کند بهر 


حرکت و ریاضت و در این دلک بايد که ابتدا به لین کند و نزدیک به قیام ریاضت تشدد در ان نمایند» پس به 


تحلل رطوبات و جاذب خون و روح به اعضا و محلل مواد که در عضلات و قرب جلد باقیمانده باشد و از ریاضت 


ٌ تحلیا ناشده باشد. 
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یکی حبس رطوبات از تحلل. 


دوم تحلل فضول باقیه در عضل. پس آنجا که حبس رطوبات مقصود باشد بايد که دلک به ادهان مرطبه مسدده 


مسام کنند و آنجا که تحلیل مطلوب بود دلک فقط کافی است و اگر تدهین نیز کنند به ادهان مفتحه محللّه باید 


به ضعف می گراید و دلک در حالت ضعف معتدل باید. 
مرور ید واحد بر بدن به اوضاع مختلفه و جهات متنوعه بود تا بنا بر اختلاف مواقع آن بر عضل, اثر دلک به جمیع 
اجزا همی رسد. 


(الفصل الثالث فی تدبیر الاستحمام) 


فصل سوم از مقاله پنجم ثابت است در تدبیر استحمام. 


وسیع باشد فضای آن (و طاب هواژه) و خوش هوا بود (و عذب ماؤه) و آب شیرین باشد (و قُذر الأتان وقوذه بقدر 
مزاج من آراد وروده) و گرمی آتشدان حسب مزاج هر که در آن درآید باشد. 
اما نفع قدم بنا بر آن است که تا بوی آهک شکسته باشد و انفصال ابخره ردیه از وی منقطع گشته. چه بخار آهک 


و نفع اتساع فضا آن است که تا هوای کثیر در آنجا باشد و بنا بر کثرت از انفاس مسترده مختلط به فضلات قلوب 
و از ابخره منفصله اوساخ ابدان متغیر نشود. چه. اگر هوا اندک باشد زودتر متغیر گردد و فاسد شود و به واسطه 


استنشاق و وصول به قلب دل را ضرر رساند. 


و نفع طیب هوا نیز مخفی نیست. و مراد از طیب هوا آن است که حمام کثیر الضوء بود و خالی از دخان و روائح 


کریهه باشد تا مزاج دل را فاسد ننماید. چه. همچنان که دخان و روائح کریه موذی قلب است و هوا را فاسد 


می‌سازد» همین سان ظلمت نیز بنا بر تکدرء هوا را فاسد می‌سازد و نفس را می گیردد» دل را ضرر میرساند. 


و چون در اینجا ذکر استحمام حفظ صحت می‌رود و مناسب به مزاج صحیح آب شیرین است اقتصار بر اين رفته 


وان به فد مرو و تین قا ران به تی فارگ اس وه این به یه قاغانی تدان خمام را 


گویند و تقدیر حرارت او 
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حسب مزاج هر شخص مختلف می‌باشد کما لا یخفی و مراعات وی ضروری است. چه. بلغمی مزاج را آب کثیر 


الحرارة بايد و صفراوی را قلیل الحرارة. 


و چون افراط حرارت هر حال مذموم است و آب فاتر نیز قابل حمام نه. می‌گوید: 


(و ینبغی آن لا يكون الحمام حاراً بافراط) و سزاوار آن است که نباشد حمام» گرم بسیار, (فانه یحلل و يُرخی) 
بدرستی که گرم بسیار محلل و مرخی است. (و لا فاتراً) و باید که فاتر هم نباشد. (فاٍنه لا یجذب العرق) بدرستی 
که نیم گرم جذب عرق نمی‌کند و ملاک امر از حمام تفتیح مسام و اسالت عرق است. (بل یجب آن یکون معتدلا) 
بلکه واجب است آن که حمام معتدل بود در حرارت و فتور (بحیث یترشح الجسد فيه فى زمان معتدل و استفاد 


منه حرارة لطیفة) به حینیّتی که ترشح کند بدن در وی در زمان شایسته و کسب کند از وی حرارت لطیفه. 


باید کرد. 


اگر کسی را تسخین مطلوب باشد زیاده از ترطیب در هوای حمام بنشیند» زیاده از آن مقدار که به انصباب آب 


مجفف است یحتمل که استعمال آب تلافی تجفیف نتواند کرد. 
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و پوشیده نماند که این سه بیت سوای مسلخ بايد که باشند و هیچکدام از اینها بارد محض نمی‌باشد به خلاف 
مسلخ که مکان جامه از بدن دور کردن است که وی مُعرا از اثر حرارت حمام می‌باشد. 

و از آن که احکام بیوت ثلائه حمام مختلف بود و در هر خانه. آب نیز بايد که مُشاکل آنجا باشد. ایما می کند: 

له یی ان سمل کے کل ت من میدش الکمام الماه العشا کل و که و سزاوار اج است که استمالن کرده 
شود در هر خانه از خانه‌های حمام آبی را که مناسب هوای آن خانه باشد. (فلا پستعمل فى البیت الحارء الماء 


البارد) پس استعمال کرده نشود به غسل در خانه گرم آب سرد (و لا فى البیت البارد الماء الحار شدید الحرارة) 


و نه در خانه سرد آب گرم را که بسیار گرم بود. 


و قید شدید الحرارة جهت آن نموده شد که قلیل الحرارة خارج از منع باشد. بهر آن که خانه مذکور نیز قلیل 
الحا ناگ اه کد اقا ی خوت الا می درس که سمال ان که ماج ارم ره 


از اینجا است که اشد تأکید می‌نمایند اطبا در آن که دخول در حمام بايد که به تدریج باشد از مسلخ» چون به 


کا اول روڈ اید که رمات هقی انا لیے کد انم وتا کب کف سک فر غا دوم راید 
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و در اینجا نیز به دستور بایستد زمانی معتذبه» پستر در خانه سوم درآید. 
و هرگاه حین دخول مراعات تدریج لازم دانسته‌اند در وقت خروج زیاده بر آن تأکید نموده‌اند. بهر آن که وقت 
خروج مسام مفتح می‌باشد و بدن نرم و قوی ضعیف» پس در این حالت اگر رعایت تدریج خروج نکند و دفعة برآید 


اف عظیم احداث کند. 


و در اینجا احوال دلاکان حمام بر خود قیاس نتوان کرد. بهر آن که آنها را دخول و خروج حمام بلا توقف عادت 


از آن مزاج اماکن مختلف می‌باشد کما لا یخفی. 


(و الاستحمام على الریق یجفف البدن) و استعمال حمام بر نهار یعنی حالت خلو, خشک می کند بدن را (و على 
می‌نماید. لهذا مؤلف می‌گوید: (و یجذب الغذاء إلى ظاهر البدن الا أنه یحدث السدد) و استحمام بر شبع جذب 


می‌نماید غذا را به سوی ظاهر تن. مگر آن که حادث می‌نماید سدد به واسطه جذب غذای نامنهضم. 


(و الأولی آن لا یکون على الریق و لا على الشبع المُفرط) و سزاوار آن است که استحمام نیز نهار باشد و نه بر 


سیری مفرط. 


سرظ الق ال آقاشی ع فا یضایر استه الوا ین دیک که کال غا و آب در جماف س 


می گردد از جذب اعضا بلا تمیّل. 


او انیت الا توس ات ان ان ا هة ال یا کار انس و اضرا بآیسب وتیل 
صورت اعتیاد. (بل الحمام بنفسه یوجب ذلک کل بلکه حمام بالذات» یعنی قطع نظر از کثرت جلوس. واجب 
می کند این همه آفات راء از اینجا است که بعضی گفته‌اند لا خیر فی الحمّام اما حق آن است که شیخ در قانون 
ضرر دارد و چون حق مراعات کمتر نموده می‌شود بعض اطبا علی الاطلاق او را مذمت کرده‌اند و نهی از مباشرت 


نموده و الاصل ما قلناه. 
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و هم نافع و هم ضار. 


و اما منافع او تنویم است و تفتیح و جلا و تحلیل و انضاج و جذب غذا به ظاهر تن و حبس اسهال و ازاله اعیا و 


امتال ی 


و مضار او تضعیف قلب است به شرط افراط و ایراث غشی و غثیان و تحریک مواد ساکنه و مهیا ساختن او جهت 


عفونت و مائل کردن مواد به سوی افضیه و به سوی اعضای ضعیفه. 


فائده در بیان بعض چیزهائی که تعلق به استحمام دارد و مستحمین را عمل بر آن لازم 


و این فائده به چند قاعده گفته شود: 


قاعده [آداب حمام برای حافظ صحت] 


مگر آن که محروری بود و در استحمام بر ریق از غلبه صفرا بترسد. که او را پیش از حمام قدری لطیف خوردن 


و منع مؤلف از استحمام بر ریق مبنی بر همین است. که چون محروری را حمام و نهار منع است و غیر محروری 
اک کم و رهم کم خاش فی مکو اخوظ آی اس که ان کرک شوخ طلقا ۾ کرک استخمام در حالت حار 


ا 


و کذا نشاید که محروری در بیت ثالث در آید مگر وقتی که گرمی او ملایم مزاج این باشد. 


به بهترین چیزها که محروری آن را قبل از استحمام خورد خبز است که در آب فواکه پا در گلاب تر کرده باشند. 
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انتباه [تناول غذا و آب در حمام و بعد از آن ] 


تناول غذا و آب همچنان که در حمام منع است بعد برآمدن قبل از آن که حرارت مکتسبه حمام زوال پذیرد نیز 


و اکچ هر انش اقات هل الاطلای افع ار ام و آب لته ما تیور آن ات کف اشد امتاغ مخضرص 


گرمتر بود مضرتر باشد. 

و اما ضرر شرب شدید البرد در حالت گرمی اعضا بنا بر سرعت وصول او بی‌انکسار برودت بدیهی است و ایضا باشد 
که به دل رسد و هلاک سازد فجَه یا به جگر رسد و استسقا آرد و کذا آفات دیگر هم احداث می گند 

و ضرر شدید الحرارة آن است که ذبول و دق می‌آرد بنا بر ایهان قوت اعضا. 

نکته [نوشیدن آب بعد از حمام] 

معلوم شد که در حمام و بعد آن فورا تناول هر چه بسیار سرد یا بسیار گرم بود خصوص که آب باشد منهی‌عنه 


است نهیاً شدیدا لیکن آب که شدید البرد نباشد و بر سبیل امتصاص قدری از آن بنا بر عطش مفرط نوشیده شود 


باک نیست. بلکه بعض محروریان را باعث امن از احتراق می‌گردد. لهذا گفته‌اند که در حمام دير ننشیند تا به 


قاعده در استعمال آبزن 


باشد که حین جلوس سوای سر تمام بدن غرق در آب بود و قطعا در آبزن مستعمل نشاید درآمد» چه. اگر قبل از 
این شخص مبتلا به مرض متعدی غسل در آن کرده باشد ایمن نتوان بود از آن که همان مرض به این کس حادث 


شود. 


و کذا در حمام تا آب جدید بسیار بر جای نریزد و آنرا خوب نشوید آنجا نخسید و به دستور کیسه دلاکان بر بدن 


نمالد. چه آن کیسه بسا باشد که از اثر بدنی ذی فساد متکیّف باشد. 


و امثال آن که در هر شهری رواج یافته اما سدر که عبارت 
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از درخت کار است» برگ او در اب غسل انداختن» با خشک آن کوفته به آب آمیختن و بدن را بدان مالیدن در 
قلع وسخ قویتر از خطمی است. برای فرط جلا و ایضا مانع تساقط شعر است و مطوّل و مقوّی و ملیّن آن و مزیل 


حرارت» خصوص که به آب عصاره جقندر ممزوج سازند که در این جمله صفات اقوی می‌باشد. 


اغتسال به خطمی صداع را سود دارد. 


و صابون موافق‌تر است مر کسی را که دماغ او مبرود و مرطوب بود. 


و رائب اوفق است مر محروربان را" 


ارد نخود و ارد جو نیز نافع‌اند و در ازاله وسخ اسرع. 
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قاعده در دلک جهت استحمام 


هر که یابس مزاج بود و جلد او درشت باشد وی را قبل از سل ذلک باید فرمود. جهت تفتیح مسام و اتساع منافذ. 


تا نفوذ آب بعد او در باطن کما ینبغی شود. 

و همچنان هرکه را در بدن وسخ افزونتر بود تقدم دلک ضروری است. 

ر ممعم اس الب کف ان تباید ورسخ کر فاو ریا کک به ل ب اه 
قاعده در حکٌ رجل به حجر 

بايد دانست که به سنگ ذی خشونت کف پای را مالیدن که امر معروف است چند فائده دارد: 


یکی آن که چرک از پای دفع می‌کند و بدان سبب اعیای آن را زائل می‌سازد و استکراه منظر دور می‌نماید. 


دوم آن که صداع و همه امراض سر را سود می‌دهد. بنا بر آن که در حک رجل ماده از اعلی به اسفل منجذب 
می‌شود. لهذا گفته‌اند که: اگر شدت جذب مقصود باشد. سنگ شدید الخشونت برگیرند که جذب در حکش قوی‌تر 
است. مگر آن که شخصی ناعم البدن به غایت بود» که وی چون طاقت اطالت حک به خشن ندارد آن را حک رجل 


و غلیظ الخلط و کثیف الجلد را تخیر حک تا قريب به خروج اولی. 


فائده در بیان حلق رس و ابط و عانه در حمام 


چون به حمام درآیند نخست بايد که به استحلاق گرایند. چه» بعد استحمام به این امور پرداختن باعث ملال و 


ضعف طبیعت است, 


و حلق ابط در حالت قیام نشاید کرد که بعض اوقات غشی می‌آرد. خاصه اگر حلق نبوده باشد. 


و حلق عانه به پاکی بالخاصيةٌ مثیر شهوت باه است و مُعظم قضیب. 


فائده در بیان قی کردن و حجامت نمودن در حمام 


پوشیده نماند که بعض بلغمی مزاجان را خصوص هنگام شتا احتیاج می‌افند در فی به تقدم استحمام و چون چين 


باشد احسن آن است که بعد برآمدن از حمام کنند. 


و اگر وقوع آن در حمام لابد بود» متصل برآمدن باید کرد چه اگرچه نخست قی کنند بنا بر خلو معده و اطالت 


جلوس در حمام. اغلب آن که صفرا به معده ریزد. 


اذیت حاصل آید. 


انتباه آدر بعد برآمدن از حمام] 


و بعد برآمدن از حمام شستن رجلین لازم است» پس اگر بارد المزاج بود و هنگام شتا باشد به آب گرم باید شست 


وگرنه به آب سرد تا مزاج را تعدیل کند. 


و محروری دماغ را بعد خروج مسح سر و غسل وجه به آب سرد مناسب است. خاصه در صیف. 


و به دستور شرب شراب حماض و شراب تفاح به آب لسان الثور و ماء الورد لایق‌تر و آن از تغذیه به حوامض چون 


رمانیه و حصرمیه افضل تر. 


فائده [حکم استعمال آب گرم در خانه سرد حمام و بالعکس] 
چون متحقق شد که استعمال آب گرم در خانه سرد حمام جائز نیست با وجود آن که به نهج خانه او خالی از 
حرارت نمی‌باشد کما مر پس در غير حمام در جای سرد خاصه 
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که مهب باد باشد. زنهار غسل به آب گرم نباید کرد. که مضر است و در چنین مواضع آب فاتر بهتر است. تا تفتیح 
ام اه وه خی ات و ل ها عم عل در ل کی کا ادم باق اند که 


خصوص ضعیف مزاجان و نازک طبعان را 


تیاه کر غسل بة اب سرخ 


و از جمله شرائط مذکور یکی آن است که این کس جوان و معتدل اللحم بود و محروری مزاج باشد و هنگام صیف 


بود و بدن از فضول پاک باشد. چه. حرارت در جوانی قوی می‌باشد و مقاومت می‌کند با برد. 


و به دستور معتدل اللحم کمتر منفعل می‌شود از برودت» به خلاف لاغر مفرط. که چون معرا از گوشت است برد 


کرد. 


و همین‌سان در مزاج گرم و هنگام گرم. ضرر آب سرد کمتر متصور است. اما در مزاج گرم. بنا بر قوت حرارت و 


در هوای گرم. بهر آن که آب شدید البرودة باشد نمی‌ماند و مناسب به بدن می‌شود. 


اما پاک بودن از فضول بهر آن شرط شده که اگر در بدن فضله بود از استعمال آب سرد محتبس بود و از تحلیل 


باز ماند و مودّی به آفت گردد. 


ماده فاسد از برد ماء تحلیل نرود و محتبس ماند در باطن. 


و در سهر مُفرط. بدن متخلخل می‌شود و بدن نیز ضعیف می‌گردد و بدین رو سبب اثر برد اب در بدن قوی‌تر 


ا 


و در نوازلء بهر آن که استعمال آب سرد بنا بر حصر مواد مزید نزله می گردد فجأَةٌ 


شرط ثالث آن که معده ضعیف نبود» چه» اغتسال به آب سرد مواد را به باطن متوجه می کند» پس اگر معده ضعف 


داشته باشد آن را قبول کند و فساد آرد. 


شرط رابع آن که طعام هضم شده باشد» چه. اگر طعام غیر منهضم بود و به آب سرد غسل کنند ضرر دهد به دو 


یکی آن که در این هنگام به سبب توجه حرارت غریزی به سوی باطن» برودت در ظاهر بدن غلبه دارد و ملاقات 


أب رة لا ماه مقر اند 


چون ممتلی بود لا محاله مانع از آن به مزاحمت. پس عارض شود از آن کرب. 


توجه حرارت به باطن. 


گوئیم اعانت او بر هضم در این صورت متحقق است. اما به علتی دیگر که گفته شد ترک آن واجب آمده. چیزی 
که من وجه نافع بود و من وجه مضرء عدم مباشرت وی بهتر است. مگر آن که جهت نفع غالب‌تر و اهم‌تر بود. ههنا 


لس کل 


شرط خامس آن که وقوع عسل عقب جماع نیفتد. بهر آن که جماع مخلخل بدن است و مبرد و بدن نیز بنا بر 
استفراغ منی و ملاقات برد به چنین بدن لا محاله ضرر دارد. 
و بعد ریاضت نیز منع است» مگر بعضی راء چنانچه طریق استعمال آب سرد عقب 
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اغتسال به آب گرم بعد ریاضت جدا ذکر می‌کنیم. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


فائده در ایال نها اب سرد عقب استعمال آب گرم 
باید دانست که این عمل تقویت می‌دهد بشره را و محصور می‌دارد و از تحلیل منع می‌کند حرارت را که از آب 


می‌دهد. 


و ایضا بنا بر تقویت جلد جلد را سرخ و با رونق می‌دارد و ساثر آفات از آمدن بر جلد باز می‌دارد. لهذا احوط آن 
است که مرتکب وی را از تنقیه بازنشاید داشت» چه بسا باشد که مواد زائد در باطن جمع آید و طبع آن را به سوی 


و مواد منصبه را قبول نکند لا محاله در باطن جمع خواهد شد و چون به تنقیه اخراج وی نشود شک نیست که 


به اعضای شریف ضرر رساند. 


و کم ای که امد کر تایه که شنی ای اه باه E‏ ماه فافش ام اسان کروه 


نباشد و منفعت بلا اذیت حاصل شود. 
فائده در اغتسال به ماء بارد عقب ریاضت 


و این عمل نیز بنا بر تقویت بشره و منع تحلیل حرارت. اگر مع الشرائط بود قوت می‌دهد حرارت غریزی را و بدن 


را نیز. 


یکی آن که مباشر او به غایت قوی باشد و محروری مزاج بود. چه. اگر آنچنان بود ضرر یابد. 


دوم آن که ریاضت معتدل فی الکیف کرده باشد. چه» اگر مفرط بود لا محاله مبرد بدن خواهد شد از شدت تحلیل 
و استعمال آب سرد بعدی و جهت شدت نفوذ و برد البته ضرر خواهد کرد. و اگر کمتر از اعتدال بود و بدن را گرم 
نکند نفعی که متوقع است از این عمل به حصول نخواهد پیوست. لهذا گفته‌اند که ریاضت که عقب از اغتسال به 
آب بارد نمایند باید که اسرع از معتاد بود تا تسخین او قوی‌تر از تحلیلش باشد. لأن المقصود ههنا من الرياضة هو 


السك فق 


سوم آن که چون غسل خواهند کرد نخست بدن را بمالند دلکاً شدیداً تا بدن را گرم کند و استوار نماید و برد آب 


به باطن نافذ نتواند شد. 


چهارم آن که بعد غسل باز دلک کنند» تا بنا بر تسخین تدارک کند برد آب را و تحلیل نماید ماده را که از ریاضت 


به ظاهر حرکت کرده و از برد آب محتبس گشته مانده باشد تحت جدد. 
انتباه بهترین اغتسال 


چه به آب گرم و چه به آب سرد آن است که تمام بدن در آب باشد. خاصه غسل به آب سرد که عقب استحمام 


گرم یا ریاضت کنند. البته باید که نزول در آب بود نه بر سبیل انصباب. تا غرض مطلوب مستویاً حاصل آید بلا 


و مباشرت این عمل را توسع در غذا لازم است. بهر آن که هضم قوی می‌شود از این عمل. بنا بر قوت حرارت در 


باطن که برد ظاهر واجب می کند. 


و کذا دیگر ادویه گرم و اغذیه گرم غیر مجوز لما ذکر. 

(لفصل الرابع فى تدبیرالنوم و لیقطة) 

فصل چهارم از مقاله پنجم ثابت است در تدبیر خواب و بیداری. 

پوشیده نماند که چون نوم و یقظ در سته ضروربه مع علّت ضروریّه و منافع مستحصله دیگر مشروحا گفته‌ایم» در 
اینجا هر چه متعلق به تدبیر آنها است ذکر می‌شود: 

(خیر النوم ما کان بعد انحدار الطعام عن فم المعدة) بهترین خواب آن است که باشد پس از فرود آمدن غذا از 
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سر معنده: (و یجب آن کون معد و واجب است این که باشد معتدل المقدان (فانه يمكن القوة من افعالها و 


را 
(و النوم علی الجوع ردی» مُسقط القوث مهزل البدن) و خواب بر گرسنگی ردی است و مسقط قوت و لاغر کننده 


(و فى النهار يورث الأمراض الرطوبة و النوازل و یفسد اللون) و خواب روز که نه بنا بر ضرورت بود. کثیر المقدار 


(و النوم على الاستلقاء یجلب الفضول إلى غير مجاریها فیحدث الأمراض الرديّة مثل الکابوس و السکتة) و خواب بر 
پشت می کشد فضول دماغ را به سوی مجاری غير معینه وی. پس حادث می کند امراض ردیه را چون کابوس و 


< و جز آن که پیش 5 گفته شوند. 


ریات بات امت داد کی رآ مدقل تدای ما ادم خر پر آل که علد ور ای وة 


مذکور در حق ما مضر آمده به سببی که گفت. 


انتباه بهترین نوم آن است که غرق متصل بود و معتدل مقدار باشد. یعنی کم از شش ساعت و زیاده از ده ساعت 
اعلای بطن معلوم توان کرد. 

فتور در هضم افتد و ابخره کثیر از وی برآید و معده را متمدّد سازد و در خواب نیز تشویش افگند. 

و شک نیست که چون در بیداری نفخ پدید آید به جشا و دیگر حیله‌ها دفع ضرر و کسر او می‌توان کرد و در نوم 


فائده طریق محمود مر آن کسان را که به نوم اعانت این در هضم طعام 


یکی آن که اگر قبل از انحدار غذا خواب آید احداث ضرری نماید کما ذکر. 


دوم آن که اضطحاع بر این پهلو زیاده از آن در کار نیست که غذا مستقعر گردد و آن در اندک زمان که تخمینا 
یک ساعت تواند بود حاصل می گردد و در این هیئت اگر به خواب رود در زمان اضطحاع با ایمن اطالت کشد لا 
محاله ضرر رساند برای دو چیز: 


چنانچه بیاید» پس اضطجاع به ایمن منقص وی باشد. 


دوم آن که در حالت اضطجاع به ایمن ایمن نتواند بود از آن که غذا قبل از انهضام به جگر رود. بنا بر مشرف بودن 


معده بر جگر و منحدر شدن بعض اجزای غذا بالطبع. 


مشتمل میگ که بر مدد و اخدات سکول در وی مستکمل می مارد حضم را لاخ ارف الکیق سیم فیف و در انش 
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و اگرچه حال همگنان در این امر مضبوط نتوان کرد و توقیت نظر به عادت هر واحد است. لیکن در تجربه اکثر 


معتدل مزاجان را اوسط مدت استکمال هضم معدی هشت ساعت و نیم که سه پاس باشد. مقرر شده. 

بالجمله بعد تیقّن بر هضم باز به طرف راست بگردد تا انجذاب صفوت به سهولت باشد لاستعلاء المعدة على الکبد. 
و پوشیده نماند که میل قعر معده به طرف یمین است تا جذب صفوت مر کبد را به سهولت شود. 

نکته مراعات ترتیب در اضطجاع 


وخ از اش اول ای فف ا عالت نوم ناه اال درائ م کدام که اس د كال فان یه غفل 


آرد. 
و ایضا باید که وقوع خواب بعد دفع فضلات طبیعیه شود. تا بی‌مضرت باشد. 


و ایضا اجتناب کند تا خواب بر خلو واقع نشود. بهر آن که بدن را سرد می‌کند به تحلیل روح» چه. حالت نوم 
لامحاله حرارت به سوی باطن می‌گراید. پس اگر بدن خالی بود از غذا؛ حرارت به روح می‌آویزد و آن را فانی 


وزد تعضی آن کف ما کول متاسب ال اقل بوک په اعتبار کمیت و کیفیت: 


و هر گاه در تن غذا عاصی در هضم بود با خلطی بارد باشد و نوم به آن مصادقت کند منتشر می‌سازد آن را در 


روی کثرت مقدار به هضم نرسد لا محاله هاضمه و حرارت را مقهور و ضعیف می گرداند و بدان سبب برد می‌افزاید. 


که بر این شکل منکبه بود در شرع منع نموده‌اند. 


اما خواب بر شکم که وجه در آن به طرف زمین نبود بل مائل بود به یمین یا به سار مجوّز است و مفید. شرع و 


ھا و این ان باشد که بر شک نید نس را به لین جتان تهند که رجه وس دوش انان ناش ومد 


و يسرة. 


اما خواب بر پشت» سخت زیان دارد و موجب آفت‌ها است. چون نزله و سل و وجع الظهر و کابوس و صرع و سکته 


و امثال آن گذشت با فوائد دیگر. 


و در روز اطالت خواب. شدید المنع است. زیرا که رنگ فاسد می‌کند و سپرز را بزرگ می‌سازد و بخر الفم پیدا 


اگرچه فورا ضرر نمی‌رساند لیکن ایمن نتوان بود که به مرور زمان 


رن دمص فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 
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آفت قوی دفعة احداث کند. 


و اگر نه بر سبیل دوام باشد و لیکن در ایام گرما که بنا بر طول نهار. ماندگی وارد شود از یقظ و جهت تلافی آن 


کرش ا کان ماک راب کو ال ا است شود 

و خواب وسط النهار را قیلوله گویند و وی سنت عادی آن حضرت است صلی اللّه علیه و سلم. 

و اگر نیت سنت کند ثواب است و اگر ترک نماید عتاب هم نه. 

اما نوم بامداد که مسمی است به عیلوله. سخت زیان دارد. خاصه اگر معده خالی بود. 

و کذا نوم در وقت ضحی که مسمی است به فیلوله. تکذر و فتور حواس پیدا می‌کند. 

وکا نوم مد ورال که مممی آست یه حیاول كوه خا بين الات و الصا سیک سيان ست 
و کا توم او رون که مسمی اه به غیلولهء بعت آفات کی ارت به هلاکت می کشد. 


و در کتب فقه اسامی دیگر برای نوم نهار نبشته. لهذا با آنچه به طور طب مضرت در آن مثبت شده و اکثر جهال 


بر آن رغبت دارند در اینجا به همان قدر اکتفا رفته. 


(و آما اليقظة بافراط فتبیّس الجسد و تفنی رطوباته و تمنع الاستمرار و یفسد مزاج الدماغ و إن آفرط فى الغاية 
تورث الجنون) اما بیداری مفرط و به شب ناخفتن به تکلف. خشک می کند بدن را و فانی می‌سازد رطوبات آن را 


احداث یبوست در دماغ و احتراق در خلط. 
فائده انسان ۳ احتیاج به بقظه بالذات ست 


و بايد دانست که نوم معتدل اگرچه به جمیع افراد انسانی نفع دارد و لیکن مشائخ را نافع‌تر است. بهر آن که حفظ 


رطوبت غریزی ایشان می‌نماید و رطوبت متقدمه را عائد می‌سازد. 


از اینجا است که جالینوس هر شب بقله خس مطیّب تناول می‌کرد و می‌گفت: انی الآن على النوم حریصٌ آی آنی 


الیوم شيخ فینفعنی ترطیب النوم. 


پس از استکمال هضم غذای متناول» استحمام نماید و آب گرم بسیار بر سر ریزد اعانت تمام دهد بر نوم. 


و چون کاهو شدید التنویم است اختلاط افادیه و پابسه مانع خاصیّت او نمی‌تواند شد. با آن که مقدار افادیه مصلحه 


نیز ظاهر است که نسبت به غذاء در غایت قلت می‌باشد پس به اعتبار کیفیت نیز در 
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ترطیب او تنقیص معتذبه واقع نمی گردد. 


و دیگر تدابیر منوّمه در سهر و تدابیر دافع نوم مفرط. در سبات. چون مفصل ذکر يافته در اینجا تطویل نکردیم. 


انتباه امور متعلق به نوم 


ون ی نوم در سرت یه که معان به ان ات رر کیل هی کک یکر 


باید دانست که نوم در شمس. ثقیل می‌سازد دماغ را به واسطه کثرت ابخره که متصاعد می کند آفتاب آن را به 


سوی دماغ. لهذا صداع می‌آرد اگرچه سر را گرم نکرده باشد به سخونت مصدعه. 


اما نوم در قمر. حرکت می‌دهد خون را و واجب می‌کند رعاف را بیشتر و می‌جنباند شهوت باه را و این آثار از 


خواص نور وی است. لهذا جمیع رطوبات متحرک می‌گردند در ایام غلبه نور قمر به حرکات بینه. 


انار منشق می گردد بنا بر غلبه رطوبت باطنه و عدم امکان اتساع قشر او. 


و به دستور» خون در تن می‌افزاید و درهم می‌گردد و از اینجا است که در این ایام منع نموده‌اند از اخراج خون. 


خت فم 
د 


#۰ هم 


مدخل فيه لعقل البشر. 


اما نوم به طریقی که بعض اعضا در آفتاب باشند و بعضی در سایه به آنکه در شرع منع کرده‌اند به طور طب نیز 


منهی است لعدم تشابه حال بدن النائم. 


رائحه کریه منزه باشد و خوش هوا بود و از هوام و دیگر حیوانات به هر وجه که ممکن باشد صیانت نمایند و اعمال 


و جامه خواب به دستور» حسب هر شخص و هر فصل باید گزید چنانچه در گرما به گرم مزاج از کتان و مانند آن 


و در سرما به سرد مزاج از قطن و حریر سازند. 


و هر چون که بود کثیر الحشو باید ساخت تا اصلا صلابت مستقر محسوس نشود که خفتن بر چیزی صلب عصب 


را زیان دارد و باشد که تمدد و تشنج و فالج آرد خاصه که نوم بر زمین سرد واقع شود. 
و خواب بر اوراق گل مضعف باه به شرط ملاقات پشت زمانی طویل آن. 


انتباه استیلاء حرارت در نوم] 


اگرچه در نوم بنا بر برد ظاهر که از شأن نوم است احتیاج به دثار می‌شود. اما در باطن حرارت مستولی می‌گردد 


لتوجه الحرارة الد از اینجا است که غرق در خواب سیت به یقظه بیشتر می‌آید بنا بر اسثیلای طبیعت پر ماده 


چه اجتماع فُوی و حرارت در باطن چون موجب انضاج و دفع است. عرق مذکور لا محاله از چیرگی طبیعت باشد. 


و هر که در نوم عرق بسیار کند و سببی ظاهر که موجب وی توان گفت چون جز هوا و کثرت دار نباشد دلیل آن 


بود که بدن او مملو است از غذای قریب العهد يا از خلط. 
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بلکه بهر آن است که چون روح در بقظه به ظاهر تن متحرک می‌باشد به مصاحبت وی مواد رقیقه نیز به خارج 
می گرایند و از آن که ظاهر بشره به توجه حرارت گرم شده حبس آن مواد نمی‌نماید و بالضرور سائل شده برمی‌آید 


به عرق» پس تعریق نوم احمد و اوفر باشد لأنه صادرٌ عن فعل الطبيعة و قوة قواها. 


فائده در بیان استدلال نمودن از حال خواب و بیداری بر مزاج 


بدانند که کثرت بیداری نشان حرارت و یبوست مزاج است و کثرت خواب نشان برودت و رطوبت و اعتدال بینهما 


نشان اعتدال است در کیفیات اربعه. 


و معلوم نمایند که گاه از صورت واقعه که در خواب دیده شود استدلال می کنند بر احوال مزاج» به شرطی که قرائن 


دیگر نیز بر آن گواهی دهد و سبب رویت. تغیّر مزاج روح باشد از سوء مزاج ساذج» یا مادی. 


و تحقیق کلام در این مقام آن است که دیدن خواب که به تازی ریا گویند سه گونه است. چنانچه به سه مشاهده 
گفته می‌شود. پس آنچه از تغیّر مزاج روح باشد استدلال بدان بر حال نتوان کرد و فرق بینهم از دیگر وجوه توان 


کرد. 
مشاهده. اندر ریا که به سیر عالم مجردات روی نماید نفس ناطقه را 


تکیته ای که اس اسان E‏ و مات کرک هس ما کا ر اقات جات ان ان مخت ادد 
از وصل دوام مهجور گشته» لیکن گاه باشد که از عنایت جامع المتفرقین به واسطه ریاضت. یا بدون آن» وی را 
نجردی از این عالم دست دهد وار خود که عالم ا ا و کال و کالم مجردات ات عتمل می‌گردد واا 
کلیات امور چند که در عالم ارواح و لوح محفوظ ثابت است و بدین تناسب دارد به وجهی از وجوه مطلع شود و 
قوت متخیّله فی الحال آن را متصور به صورتی سازد که مناسب آن چیز باشد. پس آن صورت به حس مشترک 
درآید و مشاهده گردد. بعده حس مشترک آن را به خزانه خود که خیال است بسیارد و خیال. محافظت آن نماید 
و در حال بیداری یاد آورده پس اگر میان آن صورت و ذی صورت. شدت مناسبت و ملایمت باشد آن خواب را 


و اگر مناسبت و ملائمت در میان آن صورت و ذی صورت. نه بر وجه اتم و اکمل باشد. آن هنگام محتاج تعبیر 
باشد» چنانچه مار را در خواب تعبیر به مال کرده‌اند» به مناسبت آن که هر دو دشمن آدمی‌زاداند و لبن را تعبیر 


به علم نمایند به مشابهت آن که هر دو مفیداند. 


کس تعبیر کند به همان نهج که تعبیر کرده باشد واقع شود در اکثر. 


از اینجا است که در حدیث شرف به تا کید عنیف وارد شده که رؤیا را نزد نادان که واقف بر تعبیر نباشد نشاید 


گفت و اصحاب کرام رض دایم خواب‌های خود را به حضور پر نور حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم ظاهر 


می کردند و تعبیر ن از آن جناب عرفان مآب مسقا می شن 


بالجمله رژیای صادقه کالوحی است. خاصه رؤیای صلحا و اتقیا. 


باید دانست بسیار باشد که در بیداری 
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صورتی در خیال آید» پس همان صورت را در عالم خواب. حس مشترک مشاهده کند. پا آن که معنی‌ای از معانی 
به حافظ درآید. پس متخیّله آن را مصوّر به صورتی سازد و بر حس مشترک عرض دهد و این را رویای کاذبه و 


اضغاث احلام گویند و هیچ اعتبار ندارد و اثری بر وی مترتب نگردد. 


مشاهده. در رویائی که بنا بر تغیّر مزاج روح واقع شود 


و قوت متخیّله آن را مصور سازد به صورت چیزهای گرم که در بیداری مشاهده کند. بنا بر رعایت مناسبت» پس 


در خواب آتش و آفتاب و برق و صاعقه و امثال اينها بیند. 


و اگر به واسطه برودت باشد. وجه در آن آن است که چون روح سرد شود و جمود در آن پدید آید فی الحال قوت 
متخیله او را به صورت چیزهای سرد که در بیداری ملاحظه نموده مصور سازد. بنا بر رعایت مناسبت» پس در عالم 


خواب برف و یخ و باد و باران و امثال آن بیند. 


اما تغیری که از سوء مزاج مادی بود» اگر ماده صفرا باشد. هر آئینه روح به حرارت آن مشتعل گردد» بخارات زرد 
از وی منفصل شود و قوت متخیّله آن را به صورتی که مناسب آن باشد متصور سازد و بر حس مشترک جلوه‌گر 


گرداند» پس در خواب زردی و گرمی و پرواز نمودن و امثال آن بیند. 


و اگر ماده خون باشد. به همین طریق سرخی و گرمی و خون‌ریزی در خواب بیند. 


و اگر ماده بلغمی باشد» آب سرد و سرما و برف و باران و سپیدی و امثال آن بیند. 


و اگر ماده سودا بوده سیاهی و تیرگی و ترس و وحشت و هولناکی‌ها و از بلندی به پستی افتادن و جز آن در نوم 


کی موه اتد که حون صاخ کاب کی ماه اه و تفه ما نوی آنا اطالی دم ولیک وا 
E Sl Oa‏ رها دا حات E SOS‏ 


(الفضل الكاسى فى ال بخ الول 


به طور حکما و چه به طور اطباء مع تأثیرات فصل‌ها و دیگر فوائد گفته‌ايم در اینجا هر چه تعلق به تدبیر دارد گفته 


می‌شود: 


(أما الربيع» فانه یبادر فى أوله إلى الفصد و الاسهال و یحترز فيه عن کل ما یسخّن و یرطب) اما ربیع. پس باید که 


در ابتدای آن مبادرت کنند به فصد و اسهال و پرهیز نمایند در آن از هر چه مُسخن و مُرطب باشد. 
فائده ات امر به تنقیه در ربیع] 


پوشیده نماند که در ربیع به سبب حرارت لطیفه که در طبع وی است موادی که در شتا بنا بر قوت برد بسته بود 


می گدازد و سائل می‌گردد و به واسطه گداختن. حجم آن زیاده می‌شود و آثار آن به ظهور می‌رسد. لهذا پیدا کند 


امراض مناسبه طبعء آن که حاراند و به همین علّت» جهت تقدمة الحفظ امر کرده‌اند اطبا به تنقیه. تا از وقوع 


امراض مترقبه امن دهد. 

و تنقیه که نسبت به اکثر امزجه سهولت دارد فصد است و اسهال. لهذا 
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مائن بهذکر این دو اقتصار کردم وگرثه بهترین ات در این فصل ی است یه شرط امکان و آسائی. 


و وجه بهتری قی در این فصل آن است که اندر شتا بلغم بیشتر در معده و نواحی آن منجمد می‌شود و در ربیع 


بلغم مذکور به حرکت می‌آید. 


خت فم 
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حکیم طاها 


و ظاهر است که برای اخراج ما فی المعده و نواحی آن هیچ چیز از قی بهتر نیست. 
و اگر به قی مندفع نسازند» خوف دارد که معده را و دیگر اعضا را ضرر رساند. 
بالجمله. چون مراعات عادت از اهم مهمات است در امر تنقیه. هر چه موافق حاجت و مطابق عادت بود باید گیرند. 


بود وی را برای رعایت عادت فصد کنند مفید آید و بالعكس» لکن الأول هو الأكثر و الأليق لأن الفصد یخرج آی 


ماخ كانت و لذا يقال له الاسسفراغ الکلی. 


مراد آن است که تا کار از آن کشاید و مقصود از همان برآید به غیر معتاد نه‌پردازد وگرنه عند الضرور به مقتضای 


الضرورات تبیح المخطورات هیچ چیز که لایق در آن وقت نماید منهی الارتکاب نیست. 
و ایضا از مسخنات و مرطبات اجتناب در این فصل لازم است. تا اعانت ندهد طبیعت فصل راء لأن هذا الفصل آیضا 


لفك غذا فر انم قضا اشح الاير اس 


انتباه آدر تلطیف غذا] 


باید دانست که در اصطلاح اطبا تلطیف غذا به سه وجه اطلاق می‌یابد. چنانجه مفصل گفته شود و آنجه در اینجا 


مقصود است اشعار به آن نموده آید: 


معنی اول آن که مراد از آن. استعمال اغذیه لطیفه باشد. یعنی اغذیه که از وی خون رقیق حاصل شود. و تلطیف 
غذا به این معنی در اینجا مقصود نیست. بهر آن که اغذیه رقیق الدم در غالب امر گرم می‌باشد و این چنین غذا 


در اینجا نشاید. چه. مناسب‌ترین اغذیه در این هنگام ان است که بارد و غلیظ باشد. زیرا که بارد» تسکین می‌دهد 


مر کیش اخلاظ را و غل یل فداصت رفک اقلاط را که ظییعت فصل داضت کرد 


در مقدار غذا لازم است. بهر آن که اجواف در آن گرم می‌باشد و بدان سبب» هاضمه نیز در آن قوی می‌گردد و با 
وجود قوت هضم. تقلیل در مقدار غذا لا محاله مضر باشد» بنا بر آن که قوت جوع باعث حت اخلاط و تحریک آن 


و قد قال بقراط: الأجواف فى الشتاء و الربیع أسخن ما یکون بالطبع و النوم فیهما آطول. ینبغی فى هذین الوقتین 


آن یکون ما یتناول من الأغذية آکثر و ذلک لأن الحار الغریزی فی الأبدان فی هذین الوقتین قوی کثیر و لذلک 
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یحتاج الی غذاء کفیر. 


معنی ثالث آن که مراد قلیل التغذية باشد. یعنی اگرچه در مقدار کثیر بود. اما در تغذیه. قلیل باشد. 
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و شک نیست که چون در این فصل.ء کثرت در اخلاط می‌باشد. احتیاج به ورود بدل ما بتحلل از خارج کمتر است. 


پس قلیل التغذیه کافی باشد. و از ان که حرارت در باطن بسیار می‌شود و هاضمه معده قوی می‌باشد. افتقار 


کا ی ساف فاك 


لآ غير: 


تحریک اخلاط. 


زائد فی الکثرةٌ و ناقص فی الشده بود تا تحلیل آن بیشتر از تسخین آن باشد و ذلک هو المطلوب. 


و نیکوترین لباس در اوائل ربیع سنجاب است. لان اسخانه یسیر و به دستور, ثوبها که محشو بود به قطن مندوف 


کل امک هه بان دک ویک سیخ کی ی | وب ک این چن شاه فلل اکان اس 


(و آما الصيف فینقص فيه الغذاء و الشراب و الرباضة و پلزم الظل و الكن و الهدوء المُطفئات و یار إلى القی) اما 


گرما پس باید که کم کرده شود در آن غذا و شراب و ریاضت و لازم گیرد ظل را و کن و هدو و مُطفیات را و 


مبادرت کند به قی اگر ممکن باشد و سهل بود. 


ظل» سایه و کن» به کسر کاف و تشدید نون سفوف و پوشش‌ها که ساتر بود از آفتاب کما ینبغی» هدو آرام و 


سکون. 


و فائده التزام سایه و جز آن که مُسکُنات غلیان مواداند ظاهر است. 


محال سین الاجا اس ت ت 


اما سهولت قی و عدم مانع دیگر و تقاضای عادت. البته مُرعی باید داشت. 


و ایضا استکثار فواکه رطب. چون اجاص و بطیخ رقی و خیار» مختار آمده» جهت تسکین حرارت. 


و بهترین مبردات» آب شیرین سرد است و موافق‌ترین لباس در این فصل کتان است. 


انتباه اگر تنقیه به قی میسر نیاید به ملیْنات مبرده چون ماء الفواکه طبع را توان گشود 


قوبه چون 
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تربد و امثال آن حتی المقدور نباید پرداخت که مؤدی می‌گردد به آفت عظیم. 


و از فصد نیز مهما امکن اجتناب باید فرمود و اگر ضرور افتد در وقت متوسط باید گرفت. اما قلیل المقدار و پس 
از شرب معذلات. و این همه مراعات که حسب الفصول گفته می‌شود بر تقدیری است که فصل بر طبع خود بود و 
در لیات که ل رمد هر آجا یت ا وتوو لگ تین برد اين تاع ما الاغار اس ماعات 
حرارت و برودت وقت مستحضره باید کرد و حسب آن تصرف باید نمود فصل هر چه باشد. 

(و آما الخريف فيجب الاحتراز فيه عن المجففات و الجماع و الماء البارد و النوم فى المكان البارد و حر الظهيرة و 
برد الغذوات و الليالى و أكل الفواكه و يستعمل فى أوائله الاستفراغ و يؤكل فيه ما برطب و يسخن قليلًا) اما خريف 
واجب است احتراز در وی از هر چه خشک کننده است و از جماع و آب سرد و از خوابیدن در جای سرد و از گرمی 


میانه روز و سردی بامدادها و شبها و از خوردن فواکه. 


و استعمال نمایند در شروع آن استفراغ و تناول کنند در فصل مذکور هر چه مرطب بود و سخونت قلیل داشته 


باشد. 


فائده [افر به تک مجففات و خهت آن در خریف] 


و اگر گویند: شک نیست که هوای صیف خشک‌تر از هوای خریف است بنا بر غلبه حرارت که موجب یبس است. 
پس هجر مجففات در صیف باید که اولی‌تر باشد و واجب‌تر بود و الحال خلافه. 


می‌باشد. 


اما جماع معتدل المقدار که حسب خواهش طبع بود و فرح آرد آن جماع هیچگاه مضر نیست کما لا بخفی علی 


نزلات را و این عمل در همه فصول اگرچه غیرمجوز است اما در خریف نامجوزتر است لما قلنا. 


و امر به ترک نوم در مکان بارد و اجتناب از حر ظهاثر و برد غدوات و لیالی برای ایمن بودن از حدوث زکام است. 


و امر به احتراز از فواکه که وارد شد و مراد از آن. فواکه وقتیه است. یعنی فواکهی که در زمان خریف پخته باشند 


وک بست که اکتا راکه وة اذك مساوق جات را با بر غفا اخلاظ و این م در اين خضل 
کفیر القن انك داع اختلاف.هوا و فساه عضوم به غلاق دراه غير وهه که خر از رطوو. واا که 
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باشد که نفع دهد بنا بر تعدیل مزاج فصل و بعید بودن از ایجاب غلیان در اخلاطء چه از آن که اکثر فواکه بالقوه 
رطب‌اند و مزاج این فصل یابس است انتفاع پدید آید. و به واسطه آن که رطوبت زائد از آنها خشک شده. غلیان 


اخلاظ گنه نمی تما یند: 


اما تنقیه به قی در این فصل ممنوع است بهر آن که حمّی می‌آرد به سبب آن که قی از قوت حرکت به هیجان 


آید» پس اولی تنقیه در این فصل فصد است يا اسهال به مسهلات غير قویّه. 


و ایضا بدانند بسیار کسان باشند که اوشان را در این فصل حرکت به تنقیه ندادن و به ساکن داشتن اولی‌تر باشد 
و اینها کسانی‌اند که اخلاط فاسده در ابدان اینها غالب‌تر بود و مائل به غلظ باشد و هوای فصل در تحریک آن 
اقتدار نیابده پس هر گاه به تنقیه حرکت یابند و اخراج همه آن خود متعذر بالضرور با اخلاط صالحه مختلط شده 


بالجمله اگر در چنین ابدان نظر به این که مبادا ماده فاسد مستکنه» به معاضدت فصل رديه فساد قویّه دقع 
مع ذلک گاه باشد که مسهل ماده بجنباند و برنیارد و بدان سبب مزید شر گردد. به خلاف فصد که چنین نباشد. 


اما قی به غایت منهی است لما ذکر. 
فائده [امر به تناول مرطبات و اغتسال و شرب شراب در خریف] 


عفونت و باعث هیجان اخلاط نباشد. لما ذکر فى الفواکه. 


و شرب شراب در این موسم باید که به افراط نباشد. چه افراط آن اگرچه همه وقت ممنوع است لیکن در اینجا 


اخاوظ تماد 


انتباه آنفع بارش باران در خریف] 


خریف که در آن باران بسیار بارد» باعث امن شر او می‌باشد. بهر آن که از باران» یبوست هوا تعدیل می‌گردد و 


حدّت اخلاط شکسته می‌گردد. 


سرماء پس واجب است احتراز در آن از فصد و قی و رخصت داده می‌شود اسهال را وقت بودن ماده شدید و در این 


اسهال نزد مساس 
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حاجت. باید که در وی غذا بیشتر خورند. 


فانده آسبپ تدابیر كا 


مواد به فصد و قی ممکن نه. لهذا شیخ می‌نویسد: قال بقراط یستصلح فيه الاسهال دون الفصد و یکره القی پس 


در این هنگام از مقیّات اقتصار بر مسهلات لازم باشد. 


و وجه صلاحیتش ظاهر است که چون مواد در آن مترسب و مائل به اسفل می‌باشد از آن سبب به اسهال خروج 


آنها اسهل می‌بود. چنانچه در صیف به قی اسهل می‌باشد. بنا بر طفو و غلیان مواد. 


و اما فصد اگرچه اخراج مواد غلیظ نیز می‌کند لیکن از آن که در این فصل مطلوب توفیر خون است جهت مقاومت 
کردن برد احتراز کردن از آن نیز ضروری آمد. تا که مواد ساکن است. اما هر گاه مواد به حرکت آید از تغیّر فصل 
یا تناول مغیّرات و امثال آن و احتیاج به فصد افتد باک نیست بلا تمل فصد باید کرد و تا حاجت قوی ملحوظ 


نشود به اسهال هم نباید پرداخت. لهذا ماتن در رخصت به اسهال عند مساس حاجت ضبط نموده. 


حاصل آن که در این فصل جهت تقدم حفظ تنقیه نشاید کرد. به خلاف فصول دیگر» که در آنجا برای دفع شر 


مترقبه از آن فصول. مبادرت به تنقیه مناسبه بدان واجب دانسته‌انده چنانچه گذشت. 


انتباه [توفیر و تکثیر غذا در شتا و استحسان آنا 


توفیر و تکثیر غذا در شتا بهر آن مستحسن شده که در این فصل به واسطه برد هوا تکاثف در اخلاط می‌افتد. بدان 
سبب در حجم آن انتقاص پدید می‌آید و به جلاء عروق ایفا نمی‌نمایند و از آن که خلوّ عروق از قدر معتاد. باعث 


وجه موجه که در تنقیص مواد و زیادتی اشتها در شتا گفته‌اند همین است و آنچه بعضی گفته‌اند که در این فصل 
بنا بر اجتماع حرارت در باطن تحلیل بیشتر می‌افتد و تنقیص در مواد و اضطرار به استخلاف که داعی بر اشتها 
است بدان سبب پدید می‌آید. غایت آن که تحلیل مذکور مخفی است نزد محققان» مقرون به صواب این است به 
دلیل آن که اگر چنین می‌بود در فصل ربیع که معتدل‌ترین فصول است امتلای مفرط چرا رو می‌نمود» چه. ثابت 
شده که ربیع اعدل فصول است و مقوی طبیعت و امتلا که در آن ظاهر می‌شود بنا بر غلبه طبیعت است که ماده 


افسرده شتوی را می گدازد و آماده بر دفع می کند» پس اگر در شتا اعتراف به تحلیل مواد کنیم» لازم آید که ربیع 


را موجد مواد فاسده و مضاد طبع مقرر نمائیم و لیس فلیس. 
تة اا‌کشتای استکار ت کر رات كر تا 


در فصل شتا همجنان که استکثار غذا مطلوب است ۱ ستکثار تعب در ریاضت نیز لازم آمده» جهت تسییل و تلطیف 


اخلاط متکنفه. 


اما معلوم نمایند که امر به استکثار غذا در صورتی است که شتای جنوبی نبود. چه. اگر جنوبی بود» یعنی ریح 


ید ید نمی‌آید. پس تقلیل غذا ضرور باشد. 


و از آن که در وی رطوبات کثیر غالب می‌آیند. جهت تحلیل او احتیاج به ریاضت زائد بیشتر 
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می‌افتد. 


و ایضا در شتای جنوبی به سبب فساد ریح جنوب و غلبه رطوبات. اخلاط مهیّا به عفونت می‌باشد و در این صورت 


و کذا توفیر ریاضت غیر مفرط مطلوب می‌باشد. جهت انتعاش حرارت غریزی و تحلیل فضول. چه این معنی 


آقوی‌ترین اسباب منع عفونت است. 


بالحمله» هر چه از تدبیر و منع تنقیه در فصل شتا گفته شد نظر به آن است که شتا بر طبع خود بود و باد جنوب 
در آن بسیار نه‌وزد وگرنه در بعضی بلاد. چنان مشهود شده که فصل زمستان اکثر مُحدث امراض حارّه می‌گردد و 


بجز فصد. نفع عاجل ظاهر نمی‌شود. 


و کذا هرگاه شتای جنوبی بود ترک تسخین لازم باشد و تبرید و تنقیه به فصد. ضرور. پس طبیعت را مراعات این 


لازمترین اشیا باشد» تا در تدبیر غلط نکنند. و الهادی هو الك و الملهم بالصواب. 
فاته سب نيك نوفن فلا قلط فر شتا و بیان اغنیه و البسة مقاسته] 


هر شتا که بر طبع خود بود تغلیظ غذا در وی ضروری است. لهذا گفته‌اند که: نان گندم که در شتا خورند باید که 
کر خت‌تر از نان گندم مأکول فی الصیف باشد و کذا از لحوم و مشویات هر چه غلیظ بود در شتا اوفق است؛ 


بهر ان که هضم در این فصل قوی است و حاجت به تغذیه کثیر. 


غلظ اخلاط را تعدیل دهد و در صیف باید که غلیظ باشد. تا وی نیز تعدیل مواد لطیف نماید و حال آنکه قضیه 


ان است که چون غذای لطیف لامحاله اقبل به انفعال است از برد شتا زودتر منجمد می گردد و این معنی موجب 
فسادها است. به خلاف خون مستحصله از غذای غلیظ که بعد از انفعال است. برد در وی زودتر اثر نمی کند و بدان 


و بٌقول موافقه در شتا مثل کرنب است و سلق و کرفس, زیرا که کرنب و سلق غلیظ است و حار و کرفس مفتح 


ان بازداشتن و به اغذیه مطلقه قناعت و اکتفا کردن اولی‌تر است و شاربان را شرب شراب نیز مفید. 


و موافق‌ترین لباس در این فصل پوستین عبعب و نیفق و حواصل و دلق است و مانند آن و پنبه‌دار را قایم مقام 


باشد و آن دو گونه است: سپید و سیاه سپید آن خوب است و خوش بود و سياه او كريهة الرائحه است. غير قابل 


فائده در تدبیر فساد هوا و تدبیر وبا عیاذاً بالله منها 


باید دانست 
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ادان ما اند 


یکی از آن وبا است و قید تعلق فساد به جوهر او از آن کرده شد تا فساد مهلکه که بنا بر تعلق او به کیفیّت هوا 
باشد از حد وبا خارج شود. کما ذکر فی ذلک الفصل و تعفن هوای مذکور به منابه تعفن آب است و از آن که 
مباشرت هوا دم به دم است استنشاق هوای مزبور اخلاط و ارواح را زودتر متعفن می‌گرداند. خاصه اخلاط نواحی 


لبا 


و اسباب ارضی که موجب وبا گردد ظاهر است. چون حصول قتال عظیم و ماندن قتلی بی‌دفن را و امثال آن» ساثر 


متعفنات و قاذورات و بخارات که مؤدی به فساد شود. 


آن. 


از اینجا است که شیخ در قانون در اسباب تولد وبا گفته: أو لأمر سماوی خفی على الناس كيفيته. 


بالجمله فساد هوا بیشتر کسی را افتد و اثر کند که کثیر الجماع و ضعیف القّوی و مفتوح المسام بود و بدن وی از 


اخلط ره مل اشد 


و بدترین وبا آن است که از اجتماع اسباب سماوی و اسباب ارضی افتد. 


دنبال‌دار بسیار نماید و هوا گاهی غباردار بود و گاهی بی‌غبار و باران کمتر آید و ابر دایم همی‌شود و از اسباب 
ارضی معرا بود. 


و واضح‌ترین دلائل بر وجود وبا از اسباب ارضی ان است که در نواحی بلد معرکه عظیم افتاده باشد و عفونت کنیر 
در عالم پدید آمده و جانوران که در زمین می‌باشند بمیرند و بگریزند و غله آن فصل زیان دهد به خلاف غله فصل 


سابق. 
اکنون دریابند که هرگاه آثار حدوث وبا ظاهر شود باید که مبادرت کنند به تجفیف بدن و تعدیل مسکن. 


و اتد تجفیف ظاه. است که حون ظویاک فلت مي ‌بدیی اساد آنا که چت فول عقن اس وی ر که 


می‌شود و هو المطلوب. 


رین مات تفه بدن اسك از اخلاط غالب و زان 


و آنجا که تنقیه به اسهال کرده شود مسهلی که قوی باشد» چون تربد و امثال آن» یا مضعف قلب باشد» چون 
سقمونیا و مانند آن» نشاید داد به ملیّنات مناسبه» چون هلیله و مغز فلوس قناعت باید کرد و تقلیل غذا نعم 


المحفُفات است. 
اما خلو خوب نیست. غذا کمتر خورند. لیکن به تفاریق. 
و از اغذیه. هر چه مرطب و سریع العفونة است ترک نمایند. چون لحوم و البان و فواکه رطبه. 


لا تا که کم ازل وم اف از باکت پا یات اسام بات کک 


و از گوشتها هر چه بعید از عفونت باشد. چون گوشت طیور خفیفه معتدله اختیار باید نمود و از جماع و ریاضت 


مُتعبه و هر چه به تنفس عظیم و متواتر انجامد دوری باید گزید. لهذا دعت و راحت در این هنگام احسن دانسته‌اند. 
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سس تفت کر ارجوھ اقل ان که با وی راخت یل ریات تھ ی کت و ر کید که وا کلام 


ساکن شوند و هوای آنجا را اصلاح دهند به نوعی که قریب گفته شود و هوای خارج را آمدن ندهند. 


و اگر از اسباب ارضی باشد لازم است که به خانه‌های بلند ساکن شوند و به صحرا بگذرانند تا از هبوب ریاح فساد 


متصاعده از آن ارض متمکن نتواند ماند در آنجا. 


اما اگر از هر دو سبب افتد» خانه از صحرا بهتر است. بهر آن که هوای محصور را اصلاح کردن آسان است. 


و مع ذلک از تدابیر مذکوره هیچ چیز فرو نگذارند. که امر از شارع چنین صادر شده. 


افا مک راشای سنا کی که خا احا ان کم اااي اه انم وان اسف 
بر جدران اکثر بپاشند چیزهایی که تبخر وی مصلح عفونات اهویه است. چون سعد و کندر و آس و ورد و صندل 


پیوسته بسوزند به نوعی که دخان آن ایذا ندهد دماغ را. 


و کذا استشمام روائح مطیبه نافعترین اشيا است در وباء خاصه که مراعات مضاده مزاج نیز کرده شود. یعنی حار 


مزاج را طیوبات بارده چون کافور و صندل بویانند و مبرودین راء یعنی بارد مزاج را طیوبات حاره چون عود و عنبر 


و بدانند که استعمال سرکه اکلا و شما و رشحا فی البیت نفع کلی دارد و در عدم تضرر به هوای فاسد و اصلاح 
هوای متعفن و شربت گاوی و مفرحات یاقوتی که دل را قوت دهد اکثر باید خورد و گرد غم و هم نباید گشت و 


آب سرد جرعه جرعه همی نوشند به شرط احتیاج. 


و اگر فساد از اسباب ارضی باشد آب را نیز به امتزاج گل ارمنی با طبخ خفیف اصلاح داده باید نوشید و اگر سرکه 
قلیلی آمیزند چنانجه تغیّر فاحش در مزه نیارد و نوشیده شود نیکوتر باشد. لهذا شیخ گفته است: استعمال الخل 


فی الوباء آمان من آفاته. 

و نافع‌ترین اشيا در وبا استعمال روغن گاو است به وفور. چه در طعام و چه در تدهین بدن. 

چون تدبیر مذکور در مبحث جزئیه به تفصیل گفته می‌شود در اینجا که کلیات است به همین بسند نمودم. 
و تلاوت سوره تغابن در ایام وبا خاصیّت عظیم دارد در رفع وسواس و دفع ضرر آن. 

(الفصل السادس فى تدبیر الحبلی و المرضعة و الأطفال) 


فصل ششم از مقاله پنجم ثابت است در تدبیر حامله و شیرده و کودکان خرد. 


(آما الحبلی فیجب أن تحترز عن الفصد و الحجامة و الاسهال و القی الا عند مساس الحاجة) اما حامله را واجب 


التط لت اتال امور فة فر این وقق رت اس 
و وجه منع از این اشيا در حمل 
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اش که قضد در دام وف از ارقات:خمل میق آشک‌مقهان گنه شود ر آغر هيح قصل 


او عن الفزع الشدید و الأْصوات الهائل و شم روائح الأْطعمة بغتة) و واجب است حامله را احتراز از ترس قوی و 


آوازهای مهیب و بوئیدن بوهای طعامها یکبارگی. 
(و ینبغی آن تتعهد الجلنجبین و السکنجبین, لتنقية المعدة و اسقاط شهوة الطین) و باید که همیشگی کند و اکثر 
اتال هی کلف یاه کف وکین اوران یه معدو اباط یرت کل با آنکه وی سوم ید 


همی کند. 
فائده آمنع از فصد و اسهال و حجامت و قی برای حوامل] 


منع از فصد و اسهال و حجامت و قی هرچند حوامل را در همه ایام حمل است. لیکن قبل از شروع چار ماه و بعد 
از هفت ماه شدید المنع نوشته‌اند. خصوص در شهر اول تا مضی بست روز خصوص در هفته اول تا سه روز از 
علوق. هرچه مزعزع و به جنبش‌آور جنین باشد حوامل را ارتکاب آن حرام است. بنا بر آن که اسقاط به سرعت 


کند در آکثر. 


اما نهی از فصد حامله را بنا بر آن است که وی اعضای رئیسه را ضعیف می‌کند و موهن قوت و مزاج است و این 
معنی لا محاله باعث حرکت جنین می‌شود در اکثره خصوص در ایامی که تعلق او به رحم قوی‌تر نباشد و ایام 
مذکور از اول تکوّن تا سه ماه است و بعد هفتم تا وقت وضع. چه. معلوم شده که تعلق جنین به رحم به مثابه تعلق 
میوه به شاخ است و همچنان که میوه را از ابتدا تا وسط زمان استکمال تعلق کمتر می‌باشد حمل را به دستور 
است. و همچنان که میوه چون مستکمل می‌شود تعلق او به شاخ نیز کمتر می گردد لهذا به اندک حرارت در این 
وقت ساقط می‌گردد کما هو مشهود. حمل نیز بدین گونه بعد هفتم ماه که زمان استکمال است تعلقی که در ميان 
گرفته بود می‌گذارد. پس در این دو وقت احتیاط واجب‌تر باشد» خاصة در ابتدای آن و در ماه هشتم. چه. در ابتدا 
تفه التعای می بای و در کی بو ام که توک کر وی سات کی اند کا مر کے سب ابا فد 
هشتم اگرچه بنا بر حرکت قسری که بر خلاف مقتضای طبع بود مستحسن است و اسباب حرکت جنین استعمال 
کردن صواب نیست. لیکن از آن که جنین به مراد رسیده است اگر به مباشرت محرکات مستخرج هم می‌شود 


مضرت کثیر ندارد. کما لا یخفی. 


و پوشیده نماند که بسیار باشد که حوامل را به فصد حاجت آید. پس اگر غرض از فصد ضرورت حامله بود و 
ضرورت قوی باشد. چون خناق و امثال آن. بلا تمل فصد باید کرد. که حفظ حامله نسبت به حفظ جنین بیشت 
مطلوب است. لیکن احسن آن است که خون اندک و به تفاریق گیرند اگر مانعی نباشد. تا نفع حامله مع حفظ 


جنین حاصل آید. 


و اگر ضرورت قوی تباشد به تدابیر دیگر اصلاح خون نماید. پس اگر آنجا که از توقف فصد ضروری موجل مد نظر 
باشد در ایام متوسط که از ماه چهارم تا ماه هفتم است و جنین را با رحم در این ایام تعلق مستحکم است اجازت 


فصد باید داد. 


را ڪه مو 4 
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اما هر چون که باشد اخراج خون کثیر رخصت نیست. 


اما هرگاه غرض از فصد اصلاح حال جنین باشد و به ادویه این نفع مترقب نبود. فصد نیز مجوز است و این فصد 


در ماه چهارم و پنجم اگر اتفاق افتد بهتر است تا تکوّن او از خون صالح همی‌شود و نفع مترصّد به حصول انجامد. 
حکایت 


عورتی بود که در ایام 
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حمل آثار فساد خون در وی بروز می‌کرد و بعد وضع فرزند نیز مأوف و ذی بثور و احمر اللون می‌بود و در کمتر از 
یک سال فوت می‌شد. چهار فرزند همین‌سان هلاک شدند. از آن بعد به حسب تقدیر ربانی چون قضیه مذکور نزد 
فقیر رسید و اتفاقا آن عورت حامله بود در ماه پنجم فصد وی کردم و خون معتدل المقدار برگرفتم و به اصلاح 
غذا و تصفیه دم فرمودم باذن اللّه تعالی فرزند این بار صحیح و سالم شد و بقا یافت و بعده دو فرزند دیگر متولد 
شد و در حالت حمل به ماه پنجم فصد می کرد آنها نیز حیات یافتند و در دیگر نیز همچنان به ظهور رسیده چون 


متضمن قاعده عمده بود تحریر این حکایت ضرور نمود. 


اتکی جات نله را ا بر امش کی وی را معط قوف کم و هایس کیت اسان ن 


است به جانب جنین جهت تغذیه و هر آمر که نه بر وفق طبع بود امن در آن نباشد. 


بد باشد و در اکثر به اسقاط کشد. 
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و کذلک احتمال دارد که در حجامت» خون کثیر برآورده شود و در ضرر به مثابه فصد آید. 


اا و ا ق ا س ایام مه لته که ل دک ا 


واف که سا ارام راعش اسك كن كرر ام در مقر امه عفلا و نة لست به رر فص 
حبلی کمتر است. لهذا مستحسن آن است که اگر تقلیل دم حوامل که اخراج خون آنها ضروری است. به حجامت 


ممکن باشد. به فصد نشاید پرداخت. 


مک وق و کون خر اس امه تن ی را سارت رای ره ناساس ول رن 
ندهد ارسال زلو مستحسن است و گرنه حجامت افضل‌تر» بهر آن که خون زلو بسیار باشد که بعد قطع زلو روان 


و زیر ناف و بالای معده و باطن فخذین قريب به اربیّه و تارک سر. 


لیکن باید دانست که اگر طبع حامله قبض باشد استعمال ملین منهی عنه نیست. بلکه مامور به و کثیر النفع است. 
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حکایت 


زنی بود که بعد تولد دو فرزند چنانش اتفاقش افتاد که چون به ماه ششم حمل او می‌رسید قبض در طبع او راه 
می‌بافت و چون به ماه هفتم می‌رسید اسقاط می‌شد. همین‌سان سه حمل او به همین وتیره افتاد و در حمل 
چهارم که کار او به این درویش کشید و به حقیقت او وارسیدم» به مجرد شروع ماه ششم وی را منضج سبک داده. 
مغز فلوس» خیار شنبر روغن بادام انداخته تلیین نمودم. یک روز سه چهار بار اجابت شد باز بعد یک هفته دو بار 


دیگر همین تلیین دادم قبض 
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و دیگر جاها نیز بسیار شهود شده که دادن ملعنات حوامل را باعث امن از اکفر آفات است. لهذا گفته‌اند که طبع 


حوامل را دایم مائل به لینت باید داشت. 


پس اگر به مثل اسفیدباجات دسمه و دیگر اغذیه مناسبه این امر حاصل آید فبهاء وگرنه شیرخشت و امثال آن 
باید داد و مغز فلوس نیز مجوز است. روغن بادام آمیخته. به شرطی که شاربه آن معتاد به زحیر نباشد از شرب 
مغز فلوس» چه. بعض مردم را دیده شد که تربد پیچش نمی کند و مغز فلوس پیچش می‌آرد. اگرچه روغن بادام 


و دیگر ملیْنات که به اینها توان داد تمر هندی است مع الجلنجبین و ترنجبین مع گلاب. 


و نیکوترین اشيا که در اکثر امزجه عمل می‌کند و همه وقت یافته می‌شود و در خوردن نیز آسان است این است 
که برگ خشک گل سرخ از تخم پاک کرده موازنه سه درم یا زیاده حسب حاجت و طبیعت بگیرند و شب در قدری 
گلاب آن را تر نمایند و صبح آن را باریک بسایند آب انداخته و نهجی باریک نمایند که حاجت پالانیدن نباشد. 
پس به قند سپید يا نبات» شیرین سازند و بدهند که دو سه دست به فراغت می‌آرد و بلا اذیت و مع ذلک حافظ 


جنین و وی و اعضای باطنی است. 


و اگر گل تازه به همرسد و آن را همچنان بسایند و بدهند قوی‌تر از گل خشک باشد در تلیین. 


اما از ملیْنات هرچه به حامله نتوان داد گل بنفشه است و خطمی و جز آن» هرچه مُضعف معده و مُرْلق جنین 


باشد. 


اما بنفشه از آن منع کرده شد که وی به دل خوب نیست و در بعض امزجه کرب بیشتر می‌آرد و بدین سبب در 


تشرب آن خوف اسقاط است. 


اما خطمی از آن منع کرده‌اند که وی مدر حیض است و هرچه مفتح افواه رحم و مدر حیض بود باعث اسقاط 


و دیگر امور که حبلی را از آن باز باید داشت. یا امر بدان باید کرد عن قریب مشروحا گفته می‌شود. 


اما نهی از قی حامله راء بنا بر آن است که چون قی را زلزلة البدن گفته‌اند و همه تن را به حرکت می‌آرد و در این 
صورت خوف است که جنین را نیز بلغزاند» لیکن قی که حوامل را خود به خود می‌آید اگر آمدنش به آسانی و 


کند یا خوف اسقاط باشد زود بند باید کرد به اشربه مناسبه. 


و هرگاه نفس قی در حق حبالی منهی عنه باشد. استعمال مقیات قویه ظاهر است که در غایت منع خواهد بود. 


اما عند الضرور به مقیات ملایم توان پرداخت. 


ای کے کل جال 


واجب است ایشان را که طبع دایم ملائم باشد به اعتدال و جهت این کار اسفیدباجات دسمه نیکوترین چیزها 


و ایضا باید که استحمام بر خود حرام داند. مگر وقت اقتراب. بعنی قرب ولادت. که در این اوقات بعض زنان را 


استحمام به غایت نفع می‌دهد در تسهیل ولادت. 


و ایضا بايد که تدهین 
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اما از آن که زنان را که معتاد به تدهین رآس‌اند ترک تدهین به غایت مشکل است. بل باعث صداع و اکثری از 


آفات است. مختار این درویش آن است که روغنی که استعمال می‌کنند» نخست با طبیخ ادویه ملطفه مقویه دماغ 


می کرده باشند که بنا بر عدم تسدید مسام. نزله و زکام احداث نمی‌نماید. 


و طویل الزمان باشد. 


اگر گفته شود عالمی مرتکب این امر می‌گردد و هیچ مضرتی به ظهور نمی‌رسد» پس منع بهر چیست؟ 


جواب آن است که طبیبان عاقبت‌اندیش هرچه در آن شائبه از ضرر دیده‌اند نهی از آن کرده‌اند و عدم ظهور ضرر 


کد ا بر اعفاد با حاف طب به حصول مس ناهد | آعشار ساقط اسك با ان که قر جاع خلاو فج تا 


شد و لو فى البعض. 


E RT eT E 


و ایضا از اشیا هرچه حریف و تلخ باشد» چون كبر و ترمس و زیتون خام و هر چه مدر طمث است» چون لوبیا و 


و از اغذیه بر خبز نقی و اسفیدباجات و زیرباجات و مانند آن که میل به قبض نداشته باشد اقتصار ورزند. 


و دایم از بسیار خواری و تخمه ترسان باشند» تا مبادا هیضه آورد. که حامله را هیچ چیز بدتر از هیضه نباشد. کما 
آن را که معتاد به خمر بود» شراب ریحانی رقیق عتیق مناسب است. 

و از فواکهات. زبیب و سفرجل حلو و کمثری و تفاح مر و رمان مر بهتر است. 

و از ادویه. جوارش لؤلؤ به غایت نیک است حوامل را 

و به دستور, جوارش دیگر که از افاویه لطیفه غیر شدید الحرارة و شکر کثیر ساخته باشند. 

و گلقند که با عود و مصطکی مقوی بود جهت تقویت معده و تحلیل مواد مجتمعه. 


اینها اکثر می‌باید داد و گاه گاه اضمده قابضه مسخنه معطره بر شکم باید نهاد. 


ولادت نمی‌زید فائده کلی بدهد و مصلح حال رحم و معده است: 


هندی» قاقله. جوریوا؛ بسباسه قرفه. هریک 2 درم به همین فلفل. دارفلفل» هر یک 3 درم. دارچینی 5 درم. شکر 
المسک و مشرود یطوس و امثال آن هرچه مقوی قلب باشد حفظ جنین مینماید اگر در رحم سوء المزاج و ورم و 
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فائده امراضی که به حبالی بنا بر حمل عارض می‌شود 


دستور اطبا است که در علل مخصوصه به نسوان ذکر می‌کنند و در اینضا به ترقیم آن نمی پردازنده اما از آن که در 


معالجات کتاب طب الاکبر به بسط تمام تألیف کرده‌ام و غرض از تحریر این شرح محض کلیات است و مقدمات 


غلا کاو ته را تیر فطل تراهم ساخت کی ند کید ار خواما علق کار مین جا که می او 


تدبیر غثیان و قی معلوم است. که حبالی را این» بیشتر می‌افتد و بی‌ضرورت حبس نشاید کرد. خاصه اگر هنوز 


چهار ماه نگذشته باشد. زیرا که در این ایام بیشتر مواد طمتی مندفع می گرددء مجتمع شده. 


اما هن گام یف شم ود اا یم میم اقا سیم پاش با خیارم‌سان ذف باقن سک بان ده 


بدانچه بهر قی و غثیان مقرر است. 


و اگر غثیان رنج می‌دهد قی کردن به شبت و تخم ترب مجوز است به شرطی که قی آسان باشد و این هر دو تخم. 


اگرچه مُدراند. اما از آن که قبل از نافذ شدن به جگر مستخرج به قی می‌شوند در تشرب آنها باک ندارند. 


و اگر قی بعد طعام بیشتر می‌شود. باید که بعد طعام چیزی که در آن عطریّت و قبض بود بدهند. چون سفرجل 


مشوی. خصوص که حین تشویه آن شاخی از عود هندی در آن خلاینده باشند. 


و دوام غمز دستها و پایها و مشی به رفق و سواری خفیف بنا بر تقلیل و جذب اخلاط از مسکنات غثیان و قی 


کرد شوه کر شین راک 


اصلاح. حموضات دهند. 


و بدانند که رب حصرم و شربت او که از عسل یا شکر سازند در این باب به غایت نیک است و به جنین موافقت 


دارد. 


و باشد که چیزهای‌حریفه. چون خردل و مانند آن نفع دارد» بنا بر قطع اخلاط ردیه. و این اشيا در دفع اشتهای 


تدبیر سقوط اشتها 


هر گاه که حامله را اشتها نشود. بايد که هر چه شدید الدسومة و شدید الحلاوت است ترک کند و مشی به رفق 


می کرده باشد و شرب شراب ریحانی رقیق به شرط تقلیل شرب مصلح شهوت است و نافع غثیان و قی کثیر است. 
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و تناول قلیلی از زراوند قبل طعام و بعد آن مفیق شهوت است. 


و تضمید معده به سفرجل و قنب و قصب الزریره و سنبل به شراب ریحانی عتیق و امثال آن هر چه مقوی بود 


و به دستورء از ادویه معیده شهوت هر چه در آن قبض مع حرارت لطیفه باشد خورانند. 


بدانند گاه باشد که خلطی در سر معده حامله بجسید و از مشارکت آن دل را اذیت برسد و بطید و این خفقان از 


تجرع آب گرم زائل شود فوراً و اکثر و به ریاضت معتدل نیز. 
و اگر از این قدر نایستد به معالجه قلب رجوع نمایند. 
تدبیر باد که در معده و روده بگردد و آن را دفع می کند 


و این را معجون کمونی و سفوف مقوی و اشباه ان اندکی بالای طعام خوردن سود دارد و تقلیل غذا و حرکت 


معتدل به غایت مفید است. 
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تدبیر خارش و جوشش که آندرون فرج یا بیرون آن پدید اید 


لعاب ريشه خطمی و گل سرشوی طلا کنند بر محل مخصوص. 


و ایضا گل سرشوی در دوغ یا در شیره عثب الثعلب یا در آب بطیخ هندی با در آب کاسنی حل نمایند و مریضه 


را در آن بنشانند. 


و ظاهر و باطن فرج بدین دو آلایند اغلب که از این علاج زوال پذیرد و اگر بماند و ضرور دانند در باطن ران از 


محاجم یا علق قدری خون باید گرفت. 


اما تنقیه خون از نفس عضو به ارسال علق در حق حبلی جائز نیست. 


تدبیر تمدد شکم 


در آن پدید آید» در این حالت باید که روغن گل بمالند و از پشک بز و آرد جو نان پخته و در پارچه گرفته تکمید 


دارد. 


تدبیر خونی که از حبلی ظاهر شود 


این مطبوخ را باریک ساخته بر عانه طلا کنند حاجت به حبس خون قوی بود. 
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و آنجا که خون به افراط آید قرص کهربا و همه آنچه در افراط طمث می‌دهند باید داد. 


اقا ( سایقم بیط به عا ها 


هرگاه نهم ماه شروع شود. بايد که حامله هر روز سه درم روغن بادام شیرین بر نهار بخورد و از چیزهای ترش و 


قابض و غلیظ بپرهیزد که بدین تدبیر فرزند بی‌گزند در غایت آسانی متولد شود. 


و به دستور» شیر گاو در این ماه» هر روزه حسب تحملء نوشیدن. همین عمل دارد. 


و چون از مقدمه تدبیر حامله فارغ شدم. جهت بیان تدبیر مرضعه رجوع می کنم. 


زو آما المرضعة فتدبیرها أن لا یجامعها زوجها و لا تلزم الدعة و السکون, فان ذلک یفسد لبنها) اما شیرده. تدبیر 


(و آما الطفل فتدبیره تعدیل آخلاقه) اما کودک پس تدبیر او آن است که تعدیل و اصلاح اخلاق وی نمایند. 


(فوجب آن لا یعرض له غضب أو خوف شدیث أو غم آو سهر) پس واجب است که در آن کوشند تا لاحق نشود طفل 


نشاط او را و منع می‌کند نشو او را. 
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فائده در تدبیر مولود از وقت ولادت يا هنگام نهوض 


هر گاه طفل متولد شود تن او را از خشکی هوا حفظ کنند. پس روده ناف او را که به مشیمه اتصال دارد به انگشت 
نر و انگشت شهادت گرفته از طرف شکم به طرف مشیمه آهسته همی مالند تا آنجه در آن باشد از خلط باد بیرون 


رود» پس به ریسمان نرم تافته. که از روغن چرب 
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ساخته باشند روده را بندند از دو جا: یکی نزدیک به ناف و دوم به فاصله یک شبر آنچه نزدیک ناف بندند. بايد که 


بسیار محکم نبود تا الم به طفل نرسد و بعده روده را به آهن تیز قطع کنند از ماورای ربط ثانی به مقدار عرض دو 


سه انگشت از طرف ربط گذاشته. 


اما از کتب بعض مجربین چنان معلوم شده که چون از شبری زیاده قطع کنند آن طفل را قوت ماسکه مثانه بيشت 


بود و کمیز بر خود کم کند و چون از شبری کمتر قطع کنند کمیز بر خود بسیار کند تا که نیک بزرگ شود. 


و نیز به تجربه رسیده که روده ناف را اگر از باد اخلاط نیک پاک نکنند با فشردن چنانچه گذشت و نیکو نه‌بندند 


در خصیه زهار طفل باد پیدا شود و در مثانه و پا رحم و يا معده علت پدید آید. 


و اگرچه از قانون و جز آن مستفاد می‌شود که روده ناف را نخست قطع باید کرد. بعده باید بست. لیکن احسن 


همان است که گفته شد. 


و بر تقدیری که اول قطع کنند. زود باید بست. تا هوای خارجی از آن راه به شکم اندر نرود و ایذا نرساند. 


سے کت 


و بايد که به نهج درشتی و سختی در رشته نبود. تا ایذا ندهد. لهذا گفته‌اند که رشته سخت نشاید تافت و مع ذلک 


به روغن چرب باید ساخت. تا شائبه اذیت نباشد و بعده قطع خرقه به روغن زیت آلوده بر آن نهند تا ناف را گرم 


و این خرقه اگر از کتان بود. اعانت در تجفیف بیشتر کنند. 


و صواب آن است که از عروق صفر و دم الاخوین و انزروت و کمون و اشنه و مر برابر بگیرند و باریک بسایند و بر 


ناف مقطوع بپاشند. گاه گاه تا تجفیف و الزاق زود حاصل شود. 


و پاشیدن این اشیاء اگر قبل از ربط بود نیز روا است. 


طریق اصوب در غسل آن است که سخت نمک سوده بر تمام بدن طفل نیک بپاشند و لحظه‌ای نیکو او را پیجیده 
دارند» تا تن وی نمک خورده شود و عفونات کمتر قبول کند. بعده در ظرفی گشاده او را غسل دهند و وقت غسل 


احتیاط کنند که آب در گوش نرود. 


و بايد که اول به نمک آپ بشویند بعده به آب شیرین نیم گرم و خین شستن به نمک آپ احثیاط کنند که در 


دهن و بینی و چشم نیز نرسد و پس از غسل به پارچه ملایم تن او را خشک کنند و در خرقه‌های نرم پیچند و 


گرمی بر تن او قریب به گرمی رحم نگاه دارند و به تدریج به هوای بیرونی معتاد گردانند. 


و بعض حذاق گفته‌اند که نخست قدری نمک سوده بر همه تن او رقیق بیاشند و همچنان ناشسته در خرقه پیچند 


و یک شبانروز يا بیشتر بدارند و بعده بشویند. چه. این به تجربه معلوم شده که اگر چنین کنند طفل را اعضا کمتر 


جوشش کند و کمتر عفونت پذیرد و بعل د شستن به نمک آب بی‌آن که نمک بر تن او پاشند بعده به آب فقط 
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با نمک مزید تحلیل فضول و مجفف رطوبات فضلیه است و این معنی موجب تقویت بشره و تصلب وی است. ۲ 
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اگر نخست به آب نمک تنها بشویند. بعده به آبی که در وی این چیزها باشند بشویند نیز روا است. 
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بالجمله. غرض عمده. حصول صلابت و قوت بشره است که بدن طفل نسبت به ملاقات خارجیه در غایت مجانبت 
می‌باشد و بدان سبب بر اندک چیز ایذا می‌یابد. پس لازم دیده‌اند که اول به تقویت بشره کوشند. تا از آفت کثیره 


لهذا گفته‌اند که اگر تن طفل کتیر الوسخ و زائد الرطوبة بود دلیل ضعف بشره او باشد و در این صورت بايد که 
مکرر به نمک آب تن او بمالند و بعد تملیح او را به آب شیرین شستن لازم دانند. برای آن که از استعمال نمک 


آب مسام بند می‌شود. پس به آب نیمگرم بشویند تا رطوبات فضلیه به تحلیل رود. 


و امر به احتیاط از رسیدن نمک به دهن و بینی و چشم از آن کرده شد که اغشیه این اعضا چون در غایت نزاکت‌اند 


و رقت دارند احتمال قوی است که از حدّت نمک متضرر گردند. 


9 فائده اجتناب از وقوع آب در گوش ه رگونه که باشد ظاهر استت. 


و حین غسل, باید که قابله طفل را بر ذراع ایسر خود بنهد بدین حیثیت که سینه طفل بر ذراع قابله بود و شکم 
مختلفه. مثلا دستها را یک بار به سوی پشت برد. چنانچه هر دو کف دست به نهایت کمر رسد و یکبار دستها را 


به مۇخر سر رساند و کذا پایها را یک بار به افخاذ رساند. بدین وجه که هر دو ساق را پیج داده قدمها را به سرین 


واصل سازد و یکبار هر دو پایها را راست کرده بکشد. 


و این جمله کشیدنها باید که در نهایت رفق و تأنی باشد تا اصلا آسیبی به آن طقل نرسد. 


و باید دانست که استناد سینه طفل بر ذراغ قابله و شکمش جدا داشتن. بهر آن اخثبار کرده‌اند که چون سینه 
سخت است از سختی ذراع متضرر نخواهد شد. به خلاف شکم که اگر وی بر ذراع معتمد بود بنا بر لین محل. 


خوف تضرر دارد. 


و اگرچه پشت استوارتر از سینه است در این کار» لیکن ظاهر است که اگر طفل را از طرف پشت او بر ذراع نهند 
چون هر دو طرف که سرین و سر است ثقالت دارد. اغلب که پشت منعطف شود. بدان سبب مفاصل مهره‌های 
پشت سست گردند و موجب آفت باشد و معلوم است که در صورت مأموره این خوف نبود. تا که صلابت در اعضای 
طفل پدید آید. به همین نهج حین غسل باید داشت و بعد غسل به خرقه نرم نشف کنند و خشک سازند و نخست 


و اندر چشم زیت چکانند تا تنقیه چشم و طبقات او کند و جهت این کار زیت الانفاق بهتر است. زیرا که در جلا 


گردد و معلوم نمایند که اندر شکم مادر جنین تبرز نمی کند بناءٌ عليه مخرج او مسدود 
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همی باشد. اما بول در شکم می کند اندر مشیمه. چنانچه در تشریح جنین گفته شد. 


و باید که دایم در تنقیه منخرین باشند به اصابع و مقلمة الاظفار. 


فائده بینی پاک داشتن ان است که به سبب احتباس مخاط. مجری تنگ نشود. چه. تنگی مجرای بینی باعث 


وق اقا انار قار مهس گر تاه نگ فد باه خرف است که یی را نش فد 


و ایضا چشمها را به چیزی که در غایت نرمی باشد همی مالند. تا رمص از آن دور کند بلا اذیت. 


و به دستور روزی دو سه بار تغمیز مثانه بايد که کرده باشد تا بول از متانه اطفال بتمامه مستخرج همی‌شود به 


اعلای مثانه به اسفل آن منطبق می‌بود. 


بول در مثانه محتبس ماند و ضرر کند. 


که قوت مذ کور در اطفال ضعیف‌تر است به غمز به ید تدارک او می‌کند و قوت می‌دهد و این غمز نیز بايد که در 


غایت رفق بود و بیاحساس احتباس نشاید. 


و هر گاه روده ناف خشک شده بیفتد و این اکثر در سه روز و یا چهار روز می‌شود. بايد که چیزهای مجفف بر ناف 


ذرور سازند و بهترین مجففات رماد الصدف است و رماد عرقوب العجل و رصاص محرق هر کدام از اینها که باشد 


بگیرند و همراه شراب سحق کنند و خشک سازند و بپاشند. 


و بدانند که امتزاج شراب به ادویه مذ کوره. جهت ازدیاد جفاف است. 


و برای تقویت معده و امعاء شراب قابض در این کار بهتر است. 


یه کو ع ه و سکون رای مهمله و ضم قاف و سکون واو مع الموحده در اصطلاح اطبا عصب غلیظ 
بال خاکستر ساق گوساله اگرچه در تجفیف ناف اثرمند است. اما خاکستر عصب او که در ساق است انفع از 
وی ۹ د 4 نه. 


فعازم ا با کشخ اعضای ظفل خالب: ا شک ل اب قاط تم لام داف و ماه مب وهی ره 


9 چهار ماه است و بعده مختاراند. 


و فائده جلیله در تقمیط. محافظت اشکال اعضا است تا در برداشتن و جنبانیدن» به عضوی از اعضایش آسیبی 
نرسد. 
و عند التقمیط باید که نخست اعضای او را به رفق همی‌گیرند اخذاً معیناً علی هیثة ذلک العضوء یعنی عضو اگر 


مستعرض است چون پیشانی و گوش و سینه آنرا همان‌سان باید گرفت و اگر مستدق است چون دستها و پایها و 


بینی آن را همان وضع اخذ باید نمود. تا هر عضو بر احسن شکل خود آید و این همه اصلاح به مراتب متوالیه کنند 


تا مقصود حاصل آید و به تدریج کنند تا ایذا و آزار 
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به اطفال نرسد» پس هر دو دست او را بگسترانند و هر دو ذراع را به هر دو زانو ملتصق سازند و پایها را با هم برابر 
بدارند و عمامه سبک بر سر پیچند پا قلنسوه نرم و گرم پوشند و بعده به قماط درگیرند به طریقی که معروف 


و قماط را بسیار محکم نه‌بندند که اعضا را رنج دهد. 


و کو کی ات تست شطع کر مه دنق یی ی که کے بط ور ناف سای یس رد ل 


قماط نیز اعضا را به نرمی بگیرند و بعده باز به قماط درگیرند. 


و اگر رکوی چرب هر بار بالای آن نهند یا آن محل را چرب کنند به مرهم پیه و زردچوبه نیکو بود. 


و هر گاه قندق از بول آلوده شود زود بگشایند و رختها را خشک نمایند تا اعضای طفل از حدّت بول نسوزد. 


و خانه که طفل را در آن دارند معتدل الضوء مائل به ظلمت باید» چه. شعاع قوی سلب روح باصره می‌نماید. خاصه 


و تا مضی اربعین یوم هر روز یک بار غسل داده باشند که در بالیدن تن و حفظ بدن اثر تمام دارد. 


و باشد که روزی دو بار يا سه بار غسل دادن لازم آید. جهت ازاله وسخ و عرق اندر ایام گرما. 


و باشد که یک روز یا دو روز. یا سه روز در میان» بل زیاده بر آن؛ غسل دادن مناسب باشد و در این در صورتی 


و بعد چهل رو پس به هر هفت روز. غسلی طفل را کافی است. 


و اگر در هفته دو بار غسل واقع شود. خصوص در صیف. از همه بهتر باشد. 


مح ف حمام ماد که تا ألا اة رسای راخ کات 


و اندر حمام» طفل را زیاده از آن ندارند که سرخی در بشره پدید آید و برآمدگی روی نماید» چه» زیاده بر آن 
داشتن موجب تحلیل رطوبات است لأن رطوباتهم تكون آسرع و آقبل للتحليل و صالح‌ترین اوقات جهت غسل آن 
است که بعد نوم طویل و پس از کمال هضم باشد و چون نوم اطول در غالب حال آن است که به شب می‌شود. 


پس جهت غسل اول روز بهتر باشد. 


و بعد غسل و نشف بدن تدهین کنند. 


و بعد سقوط روده ناف تا که ناف خشک نشده باشد روغن به ناف نرساند و بعد تدهین به قماط در گیرند. 


و این تدهین زود زود پسر را تا چهار ماه و دختر را تا دو ماه مناسب است و پس از این ایام بعد چار روز تا یک 


و بهترین ادهان برای پسر روغن گاو است و روغن دنبه و پیه تازه و دختر را به روغن بنفشه 
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یا بادام و امثال آن. 


بمالند نرم نرم تا کوفت و ماندگی و گرفتگی که به سبب بر افتاده ماندن در قماط یا در مهد حاصل آید برطرف 


شود. 


و بسیار دیده شد که اطفال از شدت بکا قريب به غشی رسیده بودند و شیر نمی‌خوردند و به هیچ حیله ساکت 


نمی شدند و چون این تدبیر کردند فورا به خواب رفتند و آرام بافتند. 


و تلین شکم در این حال به شیاف مناسب است. 


و باید که طفل را چون سه روز از ولادت بگذرد در مهد نهند و به لحن خوش ترنم کنند که اطفال از صوت ملایم 


لذت و آرام تمام می‌یابند و از غیر ملایم نفرت تام. 


ایشان ره خاصه عقب رضاع تحریک ارجوعه به عنف محضحض لبن است. 


و چه در مهد و چه در غیر آن طفل را چنان خوابانند که سر او بلند باشد تا از ورود فضلات بدنی مصئون بود سر 


وی 


و هرگاه در گردن و پس گوش و کش ران و بغل به سبب خمها و شکنجها بدانند که عفونت و زدودگی پدید 
می‌آید. باید که برگ مورد سائیده و با گل سرشوی ضم کرده در توخمها بپاشند تا جراحت نشود و اندر سرما گل 
فائده در تدبیر رضاع و کیفیت ارضاع 

حرکت و گریه کند و خود طلب صادق نماید و معده و حلق او بجنبد. وسعت گیرد و اگر تا این مدت بازداشتن از 


شیر ممکن نبود به سبب گریه و جز آن. هر چند از وقت تولد بعیدتر بود بهتر باشد. 


و چون خواهند که شیر دهند. نخست قدری عسل بلیسانند تا تنقیه جلای معده نماید و مهیای هضم شیر سازد. 


و باید که قبل از رضاع اول بار کام طفل بردارند و آن چنان بود که انگشت شهادت به شیرینی آلوده بر کام طفل 


رکه ماله آنگاه شیر دستا 


رن دمص فمو 


۷ 


#۰ هم 


حکیم طاها 


و به تجربه رسیده که کام طفل را به هر چیزی که بردارند در مدت عمر مضرت از آن نیابد. یا کمتر یابد. 


و به عمل پیوسته که بعض اطفال را به عقرب سوده و به نبات آميخته کام برداشتند آنها را که عقرب نیش می‌زد 
اثر نمی کرد. 


و بايد که شیر ان را ابتداء اندک دهند و به تدریج زیاده کنند. 


و وقت شیر دادن هر نوبت آن بود که خود طلب کند و بگرید. چه. گریستن طفل قبل از رضاع سود دارد. 


تا یک هفته لازم آن که در تمام روز زیاده از اه بار تا سك بار شیر نذهتد و معده را ممله تسازنده قطعاً که ارضاع به 


شبع دفعةٌ باشد که تمدد و نفخ و دیگر آفات آرد. 


و هر گاه چنین اتفاق افتد. از شیر باز دارند و به تنویم اعانت بر هضم کنند و چون سبکی در معده ظاهر شود و 


اتوھ از امتا تماند و شیر تخواهد: اج مان کوان داد 


و وقت صبح چون مرضعه شیر بدهد. بايد که اول» دو سه بار شیر خود را بدوشد. بعده پستان در دهن طفل دهد. 
خاصه اگر در شیر عیبی بوده باشد. 
و تدبیر اصلاح شیر غير محمود به فائده جدا آید. 


و بدانند که بهترین شیر در حق 
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فرزند شیر مادر است. حتی به تجربه رسیده که اگر طفل پستان مادر» بی آن که شیر داشته باشد. تنها بمکد, اکثر 


اذیت از وی دفع می‌شود. 


و شیرده بايد که معتاد بود به ادویه مقویه و حافظه صحت. تا مزاج طفل را از همین زمان قوت مطلوب شود. که 


انح اضل ع ات 


و شیر اگرچه از مادر باشد و از یوم ولادت تا یک هفته البته نشاید داد که در این ایام شیر فاسد می‌باشد. 


و بعضی گویند که این نهی در حق شیر غیر مادر است. 


و احسن آن است که نخست طفل را شیر مادر دهند. تا اجزای اصلیه و اعضای آن بدان شیر بندد و نیک فربه 
شود. چه. این شیر مادر در حق طفل به مثابه مايه است مر شیر را در بستن و تقویت. 

بالجمله اگرچه این قول قریب به صواب است. لیکن از آن که خوف ضرر نیز دارد احوط آن است که این شیر از 
یک بار بیش ندهند و باز تا یک هفته شیر مرضعه را باید داد و در این اتنا مادر را بايد فرمود که شیر خود را بدوشد 


و بریزد و یا از شخصی دیگر بمکاند. 


و مکانیدن که بی آسیب باشد به از دوشیدن بدست است. زیرا که در دوشیدن اذیت است و بعد یک هفته شیر 


انتظار برند. 


و تا که شیر مادر یا دایه از معده گذشته نباشد شیر از آن دیگر نشاید داد. که اجتماع لبنین مخالفین به متابه 


و هر گاه شیر از پستان بنا بر غلبه» روان باشد. باید که پستان از دست گرفته در دهن طفل دهند و به اندک زمان 
جدا کنند و باز دهند. تا شیر به سبب کثرت اجتماع در دهن به حلق درنیامده به سوی منفذ بینی نجهد. که این 


اید کا یکسا که ی طفل اجون شب دهد ی اعاث اضطهاع طقل زم دات ما کاهی از جاتب 


و هر گاه طفل از گریه به شیر خوردن خاموش شود بدانند که سبب گریه» گرسنگی بود و اگر خاموش نشود یا 
شیر نگیرد» بدانند که در تن وی المی است یا وحشتی به مزاجش راه یافته» پس سبب دریافته» زود تدا رک کنند. 


تا از زور گریه. ازدیاد سبب و مسبب نشود. 


و بسا دیده شد که بعضی را از فرط بکا و عدم تدارک» غشی افتاده یا صرع و بعضی را فتق يا نتو سره عارض گشته. 


و بدانند که اطفال را درد گوش اکثر عارض می‌شود و موجب بکا گردد» پس اگر سببی دیگر ظاهر نباشد از فکر 


این بکا غافل نباشند. 


قات انش بش ال بش 


یکی آن است که مرضعه جوان باشد. یعنی از بیست و پنج سال کمتر نبود و از سی و پنج زیاده نباشد. بلکه ما 


شرط دوم ان که معتدل السخن باشد و در لحمانیت و شحمانیت متوسط بود. که این همه دلیل جودت مزاج 
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و بايد که حسن اللون باشد. چه. خوبی رنگ تابع اعتدال مزاج است. 


و باید که عضلاتی بود. یعنی عظیم العضله باشد. زیرا که این دلیل وفور حرارت غریزی است. 


و ایضا صلب اللحم باشد. زیرا که سختی گوشت. نشان قلت رطوبت فضلی است و این چنین ابدان صحیح باشد و 


عفونت کمتر قبول کند. 


شرط سوم آن که به اخلاق محمود و حسن متخلّق باشد مرضعه. و از انفعالات نفسانیه رده چون غضب و غم و 


جبن و امثال آن زود منفعل نشود. که این دلیل اعتدال مزاج است. 


و چون سلامتی بدن و نفس و صحت مزاج در نیکی شیر دخل تمام دارد آن حضرت صلی الله عليه و سلم نهی 
فرموده‌اند از استرضاع مجنونه. کذا قال الشیخ فی القانون و ینادی ذلک بأعلی الصوت على إيمانه رحمة الله عليه 


و ليكن حسن خاتمه آمر مبهم و سوى المبشرين كلهم سواء فى هذا الأمر كما عرفت فى العقائد. 


نبود و معتدل در صلابت و لین باشد. زیرا که بودن پستان بدین هیئت. دلیل اعتدال مزاج او است. 


شرط پنجم آن که شیر وی معتدل القوام و المقدار بود و سپید رنگ و شیرین مزه و پاکیزه بوی و متشابه الاجزاء 


و قلیل الرغوت باشد. 


و هر گاه این شرط يافته نشود اگرچه دیگر شرائط باشند نتوان مرضعه را اختیار کرد زیرا که عمده‌ترین شرائط 


آن متولد شود فاسد بود و بسا ضعیفه غير شایه‌اند که مزاج ثدی آنها به غایت قوی باشد و شیر صالح در آن پیدا 


ےت 


گردد. 


دوم آن که معتدل المقدار بود» زیرا که افراط قلّت. دلیل یبس مزاج و ضعف قوت فاعله او است و افراط کثرت. 
دلیل زیادتی رطوبت است و فرط رطوبت باعث سرعت قبول عفونت و فساد. پس متوسط بینهما مستحسن باشد. 


سوم آن که سپید رنگ بود. چه. سفیدی او دلیل كمال احاله ثدى باشد لحصول المشابهة بين الغاذی و المغتذی. 


قویّه. چه. جمود قوی مسود می‌باشد و اصفر. دلیل صفراویّت است و احمر. دلیل 
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عجز قوت نذی. که قادر نیست بر آن که خون را سپید کند کما ینبغی. 

و مراد از احمر» سپید به سرخی مائل است و اگر قوت در غایت عجز بود» خون سرخ به جای شیر می‌آید. 
چهارم آن که طیب الرائحه بود» چه» حامض الرائحه و کریه الرائحه و عفص الرائحه دلیل رداءعت است. 


پنجم آن که حلو الطعم بود بهر آن که وی دلیل جودت دم و عدم استیلای خلط دیگر باشد و شیر مائل به حرارت: 
از غلبه صفرا بود و مائل به ملوحت. از اختلاط صفرا به بلغم و مائل به حموضت. از بلغم یا سودای حامضین. 
ششم آن که متشابه الاجزا بود» زیرا که وی دلیل تشابه فعل فاعل باشد در شیر و هو المحمود. 


ھآ که کقیر الغو فباشته تیا که وی فلیل کت اه باد 


اما هر گاه مرضعه صالح اللبن دست ندهد. تدبیر اصلاح وی کنند به آنجه گفته شود عن قریب. 


شرط ششم آن که وضع حمل مرضعه در مدت طبیعی بوده باشد» یعنی نهم ماه زائیده باشد, یا در مدتی که وی 


بدان معتاد بود و تولد فرزند او در ان مدت بی‌گزند بوده باشد. زیرا که این امر دلیل صحت خون حیض و صلاح 


و در صلاح حال شیر اینها را اثر تمام است. چه. خون طمث ماده لبن است و صلاح و فساد اصل ماده. تعدیه 


می کت 5ر ها له عد 


و کذا رحم از آن که مشار کت دارد به ثدی» فساد او باعث فساد لبن می‌شود» پس صحت حال آن نیز اشد مطلوب 


باشد. 


از اینجا است که شیری که از اسقاط بود» دادن آن به طفل ممنوع است و به دستور» مرضعه که معتاد به اسقاط 
بود شیر او نیز غیر مجوز است. اگرچه شیری که می‌دهد از مستکمل الوضع بود. لأن اعتیاد الاسقاط یکون بفساد 


فی دم الطمث آو فى الرحم. 


شرط هفتم آن که مرضعه که شیر او می‌دهند» پسر زائیده باشد یا اکثر عادت او زائیدن پسر بود. اگرچه بالفعل 


و بايد دانست که اعتیاد به ولادت ذکور» دلیل صحت دم طمث است و وفور حرارت غریزی است. بهر آن که تکوّن 


ذکر نمی‌باشد مگر از دم نضیج صحیح قوی. 


و بعض اطبای حاذق بر آن‌اند که شیر پسر جهت دختر و شیر دخت جهت پسر بهتر است. لتعادل المزاج. 


شرط هشتم آن که ما بین وضع مرضعه و بین رضاعت مدت متوسط گذشته باشد نه بعید العهد بود و نه به غایت 
قریب العهد. چه. در بعد عهد بنا بر کبر ولد و استغنای وی از لبن» عنایت و توجه طبیعت در تولید شیر قلت 
می‌پذیرد. 


شرط نهم آن که هنگام ارضاع. از جماع و هر چه باعث فساد شیر باشد بیرهیزند و مُفسدات شیر همه مکروهات 


و از مأکولات. آنچه غیر مناسب است. گفته خواهد شد در آخر این مبحث. 


و معلوم نمایند که قوی‌ترین مُضرات شیر جماع است» بهر آن که خون حیض از آن به حرکت می‌آید و افساد 
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و ایضا اگر حمل آرد. ضرر عظیم احداث کند بهر دو ولد. از جهت توزیع غذای هر واحد به دیگری, لهذا در حدیث 


نیز ذکر می کنیم: 


الفارس فیدعثره عن فرسه 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 
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۰ رواه ابو داود. 


اله و خا فى عال الخیل کفته امت 


بالجمله ارضاع حامله و جماع مرضعه عقلا و نقلا منهئ عنه است و اگرچه هم از حدیث دیگر که در همان باب 
نهی را باشد» کما هو قانون أصول المحدئین. مع آن که حدیث نهی» عقلا نیز قوت دارد. پس عمل بر این اولی 


امکن از این کار محترز بود» مگر عند شدت توفان که مستلزم فساد تن. 
و خبر آن است اگر مباشر این کار بود می‌شاید و مرجو آن که مأخوذ نگردد. 


از اینجا است که در فقه. منع از آن نکرده‌اند و شراح مشکوة. در دفع تعارض از این دو حدیث. تأویلات بسیار 


کرده‌اند» اما خلص کلام عند التحقیق همین است که گفته شد. 


انتباه در بیان اغذیه مرضعه و هر چه بدان مضر است 


هر گاه مرضعه موصوفه دست دهد. بايد که یک هفته قبل از ارضاع و اقلا تا سه روز اغذیه مناسبه وی را دهند و 


ماهی که بی‌عفونت و بی‌صلابت باشد و امثال آن هرچه حسن الکیموس بود. 


و بدترین بقول وی را جرجیر است و خردل و بادروج. زیرا که اینها مُفسد شیراند. و نعناع نیز خالی از فساد نیست. 


ااا کب کی یر لاد 


شایسته و بعده بنوشانند. 


و مرضعه را سکنجبین بزوری که به ملطفات» چون فودنج و زوفا و حاشا و صعتر جبلی پخته باشند بدهند. 


و از اطعمه. هر چه ذی تلطیف بود اطعام فرمایند. 


و بودن قلیلی فجل اندر طعام وی لازم دانند. 


و سه چهار روز در میان. به قی کردن امر نمایند به سکنجبین و آب گرم خورده. 


رن دمص فمو 


۷ 


۶ 
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و بدانند که ریاضت معتدله و بدن به آب گرم اکثر شستن» در ایتجا سود دارد. 


و هر گاه شیر رقیق بود» از ریاضت باز دارند و به ترقه امر نمایند و از اغذیه طیب الرائحه آنچه مولد خون غلیظ بود 


خورانند. 


و اگر مانعی نباشد شراب حلو یا عصیره عنب بنوشانند که نفع تمام دارد. 


9 خواب بسیار کردن سودمند است. 


و هر گاه شیر گرم بود و مزاج مرضعه حار باشد. تعدیل مزاج کنند. 


و بايد که مرضعه قبل از تناول غذا شیر ندهد. چه. در نهار حرارت مشتعل می‌باشد و سکنجبین با شراب رقیق 


مجموعین و مفردین اثر کلی دارد. 


اناه اندر کدی کات شیر 


آنجا که از حرارت بود تأمل کنند که حرارت در تمام بدن است يا در ثدیین فقط. اگر در تمام بدن است. حسب 


و آنجا که از برودت بود» یا از سده» پا از ضعف قوت جاذبه دی زیاده کرده شود در غذا هر چه لطیف مائل به 


سودمند. 


و آنجا که سبب قلت لبن, قلّت تناول غذا باشد. حسوها که از شعیر و نخاله حبوب ساخته باشند بخورانند و توفیر 


و پستان شیردار میش و بز پخته خوردن در تکثیر شیر به غایت مفید است. 


و مجرب‌ترین ادویه در این باب این است که یک درم از ارضیه یا خراطین خشک در ماء الشعیر ایام متوالیه 


همی‌دهند و سلاقه رس سمک مالح در ماء الشبت همین عمل دارد. 


اکنون چند دوا که در غزارت و توفیر شیر نفع کثیر دارد ذکر می‌شود: 


روغن گاو یک اوقیه بگیرند و بر یک کاسه شراب صرف بریزند و بنوشند. 


)مدمه فمو 


۷ 


۶ 
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دیگر» طین و سمسم بگیرند و به شراب آمیزند و صاف نموده بنوشند. 


و بر دی ثفل ناردین با زیت و لبن اتان ضماد کنند. 


دیگر بادنجان در آب بجوشانند و جوف آن یک اوقیه بگیرند و در شراب آمیزند و بنوشند. 


دیگر» بزر شبت سه اوقیه» بزر جندقوقی. بزر کراث از هر یک یک اوقیه» بزر رطبه حلبه. هر یک دو اوقیه. جمله. 


کوفته. بيخته. به عصاره رازیانج و به عسل و سمن آمیزند و به قدر حاجت بدهند. 


اف فا مان اه هر ج لیم اي ام نار 


غذا و به تناول اشیای قلیل الغذاء و تضمید کمون و خل با طین حرء پا عدس مطبوخ به سرکه بر سینه و ثدی نفع 


دارد و شرب آب شور مفید. 
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فائده در تدبیر فطام یعنی از شیر بازداشتن 


بايد دانست که مدت طبیعی ارضاع دو سال است. پس در شروع سال سوم از شیر بازدارند اگر مانعی نبود و قبل 


از فطام هر گاه طفل را خواهش تناول غیر شیر پدید آید اند ک اندک بدهند از اغذیه مناسبه ملائمه. 


و چون ثنایاء یعنی دندان پیشین برآمدن گیرد» در غذای قوی‌تر رخصت دهند به تدریج. 


و اصلا چیزی که در مضغ سخت بود ندهند. که موجب بطوء بروز دندان می‌شود. بنا بر تحلیل ماده آن به مضغ 


۳ 


نخستین چیزی که در این وقت توان داد نان است که مرضعه بخاید و بدهد. بعد از آن. نان به آب و عسل. یا 


شراب. يا به شیر توان داد. 


و هر گاه غذا دادن گیرند» آب نیز قدری بدهند. خاصه که ایام گرما بود و طفل میل به آب همی کند. 


گاه گاه آب به اند کی شراب ممزوج کرده دهند. 


و اگر امتلا حادث شود نشان آن به انتفاخ بطن است و بیاض لون و جز آن از آثار امتلاء بايد که در این حالت هیچ 


چیز وی را ندهند و به تنویم کوشند. تا که گرانی دور شود. 


و هر چون که زمانه فطام نزدیک‌تر رسد در شیر تقلیل کنند و در غذا تکثیر و شبها از خواب بیدار کنند به تکلیف 
اکفر کته فا کف و طا بل تم مدعا اسان این 


و نیکوترین اشیا شیر و برنج است و هریسه گوشت نرم و نان میده و اشباه آن. 


را ڪه مو 4 
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8 


۶ 


و کذا از لعبها و شغلها هر چه موجب فراموشی پستان و شیر بود به کار همین برند. 


و اگر طفل به یاد پستان اضطرار کند و بگرید. باید که چیزی تلخ غیر مضر بر پستان طلا کنند و در دهن وی 


دهند تا از تلخی آن» از آن تنفر کند. 


و بهترین موسم برای فطام بهار و پائیز است و عند الضرورة در آخر زمستان و آخر تابستان نیز مجوزء اما در غلبه 


کرده» هر ساعت قدری بدو دهند. چون دوغ شیرین و شيره خرفه بو داده و امثال آن بايد داد. 


و از چرب بسیار پرهیزانند. 


و بر تارک سر حنا بندند یک روز در میان و نشاسته در سرکه و گلاب حل کرده بر آن محل طلا کردن جهت 


تشنگی طفلان به غایت نفع دارد. 


و پا بستن و میانه روز در دوغ گاو سرد نشاندن و تن بدان شستن مفید است. 


و اگر در سرما بالضرور از شیر باز گیرند باید که اغذیه حارّه بالفعل خورانند و از آب سخت سرد منع نمایند و بدن 
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بابد داد. 


فائده در محافظت و پرورش اطفال و تدبیر تسهیل انبات دندان و هر چه بدان تعلق دارد 


هر گاه طفل قادر بر نشستن و جنبیدن شود. باید که بر فرش صاف وی را نشانند تا از خشونت ارض ایذا نیابد و 
احتیاط کنند تا از بلندی نلغزد و هر چه تیز و نوکدار باشد از وی دور دارند و تا که خود بالطبع میل به قعود و 


مشی نکند به تکلف بدان نه‌گمارند په اعانت و صنعت که مضر است. 


و نزد او بايد که فحش نگویند و غیر از کلمات نیک تلقین ننمایند. زیرا که هر چه در این وقت عادت شود زوال او 


و هر گاه انبات ثنایاء یعنی دندان پیش آغاز کند. از مضغ اشیای صلب بازدارند. کما ذکر و دماغ ارنب و پیه ماکیان 
بر عمور بمالند جهت تسهیل انبات و زیت در آب گرم زده بر سر و گردن چرب نمایند و قدری در گوش چکانند 


و اگر روغن زیت نباشد روغن شیرین دیگر عوض او کنند. 


و هر گاه دندان نمودار شوند و طفل اقتدار یابد بر عض,. باید که قطعه از اصل السوس تازه که بسیار خشک نشده 


از قروح و اوجاع لثه محفوظ دارد. 


و آنجا که اصل السوس تر به هم نرسد» خشک آن را به آب تر کرده بدهند. 


و هر گاه اقتدار بر دویدن یابد بر زمین نرم اجازت دهند که بدود بر سبیل اعتدال. 


و هر گاه قابل تعلیم شود و آن در اکثر اوقات بعد چهارم سال است. خصوص بعد ششم سال به موذّب سپارند و در 


ان نیز رفق و تدریج مرعی دارند تا موجب ملال نگردد. 


مولی الخافقین به اجازت نبی الثقلین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. بعد مضی چهار سال و چهار ماه و چهار 
روز در مکتب شده و از ن بعد. مسلمین و مومنین به همین نهج افتتاح به تعلیم قرار داده‌اند» مراعات آن کثیر 


فائده در تدبیر کلیه اطفال 


بدانند که مزاج ایشان در غایت نزاکت می‌باشد. پس در معالجه اینان احتیاط تمام واجب شناسند و از هر چه قوی 


الاثر بود و بر طبع اینها تکلیف و عنف بیارد احتراز فرمایند مهما امکن. 


و کافور قطعا ندهند و به دستون هر چه مفرط الحرارة يا شدید البرودة باشد. 


و از حموضات منع نمایند. خاصه هنگام تشرب لبن, اما بعد فطام» سکنجبین قلیل الحموضت مجوز است. 


و چون مزاج اطفال رطب مائل به حرارت است و حفظ صحت به مشاکل هر چه دهند بايد که رطب بود و ميل 
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به حرارت داشته باشد و اصلا چیزی گرم و خشک ندهند. مگر به عارضه. 


و چون اعضای اینان در رشد است اگرچه حسب مزاج به تقویت کوشند به غایت نیک است و آن به استعمال 


مفرحات یاقوتیه باشد. 


معده و سیب مقوی دل. 


که اک آمرافن اکان به ماله مر فة و اعا ھر زان هک و آن که فاد ك ست یف ارف 


عارض می‌شود و رضیع را که هنوز به غذای دیگر نرسیده باشد غذا همان شیر است. پس در تغیر مزاج حادثه او 


کما قرر فی موضعه. 


به فعل آرد. 


به همان اثر متکیّف گردد. چه. هر گاه بدن گرم شود متلا ظاهر است که خون و شیر که در بدن است نیز گرم 


خواهد شد البته. 


دوم آن که دوای مذکور ذی غذائیت بود و خون حسب آن متکوّن شود. حار یا بارد و از خون مذکور شیر نیز 
همان‌سان پیدا گردد. لیکن بدانند که اینچنین تکیّف بعد دير به حصول می‌رسد. زیرا که از غذای دوائی خون پیدا 
شدن و از خون شیر به وجود آمدن مهلتی می‌خواهد. به خلاف صورت اولی که در آن تکیّف به سرعت باشد. حتی 


که گاه به مجرد ورود چیزی در معده اثر آن در همه تن سرایت می‌کند. کما هو المشهود. 


و چون مرضعه را اسهال یا قی مفرط اتفاق افتد بالطبع پا به صنعت باید که آن روز شیر او نخورانند» برای آن که 


بی‌حاجت ظاهر الضرر است. 


اما آنجا که تدبیر مرضعه کفایت نکند. از آنجه در امراض بزرگان مذ کور است هر چه ملایم‌تر و مناسب‌تر به اینان 
باشد اختیار فرمایند. 
اکنون چند مرض که عروض آن به اطفال بیشتر است و اطبا تدابیر و ادویه مجربه اکثر آن ضبط کرده‌اند ذکر 


می کنم: 


E)‏ الصبیان 
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و پایها را می‌پیچد و کف بر دهان می‌آرد و این مرض نزد بعضی غیر صرع است. لهذا مشابه به صرع گفته‌اند و 
سبب آن می گویند ریح غلیظ آن است که در شیر مجتمع شده قحف را متمدد سازد به نوعی که شیئون و دروز 


و بعضی ام الصبیان مخصوص داشته‌اند به صرعی که با تپ محرق باشد. و بعضی حالت مذکور اگر به تواتر افتد ام 


ایا خاد و الا ريج الصييان تسف 
و این اختلافات قدح به مقصود نمی کند. 
اسباب و آثار موجوده ملاحظه باید نمود و حسب آن تدارک باید فرمود. 


علاج نزد ورود آن حالت دست و پای مریض بگیرند و کفهای او همی مالند به چیزی خشن و نگذارند که اضطراب 
کند و بازوها و رانها محکم بندند. پس اگر به زودی افاقه افتاد فبها و هو المراد و اگر طول کشید یا متواتر گردید 


نش کف کي کار کنااه خلط غالت انیت مظان ام یر فاه ماه اک اضرا مدا وو هکت مه فد باس 


به تبرید و ترطیب کوشند. شرباً و سعوطاً و ضماداً على الرأس. 


و بهترین مرطبات دوشیدن شیر بر تارک سر است و لته بدان آلوده بر آن گذاشتن» خاصً شیر مهادي که به غایت 


و کذا تراشه کدو بر سر نهادن و در محل سرد داشتن و به شیاف نرم و به تشرب مغز فلوس و دیگر ملیُنات مناسبه 


طبع بگشایند اگر قبض بود. 
و جهت ازاله تشنج. روغن گل یا مسکه به آب نیم گرم مخلوط کنند و بر بدن مالند. هم وقت مرض و هم بعد آن. 


است: 


صعتر. جندبیدستر کمون. هر سه برابر بگیرند و با هم سحق کنند و مقدار سه حبه در شیر حل کرده وجور سازند. 


یعنی در حلق ریزند که فورا نفع می‌دهد. 


ريح الصبيان مترقب البرء است. 


و چیزهایی که بالخاصه این مرض را نفع دارد» یا به تعلیق مفید است و کثیر الاثر» آن را جدا ذکر کنیم. 


انتباه آتوهمی در درمان ام الصبیان ] 


در کتب بعضی محققان مرقوم است که ام الصبیان کودکان را نمی‌افتد مگر با تپ و حرارت مزاج و زائل می‌شود 
به استعمال دوای مبردات و این مشعر بر اختلافی است که گذشت. نه آن که بعضی جهال از این عبارت زعم 
کرده‌اند که حالت مذکور به کودکان می‌افتد علی الاطلاق. مسمی به ام الصبیان است و تدبیر آنها به جز تبرید 


نشاید کرد و به این زعم فاسد معالجه مزعوم می کنند و عالمی را هلاک می‌سازند. 


و کذا بعضی دیگر نظر به آن که در کتب بعضی مدققین مسطور است که ریح الصبیان از ماده بلغم می‌شود. 


ملاحظه اختلاف الفاظ ناکرده اگرچه حرارت مفرط باشد به افراط در تسخین می کنند و مبادرت به قتل می‌نمایند 
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واجب. 


و ته فة كه رن الضبیاخ خرادف اة الضییان بوض با مالف آن كر عاج مراعات.طلامات اعلاظ لازم انیت وحخسب 


سبب موجود تدارک واجب. 


9 آنچه بالخاصیت نفع دارد» خواه با حرارت باشد و خواه بی‌حرارت این است: فادزهر حیوانی که عبارت از حجر 
التیس است در شیر یا دوغ بسایند و قدری خورانند و ربط اطراف و وضع محاجم بر ساقین و مالیدن جندبیدستر 


درون گوش و بر منفذ بینی و بر کفهای دست و پای مفید است. 


و به دستور مالیدن تیزاب نرم بر کف پای نفع تمام دارد. 


و کذا خردل سحق کرده بر کف پای مالیدن سود می‌دهد. 


و پنیرمایه خرگوش نیم دانگ یا دانگی در آب حل کرده دادن بالخاصیت مفید است. و طریق آن در اسهال صبیان 


گفته شود. 


و به تجربه رسیده که چند طفل را که ربح الصبیان از سه چهار نوبت تجاوز کرده بود قطعه از مرجان به آتش سرخ 
کرده میان دو ابروی او داغ دادند حین مرض و به سوزش آن فورا افاقه افتاد و باز عود نکرد. و بعضی به پشک 
گوسپند و جز آن نیز داغ می‌کنند و سود می‌دهد» لیکن هر گاه دو سه روز مریض به همین مرض مبتلا مانده باشد 


و سرخی چشم کدر گشته و توقع منقطع باشد» در چنین وقت تعذیب به داغ مناسب نیست. 


فائده آعروض ریح الصبیان بیشتر به صبیان نابالغ] 


بايد دانست که ریح الصبیان بیشتر به صبیان نابالغ عارض می‌شود و به سبب توفیر رطوبات دماغ در اصل خلقت. 


و قاعده این رطوبت است که گاه در حالت بودن جنین در رحم پاک شود و گاه باشد که بعد ولادت به قروح سر و 


اورام پاک گردد و اگر تنقیه وی نه در رحم اتفاق افتد و نه بعد ولادت به قروح سر و اورام ان» ضروری است که 


این مرض پدید آید. 


و بسیار باشد که مرض مذکور بی‌علاج عند بلوغ. خود به خود زائل شود, به شرطی که سوء تدبیر دیگر نرود. 


از اینجا است که بعضی گفته‌اند که صرع شیرخوار را علاج نکنند. به شرطی که زود همی گذرد و پی هم نیفتد. 
چه. بسیار باشد که ماه سبک باشد و زود درگذرد و به سبب سوء تدبیر عسر گردد. لیکن معالجه مرضعه بر حال 
واجب دانند و طفل را از هرچه محرک این مرض است دور دارند. چون سماع آواز قوی و دیدن چیز براق و روان 
و برآمدن بر بلندی و داشتن بر مهب باد و امثال آن و گوشت بز و گاو و اسپ و مانند آن و هر چه بخارانگیز بود. 


خاصه کرفس و امثال آن دایه را نخورانند. 


و از جماع البته بازدارند. 


مکرر واقع شده باشد و هنوز رفع آن متحقّق نگشته. احتیاط در تدبیر وی می کرده باشند و اوائل ماه جندبیدستر 
ببویانند» بلکه بر مهد و لباس وی نیز تعلیق نمایند و اندکی شبها بخورانند. خاصه اگر گربه بی‌سبب و تغیّر وضع 


روانه دارند. 


میت سور 


اگر جهت ورم گرم بود که در نواحی دماغ افتد آثار ورم از تپ و حرارت 


خت فم 
را مد 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 
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پیدا باشد» علاجش. تبرید دماغ باشد به اطلیه بارده و به تمریخ عصاره‌ها و روغنهای موافق. 


بهترین عصاره» آب کدوی تر و آب برگ کشنیز تر و آب عنب الثعلب است. 


و بهترین ادهان» روغن بنفشه و روغن کدو و مانند آنء هر کدام از این عصاره‌ها که به هم رسد. یا هر کدام از این 


و اگر از جهت برد بود که به سر ایشان رسد تقدم ملاقات برد و فقدان آثار ورم گواهی دهد» علاجش این است که 


بادروج باریک بسایند و پارچه بیز نمایند و در نی نهاده اندر بینی دمند زود نفع دهد. 


و ایضا زردآبی که از گرده گوسپند در حین کباب کردن چکد. چند قطره‌ای نیمگرم در بینی او چکانند که مفید 


و اگر زعفران و قند اندکی گرفته و با هم کوفته بخور کنند و بینی بر آن دارند عطسه مفرطه باز دارد. 


فائده آگفتار قرشی در شرح قانون بر قول شیخ] 


قرشی در شرح قانون بر قول شيخ که ورم نواحی دماغ را سبب عطسه نوشته ایراد کرده و گفته: هذا مما استبعده 


فان عروض العطاس للورم بعید. 


و ایضا دلیل بیان نموده که اگر ورم حار دماغ موجب عطاس شود هر آثنه بايد که به سرسام عطسه بسیار لازم 


ادو لس کوک 


و نزد این درویش در این ايراد نظر است» بهر آن که نزد محققان» عطسه خر کنی است دماغی» که بدان دقع می کند 


طبیعت موذی را از وی به راه انف» قطع نظر از آن که مندفع شود يا نه» لهذا گفته‌اند که عطسه مر دماغ را به 


به آن نزد تورم» خاصه در اطفال که قریب به مبدءاند و قوت در نشو دارند. 


و به ثبوت رسیده که عطسه به قوت نباشد. از اینجا است که شیخ گفته من قرب موته لا ر تفگیم أن يعن 


پالمله تحوال اعضای اطفال بر حال اعضای ذیگران کاس وان کرد: 


به ضم عین مهمله و شین معجمه. چون عطش مفرط لازم وی است بدین نام خوانند و از آن که تارک سر و روی 
فرو می‌نشیند نزول الیافوخ نیز نامند و در فارسی به تشنگی مشهور است. 
و بعضی لفظ عطاش را به غین معجمه و سین مهمله بیان کرده‌اند و لا منازعة فى الأسماء. 


اله وی بات سک از ورم کرم که فر غهای ماع اففن علاش ان اس که کرک سے آنا که زره معلا 


را مهن مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


و باشد که درد آن در اکثر امر تا چشم و حلق رسد به مشارکت. 
و رنگ روی و اکثر بدن زرد شود از قوت درد و غلبه صفرا. 
و بسیار باشد که قبل از حدوث آن» بثور در سر ظهور کند. 


علاج: به تبرید و ترطیب دماغ کوشند و این چنان باشد که تراشه کدوی تر و خیار تر به آب کشنیز تر و آب برگ 
عنب الثعلب و آب برگ خرفه و روغن گل و اندکی سرکه به هم زده بر سر نهند» خاصه» بر تارک سر و سپیده 
بیضه به روغن گل یا نشاسته یا قلیلی سرکه و روغن گل» یا عنب الثعلب یا روغن گل» یا بنفشه تر کوفته هر کدام 


از این که باشد بر تا رک داشتن سودمند است. 
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و ایضا برگ خرفه کوفته تنها یا با روغن گل اثر تمام دارد. 

و هر جه پر سر گذارند باید که خشک شدن تذهند و مبدل همي کنند ساعه بعد. ساعة 


و شیره تخم خرفه تنها یا قدری طباشیر طفل را خورانیدن و تن او را به دوغ گاوی تازه یا به آب تربز یا به طبیخ 


و دیگر تدابیر مناسبه از آنچه در سام گرم بزرگان مقرر است توان به کار بست. 


و باید دانست که اسهال در این مرض خوب نیست. پس اگر اسهال بود طباشیر و خرفه را بریان کرده به طفل 


دهند. 


و مرضعه را آب سویق الشعیر و امثال آن هر چه ذی قبض بود خورانند تا زود بند شود. 


و ایضا مرضعه را از تخمه بازدارند. بلکه تقلیل غذا فرمایند. که این معنی باعث حبس اسهال اطفال است. 


اجتماع الماء فى ال رأس 


و این علتی است که جمع شود رطوبات مائیه در سر. 


فرعم امت کاو ارچ تجا مجم رده تخت واف با دال قح بالای غفا حلت رةو معا اجا 


رطوبات مذکوره همین دو موضعاند و بس. 


و حدوث این مرض به صبیان بیشتر می‌باشد. بنا بر رطوبت ادمغه ایشان. 


و این را حسب محل به دو قسم بیان کنیم: 


موضعی بکشایند و خون مائی سیلان نموده تحت جلد جمع آید. 


و باشد که خلط دیگر غیر رطوبت مائیه جمع آید و علامت این قسم آن است که لون جلد به حال خود باشد و 


جلد برآمده نماید و چون انگشت نهاده غمز کنند منغمز و مندفع گردد و درد نکند. 


را ڪه مو 4 
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و ایضا در صورتی که انفتاح افواه عروق موجب بود» بکا و سهر لازم می‌باشد» خصوص در اوائل. 


و فرق در این و در ورم که بر سر افتد آن است که تغیر لون آن محل و تخالف ملمس آن و احساس لذع و وجع 


علاج 


کد ك ن و کف امار اه اال القدار 


اگر کثیر المقدار بود و یا محصور باشد و به داخل مندفع همی‌شود. بايد که به معالجه او نپردازند. که تدارک آن 


ضرر دارد. 


یکی آن که محللات خفیفه ضماد کند و بالای آن قطعه اسرب بربندند. 


و دوم آن که شق کنند تا رطوبت بیرون آید. بعده بربندند و تا سه روز شراب و زیت بر آن اندک اندک همین 
رسانند» پستر رباط بکشایند» اگر فراهم آمده باشد بهتر وگرنه به مراهم مدمل و غسل علاج نمایند» یا خیاطت را 


و احیانا اگر در این باب تمهل افتد و ضرورت دانند بايد که گوشت آنجا را قدری بخراشند تا خون آلوده شود که 


بدین تدبیر 


خت فم 
را مد 


۷ 


۶ 
۶ 
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و بدانند که شق موافق حجم مجمع الرطوبة باید کرد. چه. اگر صغیر الحجم بود. یک شق در عرض کنند که کافی 


است و اگر کثیر الحجم بود و کثیر باشد» دو شق متقاطعه یا سه شق متقاطعه توان کرد تا آلایش بتمامه برآید. 


فائده 


تا کار به اضمده کشاید شق را به عمل نیارند و لیمو را اگر ببرند و بر آتش گرم کنند و قدری نمک افشانده و از 


جانب مقطوع تکمید همی کنند بر آن محل» روزی دو سه بار در چند روز تحلیل می کند آن را. 


فرزند این درویش را که احمد الله نام دارد همین نتو در سر بود» لیمو یک هفته تکمید کردم بالکل زائل شد بعون 


الله سبحانه. 


اما از آن که اصابت حموضت بر سر اطفال مستحسن نیست. اگر به اضمده دیگر مطلب برآید این کار نفرمایند. 


قشم قفوم ان که آب فاظل کک پال کا .صلب که ماس قت ات جمع آي 


و علامتش آن است که تغمیض عین متعش بل غیر ممکن بود و چشمها دایم تر بود و مفتوح و اشک همی‌رود و 


اندرون سر دریابد مریض ذی تمیّز ثقل را. 


و مان در نبیر آن لا خیلفقی مقله گفته‌اند و آغلب که این سکم مخصوض بد اطتال ,باشد» جه كماع ايا 
کثیر الرطوبة است و سهل القبول مر این علت را و استعمال منقیات قوبه دماغ در اینها غیر ممکن و تدبیر مرضعه 


شیر کافی. 


لازمه قرب سن بلوغ است خود به خود زائل می‌شود در اکثر. 


فائده اجتماع رطوبت خارج قحف باشد یا داخل آن 


مک عمش ی ما یا تس لاه ای ای کا اک اطا ای اک ناه 


الورم الخارج من القحف 


بان خاسک که کامباشد که در ای مس کت ا کر جاه شوم وزم جار ا ارد بنید این: 


و فرق در این و در اجتماع رطوبث گذشت. 


است در دیگر آمور. 


و در ورم حار اگر مریض قابل حجامت بود. اخراج دم به وضع محاجم نیک است و در بزرگان به از فصد. 


رن رنه هنمو 4 
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یکی آن که از یبس افتد علامتش آن است که عقب حمیات و استفراغات پدید آید و خاصه او آن است که اندک 


اند ک حادث شود. 


علاجش آن که روغن بادام یا بنفشه و جز آن نیم گرم فقط. یا مع شمع گداخته بر سر و فقار ظهر همواره بمالند 


من حیث التفریق و تمام بدن» خصوصا مفاصل ابدان چرب دارند. 

و در محلی که هوای وی به گرمی و تری مائل بود بدارند. 

و مرضعه را چیزهای گرم و تر خورانند و طفل را نیزء اگر خورنده باشد. 

و آنجا که هنوز تپ یا استفراغ یا قی باشد تدارک وی به هر چه مناسب وقت باشد واجب شناسند. 
و بدانند که تشنج اگر از تپ افتد و تپ باقی باشد مهلک بود در اکثر. 

دوم آن که از قبض طبع و بی‌خوابی و گریه مفرط افتد. 

علاجش حل طبیعت است به شیاف نرم 
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و جهت تنویم آنچه در سهر گفته آید به عمل آوردن و برای گریه حیله‌های اسکات عملا و دواءٌ به کار بستن. 


و اگر ضرورت باشد. مرضعه را قدری مخذر دهند. بلکه طفل را نیز تا از گریه باز ماند. 


را هه مو 
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۶ 
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و تدبیر بکا علیحده گفته آید. 


و بهر ازاله تشنج از اعضاء تدهین نمودن. چنانجه در قسم اول گفته شد لازم دانند. 


سوم آن که از غلبه رطوبت افتد. علامتش تقدم با وجود اسباب مرطبه است و آثار رطوبت ظاهر بودن» علاج وی 


به تجفیف مزاج طفل کوشیدن است و این» چنان باشد که شیاف گرم مکرر به عمل آرند و روغنهای گرم و خشک 


چون زیت و روغن قسط و بیدانجیر مرکب و مانند آن بمالند. 


و نان به عسل و يا نخودآب پر مصالح و چوچه مرغ و مانند آن غذا مقرر فرمایند. 


چهارم آن که از درد و ورم که هنگام برآمدن دندان در منبت آن می‌شود افتد. بنا بر مقاربت دماغ بدان و علامتش 


و ازاله تشنج به تدهین ادهان نمودن. 


و تشخ که ولت روقتقان اسان افد یک امقلاقی کے یاد و کےا که بیس ودب شرطی. کد اهال مقط با 


قبول می کند ن را 


و این» طفل را که تن آبادان بود بیشتر حادث می‌گردد.» لكثرة فضوله و ضعف أعضائه. 


علاجش تجوید غذای مرضعه و طفل است و جوارش مقوّیه دادن و روغن ایرسا يا روغن سوسن يا روغن حنا يا 


روغن خیری مالیدن. 


و دیگر تدابیر همان است که در قسم سوم گذشت. 


و این نوع اگرچه فی الحقیقت قسمی از همان است. لیکن بنا بر کثرت وقوع آن و به واسطه تفرد آن در بعضی 


تدابیر علیحده گفته شد. 


ششم آن که به سبب اضطراب و حرکت عنیف پا به واسطه سقط کوفتی و التوائی در عصب افتد. با سلامتی مبدء 


علاجش به اصلاح حال عضو مأوف کوشیدن است به اضمده مرطبه مقویه و لک و نطول. 


کزاز 


آن عبارت است از تشنجی که ابتدا کند از عضلات ترقوه و متمدد سازد آن را به سوی قدام يا خلف یا یمین یا 


پسار. 


و بعضی اطلاق می‌کنند کزاز را بر هر تمدد. 


بالجمله. تدبیرش از بحث تشنج برگیرند حسب سبب. 


که الیکاء و السهر 


پوشیده نماند که گریه بسیار و بی‌خوابی مفرط چند گونه است: یکی آن که به سبب درد گوش يا درد امعا یا درد 


چشم و جز آن باشد و تدبیرش به معالجه عضو موف باشد. چنانچه بیاید. 
دوم آن که به سبب اورام دماغ باشد و تدبیرش گذشت. 


سوم آن که به سیب فساد شیر در معده باشد و علامتش آن است که قی نفع دهد و جوع مفید آید و شیر که در 


قی آید فاسد بود و سببی دیگر پیدا نباشد. علاجش اصلاح شیر مرضعه است و به تقویت کوشیدن بعد تنقیه. 


چهارم آن که به سبب الم و کوفت و سخت بستن قندق باشد 
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و تدبیرش تدهین بدن است و به تدریج مالیدن و به آب گرم. خاصه که زردچوبه در جوشانیده باشند غسل 


دادن. 

پنجم آن که به سبب سوء مزاج دماغ و فساد روح نفسانی باشد و این مقدمه صرع بود و در اوائل ماه بیشتر افتد. 
علاجش آن که جندبیدستر بویانند و اگر قدری بخورانند هم نیکو بود. 

و دیگر تدابیر همان است که در ریح الصبیان گفته شد حسب حاجت اختیار نمایند. 


اکنون تدابیر و ادویه منومه و مسکنه که جامع النفع باشد ذکر کنم: 


باید دانست که در ارجوجه طفل را جنبانیدن جلیل الاثر است. 


را هه مو 
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و اشتغال به لعب و مانند آن به غایت مفید. 


و آنجا که طبع قبض بود شیاف ملائم نرم کردن نافع. 


و بسیار باشد که هیبت و ترسانیدن در ذی تمیّز فائده تمام دارد» اما ترسانیدن به نوعی شدید و سخت نباشد که 


موجب افت دیگر شود. 


را ببویانند و نزد بالین او نهاده دارند. 


و روغن خشخاش با روغن کاهو میان صدغین و بر تارک سر و بر مهره‌های پشت بمالند. 


و اگر قوی‌تر خواهند قدری پوست خشخاش در آب تر کرده نقوع آن گرفته با قدری نبات دایه را بدهند و اگر طفل 


اک کو افد مجو ات 


و اگر از این تدابیر مقصود بر نیاید این دوا بدهند که قوی العمل است در تنویم و تسکین اطفال. 


صفت آن: حب السمینه» جوز جندم» خشخاش سپید. خشخاش اسود. بزر کتان» بزر الفرفخ و بزر لسان الحملء بزر 
الخس, انیسون» بزر الرازانج: کمون, بزر قطوند جمله برابر کرت و هر واحد را جدا جدا اندکی بریان کنند و سوای 
بزر قطونا همه را نرم بکوبند و به هم آمیزند و هم چند جمله شکر اندازند و طفل را بخورانند. شربتش تا دو درم 


و اگر خواهند که این دوا در غایت قوت تنویم باشد. بايد که افیون مقدار ثلث جزء یک دوا یا از آن هم کمتر 


بیفزایند در این ادویه. 


و بدانند که دوای مذکور به غایت موثر است و بزرگان را هم سودمند و خواب می‌آرد. اما از آنجا که سبب بی‌خوابی 


فساد روح نفسانی باشد و منذر به ریح الصبیان است نشاید داد. 


لفزع فی النوم. یعنی ترسیدن در خواب 


باید دانست گاه باشد که طفل در خواب خوابهای هولناک بیند و بدان سبب ترسیده بیدار شود و این چند قسم 


است: 


یکی آن که در بیداری از چیزی ترسیده باشد و آن صورت در خیال قرار گرفته. پس هر گاه به خواب رود و عقل 


مستور شود. بر آن صورت خیالی جلوه کند و موجب فزع گردد. 


و مستانس گردانند و به لعب و حیله آن خیال را از وی فراموش نمایند. 


نبات خورانیدن مفید است و خرفه بریان با نبات به دستور و تخم کشنیز خشک بریان با نبات 
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دادن کذلک. 


دوم آن که به سبب امتلا و بسیاری خوردن غذا در معده فاسد شود و باعث این مرض گردد و حدوث فزع از فساد 
طعام به دو نوع می‌تواند شد: 


یکی آن که بخارات غلیظ مرتفع شود و روح نفسانی را مشوّش سازد. 


دوم آن که هر گاه طعام در معده فاسد شود و معده از آن اذیت یابد» اذیت وی از قوت حساسه متأتی گردد به 


سوی قوت مصوره و متخیله. پس احلام هائله می‌نماید. 


توجیه اول از جالینوس است و ثانی از شیخ. 


بالحمله علاجش آن است که غذا کمتر دهند و بعد طعام نگذارند که زود بخواب رود. 


اتد ا اغات ده یر هتم و اتعدار و مط اک ادا غات د کی ی نت کت اچد نان 


سوم آن که مقدمه جُدری و حصبه باشد و تدبیرش در محل آن آید. 


انتباه گاه باشد که طفل را حالتی قریب به کابوس پدید آید در خواب و علاجش آن است که جندبیدستر ببویانند 
و آنچه در ریح الصبیان ذکر یافته حسب حاجت قدری از آن بگیرند و قبل از خواب بشیافه صابون طبع نرم کنند 


الفزع فى الیقظة یعنی ترسیدن در بیداری 


پوشیده نماند گاه باشد که طفل در بیداری از چیزی بترسد و به سبب ضعف نفوس و قلّت درک هم اندر بیداری 
به تصور آن منفزع شود و حال آنکه معده از امتلا و فساد سالم باشد. و تدبیرش همان است که در قسم اول به فزع 


ی الوم فت 


الزكام و النزلة 


پوشیده نماند که در ایام طفولیت بنا بر توفیر رطوبت و ضعف دماغ این مرض بیشتر افتد. خاصه عند ملاقات برد 


خارجی به سر از اینجا است که پوشیده داشتن سر اطفال اشد تأکید کرده‌اند. 


و چون سعال در اکثر با نزله یار باشد, در بحث سعال, تدبیر زکام و نزله گفته شود. 


و ملاک امر در اینها مرضعه را از گوشت و شیر و شیرینی پرهیز فرمودن است و سر اطفال را گرم داشتن. 


باید دانست که اطفال را بیشتر درد گوش از باد و رطوبت پدید آید. 


علامت درد گوش آن است که طفل گریه کند بی سبب دیگر و اضطراب نماید و اگر درد شدید بود و هر زمان 


دست به گوش برد و چون بر آن جانب خوابانند و يا دست بر ان گذارند. تسکین یابد. و خضرت براز و پیچیدن 


سر و گردن نیز از نشان وی است. 


علاج: حضض مکی و صعتر و ملح طبرزد و عدس و مرمکی و حب حنظل و ابهل. هر چه از اینها میسر آید در 


روغن گل يا روغن کنجد یا روغن بادام بجوشانند و چند قطره از آن در گوش چکانند. 


و بدانند که در گوش هر چه چکانند بايد که نیمگرم باشد و دوای قوی هیچ وقت به گوش ایشان نباید نهاد که 


خوف ورم و کری دارد. 


و بادیان خائیده و به پارچه رقیق بسته در سوراخ نهادن نفع دارد. 


و بابونه در آب جوشانیده در ظرفی لوله‌دار انداختن و آن لوله را بر سوراخ گوش نهادن تا بخار آن بگوش رسد 


سودمند است. 

فائده اگر سبب وجع. ورم گرم باشد. تپ لازم بود 
و تدبیرش آن که زلو در 
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بیخ گوش چسپانند و تلیین نمایند و شیر بچکانند که نفع دارد. 


و اگر رفتن آب در گوش موجب درد باشد» چوب بادیان و امثال آن به مقدار یک وجب بگیرند و بر یک طرف او 


قدری پنبه پیچند و به روغن آلایند و بیفروزند و طرف ثانی در گوش گذارند تا آب نزله بتمامه منجذب شود. 


حكة الأذن 


باید دانست که خارش گوش اگر با درد بود» علامت و علاج آن گذشت و اگر بی‌درد بود» از خاریدن گوش و گریه 


طفل توان دانست. 


علاجش آن که قدری حلبه بگیرند و در شیر زنان پزند تا قوت آن در شیر بیاید بعده صاف نمایند و نیمگرم بچگانند 


و فتیله به عسل آلوده نهادن سودمند است. 


سیلان الرطوبةٌ من الأذن» یعنی پالودن صدید و زرد آب 


و این دو قسم است: یکی آن که به سبب قرحه بود و نشان آن تقدم آثار ورم و بئور است و وجود وجع در ابتدا. 


علاجش آن که تا چند روز پالاتیدن دهند و بعده عسل در شیر زنان پخته در گوش چکانند» فتیله بدان آلوده در 


گوش وی نهند هر شبانه روز چند نوبت. 


و اگر قدری انزروت نرم سوده و فتیله عسل بدان آلوده به عمل آرند و زودتر تنقیه کند و ریش را به صلاح آرد. 


پس اگر به همین قذر نفع رسد فبها و الا فتیله عسل در شب یمانی سوده بگردانند و در گوش گذارند. 


و اگر مرمکی در آب حل کنند و به روغن گل آمیخته جوش دهند تا که آب بسوزد پس روغن مذکور شبانه روزی 


چند نوبت نیمگرم در گوش چکانند قرحه بکند و درد قلیل که باقی باشد نیز دور کند. 


که به تقلیل رطوبات متوجه باشند و قطعه‌ای از صوف بگیرند و در عسل و خمر که قدری از شب يا زعفران يا شمه 


از قطرون در آن آمیخته باشند بیالایند و در گوش نهند. 


و باشد که قدری از زعفران در آب عفص حل کنند و قطعه صوف به آن آغشته در گوش نهند کفایت کند. 


و اگر رطوبت کمتر باشد. احسن آن که متعرض نشوند که اکثر آفات بدان از دماغ باز میماند و بعد بلوغ خود به 


خود زوال می گیرد بی‌علاج. 


اما اگر رطوبت بیشتر آید یا خوف احداث قرحه بود تدا رک توان کرد. 


انفتاح العین» یعنی برآمدن چشم 


و این غیر ورم است» علاجش آن که حضض به شیر حل کرده طلا کنند» پس به طبیخ بابونه و يخ و آب بادروج 


رمد 


اگر خورنده باشد از ثرید کله‌پایچه و آنجه جرب باشد سازند. 


و اگر چشم بسیار به هم چسپیده باشد شیر مرضعه و غیر آن بر پنبه پاکیزه دوشیده بر سر نهند و شیر دختر بهتر 


از شیر پسر بود و پنبه کهنه دودگز داده گرم گرم بر پشت چشم بستن. درد صعب ورم پلکها را به غایت مفید بود. 


و کذا به بول گرم شستن. عظیم الاثر است. 


E‏ نب 
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روز زیره و مغز جوز برابر با هم نیکو سحق کرده به آب دهن بر کف دست نهاده بسیار به هم بمالند تا همچو 
مرهمی شود پس بر روی پنبه نهند و شیر بر آن دوشیده بر پشت چشم بندند» شبها و روزهاء درد و ورم و بر هم 


چسپید گی ۳ فائده کثیر دهد. خاصه در سرما و در رمد ربحی. 


و اگر بدین تدبیر زائل نشود حسب غلبه خلط تنقیه توان کرد. 


و در رمد دموی و درد بیخ بر قفا و بر بناگوش زالو چسپانیدن و قدری خون گرفتن جلیل الاثر است. 


و حضض در شیر سوده» درون و بیرون چشم طلا کردن در شبانه‌روزی دو سه بار, به غایت نافع و بی‌ضرر است. 


دوای قوی خوف آفتها باشد. 


و ذرور چشخام اثر تمام دارد. اگر رمد مزمن شود توان استعمال کرد. 


و چشخام که به هندی چاکسو گویند در سرگین خر بپزند قدری آب انداخته بعده برآورده مقشر کنند و مغز وی 


بگیرند دو حصه و از نبات و مامیران چینی یک یک حصه و جمله مانند سرمه بسایند و در چشم پاشند. 


و اگر آنزروت به شیر خر پرورده عوض مامیران کنند می‌شاید. 


و بعضی زنان بعد پاشیدن این ذرور در چشم پنبه به روغن آلوده که بر سفال پر آب نهاده باشند و سرد شده باشد 
بر چشم می گذارند و بالای وی قرصی از گل پاک که به آب سرشته پاشیده می‌نهند و به عصابه می‌بندند زود اثر 


نے کن 


بیاض الاحداق» یعنی سپید شدن سیاهی چشم 


باید دانست بسیار باشد که به سبب کثرت بکاء رطوبت طبقه عنبیه به تحلیل برود و لون آن به سپیدی گراید و 


نظیر آن شهود حال زرع که چون خشک می‌شود سفید می‌گردد. 


علاجش آن است که آب عنب الثعلب در چشم می کشند. شبانه روزی چند نوبت و مهما امکن از گریه نگاه دارند 
و هر روز اندک صمغ سماق با چهار چند او نبات با هم سوده در چشم بکشند بیاض بزداید. خاصه اگر سببش 


کثرت بکا نبود. بلکه امری دیگر که در بیاض بزرگان مذ‌کور است باشد. 


اتکی مت صظیی فف لک 


و این نیز بیشتر از گریستن بسیار عارض شود پس علاجش هم در چشم آب عنب الثعلب کشیدن است و پنبه 


بذان ای بلک كذاشت 


و آنچه نه از سبب گریه بود و به علاج قوی‌تر محتاج باشد بايد که هر صباح به بول گرم چشم را بشویند و بعده 


آب عنب الث ب بکشند. 


الحَوّل و آن عبارت است از میلان چشم به جانبی 


و خاصه او است که یک چیز دو نماید و حدوث آن در اطفال یا بعد صرع بود یا از اضطجاع او در حالت تشرب لبن 


بر یک پهلو زمانی طویل و نگریستن او به یک جانب تا دیر یا از آواز بلند و مانند آن که دفعة طفل را به حرکت 


آرد به همان سمت تا دير ناظر ماند. 


علاج: به زودی تدارک کنند تا محکم نشود سختی در عضلات چشم و این چنان باشد که چیزی سرخ بر گوشه 


چشم که مخالف گوشه مائل است آویزند تا 
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کودک بالطبع برای دیدن سرخ که مطلوب ایشان است چشم را بدانسو مائل دارد. 


و طریق دیگر آن است که برقع بر روی او در پوشند و در مقابل حدقه. برقع را شگاف کنند و محاذات آن چراغ 
افروزند تا بنا بر نگریستن به تکلف چشم به اصلاح آید. چنانچه روی ملقو به واسطه نظر کردن در آئینه چینی 


صلاح می گردد. 


و بايد که دایه را اغذیه لطیف دهند و در مرض حول آغذبه مبخره و جماع زیان کار شناسند. 


التصاق الجفن. یعنی چسپیدن پلک چشم 


و وی چون زیاده شود از معهود. خواب که مفید اطفال است مقدمه رمد باشد. 


علاجش آن است که هر صباح به بول گرم چشم را بشویند و کحل اصفاهانی کشند. 


در حوالی چشم از خارج توتیا شسته مسحوق خشک بمالند و از گرد و غبار و بوی بصل و بوی جوز تر و بوی 


خرپزه و شمامه نگاه دارند. 


و اگر دوده چوب گز در چشم کشند تا آب از چشم و بینی بیالاید مفید آید. 


زرقه» یعنی کبودی چشم 


و وی اگر موروثی نبود علاج توان کرد. 


علاج ان است که در مدت چله طفل را هر هفته چند نوبت مشک و زعفران مساوی با هم نیکو سحق کرده به ميل 


در س فدشند. 


این علاج مفید آید. 


و بعد چله اگر زاتل نشده باشد بگذارند که به تدریج خود به خود زائل می‌شود. 


و بسیار بود که کبودی کم باشد و چون بزرگ شود زوال گیرد. 


و باشد که اگر علاج نکنند همچنان بماند. 


و هر گاه به علاج قویتر حاجت افتد و يا در چله علاج نيافته باشد بايد که صدف بسوزند و به روغن زیت سحق 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


و عصاره عنب الثعلب و عصاره پوست انار شیرین کشند سود دهد به شرط مداومت مع المهملة. 


و به دستورء مداومت سرمه و گلاب و زعفران و مشک سحق کرده سود دارد. 


و گویند که اگر میل به حنظل تر فرو برند و چند نوبت در چشم کشند نفع عظیم دهد. اما میل چون در حنظل 
فرو برند و بیرون آرند بايد که دست بر آن بگردانند تا تخم و درشتی که بر آن مانده باشد دفع شود پس در چشم 


۳ دد. 


و این کحل اثر تمام دارد: سرمه اصفهانی سه درم زعفران مروارید ناسفته از هر یک یک درم. مشک. کافور» هر 


یک دانگی دوده چراغ زیت دو درم جمله را باریک سحق کرده هر هفته چند نوبت بکشند. 


احتباس الشیء فى مجری الأنف 


باید دانست بسیار باشد که به وقت غذا خوردن سرفه یا عطسه آید. یا حرکتی دیگر اتفاق افتد. بدان سبب چیزی 
که در دهن باشد به راه بینی درجهد و همانجا بماند و طفل آن را نتواند دفع کرد و اگر قادر بر تکلم نیست از بیان 
آن نیز قاصر بود» پس آن چیز در آنجا دغدغه کند و متعفن گردد و بخار آن دماغ را رنج دهد بدین سبب همواره 
متوخش باشد و بدخوئی و بی‌ادبی کند و به غذا و غیره نیکو میل نکند و زردی رنگ و ضعف و بی‌خوابی و نحافت 
پدید آید و باشد که از وحشت آن تپ نرم لازم گیرد. 

و نیامدن تنفس از آن طرف بی‌نزله و 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 384 


دست هر زمان بر آن جانب بودن و مالیدن گواهی دهد. 


علاج آن است که بینی او را از درون و برون تمام چرب کنند و در روغن قدری موم نیز داخل کنند تا زود خشک 
نشود و وقت خفتن طفل را پر پشت خوابانیده چند قطره روغن در بینی چکانند و بعده در وقت بیداری چیزی 


نهاده سخت بدمند و متعاقب آن پی هم در منفذ مخالف سخت‌تر بدمند تا به زور نفس طفل و باد دمنده آنچه 


باشد بیرون آید. 


نیکو بدمند تا آن چیز به راه گلو باز گردد. 
و بسیار دیده شد که اطفال به همین علت تپ پیدا کرده بودند و علاجی نفع به تب نمی گردد» بعد تحقیق سبب. 
چون به تدبیر مذکور پرداختند از بینی ایشان برنج یا نخود یا دانه انار بیرون آمد متعفن شده و تپ نیز عن قريب 


زائل گشت. پس در امراض اطفال که ذی اکل‌اند از این امر غافل نباید بود. 


و هر گاه طفل. چیزی از خارج به بینی درکرده باشد» اگر آن چیز مرئی بود. برآوردنش به دستکاری ممکن باشد. 


ان 


القلاع 


باید دانست که قروح صغار که در غشای فم و زبان واقع شود آنچه بی‌عفونت بود قلاح گویند و با عفونت را آکله 


خوانند. 


و اسلم قروح سپید است و سرخ و قلاع زرد بینهما.۲۱ 
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لجمله از لون وی استدلال توان کرد بر نوعیّت خلط. 


علاج: حسب الخلط به تعدیل مزاج مرضعه و طفل کوشند و هر چه در قّلاع بزرگان گفته‌اند از آن آنچه سبک و 


ملایم باشد در اینجا به کار برند. 
و این اشيا قلاع اطفال را نفع دارد: 


بنفشه تنها باریک ساخته می‌پاشد و اگر قلیلی گل سرخ نیز داخل سازند بهتر باشد. 
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و در بلغمی اندکی زعفران هم در این باید افزود. 

و خرنوب فقط» همین عمل دارد. 

و عصاره خس و عنب الثعلب و فرفخ مالیدن بر دهان روزی چند بار قلاع دموی و صفراوی و سوداوی را نفع دارد. 
و اگر قوی‌تر مطلوب باشد اصل السوس محکوک مسحوق ذرور سازند. 

و این دوا بثور لثه و قلاع را که قوی باشد سود دارد خاصه بلغمی را: مره عفص قشور کندر هر سه 
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بسیار باربک ساخته به عسل آمیزند و بمالند. 

و بسیار باشد که رب ثوث حامض کفایت کند. خصوص دموی و صفراوی را. 

و شستن دهان به شراب عسل يا به ماء العسل و بعده مجقفات مذکوره به کار بستن زود اثر می‌دهد. 


و بسیار باشد که در قلاع خفیف آرد جو بریان که عبارت از پست است حین خواب کردن بپاشند و بگذارند. 
و اگر آن را فرو برد بايد که مکرر کنند سود دهد. 


و ترنجبین سوده به دستور جلیل الاثر است. 
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و باشد که چون شب ترنجبین را بپاشند وقت صبح نفع ظاهر شود. 
و هر گاه از ادویه نفع پدید نیاید و قلاع دموی بود حجامت کنند و زلو چسپانند و خون حسب حاجت بگيرند. 
لذع الله 


بسیار باشد که وقت بروز دندان به سبب توجه ماده گرم یا در وقت دیگر به سبب انصباب بلغم مالح از دماغ به 


دندان لذعی پدید آید و درد کند. 


علاجش آن است که به روغن و موم تکمید کنند. 


آورام اللْنْه 


بايد دانست که در وقت روئیدن دندان مقرر است که در منبت آنها ورم پدید آید و درد کند به واسطه آن که از 
نفوذ سن در آن محل تفرق اتصال می‌افتد و بدان سبب حادث می‌شود وجع و ضعف که موجب‌اند مر قبول مواد 
را که اسباب ورم است» خصوص که محل مذکور مجاورت دارد به دماغ و دماغ اطفال کثیر الرطوبة می‌باشد و از 
شأن او است دفع فضول به ناحیه این اعضا. 

از اینجا است که در این هنگام در ناحیه لحیتین هم ورم بروز می کند عند ازدیاد در اکثر و تشنج نیز. 

بالجمله» هر گاه ورم ظاهر شود باید که انگشت بر آن نهاده غمز کنند به رفق و تمریخ نمایند به دهنیات که در 


انبات اسنان مذ کور است. 


و به عسل که مضروب بود به روغن بابونه یا به عسل که ممزوج بود به علک البطم. 


خت هو 
یا ۸ ۴ 


۳ 


#۰ هم 
و فاتده تمریخ به این اشیا حصول تلیین و تحلیل است. 

و ایضا تتطیل نمایند بر سر به طبیخ بابونه و شبت تا اعانت دهد بر تلیین و تحلیل ماده اعضای مجاوره. 
فائده غمز به رفق تحلیل و تلطیف این مواد می کند» به خلاف غمز عنیف و شدید 


که بنا بر احداث وجع زیاده می‌کند ورم را 


و قطعه ادویه رادعه بر این اورام ننهند بهر آن که مواد اورام مذکور از دفع دماغ می‌باشد و عند استعمال رادع» 


آفت قوی آرد. 

و ایضا معلوم است که مواضع مذکور عصبی‌اند و اعصاب متضرر می‌گردند به تبرید. خصوص از بارد بالفعل. 
و ایضا شک نیست که رادعات کثیف می‌سازد لثه راء پس مانع می‌آید از نفوذ سن در آن و ضرره ظاهر. 

و تدبیر تسهیل انبات در فوائد کلیه این مبحث گذشته است. حسب حاجت به عمل آرند. 

ورم الحلق 

باید دانست که ما بین مری و دهن بسیار باشد که ورم عارض شود و چیزی فرو بردن 
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خیلی دشوار گردد و گاه باشد که این ورم ممتد شود به سوی عضلها و بسوی مهره‌های پشت و پس گردن. 


و این ورم بیشتر در سن ترعرع افتد» بهر آن که حرارت در سن مذکور قوی می‌گردد و رطوبات را در دماغ گداخته 


سائل می‌سازد به اسفل. 


علاجش تلیین طبع است به شیاف مناسبه. پس رب ثوث و مانند آن استعمال کردن لعوقاً و غرغرة. 


اورام اللوزتین 


از بلغم بود که از دماغ بدانجا فرود آید. 


و بسیار باشد که حرارت دماغی رطوبات آن را بگدازد بر سبیل نزله بر لوزتین که دو پاره گوشت است در جنبین 


اصل زبان ریزد. 


و علامات آن ظهور ورم است و دشواری مزیدن و فرو بردن شیر. پس اگر از وفور بلغم است. آثار آن هویدا بود و 


ا اد ارت اس ان ان ااه 


علاج: اگر از بلغم بود آنچه در ورم الحلق گفته شد بکار برند و مرضعه را از چیزهای بلغم‌افزا پرهیز فرمایند. 


و آنجا که ماده قوی بود. بعد سه روز انگشت بر آن نهاده زور کردن و آن را طرقانیدن تا اخلاط دفع شوند تدبیر 


کامل بود. 


زائل شود. 


و تدبیر ورم حسب حاجت. بدانچه گفته شد بکار برند. 


و بهترین چیزها که در اینجا نیز بر سر نهند براده کدو و خیار است. خاصّه اگر به قدری سرکه ممزوج بود و برگ 


حنا و برگ کاسنی نیز به دستور و کشنیز سبز و عنب الثعلب کذلک. 


است خاء اللها یعنی سست شدن 9 آود بحتر ملازه 


و وی به دیدن معلوم می‌شود و باشد که موجب سرفه گردد. علاجش برداشتن لهات است به چیزی سهل و آن 


چنان بود که شب یمانی باریک بسایند و به عسل آمیزند يا به روغن و بر لهات بمالند و مازو به سرکه سوده بر 


تارک سر طلا نمایند يا نشاسته به سرکه یا گل ملتانی به سرکه. 


السعال 


بايد دانست که سرفه چند گونه است: یکی آن که به سبب رفتن دخان بود در حلق» علاجش آن است که نبات و 


دوم آن که از رفتن گرد و غبار بود به حلق, علاجش آن است که حلق و سینه به روغنهای مناسبه چرب و اغذیه 


چرب خورانند و به شیر تغرغر فرمایند. 


سوم آن که از یبس و خشونت قصبه بود» علامتش سرفه خشک است بی‌ملاقات دود و غبار علاجش نیز تدهین 
حلق و سینه است به موم روغن و لعاب بهدانه به نبات شیرین کرده خورانیدن و به دستور هر چه مرطب است 


9 اگر این پبوست صفراوی باشد. رب شاه‌توت یا رب آلوبالو بیش از غذا می‌دهند و مرضعه را اغذ به دافع صفرا 


خورانند و آنجا که حاجت تنقیه شود توان کرد. 


چهارم آن که از کثرت رطوبت بود و این اطفال را بیشتر افتد و در اکثر با زکام 
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باشد. لهذا جمهور اطبا در امراض صبیان همین نوع سرفه را ذکر می‌کنند. پس زکام را با وی یکجا بیان می‌نمایند. 


و علامت آن نزول رطوبت از دماغ و بینی است. اگر مع زکام بود و سائر آثار رطوبت ظاهر بود. 


علاج: اگر سعال بی‌نزله و زکام است. جهت نضج ماده. طبیخ عناب و بنفشه و اصل السوس و گاوزبان و پرسیاوشان 
و زوفای یابس و مویز منقی دهند دو سه روز و بعده در همین طبیخ مغز فلوس خیارشنبر نیز داخل سازند اگر 
طبع قبض بود و آنجا که مغز فلوس عمل نکند. یا طفل آن را نخورد» برگ سنا به ادویه مذکور توان طبخ داد و 
سینه را به قیروطی که از موم و روغن بادام سوخته باشند چرب دارند» قدری پشم نرم گوسپند بگیرند و بر دود 
چوب گز نیک بدارند تا کما ینبغی از دود آن متأثر شود پس آن پشم را بر سینه بندند و پیوسته بسته دارند و در 
یکشبانه روز دو بار پشم را دود چوب گز همی دهند و به‌بندند و سحرگاه به خانه گرم دارند تا هوای خنک به قصبه 


و آب سرد اصلا ندهند, بلکه عسل در آب آمیزند و بنوشانند و اگر بدین کفایت نکند آب تازه که بارد بالفعل نبود 


توان داد. 


و گاه گاه انگشت به عسل و ایارج آلوده بر بُن زبان مالند تا قی کند و رطوبت سینه مستخرج گردد. 


باشد. 


گرفته. نرم کوفته. حبوب سازند و با شیر حل کرده دهند. 


و لعاب تخم کتان با عسل یا قند به غایت نیکو است و شربت زوفا لیسانیدن به دستور. 


و بهترین غذاء ماش برنج و شیره بادام دادن است و پلاو خشک و مرغ کباب و نان و حلوای مغزی و امثال آن و 


شبها حب السعال در دهان داشتن مفید. 


و این دوا خیلی نافع: حبه سپید که در میان سیاهی چشم گوسپند است بگیرند و خشک سازند و با نبات سحق 


کنند و در شیر حل کرده ناشتا بدهند» یکی يا دو از حبه مذ کور. 


و مر مکی اگر به قدر باقلا وقت خواب دو سه دفع بلع کنانند و سحرگاه حلوای مغز بادام و یا حلوای مغز جوز 


خورانند سرفه مزمن را به زودی دفع کند. 


و آب پیاز پخته یک قاشق هر صباح ناشتا دادن و سینه را چرب داشتن و پشم دود گز داده بستن» اکثر را نفع 


می‌دهد. 


و هر گاه سرفه با نزله و زکام باشد باید که آب گرم بر سر او بسیار ریزند و سحرگاه که محل حرکت نزله است 


حلوای مغز بادام عسلی دهند و سر او را پوشیده دارند. 


فائده: در سرفه اطفال 


اگر بلغمی باشد چیزی مفرط الحرارة و الیبوسة دهند. خاصّه که به آن حرارت و تپ بود و در این صورت بايد که 


همگی اعانت بر نضج ماده و اطفای حرارت دارند. 


از هر یک به قدر حاجت بگیرند و مطبوخ ساخته بدهند. 


و هر گاه تلیین مطلوب بود. اگر شیرخشت يا ترنجبین خوب 
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و بسیار دیده شد که در سرفه بلغمی که بی‌حرارت بود. ادویه شدید الحرارة و قوی التجفیف بعض جهال به کار 


بستند و بنا بر تجفیف رقیق و تغلیظ غلیظ. تنگی نفس بعضی را عارض شد و بعضی را تپ محرقه حادث گشت و 


بعضی را ورم ریه که در اصطلاح اهل هند به دبه مشهور است پدید آید» پس احتیاط در این باب واجب است و 


اقوال زنان بی‌خرد که خود را به تجربه کاری ستوده‌اند ساقط الاعتبار دانستن فرض. 


ا 


ذات الربه. یعنی ورم شش 


و این اطفال را بیشتر افقد, اگر علاج با صواب نیاید» اکثر به هلاک می کشد. 


دوم آن که از ماده بلغم افتد و تپ نرم در این نیز می‌باشد. 


علاج: آنجه از ماده گرم بود بهترین تدابیر آن تلیین طبع است به عناب و عنب الثعلب و گل بنفشه و مغز فلوس و 


دارد. 


و از اغذیه. بر ماش مقشر و مانند آن اقتصار ورزند و اصلاح شیر مرضعه لازم دانند به همه حال. 


و اشیای مطفی الدم و قامع الصفراء حسب تقاضای مرض به کار برند. 


رن دمص فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


و به شیاف لینه طبع را نرم دارند 


و اگر از نزله باشد» آب گرم بر سر تنطیل کنند تا ماده را از اتصباپ بازدارد. 


و آنچه از ماده بلغم بود تدبیرش بعینه همان است که در سعال رطوبی گذشت. مگر آن که هر چه یابس و 


ذی‌ خشونت باشد در این اصلا نتوان داد. رعاية للورم. 


سوء التنفس, یعنی بدی دم زدن 


آن عبارت است از تنفسی که بر مجرای طبیعی نباشد و اسباب آن اکثر است لیکن آنچه در اطفال بیشتر احداث 


و علاجش همان است که در سعال رطوبی گذشت. 


و ایضا بیخ‌های گوش و بیخ زبان را به زیت مالیدن و قی کنانیدن به کیس لسان و آب گرم در دهن چکانیدن و 


قدری بزر کتان مسحوق به عسل سرشته لیسانیدن نفع تمام دارد. 
فائده [در بیان سوء التنفس حاصل از خشک شدن بلغم در سینه و شش] 


گاه باشد که ماده بلغم از حرارت تپ یا حرارت تدابیر محففه خشک شود در سینه و شش و بدان سبب نفس از 


مجرای طبیعی سخت متغیّر شود و باشد که در تنفس همی کشاید طفل دهن را از غایت عسر دخول هوا در مجری. 


و تدبیر کامل در این وقت آن که از ضعف و بیتابی و گریه طفل نترسند و آن را برهنه سازند و در محل محفوظ از 


یرون مسب ااه ی ا کات وی اس این تیلب کزان هس گنفت تنم کا متفه و 
از اول بار فورا تخفیف در تنفس ظاهر می‌شود بامر الله تعالی. 

و اگر 
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پسر این درویش را که حبیب الله نام دارد و در سن سه سالگی همین مرض پیدا شده بود و از شدت تعر نفس 
بر جا منقطع گشته و از اشربه و العبه هیچ چیز سود نمی‌داد. آخر الامر به الهام ایزدی در نیم شب عمل نطول 


نموده شد. فجاءةٌ به عنایت شافی مطلق. نفع او پدید آمد. 


و دیگر جایهای نیز به مرات فرموده شد و همچنان مویثر آمده. 


خرخرة عظیمة فی النوم. یعنی آواز بلند که از سینه در خواب و شبها اطفال را پدید آید 


و بدان سبب مزاحمت می‌رساند نفس را در خروج» خاصه. اطفال را که تن آبادان باشند. زیرا که مجاری نفس 


هوای سرد و آب سرد احتراز فرمایند. 


و بن گوشها به زیت گرم کرده چرب دارند و حلق و دست و پا و سینه را نیز 


و اگر به حکمت قی آورند که گریه نکند» بسیار سود دهد. 


و بدانند که گریه در ابتدای اين علّت مضرت دارد و گرفتن نبات در دهن و گاهی حلوای مغز بادام عسلی دادن 


نفع دارد. 


و بسیار باشد که به لعق تخم کتان و عسل و خوردن طعام نرم و چرب داشتن سینه و حلق» این مرض زائل شود 


و به تدبیر دیگر احتیاج نیفتد. 


فائده آفیذانگ خرخره] 


گاه باشد که اطفال شبها مغز جوز و امثال آن چیزی چرب می‌خورند و عقب آن فورا آب سرد می‌نوشند و در محل 
گرم بخوابند و به این علت مبتلا گردند و بهترین تدبیر آن رب شاه‌توت خورانیدن است تا چند روز دیگر امور که 


مذ گور ی متا نود 


و شقیقه او بمالند و اند کی بخورانند و در غذا احتیاط نمایند و هر چه به صرع مفید است و به خرخره نافع استعمال 


الفواقء یعنی هکهک 


و زعم عورات این است که اطفال را حصول فواق برای توسیع کردن معده و روده می‌افتد. لهذا به علاج آن 


نمی پردازند. 


و اگر ایذا می‌دهد تدارک باید کرد و آن چنان باشد که جوز هندی با شکر سوده بدهند و جندبیدستر در آب حل 


کرده قدری خورانیدن نفع دارد و جُند در سرکه و گلاب حل کرده فواق قوی دفع کند. 


عملی است مشهور و مجرب. 


و ایضا اگر رشته تاری از لباس طفل مرضعه بگیرند و به آب دهن تر کرده بر سر و پیشانی او چسپانند فواق هائج 


فوراً گفته‌اند که ساکن گردد. 


و آنجه از تناول چیزهای تیز پا خشک افتد به آب 
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و لعابها فرو ایستد. 


و فواق سی اطفال را کمثر افتد و اگر افتد مهلک باشد لقوة السبب: 


القی المبرح» یعنی قی که به افراط آید 


8 


را ڪه مو 4 


0 


حکیم طاها 


۶ 


یکی آن که از تکثیر تشرب لبن بود کما هو عادة النسوان» بالجمله علاجش منع از آن نمودن است. چه»ء هر گاه 
شیر زیاده از حاجت در معده جمع آید فاسد می‌شود و بالضرور طبیعت به دفع آن همی کوشد به قی» که اقرب 


موجبه کرده نشود» هیچ دوا و تدبیر سود ندهد. 


دوم آن که از ازدیاد رطوبت بلغمی بود در معده و نشان آن خروج بلغم است در قی. 


علاجش نیم دانگ قرنفل سوده. تنهاء یا در آب سیب شیرین» یا در آب به شیرین دادن است. 


و از حوابس قی آنچه ضعیف است بر معده ضماد کردن. چون گل سرخ و فوفل و عود و هلیله و امثال آن باریک 


سوده به آب یا شراب بسرشته. 


و این دوا نفع دارد: پوست بیرون پسته سائیده به آب سیب با به بدهند. 


و اگر پودینه دشتی کوفته در شراب نعناع دهند زود بند کند. 


و اگر عود و صندل در گلاب بسایند و بدهند نفع دهد. 


سوم آن که از انصباب صفرا بود بر معده و نشان آن خروج صفرا است در قی و دیگر آثار حرارت ظاهر بودن. 


علاجش تناول حموضات مقوّیه است» چون رب به ترش و رب غوره و رب ریباس و شربت زرشک. 


نصف بماند فرود آرند و بدارند و قدری بدهند و فادزهر حیوانی نیم‌دانگ» گل ارمنی دو دانگ در آب سیب یا به, 


یا امرود» يا دوغ مسکه گرفته. یا شراب نعناع دادن قی و غثیان مفرط را نفع دارد. 
فائده در بیان شیر دادن به اطفال بعد از اکل حموضات] 


در کلیات گفته که اجتماع لبنیات با حموضات منهی عنه است. پس هر گاه اطفال شیرخواره را دادن حموضات 


اتفاق افتد. بايد که در ان وقت دهند که معده از شیر پاک باشد. 


و بعد خورانیدن حموضات. شیر نیز تا یک ساعت. بلکه زیاده نگذرد» شیر نشاید داد و این ضابطه در خاطر دارند 


تشن ا ات 

ضعف المعدة 

و نشان وی جشای حامض است و ثقل معده و سوء هضم بلا امتلا و هیضه و قلّت اشتها. 
و آنء اطفال را بیشتر از فساد شیر می‌شود. 


علاجش اصلاح شیر است حسب السبب و برای تقویت» آب به مع قلیلی قرنفل و سک یا قیراطی از سک در قدری 
میبه سرشته دادن. و می سوسن به گلاب سرشته, یا به آب آس تنهاء بر معده مالیدن. و روغن مصطکی تدهین 


نمودن نفع دارد. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 
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و نوش‌دارو در شیر یا در گلاب حل کرده صبح و شام دادن اثر تمام دارد. 


و به نبات آميخته, به قدر حاجت دادن مجرب است. 


راو هم طفل را. 

و تجوید هضم به استعمال اغذیه لطیفه. چون گوشت 
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طیور و امثال آن ضرور. 

تجبّن اللبن فى المعدةء یعنی بستن شير در معده 


بدانند که بسیار بود که جهال جهت رفع اسهال» انفخه. یعنی پنیر مایه خورانند و عقب آن شیر دهند. یا بعد شیر 


غشی و تنگی نفس و عرق سرد و این همه بنا بر سمَیّت است. 


و باشد که لرزه قوی عارض گردد به نوعی که حرارت را از ظاهر به سوی دل بازگرداند و این علامت ردی است. 


علاج: جهت تذویب شیر منجمد» شبت و پودینه بجوشانند و در طبیخ آن سکنجبین آمیزند و گرم گرم بنوشانند 


به قدر حاجت. 


و پنیرمایه از هر حیوان که باشد خاصه از آن خرگوش به غایت نفع دارد. 


و پنیرمایه اگر به آب بالنگو یا به آب برنجاسف دهند. بهتر باشد. 


و از خواص پنیرمایه است که خون و شیر سائل را به‌بنده و بسته را بگدازد. و قرطم که خسکدانه گویند. همین 


عمل دارد در تجمید و تذویب. 


بدارند تا خاکستر ته‌نشین گردد و آب صاف شود» پس» این آب صاف در ظرف دیگر بگیرند و خاکستر تازه در آن 


آمیزند و همیسان پنج نوبت بلکه هفت نوبت کنند. بعده از این آب قدری بنوشانند. 


و هر گاه شیر بسته به تدابیر مذ کوره مذاب نشود» احسن آن که قی فرمایند تا زود برآید و اگر نیاید. تلیین نمایند. 


چه. بقای شیر مذ‌کور در بدن محمود نیست و بعده تا دير غذا ندهند. 


و بهتر ان است که عوض شیر مادر و دایه. شیر شتر یا بز یا گاو بنوشانند تا چند روز. 


و باید که علف این حیوانات سداب و قیصوم باشد و برگ حماض باشد. 


و اگر طفل از شیر مادر یا دایه باز نتواند ماند». شیرده را اغذیه لطیفه مقطعه خورانند و از مغلظات بازدارند و گاه 


و گاه گاه بگریانند و شکم پوشیده دارند و مرضعه را از هر چه مُفسد و مُغلظ خون بود بازدارند. 


و بدانند که خاصیّت شیر بز در تذویب شیر و خون بسته موّثر است. حتی که خون افسرده ما فی العروق را مذاب 


فائده آدر تدابیر خون بسند | 


همچنانکه شیر در معده می‌بندد و گاه باشد که خون نیز از موضعی منشق شده بر معده ریزد و به‌بندد» تدبیرش 


الهیضة و وی آن است که قی و اسهال مفرط دفعة پدید آید 


و افش موی آطان رشق اه کف ره ير فقو هلت مد كوو هر فد شاه اس و دق .خی لک اقات 


دلیر باید» تا از شدائد اعراضء هوش خود گم ننماید. 
علاج: تا که ماده در حرکت است زنهار بند نکنند و قطعا شیر و هر چه از قسم غذا است ندهند. مگر وقت ضرور. 
و مهما امکن در تنویم کوشند که در این علت هیچ 
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تدبیری به از آسوده ماندن نیست. خواب آید. یا نه و اگر آید بهتر باشد و تریاق فاروق قدری به مرضعه دادن و به 


طفل نیز بهتر است. به شرطی که حرارت نباشد. 


و هر گاه که ماده کما ینبغی برآمده باشد. حبس توان کرد بدانچه در قی و اسهال مضبوط است. 


الاسهال 


پوشیده نماند که اطفال را در اکثر حال عند نبات اسنان اطلاق شکم عارض می‌شود. وجه آن مع التدبیر به تجربه 
خواهد آمد. لیکن لازم نیست که در این وقت به اسباب دیگر نیفتد. زیرا که چون ایشان را بنا بر حرص بر غذا و 


غاییت ان که در وتك تبات اسان اکثر ارون اسك لها سائر اقسامش مشروعا بیان کت 


قسم اول آن که به سبب روئیدن دندان بود 


یکی آن که قیح و ریم که هنگام بروز دندان به سبب تفرق اتصال لثه متولد می‌گردد عند امتصاص لبن به معده 


رود و بنا بر جلا که لازمه قیح است و به واسطه افساد قیح مر شیر راء اطلاق آرد. 


لا محاله به اسهال منجر می‌شود در اکثر. 


گرانی آرد و به اسهال مندفع کردد. 


علاج: این قسم اسهال را باید که حبس نکنند. مگر وقتی که از افراط بیم مضرت کلی باشد و به تدبیر زود برآمدن 


دندان کوشند که اصل علاج همین است. 
فاده [تدبیر اسهال اطفال ] 


آنجا که سبب اسهال در این حال امتصاص قیح لثه بود. وجه منع از حبس او ظاهر است. چه. اگر بند کنند. ماده 
صدیدیه لبن را فاسد سازد و فساد کلی در بدن می‌آرد اما آنجه به سبب اشتغال طبع بود» وجهش نیز هویدا است. 


چه. ماده که بنا بر عدم توجه طبع بر هضم او مستفرغ می‌شود. حبس وی باعث ملال او است. غایت آن که در 


اینجا آنقدر منع نیست که در امتصاص قیحی است. 


ادویه که قابض بود و قوئ الحدة نباشد و این چنان بود که زیره و انیسون و تخم کرفس و تخم گل مفردة و 
مجموعةً در کیسه نهند و گرم کرده بر شکم و نشستگاه او تکمید نمایند و اگر قدری سرکه هم به این چیزها 


ممزوج سازند بهتر باشد. 


و تضمید بطن به زیره و ورد که به سرکه تر کرده باشند نفع دارد» لیکن نیمگرم باید نهاد و احتیاط نمایند تا حدّت 


س رکه پوست شکم را نسوزد و احتیاط آن است که تا دیر نهاده ندارند. 


و این دوا سریع الاثر است: زیره کرمانی» تخم مور و عود هندیء هر سه باریک بسایند در گلاب و قدری سرکه هم 


آمیزند و نیمگرم طلا سازند. 


بگپرند و اندکی گرم کرده به آفتاب» یا به آتش؛ طفل را در آن نشانند همان ساعت که از تبرز فارغ 
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بود» آبدست بدان کردن و لته بدان آلوده بر مبرز نهادن هم نفع دارد. 


و از ادویه مشروبه آنجه به کار آید در حبس اسهال. فادزهر حیوانی است در دوغ بقری» یا در عصاره لسان الحمل. 


پا در آب سیب ترش, یا در آب به حل کرده و به دستور لعاب تخم ریحان و بارتنگ و اسبغول بریان. 


اما آنجا که در معده ضعف باشد. البته نشاید داد. 


و از ادویه مجربه اهل هند مغز هیل است که آن را در کتب تازی بل گویند. کوفته. بيخته با هم چندان نبات 


آمیخته» به قدر حاجت نیم درم یا کم و زیاده بدهند با آب» زود اثر می کند. 


و تپ اگر باشد آن را هم بالخاصيّة نفع دارد. 


را هه مو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


و با وجود قبض به اعتدال مقوّی احشا و محلل ریاح است. 


وآ فا کے رط توق با سیر خر ان بات داد 


و آنجا که تب نبوده باشد با ماست چکیده دادن زود سود دهد. 


و امات نن ایر کو باب اسان لیا غا اسك 


و نافعترین آغذیه که به از صد دوا است پلاو است که به ماست تازه گاوی خورانند به شرطی که گرم گرم دهند و 


جرم گوشت به تناول نیاید. 


و افضلترین لحوم در این کار گوشت دراج و تیهو است. 


SIN Esa E e o, 

eT 
و هر گاه از این تدابیر مدعا نه‌برآید و طفل غیر از شیر غذای دیگر هم می‌خورده باشد. پنیر مایه. خاصه که از‎ 
لیکن واجب است که آن روز شیر ندهند و عوض ان زرده بیضه نیم‌برشت» یا لباب خبز در آب پخته» يا سویق در‎ 


آب پخته. یا ارز در آب پخته و امثال آن هر چه قایم مقام شیر باشد و شکم را خوب بود. خورانند. 


و هر گاه طفل از دوا متنفر باشد و در خورانیدن حرج بود. به تکمید و تضمید قناعت کنند. 


و طفل تواند خورد. توان داد. 


و گل ارمنی بر سبیل تنقل خورانیدن مفید است. 


و صمغ عربی بریان کرده. با زرده بیضه مرغ نیمبرشت. سودمند. 


و اسهال که با تپ و سرفه باشد شربت مورد هر روز دو نوبت صباح و وقت خواب دو سه انگشت لیسانیدن سخت 


نافع است. 

و از فواکه» امرود خشک و سیب خشک و به و غبیرا که آن را سنجد گویند عظیم الاثر است. 

قسم دوم آن که به سبب شیر بازگرفتن اسهال پدید آید 

لا ات اغا ی کف وکام ماه کرت جر فا سراف 

و این قسم اسهال به همین تدبیر زوال پذیرد و اگر با وجود اعاده شیرء باقی» هر شب یک درم خشخاش دهند. 


رنه هنمو 4 


5 


0 


حکیم طاها 


قسم سوم آن که به سبب سده جگر و پا سده ماساریقا افتد 


غیر وقت نبات اسنان و فطام پدید آید علاجش در تفتیح کوشیدن است و از قابضات یابسه پرهیزیدن و به تقویت 


جگر و معده کوشیدن و 
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مربای هلیله به عرق بادیان در اینجا نفع دارد و نوشدارو گاه گاه دادن مفید و عند الضرور آنجه در قسم اول گذشت 


الاعتقال 


باید دانست گاه باشد که اطفال را به سبب غلبه رطوبات که مضعف قوی‌اند يا به سبب عدم انصباب مرار به امعا 


شکم قبض شود. 


علاج آن است که زهره گاو و بخور مریم بر ناف او طلا نمایند» یا روغن زیت فقط يا مسکه به آب گرم آميخته بر 


همچنان بابت بردارند و صابون را تراشیده و شافه مانند ساخته بر داشتن زود اثر کند. 


و شافه شکر طبرز و به دستور و صابون و شکر سرخ به هم سرشته و شافه ساخته کذلک. 


رن رنه هنمو 4 


5 


0 
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و اگر عسل به قوام آرند تا سخت شود و شافه سازند و برنهند زود عمل کند. 


قوی‌تر باشد. 
فائده [تدبیر اعتقال ] 


آنچه گفته شد از تمریخ و شیاف حاره. مخصوص به آن قبض است که با تپ نباشد» چه» اگر با تپ بود» روغن بر 


معده نشاید مالید و حمولات گرم نباید برداشت. 


بردارند. 


و اگر کفایت نکند این شافه به کار برند: گل بنفشه سه درم گل خطمی دو درم برگ سنا پنج درم نمک سنگ 


یک درم شکر سرخ هفت درم مغزه فلوس خیار شنبر هفت درم شیافها سازند مختصر و بردارند سربع العمل 


و انشا اکر مزه فلویی‌خیار شتبز به کلاب حل کزده تیم کرم بر شکم ضماه تماننه معاسب است: 
اط عن بد ماتا 


هاا و و ا و ی ات این کان که خم جات 


و مزاج. 


را ڪه مو 4 


0 
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8 


۶ 


الفا 


باید دانست که مغص درد روده را گویند. خواه مع الاسهال باشد. خواه مع القبض و لیکن در اینجا تدبیر مغص که 
بی‌اسهال بود ذکر می‌شود و نشان وی آن است که طفل بگرید و خود را به پیچد و این بیشتر کودک شیرخوار را 


می کند به تمدید فضای امعا. 


و کوک کک سس ایهم کم کو در تیک که کون 


و انیسون و مصطکی در شیر به دستور. 


و انفع تدابیر آن است که مرضعه شکم طفل را به زبان بلیسد. سه نوبت. از ناف تا سر معده و بعد هر لیسیدن آب 


دهن بیندازد و از این عمل اثر کلی مشهود شده. 


و ایضا طفل را بر شکم دایه یا بر ران او خوابانیدن» چنانچه شکم طفل ملاصق شکم. یا ران دایه بود آهسته آهسته 


جنبانیدن و اعصاب پشت او به روغن گل و امثال آن مالیدن مجرب است در تسکین درد شکم. 
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اشهب. به گلاب. يا به روغن گل. يا زیت» حل کرده بر شکم مالیدن و عنبر تنها قدری خورانیدن, فورا تسکین 


می‌دهد. 


و آنجا که درد قوی بود. قدری افیون در روغن گل حل کنند و مقعد بدان چرب سازند که مسکن مقرری است. 


کشنیز جوش دهند. چون اند کی بماند. صاف سازند و برابر او روغن کنجد آمیزند و باز جوش دهند تا روغن بماند. 


پس قدری از این بر شکم و مقعد مالند» باد بسیار برمی‌آرد» حتی که ضبط مشکل می‌گردد و این روغن در بزرگان 


نیز اثر می کند. 


فائده در تدبیر مغض ناشی از سوء مزاج حار یا باد گرم] 


گاه باشد که شیب مک کو مزاج عار یوت با بای که ارماده گرم ولد گند و هر جد تکمید کنند.ه مات 


دهند سود ندهد. در این صورت لازم است که از تسخین باز مانند و لته به آب سرد تر کرده بر شکم نهند. یا یخ 


در لته گرفته بگذارند. یا صندل سپید به گلاب سوده طلا نمایند و به تدبیر مرضعه و طفل ازاله سوء مزاج فرمایند. 


نتو السرةء یعنی بلند شدن ناف 


نوع اول آن که از یوم ولادت پا قريب این پدید آید» به سبب سوء تدبین که به ناف رسد این را در همان ایام 


نوع دوم آن که به سبب انشقاق صفاق این محل, از کثرت بکا و صبحه و جز آن» به سبب اجتماع رطوبت بلغمی 


در اینجاء یا به واسطه اجتماع باد در این محل. یا بنا بر روئیدن گوشت زائد از ناف» زیر پوست. یا برای انتفاخ 5 


شگافتن رگی در اینجا و جمع آمدن خون در این موضع حادث گردد. 


علاج: آنچه از قبل فتق بود. هر چه در فتق مراق البطن گفته شود به عمل آرند. و از اشیای بادی احتراز واجب 


انگارند. خاصه در ربحی. 


و قطعه ثقیل از اسرب. یا خریطه که از اسرب سوهان زده» پا سرمه مسحوق مملو بود بر وی نهادن و به عصابه 


بسته داشتن, نفع تمام دارد. 
و آنچه از اجتماع باد بود به استعمال اشیای بادشکن اکلا و طا زائل شود 


و بستن کیسه پر از بادیان مسحوق نفع دارد. 


)مدمه فمو 
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و خاصه او است که از جوع و چیزهای اتکی کلت مین دید 

و آنچه از رطوبت بلغمی بود. به اضمده محلله زوال پذیرد. 

و خاصه او است که ملمس نرم بود و قلّت نگیرد. 

و بهترین ادوه محلله این است: سیف آرد جو سر کین گاه با یشک گوسفنه به هم آميشته ضماه نمایتد. 


و آنچه از تبات لحم زائد بود متعرض آن نشوند لاه یحتاج إلى القطع و فيه خطر و این نتو سخت بود و قلت 


ےت 


نگیرد. 


و آنچه از انفتاح دهن عرق یا انشقاق آن بود به ارسال علق. خون برون آرند و بعده ادویه که قابض و مسدد فوهات 


عروق است ضماد نمایند تا دیگر نه‌برآید. و این نتو نرم باشد و لون او بنفسجی باشد» یا سیاه» جهت اجتماع دم. 
ور السره 

باید دانست گاه باشد که عند قطع ناف» ورم در آن پدید آید» بنا بر ضعف عضو كما يتورم الاعضاء التی لها جراحة. 
علاج: بگیرند شنکار 
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وک لبم هر وزج کیجم ا وای ا نف را هر رات ویر ناف ا ا 


خوانند و فیجنوش نیز نامند. به فا و یای تحتانی و جیم و نون و واو و شین معجمه. 


را هه مو 
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۷ 
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و در لفظ شنکار سه لغت دیگر هم مضبوط است: یکی شنجار» یعنی» جیم به جای کاف کنند. 


دوم شنقار» یعنی» قاف عوض کاف کنند. 


سوم شنکال» یعنی» لام موضع را کنند. 


و ایضا مردار سنگ و اسفیداج به آب عنب الثعلب یا به آب کشنیز سوده نواحی ناف متورمه ضماد کردن نفع دارد. 


u‏ ۳ امه 


پوشیده نماند گاه باشد که ناف پخته شود و ریم کند و حوالی آن سرخ گردد» علاجش استعمال ذرورات مجففه 


صندل سرخ» جدوار» حضض هندی به آب کشنیز تر جهت ازاله خمرت طلا کردن. 
و ادویه که ذرور سازند مردار سنگ است و سرنج و غبار الرحی و سنگ جراحت و امثال آن باریک بسایند و بپاشند. 


و اگر از این تدبیر نفع نشود و طفل از دو ماه تجاوز کرده باشد. حوالی ناف دو عدد زلو چسپانند و خون برآرند 
بعده ذرور به کار برند که البته مفید می‌شود و لیکن تا که کار به دوا برآید ارسال زلو بر شکم که خالی از تضعیف 


معده نیست نشاید. 


و قطعه‌ای از سرب بر ناف بستن یکچند مستغنی می‌سازد از همه تدابیر و جراحت کهنه را به می کند مجرب است. 


پاشند و قطعه مدور اسرب بر آن نهاده به عصابه بربندند. در دو هفته صحت تام یافت و به عنایت الهی باز عود 


نکرد. 
الفتق و القیل 
پوشیده نماند که فتق در اصطلاح اطبا بر دو معنی اطلاق می‌یابد: 


یکی آن که دو مجری که بالای آنثیین است در کش ران واقع‌اند متسع شوند و از مافوق او چیزی در کیس آثنیین 
نازل شود و این نوع صبیان را بیشتر افتد. لکثرة رطوبة مزاجهم و ضعف آعضائهم و آغشتیهم و کثرة حرکاتهم 


اما نزول معی تنهاء نمی تواند شد» مگر وقتی که ثرب بشگاقد. 


و به حسب جسم نازل» فتق را به آن منسوب می‌سازند. چون فتق ریحی و ثربی و معائی. لیکن فتق مائی اطفال 


الد ار این قاق کر جرال تاف اق مگ کک کالم ماله ھی اف مها سا نالا وات ان 


را فتق مراق البطن گویند. 


و اگر در پیغوله ران افتد و در خصیه نازل نشود» آن را فتق الاربیه گویند. و این هر دو نوع زنان را بیشتر افتد. 


و اگر در خصیه نازل گردد قل خوانند. چه قیل عبارت است از نزول جسمی در کیس انثیین» خواه بنا بر اتساع 


مجریین مذ کورین باشد. خواه بنا بر انشقاق صفاق از این محل. 


و بايد دانست که پوشش شکم همگی از سه جزو است: 


یکی آن که جلد شکم که آن را مراق خوانند با تشدید قاف. 
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ثرب و بر تمام شکم محیط است و در اربیتین مجتمع گشته فرود آمده است و باز منبسط شده بر خصیتین محتوی 


۳ 


سوم ثرب است و آن جسمی است غلیظ شحمی که ملاصق احشا است. 


چون در بیان این مرض دانستن حقیقت پوشش بطن لازم بود عیان نموده شد. 


علاج در قیل» نخست آن نازل را از خصیه بالا فرستند به دلک ملایم. بعده ادویه قابضه مشدده که بیان یابد طلا 
نمایند و بعده کیسه سه گوشه به اندازه کش ران بدوزند و در آن زیره کوفته یا بادیان کوفته پر کنند به عنف تا 
مستحکم شود و بر سر هر گوشه آن بندی آویزند و کیسه در آنجا نهاده به هر وجه که الیق بود و چسپان باشد 


بربندند بندها را. و حین بستن» مریض را بر پشت باز خوابانند. 


و آنجا که فتق ریحی بود از چیزهای بادی اجتناب کردن و اشیای بادشکن به کار بستن مرضعه و طفل را واجب 


و در فتق البطن و الاربیه باید که نانخواه را بسایند و به سپیده بیضه آمیخته برنهند. 


و اگر قوی‌تر خواهند. ادویه مشدده به کار برند و کیسه‌ای که از بادیان مسحوق يا زیره مسحوق مملو بود بربندند. 


و بسیار باشد که همین کیسه تنها کفایت کند. 


ممکن باشد از حرکت بازدارند. 


و بدانند که این علت در اطفال زود بۀ می‌شود اگر تمل راه نیابد. 


التعلب گداخته باشتد آميخته. بر لته نهاده بر محل مقصود گذارند. 


کوفته بیخته به سیرش ماهی چنانچه گفته شد سرشته. استعمال سازند. 


نوع دیگر: سرگین موش در شیر سائیده. بر زهار و خصیه طلا کنند بر سبیل دوام که نفع تمام دارد. 


الزحیر 


محتاج تبرز شود و بر نیاید از وی مگر رطوبتی لزج. قلیل المقدار. لهذا این را علث الدجاجه نیز گویند. 


و اکثر وقوع آن در صبیان از اصابت برودت به اسافل ایشان و گاه بود که از صفرا افتد. چنانچه در اسهال حار پدید 


علاج: در اصابت بردی, بگیرند حرف و کمون متساوی و بکوبند و بپزند و به روغن کهنه گاو بسرشند و به قدر 


ایضا جاورس. يا خاکستر گزء یا خاکستر پشک گوسفند. بر تابه گرم کنند و در لته بسته تکمید کنند مقعد راء یا 
طفل را بر آن نشانند. و نشستن بر آجر نوتافته که لته بر آن افگنده باشند همین عمل دارد» لیکن بايد که گرمی 


و در زحیر که از گرمی بود» بزور بارد دهند. 


و اگر طبع فراغت نمی‌آمده باشد تلیین نمایند و مبادرت در حبس قطعا نکنند تا که صدق و کذب زحیر متیقن 


تمام دارد. 


و ایضا زرده بیضه 
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مرغ به روغن گل زده و نیم‌گرم نموده طفل را بر آن نشاندن به نوعی که اندر مقعد سرایت کند در ازاله ورم و 


کوفت مقعد عجیب الاثر است به شرط تکرار. 

و غذا هر چه در اسهال گذشت باید داد. عند اراده قبض» حسب مراعات مزاج. 

تولد الدیدان 

باید دانست کرم که در شکم پیدا می‌شود بیشتر از ماده بلغم تکوّن می‌یابد و آن چهار قسم است: 

یکی دراز» که مسمی است به حیات و این قسم در امعای علیا حادث می گردد و باشد که تا یک ذراع بود طول او. 


العام یعنی اگرچه من حیث العموم اطلاق دود بر سائر اقسام می‌شود لیکن این نوع خاصة بدین اسم مسمی گشته 


و تولد آن در معای مستقیم است و اکثر در نواحی مقعد می‌باشد و باشد که حوالی سفره را بخورد و متقرح سازد. 


اگ حه تولد حمله اقسام اربعه د, اطفا شوك ۰ آنحه اک افتد خر کسته اس و تعد آ٠‏ خاک نش 
و اگرچه تولد < م اربعه در اطفال می‌شود. لیکن انچه اکثر می‌افتد همین قسم است و بعد ان حیات و ب 


آن قسمین اخیرین. 


و قلت تولد حب القرع و مستدیره در صبیان بنا بر آن است که تکوّن اینها از ماده مائل به بُبس می‌باشد و حصول 


این‌چنین ماده در صبیان بعید است. 


علاج: در حیات. شیح ارمنی در شیر آميخته بدهند به قدر حاجت. 


و در دیدان بگیرند راسن و عروق الصفر از هر یک جزوی. شکر برابر همه به قدر حاجت همراه آب بدهند و حنا و 


وهای هسام 


و موم در روغن گل, یا در روغن نفط. گداخته. بیرون و درون مقعد چرب دارند که منع خوردن کرم و خاریدن آن 


و نارجیل با شکر خورانیدن بالخاصية نفع دارد. 


خروج المقعد 


ناب ات کک چن افا تال سای لش ات حك جات هرن مس کر هه انشا سم یف 


خصوص بعد اسهال و زحیر. 


علاجش آن که قشور رمان و آس رطب و جفت بلوط و درد یابس و قرن ابل محرق و قرطاس شب یمانی و ظّلف 


معز و جلنار و عفصء جمله برابر بگیرند و در آب بسیار بیزند. تا قوت ادویه در آب برآید» پس آبزن کنند» یعنی 


ظفل ا کر ان تاه و اة که طخ رتافد ۴ اثر ق کرد 


و اگر چرم غربال کهنه بسوزند و باریک ساخته بر آن محل پاشند به دفعات نفع کلی دهد. 


و اگر طفل ذی هوش بود دوا را چون برنهند بفرمایند تا بر سبیل جذب. عضو مخصوص را اندر کشد وگرنه به 


اعانت دست اندر کنند. 


نمایند 
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تا زود باز گردد. 


و خروج با ورم را مغز فلوس خیار شنبر در آب عنب الثعلب حل کرده ضماد نمودن به غایت نافع است. 


و بسیار باشد که در صغر سن این علت پدید آید و بعد چندی خود به خود زائل گردد بی‌معالجه. 


حرقة البول. یعنی سوزش مجرای بول حین برآمدن آن 


و اگر این در گرمی هوا و از اغذیه و ادویه گرم که مرضعه پا طفل خورد بیشتر افتد. 


علاجش آن است که آب تربز به قند شیرین کرده با شيره خرفه شیرین کرده بنوشانند و در آب تربز طفل را 


نشانند و از هرچه گرمی‌افزا بود پرهیزانند مرضعه را و طفل را. 


و اگر حاجت قوی‌تر بود» کشنیز خشک در آب تر کنند و تخم کاهو را بدین آب شیره کشند و بدهند. 


و آنجا که حرقت در تپ بود. اکثر از ماده صفرا باشد. تدبیرش تنقیه و تعدیل است و به معالحه تپ کوشیدن است. 


البول فی الفراش. یعنی در جامه خواب شاشه کردن 


الاس و گلنار جمله برابر کوفته. بیخته» سفوف سازند و بدهند. 


و مشک و جندبیدستر به روغنهای گرم. چون سوسن با آن یار کرده بر مثانه بمالند. 


اک شاه بلوط و سعد و هلله ساه و قند که داد همه باشد سفوف سازند و بدهند ار دارد. 
و اگر از مصطکی و شاه بلوط و سعد و هلیله سياه و برابر همه باشد سفوف سازند و د ثر کلی دار 


و نیکوترین حیل آن است که در اثنای خواب چند نوبت بیدار کنند به تکلف و بول کنانند و شبانگاه آب و طعام 


غذا سازند. 


حاجت بدهند. یک درم یا کم و زیاده. 
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و جوزبوا قدری دادن بر سبیل دوام. نفع تمام دارد. 

و کذلک. مرمکی ربع درم هر صباح به شراب دادن سود دارد. 

و ایضا نانی که در خمیر آن اندکی زبل کبوتر مخفی کرده باشند فاتده کلی می‌دهد. 
و جوز و نارجیل با شکر دادن همین عمل دارد. و شهدانه به دستور. 


و بسیار باشد که هیچ علاج سود ندهد و چون به بلوغ رسند خود به خود زوال گیرد و ضرب و تخویف نیز تخفیف 


عسر البول. یعنی دشوار برآمدن بول 
قسم اول آن که به سبب سنگ و ریگ مثانه یا گرده پدید آید. 


پوشیده نماند که سنگ مثانه به کودکان ذکور بیشتر افتد نسبت سنگ گرده. اما تولد آن به اناث نادر است لسعة 
عنق مثانتهن و قله اعوجاجه. 


فرق در سنگ و ریگ از هر جا که‌باشد از شدّت و خفت اعراض و ظهور ریگ در بول توان کرد. 


و فرق میان کلوی و مثانی آن است که چون سنگ و ریگ در کلیه بود تقل و تمدّد در قطن محسوس شود و 


نخست بول کدر و غلیظ آید بعده صاف و لون بول سرخ بود يا زرد و ریگ مائل به سرخی آید. 


و چون در مثانه بود بول سپید و رقیق آید و بیخ ذکر بخارد و بعد بول به اندک زمان» تقاضای 
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آن پدید آید و درد در زهار که محل مثانه است ظاهر شود لیکن بدانند که عسر بول و درد مثانه آنگاه پدید آید 


که سنگ در عنق آن افتد. 


علاج: جهت تلیین مجاری و تسکین وجع خسک و بابونه و خطمی و کرفس و شبت و کرنب و پرسیاوشان و قرطم 
نیم کوفته و حلبه و برگ اسبغول و خرفه و بنفشه و برگ کنجد و بیخ خبازی و برگ آن و بیخ خطمی و برگ آن 


آن بدارند و بعده بیرون آرند و بدن با منشفه خشک سازند. 


و روغنهای مُفتت الحصات چون روغن عقرب و روغن خسک و روغن بابونه و مانند آن در کلوی بر کمر و در مثانی 


و شرب مدرآت هر دو را مفید اما بعد تنقیه. 
و باید دانست که مدرات آن وقت دهند که مریض در آبزن باشد و آنجا که سبب عسر بول» سنگ مثانه بود. 


نیک‌ترین حیل آن است که بیمار را بر پشت خوابانند و هر دو پای او را بردارند و عانه را بمالنده از اسفل به اعلی» 


تا سنگ که در عنق مثانه بند شده است و حبس بول کرده در جوف مثانه آید و مجری بکشاید و به فراغت آید. 


و هر گاه سنگ در قضیب بند شده باشد و آن از غمز محسوس می‌شود. باید که قضیب را در آب گرم نهند و 


نگ ا ج شود. 


و اگر در این هنگام درد غلبه کند و بیمار مضطر گردد و به تخدیر حاجت آید» فلونیا مجرب. 


و مانند آن هر چه مخدر بود. چون دوای لفاحی و برشعشا و تریاق کهنه که به قوت افیون آمده باشد بدهند. 


و از ادویه مدره آنچه گرم بود» تخم کرفس است و بادیان و انیسون و صعتر و شونیز و هلیون و آنچه سرد بود. تخم 
خیارین و خسک و هندوانه و تخم کدو و کاکنج و آنچه معتدل باشد. پرسیاوشان و فوه و تخم خرپزه از اینها هرچه 
مناسب مزاج دانند بدهند. لیکن مدرات گاه گاه دهند که دوام آن ضرر دارد و بهتر آن است که بعد تلیین شکم 


دهند. 


و بهترین ملیّنات که حصات را نفع دارد این است: سپستان» انجیر اصل السوس. خطمیء هر یک به قدر حاجت 


بگیرند و جوش دهند و صاف کرده. مغز فلوس و ترنجبین حسب احتیاج در آن حل کنند و صاف نموده بدهند. 


دیداد کد ی خطاظ ف س دق سات وس ول یه غات سر انیت 


بگیرند خطاطیف که آن را ابابیل گویند و ذبح کنند و بال و پر آن را دور سازند و به آب کرفس و روغن بادام بپزند 


و کشنیز و دارچینی و خولنجان نیز افزایند و طبخ آن بدهند. 
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از خون تیس می‌سازند در تفتت حصات اثر کلی دارد به هر وجه که دانند بدهند. 


و حجر الیهود اصیل به آب سوده و فتیله کاغذ بدان آلوده در احلیل نهند که عسر البول حصوی را نفع دارد. و 


معجون حجر الیهود خورانیدن به شیره تخم خیارین و تخم خرپزه به غایت موّثر است. 


کی کو که وو کی تا اتف با نوی کون و درف ما وج الات اه ها اط ج ورجا 


علاج آن حسب سبب باشد و به تدبیر مرضعه. 
الحُمّيات 


پوشیده نماند که اقسام تپ بسیار است» چون حمای خلطی و حمای یوم و حمّای دقی و هر واحد از این متضمّن 
بر چندین اصناف بود و لیکن از آن که حمای یوم در صبیان کم افتد و دق بسیار کم واقع می‌شود و در اینجا به 
ذکر حمّای خلطیه اقتصار نموده شد و حسب اخلاط اربعه, بسیطاً کان» أو مرکباً هر چه وقوع آن در صبیان بیشتر 
است جدا جدا مرقوم گشته با معالجات مخصوصه: 
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احمّای دموی ] 


نمایند و نشان او ان است که تپ لازم باشد و رگها. ممتلی و رنگ بدن و چشم» سرخ و عرق نیاید و ایضا تقدّم 


ول اه 2 فواکه خون‌افزا مرضعه و طفل را اتفاق افتاده باشد يا گرمی هوا محرک شده. 


از هر چه گرم بود پرهیز فرمایند و به اشربه و ادویه که مطفی الدم و قامع الحرارةاند تعدیل شیر او فرمایند و اصلاح 


و اگر طفل از شش ماه متجاوز باشد و با رطوبت بود روز سوم یا چهارم سرهای گوش او را شرط زنند و خون قدری 


تین که فان نام اس 


و اگر ارسال علق نمایند در اینجا نیز مجوز است و اگرچه برآوردن خون از دیگر موضع معروفه نیز سودمند است 


لیکن گرفتن خون از هر گوش نافع تر و در ازاله غشی و ضعف اسرع‌تر به تجربه رسیده. 
و گاه باشد که خون بعد شرط زود بر نیاید و چون گردن و گوشهای او بسیار بمالند خون آمدن گیرد. 


داشت. سرهای گوش او را شرط زدم. مدتی خون برآمد. آخر الامر او را نشاندم و گردن و گوشهای وی را بسیار 
مالیدم» خون آمدن گرفت و زیادتی کرد. حتی که به حیل بازداشتم و همان وقت صبیه به هوش آمد و غذا طلب 


کرد و در چند روز تپ فاتر شد و صحت پافت. 


و بدانند که آب عناب جوشانیده و صاف کرده و خنک نموده در شبانه‌روزی به کرات نوشانیدن در ازاله تپ مطبقه 


و پوشیده نماند که خاصه تپ بسیط دموی است که عرق در وی نمی‌آید مگر آن روز که فرود آید. 


و در چنین تپها بسیار باشد که تعریق سود دهد. لهذا تدبیر معرقه بیان کرده می‌شود تا عند الحاجت در هر تپ 


که بود به عمل توان آورد. 
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تدبیر تعریق 


تن او را به پارچه‌ها گرم دارند که عرق وافر خواهد آمد. 


و اگر نی تر بهم نرسد آب گرم در ظرفی نهاده» پس پشت داشتن. ردائی بر تن پوشیده نیز عرق می‌آرد و پاشویه 


به دستور. 


و هر گاه عرق آید تا که مقصود برآوردن باشد نشف نمی کنند و چون خواهند بند شود نشف نمایند و پارچه‌ها که 


بر تن جهت تسخین پوشیده باشند دور سازند که عرق بازایستد. 


و آنجا که در این تپ صداع نیز یار باشد و از شرط زدن گوش بر طرف نشود و یا در خون گرفتن مانعی بود باید 


که پاشویه کنند و طبع را به شیافهای نرم بکشایند اگر قبض بود و شموم و طلای مناسبه به کار برند. 
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[حمّای صفراویه بسیط] 


نوع دوم در حمّای صفراویه بسیط و علامت آن صفرت لون بدن و زبان و شقرت بول است و گرمی هوا و دیگر 
تدابیر حرارت‌افزا پیدا بودن و آمدن تپ یک روز در میان اگر ماده. خارج رگها عفن شده باشد و لزوم وی» مع 


اشتداد کردن یک روز بعد. اگر ماده داخل رگها عفن شده باشد خاصه این است. 
علاج: با ماء الفواکه و دیگر ملیّنات مناسبه تنقیه مرضعه فرمایند و طفل را نیز دهند. خاصّه اگر غذاخوار بود. 
و آنجا که در مزاج دایه غلبه خون باشد فصد فرمایند. 

و جهت تطفیه صفراء سکنجبین ساده و دیگر چیزهای موافقه دهند. 

و بارها گفته شد که ملاک امر تدبیر دایه است و ایضا تدبیر مرتضع را نیز باید کرد به شرطی که طعام‌خوار بود. 


و بدانند که حنا خاصه که تر بود باریک سائیده بر کف دست و پای و تارک سر ضماد نمودن» حرارت قوی فرو 


نشاند. 


و اگر به تعریق حاجت آید. تدبیرش در حمای دموی گذشت. 


و صداع را پاشویه اگر کفایت نکند به شموم و اطلیه تدارک فرمایند. 


فائده [امری از شیخ] 


شیخ در این تبها امر کرد که مرتضع را آب انار مع سکنجبین عسلی و مثل عصارة الخیار مع قلیلی کافور و شکر 


بابد داد. 


و قرشی ايراد کرده که تناول حموضات به شیرخوار مجوز نیست. زیرا که اجتماع حامض مع لبن در معده باعث 


تجیّن و فساد شیر است حتی که مستحیل به سمّیّت می گردد. 


شیخ که به تشرب سکنجبین شیرخوار کرده مخصوص بدان وقت است که معده از شیر خالی بود وگرنه ظاهر است 


که اجتماع ترشی با شیر علی الاطلاق منهی عنه است عند الأكلء كما لا یخفی على أحد. 


صفت پاشویه که در تپهای گرم جهت ازاله صداع و جذب حرارت نفع دارد: 


گل بنفشه» گل خطمی. برگ بید. چقندر نیم کوفته» سبوس گندم» هر واحد به قدر حاجت بگیرند و در بسیار آب» 
نیک بحوشانند و اندرو هندوانه ز ده در ان آمژند و د ظط ف که بای تا انم د اد تواند ماند دنق 
و و اندرون وا درم رال امیردد و در عمیق ته پای با رانو در ان دو بیندار 


و پای در آن بنهند و از بالا به اسفل همی‌مالند و تا که در فتور آب قصور افتد پای‌ها 
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نهاده دارند. 


گل بنفشه سه درم» گل خطمی دو درم برگ سنا پنج درم. مغز فلوس خیار شنبر هفت درم شکر سرخ هفت درم» 


نمک سنگ یک درم به قدر حاجت شیافها سازند و به کار برند به روغن بادام آلوده. 


احمّای بلغمیه بسیطه] 


تپ کمتر می‌بود. مگر آن که از بلغم شور باشد. 


و خاصه وی است که هر روز می‌آید و می‌گذارد به شرطی که ماده خارج رگها عفن شده باشد. اما اگر ماده. داخل 


رگها عفن شده باشد. تپ لازم می‌بود و شباروز یگان بار اشتداد تأثیر می‌کند. 


و ایضا زمان مدت و تهبج وجه و ضعف معده گواهی می‌دهد بر آن. 


علاج: هر صباح مرضعه را طبیخ کاسنی و بادیان و بیخ مهک. همراه گلقند بدهند و مرتضع را نیز قدری بخورانند 
و از هر چه مرخی و مضعف معده است پرهیز فرمایند و آب سرد کمتر دهند و بر تشنگی مصابرت کردن بهتر 
شناسند و برنجاسف که به پارسی بوی‌مادران گویند» طبیخ نموده. یا نقوع ساخته. دایه و طفل را دادن بعد مرور 


دو سه هفته نفع تمام دارد. 


و بعد نضج ماده. اگر مرضعه را مسهل دهند از تربد و امثال آن می‌شاید. 


و دیگر تدابیر و ادویه مجربه که در تپ مرکب از صفرا و بلغم بیان خواهد یافت و در این نیز هر چه از آن انسب 


دانند به کار برند. 


احمّای سوداویّه] 


بع او ار حاف مومت و ایب اال اك اش تساه ماع الم اتسوا تساه خا ت 


رگها عفن شود و تپ لازم باشد و به دور ربع اشتداد کند و ربع لازم مر صبیان را به غایت نادر الوقوع است. 


و بعد مضی چهل روز و حصول نضج مسهل خورانند و تنقیه به تفاریق نمایند. 


و طفل اگر غذاخوار بود پرهیز قوی او را قطعا نه‌فرمایند لیکن تناول فواکه رطبه سریع الفساد. چون خرپزه و شفتالو 
و تقول شدید البرد. چون کاهو و هندبا و هر چه بارد بابس بود اجازت ندهند. 

و چون این تپ دیرپا است. ملاک امر در آن مراعات نضج است مع رعایت قوة. 

و دواء الحیه بعد چهل روز به مرضعه دادن نفع دارد. 

و به دستور ادویه مجربه دیگر که جهة ربع می‌دهند تا که از دادن به مرضعه کار برآید به اطفال نشاید داد. 


می‌باشد به تدبیر سودا و تدبیر آن خلط که از آن سودا مستحصل شده باشد. 
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احمّای مرکبّ] 


نوع پنجم اندر حمّای مرکبه» پوشیده نماند که اقسام این تپ بسیار است و قاعده کلی در علاج آن» آن که علامت 


هو کم ظط که غالب باع کر ر کی وا ان اد دڑاتے که توص هه الب موم ری ی ها تن 


و آنچه از 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 404 


اکبر و میزان الطب مشروحا نوشته‌ام. 

اکنون چند دوا که برای تپ از صفرا و بلغم نافع است مرقوم می‌شود: 

حسب غلبه هر واحد هر چه مناسب دانند به عمل آرند. 

و دیگر اصول نضج و تنقیه و پرهیز همان است که بالا گذشت در بسایط آن. 

بدانند که سکنجبین اصولی کثیر النفع است و قرص گل به دستور و شربت دینار کذلک. 


و بسیار باشد که قبل از نوبت از اندکی ماء العسل گلاب بنوشانند نفع تمام دهد و در ابتدای لرزه بازداشتن از آب 


سرد ضروری است. 


و ایضا قبل از نوبت به چند ساعت انگشتی چند عسل خورانیدن لرزه و تپ کهنه را در اکثر سود می‌دهد و عسل 


و اگر بگیرند مصطکی و باریک بکوبند و هم‌چند آن سحیق نان خشک آمیزند و مقدار نخود حبها سازند و بعد 


طعام یک حبه طفل را بخورانند مفید آید. 


و بسیار باشد که در تپ ناثبه بلغمی. بعد مضی چهل روز قبل از نوبت به چند ساعت. به قدر نخودی جندبیدستر 


داده شود نفع بخشد. 


و جوزبوا قدری در عسل سرشته پیش از نوبت دادن و از آب بازداشتن سریع الاثر است در منع لرزه. لیکن مکرر 


بايد داد دو سه نوبت. 


و ملاک امر در حمّیات مزمنه تقویت معده است. 


انتباه [نکاتی درباره اکل اطفال] 


طفل غذاخوار را که شیر نمی‌خورده باشد اگر بازداشتن از اغذیه لحمیه و دهنیه ممکن باشد فبها و الا هر چه 


و بسیار دیده شد که تپ مزمن بود و انتفاع ظهور نمی‌یافت و پرهیز به نهایت مرتبه مرعی می‌شد و چون ترک 


پرهیز کردند و پلاو چرب خورانیدند فورا برطرف شد. 


ال ا ع وا حاص ظیان ود ات ا د تم عم ما كم ی اما كه جه 


موجب امتلا و هزاران بلا می‌گردد. 


حصبه و جدری و حمیقا 


هرچند اکثر اطبا این امراض را در معالجه صبیان ننوشته‌اند و بعد حمّیات بزرگان ذکر می کنند» لیکن این درویش 


ق و فر غلل هيان الس د الست ا مال کش ال م كل اكه 


اکنون بدانند که حصبه بالفتح بثور سرخ متفرقه است که به مقدار گاورس می‌بود و نزد قرب ظهور او نخست ورم 
گرد احمر خفیف الحجم پدید می‌آید به مثابه قرص براغیث و بعده همانجا بثور بروز می‌نماید و ماده خون صفراوی 


و لازم او است که نخست تپ پدید می‌آید» پس از آن حصبه ظهور می‌یابد. 


و جدری بالضم او بفتح» بثور بزرگ است که به مقدار عدس, بلکه کلان‌تر از آن باشد و پخته می‌شود و ریم می‌کند 


و به پارسی آبله خوانند و تقدم تپ در این نیز لازم است. 


و علامت تپ حصبه و جدری درد پشت است و خارش بینی و سیلان اشک و سرخی چشم و صداع و ثقل سر و 
بدن و در خواب ترسیدن و در جلد سوزش و خلش دائم یافتن و باشد که بعض را سرفه و درد گلو و تنگی نفس و 


گرفتگی آواز نیز عارض شود. 


بالجمله هر گاه تپ بدین قسم ظاهر شود حکم باید کرد که حصبه يا جدری پدید می‌آید» خاصه در موسم ظهور. 


و فرق در تپ حصبه و جدری ان است که تپ حصبه گرم‌تر و تیزتر 
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از تپ جدری می‌باشد و درد پشت در آن کمتر بوده قلق بیشتر. 
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و ایضا حصبه آکثر: دف پروز می کند و آبلة اگر زودتر برآید در سه رفز و الا در یک هفته. 


مفرط آرف قاتل باشد و کذلک آنچه دقع غایب شود پس غشی افتد. 


و به دستور آبله که پهلو دارد» به هم پیوسته بود و کثیر المقدار باشد و رنگ او سیاه یا بنفسجی بود و بر سینه و 


شکم بسیار برآید و بطی البروز و بطی النضج بود با خطر باشد. 

و کذلک اگر خون از جدری ترشح کند یا نخست آبله برایده پس تپ گیرد. سخت بد باشد. 

و همچنان اگر بعد برآمدن آبله تپ فرو نیاید نیک نبود. 

و بهترین و اسلم‌ترین علامات در آبله و حصبه آن است که نفس بر جای بود و شعور بر حال و میل به غذا و آب 
برقرار. 


انتباه یت پیدایی حصبه 9 جدری در اطفال ] 


تولد این دو مرض در صبیان بنا بر غلبه خون است بر سبیل تصرف طبع به واسطه پختن خون خام. چه خون 
اطفال خام و تر باشد و تغیر در آن لازم و ممکن نیست که چیزی گرم و تر پخته شود و از حالی به حالی بگردد 
بی‌آنکه جوش زند. 


از اینجا است که کودکان را عند نضج دم که به واسطه جوش آن. بثور مذ کور ظهور می کند در اکثر. 


و نادر است که خون بجوشد و پخته شود و بر ظاهر چیزی از بثور پدید نیاید بعارض مانع البروز. 


علاج: هرگاه دریابند که حمای جدری و حصبه است و هنوز اثری از بثور بر جلد ظهور نکرده بشتابند و خون بیرون 
آرند به وضع محاجم یا به ارسال علق. پس اگر حمّای حصبه باشد خون کمتر گیرند و اگر حمّای جدری بود خون 
بیشتر گیرند» لان الدم یکون فیه کثیرا و اولی‌تر در تپ حصبه که سخت گرم بود و دهان تلخ و چشم زرد و بول 
ناری باشد آن است که نخست قدری صفرا کمتر کند به ملیّنات به شرطی که طبع نرم نبود و بعده به تسکین 


مشغول گردند و اخراج خون موقوف دارند که در این حالت ضرر دارد. 


و بدانند که بعضی اطبا در حمای جدری و حصبه اگرچه اثری از بثور یدید نیامده باشد استعمال مغلظات و مبردات 


وجه می‌خواهد از تن برون آرد. 


لیکن حق آن است که اگر ضق اویت غالب بود از تسکین چاره نباشد» غایت آن که مبالغه در تبرید نشاید کرد در 
این حمیات» اگرچه غلبه صفرا باشد» اما آن قدر که اعضا را تسلی دهد و حرارت غریبه را قدری بشکند می‌تواند 
کک پر تقویت کیک رخات غریزی عمط فی اد هر دق غات ومع دنک ی نیز ار آفات ار مون 


دارد. 
اما هر گاه اثری از بنور بر تن ظهور کند احتراز از ملینات و مبردات و مغلظات واجب است. لما علمت. 


و سزاوار آن که در این حالت اخراج خون هم نشاید کرد. مگر آنجا که جدری باشد و خون به غایت غالب بود و 


ترسند که آفتی خواهد آورد می‌تواند که قدری بگیرند با وجود بروز بثور. 


و بسیار به تجربه رسیده که چون در این وقت» حسب وجوب حاجت از خون گرفته شدن سبکی بطن پدید آید و 


مرض به عافیت به انجام رسد. 


و ایضا واجب است که نزد نمودار شدن بثور تن 
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بیمار به جامه نرم و گرم بپوشند و هوای خانه معتدل سازند تا مسام بکشاید و عرق خفیف آید و بثور به سهولت 
بیرون آید و آب سرد جرعه جرعه همی‌دهند و صندل و کافور بویانند تا قوت دهد دل و دماغ را و یاری دهد طبع 


زار اک اه ماد سو قاد 


ات گام سوم تماق که مادو غلب انت ا مهام میم اس بای کیت ماده و تسام تما 


اما نشان غلیظی ماده آن است که بثور بر سینه و نواحی آن بیشتر برآید و دیگر جا کمتر و چهارم روز گذشته 


باشد و هنوز بثور بتمامه ظهور نکرده باشد. 


بالجمله تدبیر تلطیف و تفتیح چنان باشد که بر حال مریض نظر کنند که حرارت او به کدام درجه است و حسب 
آن معالجه نمایند. مثلا اگر نبض و نفس بر حال بود و غش و حرارت و اندوه در باطن بسیار نباشد و زبان سیاه 
نگشته بايد که هوای خانه ماتل به حرارت سازند و آب سرد ندهند و چیزی سرد ندهند و چیزی سرد نبویانند و 


تشرب به آب تازه مقرر نمایند و گاه گاه آب گرم می‌داده باشند یا آب بادیان تر. 


و این دوا سود دهد: 


لک مغسول چار درم عدس مقشر هفت درم کتیرا سه درم جمله یا هر قدر که مناسب دانند در آب بجوشانند تا 


خوب جوشیده شود و چون به نیمه آید صاف سازند و بدهند به چند دفع. 


و اگر در این مطبوخ. دو درم گل سرخ و هفت دانه انجیر و دو درم بادیان و ده دانه مویز مع تخم آن بیفزایند بهتر 


باشد. 


و ایضا آب گرم نزد بیمار داشتن» ردای سفت بالا گرفته تا بخار او به بدن برسد جهت تبرز بثور. 


و اگر نبض و نفس متغیر بود و غش و حرارت مفرط و سیاهی زبان پیدا باشد. زنهار» چیزی حار نشاید داد و به 
همان تدبیر که ذکر شد ملازم باید بوده یعنی تن به جامه گرم داشتن و آب سرد دادن و اشیای سرد بویانیدن و 
در این حالت جهۀ تفتیح مسام» غیر از تبخیر آب گرم نتوان به کار بست» آن هم به نوعی که تلواسه و خفکی نیارد؛ 
بلکه هر گاه در این حمیات» حرارت مفرط بود و پوشیدن به جامه ضعف و غشی و کرب آرد. بايد که هوای خانه 
خنک کنند و طیوبات بارده بویانند و نیز بر انف مروحه بجنبانند تا ترویح دهد و لیکن تن پوشیده دارند به اعتدالء 
تا سردی به ظاهر تن نرسد. مگر وقتی که اشمام روائح بارده و جز آن کفایت نکند در تسکین و افتقار شدید بود 
به تبرید قلب. که در این صورت روا است که گاه گاه جامه او از جایگاه سینه و دل سبکتر کنند تا راحت یابد. اما 


احتیاط نمایند تا خنکی هوا جز بدان موضع نرسد. 


تن گرم داشتن خطای عظیم است. 


و هر گاه غشی افتد همگی عنایت به تقوبت دل نمایند و به دیگر عوارض نظر نفرمایند. 


و ایضا بعد آن که آبله و حصیه بتمامه برآمده باشد» شربتهای سرد. حسب حاجت بدهند. لینت و قبض طبیعت 


ملحوظ داشته و اصلا در این وقت طبع را جنبش ندهند به استعمال مسهلات و اگر طبع خود به خود مجیب شود 


زود حبس نکنند» خاصه اگر به اجابت فرحت پیدا بود. 


و بدانند که اسهال در آخر حصبه خطر عظیم دارد و مبادرت در حبس وی لازم به چیزهای قابض و مقوی» چون 
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قابض و رب به و مانند آن. 


و هر گاه رعاف افتد. تا خون صاف نیاید منع آن نشاید کرد مگر وقتی که خوف ضعف شود که در این صورت 


واجب است که رعاف بند کنند بدانچه در محلش مذ کور است. اگرچه خون سیاه باشد. 


و به دستور هر عارضه که در این مرض طاری شود و چون سهر و سرفه شدید و مانند آن» تدارک هر یک به نوعی 


هه ای ات گنک 


هر گاه بثور بروز کنند و باز مختفی گردند دلیل ردی بود. در این وقت واجب است که طبع را یاری دهند بر برازه 
چنانچه گذشت. و شیره بادیان تر پا خشک و شیره تخم کرفس تر یا خشک. تنهاء یا هر دو یکجا کرده خورانیدن 


نفع تمام دارد. 


[فائده. در حفظ اعضاء و جوارح بدن از عوارض آبله و حصبه] 


هنگام ظهور بثور محافظت چشم و بینی و حلق و گوش و شش و روده و بندگاه لازم است تا این اعضا از برآمدن 


وی محفوظ باشند و اگر برآید به غایت سبکتر بود و حفظ هر واحد جدا جدا ذکر می‌یابد. 
اما محافظت چشم: 


آن است که سماق در گلاب تر نمایند و صاف نموده» قدری کافور در آن افزوده شبانه روزی چند کرت در چشم 


و آب کشنیز تر و آب تخم انار ترش و مازو به گلاب سائیده تقطیر کردن همین عمل دارد. 


و اگر آبله در چشم پدید آمده باشد کافور در گلاب حل کنند و بچکانند. 


و اگر سرمه اصفهانی و کافور به آب کشنیز بسایند و هر لحظه به چشم اندر چکانند. سرخی چشم و بثور را که بر 


قرنیه ظاهر شده باشد نفع دهد. 


و هر گاه چشم از شدت امتلا میل به جحوظ کند و برآمدن خواهد. بايد که بعد استعمال ادویه مذکوره در آن 
رفاده‌ای بر آن نهند و تخته اسرب بر آن گذارند به اندازه چشم و به عصابه بندند تا چشم را فرو نشانده دارد. 
و اگر طفل خفکی کند بکشایند گاه گاه و باز بربندند. 


کافور آميخته چکانند اکثر و درون بینی بدان چرب دارند. 
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آن است که به مجرد ظهور آبله در بدن» بلکه از وقت تحقق تپ جدری و حصبه بفرمایند مریض را که انار یا دانه 
آن بخایده ساعة بعد ساعة و آب آن بلع کند و تغرغر به شربت خرنوب يا به طبیخ سماق و گلسرخ و عدس مقشر 
که در گلاب مطبوخ کرده باشند نفع دارد. 

و کذلک غرغره به آب شدید البرودة خاصه که گلاب به آن یار بود و رب انار و رب شاهتوت سودمند است. 


آن است که چون آبله پدید آید سینه و آواز درشت باشد نظر کنند که حرارت قوی است يا نه و مع ذلک طبع نرم 


و این لعوق لیسیدن فرمایند: مغز تخم کدوی شیرین دو جزو مغز بادام سپید یک جزو کتیرا نیم جزو قند سه 


جزو ادویه نرم کوفته به لعاب اسبغول. یا بهدانه بسرشند. 


و اگر با وجود حرارت طبع نرم بود. بگیرند صمغ عربی و مغز بادام و مغز تخم خیار و نشاسته هر یک را بریان 


سازند و نرم بکوبند و به لعاب اسبغول بریان بسرشند و بلیسانند. 
ا کرات کی یود و اا لت در یم ادا که زو شک اک اتف تایه 


محافظت مفاصل: 
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ان است که صندل و شیاف مامیثا و گل ارمنی و گل سرخ خشک و اند کی کافور به گلاب بسایند 
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و قدری سرکه بر وی بچکانند و بر بندگاه طلا نمایند. 

و اگر بر مفاصل خراجی بزرگ برآید زود زود بشگافند تا ریم آن برآید» بعده تدبیر اندمال جراحت نمایند. 
محافظت امعا: 


افتد. زیرا که چون آبله از ظاهر تن روی به کمی نهد گاه باشد که بقیه ماده به امعا ریزده پس در این صورت 


بات اا طورش باقن 


فائده. در اطعمه 9 آشربه مجدورین و محصوبین 


اشیای ترش منع نمایند. 


و آنجا که طبع نرم باشد و حرارت عظیم بود و سینه و حلق درشت. پست را مکرر بریان کنند و با قرص طباشیر 


قابض آمیزند و بخورانند. 


و بدهند. 


اما ماده حصبه. از آن که وی سیاه‌تر می‌باشد و صفرای سوخته خون را تباه می کند» هر چه به او دهند بايد که 


و دیگر اغذیه مروجه فی کل بلاد هرچه مناسب باشد تجویز باید کرد. 


انتباه آهر گاه در فصلی ظهور جدری و حصبه شائع بود] 


هر گاه در فصلی ظهور جدری و حصبه شائع بود. اطفال را که کم از ده ساله‌اند به وضع محاجم يا به ارسال علق 


خون بکشند و هر چه در باب احتیاط از او بالا گذشت به عمل آرند» مرضعه را فصد کنند و مسهل دهند و احتیاط 


در غذا مرعی دارند. 


و شیر و شیرینی و شراب و گوشت و بادنجان و امثال آن و خرما و خرپزه و عسل و انجیر و انگور و مانند آن و هر 


چه گرم و خون‌افزا و مهیج صفرا باشد از مرضعه و مرتضع بازدارند. 


و به آب فواکه طبع اطفال ملایم دارند و از گشتن در آفتاب و دویدن و نزد آتش نشستن و جز آن. هر عملی که 


مسخن بود منع شدید باید کرد. 

و بهترین اغذیه در این موسم بقل سرد و حموضات است. 

ا وت ان گاه اک رل وجات ا تاه اه م انم 

و استعمال شربت عناب و شربت گذر و سکنجبین و سفوف طباشیر و قرص کافور و امثال آن مفید است. 
و غسل کردن به آب سرد نافع. 

و شیر اسپ قدری نوشانیدن مانع بروز آبله در آن سال است. 

و اگر برآید زیاده بر چند عدد نباشد و از مجربات مکرره است. 

تنبیه آدر بیان تدابیر ثلاثه در آبله ] 


بسیار باشد که چون آبله برآید. خود به خود شقر شود و حاجت به پزانیدن و خشک کردن و خشک ريشه جدا 


کردن نیفتد و گاه باشد که بدین احتیاج شود. لهذا این تدبیر ثلاثه مذ‌کور می‌شود. 


تدبیر پزانیدن آبله 
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مفردة و مجموعة در آب بجوشانند و در دو ظرف نهاده. زیر جامه نهند. یکی پیش و یکی پس» تا بخار لطیف او به 


بدن رسد و آبله آبناک شود که نضج آن همین است و بعده تدبیر خشک کردن نمایند. 


و هر گاه با وجود ظهور آبلهه حرارت و بی‌قراری کمتر نشود و نبض و نفس به حال طبیعی نیامده باشد. علامت 


هرگاه آبله تمام برآید و هفت روز بگذرد و تمام پخته باشد» بنگرند. آنچه بزرگ باشد به سوزن زر بشگافند با 
آهستگی و آب آن با خرقه نرم بجینند و بعده گل سرخ خشک. یا برگ مورد یا برگ سوسن کوفته. پا صندل, یا 


چوب گز سوده. در زیر دامن دود کنند. 

اما در تابستان گل سرخ و مورد و صندل تبخیر کردن بهتر است. 

و در زمستان برگ سوسن و چوب گز صوابتر. 

و اگر موضعی ریش گردد. گل سرخ و کندر و صبر و انزروت و دم الاخوین بسایند و بر جراحت افشانند. 

و اگر آبله بزرگ و بسیار آب باشد. برگ گل سوده» یا آرد ارزن» یا آرد جوء در فرش اندازند و بیمار را بر آن خوابانند. 


برگ مورد خشک باریک سائیده بر فراش پاشند و کذلک بر ریگ نرم خوابانیدن سریع الاثر است و در یک روز نفع 


سے کک 


و اگر آبله دیرتر خشک شود از نمک آب چاره نباشد و صواب آن است که عدس سرخ و برگ گل سرخ و چوب گز 
تراشیده در آب پزند» پس در آن آب نمک افکنند و پنبه پاکیزه نرم بدان تر کنند و بر آبله نهند تا آب نمک بدان 


رسد و زودتر خشک کند. 


و اگر حرارت قوی بود. قدری کافور و صندل سوده نیز اندر این آب حل نمایند و برگ بید و برگ زعرور و اسفیداج 


ارزیز و مردار سنگ سوده بیاشند. 

و آبله را که ریش گردد به مرهم کافور توان تدارک کرد. 

و همچنان اگر جراحت در بینی بود همین مرهم کافوری استعمال باید کرد. 

چون آبله خشک شود تدبیر ازاله خشک ریشه نمایند. 

حکایت 

محمد شکر الله که فرزند این درویش ست آبله قوی برآمده بود و دانه‌ها آبناک شده 9 از شدت حرقت آن آرام 
بدان سبب توقف در این کار می‌کرد. آخر» حسب ضرور به رغم انف عجائز که منع شدید از ارتکاب این می‌نمودند 


اقدام در آن کرده» با سوزنهای زرین شگافتن آغاز نمود. از هر محل که آب برمی‌آمد فورا تسکین در آن می‌افتادء 


چنانچه به تدریج و مهلت در مدت سه پاس, تمام آبله‌ها را شگافتم و فرحت کلی روی داد به عنایت رب العباد و 


بعد از این» این عمل بارها به تجربه رسیده و نفع آن اسرع‌تر مشهود گردید. 


تدبیر خشک ريشه دور کردن 


بدان که خشک ريشه آن پوست را گویند که بر ریشها پدید آید هر گاه آبله خشک شود و خشک ريشه بماند 


بنگرند که خشک ريشه چگونه است. اگر خشک باریک باشد و زیر او هیچ تری نبود بايد که قطره روغن نیم گرم 


و بهترین روغنها در این کار» روغن کنجد است و لیکن بر آبله ردی. عوض او روغن پسته به کار برند که از روغن 


کنجد داغ می‌ماند. 
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و اگر سطبر بود. یا اندر زیر او رطوبتی باشد. آن را به آهستگی برآرند بی‌استعمال روغن و رطوبت از تحت آن 
بچینند. پس نظر کنند که عمق دارد. یعنی یبوست فرو رفته است با نه. اگر عمقی دارد ذرور صبر و مر و زردچوبه 


و اگر عمقی ندارد و با جلد برابر بود شب یمانی و نمک باریک ساخته بر آن پاشند و بگذارند تا مگر باز خشک 
ريشه آرد و آن را نیز به 1 هستگ برآرند» پس نظر کنند اگر زیر آن همچنان رطوبت باشد همان‌سان که گذشت 


به عمل آرند و اگر رطوبت نبود به علاج حاجت نباشد. 


و اگر دیگر بار خشک ریشه آرد با روغن جرب کنند تا ساقط شود. 


و هر گاه آبله به شود و نشان آن بماند. جهت ازاله آن بیخ نی خشک و آرد باقلا و مغز تخم خرپزه و برنج و نبات 
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عقل برقرار و نفس قوی بود و آن اسلم‌ترین انواع است و آن را باد آبله خوانند و وی خود بخود زائل می‌شود و 


البثور گی البدن 


باید دانست بثرها که بر تن طفل پدید آید آنچه سیاه و قرحی بود قتال بود و آنچه سپید و سرخ بود اسلم باشد و 
در اکثر خروج بثور سلیمه امن می‌دهد از آفات بسیارء از اینجا است که مبادرت در علاج وی خاصه که در سر باشد 
منع کرده‌اند. اما هر گاه زمان کثیر گذرد و دفع مواد باطنه کما حقّه شده باشد تدارک لازم است. به خلاف بثور 
مخوفه که قتال است. مهلت در امر آن روا نشاید داشت و از هر چه زودتر به تقویت اعضای رئیسه و اصلاح عفونت 


بثور باید کوشید حسب حاجت حال. 


علاح: 


مجففات لطیفه تدارک نمایند تدریجا تا مقصود بلا ضرر برآید. 


را در این آب غسل دهند. هر روز یک بار و بعد غسل, بدن را به منشفه حریر خشک سازند و روغن گل یا آس 


را مهد ي 4 


0 
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و اگر بثور متقرح بود مرهم اسفیداج به کار برند. 


و اگر از این هم قویتر خواهند. آب بوره فقط. کافی است. لیکن به شیر آميخته به قرحه رسانند تا متحمل اثر بوره 


وان شد تة امراج لبن 


و احیانا اگر بثره ایشان منفطر شود. به استعمال اشیای حاده» یا خود به خود از حدت ماده» بايد که در اغتسال به 


آبی که در آن ورد آس و عدس و برگ طرفا و برگ درخت مصطکی جوشانیده باشند اقتصار نمایند. 


و آنجا که غلبه پیدا باشد اخراج خون به حجامت یا علق لازم شناسند. 


و این دوا نفع دارد: توتیاء مردارسنگ. سفال آب خورده. هر سد. برابر باریک ساختهء روغن گل» یا روغن گزء یا 


روغن مورد. آمیخته برنهند. 
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دوائی که چون بر جوشش مالند از تقرح بازدارد و استعمال آن بر قروح نیز اصلاح بخشد: عناب را در روغن گاو 


بسوزانند و توتیای مغسول در آن آمیزند و صلایه کنند تا یک ذات شود پس به کار برند. 


و دیگر که جوشش را فرو نشاند و قروح را اصلاح بخشد: روغن سرگین خر سه روز بمالند و بعده استحمام کنند و 


بدن را به آب ادویه مذکوره بشویند. 


را هه مو 


۷ 


# م 


حکیم طاها 


و اگر بثور دیگر ظهور همی کند بايد که حنا به آب کاسنی و سرکه سرشته طلا نمایند و روغن زبل الحمار تکرار 


فرمایند و تا چند روز همین‌سان کنند تا که اثری از آن نماند. 


اطریق اخذ روغن زبل الحماراً 


و طریق اخذ روغن زبل الحمار آن است که سرگین را نیم خشک درست بیارند و در حفره کوچک انگشت بیفروزند 
و بالای آن سرگین را اندازند و بالای سرگین صحن کاسی واژگون درپوشند. به نوعی که آبهای آن قدری از زمین 
برداشته بود و دود بخار از آن نتواند برآید» در اندک زمان عرق چرگین زر و غلیظ از آن زنل متصاعد شده در صحن 
خواهد نشست. آن را برداشته» عرق مذکور برگیرند و در ظرفی بدارند و به عمل آرند. 


السعفه 


می تراود. 
ا 


تنقیه مرضعه نمایند به فصد و اسهال و اصلاح غذا فرمایند و از طفل نیز خون بگیرند به حجامت و ارسال علق و 


تعدیل دم فرمایند به اشربه مناسبه. 


و اگر پشت گوش طفل را چاک کنند یا رگ پس گوش فصد نمایند و خون آن بر سعفه مالند زود نفع کند. 


و مرضعه را سفوف هلیله و انیسون و شکر بخورانند تا چند روز. 


و این دوا جهت سعفه مذ کور مجرب است: کمیله. حناء مردارسنگ. مازو پوست انار زردجوبه. جمله برابر بسایند 


و موم در روغن گل, یا روغن کنجد بگذارند و ادویه بدان بسرشند و سرکه انگوری اضافه کنند و به هم برزنند و به 


کار برند. 


و هر گاه دوا بر سر نهند بايد که نخست موی را بتراشند. یا به مقراض دور کنند. بعده دوا به کار برند. 


و کذلک اگر پوست بر قرحه باشد آن پوست نیز باید قطع کرد تا قرحه ظاهر شود. 


دیگر که به سعفه نفع تمام دهد. ارد نخود یک مشت توتیا بریان کرده و باریک ساخته. اندکی هر دو را در جغرات 


ترش آمیزند و کف مال کنند تا < خمیر مانند شود» پس بمالند و بعد یک پاس بشویند» در یک هفته اثر تمام می کند. 


و حلق شعر با قرص آن نیز در اینجا شرط است عند استعماله علی الرأس. 


باید دانست بسیار باشد که در کش ران و بغل و بن گوش و چین‌های گردن از گرما و چرک خراش پدید آید و در 


کش ران بیشتر افتد به واسطه حدءه بول. 


علاج: 


آش و گل سرخ و اصل السوس و سعد. آرد جو آرد عدس. تنهاء یا مرکب مع بعض بگیرند و به غایت نرم بسایند 


ثولول 


فزونی 
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تا دیر بدارند و این عمل مکرر کنند که در چند روز خشک شده می‌ریزد به تدریج. 
و اگر الیل را به ناخن برنجانند و شیره برگ انجیر بر آن نهند دفع کند. 
قوبا 


خشونتی معروف است و مالیدن لعاب دهن آدمی که نهار باشد» با صایم بود و از دی مضمضه نکرده باشد» نفع 


تمام دارد و بدوای قوی حاجت نمی‌شود بعون اللّه تعالی. 


از بیان امراض اطفال فارغ شدم به متن رجوع می‌کنم و تدبیری که متضمن ذکر صبیان و شبان و کهول و مشاتخ 


امت ملا تنطی مان 


(الفصل السابع فى تدبیر الصبیان و الشبّان و الکهول و المشائخ) 


فصل هفتم از مقاله پنجم ثابت است در تدبیر اجمالی اطفال و شبّان و کهول و مشائخ. 


(آما الصبیان فمزاجهم حار رطبء فیجب أن یکون غذاؤهم و جمیع تدبیرهم البرد و البیس) اما اطفال پس مزاج 


مفنی رطوبت که ماده نمو است می‌گردد. 


(و آما الشیّان» فمزاجهم حاز یابس فينبغى أن یکون غذاژهم و جميع تدبیرهم البرودة و الرطوبة) و اما جوانانء 


(و آما الکهول. فمزاجهم بارة یابس» فیجب أن یکون غذاژهم و جمیع تدبیرهم الحرارة و الرطوبة) اما كهولء مزاج 


(و آما المشالخ فمزاجهم مختلف) اما پیران» پس مزاج ایشان مختلف است. (فإن أعضاءهم الأصلية باردة یابسةّ) پس 
به درستی که اعضای اصلیه اینان سرد و خشک است. (و الرطوبات البلغمية الباقية فى تجاویف آعضائهم مجتمعة) 
و رطوبات بلغمیه که از ضعف حرارت باقی می‌ماند در تجویف اعضای اینها جمع می‌باشد. (فینبغی أن ینظر إلى 
الاعراض الظاهرة) پس سزاوار آن است که نظر کنند به سوی اعراض ظاهری, (فاٍن کانت باردة یابسة) پس اگر باشد 
اعرااض ظاهری سرد و خشک. (فیجب أن یکون غذاژهم و جمیع تدبیرهم الحرارة و الرطوبة) پس واجب است آن 
که باشد غذای ایشان و همه تدبیر ایشان گرمی و تری (و إن کانت باردة رطبة) و اگر باشد اعراض ظاهری سرد تر 
(فیجب آن یکون غذاهم و جمیع تدبیرهم الحرارة و الیبوسته) پس واجب است آن که باشد غذای ایشان و همه 


تدبیر ایشان گرمی و خشکی. 


و سوال که در این محل واقع می‌شود که حفظ صحت به مثل قرار داده‌اند و حال آن که در تدبیر شبان, که حاراند. 
امر به تبرید می‌کنند و در مشاتخ مبرود» به تسخین» جوابهای آن» مشروحا در مقاله خامسه در تدبیر مأکول 


و ایضا تحقیق آمزجه من حیث الاسنان و فرق در رطوبت اصلی و رطوبت مائی. در بحث اسنان مذکور شده 
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پوشیده نماند که شیّان که بنا بر أ ستکمال قوت. محتاج به تدابیر کثیر نی ات و عمده تدابیر ایشان ریاضت است 


افاده در قواعد کلیه 


بذانند که ان اع کول و مشائخ واجپ اسک که مهما آمکن تنم دم تفه خاصه حجامت و غلی که استکمال 


اینها بعد شصت سال منع است. چنانچه در محلش بیاید وجه آن. 


تسخین و ترطیب نماید سا و مع ذلک شدید السخونت نبود که مفرط الحرارث بنا بر تجفیف رطوبت» که ماده قیام 
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و بهترین چیزها مر ایشان را اطالت نوم است اگر بدان معتاد بوند. چه. در غير معتادین احتمال ضرر دارد. 


و حیله تنویم ایشان مع قول جالینوس در تدبیر نوم و یقظه گذشت. 


و استحمام نمودن و اشربه موافقه نوشیدن و اغذیه مناسبه خوردن و طبع نرم داشتن و دایم اخراج بلغم از امعا با 
شیافات و حقنجات و از مجرای بول به مدرآت نمودن و دلک معتدل کردن مع التدهین و استعمال روائح طیبه 
بیشتر فرمودن و اکثر در حرکت بودن» پس اگر مشی ممکن باشد بهتر. وگرنه به رکوب توان متحرک شد و اگر 


ضرور. 
افاده اندر غذای مشائخ 


پوشیده نماند که تکثیر غذا در ایشان مطلوب است جهت توفیر قوت رطوبت. لیکن چون معده‌های اینها ضعیف 


می‌باشد واجب است که غذا به تفاریق خورند. به دو کرت يا به سه کرت حسب هضم و قوت و ضعف او. 


و از اغذیه. چیزی اختیار نمایند که قلیل الکمَیَةْ و کثیر الکیفیّةُ بود. چون صفرة البیض و ماء اللحم و شير و مانند 


أ 


و بايد که نان جيّد الصنعة و معتدل الملح بود. تا زود هضم شود. 


خت فم 
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پستر در ساعت هضم چیزی که ملیّن طبع بود خورند و آن گفته می‌شود. 


و غرض از این آن است که چون در این مدت بلغم از عسل رقیق شده باشد و نان به تحلیل رفته. آزاله فضلات 
کرده شود. تا اعضاء غذای عمده را که قريب به شب خواهند خورد کما ینبغی قبول نمایند. 
و بدانند که وقت استحمام به قول شیخ» قبل از استعمال ملیّنات است. لهذا گفته: فيأكل فى السابعة بعد الاستحمام 


ما یلیّن البطن و شارح در این محل می‌گوید: و فيه إشكال فان تليين الطبيعة ینبغی أن یکون مقدماً على الاستحمام. 


و نزد این درویش» قول شیخ حق می‌نماید. زیرا که استحمام جهت ترطیب فضول و تهیه او بر سهولت خروج 
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خورند. زیرا که هضم در شب قوی‌تر می‌باشد به سبب طول نوم و برد هوا و عدم حرکات و ایضا در این مدت چیزی 


که برای تلیین استعمال کرده باشند منحدر می گردد و معده مستعد به هضم می‌باشد. 


و بباید دانست که در ابدان مشائخ بلغم زائد می‌باشد بنا بر ضعف هضم ایشان و سودا نیز افزون می‌بود به واسطه 


غلبه ارضیت بر اینهاء لهذا واجب است که ایشان را اجتناب کردن از هر چه مولد بلغم و سودا بود. 


و ایضا لازم است که از هر چه حاد و حریف و مجقف بود چون کوامیخ و توابل پرهیزند تا یبوست را مدد ندهد و 
مانند آن خوردن» یا بلغم‌افزاء چون سمک صلب لحوم و بطیخ رقی و قثا و مانند آن خوردن اتفاق افتد بی‌اراده. 
استعلاج هر چه ضد مأکول بود باید داد تا دفع مضرت آن کند. 

و اگر حین طبخ آن اصلاح کنند بهتر باشد. 


و موافق‌ترین البان» شیر بز و شیر ماده خر است. 


و از خواص شیر خر است که زود منحدر می‌شود و کمتر متجیّن می‌گردد. خاصه اگر به آن قدری ملح و عسل بود. 


شتا کے ا کے ان کیک سک با افیا سوت با مات شوت موه اة 2 کی جا 


متولد شود. 


و شیر مطبوخ در حق ایشان به از خام است. 


بجوشانند» تا که چهارم حصه برود» پس نبات يا عسل آميخته بنوشند به قدر هضم. 


و اگر قطعه از زنجبیل هنگام طبیخ بیندازند بهتر باشد. 


و افضل‌ترین بُقول مر ایشان را سیلق است و کرفس و قلیلی از کرات. 


و باید که این بل با مُری و زیت جوش داده تناول کنند خصوص قبل از طعام تا اعانت دهد بر تلیین طبیعت. اما 
لازم است که جرم سلق نخورند که غلیظ سوداوی است به خلاف آب مطبوخش و کذا برگش که از آن مضرت 


و کسی که تناول وم در وقتی معتاد بود» وی را در شیخوخت خوردن توم خیلی نافع باشد. 


دهد اما تجفیف بدن ننماید. 


اسب دنه جع ار انچر کش لن اكان انا دين افیا اس ام وه با تل مرف 


باشد انجیر 
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رطب مع آلو باید خورد و اگر مزاج سرد یا فصل شتا باشد انجیر خشک در ماء العسل پخته تناول نمایند و به 


دستور هر چه خورند موافقت مزاج لازم است. 

و لبلاب به آب و نمک پخته و با مُری و زیت مطیب ساخته نیکو ملینی است. 

و به دستور اصل بسفائج که در شوربای مرغ یا در مرق سلق يا از مرق کرنب پخته باشند. 
و کذا ماء الکرنب و لباب قرطم با کشک شعیر. 


لفق که مخ LEN‏ انشا به مر اک عم یم معا ای مخ هی تک خی امه 


و اگر لباب القرطم یک جزو و تین یابس ده جزو نرم کوفته. با هم آمیزند و به قدر جلوزه‌ای بخورند. طبع نرم 


کند. 


و گذشت که هر چه جهت تلیین به کار برند قبل از طعام. عمده معتذبه بايد که باشد. تا اثر او کما حقه ظاهر 


شود» چه» بعد غذاء عمل ملیّن خفیف. اصلا ظهور نمی کند. 

وکا اکر غذا فوا عقب دوا خورده شون لاط بهو آنکسا فة منم 

و ایضا ځُقنه با دهن ایشان را نفع دارد. زیرا که با وجود استفراغ احشا را نرم می‌کند. 

و بهترین ادهان زیت عذب است و اجتناب از حقنه‌های حاده لازم» لثلا يجفف أمعاءهم. 


انتباه آمراعات ملینات با توجه به وضع اجابت مشایخ] 
جر 2 وصح فک 


نباید شد و لیکن اگر زیاده از یک روز قبض همی ماند» تا یک روز میان هم فراغت نمی‌آمده باشد. از استعمال 


ملینات حاره نباشد. اما در هفته یک بار نهایت دو بار کافی است هر روز نشاید به کار بست. 


افاده در ولک 9 ریاضت 9 تفتیح سده 


اما اعتدال در کم آن است که زمانه استدلاک متوسط بود و اعتدال در کیف آن که مالیدن نه به قوت بسیار باشد 
و نه به سستی تمام بلکه حسب تحمل مدلوک بود و هر عضو که ضعیف و متألم باشد» آن را مدلوک نسازند که 


ضرر دارد. 

و اقسام دلک در مبحث وی مذ‌کور است. 

و نافع‌ترین دلک در حق مشائخ آن است که با خرقه خشنه. پا دستهای درشت باشد. 
و در منع نوائب علل اعضای اینان. دلک را اثر تمام است. 


تکثیر و در مهزول تقلیل باید کرد. 


و کذا کسی که معتاد به مرضی باشد مراعات آن در ریاضت الزم است. مثلا اگر در دماغ ضعفی بود و امراض دماغیه 
عارض می‌شده باشد» ریاضت به مشی و رکوب و جز آن که متناول نصف اسفل بود بايد کرد. نه بدانچه سر را در 


حرکت آرد. 


و اگر آفت به جانب پای بود» ریاضت فوقانیه باید کرد چون رمی سهام و حجر و نزع قسی و رفع حجر و پنجه 


کردن. 


نافع باشد. به شرط ارتفاع مانع. 


اما اگر آفت در سینه باشد. بجز ریاضت سفلی نشاید. 


و شروع به ریاضت. بايد که به تدریج باشد. 
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ارضیت در اخلاط مشایخ لازم است. 


وا بای ام و ایشا ا انیم ده کر نها مش نوف سل یی مه خي اتسضول واد 


سده‌ای است که از شراب واقع شود و ذلک بسبب لطافته. 


و بهترین مفتحات فودنجی است و فلافلی و تریاق و اثاناسیا و امروسیا و اینها منع می کنند حدوث سده را و دفع 


تناول نمایند تا جفافی که از استعمال مجففات پیدا شده باشد زائل شود. 


و راا اک قدری قفا بازیک شاوی شراب اکت بتوفتة آیمن او سک باش 


مخصوص بود و ادویه که مختص بدان عضواند م رکب سازند. مثلا اگر سده در اعضای بول بود تخم کرفس و بیخ 
او آميزند و در سده حصوی چیزی قوی‌تر چون فطراسالیون و اگر در ریه بود زوفا و سلیخه و پرسیاوشان و مانند 


ان ممزوج نمایند. 
(الفصل الثامن فى علاج المرضی) 


(و هو ما باستعمال الأدوية أو بعلاج الید) و وی یعنی علاج او یا به استعمال دوا است. يا به تدبیر دست. چنانچه 


(آما استعمال الأدوية فقد یکون من داخل فیستفرغ أو یحبس) اما استعمال دوا گاهی می‌باشد از داخل» پس 


فراع ی گنف با حبس یتما یک رای امزاج با تیر می دهد مزاج رل بے دیل می کد ی اة و خیسی: 
(و اما من خارج) و اما استعمال دوا از خارج بدن» (فینقص من البدن) پس یا هست که تنقیص می‌کند از تن؛ 


(کالدواء الحاة) مانند دواء تیز قاطع. (آو یزید فیه) یا زیاده می‌کند در تن» (کالمنبت) چون رویاننده گوشت. (آو 
یمنع ما یخرج) یا منع می‌کند چیزی را که می‌برآید و آن را رادع گوبند. (آو یغیر المزاج) یا تغیّر می‌دهد مزاج را 
و این را معدل گویند (و ذلک بالتنطیل و الطلی و التکمید و ما آشبه ذلک) و آن یعنی تغیّر مزاج» از خارج حاصل 
می‌شود به نطول و طلا و تکمید و مانند آن» هر چه تعلق به ظاهر تن دارد و استعمال او در بعضی متون تقطیر نیز 


اکنون همه آنچه با تعدیل و اصلاح خلط مخصوص است داخلا کان و خارجاً و بدون وارد شدن در معده اثر می کند 


و ظاهر است که تاثیر بعض اینها در تمام بدن می‌باشد و تأثیر بعض» مخصوص به عضوی می‌بود. چنانچه معلوم 


شود. 
قطور 2 سعوط 


بدان که قطورء آن است که چیزی مائع در تجاویف اعضا چون گوش و چشم و بینی و مانند آن بچکانند و سعوط. 


یم ار این انت 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 
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و قطور که 
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در گوش استعمال کنند واجب است که نیم‌گرم باشد. 
نطول 


آن است که چیزی مائع بر ظاهر تن ریزند به تدریج از فاصله بی‌توقف. و ادنی فاصله که از آنجا تنطیل کنند یک 


شبر است و نهایت آن یک قد آدم. كما ینطل فى القولنج بماء طبخ فيه الحنظل. 


و چون ملاک غرض از استعمال نطول, تحلیل مواد مستبطنه است یا تعدیل مزاج هر جا تحلیل مد نظر باشد 


نیم گرم به کار برند. 


وایضا تطول را گاهی بر تکمید رطب اطلاق می‌کنند و کاهی بر آبزن و گاهی بر انکباب: چنانچه هر یک از قرینه 
محلی معلوم می‌شود. 


سکوب 


آن که چیزی مائع بر بدن ریزند به توقف و همین فرق است در وی و نطول اما سکوب آنجا به کار می‌برند که 
عضو معلول را تاب نطول نبود. پا مربضء طفل بود و متحمل درار تنطیل نباشد و کذا بر جگر و دل و معده عند 


الاحتیاج بجز انسکاب نشاید بكار بست. لأن التنطیل قوئ فى التحلیل و هذا لا يناسب بتلک الاعضاء 
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کماه 


ان که چیزی گرم بر عضوی همی‌نهند و این پا یابس بود پا رطب. 


کماد یابس آن است که ادویه یابسه چون گاورس و نمک و سبوس و مانند آن در لته بسته و گرم کرده تسخین 


عضو کنند پا به خشت گرم و سنگ گرم و پارچه گرم و به دست گرم. عضو را گرمی رسانند. چنانچه معروف است. 


اما کماد رطب آن که آب گرم یا گلاب یا شراب یا مطبوخ ادویه مناسبه که هر واحد گرماگرم باشد در متانه گاؤ و 


و باشد که اسفنج یا پارچه يا نمد در ماتعات مذکور تر کرده گرم گرم بر عضو نهند و این نوع تکمید. نسبت به آن 
که در مثانه انداخته قوی‌تر است. لهذا بر جگر و معده اگر تکمید ضرور افتد احوط آن که بجز تکمید رطب مثانی 
ان ایضال کرد و بهتر آن که به گلاب فقط تکمید این اعضا کنند و اگر فقط نبود. از اختلاط قدری از آنء 


چاره نباشد» لأن العطریات یقوّیها. 


تسکین وجع زودتر کند مع التقوية. 


طلا و ضماد 


رن رنه هنمو 4 
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بباید دانست که از اشیای رطبه آنجه بر عضو گذارند اگر سیال باشد. یعنی تنک بود آن راء طلا خوانند. 


و عام است که آن چیز را بر پارچه نهاده بر عضو نهند یا بدون پارچه بر عضو بمالند. 


و اگر سیال نبود» یعنی تندار باشد و متماسک بود. آن را ضماد نامند. خواه ان را به عصابه بربندند يا نه» لیکن 


افضل در آن» بستن است» جهت محافظت دوا از زوال. 
و تأثیر این هر دو قوی‌تر است به اعتبار حصول اثر دوا به نفس عضو لاطالة لبثه على العضو. 


گاه بر اعضای رئیس استطلا کنند اولی آن که نخست خرقه را به عود خام و مانند آن بخور دهند. بعده ادویه بر 


و هر گاه جهث ازاله حرارت دل یا دماغ استطلا کته باید که پارچه را خشک هدن ندهند 
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پس احتیاط در این امر واجب باشد و اکثر مردم از این غافل‌اند. 
شموم 


ان که چیزی ببویند. خشک باشد یا تر. 


پس اگر چیزی رقیق خوشبو در شيشه افگند و نیک بجنباند تا به هم ممزوج شود پس استشمام نمایند و وی 


نفوح 


ان که ادویه. باریک ساخته در بینی دمند. یا بر کام و اکثر استعمالش به وساطت نی است. یعنی در نی انداخته 


می‌دمند تا به محل مقصود رسد بلا انتشار. 


عطوس 


ادویه عطسه‌آور را گویند. 


کثیر بود» قبل از تنقیه عام نشاید کرد. 


وجور 


آن که چیزی سائل در حلق ریزند و این نیز قبل از آن که وارد معده شود اثر می کند و استعمال او بیشتر در امراض 


ان که چیزی سائل در بینی چکانند. 
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شون 
آن که ادویه سائیده بر دندان مالند. 


کحل 


آن که ادویه باریک سائیده به ميل در چشم کشند و بهترین میلها که دوا بدان آلوده استعمال کنند میل ذهبی 


تاک 

ذرور 

ان که اون کک رجا یک ماد ور فیا در اکت بافنو, 

برود 

ادویه سرد که آن را به ترتیب پاک کرده پاشند. بعضی در اعصاب و به چشم استعمال نمایند ذرور اکتحالا. 

و بدانند که استعمال ذرور بیشتر در امراض اجفان می‌باشد و او نسبت به کحل قوی العمل است. لتکثیر الدواء فیه. 
بخور 


آن که ادویه مفرده یا مرکبه در مجمر بسوزند تا بوی آن به دماغ رسد. 


و اگر تبخیر به عضوی مخصوص. چون گوش و دندان به وساطت قمعی دود رسانند و در مقعد و رحم به وساطت 
طغاری مشقوب الوسط که بر بخور منکوب سازند و مریض را بفرمایند که بر آن طغار نشیند به نهجی که ثقبه وی 


محاذی ثقبه او بوده دود مرتفعه به محل مسطور برسد. 


و این عمل اگرچه فی الحقیقت تدخن است. لیکن در اصطلاح اطبا بدین اسم مشتهر گشته. 


و چون در اکثر. ادویه مذکور را بنا بر آن که به تدریج بسوزد در آب تر کرده می‌سوزند دوخانی از بخار نمی‌باشد 


می‌تواند که نظر بر این بدین نام خوانده‌اند. 


و لا یخفی علیک أن البخار مركب من ثلاثة آشیاء: النار و الهواء و الماء و الدخان آیضا مركب من ثلاثة آشیاء: النار 


و الهواء و الأرض و لا محظور فى ترکیبهما. 

آن که چیزی تر بر تن مالند هن بود یا جز آن. 
تمریخ به ادهان را دهن و تدهین نیز نامند. 
شافه 


آن که ادویه چند کوفته. با هم آميخته. خسته طور سازند و بدارند و به آب سائیده در چشم کشند پا دوای مفرد. 


چون صابون و مانند آن تراشیده. یا از ادویه مرکبّه مرتب کرده» در ذیُر یا قبّل بردارند. 


و شافه مسهل که جهت قولنج به کار برند بايد که طولش شش انگشت مضموم متحمل باشد تا به قولون اثر او 


برسد و زود عمل کند. 


فائده 


مخدر به کار نبرند» خصوص در ضعفاء که خوف هلاکت دارد. لهذا شیخ گفته: قد شاهدنا من احتمل الأفيون شافة 


فمات. 


و ایضا 
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هر گاه حسب ضرور شافه مخذر به کار برند بايد که رشته قوی بدان شافه مربوط باشد تا عند الحاجت وی را بتوان 
کشید. چه گاه باشد که بعد تحمل وی از شدت تخدیر آنقدر طبع قبض می‌شود که شافه را هم دفع نمی‌کند تا 


روزها. 


این امر بی ربط رشته امکان ندارد. 


را ڪه مو 4 
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8 


۶ 


آن که چیزی مستطیل ساخته و در قبل یا در یا در گوش یا در بینی یا در جراحت نهند. 


آبزن 
به مد همزه» حوضی است مطوّل به قدر طول انسان که در حمام‌ها بنا می‌کنند و به آب خالص يا به آب ادویه آن 


برای محافظت هوا سرپوشی بر آن می‌پوشند و به قدر برآوردن سر آن را مقوّر می‌نمایند. تا مریض در آن می‌نشیند 


توان کرد به نهجی که موضع معلول در آن باشد. 


فائده 


آبزن که برای قولنج استعمال کنند باید که آب در وی آنقدر باشد که چون مریض بنشیند آب از محل وجع تجاوز 


فشک تست که اون عضو مرق کی ا هم کی مےسازھ تیدا تحلیل و کین می کھت چن در ولچ اعضا 


را که فوق معای موف باشند از استغراق کردن در آبزن احتراز ضروری باشد. 


و ایضا بدانند که هر گاه آبزن جهت امراض مثانی به کار برند به دستور باید که آب از ناف بالا نباشد لما ذکر. 


و آنجا که دادن مدرات لازم باشد اگر در حین نشستن در آبزن آن را بنوشانند زودتر عمل کند. 
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و قلت و کثرت و فتور آب آبزن حسب احتمال طبیعت مریض و احتیاج بدان باید کرد. 


این عمل را به پارسی پاشویه گویند و جهت جذب بخار از اعلا به اسفل نیکو تدبیری است. لهذا در اکثر اقسام 


صداع سود می‌دهد عاجلا. 


و ایضا جهت جلب بقیه حرارت حمی و اعانت کردن بر تعریق نفع تمام دارد لهذا چون تپ فاتر می‌شود و می‌دانند 


که تا دیر اثر او خواهد ماند این عمل می‌نمایند زودتر اثر می‌بخشد. 


و همچنان که نهادن پای‌ها در آب گرم سود دارد نهادن دست‌ها نیز در جذب حرارت از تنور بدن اثرمند است. 


اکنون چند چیز که بیان وی در این موضع ضروری است گفته آید و از آن چیزها: 


یکی آن است که ظرف. عمیق باید. به نهجی که چون پای در آن نهند تا زانو مستغرق تواند شد. 


چه عند قیام. بنا بر تمدد عروق و ضیق مجاری. انجذاب بخار کما ینبغی نمی‌تواند شد. 


سوم ان که تپ وی فتور باشد در وقت فتور به کار برند» نه در وقت شدت و غلبه حرارت که در این حالت بنا بر 
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آن که میل ماده به اعلی و جانب جلد به قوت می‌باشد می‌تواند که جذب او به اسفل» باعث اضطراب و قلق شود. 


پا آن که نزد غلبه تپ مباشرت آب گرم نیز مزید سخونت می‌گردد بالفعل. 


چهارم آن که چون در حمّیات حار پاشویه کنند اگرچه در فتور باشد لازم است که ردائی کثیف پیش روی مریض 
بگیرند به نوعی که بخار آب به دماغ وی نرسد. چه بعضی جا دیده شد که چون در عین شدت حرارت پاشویه 
کردند. یا در وقت فتورء احتیاط از وصول بخار گرم به دماغ و دل ننمودند» خلل به دماغ و خفقان» فورا عارض 


از اینجا است که بعضی جهال از این عمل اجتناب می‌کنند. بنا بر مضرتی که در بعضی احیان از ناوقت استعمال 


پنجم آن که چون پای در آب نهند باید که ساقها را از اعلی به اسفل بمالند در آب به تدریج. تا جذب دلک. معین 


جذب او باشد. 


و اگر مانعی نباشد تا یک ساعت پایها را نهاده دارند و چون چنین خواهند. باید که قدری آتش انگشت زیر ظرف 


و بعد برآوردن پای‌ها از آب بايد که به منشفه‌ای خشک کنند و زمانی معتذبه پیجیده دارند و سردی نرسانند. 


و بدانند که اگرچه جهت جذب بخار و ماده. پاشویه آب گرم فقط کفایت دارد» لیکن اگر در آب مذکور بعضی 
چیزها که مخصوص به جذب و تعدیل‌اند چون بابونه و بنفشه و برگ بید و برگ حنا و سبوس گندم و گل نیلوفر 


شد الاطراف 


بايد دانست که بستن دستها و پای‌ها قوی‌ترین تدابیر است در جذب ماده که به جانب اعضای رئیس و شربف 


متوجه بود. لهذا در صرع و غشی و مانند آن فورا نفع می‌دهد. 


و ایضا ماده موذی و کیفیت سمی را که در اطراف بود و متصاعد همی‌شود باز می‌دارد. چنانچه در امراض دماغی 


که سبب مشار کت اطراف پدید آید مشهود است. 


و کذا در لسع و لذع که بر اطراف واقع شود و ربط آن بر مافوق آن محل» مانع سریان سمیّت می‌شود. به شرط 


ربط شدید. 


جالینوس می‌گوید که دست را از بغل و پای را از بن ران بستن آغازند و تا کف دست و قدم فرودآیند و ابن سرافیون 
در کناشه همین را اختیار کرده است و رازی بر آن است که اطراف را فقط در اصل بندند» یعنی بازو را متصل به 


اورا ا دنک غ نی اما امه ق ا عون دبای نود 


و می‌گویند که ربط اطراف بجملتها خطای عظیم است. بهر آن که در این صورت ماده منجذبه را مکان نمی‌ماند 


تا در آن بگنجد و بدان سبب زود مسترجع می گردد و ضرر می‌رساند. 


و نزد این دروبش تخطیه رازی جالینوس را خالی از خطا نمی‌نماید. زیرا که بستن از دو حال بیرون نیست: یکی 


ان که در نهایت اطراف باشد. یعنی قربت به کف و قدم و از شدت الم ماده را جذب کند و چون عضو همگی غير 
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وف اس مافه اجان سا موی ای کی یه ا کی ا ا د فاو کر کدی 


به غشی می‌شود.» خاصه در ضعفا و نحفا. 


دوم آن که بر سبیل اعتدال بود و آدمی را مصابرت بر الم خفیف وی آسان باشد و اینچنین ربط ظاهر است که 


ا کک ا ماد جا ی اند ما ل اا ته مى رط ر آغاك | 


تتکته وال ما چوک وط ال ر اا کک کے کو وجه کر د چ ایت 


انتباه 


هر گاه حل ربط کنند مستحسن آن که اول کف قدم در پاشویه نهند و بعده کشودن آغازند. 


و واجب است که ابتدای کشادن از جانب اسفل کنند. یعنی چنانجه در بستن ابتدا از بغل و بن ران کرده بوند. در 


کشادن. شروع از کف دست و قدم نمایند تا بلا مضرت باشد و الوجه ظاهر علیک. 


و ایضا به تدریج بکشایند» نه یکبارگی و آنجا که علیل از اطالت زمان ربط ملول شود. زود باید کشود به ترتیب 


و ایضا معلوم نمایند که اگر حاجت اندک است در اکثر ربط اصل الاطراف کفایت می کند. چنانچه به تجربه رسیده 
که بستن بازو غثیان را فورا مانع می‌آید. اما آنجا که حاجت کثیر باشد از ربط تام که عبارت از بستن تمام دست 
و تمام پای است» چاره نبود. 

حمول 

آن که چیزی در قبل یا دبر بردارند از ادویه. 


فرزجه 


بکسر فا و سکون رای مهمله و فتح زای معجمه» حمولی که مخصوص به فرج زن باشد و اکثر استعمالش چنان 


بود که لته به ادویه آلوده بردارند. 


انکباب 


آن که بر بخار آب گرم یا مطبوخ ادویه سرنگون دارند و ردائی بر سر گیرند تا بخار آن بر سر و گوش و تمام بدن 


رسد و این عمل جهت تعریق می‌کنند. 


و آنجا که جهت درد گوش به کار برند» در ظرف خرد ادویه مطبوخه نهاده. گوش به بخار آن نهند و در اینجا 


احتیاج به تزمل روا نیست. 


آن که به عملی مخصوص دوا را به امعا رسانند از راه در یا به رحم رسانند از راه قَّل. 


و پوشیده نماند که عمل مذکور عمده‌ترین تدابیر است در معالجات. خصوص آنجا که در تشرب دوا مانعی بود یا 


وصول آن به امعا یا رحم» بی‌انکسار قوت» مطلوب باشد. 


و ایضا در تسکین اوجاع کلیه و مثانه و امراض دماغی و جذب مواد از اعلی به اسفل و منع تصاعد بخار نفع بسیار 


دارد. 


وان غيل ا اف آ١‏ طا طول اس سوه الما که اكا اس وان کی اله قل ھاپ 


خود را احتقان می کند مشاهده کرده. رواج داده. 


و در ابتدای رواج» به آب و نمک که حکم دریای شور دارد این عمل می کردند و بعده حسب حاجت. آدویه مسهله 
افزودند و جهت قبض و سحج نیز به ادویه مناسبه آن. احتقان مقرر نمودند و قوانین بر وی تحریر فرمودند. چنانچه 


هر یک به فائده علیحده گفته آید. 
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فائده اندربیان محقنه. یعنی آله حقنه 


و آن بر شکل کیسه بود و یک طرف آن عریض بود و یک طرفش دقیق. مانند گردن کدو و بدین طرف دقیق انبوبه 
وصل می کنند و در عضو مقصود می‌دارند و آب حقنه را در کیسه کرده. دهن آن را به هم آورده می‌فشارند تا آب 


و هر چند» بنا بر ضرورت. انبوبه نی و جز آن که ذی تجویف واحد بود به کار می‌برند و در عوام همین معمول 


است. لیکن سزاوار است که انبوبه» چنان سازند که در ان دو جوف باشد. یکی برای انصباب دوا و دوم برای خروج 


ریح» تا باد اگر در امعا بود برون آید و به اعلی باز پس نرود. احداث فساد ننماید. 


و کیفیت این انبوبه مفصل گفته شود: بدان که از نقره یا مس و امثال آن انبوبه سازند به طول هشت انگشت. بلکه 


رش اظا کی ان فاگ ات درا معا فوا مظاوت ود کی مقر کسفای کی اا کته 


و ایضا در احتقان رحم نیز به کار آید. 


و در جوف وی پرده مستطیل نصب کنند. تا دو مجری حاصل آید. یکی برای دخول دوا و دوم برای خروج ریح. و 


و پرده حاجز را نیک ملتحم سازنده تا دوا از مجرای خویش به مجرای دیگر اصلا مجال نفوذ نیابد و از یک طرف 
انبوبه دهن مجرای خرد را مسدود گردانند و فائده ظاهر است. تا دوا از کیسه بدان مجری که جهت باد است در 
نیاید و به همین سو دو سه انگشت از سر انبوبه گذاشته ثقبه کنند در مجرای خرد. به موضعی که از احاطه کیسه 


باد را دو راه باشد. 


و ایضا بدین طرف انبوبه» که داخل عضو می‌گردد. در مجرای دواتی نیز ثقبه کنند. تا احیانا اگر دهن مجری بند 


شود. دوا از این ثقبه منصب می گردد به امعا. 


و جهت آسانی تفهم انبوبه را منقش کردیم مع الکیسه. و کیسه چرمی بهتر از غیر خود است. 


فائده اندر استعمال محقنه 
بايد که نخست سر انبوبه را که در عضو خواهد درآورد چرب کنند. پس به تدریج درآورند» آن قدر که مطلوب بود. 


تفوق ان همچنان مکشوف بماند جهت دخول باد. 


فائده اندر بیان مقدار استعمال دوا و هر چه بدان تعلق دارد 
بدانند که دوا زیاده از دو ثلث رطل نشاید و احسن آن که نصف رطل باشد و دریابند که ازدیاد بر ثلثین رطل به 


در حل قولنج و امثال آن که کثرت مقدار مطلوب بود از نصف رطل کم نکنند در معتدل القیافه. لیکن در زحیر و 


و این همه که گفته شد. در حق کبار است. اما در صغار آنجه لایق او بود به کار توان بست. 


و انضاباین که قوام هرا کا وھ کے کو اف هه مل که یط اق اي و که اا ارده 


شدید الرقّة به علت انتشار به اعضای فوقانی. ضرر می‌رساند و بنا بر عدم تلبث 


مره فمو 
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نفع مطلوب نمی‌دهد. 
امنهر قول مائل به رنت پیت الست ودر سج مائل به قاط اول ت 


چه بسیار گرم. غشی و کرب می‌آرد و سرد. تولید ریاح کند و مانع نزول آن گردد. به خلاف فاترء که معرا از این 


شاه کت انال جه أف بدا سقف خر نیک 


> پس تقلیل در آن لازم بود. 


و ایضا باید که قبل از احتقان. چیزی مقوی چون گلقند و مصطکی با اندک شوربائی که در آن توابل باشد بخورانند. 
افر اطا در امال حه سح افق ,قد شوط رواد و کھت که این فرظ در احسهان اها ی 
است. نه در احتقان اضطراری. 


و ایضا بايد که حین حقنه کردن» شکم را خمیده دارند. تا دوا پراگنده نشود. 


و در امراض احشاء مریض را به نهجی بدارند که به عضو مأوف اصابت دوا اسهل بود» مثلا در بیماری‌های کلیه و 


وجع الورکین» مستلقی دارند و سر و سرین بر بالش نهند تا میان پشت بر زمین خسپیده باشد. 


و در قولنج و درد ناف و مانند آن» بیمار را به زانوی وی خوابانیده. شکم آويخته دارند و سر و سینه بر بالش نهند 


و به طرف درد میل کنند. 

و در زحیر, تکیه به سوی پشت نهاده. مستلقی بنشانند و سرین مرتفع دارند. 
اما در امراض دماغی» مستلقی بخوابانند و زیر گردن و سر بالین گذارند. 
انتباه آطریقه اخراج انبوبه] 


بعد احتقان» انبوبه را به تدریج برون آرند و مقعد را به انگ نگشتان مجتمع دارند تا دوا زود برنگردد. اما اگر از داشتن 


و هر گاه دوا برنیاید» اگر این دوا جهت سحج و زحیر است و ایذائی از وی به حصول نیامده» باک ندارد. 


اما آنها که حفته حاه مستهل باذ و لبت که زياد از تسف بناعته باین که خنبه آعاده کته کا دای ساق .را 


فواق پدید آید. 


و ایضا قبل از احتقان به آب ادویه مسهله. لازم است که به ادهان مناسبه و آب گرم حقنه کنند. تا ماده زود منفعل 


شود از دوا و حاصل گردد مراد بی ایذا. 


> قریب است به ترکیب مطبوخات مسهله» غایت آن که بعضی مسهلات را در حقنه مدخل نیست و آن صبر است 


و هلیلجات. 


یکی آن که لین و نرم بود و وی در حمّیات و اورام احشا و یبوست ثفل به کار آید و ترکیب او از ادویه بود که ذی 
تلیین و ازلاق و جلا باشند» چون بنفشه و خطمی و شعیر و نخاله و عناب و سپستان و سلق و ورق هندبا و خبازی 


و نیلوفر و خسک و بزر کتان و اصل السوس و مویز و فلوس خیارشنبر و شکر و مانند آن. 


دوم آن که حاد بود و وی در قولنج بارد و مانند آن از امراض بارده به کار آید و ترکیب او از چیزها بود که مسهل 


a‏ ۱ 1 باشد و این همه ه هلات قویه است که مشروب می‌شود و حسب حاجت اختیار می کنند 
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و دیگر حقنه‌ها که جهت هر مرض مخصوص است نیز مرقوم و معلوم است. لهذا به تطویل آن نرفتم و به بیان متن 


(و آما العلاج بالید فکالجبر و البطٌ و الکی) اما معالجه با دست. پس چون شکسته بستن و شگافتن و داغ دادن 


اجمال بعضی احکام متعلقه به جبر و بط و کی گفته شود به سه فائده: 


فائده اندر احکام جبر 


و شکستن استخوان را کسر گویند. 


و بیجا شدن او از مفصل, اگر به نوعی بود که همه آن از جفره برآمده باشد» خلع نامند و الا وثی خوانند. 


تیان که استخوان از جای بلغزد. ا برآید و این فائده به دو قسم گفته می‌شود: 


قسم اندر کسر 


و تدبیرش آن است که عضو را به نرمی همی کشند و به هیئت اصلی آرند. پس به عصابه به‌بندند. بستنی معتدل. 
و باید که عصابه بر نفس عضوی محکم‌تر به‌پیچند و بر مادون او نرم‌تر. و باید که عصابه هموار بود و مطابق عضو 
مکسور باشد. و بعد تعصیب. هر جا که مغاک به‌بینند رفاده بر آن نهند تا تمام عضو مستوی نماید» پس تختها 
که از چوب انار و بید و امثال آن که نرم است ساخته باشند و هموار کرده بر آن گذارندء از هر چهار طرف و به 


و این تخته‌ها را به تازی جبائر گویند و جبیره مفرد او است."" 
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و بهترین غذا در این وقت مزوره خروس بچه است و خوردن یک منقال گل ارمنی در جلاب. جهت استقامت عظم 


و جبائر را پیش از دو روز نشاید کشود. مگر به ضرورتی و او درد است. يا خارش» که در این حالت کشادن و قدری 


و تفظیل خه آب تیم کرم حارش را کفیو الاتر است 


و چون یک هفته بگذرد و درد و ورم و حرارت هیچ نباشد» باید که در تعصیب عنف کنند و چار روز بلکه پنج روز 
بعد می گشوده باشند و اضمده جبر برنهند و تدبیر تغلیظ نمایند به تناول کله‌پایچه و هریسه و امثال آن و ارز و 


بر عصابه خون ظاهر شود و تا که دشبذ سخت نشود عضو را حرکت قوی ندهند. 


و ایضا عضو را بر یک وضع نهاده ندارند. بلکه بعد ظهور استحکام. اند ک اند ک حرکت همی‌دهند تا کرخت نماند. 


مکسور بزرگ‌تر بود جباثر دیرتر باید بست. 
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اکتفا باید کرد. مگر آنجا که خوف اعوجاج یا آفتی دیگر بود» که در این صورت توقف روا نباشد» اگرچه روز اول 


بود. 


و هر گاه ورم با کسر یار بود باید که بزور را در آب عنب الثعلب یا خرفه حلکرده طلا نمایند و همچنان غیر مربوط 


بدارند. 


و اگر ربط ضرور افتد. به غایت نرم بندند و روزی دو بار بکشایند تا که ورم دور شود. بعده به علاج کسر رجوع 


فش ایا که کے که کو اکت ر رة مرکو رط کد و خرن را رتفا اد فک مط مانن 


و هر گاه کسر مع الجراحة بود» جایگاه جراحت مکشوف دارند و حوالی او رفاده و جبیره به نوعی که مناسب بود 


پربندند. 


و هر گاه از عضو مکسور مجروح خون سیلان کند. صبر و کندر و دم الاخوین و مر باریک ساخته بر جراحت 


ت 


و هر گاه عضو شکسته بۀ شود لیکن صلابت در آنجا باقی بود و مانع حرکات شود. اگر آن صلابت قریب العهد بود 


و متحجر نشده باشد قطعه اسرب بر آن بندند» يا ادویه قابضه عاصره نهند و به رباط محکم بندند» تا که سختی 


دور بود و اگر بعید العهد بود و متحجر شده باشد به مراهم و قیروطی ملیّنه مُرخیه نرم نمایند و به آب گرم تنطیل 


قسم اندر خلع و اخواته 


و تدبیر خلع آن است که اگر خوف انصباب ماده بدانجا بوده فصد کنند و طبع نرم دارند و یک مثقال گل ارمنی در 
جلاب بدهند و غذا مزوره به روغن بادام فرمایند» تا از تپ و ورم محفوظ ماند. پس نظر کنند که خلع بسیط است 
یا مرکب به جراحت و ورم و قرحه. اگر مرکب به امری از این امور باشد. نخست تدارک آن کنند. بعده به علاج 


خلع پردازند. مگر آن که خلع در عضوی بود که به آسانی و بی‌درد به جای همی‌نشیند که در این صورت التفات 


به دیگر امور نمی کنند و به معالجه خلع متوجه می‌گردند. 


و تدبیر به جا نشاندن عضو آن است که آن را به تدریج اندک اندک بختبانند راستاً و کیا سس به تانی بکشند تا 


که به جای خود نشیند و بسیار باشد که در این وقت آواز آید از مفصل و این دلیل استقرار آن بود در محل آن. 


و بعد رد عضو به موضع آن» بربندند تا باز برنياید و اگر از بستن درد شدید شود بند بکشایند و عضو را همچنان 


په حاط بدارند ا که شاط سیم شود 


و عصابه که بر عضو پیچند نشاید که خرقه خشک شود. چه از خرقه خشک که بر عضو پیچند خوف السخونت و 


سرد ساخته و از سه چهار کرت زیاده نباید پیچید. 


خت فم 
را مد 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


آرد جو با آب مورد ضماد نیک است. 


و تدبیر وئی 


آن است که اگر عضو از مفصل کمتر برآمده است روغن گل مالند و برگ مورد نرم کوفته بر آن پاشند و به اعتدال 


بربندند و مُغاث و خطمی با زرده بیضه طلا نمایند. 


واگر خروج بیشتر بود ادویه قوی‌تر ضماد سازند. 


و اگر با ورم بود ماش و گلنار و اقاقیا و نوفل و مُغاث با سپیده بیضه طلا نمایند. 
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تدبیر وهن و وئی 


چون تدبیر وثی خفیف است و تنطیل آب گرم در این اعراض جلیل الاثر است. خاصةۀ اگر زردچوب فر اق مطبوخ 


بود و گل ارمنی با سپیده بیضه سرشته. طلای سریع الاثر است وثی خفیف و وهن و وهی را. 


فائده در احکام بط 


فروتر بود. 


و واجب است که بط در طول بدن کنند. تا لیفها بریده نشو د مگر ابط و اربیه. که ورم این دو جا به طول تن 
نشاید شگافت. بلکه به تبع شکنج وی باید کرد و در عرض بدن تا بی‌آفت باشد. به خلاف جبهه. که وی نیز اگرچه 
فی شکنج است. لیکن در بط ورم آن به مراعاة تبعیت شکنج نمی‌توان کرد و به طول بدن می‌باید شگافت. زیرا 
که وضع لیفهای آن از طول آن است و شکنج. تقاطع بر آن کرده. اگر متابعت شکنج کنند. در شق. لیفها بریده 
شود و عضله جبهه فرود افتد بر حاجب و چشم. چنانچه اندروماخس طبیب را در معالجه امیرزاده این خطا افتاده 


بود» لهذا گفته‌اند که متصدی کار بط باید که واقف‌تر بود از وضع الیاف و عروق و عضلات هر عضو. 


و پس از شق اگر ماده بسیار بود. به تفاریق بیرون آرند. تا ضعف نیارد و بعد تنقیه ریم بتمامه. از پنبه کهنه پاک 


سازند. تا هیچ چرک نماند و بعده جهت اندمال. از اسفیداج و توتیا و گلنار و مازو و دم الاخوین و آنزروت مرهم 


بهترین یابسات وی را بیت نسج عنکبوت است در سپیدی بیضه سرشته ملتقم سازند. 


و بهترین مسکنات» مرهم سپیده ارزیز افیونی است و جهت تشرب. نقوع جلد خشخاس و فریادرس و امثال آن 


سودمند. 


فائده اندر احکام ۷۴1 


یکی آن که به آتش بود و آن چنان باشد که چیزی تندار با سیّال چون روغن» گرم کنند در آتش و بر عضو نهند, 


تا بسوزد و جهة این کار مکوی ذهبی بهتر از همه اشيا است. مگر در خراج که از شوصه تولد کند که در آنجا به 


زراوند طویل داغ باید کرد البته. چنانجه بیاید و کذا در ام الصبیان که ما بین ابرو داغ می‌دهند از تسد داغ کردن 


اول اق تسه در اما ضبان گنت 


دوم آن که بی آتش بود و آن چنان باشد که ادویه حادة الكيفية بر آن نهند تا عضو را بسوزد. چنانچه از تیزاب که 


آب نادیده. صابون» بوره ارمنی» هر سه برابر بسایند و به آب خاکستر جوب بلوط و خاکستر جوب انجیر و بول 


کید کان انال د و ھر سا که دادن کت 


بالجمله منفعت داغ ناری آن است که رطوبتهای فاسد کثیر که در عضوی گرد آید و مزاج و جوهر آن عضو را تباه 
سازد و علتها به درآمدن دهد و از انواع استفراغها تنقیه وی حاصل شود و به سبب داغ آن رطوبت فاسد نیست 


گردد و منافذ بزرگ که مسلک ماده و مده است به‌بندد و سخت 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 427 


شود و سوء مزاج سرد از عضو زوال پذیرد و سیلان خون بستد. 


و منفعت داغ دوائی قریب به داغ ناری است. خصوص در انسداد مسالک و نیکو تدبیر است برای کسی که تحمل 


اکنون امراضی که داغ در آن اطبا تجویز کرده‌اند بیان کنیم: 


یکی از آن» درد چشم است که کته بود و سببش نز له باشد. 


)مدمه فمو 
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۶ 
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دوم ضیق النفس که از نزله کثیر باشد. 


سوم جذام. 


چهارم درد سر کهنه و نزول الماء که در شروع باشد. 


وه ناصور گو شه ۳ ۱ 


هفتم مزاج که از شوصه تولد کند. 


هشتم خراج که در جگر باشد و ریم اندر غشای جگر افتد و به ضماد شربت مدره انتفاع نیابد. 


نهم امراض سپرز. 


دهم ضعف معده که از نزله بود. 


یازدهم استسفقا. 


دوازدهم خلع مفصل باز و از سر کتف به سبب بسیاری رطوبت یا به سبب زخمی و آسیبی. 


سیزدهم استرخای مفصل سرین و وجع ورک. 


چهاردهم عرق النس. 
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شانزدهم فتق بن ران. 


هیژدهم نزف دم از هر موضع ظاهری که باشد و آلت کی را در آنجا وصول ممکن بود و آن عضو قابل داغ باشد. 


مذ‌کور خواهد شد. 


بالجمله 


طریق داغ درد چشم و ضیق النفس نزلی 


بازافتد احسن آن که استخوان آنجا را نیز قدری بخراشند تا بخار ماده نزله بیرون آید» پس اگر نزله قوی است دو 
داغ» بلکه سه داغ باید داد با هم نزدیک و جراحت را تا زمانی طویل مندمل شدن نباید داد تا رطوبتها کما حقه 


بیالاید. بعده با مراهم منبته بباید ساخت. 


طریق داغ جذام 


آن که هر گاه خوف حدوث او متیقن شود بايد که پنج داغ دهند: یکی بر رستنگاه موی پیشانی» دوم بر اقصای 


بافوخ سوم پس سر به موضعی که از فقره برتر است» و دو داغ بر پس هر دو گوش به محلی که درز قشری است. 


طریق داغ صداع و شقیقه مفرط و خیال منذره نزول ماء 


ان است که شریان صدغین را که بزرگ است بسوزند و در اینجا بايد که مکرر کنند داغ را تا شریان سوخته شود. 


چه اگر وی نسوزد سود ندهد. لهذا بعضی بهر احتیاط پوست صدغ در طول شریان مذکور منشق می‌سازند و ان 
رگ را عریان کرده داغ بر آن می‌نهند تا بی‌شبهه باشد. و بعضی رگ مذکور را عوض داغ بتر می کنند يا سل و بیان 


تر و سل آخر بحث فصد شریان بیاید. 


طریق داغ شعر زائده 


آن که نخست موی فزونی از پلک به موچنه بر کنند و به آلت باریک. سوزن مانند. بر هر بن موی داغ دهند و آنجا 


طریق داغ غرب» یعنی ناسور گوشه چشم 
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تباه شد ۵ اگر تباه شده باشد قدری از آن بتراشند و الا فلا. 


بالحمله بعد ظهور استخوان تحقیق منافذ ناسور نمایند و به آلتی باریک داغ در آن منفذ کنند و در حین داغ لازم 


است که اسفنج یا پنبه کهنه به آب سرد تر کرده بر چشم گذارند تا گرمی داغ به او نرسد. 


و این داغ به نوعی بايد کرد که به جانب بینی کند و این کار اگر از یک بار حاصل نشود سه بار تکرار باید کرد. 


و نشان کشاده شدن منفذ به داخل بینی آن است که چون دهان و بیتی مریض بگیرند نفس از متفذ چشم همی 


آید» پس پنبه به مرهم زنگار آلوده در وی گذارند و یک روز پنبه کهنه تنها بگذارند تا که فراهم آید. 


طریق داغ خراج که از شوصه تولد کند 


آن است که هر گاه وی بزرگ شود و به نفث پاک نگردد و ریم کند باید که آن را به بيخ زراوند طویل داغ کنند. 
بدین طریق که روغن زیت بسیار گرم کنند و زرآوند را درگذارند تا سخت گرم شود پس با زنبور گرفته داغ دهند 


دوم آنجا که قریب به وداجین است و میل به سوی پیش دارد دو داغ کوچک باید کرد یکی سوی راست و دیگری 


به طرف چپ گردن. 


سوم ميان پهلو آنجا که ميل به سوی پیش دارد دو داغ بزرگ کنند. 


چهارم ميان پهلو آنجا که ميل به پشت دارد دو داغ دهند. 


دیگر پنجم بالای فم معده یک داغ. 


ششم ما بین دو شانه یک داغ. 


هفتم بر دو جانب پشت فروتر از محل داغ ميان دو شانه. هر طرف یک داغ و این دو داغ پشت. کوچک باید کرد 


و بعده به مرهم سپیده و مرهم آهک علاج نمایند. 


و بدانند که در این مرض, داغ به آهن و امثال آن نشاید کرد و ایضا تجویز شق نباید نمود که خطر عظیم دارد. 


طریق داغ جگر 


آن است که بر آخر وی آنجا که نزدیک پیغوله ران است اندکی برتر یک داغ بنهند چنانجه پوست جمله بسوزد و 


به غشا رسد و ریم برآید و این را چند روز فراهم شدن ندهند تا خوب پاک شود و در این اثنا شربتهای مناسبه و 


غساله می‌داده باشند و بعد تنقیه تام مندمل گردانند. 


انتباه هر گاه خراج جگر پدید آید 


> اگر در گوشت وی است به علاج ورم جگر توجه کنند و داغ در اینجا دخل ندارد و نشان ورم گوشت جگرء تپ 


و لیکن آنجا که درد به شدت بود و هیچ تنقیه و دوا سود ندهد بدانند که ماده زير غشا است و در اینجا داغ نفع 


دارد وقتی که ماده مستحیل به مده شده باشد. 


طریق داغ سپرز 


شاخ بود تا در یک دفعه دو داغ حاصل شود و قریب یکدیگر دو دفع دیگر داغ کنند تا در سه دفع شش داغ پدید 


آید. 


رن رنه هنمو 4 
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طریق داغ معده 


آن است که بر فم معده سه جا داغ دهند بر شکل مثلت. چنانچه یک داغ اند کی فروتر از غضروف خنجری افتد و 


دو داغ دیگر از دو جانب آن قدری فروتر بر شکل مثلث باشد 
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و داغ به قدر سطبری جلد باید و مندمل شدنش نشاید. تا دایم رطوبت ازآن بیالاید. 


و حاجت به داغ معده در صورتی است که نزله دماغی پیوسته بر آن ریزد و آن را تباه سازد. حتی که هیچ دوا و 


طریق داغ در استسقا 


ان است که پنج جا داغ دهند: یکی بر فم معده. دوم بر جگر سوم بر سپرز. چهارم بر قعر معده. پنجم بالای ناف 


و اين» مخصوص به طبلی و زقی است و بعد از پاس تدبیر دیگر باید کرد. 
طریق داغ سر کتف 


آن است که هر گاه مهره استخوان بازو از سر کتف بیفتد. بايد که اول مهره را به جای برند» پس داغ کنند بدین 
طریق که مریض را بر پهلوی سالم بخسپانند و پوست آن محل که مهره لغزنده بود به صناره يا به سر انگشتان 
بردارند تا قوت داغ به عصبها و رباطها که آنجا است نرسد» پس حوالی آنجا داغ نهند متعدّد و اقل آن چهار است 


بر شکل مربع و داغ چنان باید کرد که سطبری پوست تمام بسوزد. 
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طریق داغ مفصل سرین که جهت وجع الورک و عرق النسای کهنه کنند 


آن است که حوالی آن داغ دهند متعدد. 


و بعضی اطبا آلتی می‌سازند بر شکل قدحی و دو دائره دیگر در آن نصب کنند چنانچه در یک دفعه سه داغ مدور 


حاصل آید. 


و این قدح را دنبالی درز می‌گذارند جهت گرفتن 


دق a‏ ا دورق لب ا و نف رما 


و فصل فیما بین دائره منتصبه آن» قدر د یر یک اکت 


فی الجمله بعد داغ» مدتی مندمل شدن ندهند تا نیک ترشح کند» پس از آن مراهم سازند. 


طریق داغ دندان که درد کند. از سوء مزاج بارد ساده بود يا از بلغم و به دوا منتفع نشود 


آن است که از زر یا از آهن میلی سازند و انبوبه بر دندان نهاده. آنجا محکم داشته و آن ميل را سرخ کرده به انبوبه 


در آرند و بر دندان رسانند و زمانی نیک دارند و باز تکرار کنند تا خوب داغ شود. 


و اگر حوالی آن سن. به خمیر درگیرند و روغن زیت جوشان کرده. به مغرفه صغیر گرفته» بر آن سن محاط به 


خمیر اندازند نیز مجوز است و از این داغ درد فورا ساکن شود. 


طریق داغ ناسور لثه 


پس بر گوشت فاسد گذارند و تکرار همی کنند تا گوشت گنده بتمامه بسوزد و رطوبتی که مانع التحام است خشک 


شود. 
انتباه هر محلی که ذی غور بود چون داخل انف و فم و مقعد و کی در آن شود مع محافظت حوالی وی. 
طریق داغ آنجا همان است که به وساطت انبوبه داغ دهند. چنانچه در داغ دندان گذشت. 


ان انبوبه از طرف خارج بیالایند. پستر خرقه بدان پیچند و نیک سرد کنند به گلاب سرد. یا به بعض عصارات. 


بعده به عمل آرند تا بی‌ضرر باشد. 

مھ کا وت انا عم قاس کی تراد ا کشت م و چ نان 
ای اه ان ان کنات ال کی 

و گاه باشد که احتیاج افتد به آنکه 

مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 430 


مع اللحم عظم را که زیر او است نیز داغ دهند» تا فسادی که در وی متأدی شده باشد زائل شود. 


اما اگر این استخوان قحف بود داغ غاثر نشاید داد» تا به دماغ ایذا نرساند و حجب آن را متشنج نگرداند و در غير 
وی کی بالاستقصا باید کرد. خاصة اگر جهت نزف دم کنند تا خشک ريشه عمیق تندار پدید آید و زود ساقط 


و چون در استعلاج به دواء رعایت ده چیز ضرور است می‌گوید: 
(و يجب فى العلاج بالادوية مراعاة نوع المرض و سببه و قوة المریض و ضعفه و المزاج الحادث و المزاج الطبیعی و 


شده هر یک مشروحا بگویم: 


مر کیہ اچ ات با ماه سای ار لخادت الا کی 
آن فکر ازاله سبب نمایند. 


است با وجود حاجت به تنقیه نباید پرداخت. 


شدت بیماری و غلبه اخلاط افتد که در اینجا تنقیه موجب تقویت می‌شود به ازاله سبب مضعف. 


بعید افتاده و این معنی ملحوظ نموده تصرف در کمَیّت و کیفیّت ادویه مستعمله نمایند. چه اگر مزاج اصلی حار 


نباشد» مگر آن که مرض حادث. در غاي درجه افراط بود. 


و اگر مزاج اصلی حار بود و مرض بارد حادث شود لا محاله دلیل قوت سبب باشد و به سخونت قوی و به تکثر 
مقدار مفتقر بوده مگر آن که مرض حادث مخوف نبود و به افراط تسخین. ضرری دیگر نظر به مزاج اصلی متوهم 


گردد. که در این حالت نیز درجه وسط مرعی باید داشت. 


و مراعات سن ان است که اگر مربض طفل پا شیخ است. مُسهلات قویه ندهند و اگر مبتلا به مرض حار شوند. 
آنچه شدید البرد بود. خاصةً کافور نخورانند که ضعیف مزاجان را تحمل آن نیست و اگرچه نظر به آن که مرض 
گرم شیخ را به غیر از قوت سبب نمی‌باشد و دوائی مقابل حسب قوت سبب باید. افراط در تبرید مطلوب است 
لیکن آن که ضعف قوای اینان مانع آن گشته و ضرری دیگر در مال کار محتمل است منع از افراط تبرید نموده‌اند. 
مگر آن که ضرورتی حالیه مستدعی گردد و تأنی در آن موجب آفت قوټه باشد که در این وقت به زعم خوف آجل 


استرضا به ضرر عاجل نتوان کرد. 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 431 


ا کاله که مار با قا مکی اشد بت شمان ج ها محالته کید کد سایق اون آن کروه‌ناشد. 


و چون مسهل خواهد داد. نخست به ملینات خفیفه امتحان طبع کنند. بعده به مسهل پردازند. 


و شخصی دیگر از یک توله اسبغول سی مجلس می‌رفت و اقسام مواد به دفع می‌شد. 


و دیگری را سنا و تربد اگرچه دو چند از شربت آنها می‌خورد اثر نمی کرد و مغز فلوس خیار شنبر مقدار پنج درم 


کافی الفزاه مت فند. 


و دیگر محروری مزاج بود و اکثر تبرید می‌کرد» لیکن هر گاه شيره تخم خرفه می‌خورد در تمام اعضای او حکه 
می‌افتاد و به زبان در وی چنان می‌بافت که گویا مورچه‌ها می‌روند و بعده سینه خفه می‌شد و نفس تنگی می کرد 
وک کے کد ا این عالت رفاتی کے باق و من ای را به ی ان که گان ا از جع قاقات این حالت 
بوده باشد و بعده به همان خیال وسوسه سودا است که صورت می‌بندد. شیره تخم خرفه بی‌آن که وی بدان واقف 
شود دادم. فورا همان حالت افتاد» آن زمان دانستم که از خیال نیست. بلکه از عادت مجبوله است که بأمر الله 


سبحانه در هر یکی مودع شده و عقل در ادراک آن اعتراف به قصور دارد. 


از اینجا است که گفتداند: العادة طبيعة ثانية و بقراط گفته: العادة طبيعة خامسة و مال هر دو قول واحد است: چه. 
هیچ فردی از افراد نوع انسانی خارج از آن نیست که مزاج او مائل به یکی از کیفیات اربعه نباشد و نظر به همان 
می گویند که طبع فلانی حار است. یا بارد. یا رطب. یا یابس و آن طبع در حق وی طبیعی است و مراعات وی 


ضروری است و عادت به دستور مشابه طبیعت آمده در وجوب رعایت» پس اگر اعتبار طبع واحد که مر هر فرد 
است نموده شود. عادت طبع انی باشد و اگر لحاظ طبائع اربعه که نظر به افراد است کرده آید طبع خامس بود. 
فافهم. 

و مراعات بلد آن است که بدانند که شهر گرم است. یا سرد و من حیث الاقالیم طبعش چیست و من حیث الوضع 
و نظر به مجاورت چگونه است و خاصیّتش چه‌سان افتاده» پس موافق تقاضای آن رعایت در علاج نمایند. مثلا اگر 
باه تال ان یفن اک مان اال مرو بقل کے کال رم وا کف نیت ای که 
اند ودر شمان آی دران ری ہی در جفیم کر للات مکل امه ا بار کم خیت الات 
طبع آن گرم است و من حیث المجاورة سرد. افراد در تسخین و تبرید نشاید کرد و درجه اعتدال مرعی باید داشت؛ 


که چون مزاج او معتدل است. ادنی مغیری در تغیّر مزاج سکانش اثر می کند. 
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فک که تین خر مش ار انقق کفهن اش سای پم وید کم TN‏ ماگ اه 


و ایضا در شهر بسیار گرم تنقیه به فصد کمتر باید کرد و از مسهل قوی و مَفی قوی احتراز بايد نمود و جهت 


و کذا در بلد شدید البرودة اجتناب از مسهل و مُقی قوی ضروری است و در اینجا مهما امکن مبادرت به برآوردن 


خون نکنند و اگر ضرورت آید فصد را بهتر از حجامت دانند. 


و ایضا بدانند که از خواص بعضی بلاد است که بعضی ادویه در آنجا عمل می‌کند و در مادون آن آنجنان عمل 
نمی کند» بلکه باطل الاثر می‌گردد چنانچه به ثبوت رسیده که در بلدی سمی است مشهور که از سموم قاتله است 
و هر گاه آن را نقل کرده به شهر دیگر می‌برند سمَیّت در آن اصلا نمی‌ماند. اگرچه به احتیاط و به محافظت از 
تصرف آب و هوا برند و در غاریقون به دستور عملی که در روم می‌کند در جای دیگر نمی‌کند. پس طبیب را از 
این امر نیز ماهر باید بود و بهر بلدی که رسد از عقلای آن دیار حقیقت آثار اشیا بپرسد تا از زلت قدم محفوظ 


ماند. 


و معنی دیگر در مراعات وقت آن است که موّلف خود نیز می گوید و مراعات حال هوا آن است که اگر هوا مثلا به 
سببی از اسباب سماوی یا ارضی گرم شود در فصل شتاء پس احکامی که مخصوص به شتا است ساقط می گردد و 
زاف ان هرا در ماه لام شوه مایم هماع در وق خار است: 

چون امور عشره ذکر کرده بود مؤلف به اجمال خواست که آن اجمال را بسط دهد مجملا لهذا گفت: (و آما کيفيَة 
الدواء فیستخرج» [ٍما من کيفية المرض. فان المرض الکثیر الحرارة یداوی بالکثیر البرودة) اما کیفیت در پس 
برآورده می‌شود. یعنی تجویز نموده می‌آید. يا از کیفیت مرض من حیث التقابل» پس به درستی بیماری بسیار 


گرم را دوا کرده می‌شود به دوای بسیار سرد. 


۶ 


(و ما من جهة مزاج البدن. کالمحرور پصیبه الحرارة فتبرید مزاجه ینبغی آن یکون پسیرا) یا مستخرج کرده 
می‌شود از جهت مزاج بدن. چنانچه محرور که او را مرض گرم لاحق شود. پس تبرید مزاج او باید. که به اندک 


چیز حاصل آید. بنا بر ضعف سبب (و بالضد) و تقدیرش آن است که اگر قضیه بر عکس این بود» ضد آنجه گفته 


شد به عمل آرند. 


و در اینجا دو احتمال پیدا آید: 


یکی آن که اگر مبرودی را برودت مستولی شود تسخین قلیل نیز به او کافی است. 


دوم آن که اگر محروری به مرض بارد یا مبرودی به مرض حار مبتلا شود. به تسخین قوی و تبرید قوی حاجت 


آید لما ذکر. 


(و اما مما يلايم الوقت و الهواء و البلد» فإن الوقت الحار و الهواء الحار یقتضی آن یکون التبرید فيه اكثر و بالضد) و 
یا مستخرج کرده می‌شود کیفیت دوا از آنچه مناسب وقت و هوا و بلد بوده پس به درستی که وقت گرم و هوای 


گرم تقاضای آن می کند که تبرید 
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دران بیشتر کرده می‌شود و به ضد. یعنی در وقت بارد تسخین بیشتر کرده می‌شود. چه در هر وقت. استعمال 


دوا مخالف طبع آن وقت است لا محاله محتمل است بر او بعید از مضرت. 


است محلل فقط. و اگر در تزائد است. رادغ و مکل مخلوط ساخته به کار برند: 
و به دستور در مرض گرم. اندر ابتداء تلطیف تدبیر بر سبیل اعتدال باید کرد و در انتهاء توفیر در تلطیف باید نمود. 


4 کلک اکر مرن كتير المانه مدش هان باه هم کو ادا راغ باید: کرو ی اتقظار و لا به ت مول 


باید بود بعده به استفراغ. 


(و ما من قوة المریض. فانه إن كان قویّا لم تؤخر الاستفراغ و إن كان ضعیفا أخر لیتراجع القوة بالأغذية) و يا 
برآورده می‌شود از قوت بیمار» پس اگر باشد مریض قوی, تأخیر نباید کرد استفراغ ره چه. تأخیر در آن با وجود 


و اگر باشد مریض ضعیف تأخیر کرده می‌شود تنقیه را تا مسترجع گردد قوت. به اغذیه مناسبه و لیکن اگر با 
وجود ضعف» حاجت به استفراغ قوی تر دانند و رجوع قوت به اغذیه متعسر پندارند. به احتیاط تمام تنقیه خفیف 


توان کرد اما به تفاریق باید نمود و در این ولا تقویت قوت به اغذیه و اشربه که مناسب آن مرض باشد باید فرمود. 
و این امور موقوف بر رأی طبیب دانا است. تا هر چه اصلح داند به عمل آرد. 


آنچه مناسب وقت بود از فصول» چنانچه استفراغ کرده می‌شود در سرما وقت چاشت و نیمه روز دیگر یا در وقت 


سحر پیش از صبح و وجه این ظاهر است. 


(و آما جهة استعماله. فيؤخذ من نفس عضو العلیل» کالسحج فى الأمعاء العلیا یداوی بالمشروب و فى الأمعاء السفلی 
پداوی بالحقن) اما جهت استعمال دواء پس گرفته می‌شود از نفس عضو علیل. همچون سحج که در امعای علوی 
بود علاج کرده می‌شود به ادویه مشروبه و سحج که در امعای سفلی باشد علاج کرده می‌شود به حقنه. زیرا که 


(و آما مداواة العضو خاصة فتتم بطرق أربعة) و اما مداواة عضو خاصه. تمام می‌شود به چهار طریق, چنانچه هر یک 


E‏ ری کف 


(آحدها المخوذ من مزاجه) یکی از آن چهار آن است که مأخوذ بود از مزاج عضو (فاٍن الأعضاء مختلفة فى المزاج 
فير كل واحد منها إلى مزاجه الطبیعی) پس بدرستی که اعضا مختلف‌اند در مزاج و هر گاه تغیّر در آن افتد باید 


که رد کرده شود هر واحد از این» به سوی طبیعی وی. 
در بحت اعضاء 
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امزجه آنها گفته شد. 


(الثانی المأخوذ من خلقته) دوم از آن مأخوذ است از خلقت عضو (فانه إن كان سخیفا كالرية لا یستعمل الأدوية 
القویة) پس اگر باشد عضو سخیف. یعنی نازک‌جرم و متخلخل چون ریه. استعمال نکرده شود در معالجه آن ادویه 


قویه. 


(و إن کان متلززا کالکلیة) و اگر باشد عضو سخت‌جرم چون گرده. (یستعمل فيه القویة) استعمال کرده شود در 


وی ادویه قویه. 


(الثالث الما خود من فة العضو) طریق سوم از طرق اربعه مأخوذ است از قوت عضو (فان العضو متی كان رئیسا) 
پس بدرستی که عضو هر گاه باشد رئیس» چون دل و جگر و دماغ. (آو يعم نفعه للبدن) یا عام باشد نفع آن عضو 


مر بدن ر چون معده و ریه که اگرچه رئیس نیست. لیکن همه تن محتاج بدو است. (أو کان لطیفاً) یا باشد آن 
عضو لطیف و شریف و ذکی الحس چون چشم و گوش و امثال آن. (لا یستعمل فیه المحلل) استعمال نشاید کرد 
قزر تین اعضا خیفی که ملل یی باشت. و اشمال عام است که از ال بویا اا ارچ لا کے کشت که 
هر گاه تنقیه عضوی از اعضای رئیس مطلوب شود زنهار به ادویه قویه و به یک دفعه نباید کرد. 

و کا اکن تضمیی نمایند به محللات راجب اسك که ادويه قايشه طب ال افحه به آن ممووج سازند تا خفظ قوة 
آن عضو کند. 


و ایضا افراط تبرید به دستور» تضمید به مرخیات صرف در این اعضا منهی عنه دانند. 


4 کذا در معالخه معده و ریه که فقو مق ک استه تمام بدن را افراظ تبرید رها تیک عاض اگر ضعف کر فی 
پیدا بود» از اینجا است که در حمّیات حاده هر گاه در معده ضعف باشد آب شدید البرد نمی‌دهند و کذا مبردات 


دیگر. 
و به دستور هر گاه ضعف ریه با تپ یار بود» فرط برودت نشاید. 


و شمان که امال مات صرف و کات ضرف بر أفقاق ,يس فمتوع أت بر معدو فک جع 


آن. 


(الرابع المأخوذ من وضعه) طریق چهارم از طرق اربعه مأَخوذ است از وضع عضو و چون وضع تقاضا نمی کند موضع 
و مشارکت راء مؤلف مثال این هر دو می‌گوید: (فإنه ینتفع» ما فی تقدیر قوة الدواء بحسب قرب العضو و بُعده) پس 
بدرستی که به لحاط وضع در استعلاج منتفع می‌شود لاحظ. يا در تقدیر قوت دوء حسب نزدیکی عضو و دوری 
آن از وصول دوا چنانچه در نظیر می‌آرد. (فان المری بسهل تغیّر مزاجه بالدواء لسرعة وصوله إلیه) پس بدرستی 
که مری مثلا چون منفذ غذا است تغیّر مزاج او از دوای مشروب به سهولت می‌شود بنا بر سرعت وصول دوا به 
سوی عضو (و لا کذلک الرئة) و نیست همچنین شش و وجهش پیدا است که وصول دوا به آن یا از راه جگر خواهد 


بود به مسالک معلومه» يا من حیث الترشح از مری به سوی ریه خواهد بود و در هر دو صورت 
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ان ع ار شآ هد رز 


چیزی که اتصال دارد عضو مذکور به آن چیز از اعضا. 


و در تفصیل وی من حیث التفریع می گوید: (فیستفرغ المادة التی حصلت فيه من ذلک العضو) پس استفراغ کرده 
یود ادد که حاضل وی هه ای فقو از رآ غشو که تمارک او اس ا ادا خضات الماد ف انطانت 
المققر من الکبد. فیستفرغ بالمسهل نحو الأمعا) چنانچه هر گاه حاصل شود ماده در جانب مققر از کبد. پس باید 
که برآورده شود آن را به مسهل به جانب امعاء زیرا که مقعر جگر به امعا مشارکت دارد و جذب ماده او بدین طریق 


(و إن حصلت فی الجانب المحدب فیستفرغ بالادرار نحو الکلیتین) و اگر حاصل شود ماده در طرف محدّب جگره 


پس استفراغ به ادرار باید کرد به سوی گرده‌هاء زیرا که حدبه جگر مشارکت دارد به کلیتین. 


اکنون بیان می کند مولف طریقه جذب مواد را و ایما می‌نماید بر ان که معرفت موضع عضو دخل دارد بر نوع 


کیفیت جذب و استفراغ» چنانچه گفته: 


(و اعلم أن المادة إذا کانت فی الانصباب تجذب من موضع إلى موضع و ان کان بعیدا) و بدان که ماده اگر باشد در 
ریزش» جذب کرده شود آن را از مکانی به مکانی و اگرچه مکان مجذوبٌ اليه بعید باشد» یعنی در این حالت که 
ماده هنوز منقطع از انصباب نشده باشد جذب ماده عام است که به سوی مکان قریب بود يا بعید و لیکن جذب 


مذکور بعد مراعات سه شرط باید کرد: 


یکی از آن» مراعات مخالفت جهت است. لیکن در یک قطر. چنانچه ماده دست راست مثلا به جانب دست چپ 
کشند و یا ماده سر به جانب دست و یا پای. اما جذب در دو قطر روا نیست در هیچ وقت و این چنان باشد که 


بینهماء آی بين الثديين و الرحم. 


باید کشود. 


ایضا هر گاه جذب به غیر استفراغ کنند لازم است که میان مجذوب منه و مجذوب الیه بعد معتذبه باشد. چه. در 
این صورت بر تقدیر مقاربت» خوف استرجاع ماده مجذوبه است به سوی مجذوبٌ عنه. 

(و آما إا حصلت فى العضوء قان كان العهد قربا تجذب من موضع الى موضع قریب. کما تجذب ماد الرحم 
بالمحجمة علی الساقین) و اما هرگاه حاصل شود ماده در عضوء یعنی از انصباب باز مانده باشد و تمام و کمال در 
آن موضع جمع آمده. پس اگر باشد عهد انقطاع انصباب قریب» جذب کرده شود ماده را از آن موضع به سوی 


موضع نزدیک» چه. در این صورت بنا بر انکسار صورت ماده خوف استرجاع او 
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به جانب مجذوب عنه نمانده و جذب ماده به قريب لا محاله اسهل باشد». چنانجه جذب کرده می‌شود ماده رحم 


به محجمه که بر ساقین نهند. 


(و إن کان العهد بعیداً فیسیل من نفس العضو) و اگر باشد عهد حصول ماده بعید. پس سائل کرده شود یعنی 


برآورده شود ماده از نفس عضو که ملاک امر تنقیه عضو مقصود است. 


و اسهل‌ترین و اکمل‌ترین طرق در اخراج همین است که از ذات آن عضو پود و مدت قریب عهد تا سه روز است» 


نهایت پنج و ما بعد او بعید عهد باشد. 

فائده اندر طرق اماله ماده از عضوی به عضوی 

و وی به اصناف است: 

یکی آن که عضوی که برابر او است محکم بربندند چنانچه متألم گردد» تا به سبب الم» ماده بدانسو باز گردد. 
دوم آن که بر عضوی که برابر او است محجمه گذارند پا ادویه گرم جاذب ضماد نمایند. 


سوم آن که اگر ماده در دست راست بود مثلاء به دست چپ ریاضت کردن فرمایند و بار گران برداشتن, چنانچه 
شخصی نزد جالینوس چیزی گران از راه دور از یک دست گرفته آورده بود و بدان سبب همان دست ورم کرده؛ 


جالینوس او را گفت که هم وزن آن چیزی به دست دوم گرفته روانه شود. چنان کرد. صحت یافت بی تدبیر دیگر. 


آپ گرم کنات جا اتطانها بایهاترا رند جاده در خد اط اف مرها کته هن 


و همچنان هر گاه ماده به باطن روی نهند و خواهد که بر معده و سینه افتد. بايد که شد اطراف کنند تا برگردد. 
و هر گاه اماله مطلوب شود تمټل نباید کرد که اماله اندر ابتدا آسان است. 


و تذاننت: که اک ماده ایک کت فرقلیل ال ركت باشد ماله اه به غير استفراغ کافی ات و خوف ضرر تذارقه ما اکر بدن 


ممتلی بود و ماده کثیر الحرکت. اماله مع الاستفراغ باید کرد تا به آفتی دیگر نه‌انجامد. 
و ایضاً معلوم نمایند که ادرار بول» به تعریق باز می‌ماند و عرق مفرط. به ادرار بول و اسهال. به قی و قی» به اسهال. 


بالحمله در اماله مراعات مخالف لازم است. چنانچه گذشت. خواه به محل قریب باشد یا به محل بعید. متلا کسی 
را که از کام و دهان خون آید و خواهند به جانب مخالف قریب بگردانند به طرف انف مائل سازند و اگر خواهند 


دورتر برند از دست یا بای رگ زنند. 


و کذا زنی که ذی باسور بود و خواهند به عضو قریب آن را بازگردانند به جانب رحم مائل باید ساخت تا به حیض 


برآید و اگر خواهند دورتر برند رگی از نیمه بالا بکشایند. 


که قریب آن باشد و قوی بود منجذب سازند. 
انتباه اندر قانونی چند که طبیب را محافظت آن واجب است 


اول آن که در فصول قوی الحرارت و قوی البرودة مهما امکن از اسهال قوی و کی و بط و مُقی قوی اجتناب باید 


کرد. 
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شروع در علاج کرده باشد» به علّت تأخير ظهور نفع» دست از آن تدبیر باز ندارد. 


و کذا اگر تدبیری احیانا غیر مطابق قانون کرده شود و نفعی از آن به ظهور آید. احتراز بدان بکنند و ترک آن لازم 


دانند که آخر آن» ضرر دارد. 


سوم آن که در اثنای تداوی» استبدال ادویه می کرده باشد» تا طبع الفت نگیرد. که انفعال از مألوف کمتر باشد. 


چهارم آن که هر گاه در تشخیص ترڈد باشد ملاک امر تفویض کار بر طبیعت داند تا مقهوریت طبیعت یا مقهوریّت 


علت هویدا گردد. که در این صورت مرض تشخیص خواهد یافت و تداوی را مدخل خواهد شد. 


پنجم آن که هر گاه مرض با وجع جمع شود. نخست به تسکین درد کوشند اگرچه به تخدیر باشد و لیکن حتی 


المقدور تجاوز از خشخاش و امثال آن که با وجود تخدیر مألوف و مأکول باشد نکنند. 


اسك که یمه یکین درد کات با اعدد ماه و اطلیف سكت باه میات ی ده فد كد 
زیرا که اگر نچنین کنند احتمال است که برای اختلاف جنبین که وجع ماده را به خود کشد. لأن الألم جذاب و 


فصد به جانب خود خلل در طبع پدید آید و ماده مقصود نه‌برآید و ضعف و غشی روی نماید. 


هفتم آن که تقویت قوای نفسانیه و حیوانیه در سائر معالجات اقدم‌تر باشد و فرح و سرور و اشتغال به ظرائف 


محبوبان و استماع غنائی لطیف به دستور. 


و به دستور انتقال از هوائی به هوائی و از مکانی به مکانی جلیل الاثر است. 


(الفصل التاسع فی الفصد و الحجامف) 


فصل نهم از مقاله پنجم ثابت است در فصد و حجامت. 


(آما الفصد فهو علاج قوی للأبدان الدموية و لذوی الأکل و الشرب) اما فصد که عبارت است از شگافتن عرق به 


نیشتر و معروف است پس آن علاجی است قوی مر کسانی را که دموی باشند و صاحب اکل و شرب باشند. 


(و العروق المعتاد فصدها هی عروق المرفق) و رگها که در عادت بیشتر می کشایند آن رگهای آرنج‌اند. چنانچه بعد 
ترجمه عبارت متن مشروحا گفته شود. (الا ن العلۀ إن کانت فی الرآس. فصد القیفال آسرع فی النفع) مگر آن که 
علت اگر باشد در سر پس فصد قیفال سریع‌تر در اثر بود (و متی كانت فى أسفل البدن» فصد الباسلیق آسرع فى 
النفع) و هر گاه باشد علت در اسفل تن پس فصد باسلیق سریع‌تر در نفع بود فقط (و آما الأكحلء فیجمع منافع 


العرقین جمیعا) و اما رگ اکحل» پس مجمع فوائد هر دو رگ است. 


(و آما الحجامةء نفعها ضعیف و هو یجذب الدم مما يجاوز العضو الذی یحجم عليه و آقواها حجامة الساقین) و اما 


ححامت کرده می‌شود به ان و قوی‌ترین حجامت» حجامت ساقین است. 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 


پوشیده نماند که چون منصب شراح بسط کلام است. این فصل را به سه قسم 
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ذکر می‌کنم به فوائد کثیره 


قسم اول در فصد. قسم دوم در ححامت. قسم سوم در ارسال علق. 


فائده در حد فصد و فضیلت آن بر دیگر استفراغات و منافع که بدان تعلق دارد 


پوشیده نماند که فصد. استفراغی است کلّی. ارادی که مستخرج می‌سازد اخلاط را از طریق تفرق اتصال عرقی. 


و این تفرق اگر بر سبیل اعتدال بود بیرون می‌آید اخلاط به همان نسبت و وجه که در عروق باشد. 


مک آنا ك فحت اعاله عطلت اف ای مهو فل الامتان مرل انت 


اکنون بدانند که استفراغ کلی در اصطلاح اطبا بر دو وجه اطلاق کرده‌اند: 


یکی آن که تنقیه تمام بدن کرده شود و بدین تقدیر استفراغ جزئی آن را گویند که از عضوی مخصوص استفراغ 


دوم آن که تنقیه تمام اقسام اخلاط کرده شود اگرچه از بعض اعضا بود و بر این صورت استفراغ جزئی آن را نامند 
اس ام و ال کی که E‏ و ی 
تعریف فصد ضبط یافته همین قسم انی است و اگرنه چنان باشد فصد عرق ارنبه و عرقین مَأقین و جز آن که 


و از جمله فضائل فصد بر دیگر استفراغات عمده فضیلت آن است که تنقیه آن» اختیاری است. بعد فصد اگر عدم 


فساد معلوم شود بازمی‌توان داشت فورا و هیچ خوف مضرت نباشد. 


و کذا استخراج آن حسب حاجت مقذر بر اختیار است. به خلاف مسهل و مُقی» که بعد عمل او اگر دانند ماده غير 
مقصود می‌برآید و خواهند حبس کنند ضرر می‌دهد. بنابر تعارض عملین مختلفین و باشد که استعمال قابض بعد 
مسهل قوی مزید عمل وی می‌شود. 

فاتئده اندر بیان ا که سزاوار به اخراج دم کدام مردم‌اند 


بدانند که سزاوار به این کار سه کس‌اند: 


یکی آن که مهیا و مستعد باشد مر حدوث امراض را عند تکثیر دم یا تغیر آن» یعنی معتاد بود به آن که هر گاه 


خون زیاده یا متغیّر شود. بدان امراض مبتلا گردد. 


و کسی که مستعد باشد مر صرع و سکته و مالیخولیا را نزد توفیر دم و تغیر دم. 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 
۶ 
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و کسی که مهیا باشد بر خوانیق و اورام احشا و رمد حار را. 


ربیع البته فصد کنند تا از وقوع در اين امراض مصئون باشند, لهذا قرشی گفته: و قد یفصد لا لکون زیادة الدم أو 


رداءة كيفية بالفعل, بل بالقوة. إذا كانت تلك القوة قریبة. 
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کثرت خون و تغیر آن ملحوظ باشد و مثال وی کسی است که او را ضربه یا سقطه رسد و بنا بر احتیاط او را فصد 
کنند تا از حدوث ورم ایمن ماند و کذا کسی که ورم دارد و بترسند که قبل از نضج منفجر خواهد شد حکم به 


فصد او می کنند اگرچه کثرت نباشد. 


در رد قول واهیه مانعان فضن مشرو گفته شود:. 


و غیر از این سه کس را نشاید اخراج دم نمود. 


فائده در بیان اختلافی که میان بعض قدما و غیرهم واقع شده در اخراج دم 


بدانند که بعضی علی الاطلاق منع کرده‌اند و برای اثبات مدعای خود سه دلیل بیان نموده‌اند: 


را هه مو 


۷ 


#۰ هم 


دوم آن که اگر خون جایز الاخراج می‌بود هر آئینه مفرغی جهت دفع فضله آن مقرر می‌شد. چنانچه بهر صفراء 


سوم آن که جواز تنقیه دم یا برای کثرت آن است. يا برای رداءة آن و در هر دو صورت فائده متصوّر نیست. بل 
کر مق ا ور فک کوک قا است: که کرت سح خا ووی شون مامتها به ا 


و کذا در حالت رداءق تغيّر دم یا به برد است. یا به حر اگر به برد است لا محاله تکاثف و قلت حجم در خون 
خواهد بود و به این حالت» اجازت به اخراج روا نباشد و اگر تغیّر به حر باشد. شک نیست که لطیف آن به صفرا و 


و این قول واهی را جمهور اطبای قدیم و جدید رد کرده‌اند و جواب هر دلیل مفصل مرقوم کرده چنانچه در رد 
اعتدال تجاوز کرده. اخراج زوائد لازم است. چه. از کثرت مقدار و تمد آوعیه. حرارت غریزی را منغمر و مقهور 


خاط )کین باقن هیا هر کار ا ای ھا موم تلو ات گر کا هی ا 
مهیا می‌دارد و به تدریج صرف می‌سازد و اطلاق لفظ مفرغه بر این دو عضو که خزانه است. بر سبیل مجاز در کلام 


اطبا واقع شده و الا مفرغه که عبارت است از مجمع چیزی که مفید نباشد بدیهی است که در اینجا صورت 


نمی‌بندد و بر تقدیر تسلیم. اگر مفرغ نابودن برای دم دلیل منع تنقیه وی است. باید که بلغم نیز نزد شما منهی 


الا بات که آم مقر تارك و لس فلشی: 


ان که مفرط شوند و باعث تولید صفرا گردند لازم بل واجب 
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باشد و بر تقدیر استحاله نیز باید که مجوز بود» زیرا که خون زائد بتمامه دفعة استحاله به صفرا نمی‌کند» بلکه 


است که بعد قطع سبب و منع مدد» تعدیل صفرای مستحصله آسان خواهد بود. 


و ایضا دریابند که کثرت مقدار دم را اگرچه مفرط بود استحاله به صفرا لازم بر دوام نیست. بسیار باشد که حرارت 
غریزی چیره شود و جوش آن را فرو نشاند بی‌آنکه مستحیل به صفرا گردد. خاصه که قلت در مقدار دم به استخراج 


و قرشی در تأئید کلام جمهور که مجوّزین فصداند برهان آورده که هر گاه دم در مقدار بیفزاید به نوعی که زوال 
او به تقلیل غذا من غير اضرار شدید به بدن مرجو نبود يا مستحیل شود به کیفیتی رديه به نهجی که اصلاح او به 


دفعش بی‌اخراج ممتنع. پس استفراغ دم عند مس حاجت لابد باشد و نهی از آن منهی عنه است عقا و استقراءٌ 


ااا امه تحر یاف مق کشت که اخ اج وم ع الاج خضروری اس ای هم دو کی را 


مرجت مین 


09 
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یکی آن که خون او از مقدار طبیعی در وی افزون بود بالفعل يا بالقوة القريبة. 


وجوب تنقیه آن شده» اجتماع این هر دو به طریق اولی خواهد بود و در غير این دو صورت. اصلا روا نیست» زیرا 


که اخراج دم که کماً و کیفاً معتدل بود بالفعل و بالقوه منهی عنه باشد بالاتفاق» کما لا یخفی. 
فائده اندر بيا يان أن که در فخ مراعات نضج در کدام حال واجب انت 9 در کدام خال واجب له 


پوشیده نماند که مراد از اخراج دم یا تنقیص ماده باشد یا استیصال آن» اگر به تنقیص مقصود باشد بلا تمهل فصد 


دارد یا نه. اگر غلظت و لزوجت دارد انتظار نضج در فصد واجب باشد. 


اما در غلظت. بهر آن که اخراج دم غلیظ ممکن نیست مگر به فصدی که در غایت وسعت بود و این‌چنین فصد لا 


محاله موجب سقوط قوت باشد. لکثرة ما یخرج معه من الارواح. 


که معرا از قوت جاذبه است. به خلاف مُسهل و مق که ماده را جذب می‌کند از عروق. 


بلا تمل مستخرج نمایند و اگر رقیق است 


خت هو 
یا ۸ ۴ 


۳ 


۳" 
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ملاحظه نمایند که دم در عروق منتشر است يا در عضوی مخصوص. اگر منتشر در عروق بود. ایضا محتاج نضج 


نباشد در اخراج» چه. در این حالت بنا بر نسبت طبیعت به خون صالح و اقتدار آن بر دفع فاسد. خون ردی بیشتر 


و اگر محصور در عضوی مخصوص بود. چنانچه در نقرس و اوجاع مفاصل و خراج می‌باشد. انتظار نضج واجب بود. 
تا به قوام معتدل آید و در فصد بتواند برآمد» چه» خون رقیق که محصور در عضو بود در خلل عضو متشرب می‌باشد 


و انفصال وی متعسر می‌شود و ایقاع فصد به اخراج ماده غیر مقصود. مزید شر گردد. 


این صورت اعتبار نضح ساقط دانند و بلا تمل فصد کنند و هر چند اطبا را دو اعتبار وجوب نضج در فصد و عدم 


آن اختلاف واقع است. لیکن آنجه مختار اهل تحقیق بود نگاشته شد. 
فائده اندر جواز مبادرت فصد قبل از نضج مر کسی را که مستعد حدوث نقرس و عرق النساء و اوجاع مفاصل و 
صرع و سکته و مالیخولیا و خوانیق و اورام احشا و مانند آن از امراض دمویه باشد 


باید دانست که این امراض تا حادث نشده‌اند شک نیست که خون مستعد آن معرا از شدت رداءعت خواهد بود و 


ایضا قوام او را مباعدت از اعتدال به افراط نخواهد شد. پس اخراج دم بنا بر عدم منع مانعی سود خواهد داد و اگر 


بقیه از آن» بعد اخراج باقی خواهد ماند طبیعت در اصلاح آن کفایت می‌کند به سهولت. لأن البدن غير مریض بعد 


به خلاف آن که این امراض حادث شده باشد» که در این صورت مبادرت نشاید کرد به اخراج دم و انتظار نضج 


واجب باشد. 


اما در مالیخولیاء برای آن که دم در آن غلیظ می‌باشد و در علل دیگر بنا بر آن که دم محصور در عضو مخصوص 


می‌باشد و گذشت که در چنین حالت بی‌نضج فصد نباید کرد. 


فائده در بیان ان که گاه باشد که با وجود تجاوز مریض از ابتدا و آنتها حکم به فصد کرده شود. 


و تحقّق امر به فصد بعد انتها که وقت انحطاط مرض است به دو وجه صورت امکان دارد: 


یکی آن که اگرچه ماده مرض دم نبود. لیکن با وجود مرض مذکور خون غالب بود به نوعی که خوف ضرری متصور 
بود» پس در این صورت فصد واجب است اگر مانعی نبود و مثالش آن که شخصی حمای صفراویه دارد خونش 
غالب بود و مع ذلک در ابتدا و تزائد فصد اتفاق نیفتد و معالجه تپ بدیگر وجوه کرده شود. حتی که از انتها درگذرد 
و به انحطاط رسد. پس در این وقت. از غالب بودن خون. چون استحاله دم صفرا اعاده مرض متوقع است روا باشد 


که حکم به فصد کنند. 


دوم آن که ماده مرض دم بود و به سبب تطفیه دم در انحطاط افتد بی‌اخراج و در این صورت از خوف عود مرض 


اگر فصد کنند 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 442 


بدنیء یا نفسی» مرض غلبه کند. مثال آن حمّای سونوخس است و به تطفیه و تبرید منحط شده باشد جوش آن 


و مع ذلک خون غالب بود. که فصد در اینجا جهت امن از عود حمی لازم می‌شود. کما لا یخفی. 
فائده اندر قوانین عامه فصد 
و این را مشروحا ذکر کنم: 


قانون اول آن که روزی که مرض در حرکت باشد فصد و استفراغ دیگر به عمل نبرند. زیرا که در روز نوبت مهما 


اتکی ی را ماک ا داش ا ج کت اط | ذد نهد 


اگر تسکین نیابد و فصد لازم آید بکند. لیکن خون کمتر گيرند تا در قوت فتور نافتد و احینا اگر به فصدهای دیگر 


احتیاج شود توان کرد. لبقاء القوة فى البدن. 


ثالث آن که اگر در موسم شتاء شخصی بعید العهد از فصد. شکایت کند از تکسر که دلیل غلبه خون است و فصد 
ضرورةٌ بکنند» بايد که خون کمتر گیرند» بهر آن که در این فصل زیاده بودن خون بر قدر معتدل مطلوب است. تا 


مقاومت کند به سردی هوا و ایضا چون تکاثف به وی عارض شود در غایت قلّت نمی‌باشد حجماً 


رابع ان که عند حبس طبیعت و در قولنج غیر ورمی احتراز از فصد واجب دانند. زیرا که فصد بنا بر جذب او ماده 
را به طرف غیر امعا اعانت می‌دهد حبس را و ایضا در قولنج مزید ضعف می‌شود که عارض گشته از قوت الم اما 


درویش می‌رسد ای است که طبیعت بنا بر آن که ماده در تن غالب بود و توجه بدان‌سو داشت. از ارسال صفرای 


مراری به سوی امعا زائل شده بود. چون به فصد امتلا کم شد و طبع به حال آمد. افعال او بر مجرای طبیعی جاری 


۳ 


و شاید که ورم مجرای واقعه بین المرارة و الأمعاء موجب یبس طبع باشد که در این صورت حل طبیعت از فصد 


می‌شود. بدان سبب طبیعت نمی تواند که جنین را مستقل دارد. 


و کذلک هر استفراغ قوی و تقلیل غذا و تغذی به اشیای قلیل التغذیه در حکم فصد است به ایجاب اسقاط. لیکن 
وقوع اسقاط به استفراغ به ادویه. بیشتر قبل ماه چهارم و بعد ماه هفتم است. به خلاف فصد که ایجاب او مر 


اسقاط را اکثر در آن وقت است که جنین بزرگ شده باشد» چنانچه بقراط نیز می‌گوید: المرأة الحامل إن فصدت 


آسقطت خاصة إن كان طفلها قد عظم. 
و وجه کثرت خوف اسقاط از فصد. عند عظم جنین و استفراغ دیگر قبل 
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رابع و بعد سابع آن است که فصد مخرج غذای جنین است که دم باشد» پس علت اسقاط فصد در اکثر فقدان غذا 


مرت 


و ظاهر است که جنین هر چون که بزرگتر باشد احتیاج او به غذا بیشتر بود و در این حالت مضرت غذا نایافتن 
افزونتره پس ضرر فصد قبل از ماه چهارم کمتر باشد. به شرط انحصار سبب اسقاط به فقدان غذاء به خلاف استفراغ 
کیگره که علت اسقاط وی در اکثر» حدوث اضطراب در بدن است و فلت تشبت طییعت به رطوبات» بنا بر جذب 
دوای مستفرغ مر رطوبات را و شک نیست که پیش از رابع و بعد سابع تعلق جنین به رحم ضعیف باشد. اما قبل 
از رابع» بهر آن که هنوز تمکن نیافته جنین در رحم و بعد سابع برای آن که جنین ثقیل گشته» لهذا جالینوس 
گفته که حال جنین قبل چهارم. همچو حال ثمره است که نوپیدا بود و بعد سابع. حال آن همچون حال ثمره 
پخته و رسیده و ظاهر است که در این دو وقت ثمره را با شاخ تعلق شدید نمی‌باشد. لهذا به اند ک حرکت متساقط 


۳۳ 


می کردد. 


و پوشیده نماند که ایجاب قی مر اسقاط را نسبت به اسهال بیشتر است. از جهت انزعاج حرکت قی به تعلق جنین 


و ایجاب اسهال مر اسقاط را فزونتر از قی است نظر به حرکت مواد به سفل که جانب رحم است. 


خود می‌آید در حد ابتداء اگر به عنف نباشد. تدارک نشاید کرد و آمدن بايد داد که موجب دفع مواد فاسده معده 


و از جمله ضرورتها که حبلی را اجازت به فصد دهند دو چیز است: 


یکی زوال آفت بالفعل و این چنان باشد که مرض مخوف دموی پدید آید و تدارک آن بی‌فصد آسان نبود. چه. عند 


احتمال شرین اختیار اهون حکمت است. 


اما نفث الدم اگر ضعیف باشد. به تدابیر دیگر حبس سازند و الا به فصد پردازند که منع از افتصاد نظر به فقدان 
ماده جنین بود و چون نفث الدم قوی‌ترین اسباب فقدان غذا است فصد در اینجا بنا بر حبس نفث الدم مانع سبب 
عاد ماده جنین خواهد بوخ لیکن این کت باید کدی عابت ضیق یاف تا جذب آن بترا رار بودو 
اشفافش کم 

دوم محافظت حامله یا ولد او بعد وضع از حدوث آفات و این چنان باشد که به امتحان و تجربه یافته باشند. که 
اگر تنقیه دم در حالت حمل اتفاق می‌افتد بعد وضع او و ولدش هر دو سالم و صحیح می‌باشند و الا به آفات و بثور 
و قروح مبتلا می‌گردد وی یا ولدش» لیکن این امری است که تا به تجربه کامل تحقیق نیابد مبادرت بر آن حسب 


یکی آن که تا حیض قبل از وقت بند نشود. بنا بر توجه دم به سمت آخر. 


دوم آن که مبادا افراطی در خروج دم رود بدان سبب ضعف شدید عارض گردد. لیکن هر گاه از این دو شق خاطر 


جمع باشد و حاجت داعی گردد اگرچه غیر قوی باشد بلا تمیّل فصد باید کرد. 
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تأمل نمایند که امتلا از دم است يا از اخلاط بی‌خام بلغمی» چه. اگر از اخلاط خام باشد و فصد کنند ضرر تمام 
دهد. بلکه هلاک سازد و در این صورت تا ماده پخته نشود فصد نشاید کرد. به خلاف امتلای صرف دموی که 


سابع آن که هر گاه خون در تن ردی و اندک باشد و فصد لازم آید. واجب است که خون کمتر گیرند. پس به 
غذای محمود تقویت دهند و باز مهلت داده. اعاده فصد نمایند و همین‌طور بترتیب مسطور تکرار کنند تا که خون 
فاسد مستخرج شود و خون جیّد محفوظ ماند. چه. از شأن طبیعت است که عند اخراج دم تا مقدور خون صالح 
را نمی‌دهد و همگی توجه بر دفع ردی دارد. مگر آن که فاسد شدید الغلظت و اللزوجة باشد که در این حالت 


افتذار بر دقع او تابف 


امن آن که هر گاه خون در بدن شخصی مائل به عضوی باشد و سیلان او بدان عضو موجب آفت عظیم بود و 
بدان سبب فصد لازم آید. واجب ست که چون این هم به دفعات گیرند و هر بار اندک و فیما بین» به غذای صالح 
تدارک می کرده باشند. چه, ظاهر است که چون خون به عضوی مايل خواهد شد. عند فصد. خون غير ماثل که در 
بدن ایستاده است بیشتر خواهد برآمد و خون مائل که مقصود اخراج وی است کمتر خواهد برآمد پس لازم است 
که به تکرار گیرند و به غذا تقویت دهند. تا خون غير مائل که اخراج آن غير مطلوب است بسیار نه‌برآید و آنجه 


که می‌برآید خلف آن به غذای حسن باز پدید آید. 


و بدانند که هر گاه خون محمود در تن قلیل بود و اخلاط فاسد کثیر اجتناب از فصد واجب است. چه. ظاهر است 


همگی تصرف او محصور بر دفع ردی بود و از صالح اصلا چیزی برآمدن ندهد و چون چنین بود. برآمدن صالح 
همراه فاسد ضرور بود. 


و شک نیست که هر گاه خون نیک در غایت قلّت بود» برآمدن قلیل آن هم مصلحت نباشد. یا رب چه گونه حاجتی 


قوی مستدعی گردد که در این حالت اجازت به فصد نموده آید با لحاظ شراتط مسطور؟. 


تاسع آن که هر گاه در اخلاط ردیّه مراریّت بود و فصد لازم دانند. بايد که نخست نظر کنند که اذیت ماده حسب 
کمیّت است. يا به اعتبار کیفیّت. اگر به کمیّت بود تنقیه صفرا نمایند به اسهال لطیف. با به قی. و اگر به کیفیّت 
بود به تسکین و تطفیه کوشند و مریض را از هرچه موجب وران است بازدارد و پس از حصول تنقیه یا تطفیه 
فصد نمایند تا حصول مدعا بی‌اذیت شود. 

در دست بود استفراغ به قى ضرر دهد لشده الحر کة و قَلّة الخروج. 

عاشر آن که اگر ماده غلیظه باشد و حاجت به فصد آید. نخست استحمام فرمایند و سکنجبین ملطّف که مطبوخ 


به زوفا و حاشا بود نوشانند تا ماده لطیف 
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شود و بعده رگ زنند و در این تدبیر اطبای قدیم و جدید همه متفق‌اند. اما مشی به طور قدما از جمله تدابیر 
ملطفه است و در این حالت امر بدان کرده‌اند» به خلاف مین که بعضی از اینها منع از آن کرده‌اند و تتصیص 


نموده‌اند که تسکین در اینجا اولی‌تر است لأن السکون آهضم و النضج فيه آکثر. 


حادی ی ام که هر گام مقط اللضد شوکه با وجرد ضبق قرت که در کپ با اخلاط رفت خاصل کته اش اند 


که خون به تفاریق گیرند چنانجه گذشت. تا اخراج ماده مع مراعات قوت نموده آید. 


و بدانند که فصد ضیق در حفظ قوت اثر تمام دارده لیکن گاه باشد که ماده وی غلیظ بود و آنجه رقیق است برآید 


سرما و آنجا که ماده سوداوی یا غلیظ باشد. 


و آنجا که برای استظهار خون گیرند بايد که فصد وسیع کنند و مراد از وسیع» فصد معتدل الشق است که در زمان 


وک ر لاخ اور ما و اھا که خرف خفن اش ا آمان مخض مت برک کا کے عافد نان که فف کی 


و در آخر بحث اسهال گفته آید که عند احتیاج به فصد و اسهال تقدم به کدام باید کرد. 


نکته در اسرعیت فصد وسیع به غشی ايراد کرده‌اند 


که ایجاب فصد مر غشی و ضعف را جز این نیست که روح را می‌برآرد و روح لا محاله لطیف است و نظر به جسم 


لطیف, فصد وسیع و ضیق متساوی. پس وجه اسرعیت در وسیع متحقق نشود. 


جوابش آن است که مساوات وسعت و ضیق شق نسبت به خروج روح که به تبع خون می‌برآید اگرچه مسلم است 


بلا تردد» لیکن کبر تفرق اتصال که لازمه وسعت است مستدعی است بر شدت تحرک طبیعت بدان جانب. چه. 


ظاهر است که حفظ تن از شأن طبیعت است هر گاه تفرق بیشتر می‌باشد توجه طبیعت نیز بدان سو افزون‌تر 
می‌بود معلوم است که چون طبیعت به جانبی میل می‌کند. روح نیز به تبع او مائل می‌گردد و هرچند که توجه 


طبع فزونتره میل روح بیشتر. پس بالضرور در فصد وسیع. روح کثیر به اندک مدت برمی‌آید و اسرع در غشی بدین 


فائده اندر احکام فصد به حسب حمّیات 


می‌باشد. نه خون» پس اسهال واجب آید نه فصد. 
دوم آن که خروج خون در چنین تپها مزید التهاب می‌گردد. بنا بر چیره شدن صفرا به واسطه تنقیض مقاوم او که 


سوم ان که در چنین تپها قوی به تحلیل می‌روند و با شدت تحلیل» فصد روا نبود. 


اما اجتناب از فصد در ابتدای جمیع حُمّیات غیر حادّه بنا بر آن است که در تپهای مذکور اگر بی‌غلبه خون‌اند وجه 


احتراز ظاهر است و اگر با غلبه خون‌اند چون که ماده این 
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تپها غلیظ می‌باشد واضح است که اخراج دم به‌ایجاب برودت مزید غلظت خواهد شد. خاصه که تکثیر در آن کنند. 
ما اگر برای تقلیل دم قدری بگیرند مضائقه ندارد. بلکه می‌تواند که طبیعت سبکبار شود و استیلا بر مرض نماید 
و زود پخته سازد و لیکن هر گاه در حمّیات غير حاده. ماده نضج نیابد و جهت استیصال فصد کنند. نفع تمام دارد. 


لأنه استفراغ کلی» خاصه که خون غالب باشد. 


اما اجتناب از فصد در ایام دور یعنی روز نوبت. بنا بر ان است که در این روز طبع متوجه به مرض می‌باشد. 


تحریک او موجب ضعف و اضطراب مزاج می گردد. 


دوم آن که هر گاه در تپ تشنج پدید آید و حاجت به فصد افتد. نخست نظر کنند که تشنج یابس است يا رطب. 


اگر یابس باشد» فصد موقوف دارند. زیرا که تشنج یابس عارض نمی‌شود مگر در حمّیات محترقه, بنا بر فرط تجفیف 


اه ای 


و ایضاً تشنج موجب سهر و تعریق کثیر و اسقاط قوت است و با این حالتها اخراج دم روا نبود. 


اما اگر رطب باشد و بلغم غالب بود نیز روا نبود» زیرا که این تشنج بی‌ضعف عصب نمی‌باشد و با وجود ضعف عصب 


و غلبه بلغم اخراج دم جائز نباشد. لیکن تشنج رطب که با غلبه خون باشد فصد در وی مجوز است به شرط تقلیل. 


و قید تقلیل از آن کردیم که کثرت سهر و عرق و سقوط قوت. لازمه هر تشنج است. پس در وی استکثار اخراج 


خون اصلا جائز نباشد. 


وجه قلّت آن است که هنوز در خون اعتدال نیامده باشد که بند کنند و این بهر آن است که تا خون» جهت تغذیه 
به کار آید و حاجت به تناول غذای کثیر نیفتد. که تکثیر به تناول غذا در حمّیات. باعث ازدیاد کرب می‌شود. بنا 


بر حرارت طبخ غذای کثیر و بخار آن. 


ظاهر است که اگر خون آنقدر بگیرند که به درجه اعتدال آید» پس در این صورت اگر تقلیل غذا می‌فرمایند لا 


محاله طبیعت به سوی خون متوجه خواهد شد و آن را غذا خواهد ساخت و بالضرور خون از درجه اعتدال خواهد 


و اگر نظر به آن که خون از درجه اعتدال تنزل نکند تکثیر در غذا خواهند کرد» مزید کرب خواهد شد لما ذکر. 


و در حمّای سونوخس به دستور به علتی که گفته شد تقلیل فصد لازم دانند. چون معنی تقلیل مقیّد بدان کردیم 
که به درجه اعتدال دم نرسد. پس ترخیص اطبا در سونوخس به اخراج دم کثیر قادح آن نمی‌تواند شد» چه. 
ممکن است که خون من حیث المقدار زیاده بر آن گیرند که معتاد بود و با وجود آن. هنوز زیادتی قلیل در خون 
باقی باشد و به قوام معتدل نرسیده بود و بدین اعتبار خون مستخرجه قلیل باشد. پس اجتماع قلت و کثرت که با 


هم ضد بت دارند. در شىء واحد. در وقت واحد. ممتنع نبود» لان الحيثية مختلفة. 


انتباه اگر قائلی گوید که هر گاه در سونوخس که حمّای دموی غیر عفنی است گرفتن خون آن قدر که به اعتدال 
آید منع کرده‌اند» پس در مطبقه که حمّای دموی عفنی است و بنا بر عفونت» تحلیل در ن بیشتر می‌شود و افتقار 


به غذا افزونتر می‌باشد» تقلیل اخراج خون» به معنی معلوم» به طریق اولی 
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ضروری بود. 


جوابش آن است لا نسلم که در حمّای عفنه افتقار به غذا بیشتر باشد. بلکه اصلّا نیست. زیرا که در وی طبیعت بنا 
بر اصلاح ماده عفونت» مشتغل می‌بود از تحلیل فضول و متوجه به جذب غذا نمی‌شود. از اینجا است که در مطبقه. 
مبالغه به اخراج خون به حدی که اعتدال در مقدار آن پدید آید مجوز شده‌اند. خاصه اگر بول غلیظ مائل به حمرت 
بود و نبض عظیم و سحنه منتفخ باشد. مگر آن که تپ مذکور شدید الالتهاب باشد. که در این صورت اینجا هم 


تقلیل اولی‌تر باشد لما یناد اوا 


و بدانند که هر گاه قاروره رقیق و یا ناری باشد و سحنه هم از ابتدای مرض در انخراط و کاهش بود» فصد زنهار 
نشاید کرد» اگرچه تپ مطبقه باشد» زیرا که رقت بول دلیل قلت دم است در بدن» اگرنه به سبب سته باشد و 


روا نبود. 
اما آنجا که سبب رقت بول سده باشد و سحنه به حال بود و تپ مطبقه با غلبه دم باشد. فصد واجب بود. 


و هر تپی که در آن لرزه قوی آید فصد نشاید کرد. زیرا که لرزه شدید. دلیل آن است که عفونت در خلط بارد است 
چون بلغم و سوداء چه. در عفونت صفرا قشعریره می‌باشد نه لرزه شدید و در عفونت خون, قشعریره هم نمی‌شود 
الا بر سبیل ندرت و با تعفن ماده سرد فصد روا نباشد» مگر آن که با وجود وقوع تعفن در خلط بارد» خون غالب‌تر 


بود و سن و فصل و عادت مستدعی بود به اخراج آن که در این صورت فصد کردن و قدری خون گرفتن روا باشد. 


خاصه به قدر ظهور نضج در ماده متعفنه. 


را هه مو 


#۰ هم 
که هر گاه تپ حاذ بود و بول سپید و رقیق باشد و صفرا در غایت اشتداد بود فصد نکنند که موجب استیلای صفرا 


خواهد شد. 
و به دستور هر گاه تپ بلغمی باشد و بلغم خام بود فصد نکنند که باعث ازدیاد خامی ماده خواهد شد. 


انتباه هر گاه در تپ فصد واجب باشد و طبیب بر سر بیمار رسد و مانعی نبود بلا تمل فصد باید کرد. اگرچه چهل 


روز گذشته باشد و آنجه بعض اطبا گفته‌اند که لا سبیل إليه بعد الرابع ساقط الاعتبار دانند. نعم تقدیم و تعجیل 


اخراج دم لابد است و در ابتدا گذشته است و این رای مختار جالینوس است و شیخ الرئیس و اکثر مجربین بر 


همین‌اند و هذا هو الحق عندی. 


و بدانند. بسیار باشد که در تپ حاجت به فصد نباشد و مانعی نیز نبود از غلبه مرار و فجاجت ماده و جز آن و فصد 
کنند و خون به قدری گیرند و بدان سبب طبیعت قوت یابد بر ماده بنابر تقلیل او که لازمه فصد است و تپ دور 


و هر گاه تپ دموی بود و در افراط خون مانعی نباشد و روز دوم گذشته باشد خون وافر گرفتن بسیار باشد که در 
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اقلاع تپ کند. 


اما در روز اول و دوم اگر فصد کرده شود افراط نشاید کرد بعدم توقع النضج فیه. 


و آنجه گفته‌اند و ما نیز در اوائل نوشته‌ايم که ماده خون در اخراج» محتاج نضج نیست نقص به این قول ندارد. زیرا 
که اخراج دیگر است و تکثیر در اخراج دیگر بر آوردن خون هم اندر اول روز مجوز است و لیکن بسیار برآوردن تا 
ماده دم نضج بیابد غير مجوز است و چون که خون حار رطب است. در دو روز» نضج او تمام می‌شود. اگر از 


امتزاجات و موانعات خالی باشد. 


فائده در بیان احوالی که احتراز از فصد در آن واجب است 


بدانند که در مزاج شدید البرد اجتناب از فصد لازم است. بهر آن که در چنین مزاج خون کم می‌باشد به غایت و 


بلغم غالب می‌بود و با چنین حالت فصد جائز نباشد. 


و کذا در بلاد شدید البرد. بهر آن که در چنین شهرها خون متکاثف می‌باشد و قلیل الحجم. 


و ایضا اگر فصد کنند برد مستولی شود و در بدن غوص کند. بنا بر نقصان حرارت که لازمه تنقیص دم است. از 
اینجا است که در سرمای شدید تبری از آن کرده‌اند و کذا عند وجع شدید. بهر آن که اوجاع شدید. قوی التحلیل‌اند 


و ایضا در وجع شدید. مواد و طبیعت متوجه به جانب عضو وجیع می‌باشد و فصد مواد را به جانب خود می‌کشد و 


این معنی باعث اختلال طبیعت و انجذاب مواد می‌شود و مفضی به مفاسد می گردد. 


و کذا عقب جماع» خاصه که با انزال بود» بهر آن که به سبب حرکات بدنیه و نفسیه که لازمه جماع است تحلیل 


کثیر در روح می‌افتد. پس اگر مع الانزال باشد تحلیل مفرط خواهد افتاد» بنا بر کثرت خروج روح با منی. 


و کذا در سن کمتر از چارده سال مهما امکن» بهر آن که در این هنگام رطوبات سهل التحلل است و خون هنوز 


وسیع و ممتلی و لون بدن سرخ بود. 
و فصد که به احداث کنند به تدریج باید کرد و نخست خون کمتر باید گرفت تا که طبیعت به اخراج دم الف کند 


و بی‌ضرر باشد. 


و کذا در سن شیخوخت مهما امکن» بهر آن که در این سن خون کمتر می‌شود و ضعف قوی‌تر می‌گردد. مگر آن 


ات انا اق اظ اید و فتاه دیا که اد اط بر ام کھت کی شاخ جا یسکره شروت چ جات 


را هه مو 
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پوستان عدیم الدم مهما امکن فصد کنند و هر یک ازین جدا گفته آید: 


بدانند که نحافت. یعنی لاغری دو گونه است: 


یکی آن که به سبب قلّت خون باشد و این لا محاله مانع الفصد است. 


دوم آن که به سبب حدّت خون باشد و آن چنان بود که طبیعت بنا بر اکراه از خون تصرف در آن نکنند و بدل ما 


یتحلل نسازد» پس خون در بدن مخزون بود و کثیر المقدار باشد و مع ذلک بدن لاغر بود به افراط و در چنین 


لاغری جهت تقلیل دم فصد کردن و جهت اطفای حنّت او مطفیات دادن روا باشد. 


و فرق بین الهزالین المذ کورین از خلوّ عروق و ضعف طبع که لازمه قلت دم است و جز آن پوشیده نیست. 


یکی آن که شحمی بود در این حالت غلبه بلغم و قّت دم ظاهر است و منع هویدا. 


دوم آن که لحمی بود و پوشیده نیست که چون لحم افزون شود و خون در عرق کم می‌گردد لكثرة استحالته إلى 
اللحم و با وجود قلّت دم در عروق اگر فصد کنند. خوف آن دارد که رگها بنا بر خلو از ضغط لحم منضغط شوند و 
حار غریزی محتنق گردد و خون که در مجاری عروق باقی است به واسطه انضغاط. به سوی بعض افضیه منزرق 


اما ان که در کاواک بدنان فصد نباید ظاهر است که خون در اینان کمتر می‌باشد و ضعف در قوای صاحبش بنا بر 
تحلل اعضا زود اثر می‌کند و این چنین کسان قابل فصد نباشند. 


اما ان که سفیدپوستان سست گوشت باشند یا زرد پوستان عدیم الدم بود هویدا است که قابل فصد نیستند لقلۀ 


الدم. 


یکی آن که خون در بدن کم بود. چه از ظاهر چه از باطن. 


بدن زرد گردد و این صفرت مانع نباشد. لهذا در منع فصد. صفرت عدیم الدم مضبوط شد. 

و کذا در کسانی که بیماریهای دراز کشیده باشند فصد نشاید کرد زیرا که طول امراض. نقصان کثیر به خون 
آرد و بنا بر اضعاف هضم که لازمه امراض طویله است. مگر آن که فساد دم داعی شود که در این صورت فصد 

روا است. اما در چنین فصد تأمل حال خون واجب. اگر خون سیاه و غلیظ بود باید گرفت و اگر سپید و رقیق بود 


فی الحال باید بست. که در گرفتن اینچنین خون خطر عظیم است. 


و کذا در حالت امتلا از طعام فصد نکنند که در وی خوف انجذاب ماده غير نضیجه است به سوی عروق در عوض 


ما استفرغ منها, 


و کذا عند امتلاء امعا از ثقل رگ نزنند لما ذکر پس اگر معده از طعام با امعا از ثقل ممتلی باشد و فصد همان 


وقت واجب بود باید که نخست اعضا را پاک سازند بعده فصد کنند. 


اما در تخمه. تا که تخمه هضم نشود فصد نکنند لما ذکر. 
باشد مر فضول راء دلیری به فصد نباید کرد. خصوص بر ریق که خطر عظیم دارد و باشد که در بعضی از اینها به 


هلاکت موّذی شود. 


و نشان ذکای حس فم معده متادی 
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و آثار کثرت تولد مرار در فم معده و سهولت قبول وارده را دوام غثیان است و مرارت فم و هر وقت قی مراری 


آمدن. 


الجملة هر کا در جهن بای لاتم ان آها که داق خی ا خف ر قي دة اشت فة لها تاد 


پاک که در رب ترش طیّب الرائحه آغشته باشد بخورانند» پس رگ زنند. 


و اگر ضعف به سبب مزاج بارد بود» نان را در ماء السگر که مقوی به افادیه باشد» یا در شراب نعناع ممسک» پا در 


یبسه تر کرده خورانند. 


4سا ا تفش فنه اف اح را ول کی کاشهبه اب کم کی اسان تسکت ی حا له 


بخورانند و اندکی استراحت داده فصد نمایند. 


و لازم است که صاحب مرار را بعد فصد جهت استخلاف دم چند کباب بخورانند اگر معده قوی است در هضم جرم 


و معلوم است که غذا بعد فصد بسیار نشاید داد که معده ضعیف می‌شود از فصد. 


انتباه تشرب سکنجبین و آب گرم جهت قی در صورتی است که مرار غلیظ بود و اگر نچنین باشد می‌تواند که قی 


به آب سرد اولی‌تر بوت لاله یجمع للمرار و یکثف المعده ها علی القیء. 


فائده در کیفیت فصدی که مراد بدان حبس خون باشد و در بیان آنجه عارض می‌شود از فصد غیر واجب 


بدانند. همچنان که اسهال را به اسهال و قی را به قی قطع می‌کنند. کذلک خروج خون را به اخراج خون نیز 
منقطع می‌سازند. چه نزف دم که از رعاف يا رحم يا مقعد یا صدر یا بعض خراجات باشد ملاک امرش فصد است 
جهت جذب خون به سوی مخالف. لیکن باید که این فصد بسیار تنگ کنند تا جذب وی بیشتر از استفراغ او بود. 
زیرا که مقصود اینجا اماله است نه تنقیه, لهذا در فصد مذ‌کور احسن آن است که به مرات کثیره باشد. یک روز در 
میان. تا قوت محفوظ بود با وجود تکرار فصد. 

و امر به تکرار ظاهر است که بر تقدیر بقای نزف است. چه اگر انقطاع نزف به یک فصد شده باشد. تکرار آن جهت 


خت از اغات سای کیت و در صقر ها کر ناد کشوم تک اید که سیب ماس فال ات تیذا 


شیخ گفته: تکثر أعداد الفصد أوفق من تکثر مقداره. 


و دریابند که منع از اخراج دم کثیر وقتی است که نزف قوی نبود چه. آنجا که نزف به غایت قوی بود و خطر 
شدید باشد روا است که به یک دفعه آنقدر خون بگیرند که غشی آرد» چه غشی بنا بر تبرید مزاج» خون را غلیظ 


و ایضا از خاصه غشی است که خون را به باطن متوجه می‌سازد و تبعیّت طبیعت که به سوی قلب حرکت می کند 
بالحمله اجازت به اخراج دم کثیر در صورت ضرورت است که بی‌این حبس متعذر باشد وگرنه مضرت وی بنا بر 


اما فصد که نه بر سبیل حاجت اتفاق افتد شدید المضرت است و صفرا زياده می‌کند بنا بر آن که رطوبت از بدن 
کم می‌شود و اخلاط به حرکت فصد گرم می‌گردند و سخونت شدید مع قلّت رطوبت لا محاله موجب هیجان مرار 


و ایضا فصد مذ‌کور زبان را خشک می‌سازد بهر آن که در بدن خشکی 
مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 451 


احداث می کند و چون رطوبات لسان در غایت لطافت‌اند زودتر از همه رطوبات بدن متحلل می‌شوند. از اینجا است 
که نخستین جفاف در زبان پدید آید» بالجمله اگر چنین اتفاق واقع می‌شود. تدارک او به ماء الشعیر و شکر باید 


کرد که با وجود تطفیه غذائیّت نیز دارد و اگر تقویت افزون‌تر مطلوب شود امراق لحم و فراریج نیز در آن بیفزایند. 


فائده در احکام تثنیه فصد و بیان کسانی که فصد آنها در شب و در خواب باید کرد و فصد مجانین تنگ گردد و 


جز ان هرچه تعلق به تثنیه دارد 


هرگاه تکرار فصد ملحوظ باشد و شق به حذاء مفصل خواهند کرد باید که رگ را در طولانی بکشایند تا حرکت 


و اگر با وجود این همه. خوفی از سرعت التحام باشد. خرقه به زیت که قدری نمک در آن آميخته باشند بیالایند 
و بنهند و بالای آن عصابه بندند. چه زیت. بلکه جمیع ادهان موجب عسر التحام جراحت است. بنا بر منع التصاق 


لبهای آن. 


و امتزاج نمک جهت آن است که تدارک کند مضرت آن راء چه ارخا لازمه ادهان است و با رخاوت» حصول فساد 
آن در موضع شق متوقع و نمک بنا بر تجفیف مزیل رخاوت و مانع حدوث عفونت می‌گردد اکثر جاها که محل 


بی‌اختلاط نمک. 


تلد امال وی ا شیاه ای اس که ا کی اند و روه کک و و ای ی اي مان ا اد کف 


الالتحام باشد که در این حالت اگرچه بعد شش ساعت تثنیه کند مراعات مذکور لازم می‌افتد تا شق ملتحم نشود. 


و طریق تدهین این است که زیت یا روغن دیگر بر موضع زخم بمالند مالیدن نیک. یا موضع زخم را در روغن 


غوطه دهند. پس به خرقه بمالند و رگ زنند. 


و آنجا که تثنیه در یک روز مطلوب باشد مفصود را از خواب بازدارند که افعال طبیعی در نوم قوی‌تر می‌باشد و 


بدان سبب موضع به سرعت ملتحم می گردد. 


و بهترین ایام جهت فصد در شتا روزی است که باد در آن روز ساکن بود و اگر این يافته نشود و ضرورت داعی 


فصد باشد. هبوب جنوب مناسب است به فصد نسبت به شمال و در گرما ضد این. چه مقصود یوم التتنیه اعتدال 


هوا است تا طبیعت را هیچ تشویشی نباشد و ریاح اگرچه کلها بارداند نسبت به بدن» لیکن جنوبی نسبت به شمالی 


گرما موجب تبرید آن و هذا هو المطلوب. 


و بدانند که فصد موسوسین و مجانین بايد که وقت شب کنند در حالت نوم غرق و 
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ایضا در مجانین رگ ضیق کشایند تا زود ملتحم گردد. چه گاه باشد که مسلوب العقل را خیال فاسد مستدعی 


شود بر فتح بُضع و از خروج خون کثیر هلاک گردد. 


و مراد از فصد ضیق آن است که شدید الوسعت نباشد و قربت به اعتدال بود» نه آن که تنگ بدان درجه باشد که 


بود یا شبانه بود» چه. بسیار مردم را از فصد آنقدر وسواس می‌باشد که عند حضور فصاد غشی می‌کنند. پس 


اینجنین مردم را در بیداری رگ نتوان زد و کذا در مجانین که اطاعت به این امر نداشته باشند. 


و فائده دیگر در فصد مجانین به شب سرعت التحام پضع است از خواب. لاه مطلوب فیهم صیاندٌ عن الفتح. 
و معلوم نمایند که تأخیر فصد مثنی نظر به چند چیز است: 


یکی آن که ضعف ملحوظ بود و بدان سبب یکبارگی مقداری که مطلوب است نتوان گرفت و در این حالت آنقدر 


که حال مقتضی باشد مهلت داده می‌باید گرفت و لو کان بعد اسبوع و تأخیر تثنیه بیشتر به سبب ضعف می‌باشد. 


دوم آن که ماده واجب الاخراج هنوز نیک پخته نباشد و جهت تخفیف امتلاء قدری خون گرفتن لازم آید» پس در 


این صورت تأخير تثنیه تا ظهور نضج واجب باشد. 


سوم آن که ماده لازم الدفع در عضو بعید محصور بود. در این وقت رگ زنند و خون قلیل بگیرند تا طبیعت به 
حرکت آید و توجه به اخراج ماده مقصود نماید پس رگ بند کنند تا آن زمان که ورود ماده به محل مقصود مترقب 


باشد. پس باز بکشایند تا ماده فاسد دفع گردد و غایت تأخیر اینجا یک ساعت است اگر مصئون از ضعف بود. 


چهارم آن که خون فاسد کثیر بود و خون صالح قلیل» پس در اینجا تأخیر تثنیه تا آن وقت که عوض خون جیّد 


که در فصد نخستین خرج شده حاصل آید لازم باشد و این از زوال ضعف که بعد فصد اول شده بود توان دانست 


در اکثر. 


تنبیه هرگاه مراد از فصد جذب خون باشد كما يكون فى الفصد المقصود بحبس النزف فصل معتدل در فصد اولى 


و ثانی یک روز است و تقدم و تأخیر نیز مجوز» چه در چنین حالت» بسیار باشد که دو پاس بلکه یک پاس در میان 


تثنیه همی کنند اگر نزف قوی بود» کذا بسیار باشد که بعد دو روز یا زیاده بر آن مثنی نمایند. اگر نزف ضعیف 


باشد. 
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بالجمله این امور مفوض بر رأی طبیب دانا است» هرچه اصلح داند بکند. 


و فقیر حقیر قانون و شروح آن را بتمامه ملاحظه کرده تحریر مقاصد می کند اگر در بعض جا مطابق ظاهر قانون 


شیخ نیابند این کلام را تفسیر کلام شیخ دانند و واهی نه‌انگارند. 


و دریابند که اگر تثنیه فصد به اند ک مدت مقصود بود شق رگ در عرض موافق‌تر است و اگر بعد زمانی معتذبه 


مراد باشد اما در یک روز مورب بهتر بود. 

اگر تثنیه به مرات و بعد ایام خواهند کرد مطوّل مناسب‌تر, زیرا که بضع عرق که متعرض باشد 
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اسرع الالتحام است و بضع مطوّل آبطاً الالتحام و مؤرّب متوسط بینهما. 


و ظاهر است که حاجت به زمان تثنیه هر چون که اطول باشد واجب است که بضع آبطاً الالتحام بود و هر چون 


که اقصر بود آسرع الالتحام و در توسط توسط. 


مطلقاً و به اورده به شرطی که شق در ورید مقابل مفصل واقع شوت کما هو المعتاد فی آلا کٹ بهر آن که حرکت 


مَفصل در مبضع مطوّل تفریق بیشتر می‌آرد نسبت به شق موّرّب و وی نسبت به معرض. 


اما شق که در اورده در محل غیر محاذی مفصل باشد قضیه آن برعکس است. لزوال السبب. به خلاف شرائین که 
شق معرض او البته اسرع التحام می‌باشد نسبت به مورب و مطول, خواه محاذی مفصل بود یا نه و وجهش آن است 
که اکثر الیاف شرائین و معظم آنها در عرض شریان موضوع است. پس وقوع بضع در طول شریان مستلزم قطع 
الات ك ف شوه مان ی نال موی سر ام ان اس اف شم مسر ام کم ای 


صورت لیفهای قلیل که در طول وریب واقع‌اند منقطع می‌گردند و لیفهای عریض که بیشتر و عمده الیاف‌اند مصئون 


التجویف می‌گردد لا محاله و این معنی بالضرور اعانت می‌کند در انفتاح لبهای بضع طولانی آن به خلاف بضع 


عرضی که با وجود انبساط و طبیعت جوف فضا در افتتاح لبهای شق عرق دخلی ندارد. کما لا یخفی. 


و مشهود نمایند که فصد هر چون که درد بیشتر خواهد کرد ابطاء الالتحام خواهد بود بهر آن که قوت وجع موجب 


زیادتی ضعف قوت ملتحمه می‌گردد. 


اما اگر مِبْضع» یعنی نیشتر را به روغن چرب کرده باشند با وجود تقلیل آن وجع را موجب عسر التحام و بطوء آن 


می کردد. 


و استفراغ کثیر در تثنیه غشی می‌آرد در اکثر و اگر در مره اولی نیز خون وافر گرفته باشند. زیرا که استفراغ بعد 
استفراغ به اندک مهلت لا محاله ضعف‌آور است. مگر آن که مثنی بین الاستفراغین چیزی خورده باشد و قوتی 


بهم رسانیده. 


و خواب در میان فصد و تثنیه منع می کند برآمدن فضول را در خون به واسطه انجذاب اخلاط به باطن. پس هرگاه 


تثنیه در یک وقت به ادنیی مهلت يا در اثنای یک روز مقصود شود البته از نوم باز باید داشت. 


و ظاهر است که منافع تثنیه حفظ قوت مقصود است مع استکمال استفراغ ما وجب استفراغه. 
فائده در بیان آنچه بعد فصد مرعی باید داشت و قبل از فصد اجتناب از آن باید کرد 


بعد فصد خواب نکنند منصلا که در اکثر انکسار اعضا می‌آرد و وجه آن آن است که فصد لا محاله اخلاط را به 
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به فصد خواب کنند ظاهر است که به سبب نوم ابخره مذ‌کور از تحلیل باز خواهند ماند و در عضلات محتبس 


شده کلال در اعضا خواهند آورد. 


و ایضا قبل از فصد استحمام نشاید کرد. که این معنی در اکثر موجب تعسر فصد می‌شود. بنا بر تلیین جلد و تهیه 


او مر زلق را. 


اما اگر مفتصد در خون غلظت شدید داشته باشد جهة تلطیف و تسییل دم استحمام پیش از فصد. نیکو تدبیر آن 


و ایضا بعد از فصد اقدام بر امتلا روا نیست. زیرا که امتلا بر ضعف اعضا که لازمه تنقیه است وبال بر اعضا است. 


پس احسن آن که بعد فصد تا دو سه روز تقلیل و تلطیف غذا نمایند و به تدریج به عادت رجوع فرمایند. 


ج غا اد 
س ای که تیا لا مت کے ست و ھر کا ج کے اراق جع ی محال شاف او شدي راه هد: 


که در این شکل هیچ احتیاجی به اعمال قوی نیست. به خلاف دیگر اوضاع. 


و ایضا بعد فصد. از استحمام محلل احتراز لازم دانند و وجهش همان است که در منع ریاضت گذشت. 


و مراد از استحمام محلل آن است که در وی تحلیل مفرط شود. اما استحمام که برای ترطیب بدن و تحلیل معتدل 
کنند منع وی بعد فصد تا همان وقت است که بضع ملتحم نشده باشد» چه در آن خوف انفتاح آن است اما بعد 
التحام. استحمام مرطب خفیف التحلیل نفع بسیار دارد» بنا بر تحلیل فضول که به سوئ جلد مندفع شده باشد 


نسبت حرکت اخلاط در فصد. 
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فائده در احکام کلیه که بعد فصد تعلق دارد و حفظ آن از مهمات است 
بدان که هر گاه بعد فصد عضو مفصود ورم کند و ماده منصبه سلیم بود و هنوز در انصباب باشد باید که از طرف 


و قید سلیمی ماده از آن نمودیم که در ماده ردی واجب آن است که همان رگ سابق بکشایند اگر ممکن باشد و 
الا رگ دیگر از همان عضو مفصود متورم بکشایند. خواه ماده در انصباب باشد خواه از انصباب ایستاده. زیرا که 
انصراف اینچنین ماده موذی از عضو متورم به جانب دیگر کشیدن موجب فساد و هلاکت است. چنانچه قرشی 


حکایت کرده که در دمشق در سنه خمسین و سته مائ و ما بعد آن چنان اتفاق افتاده که مردم را امتلای دم 


که از دست دیگر 
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فصد می کرد هلاک می‌شد و آکثرهم ماتوا فی یوم متتابع و قلیل منهم بقی إلى بعد العشرین. پس در اين ام 


احتیاط لازم دانند و عند تورم عضو مفصود بلا تحقیق ماده به فصد مخالف اجازت ندهند. 


اما آنجا که ماده از رداعت سلیم بود و از انصباب بازمانده. در آنجا هم تنقیه از همان عضو مفصود متورم باید کرد. 


کی هو شایظة کے قی فة المایة المتقطعة الاتمیاب: 


زیرا که استعمال اطلیه قوية البرد» مع رداعت ماده. خوف آن دارد که مواد را به سوی احشا و اعضای شریفه عائد 


سازد و مفضی هلاک گردد. 


و هر که زیادتی اخلاط داشته باشد و فصد کند و خون آن مقدار که باید نگیرد» فصد مذکور بنا بر تحریک مواد. 


موجب حمّی و دیگر فساد می گردد و تدبیر جلیل القدر در این حالت تکرار فصد است و خون زائد برآوردن» پس 


اکر قات کرد هاو الا حب غلبه حاط بای به استق اغ ام خلط اند راخت 


و هر گاه در شخصی خون سياه سوداوی بیشتر تولد کند ظاهر است که او را بهر اندک مدت حاجت به فصد خواهد 
شد بنا بر آن که خون سوداوی بنا بر آن که به سبب یبوست نسبت به طبیعت اعضا شدید الکراهة است. ثقل در 
بدن نیز می‌آرد. اگرچه قلیل المقدار بود و اخراج آن فورا تخفیف می‌دهد. لیکن در چنین کس واجب است که 
تکثیر در اخراج نکنند و هر بار اندک گیرند و اگرچه تغیر در رنگ خون پدید نیامده باشد بند کنند و بعد فصد. 
تنقیه سودا به مسهل نیز لازم دانند. چه, اگر چنین نکنند در سن شیخوخت برد و بلغم مستولی شود و سکته و 
امثال آن پدید آید. زیرا که اخراج دم اگرچه فی الحال مخرج سودا و حدث فرحت است. لیکن افراط آن بنا بر ازاله 
رطوبت مزید سودا می‌گردد و مزاج را سرد می‌سازد و هضم را ضعیف می‌نماید. پس عند توافق سن بارد یابس, 


امراض بارده حادث شود» پس احتراز از خون کثیر برآوردن واجب باشد. 


و بدانند که بسیار باشد که فصد. مهیّج حمّیات شود و حمّیات. باعث تحلیل عفونات گردد و این» چنان بود که در 
بدن خلطی عفن باشد. لیکن قلیل و ساکن بود و شر آن ظاهر نباشد» پس فصد اتفاق افتد و آن خلط سائل و 
متحرک شود و تپ آرد و از آن که خلط مذکور در اصل اندک است و به فصد اندک‌تر شده, به حرارت حمّی تحلیل 


پذیرد و این معنی باعث امن از دیگر آفات متوقعه گردد. 


و هر صحیح که فصد کند نزد اطبا در حق او احسن آن است که دو سه قدح شراب بعد طعام بنوشد تا اعانت دهد 


معده را بر هضم و سرعت نفوذ و تدارک کند ضعف آن را که از فصد حاصل شده. 


و قید به صحیح از آن نموده‌اند که در بعضی مرض تجویز شراب نتوان کرد و الا فی الحقيقة مریض محتاج‌تر به 


قوت است. پس اگر مریض را مانعی از آن نبود تشرب قلیل در حق آن احسن‌تر است. 

انتباه کسی را که معتاد به غشی باشد از فصد. واجب است که قبل از فصد قی فرمایند. که این معنی سبب منع 
غشی می‌شود و همچنان قی حالت غشی از مفیقات سریعه است. 

افد اتد تحکام عروق مود اجا 


بدانند که رگهای که می کشایند یا 
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یکی آن که در آن خوف نزف الدم است. 
دوم آن که در آن روح کثیر مستفرغ می‌شود. بهر آن که در شرائین ارواح بسیار باشد نسبت به اورده. 


سوم آن که امراق که ھر آن جات به اقضاه قران افد کمترانه 


چهارم آن که فصد شرائین محدث ضعف دل می شود به واسطه شدت اتصال شرائین به دل» خاصه که زیادتی در 


أن رود. 


نشور ان که صد ما کی مک ابو فا ات را کو تون ای کو ر امین لام م پاک تسیا باکت 
که جراحت جلد قبل از التحام آن فراهم آید» پس خون از شریان برآمده زیر پوست جمع شود و اجتماع خون عرق 


زیر پوست مسمی است به ام الدم و به ابورسما بالنون و قیل بالباء. 


و بدانند که ابورسما حادت نمی‌شود مگر در صورتی که شق ضیق بود. چه. اگر شق واسع باشد. یا خون کثیر از 


زگ می‌برآید جلد را ملتحم شدن نمی دهد. 


فائده در بیان ماهیت و منافع اورده مفصوده که در دست واقع‌اند 


به اخراج خون سر و گردن مخصوص تر است. لهذا به پارسی ان را سرارو نامند. 


و طریق فصدش آن است که بالاتر از مابض» سر عضله گذاشته. در مکانی که ترم است بکشایند طولانی و بضع 


وسیع باید. تا خون حسب المدعا برآید. زیرا که جرم این رگ غلیظ است. بضع غیر وسیع کافی نمی‌شود. 


و اگر رگ مذ‌کور در مکان خود پیدا نشود شعبه او در وحشی ساعد بجویند. 


الا آنچه در عوام مروّج است که بر سر عضله می کشایند محاذی مأبض, یعنی بند ما تحت آن ظاهر است که غیر 


مأمون از شر است لاحتمال اصابة الجرح على العضلدة. 


انتباه و این قاعده که وقوع بضع مافوق مَأبض باشد نه تحت او و نه حذای او در فصد اکحل و باسلیق و ابطی نیز 
و قرشی در شرح قانون تنصیص کرده در حق عروق اربعه مذکوره و گفته: 


هذه الأربعة قد جرت العادة بان فصّد ما یکون تحت المأبض» واجب أن یکون فوقه و ذلک لان البضع إذا كان بحذاء 
المأبض لم یسهل خروج الدم منزرق, لأن اليد كلما تحرکت تکاثف الجلد هناک فمنع انزراقه و إن كان البَضع تحت 
المأبض لم يؤمن من آفات العصب و الشریان بسبب كثرة العضل هناك فیکون الحذر من اصابة لمبضع و بعض 


قظایا العضت اکن لا محالة 


| بر ۲۳ 
لىىسا. 
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رن دمص فمو 


#۰ هم 


که چون این رگ شدید البضع و کحل اللون باشد به وفور الدم فیه به این اسم مسمی گشته و فصد آن تنقیه دم 


از تمام بدن می کند بی تخصیص بعضی از بعض. و آن را به تازی نهر البدن نیز گویند و در فارسی هفت اندام و رگ 


بدن خوانند. 


دوم آن که در رگهای مفصلی شق طولانی افضل لسهولة |خراج الدم منه. 


و باید که مافوق مأبض زنند لما ذکر فى القیفال. 


است» پس اگر عصب يافته شود بالای آن احتیاط کنند تا نیشتر به آن نرسد که محدث حذر مزمن می‌شود. 


و هر که رگش غلیظتر باشد این شعبه به عصبه در وی نمایان‌تر می‌بود و آنجا که عصبه نمایان باشد و جراحت‌ها 


به آن برسد ضررش فزونتر می‌شود» بنا بر سهولت اصابت هوا به آن» لأن برد الهواء يضر بالعصبة المجروحة. 


مانع التحام بود به عمل آرند و به معالجه جراحت عصب کوشند و نواحی جراحت و تمام دست را به روغن گرم 
چرب دارند و اجتناب از استعمال مبردات خارجیه واجب دانند و معلوم نمایند که مقصود از منع التحام غیر از این 


نیست که وصول ادویه بسوی عصبه به واسطه شق به سهولت باشد. 


تنبیه هرچند در زیر اکحل و قیفال شریان نمی‌باشد در اکثر مردم. لیکن به ندرت می‌باشد. چنانچه در ذخیره از 
ابو الحسن طرنجی حکایتی در این باب منقول است. پس احوط آن است که در فصد هر رگ نخست امتحان و 
تفحص شریان کنند» پس نیشتر زنند. چه» اگرچه وقوع آورده و شرائین در اکثر به همان نهج می‌باشد که مضبوط 


و باسلیق در لغت یونان پادشاه عظیم را گویند و چون این رگ شعبه بزرگ است از رگی که از ابط آمده بدین نام 


مسمی شده و در این رگ شعبه از رگی که از کتف آمده نیز مختلط است. 


بدانند که در هر دست یک ورید از جانب کتف آمده آن را کتفی گویند و یک ورید از طرف ابط آن را ابطی گویند 
و کتفی در عضد منشعب شده. یک شعبه او از راست بر کنار زند اعلی رسیده بی‌اختلاط شعبه ابطی و آن را قبفال 


وراز حل الذراع یال ارف یاه نماد شب اظ کے و اظ 


بالجمله» باسلیق قریب به مرفق رسیده دو شعبه شده» شعبه بزرگ علوی را باسلیق گویند به لفظ مطلق و به پارسی 
باسلیق مادیان نامند و شعبه جزو سفلی را باسلیق ابطی نیز خوانند لمحاذاته بالابط لا بمعنی آنه غیر مرکب من 
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و بعضی در وجه تسمیه این رگ به باسلیق می‌گویند که چون وی بنا بر اتصال به قلب و دماغ و ریه و حجاب و 
صدر شرافت دارد بر رگهای دیگر که از کبد رسته مشایهت دارد به سلطان عظیم الشان و فصد أن تنقیه دم بيه تیش 


از کبد و طحال و جنب و ریه و صدر و ورکین و رکبه و ساق و قدم و هرچه ماتحت عنق است می‌کند. 


و طریق فصد او آن است که نخست تفحص کنند که شریان به کدام جهت از دست اندر تحت است و هو الاکتر 
یا در جنب واحد. يا در هر دو جنب. چه. شریان همراه باسلیق لازم الرفافت است و اگر نباشد نادر است» پس اگر 
شریان تحت باسلیق بود فقط مبضع ربوده زنند. خاصه اگر شریان قریب باشد و غاثر نبود. مهما آمکن رگ را از 
شریان یک سو برده نیشتر زنند» چه. اصابت جرح به شریان آفت عظیم است و در این صورت که شریان تحت او 


باشد فقط مختاراند در طولانیّت بضع و توریب ان 
و اگر به یک جانب بود. لازم است که به نوعی بکشایند مورب که سر مبضع طرف مخالف شریان بود. یعنی در 
توریب سر مبضع بدان طرف باشد که شریان نبود. 


انتباه بسیار باشد که عند الربط انتفاح در رگ پدید آید و این انتفاح گاهی از شریان بود و گاهی از باسلیق و هر 
چون که باشد واجب است که رباط بکشایند و نفخ را به رفق بمالند و باز به‌بندند و اگر عود کند باز بکشایند و 


بمالند و اگر تکرار کند همین‌سان می‌کنند و تا که نفخ فرونشود نشاید کشود و اگر از اعاده باز نمائد انطی بکشایند. 


و بدانند که بسیار باشد که به سبب نفخ غلیظ يا به واسطه ربط و انتفاخ شریان از جهیدن و برآمدن بازایستد و 


فصاد آن را وريد پنداشته بزند. لهذا واجب است که قبل از ربط تفځص شریان نمایند تا از خطا مصئون بود. 


و منع از فصد عند ظهور نفخ مخصوص به باسلیق نیست. بلکه هر رگی که باشد و عند الربط شبیه به عدس و 


نخود در آن پدید آید تا که به حل ربط و مسح تحلیل آن نشود نشاید کشود. 


نیز تنصیص بر همین نموده چنانچه در بحث قیفال گفته شد. 


تیک امل شخ کے کک کا اجان کے یه آل اناع فقو ساف و ساح وه ت هجن 


۳ 


کف ۲ 


و می‌تواند که جهت رفع اختلاف گفته شود که آنچه شیخ در ذیل باسلیق نوشته که فروتر از مأبض بايد زد 
مخصوص به حالتی است که شریان در کنار آن باشد. چه. رگ مذکور چون از مابض فروتر می‌آید. شریان که در 
جنب آن است از وی دورتر می‌شود در اکثره چنانچه سوق کلام و لفظ فهو اسلمز نیز دال بر همین است. پس 


تناقض نبود و الله أعلم. 


تنبیه و اگر جراحت به شریان رسد زود رباط بکشایند و خون بند کنند به دست. پس دقاق کندر و دم الاخوین و 
صبر و مر جمله برابر بگیرند و چهارم حصه یک جز دو قلقطار و زاج آمیزند و باریک ساخته پشم خرگوش بدان 
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بُضع به چیزی بربندند و عصابه بر بضع مربوط سازند به نوعی که موجب حبس خون شود بلا اذیت چه. بسیار 


مردم از کثرت وجع که از شدت ربط پدید آمده هلاک شده‌اند و بعد ربط تا سه روز بکشایند و دست را بر تکیه 


و نشان رسیدن نیش به شریان آن است که خون رقیق اشقر بود و جهنده برون آید و نبض به ضعیفی گراید. 


شون رور جيسن شود کا هو پشاهد کی خراعات البوق: 
حبل الذراع رگی است که از انسی ساعد ظاهر شده به اعلای ساعد ممتد گشته است. پستر به طرف وحشی رفته 


به خرده دست و جهت امتداد او بدین حینیّت که تشابه به ریسمان دارد به حبل الذراع مسمی شده. 


و در تحقیق این رگ و منافع فصد او اختلاف است و وجه اختلاف آن که رگ مذکور در اکثر دستها نایاب است؛ 


قریب گشته است» پس هر گاه رگی که غیر از اکحل و باسلیق بدین صفت یافته شود حکم بايد کرد که او حبل 


ا ع ای ال و تمایق با خرن فان الق انطی: 


و فصد او صواب آن است که مورّب باشد» مگر در صورتی که دو جانب وی شریان بود که در این وقت مطوّل بهتر 


متأخرین در حکم باسلیق است و الله اعلم. 


و چون نفع او از قیفال و یا باسلیق حاصل می‌شود علی اختلاف القولین وجود و عدم وی متساوی است و از آن که 


در فائده او اطبا را اختلاف است ظاهر است که با وجود رگی که نفع او به اغراض 0 صد تفق عليه باشد ارتکاب 


ابطی شعبه‌ای از باسلیق است و آن را باسلیق ابطی گویند و او موضع است بر جانب وحشی از مرفق محاذی به 


و طریق فصد او آن است که آن را بسیار بمالند و آب گرم بر آن بسیار ریزند بعده به‌بند طویل آن را بربندند و 


دست مفصود راست بدارند. چنانچه زاویه بقل او قائمه باشد و رگ را به ابهام نیک فرو باید گرفت. پس باید کشود 


و مالیدن. 


و آب گرم ریختن برای ارخا و بروز رگ مذکور و ترقیق خون است. زیرا که رگ مذبور ضیق است و خونش غلیظ. 


و بستن به رباط طویل و محکم گرفتن برای تثبیت آن است تا از تحت مبضع یکسو نشود. زیرا که آن شدید الزوال 


و قیام زاویه بغل برای انزراق دم است علی ینبغی. 


اسیلم رگی است معروف و موضع فصدش مابین بنصر و خنصر است و آن در تحت خود و پهلوی خود شریان ندارد 


و مجوز است که آن را موزب کشایند و المطول آفضل. 


خت فم 
د 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 


و اسلیم تصغیر 
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و در فصد آن ساعد بباید بست و در آب گرم دست باید نهاد اگر خون ضعیف الانحدار است تا خون چندان که 


مطلوب است برآید و اگر دست در آب گرم نهند چندان بدارند که خون خود به خود بند شود. چه در این صورت 


بنا بر آن که این رگ باریک است و خون آن غلیظ احتیاج به حبس نمی‌شود. بلکه قدری معتذبه برآمده بنفسه 


بند می گر دد. 


و اسلیم چپ به اعلال قلب نیز بسیار سود دارد» به شرطی که سبب آن در جگر نباشد. چه. اگر مبدع مرض دل 
به جگر باشد اسلیم راست نافع‌تر باشد و اگرچه باسلیق ایمن مر اعلال کبد را و باسلیق ایسر مر اعلال سپرز را بنا 
بر وسعت طریق و قرب خروج نفع تمام دارد لیکن فصد اسلیم نیز بنا بر اماله ماده به جانب بعید با وجود قلت 


خروج فائده کثیر دارد کما لا یخفی على المجربین. 
و شيخ در وجع المفاصل نوشته: إن الاسلیم آنفع من عرق الباسلیق فى علل الکبد و الطحال. 
و علامه در شرح قانون در بحث فصد اسلیم مرقوم کرده: و الأيسر ينفع البواسیر و آوجاع الظهر المزمن و الرقبة. 


انتباه در قاعده ضروریه بعد فصد 


بدانند که هر گاه فصد رگ مخصوص مقصود باشد و خطا شود اگر حاجت ضروری داعی نبود بايد که تکرار جرح 


نکنند و به ربط و شد مبالغه نمایند و یک روز دو روز در ميان فصل داده بکشایند. 


و اگر حاجت ضروری بود و تکرار فصد رگ مخصوصه مجروحه مطلوب بود بايد که بالاتر از بضع سابق بکشایند نه 
اسفل از آن و منع از تکرار بضع در یوم واحد بنا بر خوف تورم است. خاصه که مقرون به شد قوی و ربط شدید 


باشد. 


و نهی از تسفل بضع جهت آن است که در این صورت که مرور دم به ضرورت از ضع نخستین می‌شود و این معنی 


بندند تا بنا بر ردع مواد امن دهنده از ورم باشد. 


و در فوائد سابقه همین بحث گفته شده که رفاده به روغن نشاید آلود مگر در جائی که تثنیه فصد ملحوظ بود و 


در آن جراحت هم تا که قدری نمک در روغن نیامیزند استعمال ننمایند لما مر. 


و لازم است که رباط را به نهجی بندند که شق جلد از محاذات شق عرق منحرف نشود بعد ارخاء رباط چه محاذات 


شقین موجب انزراق خون است کما ینبغی و این چنان باشد که در بستن احتیاط کنند که موضع مخصوص جلد 


که قبل از ربط ملاصق رگ بود بر همان وضع باقی باشد بعد سست کردن رباط. 


و پوشیده نیست که نخستین رباط به قوت می‌بندند جهت بروز عروق و بعده سست می کند آن را تا خون بلا اذیت 


رباط چست نه‌بندند تا به سبب خلا مانع ظهور عروق نشود و بعد فصد البته سست‌تر سازند تا 


رن دمص فمو 


۷ 


۶ 
2 


حکیم طاها 
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در خروج دم مزاحمت ندهد به خلاف فربهان که شد رباط مظهر عروق آنها می‌شود. 


اسر آ کر شتی کد افیت کی ال تاک دار 


و بعضی جهت تقلیل وجع مبضع را به روغن چرب می‌سازند و گفته شد که این عمل مخفف الوجع و مبطئ 


الالتحام است. 


و هر گاه رگهای مفصوده ظاهر نشود و شعبه‌های آنها پیدا گردند بايد که دست بر آن بمالند بر سبیل مسح» پس 


اگر دم عند مفارقت مسح زود در آن شعبه منصب شود و آن را منفخ گرداند نباید کشود و الا فلا. 
و بعد فصد چون اراده سل نمایند بايد که جلد را بکشند تا ستر بضع شود و بعد غسل بگذارند تا به حال اصلی 


رود و رفاده مهندم کروی الشکل نهاده به عصابه بربندند کذا قال الشیخ. 


هقی کر ها تشه که راد وی الشکل بر دو اس که تیه فد مب اة و الا ملت شکل با 


مربع شکل بهتر است. 


ظاهرا نسخه قانون که نزد قرشی بود درآن دهنت الرفادة مرقوم بود و از آنکه از سابق مکرر معلوم شده است که 


تدهین بضع غیر مجوز است مگر عند اراده تثنیه. شارح جمله عبارت مذ‌کور را مخصوص گردانیده به حالت تثنیه. 


و بهترین خرقه‌ها جهت رفاده کتان است. زیرا که او بنا بر تجفیف خود اعانت می‌دهد بر سرعت التحام و بنا بر 


تبربد خود یاری می‌دهد به رفع مواد مورمه. 


شحم جائز نیست. چه در قطع آن خوف تفتیح بضع است. 


و هر گاه شحم در بضع مائل آید تثنیه او به غیر بضع مرجو نباشد. 


انتباه در بیان وقت حبس دم و قدر خروج آن 


بدانند که احوال مردم در اخراج خون مختلف باشد. بعضی تحمل آن دارند که پنج شش رطل برآورده شود. اگرچه 
در تب باشند و بعضی در صحت متحمل یک رطل نمی‌تواند شد. پس عمده در این باب مراعات عادت است در 


قوت آید و اثری از ضعف روی ننماید و کثرت امتلا مجوز باشد در برآوردن باک نبود. خاصه در شاب دموی مزاج. 


و مقدار معتدل در حق اینچنین کس دو رطل است در مجلس واحد و مع ذلک اگر حاجت باقی باشد روز دیگر 


می‌توان تثنیه نمود. 


اا اک کے دق کن کر که کیہ مقا تس شک اس کف یب اا که وا د عاذت موش 


است مصلحت در آن بیند. 


اما در صورتی که خون به سستی برآید با وجود فصد معتدل و عدم مزاحمت شحمه بر بضع و عدم زوال بضع عرق 


از محاذی بضع جلد. اگر به این حالت رنگ خون سرخ باشد و ورم در بدن نبود و علامات امتلا نیز موجب بر اخراج 


نبود آن را فورا بربندند تا شر نیفزاید. چه. مضرترین چیزها خروج خون صالح است و اگر با وجود سستی خروج 
فاسد اللون باشد قدری بگیرند که مصلح کیفیت آن تواند شد. چه. هر گاه اقسام افساد دم به اعتبار کیفیت آن 
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و کمیّتش به حال بود اخراج قلیلی از آن و بعده جهت اخراج خلطی که معتدل مزاجش شده تنقیه آن خلط به 


اسهال نمودن کفایت می‌کند. 


بايد که برآمدن دهند که به قدر معتدل گرفته شود. 


و اگر تغیّر در لون و قوت خروج آن پدید آید پیش از گرفتن قدر مطلوب اعتماد بر نبض باشد و بسیار باشد که 


خود اعتماد دارد و بنا بر وجود علامات امتلای خون و وجوب اخراجش امر بدان کرده است باید که نترسد و برآمدن 
دهد که به اندک زمان خون سیاه و غلیظ مندفع خواهد شد و این نیز مشروط به فصد معتدل است. چه. در ضیق. 


اما آنجا که ورم باشد و فصد کنند و خون سیاه ظاهر نشود باک نباید داشت و به قدر مطلوب باید گرفت» چه. در 


ورم توجه خون به جانب عضو متورم می‌باشد. 


و سوم از آن حالات نبض است. باید که طبیب دست بر ثبض دست غیر مفصود نهاده دارد و هر گاه احساس تغیّر 


کند. خاصه به سوی ضعف. زود حبس نماید. 
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و کذلک اگر اعراض مخبر بر ضعف پدید آیند چون تثاؤب و تمطی و فواق و غثیان. 


و هر گاه تغیّر در رنگ خون» بلکه در قوت برآمدن او زودتر پدید آید و حال آن که خروج کثیر واجب باشد پس 


الااهمان وقت تایه پست: 


انتباه در بیان اشیاتی که لازم است بودن آنها با فصاد 


آن چند چیزاند: یکی آن که مباضع بسیار باشد و د بعضی از آنها ذی شفرة باشند و ر بعضی غیر ذی شقرةٌ تا هر 
کدام که در هر محل که مناسب باشد به کار تواند بست و در فصد عروق زواله چون وداجین بضع ذی شقره اولی‌تر 


دوم آن که چوبی که موضوع برای قی آوردن است یا ریشی از مرغ مهیا دارد تا اگر غشی افتد عجلة آن چوب یا 


حرارت. 


4یا تاه مک ما بان ا تام کر انش الت 


و گذشت که از جمله مخوف‌ترین چیزها در فصد. حدوث غشی است. چه هر گاه باشد که بعد غشی افاقت نشود 


پس لازم است که به مجرد احساس علامات غشی به تدارک او مشغول شوند تا از غشی مفرط باز دارد. 


پشم خرگوش به آن آلوده اندر ضع ذی نزف کنند زود بند کنده خاصه نزف الورید را 


انتباه بدانند که عروض غشی 
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بدن کثیر بود و به سبب حرکت خون بخار به جانب دل رود که در این صورت هم اندر اثنای خروج امکان کثرت 


حدوث غشی دارد. 


و آنکه قبل از فصد از راه خوف بی‌هوش شود بنا بر رقت روح و ضعف قلب است که مخنوق ساخته و آنکه از دیدن 
خون خود پا بیگانه به غشی افتد با وجود عدم خوف از فصد بنا بر ضعف دماغ خواهد بود یا بنا بر خیال سوداوی 


وق اهنا کفیرا میع آلتامسن کف لکيه 


و وجه کثرت حدوث غشی بعد حبس و عدم آن حین خروج آن است که طبیعت و روح عند خروج خون متحرک 


به خارج می‌باشد جهت التحام بضع و این معنی مانع غشی است مگر عند افراط خروج. 


و هر گاه خون حبس شود طبیعت و روح به جانب قلب متوجه می‌شود و روح خود به سبب انتشار و مصاحبت دم 


که خون به قدر حاجت بگیرند و غشی افتد باک نباید داشت. تدا رک غشی باید کرد و باز باید گرفت تا که مقدار 


مطلوبه برآورده شود. لیکن اجازت بر این عمل در صورتی است که قوت قوی باشد و الا فلا. 


جالینوس درد جگر داشت در خواب مأمور بدین علاج شده و به عمل آن منتفع گشته از آن بعد فائده مذکور ناشی 


شده و تجارب مقرون آمده. 


و ایضا شریانی دیگر است مائل‌تر از شریان مذکور به سوی باطن کف دست و منفعت فصد آن قریب به منفعت آن 


فائده اندر بیان عروق مفصوده رجل 
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و آن چهار وریداند: 


یکی از آن صافن است و وی بر جانب انسی کعب آمده. رگ بزرگ ظاهر است و معنی صافن سلیم است و چون 
این رگ زیر خود و پهلوی خود شریانی و عصبی ندارد مسمی بدین اسم نفع گشته. 

فصد آن» آن است که استفراغ دم کند از اعضاتی که تحت کبداند و اماله وی نماید از نواحی اعضای عالیه به سوی 
سافله. از اینجا است که در امراض دمویّه دماغیه تقدم فصد آن مستحسن دانسته‌اند. چنانجه قرشی در بحث سبات 
که شیخ اشارت کرده به فصد قیفال و صافن می‌گوید که فصد صافن و حجامت ساق در آن وقت به کار توان بست 
که ماده در اول تصعد باشد و آخر تصعد قیفال باید کشود. اما هر گاه ماده در سر مستقر شود و منقطع الصعود 


گردد اولی آن است که عروق جبهه کشایند و بر نقره حجامت نمایند. 

و ایضا در شرح اسباب و علامات در بحث مالیخولیا که سببش امتلای تمام بدن باشد می‌نویسد بدون قید اول 
تصقد: و فصد الصافن أولى من القیفال. لیکون الانجذاب إلى مکان آبعد و خاصة فى 
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التساء. 

و بدانند که فصد صافن ادرار طمث می کند به قوت و تفتیح افواه بواسیر می‌نماید و قایم مقام عرق النساء است در 


وجح عرق النساء و جهت خارش ران و خصیه و قضیب و فروح اینها اثر تمام دارد. 


و طریق فصد او آن است که پا را از بالای شتالنگ به‌بندند و گامی چند بگردانند و کروهه در زیر پای نهند و 


بش مایت بای اس آن افشا > E‏ عیق او el E‏ اس 


و دريابند که این رگ در بعض مردم راستا راست آمده بلا شعب و در بعضی بعد رسیدن او قریب کعب دو شاخ از 


دو جانب منشعب می گردد» پس عند الحاجة فصد اصل باید کرد و افضل فصد او آن است که مورب مائل به عرض 


غرقوب بضم عین مهمله عصب غلیظ را گویند که بر عقب پای انسان کشیده شده است. 


رسیده و نشان این رگ آن است که بر وی چند گره می‌باشد در اکثر و نفع فصد او در وجع عرق النساء که فزونتر 


وق نفد ار ان ات سر مان ا وار کک یگس آن مل شوه که اقل ساق ات صل وه 
شتالنگ به‌بندند و باقی بر تمام ساق پیچند به استحکام و مربض را بفرمایند تا چند بار بنشیند و برخیزد و اگر 
قبل از فصد به حمام برده باشند اعانت تمام بر ظهور عرق می کند. چه این رگ در اکثر مردم مخفی می‌باشد و 
چون ظاهر شود بايد که فصاد پای مفصود بر خشتی نهد و از جانب وحشی از کعب آن را بکشایند اما فوقه و اما 


تحته و بايد که به طول بکشایند. بهر آن که دو جانب آن عصب است. 


و اگر قريب شتالنگ بافته نشود شعبه آن که مان خنصر و بنصر است بايد زد. 


و صاحب ذخیره بر آن است که اگر این شعبه يافته شود بین خنصر و بنصر بهتر فصد آن است. زیرا که مصؤن از 


و شيخ در قانون در وجع المفاصل گفته: العرق الذی بين الخنصر و البنصر من الرجل یفصد بعد عرق النساء و قیل 


مذ‌کور که متصل بدین عصبین است نیز به همین اسم موسوم گشته. 


و بعضی برآنند که باطن رکبه را مأبض گویند و عرقی که در اینجا است آن را به اضافت عرق مأبض می‌خوانند و 
گاهی حذف مضاف می‌کنند و بر لفظ مأبض که مضاف اليه است اقتصار می‌نمایند و فی الحقيقة رگ مذکور نامی 


ندارد. 


احشا و درد پشت و درد رحم سود دارد. 
و طریق فصد 
مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 465 


او ان است که ساق را به‌بندند و ران نیز و چند قدم بگردانند و فرمایند تا چند کرت بنشیند و برخیزد تا که رگ 


ظاهر شود» پس بکشایند. 


را بردارند و تفتیش رگ کنند پس بکشایند. 


انتباه شيخ الرئیس نوشته در همین محل که فصد رگهای پای فى الجمله نافع است امراض را که حادث می‌شود 


از خون که مائل باشد به سوی رأس و ایضا نفع می‌دهد امراض سوداویه را. 

و بدانند که تضعیف فصد رگهای پای مرقوت را قوی‌تر از تضعیف فصد رگهای دست است. 
و قرشی نکته بر این نوشته: 

و ذلك لأنه یبعد فصد عروق الرجل الدم و الروح عن القلب و الأعضاء الرئيسة 

فائده اندر عروق مفصوده که به سر و دهن و گردن تعلق دارند 


و این رگها را مورب کشودن صواب است مگر دواجین را و چون بعضی از این عروق اورده هستند و بعضی شرائین. 


این فائده را به دو فتح بیان کنیم: 
فتح اول در آورده 
9 ان چهارده‌اند: 


یکی از آن عروق الجبهه است و وی منتصب است مابین حاجبین و فصد او ثقل سر را خصوص که مائل به مؤخر 
تود کی وق اندر ا کی عم کت بت الاک و قى یت اود فت عا م ا قال ساج ی 


دوم رگی است ممتد در وسط سر و آنرا عرق الیافوح گویند و فصد آن شقیقه و قروح سر را نفع دارد. 
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سوم آن دو رگاند که بر صدغین واقع‌اند و آنرا عرقا الصدغین گویند و صدغ بناگوش است. 


چهارم آن دو رگاند که در گوشه چشم واقع‌اند و آنرا عرقا المأفین گویند و این رگها در اکثر ظاهر نمی‌باشد و به 
خنق رقبه و فتح فم مفصود پدید می‌گردند. 

و واجب است که مبضع در اینها غاتر نباید زد که خوف آن دارد که ناصور شود. 

و سیلان نمی کند از این رگها مگر خون اندک و احیانا اگر بسیار آید و حاجت به حبس افتد صمغ عربی بسیار 
باریک ساخته بپاشند فانه کاف. 


و نفع فصد اینان دفع صداع و شقیقه و رمد مزمن و معه و غشاوه و جرب الاجفان و بثور ان و غشا است. 


پنجم سه عروق صغاراند که پس گوش واقع‌اند و یکی از این سه اظهر است و فصد آن ابتداء نزول الماء و قروح 


مؤاخر الرس را سود دارد و منع می‌کند سر را از قبول کردن بخار معده. 


و اکثر اطبا برآنند که فصد این رگها ابطال نسل می‌کند و لیکن جالینوس منکر این است. 


ضیق نفس و ربو حار و بحة الصوت و ذات الربه و هر كاين از کثرت دم حار و علل طحال و الجنبین را سود دارد. 


کشیده شود پس تامل کنند که به کدام جفت اشد الزوال انست و از 
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ضد آن جهت رگ را بگیرند و نیشتر ذی شفرت بکشایند. 


و بالا گفته شد که رگ شدید الزوال را به مبضع تيز که هردو جانبش حاد بود باید کشود. و فصد دواجین واجب 


اب کب ول باق 


هفتم رگی است که بر سر بینی واقع است و آنرا عرق الارنبه گویند و موضع فصد آن وسط سر بینی است که 
ملتقای غضروف است و تفرق در آن به لمس اصبع محسوس می‌گردد در بالغین و به یدل علی البلوغ و مبضعی 


که بدین کار آید طویل الرآس باید. 


و طریق فصد وی آن است که مبضع را در موضع معلوم مذکور فرو کنند بی‌ربط و شد عنق و خون قلیل از وی 
در لون وجه حمرت مزمنه مشابه سعفه احداث می کند و مضرت عظیم‌تر از منفعت پدید آید کثیر او و احوط در 


این آن است که نخست فصد دست کنند. بعده این فصد نمایند. 


که به ادغام خشا شده و تثنیه آن خشاءان است و این رگها را در محلی که متصل نقره است می‌کشایند. 


نهم ان عروق اربعه اندک بر دو لب واقع‌اند. بر هر لب دو عرق و اینها مسمی هستند به چهار رگ. 


و فصد اینها جهت قروح فم و قلاع و اوجاع لثه و اورام و استرخاء و قروح آن و بواسیر و شقاق که بر لب افتد نفع 


دارد و اولی‌تر آن است که این عروق را به مبضعی مدور الرس که معروف است به ورده بکشایند. 


دهم آن رگی است تحت اللسان بر باطن ذقن و فصد او خوانیق و اورام لوزتین را سود دارد. 


این را به طول بگشایند. چه» اگر به عرض گشوده شود ارخای دم به صعوبت شود. 


میان لب سفلی و ذقن واقع است و این موی‌ها را به پارسی بچه ریش خوانند. لب مذکور در این موضع هست. 


دو ا تخوان چنبره گردن در آنجا است و شتر را نحر در همان محل می کنند. 


چهاردهم از این اورده مذکوره رگ باریک‌اند اندرون سوراخهای بینی که آن را عرقا المنخرین گویند و این را جهت 


استخراج رطوبت و خون از چشم می کشایند. 


که حبس نفس کند تا که روی سرخ شود و رگهای مذکور پدید آیند پس فصاد به قفای مبضع يا به آلتی که 


فتح دوم در شرائین که اندر سراند 
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یکی آن که بر صدغ یعنی بناگوش واقع است بر هر صدغ یک شریان و اینها را گاهی فصد کنند و گاهی تبر و 


گاهی سل و گاهی داغ و مقصود از این جمله حبس نوازل حاده لطیفه است که منصب می‌شود به سوی عین. 

و فصد اسهلتر از دغ و داغ اسهل‌تر از بتر و بتر اسهل‌تر از سل است. 

اکثر مردم را که به خیالات منذره به نزول الماء مبتلا بودند داغ شریان نهادم سود داد و مانع نزول شد و هر کدام 
از این اعمال اربعه در ابتدای نزول و انتشار نیز نفع می‌دهد. 


نتوان نموده لهذا شارح اساب می‌نویسد: و آما اللذان خلف الأذنین فما رآینا و سمعنا آحدا سلهما و آما بترهما فهو 


پوجب العنة و انقطاع النسل كما قال بقراط. 
ھان ووس شراک 


بدان که بتر در لغت قطع عرض است که در عصب يا عرق افتد اما در اصطلاح آن است که پوست بالای شریان 
منسلخ بسازند و شریان را به صناره از آن مکان آویزان گردانند و از دو جانب آن به رشته ابریشم به‌بندنده به نوعی 
که فصل بین الربطین مقدار سه اصبع مضمومه باشد. پس از وسط آن را قطع کنند و ادویه قاطعه دم بر آن اندازند 


و این بتر با کی جمع نشود. 


و آنچه در بعض کتب مضبوط شده که بتر کنند پس کی نمایند مقصود از آن بتر لغوی است. یعنی قطع بلا شد. 


و سل بالفتح آن است که شریان را بعد انکشاف نظر کنند که دقیق است يا عظیم اگر دقیق است به صنانیر بردارند 
و از دو جانب ببرند و قطعه‌ای از آن به طول سه اصبع مضموم مستخرج سازند. پس ادویه قاطعة الدم چون پشم 


خرگوش و دواء الکندر ذرور کنند. بعده به مراهم ملتحمه التحام دهند. 


و اگر شریان بزرگ باشد نخست آن را فصد کنند و خون از آن به قدر حاجت بگیرند. بعده از دو جانب این به خیط 


ابریشم به فاصله سه اصبع بسته از وسط قطع گردانند و هذا هو البَتر 


و بعضی سل را مختص داشته‌اند به آن که شریان را به سلاله منقطع سازند. 


است. شریان را بعد انکشاف و تعلیق به صنانیر به دائره‌ای از دواثر انداخته آله مذکوره را ملتوی می‌سازند و پیچ 


می‌دهند تا که شریان از هم منقطع گردد. 


بالجمله عمل سل خالی از آفت نیست. زیرا که خوف آن دارد که بعد التحام از همانجا منشق شود و نزف الدم آرد 


یا ابورسما پدید آید و ایضا از شدت وجع. حادث می کند غشی و تشنج را. 


E N EAN ELE ks,‏ ع کات آغیقمم شحف آعا‌هن 


و ایضا گفته: و قد رآیت رجلا بالبصرة سلّت شرائینه فحدث به الحول البشع من يومه. 


و ایضا نوشته: قد رآیت من سل شریانه فحدث به سیلان اللعاب. 
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و شارح اسباب گفته: اولی آن است که جمع کرده شود بیان قطع 
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دک یمق یه ناس مرت ا 

و گذشت که داغ با بتر مصطلح و با سل جمع نمی‌شود. 

فائده اندر فائده عروق مفصوده که بر شکم واقع‌اند 

۳ 

کو ی ی ات ارت 
دوم آن که موضوع است بر طحال و فصد او علاج سپرز را سود دارد. 
انتباه در بیان اوقات فصد 


هیچ چیز مانع نیست اگر قوت و سن مساعد بود و مانعی قوی‌تر از آن حاجت نباشد. 


و دریابند که جهت فصد اول شهر و آخر و وسط او برابر است بخلاف حجامت که در اول و آخر شهر نتوان کرد. 


یا صالح ترک فصد مستحب دانسته‌اند. 


و آنچه لوازمه فصد است از غسل بضع و طریق ربط و اختیار مباضع و مانند آن در ما بین ذکر اورده و شرائین 


الفصد باشد اسهال طبیعی افتد و از فصد مستغنی سازد. 


قسم دوم در حجامت 


کک ان که باه خوط بو و ام اس فاد باتش فد 


دوم آن که بلا شرط بود و این نیز بلا نار باشد و با نار و هر دو را به دو بحث ذکر کنم: 


فائده در احکام کلیه که تعلق به سن و وقت دارد 


بدانند همچنان که قبل از دو سالگی حجامت روا نداشته‌اند بعد از شصت سالگی نیز منع از آن نموده. وجه منع 
اول ظاهر است که صبی رضیع را حجامت به اخراج دم کمتر است و عدم استقامت اعضا بر آن مانع‌تر اما منع وجه 


پدید آید و رقت قلت می‌پذیرد و معلوم است که حجامت برنمی‌آرد مگر خون رقیق راء پس وقوع آن در این سن 
لا محاله مزید غلظت و محیر طبیعت و محدث یبوست جلد می گردد و اخراج دم مقصود صورت نمی‌بندد. به خلاف 
فصد که تا آخر عمر به آن رخصت است به شرط قوت. زیرا که تنقیه آن عام است مر خون رقیق و خون غلیظ راء 
لیکن قبل از دوازده سالگی و عند البعض پیش از چارده سالگی فصد جائز نیست. بهر آن که مقصود از فصد اخراج 
دم کثیر است و در این سن خروج دم کثیر مانع نمو خواهد شد و ایضا تنقیه فصد شامل است اعضای رئیسه را 
نیز و نکایت لازمه تنقیه و محافظت این اعضا در این سن واجب‌تر لهذا بعد دو سال تا مضی چارده سال اقتصار بر 


و بدانند که منع حجامت 
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بعد شصت سال و منع فصد قبل از چارده سال مقید به عدم ضرورت است و الا عند حاجت قوی که مباشرت آن 


لازم باشد توان به کار بست. 


و فر ایتک اول مادو آ خر ماه امت منم اس بر ای که هر این ایام اخلاط ساکم می باه بد باطن ,اجه 
چه» ثابت شده که ازدیاد و کثرت حرکۀ رطوبات عالم به تأثیر زیادتی نور قمر است. پس جهت حجامت. وسط ماه 
مجمو هرانک خاضاه در اول کف ان که کار کار دی و هم بات جه مکی کشت که طویات و اغلاط 
بدن نیز حسب آزدیاد نور قمر افزون می‌گردند و بالضرور به ظاهر تن می‌گرایند و در وسط حقیقی که چهاردهم 
است به کمال غلبه می‌رسند. پس متوجه به باطن می‌شوند و از آن که اخلاط صالحه بنا بر لطافت سمل الحرکت‌اند 
زودتر میل به باطن می‌نمایند و اخلاط فاسده بنا بر غلظت بدان سرعت حرکت نمی کنند. پس ظاهر است که اگر 


وضع محاجم در شانزدهم و هفتدهم اتفاق افتد خون فاسد صرف برون آید و هو المطلوب. 


انتباه منعی که در باب حجامت واقع شده که اول شهر و آخر آن نشاید کرد مختص به حجامت است و فصد را بر 
آن قیاس نتوان کرد. چه. در اول شهر و آخر آن اخلاط در باطن مجتمع می‌باشند و فصد اخراج دم از باطن نیز 
می کند» به خلاف حجامت. پس وی منع باشد نه فصد. غایت آن که در سابوع اول که اخلاط شدید التکاثف‌اند در 
ابتدای آن» اگر توقف در فصد اختیاری رود بهتر است و کذا در آخر ماه لما ذکن چه» اخراج ماده غير متکاثفه 


نسبت به متکاثفه اسهل می‌باشد بر طبع البته. 


لیکن مراعات آن در حجامت پیشتر از آن است. لما علمت. 


و اگر گویند چون در نصف نهار رقت دم به درجه اتم می‌باشد و اولوت به حجامت این را باشد. گویم: اولویت وقت 
مذکور نظر به غرض مزبور مسلم است. لیکن به مانعی ترک یافته و مانع آن است که اگر حجامت نیمه روز مقرر 
سازند غذا قبل از آن می‌دهند یا بعد آن» اگر قبل دهند ظاهر است که هضم کبدی و عروقی در این مدت استکمال 
اھ له انت مس ان جات در کین خلت م جي ساب ای شیر تام لشیم ا که وی ر 
محجوم و در این» خوف آفتها است و یکی از آن آفات» برص الحجامة است و اگر غذا ندهند هویدا است که بر فرط 


کند و ساعتی بیاساید پس به حجامت پردازد. 


فائده اندر احکام جزئیه که تعلق به اعضا دارد 


بدانند که حجامت در مقدم بدن به حس و ذهن ضرر دارد. چه. مبدء حس مقدم بدن است. لهذا اکثر مردم 


حجامت در این محل مکروه داشته‌اند. 


و حجامت بر نقره» خلیفه اکحل و نافع ثقل حاجبین و مجفف جفن و مفید جرب العین و بخر فم» لیکن نسیان 
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نقره اندکی میل به تسفل کنند تا منفعت بلا مضرت حاصل آید. 


و نقره مغاک پس سر را گویند. 


بهتر آن است که قدری میل به تصعّد کنند تا بی‌مضرت باشد. 


فم معده به اشیای مقوّیه در صورت خوف ضعف آن لازم. 


کاهل مابین الکتفین را گویند. 


و حجامت بر اخدعین خلیفه قیفال است و نافع ارتعاش الرأس و مزیل اعلال وجه و اسنان و ضرس و اذنین و 
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و حجامت بر ساق قریب است به فصد صافن و در تنقیه دم و ادرار طمث نفع دارد» خصوص زنی را که سپید و 


متخلل البدن و رقیق الدم بود. حجامت ساقین نافع تر از فصد صافن است در امور مزبور. 


انتباه آنجه که گفته شد که حجامت نقره خلیفه اکحل است و حجامت کاهل خلیفه باسلیق و حجامت اخدعین 
خلیفه قیفال. مراد آن است که در ازاله امراض اعضائی که قریب بدین موضع‌اند و فصد رگهای مذکور بدان مواضع 


هستند. چه» ظاهر است که تنقیه فصد عام است و تنقیه حجامت خاص. فلا يقوم بمقامه فى الأكثر كذا قال القرشی 
فی شرح القانون. 
و حجامت بر قمحوده و بر هامه امراض عین را سود دارد» چون جرب و بثور و مورسرج و امثال آن» ليکن ذهن را 


تقاضای حال واجب کند می‌تواند که مضرت ندهد. 


می‌گوید که فیه نظر فانها قد یفعل ذلک فی آبدان دون آبدان و فی آکثر الأبدان تسرع الشیب. 


قَمَحْدوّه به فتح قاف و میم و سکون حای مهمله و ضم دال مهمله و فتح واو ثم الهاء بلندی پس سر را گویند که 


و حجامت بر قطنء دمامیل و جرب و بثور فحذ را و نقرس و بواسیر و داء الفیل و رياح مثانه و رحم و حكة الظهر 


را سود دارد. 


و قطن بالتحریک ميان دو سرین را گویند. 


و جراحات الیتین را. 


یی اسشای کف میک ای که ۱ خادت فده اكه از 
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حجامت با شرط سه فائده دارد: 


دوم آن که با وجود اخراج دم و دیگر اخلاط جوهر روح را برون نمی‌آرد از غیر محل محجوم و به حال خود باقی 


می دارد. 


سوم آن که استفراغ او به اعضای رئیسه تعرض ندارد. 


محجمه متعسر گردد بايد که خرقه پا اسفنجه به آب نیم گرم که مائل به حرارت بود تر کنند و حوالی آن تکمید 


نمایند تا نرمی در آن محل پدید آید محجمه به آسانی جدا گردد. 


و اینچنین تورم حین استعمال محاجم بر نواحی ثدی که جهت منع نزف حیض یا رعاف به کار می‌برند بیشتر 


شرط زدن و زمانی قلیل این محجمه را داشته جدا گرداننده پس شرط زنند. 


و گذشت که شرط عمیق باید زد و بعده باز محجمه برنهند و زمانی صالح داشته جدا سازند و اندرون محجمه را 
پاک ساخته و عضو را نیز از پارچه پاک کرده. کرت ثانیه برنهند. همین‌سان سه چهار کرت بکنند تا که خون به 


قدر مطلوب برآید. 


ابص ی ی کر ای و نی کون کب هی عفر مکی کون تس 


و باید که وضع اولی خفيفة المص سریع القلع باشد» پستر در هر وضع آتیه به تدریج باید افزود در قوت امتصاص 


و ابطای قلع و امهال. 


و پس از فراغ چون یک ساعت بگذرد غذا دهند. 
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بحث دوم اندر حجامت بلا شرط 


و این نیز یا با نار بود یا بدون نار آنچه بلا نار است به امتصاص باشد و آنچه به نار است ایضا معروف است و طریقش 


یکی آن که جهت جذب ماده به سوی مخالف کنند». چنانچه برای حبس نزف دم الحيض وضع محاجم بر ثدیین 


غور عضو بود و به ظاهر مائل نباشد و دوا که بر آن نهند مؤثر نشود پس در این وقت وضع محاجم می‌نمایند تا 


ماده به خارج گراید. 


سوم آن که جهت نقل ورم از عضو شریف به سوی عضو خسیس که در جوار او است استعمال نمایند و این جذب 
در اول بروز ورم صورت می‌بندد که ماده که بدان جانب روی دارد بنا بر جذب محاجم به سوی او مائل می‌گردد. 
اما هر گاه ورم بروز کرده باشد» نقل او به سوی جار متعسر بل متعذر است و ممنوع» زیرا که باعث ایلام می‌شود 


در آن محل متورمه وتال او مؤڈی می‌گردد به انصباب ماده کثیر. 
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چهارم آن که جهت تسخین عضو و جذب خون به سوی او و تحلیل ریاح به کار برند. 


پنجم آن که جهت رد عضو به سوی موضع طبیعی او به کار برند. چنانچه برای رد فقره زائله. وضع محجمه بر فقره 
می کنند و برای رد معا یا ثرب نازله در خصیه‌ای که مسمی است به قیل. بر عانه محجمه می‌نهند و برای رد خصیه 


ششم ان که جهت تسکین وجع استعمال نمایند. چنانچه در قولنج مبرح که نه به سبب ورم باشد و در وجع ربحی 
بطن و در آوجاع رحم که زنان را عند حرکت حیض می‌شود خصوصا جوانان را وضع محجمه می کنند بر سره. 
و بدانند که محجمه بلا شرط در جذب ریح موثرتر است. خاصه که ناری ناشد. 


و حجامت ما بین ورکین و رکبتین و فخذین» بواسیر و نقرس را مفید است. 


را 


اما کیفیت استعمال محجمه ناری به حسب رواج در هر بلد مختلف الاوضاع معروف است و بهترین طریق آن است 
که بر عضو مقصود الحجامة فتیله را افروخته بنهند به نوعی که عضو را ایذا ندهد. پس محجمه بر آن منکوب سازند 
و حوالی آن را بمالند و به عجین درگیرند به نهجی که هوا را بسوی داخل منسلک نمایند. چه. هر گاه دخول هواء 
خارجی به داخلش منقطع خواهد شد آتش که در اشتعال بود بالضرور منطفی خواهد شد جهت انقطاع مدد اشتعال 


و ظاهر است که هوای داخلی به سبب حرارت نار متخلخل می‌باشد و بنا بر انتفاء دفعة باز هوای مذکور میل به 
برد می‌نماید و متکاثف می‌گردد و محتاج می‌شود به سوی مکان اضیق» پس به علت ضرورت خلاً منجذب می‌گردد 
و او لت که ملفل به اش مذ کو اند کا ملو ماد مان که هرا اد سا یاه تاتف كال .نم 


جهت ضرورت خلاً 


قسم سوم در تعلیق علق 


بحث اول در بیان انواع علق و آنچه متعلق است بدین از لوازماتش 


لیکن از آن که متأخرین در بعض اماکن که وضع محجمه تعستر دارد و به علق می‌توان کار کرد مزیّتی در وی 


یافته‌اند بیان احوال آنها لازم دانسته‌اند. 


دریابند همه آن که بزرگ سر باشد و لون او کحلی اسود باشد یا اخضر نه آن که ذوات الزغب بود» یعنی پشم خز 


بر آن باشد و آن که شبیه به مارماهی بود و آن که بر وی خطوط لازوردی باشد و ان که مشبه اللون به منقلبون 


استرخاء و قروح ردیّه می‌گردد. 


رنه فمو 


۷ 


۶ 
۶ 


حکیم طاها 


و منقلبون لفظ مفرد است بر صيغه 
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جمع و ان نام طاثری است که لونش طاوی است دارد و متغیّر می‌نماید لون او به حسب تغیّر اوضاع ناظران در 


وی» کذا قال القرشی فی شرحه. 
و ایضا اجتناب کنند از علقی که در میاه حماة ردیّه بود. 


و مختار آنست که از میاه طحلبیّه و موی الضفادع صید کنند جهت ارسال و آنچه بعضی گفته‌اند که هرچه از میاه 


و ایضا هرچه اشقر مستدیر الجنوب بود یا کبدی اللون یا مشابه جراد صغیر بود یا مشابه ذنب الفأر بود يا صغیر 


و بعده قدری از خون بره یا غیر آن نزد آن ریزند تا قبل از ارسال اغتذا بدان کنند. پستر بگیرند و لزوجات و قذورات 


از وی پاک نمایند به مثل اسفنجه تا مستعد گردد جهت ارسال. 


بحث دوم در ارسال علق 


بدانند که هر گاه ارسال علق مطلوب شود و علق صالح مستعد این کار مهیا گردد باید که آنها را در آب شیرین که 
در ظرف کلان باشد بیندازند و قدری در آب گردیدن دهند و هر کدام از اینها که سریع الحر که باشد برگزینند و 
تا شاه موکع آل راھ نیک وس د ال اب ره کی ار ام تس مان 
است و اگر علق زود متعلق نشود در آن محل قدری طین سرشوی یا خون بمالند که بدین سبب به نشاط تمام 


متعلق می گردد. 


و هر گاه از خون ممتلی گردند و اسقاط آنها مطلوب شود قدری از نمک یا خاکستر یا بورق یا حراقه خرقه کتان 
یا اسفنجه محرق پا صوف محرق بر آن پاشند که زود ساقط می‌گردد و در هند به برگ تنبول جدا می‌گردانند. 
و بعد سقوط صواب آن است که به محجمه آن محل را ممتص سازند تا قدری خون دیگر از آنجا برآید و کیفیّت 


ضاره لسعیه که در آنجا باشد جدا گردد. 


فاعم ات که ج تاه ات اکم ارف 


و واجب است که حین ارسال چیزهای حابس الدم مهیا باشند تا اگر بعد اسقاط خون جاری شود زود تدارک توان 


کرد. 


و بهترین حابسات در این محل عفص محرق است يا نوره یا رماد یا خزف هر کدام که باشد بسیار باریک ساخته 


ذرور سازند. 


بحث سوم در منافع آن 


مر گنه تیک احوظ آن انیت که یی ای همان جل دد که وفع ممه یگن اف جه که کی که 


مص آن محل بعد اسقاط علق و اخراج خون قلیل لازم است اگر مقدور باشد. 


و بدانند که جذب خون در علق از غور عضو فزونتر از جذب حجامت است. از اینجا است که در اکثر بعد اسقاط 


علق سیلان دم باقی باشد و 
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محتاج به حبس می‌گردد به خلاف شرط حجامت که نزف در وی نمی‌باشد مگر احیانا در صورتی که نیش بزرگ 


رسیده باشد. 


و ایضا در امراض مزمنه جلدیه چون سعفه و قوبا و امثال آن ارسال علق کثیر الأثر است. 


و بعضی از اطبای هند برآنند که علق جذب نمی کند مگر خون فاسد را و می‌گویند از اینجا است که خون از وی 
که برمی‌آید سیاه می‌باشد. می‌گویم من و به خدا توفیق که در خروج دم فاسد اندر جذب علق وجه عقلی مستقیم 
که ال میم کا ا ى نهیم و د آق اا اکا به خا بسانت که در سا ا بر 


رورت خلا هرجه متضل بدو است معجذب مي گر ده بلا تسیل صالها کان آو قاسدا 


انتباه شرائطی که در حجامت مذ کور شده از عدم وقوع او در اول ماه و آخر او و اختیار ایقاع وی بعد مضی نصف 


لاقجاد السب هما 


و شک نیست که همچنان که در حجامت. یک ساله و یک و نیم ساله را رخصت نداده‌اند و بعد شصت سال نیز از 


ان منع نموده در علق هم همان اعتبار است. لیکن در تجربه اطفال شش ماهه بلکه چل روزه را اجازت به ارسال 


دو سه علق کرده شده عند الحاجت و نفع بلا مضرت مشهود گشته. 


آن پدید آید بر سر مقعد ارسال علق می کنند. 
به ارسال سه علق نواحی ناف اجازت دادم. در اندک مدت روی به خشکی آورد و تأثیر ادویه موضعيّه فورا به ظهور 


و احوط آن است که بی‌ضرورت قوی خون از فوق معده نشاید گرفت و اگر اتفاق افتد تقویت معده به نوشدارو و 


اکال آنهی کر کد باشتن کا نک هفهه ہے اف باشد: 


مبردات بی‌ضرورت نیز غیر مجوز است و اعتدال او در هر امور محمود. 


(الفصل العاشر فى القی و الاسهال و الحقنة) 


فصل دهم از مقاله پنجم ثابت است در بیان قی و اسهال و حقنه و این فصل به سه قسم گفته می‌شود: 


قسم اول در قی 


(آما القی فقد یکون بالادوية و استعماله مخاطرهٌ فربما خنق المستعمل له) اما قی گاهی می‌باشد په دوای حاده 


(و قد یکون بالطعام فینقی المعدة و یخف ما یجاورها من الأعضاء) و گاهی می‌باشد قی به تناول طعام و پاک 


می‌سازد معده راو سبک 


مفرح القلوب (شرح قانونچه» ص: 475 


آنجه در متن بود مذکور شد. اکنون مطالب کثیر که لازمه این بحث است ذکر کنیم به چند فائده: 


یکی آن که جهت حفظ صحت کنند. دوم آن که بهر ازاله مرض. 


اه ر رل موی کی ار تفر ماک اه | کی رای تک اما کت اة 


و ظاهر است که اجتماع آن اندک اندک موّدّی به کثرت شده فساد به هم می‌رساند» پس احوط آن که قبل از 
تکتیر او اخراج کرده شود. لهذا بقراط در ماهی یک بار اعتیاد به قی لازم دانسته. اما دو روز متصل. تا خلطی که 


از روز اول از جای حرکت کرده باشد و برنیامده روز دوم برآید. 

وا که اک کی ا یب نازخ ویر وگ کے سراف کف ا جه ورمن بت 
و شرط است که تعیّن یومین متصلین در ماه بهر قی بر سبیل انتظام نباشد. تا وقوع آن در هر شهر نشود. 

اما به تاریح مختلفه که این معنی مستحسن است جهت عدم الف طبیعت. 

اما آنچه در مرض به کار برند نیز بر دو گونه است: 

یکی آن که جهت تنقیه معده و حوالی آن باشد. 

دوم آن که جهت قلع و جذب مواد از اماکن بعیده بود. 


و هه اتب پاک معد تام راشب ات کین السا به كافن سین رها که خاط علط را لف كه 
چون ماهی شور و مانند آن اقتصار کنند و اگر حاجت آید قدری آب شبت مع سکنجبین عسلی توان داد تا آسان‌تر 
آید و لیکن به ادویه قویه زنهار نپردازند و الحاح در قی نیز روا ندارند. بهر آن که داروی قویّه و الحاح در قی جذب 


مواد بدن به سوی معده می‌کند و ذلک لیس بمطلوب ههنا. 


و آنچه بهر جذب مواد از اعضای بعیده بود در آنجا از ادویه مقیه و الحاح گریز نباشد. لیکن تا که کار از مسهل 


و اگر احوال شخصی معلوم نباشد نخست او را باید آزمود به مقیات خفیفه. اگر مستعد یابند و ادویه غير قویّه کافی 


نشوند بدادن قویّه چون خربق و مانند آن باک نباشد و اگرنه حرج روا ندارند و عوض قی به تدابیر دیگر پردازند. 


و آنجا که از قی گریز نباشد و مریض غير مستعد به قی بود بايد که او را نخست آماده سازند به این وجه که غذای 
نرم و چرب دهند و منع ریاضت نمایند و به سقی دسومات و ادهان ملازم باشند و به تدریج معتاد به قی سازند و 
آن روز که قی تام خواهند فرمود قبل از قی طعام جیّد مختلف الالوان خورانند بی‌مضغ کثیر, جد بهر آن که احیانا 
اگر قی نیاید بودن طعام در معده فسادی نیارد. و کثیر بهر آن که زود اجابت کند. بنا بر امتلا. و مختلف الالوان 
جهت آن که به دافعه معده مخالفت نکند و بر طعام واحد اشتمال معده بیشتر می‌باشد و بدان سبب فعل دافعه 
در وی خوبتر نمی‌شود. به خلاف مختلف الالوان که بنا بر عدم اشتمال معده مزاحمت به دافعه نمی کند و در قی 


متابعت می‌نماید. و بی‌مضغ بهر آن که مضغ اغذیه و جز آن قوت جاذبه معده را به حرکت می‌آرد 
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و حرکت جاذبه به دافعه مزاحمت دارد. از اینجا است که قبل قی از مضغ علک و غیر آن بازداشتن نیز لازم 


دانستداند. 


و اشیاتی که مهی قی‌اند تناول جرجیر است و فجل و طرنج و فودنج جبلی تازه و بصل و کرأث و ماء‌الشعیر ثفل‌دار 
مع العسل و حسو باقلی مع شکر و شراب حلو مع عسل و لوز مع عسل و بطیخ و قثا و بزور اینها پا اصول اینها که 
کوفته در آب تر نمایند و شکر آميخته بدهند و شوربای فجلی و نان فطیر که در روغن پزند و در عسل يا دوشاب 


نهند و مانند آن و فقاع اگر با عسل نوشند عقب حمام قی آرد و اسهال نیز. 


فائده اندر تدابیر اثنای قی 


هر گاه تهیه آن کنند و امتلا در معده نباشد و مانع دیگر نیز نبود رباضت و تعب فرمایند تا قی بیشتر و آسان 


برآید. چه. تعب محرک و مسخن اخلاط است و بدان سبب صعود او به سهولت حاصل می‌شود. لهذا فاضل بقراط 


اگر کسی را خربق بدهی پس باید که قصد تو در تحریک او بیشتر باشد و در تسکین و تنویم کمتر. 


و اگر خواهی که استفراغ به قی فزونتر شود حرکت ده بدن را 


و اگر خواهی که ساکن شود به تسکین و تنویم کوش. 


و ایضا شکم را به قماط لین به‌بندند بستنی معتدل تا امن دهد از وقوع فتق بی‌ممانعت. چه. ظاهر است که شد 


و بايد که اسفل این قوی‌تر از اعلا بود تا اعانت دهد در دفع مواد به فوق. 


و ایضا هر دو چشم را رفاده نهاده به عصابه مربوط سازند تا از جحوظ مانع آید و اگر بجای رفاده خریطه خرد به 


سرمه پر کرده بنهند و به‌بندند بهتر باشد. 


و بعد تشرب دوا چون زمانی معتذبه که در وی حصول تاثیر او بود بگذارد به قی متوجه شوند» پس اگر طبع به 
حرکت آید فبها و الا پر مرغ به مثل روغن حنا چرب ساخته به حلق درآرند و اگر اینهم کفایت نکند قدری حرکت 


دهند و اگر اینهم کافی نشود به حمام برند. چه. حرکت و حمام اعانت می‌دهد بر قی. 


اطراف مر غثیان را لازم نیست. چه. گاهی حبس قی هم می‌کند. بنا بر جذب مواد از معده به اطراف و هر گاه بعد 


شرب مقی تقطیع و کرب افتد آب گرم و زیت دهند تا قی آرد یا اسهال. 


به منع آن کوشند به استنشاق رائحه طیبه و غمز اطراف و سقی قدری از خل و تناول تفاح و سفرجل مع قلیلی 


فائده اندر اوقات احوال قی 


در اخراج. اما اختیار نیمه روز در حق کسی است که قی بر نهار نکند. چه. اگر قی بر نهار کند افضل اوقات در باب 


او قریب یک پاس روز برآمدن است. چه. اگر تا نصف روز گرسنه ماند جوع غلبه کند و غلبه 
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جوع مانع قی است. 


و بدانند که قی بر نهار خوب نیست مگر مرطوبی را و دیگر کسی را که به خربق و مقی قویّه قی کند. چه. در تقیؤ 


به مقی قویّه شرط است که معده خالی از غذا باشد تا از کثرت خروج که دفعةّ افتد خناق نیارد. 


و امعا نیز باید که از ثقل پاک باشند تا ثقل به معده برنياید. 


ی 


۹ 


ات 


۶ 


حکیم طاها 


و آنا که ق ر ار عو ود ظعام لیف قلیل الوا وان اد 


دوم آن که فم معده به غایت شدید الحس باشد و در نهار تحمل لذع و خربق نتوان کرد. 


و بسیار باشد که رقت خلط. عسر قی آرد» در این صورت تغلیظ او به تناول سویق حب الرمان لازم است. 


فائده در تعداد کسانی که صلاحیت قی ندارند 


ضیّق الصدرء ردی النفس مهيا به نفث الدم. دقیق الرقبه مهيا به حدوث ورم در حلق. ضعیف المعده. فربه مفرط 


غير معتاد به قی. مت متعسر القىء. 


بدان که در اینجا خوف آفات از قی بسیار است. خاصه که به ادویه قویه بود» اما آنجا که حاجت ضروری داعی شود 


و به تدابیر سهل و به آسانی قی توان کرد باک ندارد. 


و کذلک هر که را ضعف الدماغ بود. یا در چشم و گوش مرضی گرم مادی باشد. یا در سینه و حجب ورم بود قی 
روا نباشد و به دستور» حامله راء بهر آن ن¿ که خلطهای بد از تن ایشان ن به قی پاک نمی‌شود و از قوت قی اضطرابی 


در ایشان پدید می‌آید. 


اما قی که حبالی را خود به خود آید بند هم نشاید کرد مگر به حسب ضرورة. 


فائده در بیان تدبیر بعد القی 


چون از قی فارغ شود دهن و روی به آب گرم که ممزوج به سرکه باشد بشویند و امتزاج سرکه به آب. جهت ردع 


مواد است. تا ماده که تصاعد کرده از سر فرو آید و ثقل دور شود و ایشان نیز از ضرر آن محفوظ مانند. 


و باید که قدری مططکی به آب سیب بخورانند. تا معده را قوت دهد و غثیان منع کند. 


ممزوج باشد دفع آن نمایند. 


و اگر بدل سکنجبین. شراب لیمو یا شربت حماض کنند بهتر باشد. زیرا که سکنجبین خالی از تغثیه نیست و ایضا 


قدری ماء ورد و اندکی مصطکی اگر آمیزند بهتر است. 


و بدانند تشنگی که بعد قی واقع شود بی‌تأثیر ادویه حاره دلیل کمال تأثیر بود و بعد فی تا گرسنگی غلبه تمام 


نکند غذا ندهند. خاصه که قبل از قی غذا خورده باشد. 
نواهض بهتر است. 
و بعد غذا چیزهای هاضم باید داد و شراب‌خوار را سه قدح شراب. 


در حمام مکث نکنند بلکه غسل کرده زود برآیند تا بنا بر خلوٌ معده و ضعف او که از قی شده انصباب رطوبات بر 


آن نشود. 


ی مرمع فمو 
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نبود و در نبض او قدری گرمی باشد او را تا قدر نصف روز غذا ندهند و قبل از غذا گلاب نوشانند گرم کرده. 


سبب ضعف اندر معده جمع آمده باشد بگدازد. 


به حمام مجفف. یعنی در هوای حمام بیشتر بنشانند و مکرر کنند. 


آنجا که قی موی به خروج دم شود در صورت افراط به تنویم کوشند به هر حیله که ممکن باشد و اطراف به‌بندند 


و اضمده مقویه قابضه بر معده نهند. 


و آنجا که قی الدم افتد. با وجود تدابیر حبس قی. جهت دفع خون. عصاره خرفه مع طین ارمنی تجرع فرمایند و 


طبع را نرم نمایند. تا خونی که در معده باشد دفع شود و ماده را از صعود نیز بازدارد. 


و آنجا که خوف انعقاد دم در نواحی سینه و معده باشد» سکنجبین دهند اندک اندک در برف سرد کرده تا خون 


را بنا بر حموضت و جلا بگدازد و بنا بر برودت بالفعل اعضا را نیز محکم سازد و خون را از انصباب بازدارد. 


کن انش تا کر الات که اک وا بتک ز 
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وضع محاجم ناری. 


دوم آن که لذع شدید در معده افتد و با وجود قی آمدن زائل نشود و تدبیر او تشرب مرقه دسمه سریع الهضم 


است و تمریخ معده به روغن بنفشه که مخلوط باشد به روغن خیری مع قلیل شمع. 


و بدانند که تعطیش فواق امتلائی را سود دارد و بس» به خلاف آب گرم که هم فواق امتلائی را نافع است و هم 


فواق یبسی را که ممکن العلاج باشد» بنا بر غسل در اول و بنا بر ترطیب در ثانی. 


و امر به تجرع جهت آن کرده‌اند تا مرور وی بر فم معده به اطالت باشد و مؤثرتر باشد. خاصه فواق امتلائی است 


که دفعةً می‌افتد به خلاف یبسی که حدوثش بی‌تدریج نمی‌باشد. 


چهارم آن که کزاز و امراض بارده و سبات و انقطاع صوت پدید آید و تدبیر وی شد و ربط اطراف است و تکمید 


معده به زیت که در وی سداب و قثاء الحمار جوشیده باشند. 


و سقی عسل و ماء حار و تصویت در گوش مسبوت از جمله منهیات است. 


علاجش اگر باشد به مثل روغن بنفشه و قرع و ادهان قوی الترطیب است لا غیر. 


رن دمص فمو 
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فائده اندر منافع قی و بیان آمراضی که از وی زائل می‌شود 

بدانند که قی در صحّت جهت محافظت آن تأثیر تمام دارد به شرط اعتدال. 

و وجه نفع او و تعیّن مدت او در فائده اول گفته شد. 

و قی که در ص-حّت کنند و به طور معهود بود و اکثار در آن نرود متضمن است بر چند نفع: 


ماده از معده برآید بالضرور سبکی در سر پدید آید. 

دوم آن که بصر را جلا می‌دهد بنا بر نقای روح باصره از ابخره. چه هر گاه 
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ماده از معده برمی‌آید تصاعد بخار که علت ظلمت بصر است منقطع می‌گردد. 


چهارم آن که منع انصباب مرار می‌نماید. چه. کسی که معتاد به انصباب مرار بر معده بود وی را جوع یا غضب يا 


قی شود و بی آفت باشد و اگر قی ناکرده غذا خورد بنا بر اختلاط او به صفرا فساد در غذا پدید آید. 


پنجم آن که اشتهای طعام پدید می‌آرد» بنا بر ازاله رطوبات دسمه و حلوه از معده. 
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و شک نیست که اجتماع رطوبات در معده مسقط شهوت صالح و محدث شهوات ردیّه است. 


ششم آن که بدن را محکم می کند و ترهل زائل می‌سازد. بنا بر اصلاح هضم و تنقیص رطوبات. 


اکثر امراض مادی علوی. 


و موافق‌ترین اشخاص به قی کسی است که مزاج طبیعی او مراری بود و لاغر باشد و معرا بود از موانع که بالا 


ت۰ 


فائده اندر مضار قی 


بدانند که قی مفرط مضر و مضعف معده است بنا بر کثرت حرکات متعبه و جذب مواد کثیره که لازمه او است. 


و ایضا بصر را و گوش را بنا بر تحریک مواد به اعلی. 


و ایضا اسنان را به واسطه تعلق ما یخرج به آن. 


و ایضا اوجاع مزمنه سر را که نه از مشارکت معده بود. 


و ایضا صرع دماغی را که به معده تعلق نداشته باشد. 


و ایضا کبد و ریه را بنا بر انجذاب مواد از عروق به آنها و حدوث ضعف در آنها. 


و ایضا عروق راء چه. گاه باشد که در عروق امتلا بود و از قی مفرط انصداع در آن آید. 


و دريابند که بعض مردم حسیس الطبع از غایت حرص بر طعام در روزی چند بار شکم سیر می‌خورند و هر بار به 
قی مندفع می‌سازند و این عمل بسیار بد است و امراض کثیره احداث می کند و زود پیر می‌سازد. احتراز از آن 


قسم دوم در اسهال 


(و آما الاسهال فیشترط فيه تقدیم الملیُنات) اما اسهال پس شرط کرده شده است در وی که نخست تلیین کنند 


به منضجات و بعده مسهل دهند. 


(و السکون بعده و شم الروائح المانعة من الغثیان کالسفرجل و النعناع) و ایضا شرط است که سکون ورزند پس از 
شرب مسهل و ببویانند بویهائی که منع غثیان کند. مانند به و پودینه» زیرا که غثیان موجب قی است و قی مبطل 


عمل مسهل است. پس اجتناب از آن ضروری باشد. 
(و ان آفرط الاسهال فیتناول ما یحبسه) و اگر افراط کند اسهال. پس داده شود چیزی که حبس کند آن را 


(و إن شرب الدواء و لم یسهل) و اگر نوشیده شود دوای مسهل و عمل نکند» (فالژولی آن لا یحرک الطبيعة إن لم 


بحدث مرضاً مخوفا) پس بهتر آن است که کر کت ندهد طبع را اگر احداث نکرد مرض ترستاک ,ا 


(و إن آحدث فالأولی آن بادر إلى الحُقنة) و اگر حادث کرد مرضی را پس 


خت هو 
یا ۸ ۴ 
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بهتر آن است که شتابد به سوی خقنه. (فانها تستفرع ما فی البطن و الأمعاء من الأخلاط) پس بدرستی که حقنه 


برمی‌آرد چیزی را که در شکم و روده‌ها است از اخلاط. 

آنچه ما فی المتن بود تماب ما مشروحا این را بیان کنبم به چند فاده و در هر فاکده منافع کثیر مسظور است؛ 
فائده اندر بیان تدابیر که پیش از مسهل به کار برند و فرق در تلیین و مسهل 

بدانند که ملین در عرف اطبا چیزی را گویند که مواد را از معده و حوالی وی و از امعا مسهل سازد. 


و مسهل آن است که مواد را از عروق و اعضای بعیده مستخرج نماید. چون شحم حنظل و سقمونیا و امثال آن هر 


آن» بهر آن که استفراغ این ادویه به افراط باشد و مضرت وی قوتهای اعضا را قوی بود و استعمال اینچنین چیزها 


هیچ وجه روا نباشد. 


الطبیعفاند یا بر خلاف این است. اگر از قبیل اول است تقدم استعمال منضجات و مرطبات کافی است و به صنائع 


دیگر که در قسم ثانی تقدم آن مستحب داشته‌اند حاجت ندارد. 


و اگر از قبیل ثانی است. یعنی بدن غیر مستعد به اسهال است بايد دید که وی محتاج به تلیین است يا به اسهال. 


اگر محتاج به تلیین بود مستحب است که اول پیش از دادن ملين بفرمایند که طعام را که به یک وقت يا دو وقت 


خوردن که اعتیاد دارد همان قدر معیّن را سه چهار وقت بخورد. 
و ایضا اطعمه مختلفه ساختن غذا آن است که تا معده مهیا بر دفع شود و به اندک حرکت بر اخراج مافیها گردد. 


تزف شرب مسهل خاصه که نضح مواد مطلوب بود تقدم استعمال منضحات و مرطبات است. 


فائده انضاج ظاهر است و نفع ترطیب آن که بدن از حصول رطوبات مستعد به اسهال شود و ایضا از خروج اخلاط 


قویه لازم داشته‌اند زیرا که اینها همه مجففاند و الترطیب مطلوب. 
و ادنی مدت متقدمه در ترک این امور مسهل بايد سه شبانروز است. 


و هر گاه ترک مجففات قبل از شرب مسهل ضروری آمده روز مسهل و بعد وی تا که بدن به حال اصلی بازآید به 


طریق اولی ضرورتر دانند. 
و نیکوترین مرطبات قبل از اسهال» استعمال حمام مرطب است در اکثر ایام. 


اما در یابس مزاجان اصوب آن که هر روز بلکه به یک روز دو بار استحمام بايد فرمود. 


و بسیار باشد که یبوست ایشان داعی بر آن شود که امر نموده آید اینها را به دخول آبزن در روزی چند بار. 
فى الخروج. 
و کذلک اشربه مبرده مرطبه چون شراب اجاص و نیلوفر و کذلک 
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نقوعاة که شدید الحموضٌ نبوند» زیرا که افراط در حموضة مجفف است و هو یمتع نضج الصفرا اگر ماده سوداوی 


باشد. 


که ملطف و قلیل التسخین بود و مع ذلک تفریحی داشته باشد و مقوّی قلب بود. چون گاوزبان و ریحان که مع 
اصل السوس و تخم بادیان و امثال ان مرگب بود بیزند. و اگر سودای احتراقی باشد احسن آن که در ماءالشعیر 


مثل قثا و بزور بقله و زهر نیلوفر مطبوخ نمایند و در این وقت ماءالشعیر مبرد نافع تر است. 


مالح هر چه مسخن و ملطف و قاطع بود باید داد. 


و نعم المنضجاة در اینجا شراب اصول است مع سکنجبین عنصلی. خصوص که به طبیخ اصل السوس ممزوج بود. 
کذلک این طبیح: بزر رازیانه و بزر کرفس و بزر انیسون و تین و زبیب و اصل السوس و پرسیاوشان بجوشند و به 


و اگر به جای سکنجبین عنصلی سکنجبین بزوری یا شربت لیمو آمیزند همان عمل کند. 


بدانند که جهة انضاج بلغم تسخین شدید روا نیست. زیرا که حرارت مفرط بلغم را خشک می‌سازد و اجزای لطیف 


او را تحلیل می‌نماید پس غلظ در آن می‌فزاید و خروج او متعسر می‌گردد. 


و ایضا افراط سخونت تشنگی می‌آرد و به کثرت شرب آب می گمارد و این معنی نیز موجب عدم نضج بلغم می‌گردد. 
از اینجا است که قرشی در شرح قانون در همین محل گفته: و مما یغلظ فيه الأطباء کثیرا باستعمالهم التسخین 


الشدید فى الامراض البلغمیة. 


را در صیف باید که سرد استعمال نمایند و در شتا قدری گرم کرده تا برد دوا مکسور شود. 


و اغذیه که در ایام انضاج دهند بايد که در حین مرض,ء مناسب به مرض بود. اما در حالت صحت. گوشت که از 
دجاج مسمن يا از گوسپند یک ساله سازند و اسفیداج باید داد و در این وقت اجتناب از مشویات و قلایا و مطنجنات 


و ایضا در وقت انضاج احتراز از حوامض و موالح و حریف و عفص و از بقول و فواکه ضرور دانند. 


رن رنه هنمو 4 
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و قبل از تشرب مسهل طبع را به حقنه لیّنه و امراق مزلقه و مانند او ملایم سازند. 


و هر اسهالی که مراد از آن اخراج مواد از عروق و اعضای بعیده بود تقدیم به انضاج و ترطیب در آن لابد است. 
خواه بدن مستعد اسهال باشد يا نه» غایت آن که غیر مستعد محتاج‌تر بود به انضاج و ترطیب و تلیین نی مگر در 
صورتی که صعوبت مرض مهلت ندهد و اخراج قدری از ماده ضرور افتد. که در این وقت برای سبکسار کردن طبع 


بی‌تقدیم نضج و ترطیب و تلیین استفراغ باید کرد و قدری از ماده باید برآورد. 
فائده اندر قوانین ضروریه که تعلق به مسهل دارد 


و مشایخ و آن را که ضعیف المعا بود مهما امکن مسهل قوی ندهند. چه بسیار باشد که امعای اینها قوت مسهله 


از دوا استفاده کند و اسهال متمادی شود و به علاج کثیر قبض گردد. 
و هر گاه خلط بسیار بود و قوت ضعیف به هیچ حال دوای قوی که 
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تن را به یکبار پاک کند ندهند. بلکه به داروی نرم و به کرات تنقیه کنند و میان هر استفراغی به اغذیه ملائم و 


لطیف حفظ قوت و اصلاح خلط متولد همی کند. 


اما آنجا که قوة قوی باشد و خلط فاسد قلیل. به یکبار اخراج بايد کرد به ادویه موافقه. 
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و آنجا که قوة قوی و خلط بد بسیار بود به ادویه قویه و مرات کثیره تنقیه نمایند. 


و بدانند که دو کس را دوای قوی نباید داد: یکی ساکن شهر گرم را در شهر مذکورء دوم خشک مزاج را از اینجا 


است که در فولنج یابس انتفاع به اشیای نرم لزج بیشتر می‌شود. 


اما سه کس را لازم است که مسهل قوی دهند: یکی ساکن شهر بارد را در شهر او دوم کسی را که آب‌بند تشرب 


کند. سوم آن را که مطحول بود در شهر بارد» بنا بر برد که مضعف عمل است و در آخر این بنا بر غلظ اخلاط. 


معده فرو شود و تقلب نفس بایستد» آن زمان اندک اندک حرکت کند تا اعانت دهد بر نفوذ. و حرکت کثیر که 


و هر که را بعد شرب مسهل خوف حدوث کرب و غثیان همی‌باشد. بايد که دو روز يا سه روز پیشتر از شرب دوا 


قی کند. 


انتباه کرب که بعد شرب مسهل می‌شود دو گونه است: 


یکی آن که دوا مکرب بود. چون بسفانج و بنفشه و سنا و افتیمون و مثل آن و در اینجا تقدم قی نفع ندارد. 


و دوم آن که رطوبات غلیظه در معده ملتصق باشند و به دوا متحرک شوند و زود برنيایند و کرب آرند و فائده تقدم 
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و باید که جهۀ قی فجل دهند یا مرق او تا تقطیع رطوبات لزجه کما حقّه شود. 


و هر گاه جهة اسهال حبوب به کار برند» اگر مقصود تنقیه راس بود محتاج اعانت نیست فقط همان باید داد و این 


حبوب باید که کبار سازند و بعد ساختن زمانی که استمساک در آنها پدید آید و خشک تام هم نشوند بگذارند و 
بعده تناول کنند, تا بنا بر کبر حجم و استمساک اجزا زود منحل نشوند و در معده دیر بماند و قوت بر سبیل تبخر 


به سوی دماغ همی رسد. 


لان ذلک مطلوب ههنا. 


و باید که مطبوخ. مجانس حبوب بود. چنانچه حب مسهل صفرا همراه طبیخ شاهتره دهند و حب مسهل سودا 


همراه طبیخ افتیمون و بسفائج و مانند آن و حب مخرج بلغم همراه طبیخ قنطوریون و مانند آن. 


حبها که با مطبوخ دهند باید که خرد و قریب العهد ساختن بود تا زود منحل شود و قوت او به سرعت به محل 


معصود رسد. 


غسل آنجا باید کرد. 


و ضعیف الشرح را احسن آن که جهت تلیین و تقوبت محل بعد استنجا کردن به طبیخ خطمی پنبه به روغن گل 
گرم کرده بیالایند و بر آنجا بگذارند و اگر قدری مقل ارزق هم در روغن گل بياميزند قوی‌تر باشد در تقویت محل 


ممزوج نمایند تا روح حیوانی را قوت دهد در هر عضو. 


و بدانند که بعض ادویه به بعض امزجه مناسبت دارند و به بعضی نه. چنانچه سقمونیا در اهل بلاد بارد عمل 
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بسیار باشد که دوای قوی چون تربد و امثال آن در شخصی عمل نکند و چیزی خفیف چون مغز فلوس و ترنجبین 


مزاج و فصل و رواج وقت و خاصیّت هوا در این امر واجب باشد. 


و طریق ترکیب با فوائد کثیر در فائده علیحده که مخصوص به بیان تر کیب است گفته شود. 


فائده در بیان کیفیت تناول مسهلات و تشرب آب گرم و سرد بر آن 


زمستان مبرود راء بخلاف شربت ورد مکرر و امثال آن که اسهال وی به عصر بود که اینچنین مسهلات را به آب 


شدید البرد باید داد تا برودت معین عصر شود. 


سرد عملش قوی می‌شود و به آب گرم منقطع می‌گردد. 
انتباه مسهل از دو حال بیرون نیست: 


یکی آن که سیال و رقیق بود. چون مطبوخ و نقوع و شرب آب گرم بالای او روا نبوده مگر عند اراده قطع عمل یا 
عند ظهور مغصء لیکن برای قطع عمل مقدار کنیر باید داد. تا دوا را از معده زود منحدر سازد و برای تسکین 


مغص اندک اندک بر سبیل تجرع دهند تا در قلع ماده پاری دهد بی‌مبادرت و اخراج دوا. 


دوم آن که غیر سیّال بود. چون حبوب و سفوف و لعوق و معجون و امثال آن و بالای آن تشرب آب گرم لازم است؛ 


تا اذابت دوا نماید و طبیعت را اخراج قوت او از قوه به فعل به سهولت حاصل آید. لیکن اندک اندک دهند تا از 


کثرت مقدار دوا را منحدر نگرداند قبل از عمل. 


و دریابند که آنجه گفته شد از شرب آب گرم در صورتی است که مدعا از اخراج ماده غلیظ غير حاد باشد. چه. 
عند استفراغ صفرا خاصه که حاد رقیق بود واجب است که تشرب به آب سرد کنند تا اعانت دهد بر اسهال به 
تعدیل قوام خلط و تبدیل مزاج بدن و تقویت قوی و عصر مواد. خاصةٌ در آنجا که عمل مسهل به عصر باشد و آب 
سرد نیز اندک آندک باید داد تا از کثرت مقدان اخراج دوا به سرعت نکند. 

و آنجا که استفراغ خلط غلیظ و لزج مطلوب بود اجتناب از آب سرد واجب دانند, لأنه يزيد فى غلظ الخلط و 


لزوجته. 


تنبیه گرمی مطبوخ و گرمی آب که بالای حبوب و امثال آن باید داد لازم است که میانه بود» یعنی نیمگرم باشد. 


چه اگر شدید الحرارة بود زود منحدر شود به سوی امعا و لبث نکند در معده و بدین سبب» طبیعت تصرف تام در 


او نتواند کرد و قصور در عمل آید و چون نیمگرم بود در معده بماند و ترقیق اخلاط و دوا همی کند بلا اخراج و 
برین تقدیر آنچه بعضی ايراد کرده‌اند که استعمال مسهلات شد ید الحرارة باید تا اذابت فضول و جذب مواد کما 


حقّه کند و ایضا به اخراج اعانت بیشتر نماید مسموع نباشد. 


فائده در بیان تستر رائحه و طعم دوا و تدبیر آن که به قی برنیاید 


آن را که از رائحه تنفر کند سد منخرین کافی است و آن را که از طعم تنفر بوده جهت تخدیر ذائقه» ورق طرخون 


خائیدن فرمایند و ورق 
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عناب در این باب قوی‌تر از طرخون است. حتی که ماضغ او تا لحظه میان شکر و ریگ فرق نمی کند. 


و حیله دیگر در ستر طعم حبوب آن که به عسل آلایند و بلع نمایند یا به عسل مقوم یا شکر مقوم غلافی بر آن 


گیرند و فرو برند یا قیروطی بر آن مالند. 
و جهت رفع خوف قی, اطراف بربندند و روائح مانعة الغثیان چون رائحه نعناع و سداب و سفرجل و طین خراسانی 


که مرشوش به ماء ورد و قدری سرکه بود ببویانند و فواکه قابضه خورانند بر سبیل امتصاص تا فم معده را قوت 


دهد و غثیان زائل سازد. 


فائده در بیان حالات که به ان مسهل نتوان داد 


بود. تا که به اغذیه ملیّنه و حمام و استراحت و ترک محرکات و ملیّنات اصلاح حالات مزبوره نشود مسهل نشاید 


داد. 


ذد مد کور بی‌غلظ ماده تم بات و اند اخاوط اجه نا بر نی ار اس به اعضا 


و ظاهر است که خلط غلیظ و لزج از اثر دوا متأثر نمی‌شود و مواد صالحه بالضرور برمی‌آید و ضرر می‌آرد. 


نموده بتمامه روی به احشا آرد و ورم پیدا کند. 


انتباه از منع مسهل منع ملین خفیف لازم نباید دانست. چه ملین خفیف. التهاب احشا را سود دهد و از تورم 


اما منع اسهال عند سدد. بنا بر منع است مر نفوذ قوت دوا و انحدار مواد را. 


بی‌بدل آمده و استحمام منضج تخمه و مسیل اخلاط لزجه و ملطف اخلاط غلیظ است و جهت تحلیل ریاح و تمدد 


فائده اندر بیان احکام نوم روز مسهل 


ضعیف. زیرا که عمل دوا به حرکت است أو لنوم یلزمه السکون فیمنع عمله. 


و اگر گوبند در نوم روح به داخل حرکت می‌کند و بدان سبب اخلاط بتمامها روی به باطن می‌نهند» پس بايد که 


نوم به هر حال معین اسهال بود و یقظه بنا بر آن که حرکت روح و اخلاط در آن به خارج می‌باشد باید که مانع 
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جذب مسهل بود و بر این تقدیر لازم آید که نوم بر شرب مسهل بهتر باشد تا انفراغ عمل او. 


میدق بر االو ارآ که رک روج ود اه کروی و یی یف به عمل مال مدان کر رنه 
خلاف نوم که در وی روح را حرکت به سوی باطن در اول نوم می‌شود مره واحدة و بعد آن سکون دائمی است. 


هم روح را و هم اخلاط راء پس لا بد یقظه معین اسهال بود نه نوم. 


اما تجویز نوم بعد شرب مسهل قوی قبل از شروع در عمل بنا بر توجه طبیعت بدان جانب ثم لا حاجة الیه بعده, 


از اینجا است که بعد شرب مسهل تا زمان کثیر ساکن نشستن و حرکت ناکردن لازم دانسته‌اند تا طبع متوجه 


شده تصرف در دوا کند. چه مقرر شده که تا طبع بر دوا همشتما نشود و عمل در آن نکند دوا در طبیعت عمل 


فائده در احکام حمام و تدهین و دلک روز مسهل 


بدانند که بعد شرب مسهل حمام نشاید رفت. زبرا که حمام جذب مواد به خارج می کند بدان سبب منع اسهال 
می‌نماید و طبع را بنا بر جذبین مخالفین متحیّر می‌سازد نعم اگر زمان سرما بود و در خانه اول که حرارت او 
معین بر جذب نبود و لیکن بشره را نرم همی کند بنشیند باک نیست. بلکه اولی است و تدهین بدن و دلک او به 


ایادی لیّنه از معینات اسهال است. بنا بر اذابت و تهیه اخلاط اما دلک قوی و خشن, گاه باشد که منع اسهال کند. 


و بدانند که غسل به آب سرد اگرچه به اعتبار تبرید ظاهر معین طبیعت و اسهال است. لیکن بسا باشد که از بعض 


اعضای قریب به جلد مانع آید خروج مواد را در اسهال. بناءٌ علیه. ترک اغتسال اولی است. پا رب که مزاج چه قدر 


حار بود و فصل صیف باشد و مزاج قوی که غسل به آن ضرر نکند. 


فائده در بیان وقت مسهل 


وقت مختار برای این کار به اعتبار فصول چهارگانه ربیع است و خریف لتوسطهما بين الصيف و الشتاء و اعتدال 
را وا تیک ا که ودا اسان له ااا یاوه وم ا رابت ی اه اقلا 


و بايد که در ربیع مسهل لطیف دهند نه قوی, زیرا که صیف متصل به او می‌رسد و مسهل قوی مجفف و مُضعف 


بدن است و ورود صیف بر چنین بدن مخرب او است. 
اما در خریف هر چه دهند از مسهلات قویّه حسب حاجت روا است. 


موجب فساد مزاج و حمّی است و هذه الحمّی فى الأكثر تکون یومیا. 


و اگر گوبند آنچه گفته شد از وجه منع اسهال اندر قی که در این فصل شود نیز موجود است مع قوت حرکت. لآن 


القی زلزلة البدن و با وجود این بهترین وقت بهر قی گرما چرا مقرر شده؟ 


جوابش آن که اخلاط در گرما طافی می‌باشد بناءٌ عليه در قی به سهولت می‌برآیند و طبع را حرج نمی‌باشد به 


خلاف اسهال که اخلاط 
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را به اسفل که جانب مخالف میل آنها است می کشد و به موجب تعب طبیعت می‌گردد فلا یقاس له علیه. 
و مق شمان در سا ا ر جم اغ رات اعا ابیت 


انتباه آنجه گفته شد از اختیار فصلین متوسطین بهر اسهال» منع آن در گرما و سرما مخصوص به اسهالی است که 
اه الھک د ی تالا رک کے کی کم اک فر ها ریت کی باه ری نان سوت اه 


شمال رطوبت هوای بلد را و اگر بلد قریب بحر نبود و یبوست هوای او غالب‌تر بر حرارت او باشد روزی که باد 


جنوب بود بهتر است. بنا بر تعدیل رطوبت جنوب پبوست هوای بلد را 


بالجمله مدعا آن که روزی که معتدل الكيفية باشد بهر اسهال اختیار باید کرد. 


وقت مختار جهت مسهل به اعتبار لیل و نهار آنجا که تنقیه عام مقصود باشد و لبث دوا زمان طویل در بدن مطلوب 


نبود روز است و آنجا که تنقیه عضو خاص بعید از معده چون سر مطلوب بود بالضرور به اطالت لبث دوا حاجت 


الدماغ به شب خوردن مقرر شده و دوا که به شب خورند قوی بايد تا به سبب نوم فتور در عمل نیاید. 
و از قسم حبوب شاید تا دیر بپاید و از ساعات روز هر چه مناسب به فصل بود اختیار نمایند. چنانچه در گرما طرف 


صبح پا شام و در سرما میانه روز. 


و کذا اصلاح هوا موافق هر فصل عند شرب مسهل واجب است و بهترین هوای روز مسهل آن که مائل به حرارت 


قلیل بود. چنانچه هیچ عرق و کرب نیارد زیرا که هوای سرد و بسیار گرم هر دو مانع اسهال‌اند. کما لا بخفی. 


و بايد که مسهل نهار خورند عند خلو معده و ماساریقا و جگر از غذاء چه اگر غذا در معده بود منع می کند نفوذ 


قوت دوا را نین مگر آن که دوا به غایت قوی بود بر نفوذ و جذب. یا غذا قلیل باشد. 


و قرشی نوشته اولی‌تر آن که شخص مذکور مسهل بر نهار خورد قبل حاجت جوع و بعد زمانی بر وقت معتاد قدری 
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نزد این درویش آنچه شیخ فرموده از تقدم تناول غذا در حق شخص مذ کور قریب به صواب می‌نماید. چه در صورت 


تقدم دوا احتمال قوی است که صفرا مستعد به انصباب بنا بر جذب دوا و خلو معده از غذا به حرکت 
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آید و بر معده ریزد و تناول غذا بعد او مفید نیاید» بلکه ضعفی در دوا و فسادی در مزاج آرد نعم اگر بعد شرب دوا 
و شروع در عمل به سبب خلو خوف انصباب صفرا باشد. باز قدری غذا توان داد. 


و بدانند که بعد شرب مسهل قل از اتمام عمل تناول غذا جائز نیست. مگر کسی را که ناتوان بود و گرسنگی 


کشیده باشد. یا معتاد باشد به انصباب صفرا عند خلو. 


فائده در بیان آن که چون مسهل عمل تمام کند چه باید کرد و بعد او تا چند احتیاط باید نمود با متعلق به 


هر گاه مسهل عمل تمام کند جهت تغذیه امعا و تعدیل مزاج بزور مناسبه معه اشیای موافقی بايد داد. مثلا محرور 
را بزرقطونا به روغن بنفشه چرب کرده و به آب سرد که به شکر یا جلاب در آن حل کرده باشند آميخته بنوشانند 


و مبرود را که بلغم در مزاجش غالب بود خرف مغسول به آب گرم و زیت آمیخته دهند و معتدل المزاج را بزر 
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ربحان به روغن بادام چرب ساخته و با شربت قند آمیخته باید داد و این چیزها قبل از استکمال عمل دوا ندهند 


که حبس اسهال می کند. 


و آنجا که خوف سحج بود» گل ارمنی به آب انار نیکو شربتی است و چون بعد شرب مغریات ساعتی بگذرد غذای 


ملایم باید داد. 


و بهترین اغذیه به حق کسی که دوای قوی خورده باشد ماء الشعیر است. لأنه یدفع غائلة المسهل و یغسل ما التزق 


بالأمعاء. 

و پس از شرب مسهل تا سه روز از غذای ثقیل و حرکت عنیف و از جماع و تعب اجتناب لازم است. 
آن را که بعد مسهل تپ آید» اوفق‌ترین چیزها ماء الشعیر بود غذاء و دواء. 

و ایضا تا که دو روز بلکه سه روز نگذرد. سرکه و سکنجبین ندهند. که سحج می‌آرد. 

و کذا شرب نبیذ عقب مسهل نشاید که مورث حمّیات و اضطراب است. 


فائده در بیان وقت قطع عمل و نشان کمال اسهال 


هر گاه اسهال مواد کما حقه شود و عطش پدید آید دلیل کمال عمل باشد و کذلک هر گاه مسهل که مخصوص 
به اخراج خلط واحد است شروع در اخراج خلط دیگر نماید دلیل کمال عمل بود. کذا قال الشیخ فأن المستسهل 
للصفراء إذا رأى الاسهال قد انته إلى البلغم علم أنه قد آفرط. فکیف إذا انته إلى اسهال السوداء و آما الدم أعظم 
خطراً و أجل خطباٌ 


انتباه آنجه گفته شد از بودن عطش دلیل بر کمال نقا و اعتدال عمل» تحقق آن بر تقدیری است که سبب عطش» 
تنقیه رطوبات باشد. لا غیر. چه. عند استفراغ رطوبات معتدلة المقدار برای اعاده رطوبت شوق طبیعت بالضرور به 
آب می‌شود» پس حصول تشنگی عند تنقیه مواد لازم آمده و هر چند خروج اخلاط بیشتر غلبه عطش فزونتر الا 


ء 


خلط مستفرغ پدید آید. دلیل کمال عمل نباید دانست. بل إتما یدل علی ذلک إذا علم آن حدوث ذلک العطش 


شیم الاستق ام لا قن سیب ار 


و قید الا آن یمنع مانع از آن کرده شده تا بدانند که بسیار باشد که به سبب برودت و رطوبت معده» یا بت و 


رطوبت دواء یا خلط عطش پدید نیاید با وجود استفراغ اخلاط علی ما وجب. 
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حاصل بود. خوف افراط نباشد. خاصه اگر تشنگی نیز به ظهور نیاید. اما هر گاه عطش مفرط شود و مواد کثیر 


برآمده باشد البته حبس باید کرد خاصه آنجا که سبب عطش استفراغ بود. نه امری دیگر که مذکور شده. 


و بدانند که نزد طبیعت محبوب‌ترین اخلاط خون است. لهذا عند جذب مسهل تا مقدور است او را مستخرج شدن 


اما خون که از شرب مسهل بی‌افراط در عمل احیانا ظاهر شود بنا بر انفتاح دهن رگی از رگها خواهد بود که حدّت 


دوا موجب گشتهه. نه ان که به جذب دوا منجذب شده. 
الات در ا ا ا انان و کک ایا 
الد که اماب اکر نیال ههار اسه 


مسهل» جذب اخلاط ناطبیعیه کند» به مصاحبت او رطوبات طبیعیه نیز منجذب گردند. به مثابه آن که آهنی که 
به مقناطیس منجذب شود. هر جسمی قابل الانجذاب که متصل آن آهن باشد نیز تبعیّت آن کشیده می گردد اگر 
مانعی نبود. 

دوم آن که افواه عروق متسع بودند بدان سبب ماسکه متوسط القوة قادر نباشد بر کمال سد افواه تا منع کند 


رطوبات طبیعت را از مستخرج شدن به مصاحبت اخلاط مستفرغه. 


هاربةً عنه إلى جهة محیطهاء پس بالضرور متسع گردند و از حیثیت لذع منضم نشوند. 


چهارم آن که اکتساب کند بدن از دوای مستفرغ سوء مزاج حار راء یا ما یجری مجری سوء مزاج را که کیفیت 


طبیعت بنا بر تضرر محتاج به دفع می‌گردد. و نظیر ثانی. اکتساب امعا است از دوا و قوت مسهله او ظاهر است که 


در این حالت اگرچه دوا برمی‌آید اما قوت او در امعا باقی است اسهال همی آید. 


تقویت دهند به آغذیه مقویه قابضه و شمومات عطریه قابضه. در حالت اتساع افواه عروق نیز تقویت لازم است به 


اغذیه و شموم مذکوره و جهت تشدد مغریات نیز با مقویات ضم سازند. 


و از آنکه فرق بینهما من حیث الاثار مشکل است. به ادویه مشترک النفع علاج باید کرد» لان تدبیر کلیهما واحد. 


و در تقدیر سوه مزاج و بقای قوت مسهله تعدیل مزاج و اصلاح جال عضو نمایند. 


اکن ان که مکو به فطع ییاز تقد گرم کم تب جاک یه کار مه 
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ربط اطراف مفید است. از ابط و اربیه شروع بستن کنند و به اسفل فرود آیند. و ایضا تریاق فاروق و فلونیا نافع. و 
ایضا تعریق قابض است مجذب المادة الی الظاهر خواه تعریق به استحمام کنند» خواه تبخیر آب گرم. ردا بر تن 


پیچیده و سر از آن خارج نموده و اگر عرق مفرط شود شربت سیب و شربت انار و شربت به بنوشانند. و آب سیب 


و به و آب مورد تر بر بدن مالند. خاصه اندر پشت و لخالخ طیبه از میاه ریاحین و عصارات فواکه طیبه و صندل و 


کافور و گلاب ترتیب داده ببويانند. 


آپ انار ترش آغشته خورانیدن و عقب او کفک سوده اندر شراب ریحانی تر کرده قدری دادن. و کذا پست جو با 
قدری خشخاش سوده خورانیدن. و کذا حب الرشاد سه درم بریان کرده و در دوغ جوشانیده چون غلیظ شود 


نوشانیدن و هذا غاي فى القبض و ینفع المرطوب. 


و کذا اسبغول بریان و صمغ عربی بربان و گل ارمنی به روغن گل چرب کرده مع رب به و رب سیب و شراب غوره 


دادن کسی را که مزاج او بسیار گرم بود. 


و کذا تهج قی اگرچه تشرب آب گرم بود. و وضع اطراف در آب گرم مانع الاسهال است. 


و بايد که هوای خانه معتدل سازند. چه هوای بارد بنا بر عصر مواد اسهال را مدد می‌دهد و هوای گرم نیز ممد او 


و اگر قوت مسترخی باشد تبرید ظاهر تن معین اسهال است و شربت شراب به دستور» پس اجتناب از این لازم 


دانند. 


قرابادینات مملواند در ینجا به ضبط آن پرداختن مستحسن ندیده فلینظر فیها 
فائده در تدبیر کسی که او را مسهل دهند و عمل نکند 


هر گاه بطوء در عمل معلوم شود و بدانند که عمل ناکردنش ایذای نمی‌دهد احسن آن که باعث بر حرکت نگردند 
در آن روز و اگر مغص و تشویش و سدر و صداع و تمطی و تثاؤب آرد و دوا هنوز در معده باشد. ماء العسل گرم 
به آب گرم نمک اندر افگند و جوش کرده بدهند تا دوا خلط را رقیق ساخته مدد دهد بر اجابت و باشد که به 
مطبوخات فواکه و ازهار ملیّنه مدد دهند. 

و ایضا در این وقت مصطکی سوده از یکدام تا دو مثقال آب گرم خوردن نعم المعین است. 

و کذلک تناول اشیاء قابضه خاصة که عطریه باشند مانند سفرجل و تفاح و امثال آن به تعدیل در این باب‌اند» جه 
این چیزها بنا بر قبض فم معده و ما 
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و اگر بدین تدابیر اجابت به عمل نیاید زود قی کند. تا دوا که در معده محتبس مانده است مندفع شود و امن از 


حقنه و شیاف ملیّنه مدد باید کرد. 


از رائحه دوا آید. 


و آنجا که خقنه و دیگر تدابیر سود ندهد و اعراض ردیّه چون تمدّد بدن و حجوز عین و امثال آن پدید آید و دوا 


و احوط آن که هر گاه مسهل دهند و عمل نکند اگرچه اعراض ردیّه پدید نیایند فصد باید کرد. اگرچه بعد دو روز 


یا سه روز بود. تا مبادا ماده بعد چندی حرکت نماید و به اعضای رئیسه میل نماید. 


اما جمع کردن دو مسهل در یک روز خطر دارد و خارج از صواب است. یعنی بعد تناول مسهل کامل الوزن بنا بر 
بطوء عمل او» مسهلی دیگر همان بود يا غير نتوان داد. چه. می‌تواند که هر دو به حرکت آیند و اسهال به افراط 


شود. یا از این هم عمل نشود و شر قوی آرد. 


و بدانند که هر گاه شارب المسهل مریض بود و مسهل خفیف باشد و از بودنش در بدن مضرتی متوقع نبود. عند 
عمل ناکردن او حاجت به تحریک نیست و الا از تدابیر مزبوره هر کدام که اسهل و اصلح به حال مرض بود و انسب 
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فائده اندر بیان اعراض و امراض که بعد اسهال اتفاق افتد و بیان تدارک آن 


بسیار باشد که عقب اسهال و فصد وجعی در جگر پدید آید به سبب توقف ماده اندر وی عند هبوط. کما فی 
الاسهال. یا عند صعود. کما فی الفصد. زیرا که جگر ممر مواد است و عند اسهال باشد که مواد منجذبه عرق که 
متوجه به خروج‌اند از طریق امعاء چون به جگر رسند. بنا بر ضعف دواء یا امری آخرء قدری از آن در جگر بماند و 
درد آرد به تأذی غشاء محلل اوه کذا عند فصد. بنا بر آن که مواد از معده و حوالی وی روی به جگر می‌نهند. یا از 
جهة عروق برون آیند. باشد که قدری از آن در آن بماند و درد آرد و علاج این دردها تشرب آب گرم است و هو 
پقلبه بالغسل و التحلیل و چون این ماده قلیل است و غير متشبّث به جگر و بنا بر قرب عهد. مُحدث ضعف در 


قوّت‌های جگر نشده احتیاج به معالجه قوی نیست و ماء حار کافی می‌شود. 


و ایضا بسیار باشد که بعد اسهال حمّی پدید آید. يا دیگر امراض دمویّه و این چنان بود که خون در بدن کثیر باشد 


و به سبب اسهال که حرارت لازمه او است به اعتبار حرکت مواد و حرارت دوا هیجان در خون افتد و تپ آرد و 


علاج این فصد است و در اکثر امن همین کافی آید. 


مزیل او تناول 
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و ایضا بسیار باشد که از پس اسهال فُواق پدید آید و تدبیر او آن که اسبغول در روغن گل و آب سرد بزنند و بدهند 


و اطراف به‌بندند و به اشمام مُعطسات عطسه آورند. 


و ایضا باشد که بعد اسهال سوزش و گرمی در معده پدید آید و تشرب لعاب اسبغول و لعاب بهدانه که به روغن 


گل» یا روغن بادام يا روغن تخم کدو به هم زده باشند مزیل آن است. هر ساعت ملیّن بايد داد. 


و اگر سبب حرقت. ورود ماده حار بود. زوال حذت او بدین چیزها نشود. قی باید فرمود. 


و باشد که تناول قوابض به عصر اعلاء معده مخدر ماده شود و مزیل کرب و غثیان گردد. 


به قی یا تناول قوابض. 


انتباه از ادویه مسهله بعضی کثیر الغائله است. چون خربق اسود» فرفیون و تربد که سیید جید نباشد. بلکه سیاه و 
زرد بود و عفن و غاریقون سیاه و ماذریون و ریوند چینی که به پارسی بیدانجیر خطائی گویند و مانند آن» مهما 


امکن ارتکاب اینها نشاید» و اگر اتفاق افتد. صواب آن که دوا مهما امکن از بدن دفع نمایند به قی» یا به احدار. 


و جهت ازاله سمیّت. تریاق دهند. 


و برای مضرت ماذریون. لعابها و روغنها و مسکه و روغن کنجد نفع تمام دارد. 


و چیزهای مذ‌کور مکرر باید داد و بعد آن قدری سرکه به آب سرد. 


و برای حدّت فرفیون؛ روغن گاو و مسکه و العبه و ادهان و گلاب سرد کرده و ماء الشعیر با روغن بادام و آب انار و 


آب سیب و شوربای مرغ مسمن مفید است و صندل و کافور و گلاب بویانیدن نافع. 


و برای اذیت ریوند چینی» رب سیب و رب به دادن و به اب سرد غسل کردن و بر سر اب سرد بسیار ربختن 


سودمند. 


اسهال مفرط بازمی‌دارد. 


و شیر تازه جوشانیده. مزیل حدّت دوا است. اگر تپ با حرارت مفرط بود شیر نتوان داد. 


و هر گاه از پس دارو قی خون آید» شراب انگوری با شیر تازه آميزند. چنانچه شیر فزونتر باشد و بدهند مضرت 


ادویه بازدارد. 


و پیاز به سرکه پرورده. غثیان که بعد دوا تولد کند باز دارد. 


وق رکیپ او به یز مرعی ا 


یکی آن که بدانند که ادویه مسهله کلّهم مضر فم معده‌اند. پس لازم است که ادویه طیبه مقویه قلب با وی آميزند. 


تا ضرر او از فم معده بازدارد و روح حیوانی را که امیر همه اعضا است قوت دهد و مدد بر اسهال نماید. 


دوم آن که با داروهای مسهل چیزهای مدر بسیار نياميزند لأن الادرار ینقض الاسهال لانصراف المواد إلى المثانة. 


سوم آن که دوا سخت شیرین نسازند. چه. بسیار باشد که طبیعت به سبب حلاوت. آن را عوض غذای صرف کند 


و از وی منفعل نشود. 


بشک: تا 
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سریع العمل زود فارغ شود. بطیء العمل بعد او به حرکت آید و بنا بر انفراد عمل در تأثير هر واحد ضعف افتد و 
مقصود حاصل نیاید و اگر ترکیب چنین دوائین اتفاق شود باید که به تقدیر وزن و تجوید اختلاط چنان سازند که 


از هر دو دوا یک مزاج و یک قوت پدید آید. 


پنجم آن که بدانند که بسیار چیزها است که بی‌امتزاج چیزی تیز زود به عمل نیاید و اخراج ماده غلیظ ننماید. 
لهذا اختلاط زنجبیل در تربد لازم دانسته‌اند. 


ششم آن که داروی قابش چون هلله که لستفراغ او به عضو بود یا دوای ازج که عمل آو به لقزانیتن باشد فرکیب 
نکنند و اگر کنند چنان بباید که نخست قابض عصر کند و بعد او لزج خلط را بجنباند. چه. در این صورت خوف 
آن است که قابض به سبب عصر مجاری را تنگ ساخته باشد و لزج که خلط را بعد او بلغزاند و راه خروج نیابد و 
باشد که در عضو بماند و ورم آرد يا سَدّه, بلکه چنان بايد داد که نخست دوای لزج خلط را لغزانیدن گیرد» پس 


قابض عصر کند. تا خلط زود دفع شود به قوت تمام و این معنی به تنقیص مقدار قابض و تکثیر مقدار لزج يا به 


تقدم شرب لزج حاصل آید. 


هفتم آن که بدانند که هرچه مصلح است منقص عمل است. پس هر چند کمتر بود به نهجی که صلاح بدهد و 
مصلح باید. بلکه زیاده بر آنء تا درجه‌ای که بطلان در عمل مسهل نیارد. و حصول تین مضرت در حق شخصی 


بدون تجربه يا حدس ثابت. که به اعتبار مزاج حکم بدان کند نمی‌تواند صورت بست. کما لا یخفی. 


هشتم آن که اگر از اجزای مختلفه مطبوخ سازند. پا نقوع آنجه از اجزای مذکور قابل گداختن بود. چون نمک و 
صموغ و مانند آن» وی را به مقدار شربتی از وی باید انداخت و آنچه ثفل وی می‌ماند و قوت وی در مطبوخ می‌آید 
او مضاعف باید کرد. تا در عوض ثفل, قوت آن به مقدار شربت او برابر آید. مثلا شخصی را که جرم هلیله دو درم 
دهند. اندر مطبوخ شش درم باید کرد و کمترین چهار درم و ترد که شربت جرم او مثلا نیم درم است اندر مطبوخ 


دو درم باید کرد و قس عليه غیره. 


نهم آن که چون ادوبه متعدده مرکب سازند وزن هر یک از وزن خاصه او که تنها دهند کمتر باید کرد تا از مجموع 
شربتی معتدل حاصل آید. مثلا آنجا که تربد تنها دو درم کفایت می‌کند و هلیله چهار درم و غاریقون یک مثقال 
و صبر دو درم چون این چهار را مرکب سازند تربد چهار دانگ باید کرد و هلیله یک درم و غاربقون نیم درم و صبر 
خهار دانگ غلی هذا القاس غیوها لیکن بذافد که آنچه کف شت در صورتے ات که شخ را خهای راخ 
شربت کامل می‌دهند و عمل تمام می کند» آن را عند الت ر کیب تنقیص مقدار لازم است» تا افراط در عمل نشود: 
اما کی که کت کال کو ار اھ کد و اد کیو با کر ای کی و الق کیب و ا اه 


مان ھر وک کال القونف کن باک تس 


و چون در قرابادینات مُسهلات مرکبه انواع 
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انواع مرقوم‌اند تحریر آنها در اینجا نکرده. 


فائده اندر بیان ا که عمل ادویه مسهله چنل گونه اس 


به ازلاق چون اجّاص و لعاب اسبغول و مانند آن. 


و اکثر ادوبه قویّه سمیّت‌دار می‌باشند و بر سبیل قهر طبیعت اسهال می‌آرند و اصلاح اینچنین اشیا به چیزهائی 


و دریابند که مرارت و حرافت و قبض و عفوصت و حموضت بسیار باشد که معین گردد بر عمل دوا به شرطی که 


فائده در بیان کیفیت عمل ادویه مسهله و مقیّثه و طریق نفوف قوت دوا و انجذاب اخلاط و ذکر خصوصیت بعض 


دوا به بعض مواد و علت جذب دوا و کمیت خروج مواد از بدن بعد منجذب شدن و رسیدن آنها در جگر و تبیان 


فرق در عمل جاذبه مسهل و مقیء 
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و این فائده متضمن است بر سه نکته: 


نکته اندر عمل دوا و طریق نفوذ قوت او و انجذاب مواد و ذکر خصوصیت بعض ادوبه به بعض اخلاط: 


بدانند که در جذب مواد سه مذهب است: یکی از بعض محدتین. دوم از بعض اقدمین. سوم از بعض محققین. 


مذهب بعض محدئین ان که جذب مواد بنا بر اضطرار خلا است به این وجه که چون دوا بر معده وارد می‌شود 
طبیعت را حرکت می‌دهد بر دفع فضول که در معده و حوالی او است و عند خروج فضلات مذکور فضول دیگر از 


اعضای مجاوره منجذب می گردند. بنا بر استحاله خلا 


و این رآی نزد اهل تحقیق فاسد است. به دلیل آن که اگر انجذاب مواد به استحاله خلا باشد عند شرب دوایی که 
مخصوص به اخراج خلطی بود استفراغ همان خلط صورت نه‌بندد. زیرا که خلا جذب نمی کند اولا مگر آن را که 


و مذهب بعض اقدمین آن که انحذاب مواد از جاذبه دوا است. نه از خلا و از شان اه است که نخست ماده را رقیق 


توا 


و این قوم اگرچه در اثبات جذب به دوا به اهل تحقیق موافقت دارند. لیکن در تخصیص جذب او اولا ماده رقیق را 
خطا کرده‌اند. چه به حجت آن که اگر چنین بودی. خروج خلط غلیظ اولا قطعا صورت نه‌بستی» حال آن که 


مشهود است که بعض ادویه ابتداء ماده غلیظ را برمیآرد فقط بی‌آن که نخست ماده رقیق را برآرده فبطلا. 


اما مذهب حق محققان آن است که جذب مواد از جاذبه دوا است به خاصیتی که صانع حقیقی در آن ودیعت کرده 


غلیظ مشروط نیست کما ذکر, لیکن بعض دوا به جذب بعض اخلاط مخصوص است. چنانچه بیاید. 
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و بدانند که جرم دوا در تن نفوذ نمی‌کند و به موضع خلط نمی‌رسد. بلکه قوت وی می‌رسد و نفس دوا در معده يا 


و دریابند که چنانچه خروج خلط را به مجاری حاجت است» رسیدن قوت او را به موضع خلط بدان حاجت نیست. 
بهر آن که قوت دارو جسم نیست. از اینجا است که بر گوشت و پوست و عصب و استخوان و غشا درمی‌گذرد و به 
محل مقصود می‌رسد و کار می‌کند و حیلولت این چیزها مانع نفوذ او نمی‌شود. چنانچه در اضمده که بر ظاهر تن 
بنهند محسوس است. که چگونه اثر او به باطن سرایت می‌کند. همین حکم در باطن است اگر نافذ جرم دوا می‌بود 


بنا بر کثافت. چسان از استخوان و دیگر اعضا نافذ می گشت. فثبت النفوذ لقوّته. 


انتباه بعض ادویه به جذب یک خلط مخصوص‌اند و بعضی به جذب زیاده از یک و بعضی یک خلط را بیشتر از 


اخلاط دیگر جذب می‌نماید. 


و آنچه به جذب یک خلط مخصوص است در آن هم بعض به بعض انواع همان خلط مخصوص شده. چنانچه تربّد 
و شحم حنطل که به تنقیه بلغم مخصوص‌اند. لیکن هر یکی بلغمی دیگر استفراغ کند بر وجهی دیگر از عضوی 


دیگر و به مقداری دیگر. 


و مقرر شده که سقمونیا مسهل صفرا است و تربد مسهل بلغم و حجر ارمنی مخرج سودا و صبر مسهل صفرا و 
بلغم و غاریقون مسهل هر سه خلطء لیکن بلغم را بیشتر از سودا برآرد و سودا را بیشتر از صفرا و ماذریون مسهل 


مائیْت است: 


4 
جذب می کند و تا که جنس آن خلط در بدن باشد و طبع را در دادن او بخلی نبود خلط دیگر را جذب نمی‌نمایند. 
نه آن که غیر خلط مخصوص به را اصلا جذب نمی‌سازند. چه متحقق شده که هر دوائی که به اخراج خلطی 
مخصوص است چون از تنقیه آن خلط فارغ شود و هنوز در بدن باشد به اخراج انواع دیگر از اخلاط شروع می‌کند. 
لهذا خروج بلغم عند شرب مسهل صفرا دلیل کمال نقا آمده. غاية آن که هر خلطی که عسرتر است و اندک‌تر 
چون سوداء یا محبوب‌تر است بر طبع چون خون. انجذاب وی از جاذب صفرا یا بلغم. آسان نیست. خصوصا دم که 
هیچ دوا به جذب او مخصوص نیست و تنقیه وی به دوای معمول و معقول‌تر ناممکن است. طبع وی را منجذب 


شدن نمی‌دهد لآن خروجه بالاسهال موقح فى الآفات بلا |مهال. 
و دریابند که جذب دوا به اخلاط فاسده اختصاص ندارد. بلکه صالحه را نیز منجذب می‌سازد عند فقدان فاسده. 


لذا قیل: المسهل ینقی و ینکی أو یبلی بالکاف من النكاية أو اللام من الابتلاء. 


و ایضا معلوم نمایند که دوا به اخراج هر خلط که مخصوص بود از شأن وی است که استفراغ رطوبات بدن پیش از 
آن کند که استفراغ آن خلط را که بدان مخصوص است و به همین سبب روز مسهل انگشتری به اصبع فراخ 


می‌گردد. لهذا مدقوق را شرب مسهل ممنوع آمده. لأنه یهلکه. 


و بايد دانست که همچنان که نظر به بعض خصوصیات بعض دوا را به بعض اخلاط تخصیص داده‌اند. کذلک به 


و سورنجان به مفاصل و علی هذا القیاس وگرنه دوای منقی همچنان که جذب ماده فاسده از این اعضا 
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و به دستور همچنان که دواء منقی جذب مواد فاسده می‌کند از عضو علیل» جذب مواد صالحه از اعضای سالم نیز 


مجاوره معده بود می‌تواند که بعض مواد از طریق منافذ بی وساطت عروق نیز منجذب گردد و در چنین جذب 
شدات مجاورت و سخافت جرم عضو معلول شرط است. تا نفوف جسم ماده صورت نەبندد و این معنی در امراض 
ریه مشهود است. لهذا شيخ گفته: الأخلاط التی فى الرئة فانها منجذب من طريق المجاورة إلى المعدة و الأمعاء و 


ا لم نکن بسک اون 


بدانند که علت جذب نزد جالینوس مشاکلت است در جوهر دوا و خلط به دلیل آن که جنسیّت علّت ضم است و 
اخراج و استدل علی ذلک بأن ذلک الخلط یکثر فی البدن حینئذ و قید مسهل به غیر سمّی از آن نموده که دوای 


م لامالا ولد خط جرورم اس الافاف 


و شیخ رح می‌گوید که مشاکلت را علت جذب مقرر کردن صحیح نیست. بنا بر آن که اگر چنین می‌بود هر آئینه 
آهن کثیر آهن قلیل را و ذهب کثیر ذهب قلیل را منجذب می‌ساخت. لأن المشا رکة بين آشخاص النوع الواحد لا 


شک نها تکین كر من المشاکلة الى بن الهوند و حجر المقناظیش و لیین فليس 


و قرشی رح در دفع استدلال جالینوس گفته: لا نسلم که کثرت خلط عند عمل ناکردن مسهل به موجب استحاله 
دوا بر آن خلط بود. زیرا که احتمال دارد که سبب تکشر تخلخل خلط بود که حرکت دوا واجب کرده و در این 


کثرت حقیقی در آن خلط پدید آید. پس استحاله دوا به خلط ثابت نشود. يا آن که مقرر شده که دوای مطلق 


و اگر کسی از جانب جالینوس گوید که وی بر قول خود که مشاکلت را علت جذب گوید همین اعتراض که شیخ 
نموده خود هم کرده است و جواب نیز داده که علت جذب مشاکلت تام نیست. زیرا که اگر چنین باشد تمائل 
متشاکلین لازم آید و این بی‌انفعال به امثال نمی‌شود و حال آنکه انفعال شی از مثل خود ممنوع شده. بلکه حصول 
جذب بدین وجه است که میان جوهر جاذب و جوهر مجذوب مشاکلت بود من وجه و مخالفت نیز بود من وجه. 
پس به حیئیّت مشاکلت. هرچه غالب است. جذب می کند مشاکلت مغلوب را و آن مغلوب. به حیئیّت مباینت که 
آن نیز بینهما ثابت است منفعل می‌گردد از جذب ویء پس از عدم جذب حدید مر حدید را نقص بودن در مشاکلت 


علت جذب وارد نشود. 


جواب وی از جانب شیخ چنان گوئیم که از این کلام نیز علیت جذب به مشاکلت مفوض است. غاية آن که جهۀ 


انجذاب انفعال مباینت نیز مشروط شده و بر این تقدیر لازم آید که هر چون جذب قوی‌تر و بیشتر باشد مشاکلت 


فزونتر و تمام‌تر بود و إن کان بوجه و حال آنکه مقرر شده که ادویه قوَة الاسهال اکثر آنها سمیه‌اند و اشیاء سمیه 


لا محاله شدید المباینة‌اند مر رطوبات بدنیه را و اصلا در میان وی و رطوبات بدن مشاکلت نیست. چنانچه جالینوس 
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خود اعتراف نموده که دوای سمی مستحیل به خلط نمی‌شود». پس جذب را محصور به مشاکلت داشتن صادق 


نیاید. نعم اگر جای جذب به مشاکلت باشد ممنوع هم نیست. 


و حق آن است که عقل انسانی در ادراک کنه معانی که از جمله خواص الاشیا است به جز اعتراف به هیچ مدانی 
لیاقت ندارد. لهذا قرشی می‌گوید که قول حکما که جنسیّت علت ضم است و این که شی از مثل خود منفعل 


نمی‌شود از مقدمات مشهوره است و لیکن واجب الصدق نیست و الله اعلم بحقيقة الامو 


نکته در کمیّت خروج مواد از بدن بعد رسیدن بر جگر و فرق در عمل مسهل و مقیء 


بدانند که بالا گفته شد که جرم دوای مسهل و مقیء به جگر نمی‌رود. بلکه در معده می‌ایستد و قوت او به جمیع 
اعضا می‌رسد از مسالک عروق و غیر آن و انحدار مواد از اعضای بعیده نمی‌شود مگر از راه عروق و جگر و چون به 
جگر می‌رسد اگر دوای مسهل است و به سوی امعا نازل می‌شود ماده نیز از جگر به جانب امعا می‌ریزد و از آنجا 
به دفع طبیعت مستخرج می‌شود به اسهال و اگر دوا هنوز در معده بود ایضا طبیعت ماده را از جگر به جانب امعا 


مندفع می‌سازد بر جذب دوا غلبه کرده و وجه آن بیاید. 


و باشد که دوای مسهل که در معده بود ماده را از جگر به معده کشد» پس به قی برآید به دفع طبیعت و هو الاکثر 


یا به امعا مندفع گردد. 


اما اگر دوای مقیء بود ماده را به جگر رسیده به محل خود که معده است منجذب می‌سازد و چون به معده رسد 


طبیعت آن را به قی دفع می‌کند. 


و گاه باشد که ماده به جگر رسیده به سوی معده از جذب دوای مقیء منجذب نشود. بلکه به دفع طبیعت هم از 


جگر به سوی امعا رود و باشد که در معده رسیده به طرف امعا منحدر شود و هو قلیل. 


بالحمله فرق در دوای مسهل و مقیء آن است که ادویه که شدید الجذب‌ند از معده به امعا نمی‌روند و بنا بر لبث 
آنها در معده و قوت جذب ماده را که به جگر می‌رسد به سوی خود می‌کشد و دافعه جگر که به دفع وی به 
ماساریقای امعائی است از شدت جذب دوا نمی‌تواند آن را به سوی امعا مندفع ساخت و چون ماده به معده می‌رسد 
دافعه معده مواد موذی را از اقرب طریق که مری است مستخرج می‌سازد. مگر که مانعی باشد. فیصیر المقیء 
فسا به خارف آقوبه فسقله. كه نی الخذب تبسك لهذا به سوی امعا زود منحدر می‌شوند و اگر در معده هم 


باشند ماده را از جگر بنا بر مقاومت دافعه او که می‌خواهد آن را به امعا فرستد به سوی خود نمی‌توانند کشید» پس 


ب متحقة شد که هرجه شد ید الحذب انستت: مقی ء شده 9 غير شد ید الحذب مسپا 9 فرق بینهما همین آست: و بس. 


و چون دافعه اعضا مفوض به اخراج مواد است و خروج ماده از هر عضو به طریق اقرب اسهل بر طبع دفع طبیعت 
ممیّز میان مقیء و مسهل گشته وگرنه به اعتبار نفس جذب و عدم تقاضای دوا مر خروج را ميان مسهل و مقیء 


هیچ فرق نیست. زیرا که اخراج مواد مجذوبه به تقاضای طبع مقرر شده کما مر. 


و اگر گویند لا نسلم که خروج اخلاط منجذبه بعد رسیدن در معده و امعا به دفع طبیعت باشد بلکه گویند که 


برآید به طریقی که اقرب باشد و چون دوا برمی‌آید مواد نیز که با وی تشبّث دارند برمی‌آیند. چنانچه در حدید 


مشهود است که به انتقال مقناطیس وی نیز منتقا 
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می‌شود. پس در استفراغ. افتقار به دفع طبیعت لازم نیاید. 


یکی آن که اگر چنین می‌بود هر آئینه خروج مواد در قی و اسهال بی استصحاب دوا نمی‌شد و الحال لیس کذلک. 
زیرا که بارها به شهود رسیده. خصوصا در اسهال که دوای مسهل تا آخر اسهال اصلا بروز نکرده بعد خروج مواد 


در یک دو مجلس دوا تنها برآمد بتمامه و البداهة تبطل القیاس. 


دوم آن که اگر خروج مواد به تبع دوا باشد لازم آید که در هر مجلس قدری از دوا برآید بدان سبب در عمل او 
نقصان در هر مجلس بیفزاید و المشهود لیس کذلک و چون بطلان این قول ثابت شد افتقار به دفع طبیعت در 


فائده در بیان ان که در تنقیه افتقار به اسهال کدام وقت لازم است و اکتفا به فصد کدام وقت واجب و جمع بینهما 


کدام وقت مجوز و عند جواز جمع تقدم بایّهما ضرور 


بدانند که امتلا محوج به استفراغ از سه حال بیرون نیست: 


یکی آن که به حسب آوعیه. یعنی فزونی مقدار از اخلاط بود. 
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دوم آن که به حسب قوت» یعنی ازدیاد کیفیت اخلاط باشد و اطلاق امتلا بر غلبه کیفیات مجاز است. 


یکی آن که امتلا از همه اخلاط بود. 


دوم آن که از بعض اخلاط باشد و این نوع به دو صنف بیان شود: 


صنف اول آن که امتلا در همه اخلاط باشد 


یکی آن که نسبت طبیعت که ما بین اخلاط بدنیه قبل از امتلا و حالت صحت واقع است بعد ازدیاد مقادیر هم 
همان نسبت باقی بود. مثلا فرض کنم که نسبت طبیعی اخلاط با یکدیگر آن است که خون سه چند بلغم باشد و 
بلغم دو چند صفرا و صفرا یک چند سوداء پس این نسبت مفروضه بعد امتلا هم به همین وتیره محفوظ باشد بین 


اخلاط و در این صورت. واجب آن که فصد کنند و بر همان اقتصار ورزند و به اسهال نیردازند. 


اقتصار به فصد از جهت آن که اخلاط محفوظ النسبته‌اند و در عروق سائل و وقوع فصد در اخراج همه آنها علی ما 
به اسهال از آن جهت است که در اسهال اخراج دم نمی‌شود پس اگر به همان اکتفا نمایند اخلاط دیگر خواهند 


برآمد و خون همچنان باقی خواهد ماند. 


برآمد لا محاله د تست طت ۱ اختلاف خواهد افتاد. لانتقاص مقادی ها بالنسبة ال الد ذلک لد 
پر و ر جو کت کر ها 0 / 9۳ 


بمطلوب. نعم اگر بعد فصد در خلطی غلبه پدید آید تنقیه وی باید کرد. 


کوان که کر سیکا بیع مذ کوز فور فاده باش و فر این صورت کل که که غالبا کر ات اعا 
کو اک غالا شون ماش اها د ك و و همان اکتا ماه وج اهت ر کر الب حاط و 


اا که مه کد کر قضه و امال آ ن خلطی این که دو صرت جم فتاه ایا بايد کرو فص طاب 


و تفصیل آن که اگر احتیاج در اسهال به دوای قوی بود» تقدم به فصد کنند» به شرطی که خلط مذکور شدید 


اللزوجة و کثیر البرودة نباشد و الا 
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تقدم به اسهال نمایند و این اسهال به نهجی بايد که همان قدر خلط که زائد بر نسبت طبیعت اخلاط زائده است 


برآید. نه آن که به درجه تعدیل رسد. چه اسهال خلط مذ کور بدان درجه که تعدیل در وی پدید آید مجوز نیست. 


همان قانون مرعی دارند که خلط غالب‌تر از اغلبیّت برآید و بر نسبت طبیعت عود کند و بس, نه آن که به اعتدال 


رسد تا عند فصد که وی مخرج جمیع اخلاط است اعتدال در کل پدید آید بلا انتقاص آحد من الأخلاط. 


دوای قوی فزونتر و بالعکس. 


و وجه تقدم فصد در صورت حاجت به دوای قوی آن است که هر گاه خون در بدن مزید از قدر معتدل بود و برای 


خلط غالب ‌تر» دوای قوی دهند. لا محاله خون به حرکت خواهد آمد از حرارت دوا و چون خون به حرکت آید. 
ایمن نتوان بود که به سوی بعض مخانق ریزد. 


غلبه خلط. استکثار مقدار لازم است و عند قت غلبه» قدر قلیل کافی. 


است که دوای سمّی هرچند که کمتر ا ستعمال شود بهتر است. 


و اشتراط معرآ بودن خلط غالب‌تر از لزوجت و برودت کثیره در تقدم به فصد از آن جهت است که اگر با وجود 
لزوجت و برودت و خلط تقدم به فصد کنند بنا بر خروج دم که حار است برودت در مزاج عارض شود و بدان سبب 


غلظت و لزوجت در خلط بیفزاید. 


و ایضا چون از شأن خلط تشبّث به اعضا است. خروج وی در مصاحبت دم نسبت به دیگر اخلاط بسیار کم خواهد 


شد و بعد فصد بالضرور نسبت او به باقی اخلاط زیاده از آن خواهد بود که اول بود. 
و بنا بر احاله مزاج و دیگر اخلاط به سوی طبیعت خود که لازمه کثرت است تکثر کثیر در آن خلط پدید خواهد 


آمد و طبیعت کما ینبغی تصرف در آن نخواهد نمود» پس در این صورت تقدم به اسهال لازم است. لهذا شیخ 


فرموده: 


آذا وجيت الضرورة فقضدا و استفراغاً بمغل الخریق و بالادوية اقوت قیجب آن بیدا بالفصد و کذلک اذا كانت الأخلاط 
البلغمية مختلطةٌ بالدم و لکن |ذا كانت الاخلاط لرجة باردة فربما زادها الفصد غلظاً و لزوجة فالواجب أن يبدا 
بالاسهال. 

اما وجه تقدم اسهال در صورتی که به دوای قوی حاجت نباشد آن است که خلط محتاج به دوای کرم در غالب 
صفرا است و در این حالت اگر تقدم به فصد شود صفرا به حرکت آید و در بدن منتشر گردد و آفات آرد؛ بنا بر 


از اینجا است که اکثر مردم را بعد فصد بثور و جرب و حمّای غب پدید می‌آید. به خلاف آن که تقدم به اسهال 
کنند که دوای ملیّن تحریک فاحش در خون نمی‌آرد و اخراج خلط غالب‌تر که نخست دفع او مطلوب است بی‌اذیت 


و اگر گویند چون اخراج صفرا بعد 
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بعد حرکت صفرا خوف بعض امراض مهلکه متوقع» پس در این صورت چه ضرور که با وجوداین احتمالات انسان 


را تا چند روز مبتلا به آفات داشته شود و در حق او خوف مهالک تجویز نموده آید. 
صنف دوم از نوع اول آن که امتلا در بعض اخلاط بود 


کا که خلظ شون فط غالب یوک در انم حالت کو کک یا کافی ات و وجه فاق لکن واعب اس که 
خون به قدری بگیرند که اعتدال در وی پدید نیاید و هنوز زیاده تا در آن باقی باشد که بند کند و وجهش آن 
است که دم مرکب الاخلاط است و در خروج او خروج همه اخلاط لازم پس هر گاه دیگر اخلاط بر مقادیر معتدله 
خود باشند و دم تنها زائد شده اگر اخراج دم بدان حد شود که اعتدال در وی پدید آید بالضرور نقصان فاحش از 


درجه اعتدال در اخلاط دیگر خواهد افتاد و ذلک لیس بمطلوب. 


و اگر گویند چون تزیید اخلاط ناقصه ممکن, پس گرفتن خون به نوعی که به اعتدال رسد ممنوع نبود. جوابش 
آن است که مزید اخلاط دیگر لا محاله منقص دم است و چون خون به درجه اعتدال رسیده باشد تنقیص او آخر 
الاشیا است. به خلاف آن که هنوز زیادتی در دم باقی بود و جهت تزئید اخلاط که به درجه اعتدال بوند و در خروج 
خون نقصانی در آنها افتاده توجه نموده شود همان قدر خون که مزید از قدر معتدل مانده به تکثیر اخلاط تنقیص 


خواهد یافت و استوا در نسبت مطلوب حاصل خواهد شد بی‌اذیت. 


نارسانیدن هیچکدام از اینها به درجه اعتدال واجب» تا عند تنقیتین اعتدال بینهما بی‌مضرت پدید آید» کما ذکر. 
و استحباب تقدم اینان که باتهم باشد از ضوابط مسطوره مخفی نمانده ثانی آن که خلطی از اخلاط ثلاثه تنها یا 


یکی آن که سوء مزاج محوج به استفراغ از باب حرارت بود و در اینجا نظر کنند که خون ناقص است یا نه. اگر در 


خون نقصان باشد به اسهال کفایت نمایند و الا هم فصد جائز بود و هم اسهال. 


دوم آن که سوء مزاج محوج به استفراغ از باب برودت بود و در اینجا اسهال کافی است و فصد غیر مجوز, لان 


الفصد يزيد فى البرد. 


نوع سوم آن که امتلا به حسب او عبور به قوت بود معا و حکم این از آنچه در نوعین سابقین گذشت توان استنباط 


کم حاط قاط و فرانت که مروا بیان بافته 


قسم سوم از فصل دهم ثابت است در بیان حقنه 
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و ایضا بدانند که هم در آن فصل معنی قطور و تطول و سکوب و گماد و طلا و ضماد و شموم و لخلَخه و نفوخ و 
عطوس و وجور و سَعوط و سنون و کحل و ذرور و برود و بخور و تمریخ و دهن و تدهین و شافه و فتیله و آبزن و 
پاشویه و شت اطراف و حمول و فرزجه و انکباب مع فوائد کثیر و ضوابط استعمال و طریق جبر و بط و کی مشروحا 


کشت وس اھا و مسا تفه و کر ار تفه اطالت | اسان تا 


خاتمة الکتاب من شارح القانون محمد آکبر المعروف شاه محمد آرزانی دهلوی 


در معذرات اقتصار کردن بر شرح کلیات قانونچه و ناپرداختن به شرح معالجات آن مشهود ارباب کمال باد که این 
دروبش قبل از این کتابی مبسوط که مسمی به طب الاکبر است و متضمَن بر اکثر مطالب شرح اسباب و علامات 
و دیگر کتب معتبره در معالجات تألیف نموده بود و می‌خواست که در کلتات نیز چیزی بنویسد حسب الاتفاق 
دوستی جانی که نزد فقیر قانونچه می‌خواند باعث بر این معنی شده که همین را شرح کرده شود و چنانچه به 
عنایت سبحانی در آخر سلطنت عالمگیر غازی غفر الله له شروع در آن شد و از آنکه به واسطه نهضت این عاجز از 
دکن به جانب شاه جهان‌آباد و حدوث حوادث زمانی که هیچ احدی از افراد انسانی از آن خالی نیست. خصوص از 
فتور سرعت تغیرات سلاطین جهانی توقف در اتمام شده بود و از هجوم اعزه نیز کم فرصت می‌بافت. به هر حال 
در اول جلوس بادشاه دین‌پناه وحید اوانی محمد فرخ سیر بادشاه عالمگیر ثانی آدام الله بقاءه و جری فى السنة 
العالمین و فی قلوب العارفین ثناءه و دعاءه به اتمام رسانیده و به حسب ذهن قاصر خود در بسط کلام و تنقیح 


مرام تقصیر نکرده اغلب که منظور نظر علماء عظام و حکماء کرام آید و ما توفیقی نا باه 


و در آثنای تسوید این رساله اگرچه اکثر کتب حاضر می‌شدند. لیکن بیشتر از قانون و شرح قرشی رح مرقوم 


می گشت اگر در موضعی کسی را تردی باشد در آنجا بنگرد و احیانا اگر خطائی در فهمیدن این عاجز رفته باشد 


به اصلاح آن توجه کردن بعد ظهور خطا ظهورا بنا بر واقف آن واجب است که غرض از این محنت و ارقام. محض 
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